۳ 











ث 


سر 


/ 


۳۵ ماس 


4 


ِ 


ِِ 3 
۱ 3 








شرا 
عل تشر وی 


شا کال 


سر هر » 
ریات عالس و یال 





یشل گمووطاژوی 
ً 


ارشارات 


اب مر ‌ پر سس زو 
مس یرال وا یس سر 


در و 


سراعاز 

5 ار زر و له 

انارست واستدانمُطسووال ریز دی ور رال یگ 

و مک 
رس ری لولس ناویا 
۰ 2 : ۳ , 
7 رین سره رکسه رک ی 
۳ و( فا 
وت وج و خر رس در سوت 
ِ, ۲ وشات 2 
و رشدرایتدی ر/9 ررطزا لس دروم تست سان 9 


ب ء ر طر ره سر ُ 7 و را شب 
۱ 


کارت مراد رل ۳ 9 
رم 
کرد ‏ هترج یمرگ 7 
سارک نیکست وت . 
موس سای وس و رن 7 و 
7 اس کت و 
,1 
کرو ار از ند 
7 
رز ط ۰ هر 0 9 رش رد رد رد 0 
۳ پاساج ۶۱ 97 
# ‌ #4 بر 0 سم 
د مو یضرا مرت مرب 
ک تیاس زد برد راد امش » 
4 یر یار ری و ی شید سا 
دم 7 


ره 
/ 

درل میم 
ات یرتاب اک ورضا ۱ 


۰ ۵ ری مر ض پر ور ان 
ون هد ری تفه 


ِ 


23 ۸ رای ریش 
بس ال دسا لک مور : 
7 بر َّ اسرد 
تس نی ای 


مسا # 


اج 1 2 سر رد 
وتیل یال وس ب کپ زک 
هواس 
رک یذ مه 7 
ابرم رس . 
ورس سور هراشا رک 
مصستح شاماد رک مرن وروز بر ره 
مت مر ‌. ۰ 
ریسفت کم نهپ مه ونر . 
۰ ۳0 ۰ 2 س‌ // 
یر ون شک یم 
مسارم 
ی سم 2 گر وود 
رم مد سم ۰ گر مر مره برش هر را 
درم ۳/۲ من ام رکستسنسنرملب 


شا 
ترشیت مت زد 
ره ند فش بت 
وونننس یت ریش تست 
عرسا ممْ هد روصت رت اعد 
تس 0 1۳ 
مه ال سره اک تا 1 
تن ارم و 
وال تفت 1 
و ی رات ی 
و 1 ی تمه 


(وصصن عمه ود 1 و رک 


اپ ساند گت رک رک 9 
يس یش سرت رک ۳2 
1 ۳ 0 | ره 
برتطسکنت ووا مت رکه 
و 2 د تمه رأرره ره من 2 1 
شاه موم من 


در 


یر اسر 
مر ۳ رد 4 


۳ 


0 


گم 


رد رس ریسم 72 


0 


0 مشک 
ورن ص اد ارات سور 


موز ید 2 مشک 
مت وتور .بر اه ,1 وت 


توش سکپ 
یر کر ّ 7 مر 2 7 م ‏ 
تس روم او رل تم 
مر یار ورن 0381515 
ب ۳ ِ ۰ ۳ 3 مم 
هط عیشت .بت هلب 
محر اایپاست ,۰ 
۰ ۰ ۰ 2 0 ۰ زر 
زکام دک ندمت منم ونوا اساسا 
1 ماس 
سك ِ ۰ م ۰ ۳ مرر ۱ ۰ 
مها سورب« اعازد 2 رز 
رن برش رم 7 اقا رز ان 
یبا ردان رتنیا 


کس ار ی ۳ شرا 
۱ مر رد دالرلکست دا تلا وسور/ کش 

7 90 ۰ ۳ 7 ۳2 ۳4 2 ۰7 

مسچ وتزارف یساس نان یکرت 
سر را گر رم ره سم / سوا را 

تیان روت کت )ارو ووی ,4 


رخ ود وبا سوب مرادن 
تن تلم 
م يب کر 
مر مش ره 
0 مه 
هصیته اماز رام | باسیت زد . 
دس س سل در طرول توا ب سا ر بر 
مرت رای َو . 
۳ 
سروذرورسط کت . 
سوه مه 


مُ 
سرت , 


رارصا کی 
راکوت . 
و سر د 
یج سامت اد بش 
رده وش 
دورتشه مر مکزاست . 


اسیارو بل 
سا ووت منت تسیا 


پیشگفتار 


مو* سسه آسیاثی در زیر نام گنجینه* دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای 
ايراني کوشش میکند که مجعوعه* مقالات دانشمندان و ایرانشناسان را که مربوط به 
فرهنگ و ادب و زبان و تاریخ ایرانزمین باشد چاپ و منتشر سازد , به پیروی از اين 
اندیشه است که در جز* این سری انتشارات » مجموعه* مقالات پرفسور ریچارد . ن . 
فرای را چاپ و منتشر کرده است ۰ 

نگ رنده‌چونموقع را مناسب دیداز استادماهیا رنوابی رئیس‌مو سسهآ سیائی 
درخواست نمود اجازه دهندمجموعه مقالات ایشان ۳ در این مجموعه چاپ شود بعد 
از مدتی این‌خواهش شاگرد دیرین‌خود را پذیرفتند و اجازه گردآوری , ترتیب و نشر 
آنیا راعنایت فرمودندو کتاب‌حاضرفراهم آمد , این‌مجموعه بیشترمقالاتی راکه استاد 
درطی‌سالیان‌دراز درباره زبان وفرهنگ ایران‌نوشته‌ا ند دریر دارد , نخست میخوا ستم 
آن‌ها را به ترتیب‌تاریخ نگارش مرتب‌سازم » بعد اند یشیدم که چنانچه موضوع‌مقا لات 


در نظر گرفته شود بهتر است و همین‌کار را کردم : 


زندگي نامه : - 

یحیی‌ماهیار » نوابی درتاریخ‌د هم دیما ه‌سال ۱ ۱۲۹ (۲۴۷۱2شاهنشاهی ) 
درشهرشیراز, درخانوا ده‌ا ی‌قدیمی وسرشنا س‌متولد شد » تحصیلات ابتدائی رادرهمان 
شهر و دبیرستان را در تهران (دارالفنون و کالج آمریکائی ) به پایان برد , بعد از 
دانشکده ادبیات و دانشسرایعالی موفق به اخذ درجه لیسانس در ادییات و علوم 
تربیتی شد . پس از پایان این‌دوره و انجام خدمت افسری وظیفه موفق به گذراندن 
دوره دکتری دانشکده مزبور و اخذ درجه دکتری در ادبیات فارسی شد. پس ‌ازآن 
در سال ۱۳۲۷ به سمت دانشیاری دردانشگاه تبریز شروع به کار کرد و پس از سالی 
دو برای فراگرفتن زبانهای کهن ایران که مورد علاقه فراوانش بود به اروپا رفت و 
سالهای ۱ ۵- ۱۹۴۹ درمدرسه زبانهای شرقی‌دانشگاه لندن نزد پروفسورهنینگ به 
فراگرفتن زبانهای قدیمی ایران پرداخت , 

یکسال‌در دانشگاه گوتینکن آلمان زبانهای تخاری و ترکی قدیم را پیش 
استادان‌زبانشناس آن‌دانشگاه خواند . پس ازبازگشت از ارویانخست‌باهعان سمت و 
سپس استادی به دانشگاه تبریز بازگشت و مدتی دراز ریاست دانشکده ادبیات 
تبریز را به عهده داشت و در سال ۱۹۵۷ یکسال برای مطالعه و تحقیق در 
طرز اداره دانشگاهها و دانشکده‌ها به امریکا و در دانشگاه کلمبیسا و مینیا 
پولیس ودانشگا ههای‌دیگر آمریکا رفت و پس از بازگشت به ایران‌نیز ریاست دانشکده 
ادبیات تبریز را عهده‌دار بود تا سال ۱۹۶۰ که به عنوان رایزن فرهنگی ایران در 
پاکستان عازم آن کشور شد و مدت ۲ سال و نیم این کار را بر عهده داشت . بعد 
به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران با سمت استادی زبانهای کهن ایرانی نروع 
به آموزش نمود و پس از چندی به ریاست گروه زبانشناسی و زبانهای قدیم ایران 
انتخاب شدکه‌مدت ۴سال‌در این مقام بودتاخود پیش از رسیدن به سن بازنشسسگی 
درخواست بازنشستگی کرد و در اين کار موفق شد . 

در سال ۲ ۱۳۵ (2 ۲۵۳۲شاهنشاهی ) به ریاست‌موء سسه آ سیائی‌دانسکاه 
پهلوی منصوب شد و اکنون عهده‌دار این کار است , 

استاد علاوه بر سمتهای آموزشی که همواره در طي دوران زندگی‌داننه 
در مجامع گوناگون فرهنگی نیز عضویت یافته که عبارت است از : 


1 س فرهنگستان زبان ایران (عشو پیوسته ). 
آس سب تصوتد ساجم مت وو قنام0۲) مجمرعد؟ ستگنبشته‌های ایرانی 
۳ ووزذهبا 5 معط ۲ ۵۶ 500161۷7 انجمین پسژوهشیای سیری 
۴ کنگره* تحقیقات ایرانی (از اعضای موء سس آن )۰ 
تالیفات : 

علاوه برمقالاتی‌که به مناسبتیای‌گوناگون گاه و بیگاه در زمینه‌های ادبی 
و فرهنگی و زبانشناسی نگاشته و در مجموعه حاضر چاپ شده دارای تالیفاتی است 
به شرح زیر 
۱ -خاندان وصال شیرازی چاپ تبریز . 
۲ س درخت آسوریک با ترجمه و آوانوشت و واژه‌نامه و توضیحات چاپ بنیاد فرهنگ, 
۳ - جلد ۱ کتابشناسی ایران بنیاد فرهنگ سال ۰۱۳۴۷ 
۴ب جلد ۲ همان کتاب چاپ بنیاد فرهنگ سال ۰۱۳۵۰ 
۵ - جلدهاي ۳ و ۴ کتاب مزبور از طرف بنیاد فرهنگ در حال انتشار است و بقیه 
آن تا جلد دهمآ ما ده‌چا پ‌می با شد , لازم به توشیح‌نیست که ین کتا ب‌یکی از ارزنده ترین 
کتابهاثی است‌که تاکنون در ایران نشر یافته و نام و مشخصات کلیه کتابهائی را که 
به زبانیای دیگر در باره اپران نوشته شده معرفی .میکند . 
کارهاثی که در دست تچیه دارند ؛ 
ترجمه متن پهلوی یادگار زریران و تهیه واژه‌نامه آن با توضیحات . 
تهیه واژهنامه و بس آمد وازگان کتاب متن‌های پیلوی فراهم‌آورده جاماسپ آسانا. 
تهیه ترجمه کتاب پیلوی بندهش با توشیحات آن . 

استاد درطی سا فرتیائی که به‌نقا ط مختلف دنپا یابرای‌شرکت در انجمنها 
و مجامع علمی‌کرده است و یابرای مطالعه و تحقیق‌به یک‌موضوع توجه داشتهاندوآن 
گردآوری کتابهائی است که در باره زبان و فرهنگ ایران‌نوشنه و با چاپ‌شده است و 
حامل این گردآوری مجموعه» کتابخانه با ارزشی است که متجاوز از ۵ هزارجلدکناب 
میشود » بویژه مجموعه کتابهای پپلوی و اوستائي و مانوی و پارسی باستان ایشان‌در 
ایران بی نظیر است , 


محمود طاأووسنی 


استادیار موء سه آسبای 


نهرست مقالات (جلد اول ) 


( - زبان کنونی آ ذربایجان 

۲ - یک سند کهن 

۳ - چکستانی مپسندیم 

۴ سزبان مردم تبریز در سده دهم و یازدهم هجری (بخش دوم ) 
رساله* مولانا روحی انارجانی ) 

۵ لهجه* شیرازی تا قرن نهم هجری 

ع - مقرنس 

۷- زبان مردم شیراز در زمان سعدی و حافظ 

۸ - پنج واژه از شاهنامه 

- عمامه شیر و شکری 

۰ - تصحیح بیتی از شاهنامه 

۱ --یکی از منابع پهلوی شاهنامه 

۲ب "سر آفاز" کتاب بندهش 101 چاپ بنیاد ثرهنگ 
۳ - لکن 

۴ - واژه‌ای از شاهنامه (کنج) 

۱۵ - سنگ نبشته بفستان (بیستون ) 


۱۶ - نکته‌ای چند در باره تسحیخ و ترجه متن پهدوی خسرو قبادان 


و ریدک , از اونوالا 
۷ - سرخلال دندان زا باید به زمین مالید ؟ 
۸ - یادکار بزرگمیر » متن پهلوی و ترجمه فارسی 


1۹ - اندرز آذررباد مارسپندان » متن پهلوی و ترجمه فارسی 


۱۳۸ 
۱۵۷ 
۱۶۱ 


۲۱۱ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 
1۹۴ 
۶۳ 
۳۶۹ 
۳۷۵ 
۳۷ 
۳۴ 
۳۵۱ 
۳۶۸ 
۳۸۲ 


۳۹۹ 
۳۰۶ 
۴۵۶ 


۰ ۲- اندرز دا نایان‌به‌مزدیسنان و اندرزخسروقبا د ان‌متن پهلویوترجمه‌فارسی ۴۸۴ 
۲۱ - چندمتن کوچک پیلوی (اندرز پیشینان و غیره ) متن پهلوی‌وترجمه‌فارسی ۵۰۱ 


۲ - گزیده* اندرز یوریوتکیشان 


۳ - واژه‌ای چند از آذر باد مارسپندان متن‌پهلوی و ترجمه فارسی 


1۵ 
2۴۹ 


۲۴ 


۲۵ 
مق 


۳۲ 


۲ 91۳ بانا؟؟ ۲18۸2 ۵0۴ 1۸۴0۲ 1۲۴5 (1) 
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2 ۲۰ .۲ 4 ۲۵1 و9 و20۵۵ 1 ۵02 
4 ۲ ۲ بآ 2 1۴۲۵/۵ ۷۸6۲ (4) 





زان 
کنونی آذر بایجان 


از نمر به دا نشکده‌ادییات 
تبریز سال پنجم وششم 








۱- زبان مردم ادرباجان از دير باز ب ربان ددم سایر شیر های ایران از 
ّ ور 


ئ 
۱ هر دم دیگر شپرهای ایران بزر فك 





ث ریش بوده ات 
سل فسشت. بوده | 


ن مادی بای مانده است 


رز ‌ ۱ و 
از يكِ نژاد بوده‌انده داژه‌ها و نامپانی که از زبان 
۹ 


همریشه بودن ان زبان را با سایر ژیانبای ایرانی ر هند و ارویتائی ثابت 
مکند. (۱) 
بکو 


۲ - نویسندگان اسلامی ايراني و غیرایرانی » زبان » با ببتر بگوئيم 


4 لرچه * 

۷ مخصوص این سامان را « لنت آدری " نامیده‌اند._ این نام 

۲ ذدی یکمان از روی نام سرزميني که مردمش بدین زبان کت‌گو میکرده‌اند 

گرفته شده است وچون این‌استانر| اززمانبای پیش اذاسلام آتوربانگان 

( < آدرپادگان ) میخوانده‌اند : ناچار از همان زمانبا هم نام زبان و مردم آن 

به آدری معروف بوده است و نویندکان اسالامی در خواندن آن زبان بدین نام 
پیروی از سنتی کین گرده‌اند» 

۴ - نباید چنانکه برخی پنداخته‌اند زبان آذری را بازبان ترکی 

آذری و تر کی یکی دانست . یاقوت جنرافی توای بزز تسدکی رین 


مردم این سامان را نام آدری باد کرده اسشت(۲) 


(۱) چون سباك ( هرودت )--سک ! یزدی : ۸۵۲۵ (۱(۸۱ ۱۳۵۰ ۳۶۲) د عداهه 
(۳-۰۲۰۳۵) ستاني : دناد ( ۵۳۷۰۳۲ ) + داج ( <داژه)بسی سعن گنس 
( .۱0 وع بذ فطل زیر فک )؟ فرودتیش ۰ 1۳۲2۷۵۳۸1 


( سترت :۲ ۱:۱ د ۱ ۱۷) و تضپاده 19۳9۵812 ( تون ۱۲ ۸۲) 








سس ات 





۲ ۳ : : ۱ 0 
مسعودیداندمند ناعيی از پیوستدی دری و فارسی بتفعیل ستخن رانده أست 


مردم آ ذربایجان را از ی و آدری را در ردیف فپلیری و دری 





از لغات فرس (< لپجه‌های ایرانی ) شمرده است (۳) 





(۲) - دولپم لفة بنسال لبا الاذزية لایفیسپا غیرهم .۰ مصیجم البل‌دان چاپ 
مسر س ۱۵۰ زیر واژه آذرییجان. رهودر معجم الادباء در ذ کر ابوزللاء السعری ‏ 
از قول سعانی ۰ از سخن کتس شاگردش ‏ |بوزکسریا خطیسب تبریزی ؛ با یکی از 
مشپریانش بزبان آذری ( آذربیه ) یاد س‌کند : < وذکر تلیده ( ای ابوالعلاء ) 
ابوز کر یاالبر بزی » (»کان‌قاعداٌفی‌مسجده دعر 8( انسان ۰ پین یدی |بی‌العلاءیقر | علیه‌شیتا 
من ۲سانفه , قال : و کنت قد اقست عنده سنین ود لم اراحداً من[مل پلدی ؛ فدخل]| آمسسد 
مغافعة بعش چیر انا للصلاة نرایته و عرفته » فتفیرت منالفرح فقال لی ابولهلاء : ايش 
اسايك + فعکیت له انی ریت جارالی‌بسدان لم الق احداً من امل بلدی سنتین ؛ فقال لی 
قمو کلمه فقلت : حتی |تمم‌السیاق . فقال : قم|نازنتشر لك » فقمت و کلمته بلسان|لاذر با 
شتا کی الی ان سالت عن کل ما 1( وتعدت بین یدیه قال‌لی : اک لسان 
مذ| ؟ قلت مذالنان هل آذربیجان تقاللی : ماعرفت اللان ولا ثپمته ...۰ ۰۰ 

( چاپ مصر ب) ۳ س ۱۳ ) |کرچه یاقوت در هيچيك از این دو کتاب از پیوستگی 
د هبریشگی آذری و نارسی سغنی بیان ننباده است ولی جای هیچتونه شبکی نیست 
که از آذربه یاآذرییه مقصودش تر کی نبوده است چه این معلی از مندرجات معجم 
زلبلدان آنجا که مینویند : آدری را غير از یشان ( د مردم آذربایجان ) کی 
نمی فبسد مسلم (ست . ذیرا بفرش ترکی بودن زبان مردم آذرپایجان » زبان تر کی‌دا 
مردمان دیگری ۰ جز از مردم آذربایچان » و در جاهای دیگری ‏ جز از آذربایجان 
می فپسیدند و بدان سغن میکفتند . همچنین بمید بنظر میرسد که ابوالملاع زبان تر کی 
را نشناسد واز شنیدن آن درشکفت شود ونام آنرا بغواهد کفتار درنشندان‌دیگر نیز 


موید این معلی است . (نأت . سطور زیر :) 


۳ 








ابن حوقل(4) ومقدسی(*) زبان مردم آذرباینجان را فارسی خوانده‌اند و 
ابن‌الندیم از قول این‌المقفع آذربایجان را جزء شهرستانهای فبله (--پپله) وزبان 
مردم این شپرستانبا را فبلویه ( پپلوی) کنته است (2) 


۳ - د فالفرس امة حد بلادها الجبال من(لباهات و غیر ها و آذر بیجان الی مایلی 





بلاد ارمینیه واران و البیلقان الی دربند و هوزلباء‌والابواب والری و طبرستان والسقط 
والشابران و جرجان‌وایر شبر وهی نیسابور وهرلة ومرو وغیر ذلك من بلاد خر|سان و 
سچتان و کرمان ونارس والاهوزز دما اتسل بذلك من‌ارش الاعاجم فی هذ! الوقت و 
کل‌هذه لبلادکانت مبلكة واحدة ملکپا ملك وزحد ولسانپا واحد الا زنبم کانو یتباینون 
فی شیشی سیر مرن اللفات . وذلك ات‌اللغة انبا تکوت داحدة بات تکوت 
حروفیا التی تکتب واحدة و تألیف حروفپا تألیف داحد و ات اختلفت بمد ذلك فی 
سائر الاشیاء زلاخر کالفپلسویه والدریه ولا ذریه و غیرها مرن الثرس . < التلییه 
دالاشراف ) ۱ 
6ب « فامالسان امل آذرپیجانو | کثر هل |رمینیه فالفارسیه تجمعهم ولعر بیه 
ینبم ستعلله و قلسن پا مین یتکلم بالفارسیه لا یتهم بالمری* و ینصح بها من‌العجان" 
دار پاب! اضیاعو لطول"ف می (فی)الاطر (ف‌من ار مینیةو ماشا کلبا| لسنة |خر یتکلمون بپا کالارمنیه 
مم اهل‌دبیل و نشوی و نواحیپماو بتکلم (هل برذعه با ل انیه>+صورةلارض چاپ‌لیدن م۸ ۳. 
البته در (ینجا دالنارسیه» بمعنی عم بکار رفته است و بعنی زبان ایرانی است (عماز 
زبان فارسی‌دری ( در باری) یی ز بان فصیح (دبی که بدان مینوشتند و میسرودند و 
لهجه‌های مختلف دیکر + چنانکه مت فرس را هسم برای هب ایرانیات و بلاد فرس 
دا براق سراسر ایران بکار برده|ند. . گفتار مقدسی هم موید این معنی است» (نك . 
سطور زیر)* 
۵ درد کر < |قا لیملاعاجم> که البته (ژشپرهای آذر بایچان مم یادمیکند میئو پسد: 

د و کلام زمل هذالاقاليم زلكانیه بالیجمیه زلا ات منبادربه ومنها منتلقه و جبپا تسعی 
الفارسیه. اس زلتقاسیم چاپ لیدن ص ۲۵۹ 








7 اب 4 
۲ ۴ وازه تور را میتوان در کتایاد نرخته‌های کوناخونی که از 
لور و توران ‌ 
و ادو ار میختلف بحای مانده ۶ انار ادبسی ايران را تتئل 

میدعند یائت» در اوستا یی کپنهترین انر ادبسی و دینی 
ایران اینداژه بشکل توز (۷) دیده مهود. دریشت سیزدهم ( فروردین بشت ) بند 
۳ ۲.۶ بدر ددتن از بدینان «مزدینان, و هه اخو اهان ررتدت (۸) و دریشت 
حقدهم (اردیشت ) بند موه قیلدنی بدین‌نام خوانده شده است )٩(‏ در یشت 
نوزدهم(زامیادیشت) نیزبنامافراسیاب‌تور(۱۰)(ح تورانی ازقیاه تور ) برمیخور یم 


درمتون پپلوی‌چندین فر را با این نازمي‌ابيم که عبه ازتورانبانند از | تماه: تور 





فاما اافپلویه سوب الی فبله اسم رقم علی خستة بلدان هد شور اصفیعان 


وااری دهمدان وماه نساوند و آذر پیجان ظ القپرست چاپ سس ۱۵ ۰ 


۷ نگ . پارتو نازوما و مه ماما مه نا 
س 


۸ مب لسن نو دی تبلق وان تیم 2۱ . 
ونان جدت تیي بو . تم سکب 6 د و فا ب 
[ فافه ار لام ۱۱۳۱۱۱۳۵۰ ج اس ۱۸۲) < ترودر پا کدی 


ارجنلکوهت سر تور را ميتائيم : ( نك , یشتپا ج ۲ س ٩۳‏ از استاد بورداود . 
ا ۹ 


هلاس (استک بل د وید . ۴ چ ایب برع ۷ .... ۰ (مانند بند پیش )! 


( نك #لدنز ۱۳+ ۱۲۳ ج ۲ ۱۹۵-۷ ) < تروهر ۱ کدرن فر اراژیبر تور راايستانيم ت 


( نك پشتها جح ۲ س ۸ ). ید 


چام دب مب .کي ۵۶ ۳ وید ۲ دقچ ) 2 (. سل ویب زاین مه( یه 
رب که ۵ . یت 22 (۵ لت تفای رک ۲ات ی رب 


نك کلدنر ) د در هتکامیکه تورایبات. و نوذریات دارنده اسیپتای تند مر[ 


برباندند ۰.۰ ؛ یشتپاج ۲ س ۱۹۸ ).۰ 





مه 








هونوشك ۱۱(۳۵06825) ( اوستا: هاوهت7 که رابطه‌اش گویا با زرتشت 
بر از دیکر توزانیان. برد امت: (9۷ )و برامرش ور ار را واتاسکت 
در و تور براذردخش ججه ول 38 (۱۳) کشنده زرتشفت 
و جز آن (۱). 
در « تاریخ طبرستان و رویان و مازندران » هم بد.م «علور؛ بر دیخوریم که تن 
جمتیدولولین دختر کورنگت بادشاه زابل است(۱۵) ودرخاهنامفردوسی و تار یخپاتی 
که خاهنامه‌ماخن آپا بوده نت سردوم فریدون بدرین نام بعنیی تورخواندء‌شده ی 


۵ - ناگفته نماند که نام این سر فریدون توژ بوده‌است ندتور . در فصل 


در ازدهم از کتاب‌هشتم دب ثرت (<۱) که خااصة نك دوازدهم اوستایزمان‌ساسانی 





ات ۵ سل اس وتا مب( (کلدنر ۱۹ + ۰۵۷ ۵۸ ) 


۱ نك ترجمه »تون بپلوی ازدست ۲ ۲]65/5 0۱۵۷۲ رادم ۱۲ ,۲۳ .ظ) 
( اقا دطا 0۶ حطامم1 ۵ع۲عع8 ج ۲ س 4۱۲ و 4۱۳ 

۲ سس زا وست ج ۲ زير س ۰۱۳ 

۳ سس چنشست در 2 صددر .۰ (اك . وست ج ۳ س ۲۱۷ ) وداتستان دينيك 
( نهمو ج ۲س۲۱۸ ). در بچین یشت بسورت بر|دروش ( نك همو ج ۱ س ۱۹۵ ) 
ودردینگرت سورتپای دیگر باد شده است* 

۶ برای نمونه نك . بندهش کوچك س ۷۷ فسل « |پر توخم و پتو ندی کیان» درین 
فصل از چندین تور نام رفته‌است (ع بندهش بزرك سس ۲۲۸ ). 


۵ نك : س ۱۵۳ ۱۲ چاپ عاطمزطموع 52۱۳-۵00 ) ؛ صرم([ ,13 
( 02۲۵0 م2 ]۱ ک صحزحاظ صداوزوطه ]1 


- کتاب هشتم و نبم دیثکرت خلاصه ای از بت و يك نك |وستای مات 


ساسانی را در بردارد . 


یت 





نی «چیتردات» است (۱۷) و در بند هد ین (۱۸) ازاین‌سر فر ر بدون‌بنام‌توج (۱) - 


(بازند-توژ) باد شده است» در شاهنامه این ناوییش ازینجاه‌بارتکرارشده‌است (۲۰) 


مر بوط بزمانی 
بوط بزمانی 


۶ در همه جا تور است بارا سبله [ ال ته نمتوانم این م تعرش را 


پس‌از فرددسی بدانیم چه ارخرد درجائی تور را با شور قافیه کرده است (۲۱) و از 


ایترو بی‌هیچ شکی نام پسر دوم فریدون بزعم فردوسی تور بوده است نه توژه شاید 


بتوان پنداشت که اینکار کار یکی از نسانع شاهنامه‌ها و سیرالملولهای متشوری بوده 


است که فردوسر ی داستان فربدون و بسران اه ۶ را از روی آ نبا به نظلم آور ست که 
کسپوا»بی‌هیج‌غرضی؛ باعمدا ؛ بیردی از درلد نادرست خویش را تور را برای خاهی 
توران به از توز ( باملای قدیم توز ) یافته و تقطه واژ؛ اخیرراکارمگس دانسته‌است 


ی (۳۲) 


مورخان و جنرافی نویسان ایراني بی وعرب دوزداسا لامی نیز چون‌عبر 





۷ - نلكك.دینگرت سنچا نا ج ۱۵ س ۲۸ ( متن و ترجه . 

۸ - نك . بند هشن کوچلدچاپ پوستی ناددال .| ليريك ۱۸۸+ س ۷۸ 
س دراو اس ۷۹ س ۳ ( ع< بند هشن بزرك چاپ تبمورث دینشاجی انکل‌ار یا ببی 
۸ باس ۲۲۹ اس ۱۳و۱۵ اس ۲۳۰ مس و ۱۱ 


٩۱۳‏ در پسر دیگر ثر یددن ود - ۳ ( سلم ) د ناف نم 


آبر پچ نوشته شدهاست . 
۶ ب نك . فرهنك شاهنامه اژواف . ماما اه ما6 لام ۱۷ 
۱ 


۱ - کسی دا که دانی تواز تخم تور 
که پر خيره کردند این آب شور س ۹٩۱۲‏ ج۲چاپ ووارس 
۲ < رانه ( ای افریندن ) تسم|لارش بين اولاده الللنه طرج و سلم و ایرج 
لك طوجا ناحية |لترك و الخزر والمین مه م نش تاریخ اارسل و البلوك 


چاپ دخویه منت و(] لیدن ج اس ۲۲۹ . و باز در همین کتاب ح ز س۳؛ . 


۸ 


این الندیم(۲۳) و اپور یحان‌پبره نی(۲4) «مسودی(ه۲) واینانر(15) وابوالعدا(۲۷) 


و آین‌خردادبه(۲۸) و باقوت(*۲) وحمزه اصفبانی (۳۰) همه این نام‌راطوج نوشته‌آند 


و برخی طوش « تور را نیز بدان افزء ده‌اند. 


۳ 





زد الترك طالیابدم جده ایرح‌بن 





چنین نوشته است : « وانه ( ای منو شپر ) سار نحو 
افریددن فتیل طوح ين افریدون واخاه سلبا ۰.۰۰ > 

۳ .- « و قیل افر یدون بن|لفیان‌لما قم الارش بين ولده سلم وطوج و ایرج خس 
کل واحد منیم بتلث الب‌مموده . > نك د کتاب الفپرست > ص ۱۲ چاپ نلس وگل 
11 .ع ليزيك ۰۱۸۷۱ 

6 - نك «مناهظ اصمله‌دش ۶ه جومامجم:ط) ۲0" ترجه آتاررلاتیه 

از زاغو ادطامن۹ سس ۱۱۰ 

۵ . طلوح باحاء مپیله بجای جیم که البته تحریف طوج است در شعر معروف 
ءنسوپ بیکی از شاعران ایرانی ناد که مطلسم آن ايشت : « وقسنا ملکنا فی 
دهر تا ۰۰۰ الخ > بیت سوم چنین است : « و لطوح جعل الترك له ۰۳۰ 
مروج |لذهب ترجه و تصحیح ٩6-‏ ۳9۷6۵۰ 6 ۱۵۲۵۱۵۲۵ 06 ۲وزط: 139 

ب۵18) پاردین ۱۹۱۲ .ج ۷ س ۱۱۸ و باز د طوح > درص۱۱۷ همین‌چاپ : 

د و کان لمنو شیر حروب مم عمیه اللذان قتلا (باه وهنا طوح و سلم > 

٩‏ د وکان له تلانة بنین‌اسم |لاکیرشرمولثانی طوح والتالت ایرج >؛ الکامل 
فی التاریخ س ۵٩‏ س ۲۳ . چاب لیدن . همین عبارت عینا درطبری دیده میشود پاین 
اختلاف که در طبری اسم پسر بزرك سرم (ست چنابکه بایستی باشد نه شرم » که 
زلبته تحریف آنست . نك همو ج | س ۲۷۸ س ۱۵ 

۷ - « وکان لاثر پذون نلثه اولاد فقم|لارش پینهم زنلائا احد هم|یرج وجمل له 
السراق والبندو و |لحجاز ۰۰۰۰۰۰ و النانی شرم ( تحریف سرم )و جمسل له 
الردم و دیار مصرو المغرب و الثالث طوح و جمل له الصیرت والترك و النشریق جبعه 








۳ ۳ : ‌‌ : ی ام 
7 تورها قبیادای از سکاعا بودند که در ۳ ایران و بخفته مار عوارت 
6 در مجاورت سرزمن خوارزم (۳۱) و دردشرق رردامو ميزیستهاند 
سکاها قوهی هد و ارویاتی وباابرانیان ماد بودءاندو زبانغان پابکدیگر بع 
ری مارديالي ام باایراسای طمر .2 ی ادا و هی ی یش 





داشته است و نباید نبا را با ترکان ز عغولان که بمدهاجانشی | نان شدنداشتباه گرد 





۰ ی ۳ ۰ ً 1 ٍ ۰ ۳ 
ابا همانبابند که دز زمان عوخشتر بادشا تواای عاد ریما ذری را بک شیر ماد در 


لناسات افر بدرن و ثب طرح وشرم علی ایرج فقتلاه ۰۰۰۰ :عیناد]۱6 02 11 
عمزصصهاونه) وه ۲۵ هادا 1 مداه]ادانااه ۱ الترزريخ القدییة من |امختصر 
فی اخبار الیش ) س ۷۰ س اس . وپاز درین س س 2۱۳ « وکان ازو وزیراءیقال 
له آگرشاسف س اد لاد طوج ب اثر بدات 

۸ - د< کان افریددن قسم الارش پین بنیه اه نمذث سلم وهو شرم علیالمفرب 
فلوك|لروم والندمن ولده وملك طوش وهو طوج علی |امشرن فعلوك | لتركو|اسین 
من ولده و ملك .ايران د هوایرج علی ایرانشبر و هرزامران الا کاسره ملوك المراق 
من ولده > الماك |لسمااك س ۱۵ س ۱۰ ۱۲ چاپ‌دخو ید لیدن ۰۱۸۸۹ 

4 -- د و ذکر آخردن من الثرس ایضا ان افر یدون البلكك قم‌الارش پیت 
بئیه الثلانه فملك سلم و هوذرم علی الفرب فتلوك ااروم من واده و ملكث ایران د 
هوایرج علی بابل دالواد نتسمی‌ایران شپر و معناه بلاد ایران و هی العراق و الجبال 
و خراسان و نارس نملوك الاکاسره منو لده وماك طوح و قیل توجو قیل‌طوس‌علی|لمشرن 
فلوك| لترك ورامین من و لده ۰۰۰۰۰۰ ممچمالبلدان زیر داژه ایرانشور ج | س۱۸؟ 
چاپ 60]14اهن ۱۷ .۲ ؛ لپزيك. وهم در ج۱ س ۸٩۳‏ چنین آمده است :دوجمل 
لو لده‌توجو هوالاوسطا|لترك درالصین ویاجوج و ماجوج و مایشاف الی ذلك قست‌الترك 
پلادهم تورزن باسم ملکمم ترج». 

۰ < قالوا و تسم فربدون مملکته بین تللة |ولاده و هم سلم و طوج و ایرج > 
سلي ملرك الارش وزلانبياء چاب 2010۳9141) س۳۳س۲ . اون +۱۸44 

۱ - نك یشتپاج ۲ س 5۳. 








ریشتند و تا کنار دریسای »فرب تازاج کنان پیش رفتند و با کور بزرگ در 
مرزهای شمال شرقی ایران دست و بنجه نرم کردند(۳۲) و بپاهیان دادیوش مزر 


دا در دشت های ارویا سر کردات ترداد م تام سه یره از نات در متگنیهده 


دخسمه دار یوش بر گت در نتش رستم آسده است ( ۳۲ ) از اینقرار : سکاهای 


هومو ر کب ۱۸۵۱۱۵۱۵۲ معاوه . سکاهای‌یر خود . 8 نمجم‌هامرا قعاع8 
و سکاهای آنوی دریا ههد چندجا قعاوق (یس) 

نامپائی که از بزر کات توران زمیت در اوستا و کتابسای ببلوی چون 
دینگرت و ایانگار زریران ود شاهنامه فردوسی بچبای مانده است هبریثه بودت 
زبان این دو قوم دا پاهم میرساند این کتاببا و يا بش دیگر داستانبای ملی 
و ستن دیلی ايران همه جا یادآور چنگپای خونن و داسه داری میان این دو تقوم 
همنژادست۰ ایرانیبا ازین هسایکانی که از هر حیت بویسوه تسدن و فرهنک از 
یشان بیار دور بودند و تاه و بیگاه شپر ای ۲ بادشان رز تاراج میگ ردند و 
| ندوخته‌ماشان رز پیغسا میپردند ۰ دل خوشی ندشتند و آنپا را دش میداشتند و 
هواره با يشان در جنگ و ستیز بودنده گرویدن ابرانیان بائیت مزدیسنی و بیردی 
از دین زرتشت عم این دشننی و کیله توزی را دو چندان کرد (۰)۳۵ 


پس از آنکه اقوامی دیگر بمنی ترك و «فول بخاك سکاها (ندر آمدند و آنپا را 


بایران و جاهای دیگر در پر| کندند و تا مرژهای ایران فرز تاختند چون هم از حیث 





۲ - بگنته هرودت کورش در هبين چنگبا کنت‌شد . 
۳س نك فقوتم ۱۸() رز اسحظ نش ظ سس ۱۳۷ 
۶4 برای معانی آنپانك هبو س ۲۱۱ و کها و ۱۹۵ 


۵ بر ای اطلاعات بیشتری نلك‌اینا ج | س ۵۳  -‏ ۱۷ز|ستاد پور داود . 


۱۰ 


نس ۱۱ 





چنکجوئی و یا کری ددبوینی پاسک‌اها هسانند بودند و هم جانشین سر زمینبای 
آنان شده بردند ایرانیان ناء دشنان دیرین خود د تور > یمنی آن قبیله زز سکاها 
رز که بنا بمندر جات اوستاو داستالبای ملی دسایه تردیك ایران بودند : بهآ نپا دادند 
و تور و ارات با هم متر ادف ند ۰ 


۷ب -ر ژزهینی 


که تورها درآن مرزیسته|ند در ادستاتوریا و در داستانهای 
ملی وشاهنایه توران امیده شده زست , چنانکه از این داستانبا بر میأید این‌سرژمین 
بیردن مرزهای شالی و شسالشرتی ابران جای داشته است . در سنگنبشته‌های ساسانی 
سرژمین تورها بنام تورستان ( سنگنبشته کعبه زرتشت عد تور لستان) خوانده شده‌است 
دای بر خلاف انتظار در جنوب شرقی ایران جای دررد و عبه چا بانام سکتان و هند 
هیره است (۳۹) ۰ 

جفرافی نویسان دوده اسلامی هم همه از آن بنام طوران ( با دط > ) یاد 
کرده اند وآنر| با سند ومکران جزء « بلادالننت » شرده اند ( ۳۷) و این حوقل 
بویژه حدود این < بلاد را مشخص میسازد (۳۸) . نپا باقوت توران (باتاع) دابطور 
چم بلاد ماو ر اء|للپر شوانده و ازشاه آن بناء تورانشاه باد کرده است (۳۹) د البته 


مقصودش توران داستائی است . 





۳ نك » سنکتیشته شاهپور سکاشاه در تخت جمتبد و سنگنبشته کمپه . (زعنوان 
کامل سکانشاه‌پمنی پایگوسپان ( معرپ بت نادوسنان ) با فررمانفرسای این قسمت ازایر ان 
درزمان ساسانی که چنین بوده است : * سکانشاه «هند سکستان:تورستان نادریا دب» 
بعوبی این معنی آشکار مینود . دریاداب <ء دریابار . دریا کنار ومرادش دریای عمان 
و هنداست . دنب پشکل ده درزبان فارسی کنونی بویژه میان‌مردم‌شیر از و فارس‌بیار 
رداج دارد چنانکه آگویند 3 چو ( عت چویار الب جو ) دم رودخانه ۱ رودیان: لب 
رود )+ دمدریا( دریاپار ۰اپدریا ) ده‌پام( حد لب بام ) دم درودم پنچره ( عد ,پلوی 


درد پنچره ) و جز آن . 


۱ 





سک‌ها در زمان پادشاهی مپرداد دوم اشکانی ( ۸۸-۱۲۳ پیش ازمیلاد ) 

پا پس‌از او بتدریج بسرزمین‌های ایران اندر آمدند و تا جنوب ايران پیش‌رفتند(4۰) 
.۰ ۱ ۰ ۰ " »6 ۳ 

و این بواسطه فتار روز افزون طواف ترك ۶ مفول ادا مرکزی و ترتی بودکه 

آنپا را بدرون ایران کم چاند و چنانکه گذعت جنوب خرقی ايران بواسطه وجود 


تورها در آن بذام توران و تورستان نامیده شد. ناحیه‌ای که درزمان هشامنشی زرنگك 


.2 سستان) معروف شد و استان شمال‌شرقی 





خو انده مشد بداسکستان 
و و 


کی شرا در آن بنام گوشان خوانده شد ۰ 


7 


ابران از کابل بالا بمناسبت جای گرفتن 


۷ م هلا اصعاختری چنین مینویند : 2 واما بلادرلنند وماعاقبپا مساقد جناء 


فی مسورة واحدة فپسی بلاد السند وشیتی مرن بلادالبند و کرمات د طودات 


ورایدهة .هه مااك‌السااك چاپ ایدن ۱۹۲۷ س ۱۷۰ . « و .۱ طودان 
بان مدنها محالی و کیر کانان و سورة و قعدار م6 هواس ۱۷۱ ۰ 


ور ماد 


ی ایلچنین : « و قد جمل‌نا هذ| الاقلیم ( ای النند ) خس کود و 


ادغنا رلیه مکران لانپا بتر به مصافبة اه دلیتصل الا قالیم بشبا الی بعس و بانّااتوفیق 


و 3 ۰ : و ۳ لا تراللتان موه 
فاوابا من قبل گر بان مکران ‌ صورات نج السندنم دیندنم توع ثم لملتان 

وق زا 7 2 بَ- 
۶ ۱ طوران تا تزداروس مدنبا تندیل » بحثرف ‏ جثرد بکانان ‏ رستا لون 
؛ چاپ لیدن 


رستاق رود موردان مممهه ۰۰۰ 7 احسن التقاسیم فی معر نةٌ الاقا لیم 


سس ۶۷ 

2-۳۸ واما بلادزاندوها افیا الاسلزاه ما چسعته فی صورذ و احدة نپی بااد|لسند 
و شبلی من بلادا لبند و مکران و طوران والبدمة و شرتی ذاث کله بجر نارس و غربیبا 
آگرمان و منازد مجتان و الما و شالیپا بلادز ند و چنو بیپا «فازة مایت مکران 


ورائبا بجر نارس ۰۰۰۰ + صورزلاقاايم چاپ لبدن ۱۹۳۹ ۲۱۷ ۰ 
لك و بقال لسلکبا 


دص دمن 
۹ - « توران» باارا: والاف بلاد ماوراعلنپر باجمعپا تستی 


توران شاه > ۰مجم| لبلدان جع ۸۹۳ چاپ آلان 


نش 


مت ۱۳ سم 


بااین ترتیب می‌بنيم که همیشه بین‌تورها وترکبا فاصله زیادی موجود بوده استد 
همیجو 3 قت بایکدی؟ ثر درتماس نبوده‌اند وقتی‌تورها درمر زهای شمالی اير آن بودند 


خر کب در دشترای. آ سای خرن ومانه میزنشه رسای که ایتان سزهای ابران 


رسید‌ند تورها درجنو بی‌ترین شاط ایر ال داز ند کی هیگردند . 

اگرچه تورستان ویانوران (طوران) درزمان ساسائیان وب از اسلاع معنی 
عبي داستانی را تاه است:و یه ابران وجزفیی از ایران؛بوده آست و شرژمین 
دشمنان ایران بشمار نیرفته است بلکه قسمتی ازخاك ایران بوده و حدود مشخص 
دععینی داشته‌است ول ی شاعران رداستان بردازان دمردم عادی هیجوقت توجپی باین 
امر نداشته‌اند . برای نان توران همان سر زمین داستانی و وساکنان آن» تورها یمنی 
دشمنان دیرین ایران بوده‌اند. نهتنپابترکبا نی ساکنین جدید این‌سرزهین نام کین _ 
تور راداده‌اند بلکه گاءبرای تورهای داستانی دقدیمی هم نام تر لد را پکار برده‌اند 
مثلا حافظ دربیت ی که اشاره بداستان رن انیت افراسیاب تورانی را بعنوان دشاه 

: ترکان ۰ میخو اند 


«شاه‌ترکان چو پسندید وپچاهم انداخت 


دست‌گیر ار نشود لطف تبمتن چکنم » 
2 1 
«دشاء 7 ترکان سیون مدعیان میشنود شر می‌ازه‌ظامه خون‌سیاوشش باد» 


اما آ نپاکه لب «تورانشاه»داشنه‌اند برخلاف گفته‌یافوتتا نجاکه نگارنده 
میداند همه بمناسیتی مربوط میشوند بهتوران جنوبی و جنوب ایران از آ نجمله‌اند : 


تورانشاه غز نوی پسراپراهیم (4۱) تورا 2 تورانشاه بن 





نك۰ پایکولی از هرسفلد س ۳۸-٩‏ ۰ 
0 - نك طبقات ناصری 


۱۳ 





۱ج 





طفر لشاه (۲+) از سلجوقیان کرما ان » خواجه جالال الدین تورانشاه در شاه شجاع : 
ممدوح‌حافظ 3 توراتشاه بن‌خعب‌الدین تپمتن بادشاه هرعوز ز (4) ۰ 

۸-ر آخدرزبان فا زسی معا ی‌مجازی سم‌دارد . چون 
ترلشدر ادبیات‌پادسی ‏ مردم سرزمنی که ایرانیان‌توران و تر کتانش‌خوانده‌اند 


ازدیر با به ذیبابی ۶ نکم 


ازایترو واژه ترلدر ادییات پارسی عجازا بمعنی خوبروی زیبامعشون:دلبر (هغ) 


2 ف 





۲ - تابن ار ج ۱۰ ۱۸۳ و ۱((۲0/ ۳۹ سال ف۸ه۱ تس ۳۷۲ 


مقاله ابرم پستام نام عیام تصای ینعی 7 
و[ 

۳ - نك ,۸۱(2[02 ۳۹ : دهم س ۳۸ . 

6 + نك . حواشی حافخد تردینی س ۳۸۸براق دد آن‌اخیر ۰ و برای دم اشخامی 
که تورانشاه خوانده چده‌اند نگ نموه مدای از تال زیر 
داژه تورانشاه . ۱ : 

9- چون درین بیتبا : 

* گر چون‌توبتر کستان ای ترك نگاریست 


هر روژ بتر کستان عیدی و پپاریست > فرخی چاپ تپران س ۲۲ 


ترك من ار تن بن کامر و | ک شت و روراست 


ازهبه تر کان‌جون ترك من امروز کجاستن. فرخی س۲۷ 


ات هون عنا تکوت در تدح آبکوت 
ساتی تا تون تر کي حورا ناد ن. منوچپری س ۱٩‏ 
ور همی چفته کند تقد مرا گوچنته وی 


چفته پاید چنگ تا بر چنگ‌ترك آواکن» منوچپری س ۲6 


4 


ترك مه‌روی «ن ازخواب گران دارد سر 


درش می‌داده است از اول شب تابسعر 4 فرخی سس ۱۵۳۲ 


۴ 


هش 


مانند آن‌بکار رفه‌است وهمه جا با صفات ناءپربانی ودلشکنی» (47) سست پیمانی 


و بیوفالی رد ُ شا تم شب غارت (2۸) ه: و مانند آن ماازمت دارد گ 


اگر امش ان رفتد باشد از آن مر یی دلاوره دلیر ودجگجو (*4) ارادء 


نامه 


از مشتتات وتر کیبات این کلمه : : ترا می کی(۰*) تر کانه, (۵۱) ت رکواره(۰۲) 


« از چشم بدای ترك همی بر تو.بتسرسم 
بسیوست هسیگويم پار بش نکسپدار ,> فرخی س ۱۷۲ 
۶ گر آن ترفٍ شیزاز هه پدست آرد دلمارا 
۱ ز دی پم سرب ور حانظ ۶ ۳ 
د.دل 1 : مه 2 3 سین بر ادست 1 


بسن اد ه جنس پِ چون 9 ادست > فرخی,س 1٩‏ با 










د ترك ما تس زا کب دجاه جلال> احانظ غ ۲۰۳ ۱ 
۷۶ - ونانایداز ترك هر کر پدید ‏ زیرانیان جزوفاگی ندید > .۰ سنائی 
2 ما از تودفا چشم نداريم از راك . تررکی‌تووهر گز نیودتر و فادار» ‏ ». 
۸« آن کیت کاندر رفتتش‌صبر از دل ما میبرد 
ترك از خررسان آمده از پسارس یبا میبرد» سمدی س وج 
دیا که ترك " فلك خوات روزه غارت کرد 
مسلال عید بپدور قدح (شارت کرد م 


حافنظ غ ۱۳۱ 


1۵ 


تس 


تر کزادهه(۳») تر کزاد (۰۶) ت رکجوش؛ (۰0) وت رکتاز (ده) را نگارنده درادیات 
پارسی دیده است . 

٩ ۱‏ رداج مذهب اسازم و برابر شدن پروان آن از . 
زبان‌تر کي و ]ذربایهای ۱ 
7 ۹ هر نژاد و ملت دعقان و مر لد و تازی » راه را 
برای رود ترکان بایران بکشوده ترکان مخولانرا در پی داشتند و هر دوان 


در سراسر خالك ایران براکنده شدند و بعضی بامری و پادشاهی رسیدیدند. اینان 


در ایران هرچه توانستند کردند» شپرها بویژه شپرهای خر اسان را وبران کردند 


٩‏ - د«تر کش ای ترك پیکسو فکن و جامه‌جنگ 


چنک بر کیر و بنهدرته د ششیر از چنگ» . فرخی س۲۰۳ 
۱۰ < تر کی صنت‌وفای ما پیت ار تر کانه سعی سزای ما یت 4 


لیلی و مجنون س ,۲7 


۲ - دتیتن یکی جامة تر کرار ۰ . پوشيد و ند نبات تااعضارج 





شاهنامه س 2۷ 
۳ - « که|ین‌تر کز اده‌سز اور نیست - اد دا بشاهی خریدار نیست» 
شاهنامه س ۲۵۷۲ 
6 - «بدو گفت بپراع کی تر کززد بغون ریختن تا نباشی تو شاد »> 
شاهنات س ر ۲۵۷ 
۵ - دتر گچوشش شرح کردم نیم خاء:. مثنوی دفتر سوم ۳۷٩‏ 
7 - ددگر باره این نضم چینی طراز ببیث تا کجا میکند تر کتاز 


چ ز 


اقبالنامه نظامی س ۱۷ 


۳ 








مردم بسیار از زن و مرد و خرهسال و سالشوزد: را بکشتند » گنجینه ها را بتاراج 

بردنذ » خاندانباتی شر یف و کپن زایکسره نابود گردند ؛ دلی در مقابل فرهنگت و 
ادب ایرانی زانوی ارادت بزمن زدند و سر ر تسلیم فرود آوردنده 

همه شاهان و امبران منول و تراك چه آنهاکه از بندگ بی بشپریاری رسیدند 

و چه آنپباکه با خبل و حشم بایران فرد دیختند چون از تر کتازی و ,نماگری 

اون و بقول سعدی خجوی پانگی رها کردند در تردیج فرهنگک و بان و نر 


ایرانی کوشیدند تا آنسا که بر خر پقاریتی ار کفن: گز تند» 





از جانب پادشاهان ترلد نواد ايران پیش از منسول ی تشویقی از 
از زبان ترکی؛ نه در آذربایجان د نه در هيچيك از قامدیگ رایران‌نشده است بلکه 


۰ ۳-۹۹ بواسطهٌ دادن حلات ریاد بشاعران ۶ تشوه يٍ 1 زان چه از طرف غرنوبان و 


چه از طرف سلجوقیان وسایرین» چه در خراسان وخوارزم و چه در آذربایجان؛ شعر 
و ادبیات پارسی بادج ترقی خود رسید» دربار محمود غز نوی بتقلید دربار سام‌انی 
از بر کش بر که هیبانان عمر و ادب بود.جانشینان محمود هم دست کمي از او 


نداشتدد۰ سلجوقیان نیز در همه جا پیروری از همین رش میکردند ۶ دربار افیاغ 








با شاعران بزرکک و وزیر دانشمندی چون خواجه نظام‌الملك آراسته بوده 
آذربایجان هم در این هنگام حال سایر تقاط کشور را داتته است» نباید 


تصو رکر د که اقامت چند قبیله از ترکان دراین ناحیه تاثیری در زبان اهالی کرده‌است 





چه در تسام ايران حال براین‌گونه بوده است و تازه واردان بتدریج در اهالی‌که 
فرهنگ عالیتری داخته‌اند مستپلك شده‌اند ۰ شاهان و امیران و اعیان تركنژاد این 


کوشه ازکشور نیز از مشوقن ادییات پارسی بشمارند» اگرزبان شاعران و ممدوحین 


۱۲ 


آنها یا مردم ترکی ؛ 


۳ 
‌ 





چون نام نغلامی سیان آمد جا دارد یاد 


ظ 


لیلی و مجنون در سیب احم 


اور شویم 


کتاب عشمون نامه‌ای را خگتجانان که از مسدوحش 


شروانشاه ابوالمظفر اختان سر منوچسپر بدو رسیده است (۷۵) و در ان نامه از 


نظامی خواسته است تالیلی‌ومجنون را ازتازی بشهر بارسی کشدهوهمو: یی خروانشاه., 





ل 2 


2 


۷ ب چنین است آن‌نامه بنة 


< در حال وسید قاصد از ره 





هر حرفی 
کی مره حلقه شسلامتی 





از او شکفنه با 


از چاشنی دم سجن بش 





خواهم که بیاد عشق مجنوت 








چوت لیلی بکر اکر 


توانی 
شاه هیه حر ذپاست این حرف 
در زیور پارسی و ل(ز ) تازی 
دانی که من: آن سخن 
۴ 


دسر 


ترک 


کا 


4-9 ۳ حقته نکر 


صحفت ویای با 





آن ۳ اسب تسد ژایسد 


بننوشته بط حوب خسویشم ‏ 


كت 


ضانی زر 


آورد نساب حضرت شیاه 


7 ده بانزده سر اس بیشم 





افروخستا 





جادو سغن. جپات نظایی 


سحری 


ار از اس نک 
در از سخن بر انحیز 
رانی سغنی چجو در مکنون 
بکری دو سب در سکن نشانی 
شاید که دراد کی ستلان ترف 
عروس را طرازی 
؟ 


2 سح 


این تاه 


ضابیات نو ۱ 


ات شناسم 


در مر سله که میگئی در 


تر کانه سغن سزای ما نیست 


او را سین پلنسد باید ن. 


س ۲5 


۱۸ 


سس ۱ مت 





۱ 


2 
خود در آ ن ناد از تر گِ بی صفتی و تر کانه سین تیراجسته هه 
« تر کی صفت وفای ما نیست ثر 5ا* سخی سزای ما نیست > 
۰ ح ۰ ۰ ۳ 
برخو تر کانه سجن را در پیت بالا بمسنی سخن ترکی گرفته و از آن 


تضییر کنند که مخصوصاً شروانشاه از نظامی خو استه است تا داستان نی و 





حون را زا شرگن ندوید و ببارسی راید 3 بن مستلزم آنت که زجلا می شاعری 


دوی باشد | درانیجا مخصوصا ممد و سر از از خواسته باشد که لا ومحنون 
مد ی تف‌ ی د هتم 


زا ارس زیت له ابقر کی )دی عتور لبکه س و ینیم سایر داستانبای نظامی هم که آ نبا 


استها ند همه بفارسی عنی بزبان ادبي ایرار است» 





۳1 


نمی تر کی گفتن میخواست و امیران ترلدنژاد ِ در ترویج 
ز بانث کی هیگوشید ند حاداشت ما هفت ۳ او که در عدحکرپارساان آقسنقری ُِ 
است بزبان ترکی باشد و البته نمتنبا بزبان پارسیست بلکه خود داستانبم مربوط 
بپرام ۶ تاد و دوران زگره ساسانیانست» بعلاوه از نظامی شعر ۳ ِ" 
نشده است؛ ۱ 

اما معنی بیت نضامی : مصراع نخست نی : وفای ما ژفای ترکی نیست ؛ 

ک 

یا وفای ما متسف بسفت ترکی نت ۰ بسخن ون ما یوفا پستیم و مسر اع دو 
عنی تر کانه سیخن ۳ مارا نسبرد با سخن تر کانه گفتن از ما سزاو ار تشسیت/ ‏ 
"رکه قید است و این اشاره ایست بدین بت سنالي 


وفا اید از ترلد هرز پدید ز ايرانیان جز وفا کی ندید 


و همجنانکه ژحید دست‌طردی در شرح همین پیت متذ کر کته است (۵۸) باد اور 





۸ - نك . لیلی دمچنرن زیر س 


1۹ 


۳ 
تما و درک متسه سس ییحی 


وعده‌های محمود غزنویست بفردوسیو وفا نگردن اوست به‌ییمان ننویش (2۹) 

۰ - بعضی اقامت ممتد مذولان‌را در آ ذربایجان و پابتخت شدن مراغه و 
تبریز را در زمان هلاکو ر غازان دلیل ترکی شدن زان آذربایجان میداننده 
باید گت مغولان چه آ نباکه در آ ذر,ایجان بودندوچه کهآ نپادر دیکر شبرستانبای ایران 

۱ _ میزیستندهیچگاه کوشتی برای‌تغییرزبان‌مردم‌نگرده‌اند بلکه پسازمدای‌خودندتتأثر 
محیطقر ار گر فنه‌اند ودین‌وز بان واخلاق و همه چیزشان رنگ ایرانی بخود گر فته است 
شعر شاعران آن مان ٩‏ وجود وزیران ایرانی هنرمند و سخن پردازی چون خواجه 
تسیر الدن و خواجهر تیدالدین فسل‌اله در آ ذربایجن » دربار بایسنتر «برزا در هرات 

و پشتیبانی او از شعر و ادب و فرهنگک و هثر ایرانسی » نفوذو رراج زبان پارسی 
در هندوستان بواسطهٌ آشویق بادشاهان کور کانی هد از شاعران و نویسند ان » خود 
دلیلی‌استر وشن که‌پادشاهان‌و امیران مفول و ترلك هیچکونه تشوبقی از ترویج زىان 
خویش در ابران بکرده‌اند بلکه خود مشوق زبان بارسی بوده و رنگ ابرانی بخود " 
کرفته‌اند* وانکی زین مقر و اد اگرچه باهم خورشاو ندند ولی دو زبان 
بکلی متفاوتندو شگفت آ زر است اگر و ر کنیم مغولان زبان ناحیهُ مشعصوصی را تغبیر 
۱ 
داده باشند و بجای رواج زبان خود هینان مردم آنسامان زبان تر کی را روا 
کرده باشند ۰ ۱ 


۱ سم بیش‌از بادشاهی صفویان جالی اژ ایران که باکلم نراد در «دسات 
سل اه با ی ی رات ط‌ِ 2 





پارسی علازمت دارد خر اسانست و سخنی از ترلك و ادربایجان بمیان نیست (20) 





٩‏ - ناه . چپار مقاله عروشی چاپ لیدن س 
۶ - اینلث نمو نه‌ای چند : 
2 نگه کنید که در دست این و آن چو خررس 


بسند سو له بدیدید. مر خراساتر | > 


۲۰ 


۳ 


| گرچه قبیلهٌ چند رز ترکان هم در آذربایجان ساکن بوده|ند چنانکه در نقاط دیگرایران. 


۲ سس نا چنان؟ه ۲ بدشی ج جغرافی 2 و مورخات |سانامی هه زبان آذربایجان 
را ی بعضی فارسي (< ایرانی) و نبلوی ( < موب به‌فبله < پپله) نوشته|ند 


و ميچيك از آنات. حتی آنبا که از ِ دیگر در آذربایجات چون ارمنی و 
ارانی یاد کرده‌|نده بپیجوجه نامی از تر کي نبرده‌|ند » تنپا حسدا مستوفی جفرافی 
ویس ود تار یخ نکار مشپور در کتاب نزه لقوب خود که آنرا بال ۰ نی تفریا 


نیب قرن هشتم پرداخته است در ذکر آذربایجان و شپرها و دیه‌های آن نام چپار 








سلكتر ك چر| غره‌اید یاد کنید. ‏ جلال و دولت محمود ز اد استانرا 
دجاست آنکه فریفونیان ز هیبت او زدست خوبش بدادند کوز کانانرا 
چو هند ر| بسم اسب تررك ویران کرد پای بلات برد فاك ختلانرز > 
دیو ان ناصر خر و س۸ 

داکر دیو بتد خراسان ژ مرن کوای منسسی ‏ اق علسيم قدیر 
خراسانیسان گر نجتد ذین . بتر زین که خودشان کرفتی مکید 
پیش نیال و تکیت چون ری ووانند یکت شست‌نی و فقیر 
چو عادند و ترکان چو باد عقیم بدیرن باد گفتند ریگ مبی > 
ناصر خر وس ۱۹۲ 


« نیم اژین کلینپا بر دین محمد کردند ..."کر ظلفر یابد بر ما" نکند ترك طراژ 
نار خسر وس ۲۰۳ 

« ای ]نک و یم انیت 
تس گو یم صیحت هقی کاین پیره بیفکن و ذر مان کنم 





تا سعت زود من و ذلان مر را ری جر خر اساث ست. 
کی دیزم آبردی چو تو پیخرد بر طمم ۲ نحگه توبرة پر نان کم 
تر کان ددی و بنده من بودند مت تن چگونه ند #رکان کنم > 


ناصر خر وس ۲۳۰ 


و لپ و دندان تردن شتا را بدین خو بی بایست آفرید و : 


دیوان ناحرشر وس۰۱ ۳۳ 


( تر کان بپیش»ر دان ز بن بیش‌درخر اسان بودند خوار وعاجز همچون ز نان‌سر ای 

(مروز شرم. ناید ‏ آزرده. زردگان را گردن پیش تر کان بشت از صم ددتالی 
تاصرر خر وس ۶2۱ 

آن کیست کاندررفتتش مب ازدل سا ممجرد... ترك ازخر(سان آمده ازیارسشامیپرد 
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بشعر حافظ شیراز میر قحند و میناز ند سیه چشمان کشیری و تر کان سر قندی 


حانظ ۶۰۶ 


۳۱ 





تا 





قسبه را میبرد که مردمیکی از 7 نبا دترت» و دو تا«سزوج»|ست رد چپارمی را دتشلان 
مقولان» خوانده است۰ اگرچه از سخرن گفترن مردم آنپا چیزی ننویند ولی 
میتران گسان کرد که ترك بودن آنپا را از زبانشان تلغیس داده است. 
نام آنبا از اینقرار است : 

تیلایت هم مه م۰۰ 2 مردمش تر کند و حلفی مذهب > (4<۱ 


تن وم هه د«مردمش از ترك و طالش میزوچند» (۲<) 


وج ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ «سکانش ازترك و تاجیلك معزوجندغ (2۲) 


خیاو »...۰۰۰.۰۰« قثلان جمی از منول > (4) 
در مقابل در ذکر چند شپر دیگر که البته امروز بتر کی سین میگوینده زبانشات را 
بپلوی خوانده است : 
داجع بزنجان که آنراجزء شبرهای عراق عجم بشمار آورده است مینویسد : 
« زپانشان پپلوی راست است > (0د) 
در توا مرزاغه که مدنپا بایتخت مفولان بوده است و |کسر |يشان دز تفیبر 
زبان مردم آذر بایجان کوششی کرد» بودند بایستی اقلا نتیج؛ (ين گوشش در پایتختشان 
مایا بوده باشد موه ۱ 7 مر دم و تروش ( < تركآسا درژیبانی ) 


«یباشند و بیشتر بر مذهب حنفی میباشند و زبانشان بپاوی معرب است > (جد) 





در ذکر ولایت « ذشناسفی و دیبای فراوان 4 آن مینویسد : زبانشان پپلوی 
پجیلانی با بسته است » (2۷) 


و در آنجا که میوه‌های شپر «|رومیه» را میستاید جسلهٌ از زبان آبریزیان 


7 
2 








۱ تست پدل :0 مان موز هم الا منم مرو فست "س۸۷چاپ لیدن. _ 

۲ تسه بدل « کلیبر 6 بایاع و اصیح‌هموناست ۰ |مر و ژه‌هم آ نر |اچنین‌شو | نند » س ,۸4 چاپ لیدن م 
س۷۱ ۸۳۰-6 بدنذ کر نوعزبان 

0 س ...اس ۸۷.شایدز بان‌مر اغهر |از [ نجبت ببلویمعرب‌خو|ندهاست که‌مةد|ری|ز 
و زژه‌های رز بیازراهز با ن‌ثارسی» پا یتست بودن‌این‌شهررادردی آدردن کر وهیازدیو| نیا و 
نویسند کان‌ربان» در آنز بان‌د باه بودهاست » 

۷ س ۳ 


تست 


۳۲ 


۲۳ مب 





نقل میکند که نودار ژبان مردم تبریز در زسان (دست : < و از میوه‌هفاش انگور 
خلوقي و اسردد بغبری و آلوی زرد بغایت شوبست و بدین‌سیب تبارزه اگر صاحپ 
حسئی را با باس ناسزز یایند گویند : دانگور خلوقی ببه درسبد اندرین؛ یعنی انگرر 
خلوقی است در سبد دریده > (۸) 
گر شاره دیه‌های ترك نشین و مزوج آذربایجان ر| چندبرابر ] نچه‌حمدا له 
باد کرده است بيانگاريم باز می‌بینيم در زمان او نه تنپا زبان قاطبهٌ مردم آذر بایجان 
در ار (قاست گرومی از تررکان درین سامان تفبیری نکرده بود پلکه بسیاری ازترکان 
و مفولان در مردم بوبی که شماره‌شان بشتر و فرهنکثان برتر بود مستپلكك شده بودند 
و اگر تحول اجتماعی و سیاسی و دینی بزرگی که در نتیجا ظبور شاه اسبعیل صفوی 
ندید آمد در میان نبود شاید امروژه اثری از زبان تر کی در آذر بایجان پدیدار نبوده 
چند عاءل مبم باعث رواج ز بان تر کی 


سیب رواج ز بان آر کی در ۲ ذر بابیحان ۳ ۰ 
وم سر يا در آذر بساید ات شد : 





الف - پییدان شاه (سمیل یمنی مریدان ارادت کیش خاندان زو که دز تحت تبلیغ 

پدر و نیاکاش بذهب تثییم گرویده بودند. وا وی نیز به نوی آنسان بشاهی 
رسیده بود هبه ترك و تر کمان بودند و سرزن و بزر کان آنان سرداران سپاه و در باریان 
اد دا تشکیل مید|دند. شاه اسععیل هم ناچار و پاس خاطر آئان دا » با ایشان بتر کی 
سیعن میگفت ؛ باین ترتیب زبان دربار صفوی تر کی شده این تر کسی کرئی درباز و 
رجال کشور بویژه شاه جوان ببلوان زییا روی جنک‌آور که در عیت حسال پیشواگ 
مذهب هم بود یقیا نفوذ و اثر بسیاری درمردم داشته و آنرا میان مرده باب کرده است ۰ 
استاد دانشمند آقای عباس اقبال در مقالة محقتا ای که بمنوان «زبان‌تر کی 

در آذربایجان > مرتوم داشته|ند حسق انطلب را بغوبی ادا گردهانده برای اطلاع 


بیشتری باید بدان مقاله رجوع شود (25) 


باید بادآور شد که تا چندی بیش ژبات تنپا نگان ملیت يكث قوم نبود بلکه 





۸ ص ۸۵ نك مجله‌یاد کارسال۲ شاره[. 


۳۳ 











ار 





" بیشتر مذهب بود که نشانة وحدت ملی شناخته میشد. شاه‌اسعیل هم تمام یروی خود را در 

زين باره یمنی وحدت مذهبی ایران صرف کرد » مذهبی که در غیت حال از نفوذ بیگانگان 
و بویوه شامان عنسانی که کوس جانشینی پیغییر و خلافت اسلام میکوفتند. بر کنار بود 
و با آنها می‌ستيزید. 

ب - چون گفتگوی پیشوای مذهب بعنی شغس شاه با مریدان مومن‌خود هیه وقت 
بزبان تر کی بود این زبان صورت زبان مذهبی نیز بعودگرفته بود و ازین داء نیز 
مورد تقلید مردم قرار گرفت۰ 

ج - زبان آذر بایجان که از دیر باز لبجه‌زی از لپجه های شمالی ایران بود و 
بواسط؛ٌ موقعیت جفرافیائی این استان و کوهستانی بودن آن و نبودن ارتباط کافنسی 


میان‌مردم نقاطه‌ختلف از همین اپج؛ُ اصلی هم لججه‌های کو چك‌فر عی‌منشب‌شده بوده(۷۰) 


۹ 


براک تغریی یافتن مناسب بوده 

دب شاه اسیل و جانشینان او و دربار آنان هیچگونه تشویقی از شعر و |دبیات 

ایک دند و ار شاعری چون محتشم قدری طرف توجه دائم شده است براگ مر نبه‌سرالی 

و پشتیبانی از سیاست مذهبی آنان بوده است۰ 

این بیملاشکی پادشاهان سفوی بشعر و ادییات باعث شد که در زمان آنان 

(دبیات پارسی بغایت انععااط خود رسید» شاعران و سغن‌سرایانی‌هم که در ایران یافت 

میشدند چون بازار خود دا بی مشتری و کالا شود را بی خریدار میدیدند بسراغ 

در بار شامار کور کانی‌هند که‌پشتیبان و مردج ز بانو|دبیات بارسی درهندوستان بودندمپر فتند 

پاين ترتیپ سرسلل؛ خاندان صفوی را ؛ که در شبار بزر کترین شاهاب 

ایرانست و دجودش باعت وحدت و استقلال کاسل |بران شد و شالودة مایت ایران بدست 
اد استوار کشت بدپشتانه باید عامل بزر ک رواج زبان تر کی در آذربایجان دانست» 

۰ تس اگر دزین باره مقایدای بیت خرسان و آذربایجان بسل آددیم می‌بیتیم 
که تایر ترکان و مفولان از هر حیث در خراسان شدیدتر بوده است» زداتر از هر 
تاحی ایران با خراسان در تاس بودنده پیش از هر جای دیگر ايران در اینجا بساط ‏ 
شاهی کستردنده کشتارها و ویرانیپانی که در خراسان کردند از همه جا پیشتر بود» 

۰ ۷- نك عاحطو نامع ۱ 


۳۴ 


۲۵ 





ولی با اینبسه چون لبج متداول میان مردم با زبان ادپی فارسی چندان فرقی نداشت 
و شاهان و در باریان ايشان اعم از ایرانی و ترك نژاد از ادیبات بادسی و سغنگویان 
پارسی زبان تشویق میکردند زبان تر کي و يا مفولی رداجی نیافت» اما درآذربانجان 
که زبان مردم آن لپجه‌های متشمب از لپچة آ ذری بودو بو اسط‌مو قعیت‌جفر |فیائی آن جا این 
لپچه هم بادیگر لپجه‌های ایران نيامیخته و راه تکامل نپیوده بود هینکه عامل موثری 
چون دربار صفوی بدا شد بزودی تفییر یانت و عیبی که ساطان ین هنر شده 
۵ - قاجاریه نیز در رواج ژبان تر کی در آذربایجان سپم بزائی داشتند. 
ایثان ه تبا در ترویج بان پارسی نسیکوشیدند بلکه زبان دربار و لیعبدهای آنان 
هم که همیشه در آذربایجان مقیم بودند ت کی بود و بدینوسیله زبان تر کی زبان |شرافی 
و طراز اول جلوه کرده هموزره باپ و مورد تقلید بوده است و این حال تا پیش از 
مشروطیت دوم داشته است» حتی شنیدم | لرچه سندی درین باره در دست ندارم که 
اینان نسبت با یلپائی کهز با نشان تر کی نبودهاست‌در بستن‌ما لیات‌ووصول آن‌سشتگیر بوده‌|ند. 
٩‏ - با اینیمه سندی در دست است که مپرساند مردم تبریز تا حدود سال هزار 
هجری بلمچةآذری سن میکفته|نده ارن‌سند«رسالهمولانام روحی|نارجانی > است که ستخه 
خطی آن متعلق است باستاد داننمند آتای اتبال آشتیانی دمم ابشان شرحی در باره 
این رساله در مجله یادگار؛ سال ددم شباره سوم مرقوم داشته و برای نشتین بار 
این سند میم ر معرفی کرده|ند» در یایان این رساله چپارده فصل کوتاهست پمنوان 
< اسطلاحات و عبارات |ناث و اعبان و |چلاف تبریز »۰ این چپارده فصل هبه پلبچه 
آ نزمان مردم بر یز است و قطما باید آنرا زبان آذری ممروف و یا یکی از لپچه‌های 
آن دانت» عکس صفحه‌ای ازين قست رساله انارجانی که عامل فسل دو|زدهم و 
قمتی از فصل سیزدهم است در هین شاره از مجلاٌ یاد کار چاپ شده است* 
۷ - هم |,کلون نیز. در آذربایجان دبه‌هائیست که مردم آن بلپجه‌ای از لبجه‌های 
آذری قدیم سخن میگریند» از آنجملء است : کلن قیه و کپن هرزن(۷۱) و بابره از 
۱-هرزنرا|مرو ژءحتی‌درا کت بی که‌ادارء آ مار کشور از نامنهای‌شپرهاودیه‌های!یر آن تر نیب 
داده‌است هرز ند و کپن هرزن ر! هرزند عتیق‌میلوید واینر | بایستی از اصرفات‌ستوفيانه 
ژمان‌قاجاردا نت * 


۳۵ 


ات 


. محال هرزن که زبان آ نبا امردزه بزبان هرزنی (هرزن دیلی۷۷) مشبورست, گریشکان : 
ارز ناو : مر زو جز آنازمسال حسدو در ور اچهداغ ‏ چنددیه|زهر و آ باد و خلخال و دوده 


در نردیکی سر اب ۰ (:) 
۸ - زبانبانی که امروزه در آذربایجان بدانپا سغن میرود یکی زبان کردیست که 


و ی زبان مردم جنوب‌غربی این استان ومفرب‌دریاچة 
زبانهای معمولی ]ذر بانحان نب 
رضالبه ( < چیچست) (ست و دامنه آن تا ماکو 


کشیده‌میشو ددد , گرز بان سور یست که معمو لدیههایآسوری نشینیاست که‌هه‌درمفر ب‌دریاچه 
نام‌بردهو |قمندء سدیگر «زپان هرزنی» و بقایایز بان ذری‌قدیم که‌مبان‌مر دمدهکده‌هانی که 
نامشان رفت دداج دارد د این دهکده‌ها هبه در شال و مر کز این استان جای دارنده 
چپارم زبان آرمنی که میان |رمنیان سا کی این ناحیه و چند دیه ادمنی نخی راجت 
پنجم تر کی آذربایجانی که در نواحی‌شرقیوجنو بی و شالی این استان‌متداو لست‌د لی‌هم؛مر دم 
متا آنرا مرفپسند د بسدان سرن گفسن فیتو|نسند و همانست صتره 
از آن به عنوان « زیان کنونی آذر بایجان » یاد میکنیم» غرش از ,رداختن این 
رسالی هم کردآدری؛ واژه‌های ابرالست که ددین زبسان د بین مردم عادی زداج دارو * 
د هم نودن این" نکته, که چون بیشتر واژه‌هانیکه در -غن قاطسبهٌ مردم بکار میرود 
فادشی و ایرانیست سنا شاختن آنبا بزبان فارسی کاری پسپار ساده د آسان خواهد بوده 
۲ ۰ این ژبان یمنی زبانی که امروژه بین مردم آذد بایجان 
مشدد:.ات این ز بان ۱ ت ۲ 
فعول و به ترکسی آذربایجانی معروشست زبانیسی 


آمیخته از ورژه‌های آذری + فادسی ۱ عریی و تررکی» 





- لفتهای تر کی ازیست تا سی درصد لفات این زبان را تشکیل میده‌ند و پیشتر 
مسر که یا در را 
درسندی که|تناقا توسط ددست فرزا نهآ قای نجفتلی ز نده‌دل پدست نگار نده‌رسيد و معلقت 
بفاضل محترمآقای‌سصن گنجهک یندید کین‌هرزن یادشد» است.ین‌سنددرتار خغ۱ ۷۹هجری 
و بفار سی‌ردان وزیبائی نوشته شدهاست. موضوع آن دعوائیست بینهردم کون‌هرژن وخواجه 
غیاث| لدین محمد بر سر و دانگ از این‌دیه که بالاخره ۰ پر خلاف»عمو ل» بنفع مر دم تسام شده است ۰ 
۲-نکار نده در بارهاینز بان (ز بان‌هرز نی امطا لعا تی کرده‌و رسالهای بر داختهام که‌امیدو ارم 
جتوانم بزودی آ نر[منتشر کنم * 


۴ 


۲۷ مد 





عبارتند از انعال و روابط ۰ 
راجسم بدستور این زبان کتابباسی نوشثه شده است و تسکرار آن 
در حوصلت4 ایری رسالنه تکنجد و قد آت را رساله‌ای دیگر باید ۰ 
- واژ های عر بی که‌درژ بان عامیانه فارسی بکار میرود هه درین زبان مسول و 
ای یت 
بکاربردن داژه‌ها و تر کیبات ادبی فارسی و عربی معول در ژبان فارسی ۰ 
درین ز بان حد «مینی ندارد بستن‌دیگر فر او ان‌بکار بردن اینگونه لفات وتر کیبات بسك 
وسیان|ینز بان خلای و اردامیسازد ودمه‌جا بامیزان سود وسطح فرهنک مر دم‌مختاف نت 
دارد ودرز بان بازر گانان و مردم شپرها و بویژه دانشندان این سرزمین بیشتر ازدیگر ان 
یافت میشوده 
لفت‌های دیوانی هیه همانپاست که در زبان فارسی معیو لست۰ 
- پیاری رز لفات عامیانٌ فارسی و این زبان یکیست و نپا یا لنات مشترك 
میان زبان فارسی و آذری بوده و با مستقییا از زبان نارسی گر فته شده استه 
- پاره‌(ی از اغتپا که در ژبان نارسی جبزء وزژه‌سای ادبست و زپانزد عردم 
عامي نیست درین زبان میان عامه دذاج دارد و این خود استسال آنبا را در ژبانت 
آذری بوان واژه‌های عادی و روژانه میرسانده بکار رفتی بسیاری از آنبا در لپچه 
هرژی نیز این نظر را تاتید میکند۰ (۷۳) 
برخی از واژه‌های این زبان نیز ا گر چه‌پیوستکیشان با زبان فارسی و لپجه‌های 
ابرانی آشکارست ولی برابری از همان ريشه در ز بان «ارسی ندار زدمینها را هم میتوان 
رز بقایای زبان آذری دانست ۰ 
- لفتپای دیکری نیز یافت میشود ک. ريشه آنبا روشن نیست و نیتوان آنها 
را از لنات تر کی بشمار آورد 
۳ - ما نندباها( ادو(آ )ای کوتاه) هرزنی ع< و تاد نارسیادبی بپا؛ تالواسا (با(آ)های 
کوتاه) هرژنی < ۱81۷888 فرهن.گهای‌نارسی < تلواسه 


۳۷ 








- ۲۸ 


۰ - چنانکه میدانیم امالی آذربایجان درسخن گنتن تلفظ خاصي دارند که هم‌تر کی 
آنانر| بیت تركز بانان مستاژ و هم فارسیثان ر در میان فارسی گویان مشغس میازده 
این‌طرز تلفظ و بعی دیگر مخارج مخصوصی که برای پاره‌ای از حروف دارند همه 
عیناً درهرزنی؛ یمنی مان لبجة ایرانی که در بعضی دهات آذربایجان هنوز رداج دارد 
و از بقایای ز بانآذریش دانستيم و ذکرش گذشت.یافت میشود. از اینرو میتوانیم بگوئیم 
که این‌طرز تلفظ و این مخارج مخصوس حروف از زبانآذری بزبان کنوني منتقل‌شدهاست 
و مردم این سامان طرز |دای صداهای گر نا گون و تلفظ قدیم ر محفوط داشته[ند۰ 

چندسد سال پیش هم | گر دو نفر یکی [ذربایجانی‌ودیگری فارسی يا خر |سانی 
پاهم بفارسی دری سفن میگفتند ناچارنظیر همین |ختلاف. یمنی اختلافی که امروزه در 
طرز تلف مردم آذربایجان و فارس و خراسان دیده میشود ؛ هوید| بوده است ۰ 
شاید و بلکه بقینا در نتسه هی اختلاف بوده است که ناصرخرو در سفرنامه خود 
قطران؛ شاعر معروف تبریزی» را با وجودیکه (شمار فارسیش را ستوده است,؛ به‌ندانستن 
فارسی عمتجم ساشته است هد 

وهم از اینرو برخلاف مسول که میکویند: فلانی ( -دسخذکوی آذر بایجانی) 
فارسی را بلپجةً ی ادا میکرد؛ يا لیجه تر کسی بر شیرینی گفتارش میافزود درشت 
آنت که بگویند فارسی دا بلپچهآذری میگفت و ۳ آذری برشیرینی گنتارش‌میانزو د؛ 
ها نطور کهدرهنگام‌تر کی گفتن‌وی‌هممراست |ست| گر بگو یندتر کی‌ر | بلپجه آذری بیان‌میکرد - 

ينك اختلاف تلفظ و تلیرات حروف و آوها را در نارس و آذربایجانی 


با یکدیگر میسنجيم (۰)۷4 


6 . نمودن‌تلفظ درست هرحرف دمخرج آن و سخن دیگر برای ترانسکر یسیون 
100 ]1286۲ ( نوشتن آوهایا آوانویسی) کلماتچه‌در ینجاو چه‌در لغت‌نامه بعضیاز 
حرو فلا تینی بر اک صد ای معینی بکاررفته‌و پبار|ی‌د یگر علالم‌و نشا نپائی| فزو ده‌شده است 


۲۸ 


اه ۲ات 


گاهی ع بت ) فارسی سد 3 آذر بایجانیهم آهنکی ویل مجاور رأیچون : 


فار. 
نبات 
انبار 
ارس 
آستر 
هوا 


0 سح نف 
صدائی چون حرف 6 در بان 
نرانه و 8 در زبان آلمانی 

ح او 

تاسدائی‌چرن تادرنرانسه‌و لا در 
الدانی 

ژ برای ح مخصوس که صدای آن 
ماتتد ده در آرمتی‌شست . 

6 برایج مخصوصی چون <2» در 
ارمنی ۳ (درزبان فارسی آین‌دو صدای 
اغیریافت نمیشود چنا نکه‌دراینز با نپم 
صدای حوج‌مسمولی وجود ندازد 


آذر. 
نابات 
آمبار 
[راز 

آستار 

هاوا 
جاوان 


۳1 


۰-4 
حقط صرق 
2142 
تقشاع 
۹۹ 
22[ 


> براکه خ 


2 ح< ژ 


‌ 


۱ 


۱ 8 

ع[ حد شك. همه‌جامانند تلفظ این 
حرف در واژه‌های کلم کنیز؛ کرداد 
و کین و نه‌ما تتدتلفظ آن در واژه‌های 
کار و کالا و کوی و تلفظ کاف در 
ی : 
ع[ صدائی نز ديك به‌اش» نرم تقریبا 
ماتندوم درزبان [ لما نی‌درواژه 10 
جع سد ک,تلفظ آن‌ا نندتلفظ این‌حرف 
درواژه های ارسی کندم و گیاه و 
+ ای این 

#سک. تلفظآن مانند تلفظ این 
حرف درواژه‌های فادسی کام و کوبه 
و گم است . (تمام قاف‌های فارسی 
و عربی در این زبان چدسین تلفظی 
دارد) ۱ 





سا ۳ 








- گاه‌هاء غیرملفوظ و حر کت پیش از آن‌یمنی ظه(تلفظ امروزهی ادرفارسی س و2 
هر آذد بایجانی (برای هم آمنکی باویلمجاور یمنی 8 ) 


نار . 1 آذر. ِِِ 
پاچه باچا ۳ 
"7 پارا 2-2 
پارچه پارچا سای 
باشهد باشنا ۳2۹2 
ان باب 8و2 
۳ چا 2-8[ 

مت کاین هم آهنگی باویل مجارر را 80 فار. عحد ۵آذر. 
جانوو جنور ۲ روز 
چارچو به چر چوا 0 
چارشنبه چر شمبه دمم 
پروادی پر ودکه ۱0 

نار 1 آذر . 

: نثار نار ۱19۲ 
۱ پله " : لب ۱ 
ُ جن ۱ 
چر اه : چیرك . ادزم 





سژ نار , ( یاه مجبول قدیم ) و( نبة کشید» ) آذر . (یمی تلفظ قدیم 
پیجای مانده است) 


پیشاب پشاپ افو 
پیثه بشه ۳۰2 
تیشه تخه 1۱۵3 
تیز ز 1042 
بر از ( کشیده) عب زا آذر 
دیوار دوار و 
تیمار تومار نا ف 
جیوه جوه نا 
- نار حِ 1 آذر 
دت پوخت ۱۱ 


۳۰ 


ترپ 


- تاثار. 
آرزو 
بانو 
(شبر با نو 
پاپوش 
یدق 
ترازو 
طوفان 
اوح 
چارو 
چرمکوب 


با فار , ( و او مچپول ) < آذراه ۱ نافظ قدیم بچای ۳ است): 


< زآذر. 
آرزی 
بنی 
شهر با ی 
+اپیش 
بستی 
ترازی 
تیفان 


سس 


چارسی : 


چرمکی 1 


نود اور 
کور" کور 
زود ِ زور 
1 فار. حد وآذر. 
بوط پالت 
تابوت تا بت 
-ط نار. گاه‌د و آذر . 
فار. آذر. 
بافلا بخله 
بلوط بالق 
بخیل پخل 
سوگاهد آذر.1 

آفتابه افانا 


۳۱ 


سنا 
انا 
ناه 
دنا 
نا 


8اصانا 


2۳1 
ترقبا 
3 
ص ۳8 
28( 
1۵۳21 
18 

18 

دق 
تمه 


10۳ 
۱۹9 


20۲ 
۱۹ 


12 


22 
2101 
2 


2511912 








سا 





۳ و گاه‌خ آذر ۷ با ۲ 





فار. آذر. 
7بادان آوادان 20۵ 
پاسبان باسوان ۲22 
بر زین تورژین صهه 2۷ 
چارچو به چرچوا ٩04‏ 
چرك‌تاب چيرك‌تو ی 
خوناپ : ختو 0۷ 
خونابه خناوا ‏ 8 
- گاهی هم 9 فار . < ۷ آذر 
فار . آذر * 
نش : تروش 10۵۷ 
نار. گامح 0 آذر ؛ 
فار. آذر, 
طشت تشد ۱ 0 
- ژنار. گاه د 6آذر. 
۰ نار ۱ آذر. 
خذجر خنچل, 22 
۱ وگاه‌ آذر 4 
نار. آذر. 
حچر ه هوژره معا 
ودرواژه اسفناجصد آذر. * ایسپیناخ «قدزم دز 
- 8 فار, گاه‌ص آذر ۰" 
فار. آذر. 
آمر ود ارموت اه 
پولاد پولات 9018 
دکان تو کان مقنا 


- ۲ نار. گاموح 1 آذر. 


۳۲ 


۳۳۳ 





ثار. آذر. 

حر بر هر یل 1و 
خرفه خلفه طعگداد 
خروار خالوار 8۵۲ 
خر خنچل 081 

- و فار, گاه سد نز آذر 

نار. 9 

ارس آراز (ارازباران) 282 
پلاس پالاز 212 
خر وس شوروز 9 
چپ وراست ( عامیانه ح رلس ) چارپاز مسق (۷۰) 


ت‌ ثار. گاه << ۲ آذر. 





۱ نار. 1 
نواره پواده ... . .۰۰ ۳8۷۷8۲۵ 
اب یله یلته اس هالنم 
» - ۵۶ نار. ده آذر. ‏ (چنانکه در فارسی ادبی و عامیانه) 
نار ۱ آذره- ‏ 
انسار اوسار ۱۵ 
آنون اوسون و 


۷۰ بسیار بجاست اگر این واژه ( چار باز) را بجای دزیگ‌زاک» فررنگی که 
امر وزه گاه گاه‌درز بان فارسی بکار مير ود استهمال کنندچندعامل»شتلف باعث شده‌است که 
این واژه بدینر یخت‌در آید:آخغر کلمه راست بناعبت ساکن بودن دوحروف آخر (چنانکه 
درژ بان عامیا نه نارسی) افتاده است , واو عاطفه میان چپ‌وراست نیز دراین ژبان لزومی 
ندارد ([واژه‌های مر کبی که درفارسی با اوعاطفه بهم میچسبد چون تروتازه وجنك وجدال 
و چز آن درین زبان بدون واو ثر کیپ میشوند) س نیز به ز پدل شده است * پ و د هم 
برای سپولت تلفظ (خوش آهنگی < ۲«حمطودم ) تفییر جا داده‌اند ویل تست پر 
یعنی 8پس ازج بر آکاهم آهنگی باویل دوم‌به 8 بدل‌شده است. 


۲۳ 











سم مد 


:سر وگاه گ درفار: ‏ سا ور 


بقار. , آذر: 
بقنم ‏ بو 
۱ چ 


تب ن (و) نار. ت 8[ذر . 





ار آذر. 

قادر کادر 
خانتاه خانگاه 
اقاقیا ‏ ۰ اکاکیا 
ویا سد ‏ بدرآذر. 

3 1 

باقلا 0 1 

اطان 





تاك ر تایب 
تاك بر تابور 
لك لك لباك 


تشه فار. در آخرواژه چسر در 


فار. آاذر 

وت پوكت 
پوشك(ادبی) پیششه 
خروسك خورزك 


0۱۷ 
۱۹4 


تن 25 
۵ 


مررقققه. 


قاتا 


مب 


187 
سناطوقا 
مارم( 


۱۹ 
۱۱3 


1 








ه دهم 


خوراك 


تس ع فار. گاه سس ۲ آذر. 


فا 
لکن 
اگر 
پرورد کار 
چگر 
شا گرد 
خواستکار 


آذده 

یر 
بروردیار 
وی 
شایرد 


خاستیاز 


سجه (در آخر و اژه )فار. 6[ آذر, 


پیش آهنك 
۷ 
جننكت 
خر چناك 
ت8 تار: < 1 آذر . 
نار. 
بند 
[ نعل پد 
آینه بند 
یه 


تنل 


رن 
توفك 


4 


201 


18727 

2۳ 

8۳ ۱( 
۲هوزز 

090 


۹ 


393 
۱۵1( 
۳999 
فلا 
۳91 
19181 


1 


ا 
مر 
2۵ 
201 

111 


دوسا کندر آخرواژه:مصولاسا کن‌دومیعنی حرف آخرحذف‌مشود: 


۳۵ 








سا ۳ 
هی مر سح حرش 


نار. آذر. 

آخردست آخردس 28 

#ردست تردس 9۵28 

یا بست پابس ععطقم 

پر داخت پرداخ ۱۹ 

دخت( بر بدخت دوخ 0 - (عتتنجوم) 


و گاهی‌ساکن تست یمنی <رف‌ماتبل آخر؛ 


فار. آذر. / ۱ 
2 ِ 
جفت جوت نا[ 
جنس ۲ چیس وذ 
و گاه (ویلی) ینآ نهاافزوده میشود 


ثار. نت آذر,- ۱ ۰ 
بیل (۷) 9 





ان تم ۳ توا ی 
: تنك‌چشم 1 تنك چش 12020 

تندخو تندخود ا09صتاا 

حشر و اشر ههر نشر درمز معط 

چتر چتیر نادمه 


- پاره ای از واژه ها دیخت قدیم خودرا تکه داشته اند . 


ثار. آذر. 
آمر ود ارموت تاجرد 
پر هیز پپر یز ۱/۵ 








۹ - سنج . با تبیره درین پیت منوچهری : 


بتیر ه زن بزد طل نستین شتر بانان همي بندند محمل 


۳۶ 


۳ 


سر سا 


حدذف برایآساني علفظء 


فار, آذد, 
چادرشپ رگنب طحقدده 
چم‌وخمو نار چم‌خنار 82 0 
_جا بجا شدنحر وف بر ای‌خو شآهنکی: 
فار. آذر. 
عورت(ادبی) آروات (د) (1 924 
تو بره وربا قطعط 
تبر یز تر پیز 2اه 
چپ‌وراست چارپاز موق 
- حذف و او عاطفه از میان دو کلبه که در فارسی معولا با اين و او ت رکیپ 

میشود: 
نار آذر. 
تارومار تارمار تقصسقا 
تروتاژه ۱ 7 ترتازا مها 
تك و تلا : تلك‌تنبا " قططماعاها 

7 چتلك‌وجدل جنك‌جدل عضو 
چون‌د چر ا چوچر ا 8 


_ کره اضانه وقتیکه تر کیب اضافی فادسی عینا اتتباس شده باشد حذف 


شتسوده؛ 
۳ 


فا ره 


بر دو 


- گاه دوواژه باق تر کیب میشود چون : 


ادد. 


پر کو 


۱ 
پاکاپاك 21 ( تصفیه) 


وتوراتان ۱0۳۵ ( عه عنکبوت تورتن ) 
- تفییر ( ویل ) ها بر اک خوش آهنگیو بناسبت هم آهنگی با( ویل ) مجاور: 
فار. آذر. 
جانور جوز 9[ 


۳۷ 


ی 


خالها نداز خکنداز 2 12 ود 
جنیش جومبوش #ناطصناز > فصن [ 
چمشید جو مشود 0ا قصنا ز ك 0ا موز 


نت بسیاری از اعلام‌جفر افیائی و تقریبا هبه نامپای‌پینه‌ها وپیثه‌وران و ابزارهای 
آنان کشاورزی و اوازم‌آن خانه واتانیه آن » پارچه ها » لباسهای مردانه و زنانت 
خورا کهاءشیر نیبا؛سبز یپاءحبو بات وزنبا » پولپا؛ جانوران‌چر نده وپرنده وددودام همه 
۱ فارسی وایرانی و"فریا هصانپاست که در سراسر ایران رواج دارد.اينك نو نه‌ای‌چند: 
با - نامپای جنر افیاتی سراسر آذرپایجان اغلب قدیبی و مربوط بزمانبای بیار 
ِ کپست؟ درینجا برای اینکه سخن بدرازا نکشد از ذکر نامپای مشپور چشم پوشیده 
وبرای نمونه فقط به ذکر نام بمشی ازدیه‌ها وقریه‌ها و شبرهای کوچك که تامشان 
کتر شنیده میشود میپردازيم: 





غر یب دوس فل مهم مپما ندوس فص قص طم ط 
هشتری (فاقاعط (مشترود) سردری 7011 (سر درود) 
1 گرمری :۲8ج ( گرمرود) داواسان 28۷2880 
کوزه کنان ‏ . صقطمعهس ‏ چشمه کنان صقصم‌طمصق 
زا اجان رب رهملت8هه... اسنجان هازدههه 
ْ اسپنجان ز: رطقلجووعه . .._ کورجان. صقزمجعز 
پوستانآوا .۰ 80878۷8 (بستانآباد) . لاله 1212 
اجمی اصدهزه(عجی) پو سون‌دو ز2 1 صناهنا و ( پوستین‌دوز) 
کنچینه کیتاب طقانعمصزز ددع کنج‌آوا 2203 
کلگرد 2( سه‌سر آن وگو 
کولزار نا ( کلرار) موجومیار ۲ نار تاد 
آسایش 29295 


و بسیاری دیگر / نك . فپرستیکه اداره آمار کشور از نامبای شپرها و دمات ایران 
کرد آورده‌است اکر چه بسیاری از آنبا با آنچه که خود مردم تلفظ می‌کنند اختلاف 


دارد. ( 
-نامپهای باره‌ای از محلات و آوچه‌ها و باز ارها و باغها و مسجد‌های تبر یز 
میارمیار رن ورن شیشکلان 1292 
با غ‌ميشه روط لیلاوا 1-3 


۳۸ 





سی4 مت 


گزران 29218 
آمرخیز 2 2 
چر نداپ طقصدتده 
سر خساپ طقر9ه 
انکج [21258 
ددجی ۷۵21 
سیاوان 7 
هو کم‌آوا (حکمآباد) 8«قصاتاط 
نن ۰ 
امیر بازار م۵ اه 
صفی با ژار 228 
سرچه باز ار هه 
دله‌ژن باز ار قح« خطصمجمالم 
شوشه‌یرخانه بازار (شیشه کرخانه 
بازاد) 1 
0 ی 
مالاح‌باز ارحلاحباز ارع 23 َطم8118ط 
سیسار بازار 2۳ ۲ ماع 
خان کروانذرسی (کاروانرای‌خان) 
م۵ ههد 


شازده کر وانسر اسی,7021:0۲۷۵128 88 
کاروانسرای شاهزاده ) 

پالاندوژبازار 40020878۲آذم 
کت فر وش بازار 2۵۱11۳18278 
( دنر وش بازار) 


میسگر بازار 


راستا بازار(راسته بازار )۲291825828۲ 


۱ 


کم:»راستا 8 مصط تز 





۳۹ 


دا ر که نخن(در او غه نشین) ط 6211 05 


کجل میدانی نصق0عمصاه [دع 
خوشکبارمیدا نی ۰ نید 
هفت کچل‌میدا نی .هم معط 
گوت‌میدا نی(میدان‌قطب) تام 
مارالان سقلق هه 
گرله (قله ) طم1تام 
کلتر کوچه هم عم صملمع 
راستا کوچه ممناع قاد۸ 
کو اخا نه کوچه‌سی تعه نا 8 نع 
( کوچه گلغانه) 
ماه پیکر کوچه‌سی .18716 وج طقط 
با کوچه‌سی -ع ۷ 
کوچه بذغ ِ هم نع 
کر لیشانا ‏ 9 
پول‌سنکی(یل‌سنکنی) آدهعلنا 
شافتالی کوچه مه 10211 32 
چو-دوژلار نا عنام . 
بایان م۳8 
شازژت بان ۳ 
زنکله_باغی 7212612 
خانباشی 1 2 
چارباغ 2 
شازده‌چدههسی تعدصکه 22202 
خجامیجان (خواجه‌سرجان؛) 
طوزنصه 2:0 





اه جات 





وجز آن. ۱ ۱ 
- تامپای مردمان تقریبا همه همانپاست که‌در تمامایرانممو لست‌دراینجا بذ کر پاره 


از نامپای زیبای ایرانی که در جاهای دیگر کنتررواح‌دارد میپردازيم . 





-نامپای‌مر دان: 
بان 
اژدر 202۳ کوهر ن‌ ۲ 
مینا 8( 
خدکرم (خدا کرم) و عم زد ۱ وس 
جاواهیر (جواهر) 18۷81۳۲ 
خدایار ۵ 
7 زیا 718 
بعد بار بختیار) 8۲ ۱ 
۰ 0 7 خش‌خبر ( خوش‌خبر) 9۲ههد 
شامپاز ...۰ 2قطط و ۳ 
کودنار (کلنار) تا 
اقدعط ۱ 
بخشی گولناز (کلناز) ی 
مردی ۱۱۹ ۳-۰ 


کولیر (کلعبر) تعطصماتع 


جاهان بغش(جهان بعش)8۳:68ح 2[ کرلسایاه (گلسباع) طقطقملتي 





۱ ۳ 8 کول چپره مطق‌اننع 
و 
از دک اه کولزار اوکارار 2 لام" 
۱ زبان . " 4 2 کرلين کیت مفتعطاد و 
شامبا با) (خانبابا) تطق حرقد کول‌بهاد (کلپار) ۲قطقطانام 

بورزگ( بر زین) 1 کول بی‌بی ادزحااناع 
زهراب(سپر آب) طقدانه کوليم (کلبگم) صهرمطاناع 

تفر > ماما )1 کولبری عمج آناع 

دریانور سونو گول سم (گل‌سنم) ‏ حصهمه‌اتاع 

اي گول‌شکر عمعافقاناع 

کول کز ۱87 

ات کول بزك ۱ 

خیزه بانی 6۲۵21 کوللار (گلنار) نم 

دون ۲ مراد کول بوته متام 


۴۳۰ 


۷ مد 


کول خانم رده ود[ نع آهو 20 
دسته گول 1 یداع روخارا (رخساره) قتقهتناد 
جر کول 1ناع 1 مامان عقهقد . 
باغداگول 7 نومتاش (نیتاج) کاقانطناه 


موشکمنیر (معك‌عنبر )تطصطرمعاة تاج میمین‌تاش|سیمونتایع) 1 


شاه ۳0 (شاه بکم) ره روطنامه زدی‌تاش (زدی‌تاع) ققاسندهه 


ماکتاب (مبتاب) رایس شربانی (شپربانو). تصقطفهة 
ماکتابان (ماه تابان» جزء نخست فرخونده (فرخنده) 7 
> ودددد ع مام) رخشنده مصم دهد 
مق ۲ص زبنده م0ص‌طزه 

فاروزه منز خوب ناز ناد 
شو کونه (شکرنه ) هافاعنة نره‌ناز ‏ (ذرح‌ناز) ۵7و 
فر‌گیز (ر کس) 112 ۳ م۳ سمدمعطقظ 
۷ پزمزیو.. انز 7 
پانی ‏ (پانو) :. عقط. سوودوخ[ سم د) کدنا تام 
ای ۳ 
مامی ۳ ماپارا::: (ماهپاره) : ۱ 
زیور 229 9 (ستاره) 8 
زومورود (زمرد) 211001۳4 كِِ ات 
الباس وورور زد زر نگیز 20۳17 
گونچه (غنچه) م2 فر نکیز(فر نگیس) 19217 
یاگوت (یاتوت) لصو مپر نگیز (مپر انگیز) هه 
بر که او نیار (نکار) 2 
توشافر پن | مش جبی (مه جییت) تحصد[قوه 
پروانا(پر واه) ۳9۹۵۹۵ نابات( نبات) 592 
ک رکب داما بان خرده خانم(خورده‌خا نم خانم کوچت) 
توشی زا 9 مهد 








۹ 


چاهان (جپان) صقطق[ گولابتین( گلابتین) عطقم 
بی بی ناز مقصنطزط دیلشاد (دلشاد) 90 
کول‌جپاهان (گلجبان) طقطقزآناع دیلکوشا (دلکها) قناع [ن0 
دیر با( دلر با) دمن شابری 5 
مرجان صقزت هط انجی صمصوزده 
خوش اندام هد م08 مخر و 7ه(مشر وطه) ناه 
دیلارا(دلارا) قبقانه ...زار 220 


کوشوارا (گوخواره) ‏ بناج 





سب خازهو خنور: ابران ۹0 

زرزمی (زیرزمین) خصمتتع2 

خانا (خانه) 28 ات ی و 

مین (حیاط) غمرمط پیلکان (بله) مقع 0 

پاجچا:. .. (باغچه) قح رازه (آستانه) خم او 
عطاق و٩‏ (ب) ۳ 
یی .ی..: (طیبی) ۰ تطمطها و ناهد , 
۱ 7 بالاخانه:: قمق‌قلقط: هووز . . ۰ .. (حوض) ۱ 02 

, ساندوخانا (سندوتخانه) 8۵800808 سروابا (سردابه) 3 ۳04 

کموه‌خانا(تبو‌خانه) قحشجهبطوج آپ آمبار (آب‌انار) تقطصقطق 

دهلیز 4اام میتباخ مطبخ قطا ۳ 

س_ تاقعط آخپزخانا 8 مره 

دالان 121 وش ۴ 

۱ 1 در ‌ تس ۸ بر ۰ 

استاناپا از (پلاس‌استانه) 08182 08 ۵۵8 .۱ هار ۵ 

ِ ۲ طس 0 ی 
چیراغ (چراغ) ی خالچا (قا لیچه) 08 
شدان (ش.عدان) 0 َ و 
ِ ِ ره 
+ (آینه) 13۳1 ۱ 
5 : ی که مره 

بت تم 9 (کبه) ِ 

: و۳ 1 زان 
دیلاب (دو لاب) داق0 بطم [کیم) ی 

تن بالاز (پلاس) ۳2182 


اشکاف دولابچهاشکاف) ]688 


۴ 





ضد 6 نها 





ساندخ (سندرن) . همه 
تی (قوطر ) تا 
خرجن (خورجینا ونزتقد 
شوشه (شیشه) وا 
ساماو ار ساور.. ت78 مه 
چای ور 
چایدان صق وق 
چلی کاشگی (تاشق‌جای‌خوری) 
م2۵ 
فینجان (فنجان) صفزدز] 
ل پکی ۰ (نملیکی). ‏ تعلعطآمور 
کت‌دان (قنددان) ۰ 208 
کنه‌دان ۰ . (قهوه‌دان) 9912882 . 
شکنردان ۱۹۰ 
مگ .- ۶ ب ‏ تممز. 
کت فد و9 


کنه(کوه)(تبوه) 3:19 
کره‌نی 4۶ (دود کش‌سماور) وعصعجوع1 


سوزنی (سوزنی) تطههتاه 
کولدان (کلدان) ... صقلآنام 
سندل (سندلی) ات 
بوخاری (بغاری) :4۲ناط 
۳ 212 


ذررمن ی > ار مری عد نرم‌روب(جاروی نرم) 
ح هم جر تصفص۲ مور 
(ظ) ۲۲رهم 


(درتیرآن پچارو مرمری معروفست )" 


خکنداز (خاك‌انداز) 082 صهعاهد 
و کر تن 
موتکه ( متک) عامجا 
دوشك (ععك ) علحقت0 
موخده (مخده) ۵002 تا 
جچیم (جاجیم) سنزه[ 
ام ۱ 28 
اکس (عکس) 1 
تشد (طشت).: ص 
اجاخ (اجاق) حقزّت _ 
جام سفز 
تارا (تایه) 8( 


رکه اه (یری شاف کی ۲ 





ت رکه درخت‌بافته شده است) 


شا 


وت 
ردان ۱ سصقموطه ۱ 
مالاکا ‏ (مامته) عم قاقص 
کفگیر ۱۹ 
دمکش ۰ قلطم 
بانج (دیگ) ‏ صقرنه 
تیانجا 2۳ (دیکچه) قمصقوز1 
کاس (عس) 1228 
بشکاب (بتتاب) ‏ ۲0876۲ 
کده (قدح) 0 2 
کاشخ (قاشن) 9 28 


راژء هالیکه با » مشخس شدد‌اند در زبان فارسی مورداستعمال ندار ند . 


۴۳ 











سوت 





چنکل (چنکال) لموصده 
کاب (قاب) 221 
دو لجا (درلچی)  .‏ قع1 
پایدا (بادیه) 242 
شابایدا (بادی» یزرت_شاه بادیه) 
3-8( 
پیالا (پباله) 118 
خوروش‌خوری (خورش خودی) 
ایا ناسنا 
نانوالی خانگی:. 
تللاین (تنور) ۱ 
تلدیر سر (سر تنور)۲هعه ها 
کوفله... (دودکش‌تتور) مالعا 
ساز (ساج) ۳ 
ریفیده (بالیدهدست آفرازیست . 





* کر دکه پات رکهو جوانه های درشت 
بانته وروی آن پارچه‌ای کشیده| ند 

ونان را رویآن پپن کرده وبه‌تئور 
102 

14 


میز نند) 
کونده (کندهچانه) 


کو نده‌یر کنده گرب کسی که‌چانه , 
نان را درست میکند ) 

۱ عوم0‌صناع 
وردنه (وردنه- دست‌افز اراستوانه 


ای شکلی 


که چانه خمیر را اول با آن 


است بادودسته‌دردو طرف آن 


۴۴ 


مورباخوری لمووباغوری) 

. طه نان 
چای ,خودی 2 
ماسغوری (ماستخوری) لعنا ۳88 


کیل خیزان (ظری‌برای خیساندنگل) 
مق ندانم 
کردوش 


انتانایت (آفتابه‌لگن) 
۰ طعوه[ة] 2112 


( کاودوش) 20۱018 


کمن پین" و گرد میکنند وسپس با 
داخلی» آنرا نازك وبزرك مسی 
سازند .) نا ۷۵۲0۵8 
خی تخته‌سی ( یر تفه ۱ تخت : شم 


تخته ای که‌روی آن نان‌پین میکنند.) ۱ 


تس 


۱ اه هد ۱ 
نیمدان‌چی ۶( کی که کونده یز وانا 
وردنه کمی پپن‌میکند) 0863 دز 
اخلو + ( چوبی دراز و باريكت 

براک پین کردن‌نان» ديرك ) 
«ملدة 
مره (مایه‌خیر) 28۵078 


خمیر سرفه‌سی (سفرهخنید) 
۶281 9عتتصی:د 
ارسن ( چنگال بزرگی که باآن نان 


را از تلور برون میاورند) ‏ 2۳86۲ 





خورا لها : 


خورك (خوراك) 4 
کوکی (کو کو) تاج 
کوفته 12 
شدیینیش (شربرنج) قنصاطرزق 
فیدنی (فر نی) رصن 
پیلو . . . (لو) 19۳ 
شام کا باب (شامی) طقطقعاصر 22 
کاپاب (کیاب) طقطفع1 


۳9 


ریزه کوفته (کوفهریز۱۵۰ 2۵1( 


(تررند) وحطنا۲دوم 


بریان پیلو ۷ هو 
ترچین پیلو ص۵2 
پخله پیلو (باقلاپلو) 1۰ف1<ع 
شوودپیلو (شوودپلر) .7:01 
اریشته پیلو اه 
جوچه کباب طاقطقمزدز 
کنگر ماس( کنکر ماست )169202۵2۳085 

کنگر خوروشی (خورش کنگر) 
رانا عتمعصمعط 

کدوشوروشی (خورش کدو) 
۰ تال و 


گوره»خوروشی ‏ (خورش‌قورمه) 
اهر تا او 
آش قة 
اریشتهآشی (آشرشته) 971801881 
بقصزه 


سیرماس .. (سیرماست) 


مهوت 


دوغ (دوغ) 0۳۳۴ 
دوغا (آش‌دوغ) 00۳۳۵ 
. ایشکنه . (اشکنه) . . مطووقژ 
فیله ۰۱7 (شل ما 
شوربا (شور با) 08 

پئیدس‌پندیر  .‏ (بنید) 
لصوم تقوم 
کره 1222 
دشاپ (درشاب) ‏ 1058۳ 
شیر ه حامرزز 
کنداب ‏ (قنداپ) طقصوظ 
ژنجفیل پرورده (ز نجبیل پر ورده) 
22022111۵ 
کت‌داغ (قند داغ) ‏ 2182۴ 


۴۵ 





کشك بادمجان ( کدك بادنجان) 


عقز مظعا :ع1 

۲بدوخ (آبدرغ) عحتا8طة 

بودانی (بودانی) تطقحصط 
کدو بورانی‌سی (بورانی کدو) 

متا طسم‌معا 

اسبناخ,ورانیسی . (بورانی‌اسفناج) 

ناد قص زج و 


شینگی بودانی سی (بورانی‌شینگی. 
شنگی‌یکنوع سبری است).ناطزم طزلز 
یختر ‏ بپش(-ببشت) #عطه‌ط( هنزو 


سا 











ای در افو نز جع کولکت (کل‌تند) . اع9لناج 
شکرپادا (شکرپارا) 3219-0878 شکر ‏ بنید 2127 
اودیه (زریا ‏ موزطیور ‏ گودایه وت 
داتلکوم (راحتالحلقوم)ت مق ِ 109 
تگل (نعل) 20301 
نابات (نبات) عطقم باغلاوا (باتلول) ‏ ۳18۷78 
کر رن دی خی رن موق 
لووژ (لوز) 1۷2 نان بیر یش( نان بر نجی) تتزطه 8 
ابیری 2۳ کوماش (کوماج) ار 
سبزبها 
ف و (کدیر) نامع پیازچا (بیازچه) ۳۵ 
۱ جموری (جعفری) و[ . بادسچان (بادنجان) طقز۸0690ط 
: تورپ (ترب) 0 .. اسپیناخ (اسفناج) . عدقصزموز 
۱ گرمزی تورپ ‏ (ترب ترمز) کروو.. (کرخش) منم 
و و298 لا (خرفه) تاد 
۱ .ریحان ۱ صقطع .... بی برجد (فلغل هندی) 7 «عطط 
مرژه ۵( کالك ج+ (کمبزه) 1165 
تر تونده (تر تيرك) 1۵۲۵02 کااش له " (پیاز نارس زمستانه) م11 
لین (بو ابو) (طماطه[ سوزی (سبری) 80۷ 
چفوندور ؛ در میاندو آب چو کوندوروك کوارق (کندنا) 1228۳ 
(چنندر) ۰ ستتکصتناه .. شوود... (فیدسشود) ... نات 
ندنام شبله (شتبلیله) طعلاعطصرهة 
ملجروه ماواجه تن ۵122 ینجا (بونجه) 8[ 
شلکم (شانم) ماو خشه + (آ کن‌پی‌زد) 8 
خرده پیاز به (ییازچه پیاز کوچك) 9 
الاخ (علف) 2[ 


2 


۳۶ 








کاهی کامو اطع 
نانه نمناع 22 
کاشیر جاشیر 2۳ 
شاه‌تره : ممحا قزر 
شیتگن شنک 12 
آرمنی بادمجان کوچه‌فر نگی 


هزه لها موم 


چامه های مرادن 


ستر ه 92 
ژیر‌شالوار ژیرشلرار ۷۵۲ 2۳58 
عا 302 

121 


پستك ماو 





کورك‌ند 


بورو نجك + 


بو ستین عادنا ع 
بالاپوش 216 زانط 


پتاوا مچپیج»( شیر ازی: پا تو ۵۰ ۳80۷) 


(8 

-جامه‌های ز نان 
چ ر گت چارقد ...هه 
چادرا چادر 8878» 
روت زو ند ۳1 
شلته شلیته 2 
دوون دامن ماب 08 


8ص 


2 یقن کوا تاه . فصو[ 


۴۷۲ 





تلعون ترخون دام 
یار یز پونه 72782 
گر ۲«مع طمعً 
اوشون یراس صناققنا 
گیرمیزی بادمجان کوج‌فر نگی 


جوز و 8 نع زصر 3 


لیفه لیفه 1122 
شالوار شلو ار 1۳8۳( 
و دستبال ‏ لقصععه 
تبا 228 

عرتچین . سزمتدهته 


نیم‌تنه کت . دطماصذو 
جلیتقه . . :11188 


اریز ی | 

رو بو 
کرت کربند بعطتدطهع1 
جر جنك مرقم نك .جر جاما یلعج هزخ [ 
کوه گیوه 2۳5 
چو به چره فططناژ 
روتری 0۵۵ 
یل یل اهر 
چر شب چادرشب طققجده 
چاخچیر پاخچور‌چاقچور 017« 
تومان تبان ۰ تا 








۳ 


کزه شزه . و2 

کلاه کوتاهی که زیر چارقد میپوشیدند 
کرچین کر‌چین طزمتدصدم1 
لجك 129021 
پتان‌بت پسان‌بند اعططقاهم 


سپار چه‌های مشهور 


ترمه ترمه سنا 
متگال متقال 81 
خام د‌ هد 
معمل تور 


بوددیمانی بردیمانی طقطهجتناط 


گلسکار قلمکار ۲قعآصووو2 
- ایا 
شوودی شبدی.شودی انار 
پیازی پبازف لهعقوزم 
آشبو شب بو اتاططوع 
اهری آهاری فده 
اشر فی 1 
مریمی مریم دمص 
خیری شیر ی 011 
اژدردهن کل‌سون صفطمل‌ ولو 
ختمی 2 
ورشوی 0 
نررگیز ترکس  .‏ تزمته 
زااخ زثیق 2۵ 
نسترن ۹ 
مینا 8 


۴۸ 


کو لجه کلجه عزعاناعط 
جوراب چوراب طقتتا[ 
اوروسی ارسی» کنش نان 
پشنه خاب کنش پاشنه‌شواب 


حطقد عطقم 


هریر حریر (گاهی‌هم‌هریل [تقط) 


ت«زتقط 
کدك قدك 21 
پوستماری پوست‌ماری؛ 8۲صصاعتا 
شال 1 
برك معط 
اتلزی اطلسي 1921 
شاهسترن «صتمامه طقظ 
سوسبیر .. سوستیر . تفحججههته 
ساعتی" 8 
ناز نازی ناز 221 
آویز 32712 
بنوشه بنفشه و قصوط 
سومپول سنبل آناطصناه 
همشه باهار هش بپار 
حقطقط مق مصصوط 
شکایک شقایق 2 22227 
۲ کاکیاکولی اقاتیا ذآتام3069178 
آتشی تما 
سد بر ك صدبرك م2۲ط۵0ه 


شاه‌پست شاه‌سند 0ععو۲طق 








سرت 


یاسین روص فعق 
زیبا 2 
کللفر قرنفل ‏ 2810]6۲ 
سوسن 17 
رعنا 228 
چینی کلنفر قر نفل‌چینی۲ ۴6 1۵5هشنطزه 
در شتسان 
سرو 22۲ 
کلمه قلمه م2 
توت 10 
بادام ( آغاجی) 2081۳08۲81 
هیوه‌ها , خشتبار و حبوبات 
بادام 80 
پوشته بادام یکنوع بادام پوست کاغذی 
خدرق0 قطمامنام 
من پادام 08۰ ۳22۴29۵ 
منز کیردگان ...منز گردو 
28۳ 1118۳ 
نندخ ندن 190 
ِ_۳ قیسی زور2 
شاه پالت شاهبلوط ۰ 208124 
از گیل 2211 
کاغاذی‌بادام ‏ صققط18۳۵2 
بوسته بسته عاونا 
کیرد کان گردو - گردکان 
صقمل تزع 
اخته‌زغال زغالاخته 21820۴81 


۴۹ 


شیدانی صمدانی تصقل روز 
یاس عقر 
لولفر ... نیلوفر سعزلن( 
زنگافاد زبان‌درقنا 928187ططوه 
تاج خروز تاج‌خروس ‏ ستاتطتاد[ق1 
سولتانی سلطانی تطقاآناه 
مو 2 
چینار چنار له 
شوهشاد .شیشاد اک 


2319۴ 


پالت پلوط 
خوربا خرما قند 
انجیر جززده 
۳ سبزه کشمش‌سبز مه 
کیشیش کش لقاع 
-انگیر (انگو رسولادرتر کیب) ده 
کی زانکی : اف بکترم اوقت 
تج ودوم2 


دیزماری یکنوع‌انگور 012۵ 
ساهاپی صاحبی؛یکنو خانگوروطقه 


سولتانی سلطانی تفا تاه 
مووز مویز 2 ۳00۷ 
اسکری عسکریا و2 
تبرزه . نام انگود ‏ طفتتهاها 
خليلی نام انگور زلناهد 





تس ات 


۱ 8 
" (دزحدود هفتاد توع انگور در آذربایجان یافت میشود. نامآنبا یشتر منسویت 
۱" بهاکسی که آنرا بنحوی درین سرزمین مشپو رکرده‌است. ) 

۱ 


۱ یو چوز: گردو من10۲ الچه الوچه م21 

گیله‌نارجد آلوبالو تم ارموت آمر ود آناسه 
نار انار 28۳ غیار ۳ 
تلغه بادام تلخ لها چپره‌خیار ۰ شیارچنبر 
کولس ان گل‌بتر 301 ۲ محعطصده 
توخود _ نخود 8تادناه له لو یا 99 
مرجی عدس ۳82 بوریش: دنچ 0 
مرجك عدس ‏ عامصرمژ<مصر په 122 
ناش" : قح چیشمبولبولی چشم بابلی 


وقنع ختطانط فصقنه 


0 


عم ركبرك : رنك‌برنك . 6عجهطگاهد . 





۱ ظمتصمع پوررك::: پررنك امستام 
۱ تقممد ‏ 
۱ و ۱ و9 
انابی عنابی اطقصصه چپره‌ای چپره‌ای هدفه 
لاکی »11 شکری 1 
لیموی ۱۹۹ ار گرانی ارغوانی 2729۷۵ 
نار نجی رصق کوک کبود 2 
آبی ۱ طة سورمه‌ای ماه 
ساری ؟ زرد ره پازهری طه۳82 
- وز هیا 
مسکال ‏ مثقال 1 داك دا نك 1 
دیرم درم حطس دودیرم۲+. دو درم ال ۱ 
هفدیر +3 هفت‌درم حدمدن1]0وظ پونز هد پانزده‌درم ۱ 


۵۰ 





سیه‌ته سپه »سی‌درم  .‏ 8178 
خالواد خروار 12۳ 
ب پولها 
پیستی +4 تاواط 
اشرفی 211 
دوهز اری 10 
پول آنام 
پنا بادة 2۵8( 
پیشه‌و ر آن 
اتار عطار 21۳ 
با گال بقال 1( 
کیتابچی کنابفروش ‏ 6 1118 
شر بت‌چی ارا ول 


کودوش‌چی کودوش‌ساز( گودوش عد 
کاودوش» یکذو ع‌ظ رف سفالین‌است) 


050 اج 
کبو«چی تبوه‌چی 2012۷۵61 
سفر چی 198 سفر(< کوشت کاو)ذر وش 
80۳9۳۵ 
تا باخ‌چی طبق‌دار ‏ 18108*6 
کالاگچی سفیدگر. 21۲6 
زنجیره‌چی ملیله‌دوز 2۵8[1۳061 
بزاز 22( 
بینه‌چی ‏ پینه‌دوزه پاره‌دوز ۳188۸01 
هالواچی حلوانروش 81۷۲861 
پوش‌باخاری‌چی پیش بخاری‌ساز 
0 


بآ 9ب 


[ 


چركه چارك ده 
باتمان 3 من عقصاقط 
گران قران م2 
شاهی ط 
کاغز بو لی ول کاغذگه اسکتاس 
12۳22011 
آراباچی عرابه‌چی ‏ 28801 
انتیگه‌چی " عتیقه‌چی م2 
کیلیمچی کایم‌فر وش زار 
ترتون‌چی توتونفروش ا0صلاانا1 
کهنه‌چی کهنه‌ذر وش تعفصطق 


پوشچ یت بخاری‌ساز ن6قنا۳ 


کیرشانچیب سفیداب‌ساز [۳0ق98تزع 


جودابچی 1 نا[ 
گولابچی کلابفروش تعطقآنام 
سوزوچی سبزی‌فروش . 80۷201 
سابون‌پز صابون‌پز م«هحصبطاقه 
کوده بز 2و دنا 
امك بز 2و عاه 
فیر نی بز ذر نی بز 2و تصرز 
چیلو بز چلوبز 0 
سنکک‌پز نان‌سنکک‌پز 

2 522 22 
حواش‌بز نان‌لواش‌پز 18788۳827 








اس 


آهیر 2022 
بی‌تی بز + دیزگابز 2 216 
داوائیر دواتگر ‏ 187819۵۲ 
ر يخته بر ریشته‌ گر ۲ه۲هادز2 
متگالچی مقال‌کر 6۱28161 
کت‌نه چی قدیفه‌دار بد فوطه‌دار 
22۵0 
پاچه‌چی پاچهپز 9 
کاغذچی کاغدساز ‏ 128۳۵8201 
گلبرچی غر بال‌گر 2011۳01 
کله‌پز 2 12112 
ک رکه‌بز ک و که نوعیست از نان 
۱ 2 متا 
کج‌پز کچ بز هموح زم2 
شیر بز ۵2 
باب‌پز کباپ‌پز ‏ عطق 
شور بز مه 
میس بر مسگر 017۳( 
نالچه یر ملیند. ۵1689۵۲ 
تجار 71۵۲ 
تر ازیدار تر ازودار ۱۵۲۵2108۲ 
گولدوز کلدوز 20102 
چوسدوز چوسدوز ‏ کنشگره 
دوز نده یکنو ع گفش #نامناه 
ارسی‌دوز 0 
بلورفر وش 1910۳11۲ 
اترفروش ‏ عطرفروش ۳۶ 
بوخمه‌فروش ‏ تعبهفر وش .8 


۵ 


299 


سراف صر ات 

چمدان‌ساز «قعصخ؟ مصهه 
آیناساز. آیدهساز ‏ 8928882 
شر باف شعر باف گه 2 
پینکدار بنکدار ‏ 15127هتوط 
سکا سقا 333 
یاخ‌چالوان بخچالبان 1808178 
باغوان باغبان ۵ 
دشتو آن دشتبان . ع۲۸ ص28 
چاروادار ق 2 
سیسار سسار ۲اه 
پالاندوز من ۳8120 
کت‌نروش ‏ قدفروش ‏ قنادنا]201 
سینارفر وش سیگارفروش 81۳872۰ 
چیلی فر وش 11۰ 
پیالافروش پیاله‌فر وش .32181 


سندل‌ساز. صندلی‌ساز . 82ع[ه0صهه 


چارچووه‌ساز چارچوبه ساز 
0 
هلبی‌ساز حلبی ساز . مققطف1فظ 
زره باف ررینه باف» علاقه بند 
| 
تاچیر تاجر ۵ 
سراش سراج 99 
نتروان ساربان ا 0 
تیا 08 
کانتر کلانتر ‏ ۲عا1۲۸[9 
پش‌خدمت پیشخدمت اه۳۸60۲ 
هالاش حلاح 8 





۵۳ 


ژرخانا ژورخانه 2084 داواخانه دواخانه 088818 
کنابغانا کابغانه قعقطقان ‏ آشبزخانا ‏ آهبرخانه قصقدههع25 
ورزیش خانا ورزشخانه 22 مپمانخا نا میا تضا نه 
میغانا میا نه ۳۵۵ ۰ صرحم ‏ 
موتروف خانا بطر شا نه خورك بزخانا خوراك بز خانه 

نا نا | 
زر گر خانا زر گرخانه س زر گری کپ ره‌خانا قپوه‌خانه 217۵808 

7 


ابزار ها و امطلاحات و لاتپای معتول در مشی از یشه‌ها : 


تب ۱ 
چکرش چکش قجعاده اره اره 9 
هه نیشه دم 3 122 
موشار ‏ . اره‌پزرك 7 رنده ۳820۵ 
۹ توت ٩‏ ۰ کاما نا کا نه ۵8 
ند نده هن 
ك ۱ ۱ ایسکنه اسکنه ماه 
ٍِ میخ‌چوبی ۵ 
لو از الوار ... تبلق تخته فادها 
[هنگری 
زیندان سندان 7 اجاخ اجان ۵ 
انبیر آثبر 2۲ کلم تلم ما2 
سومبه سبیه وححدنا و گوپون:+ چکش‌بزرك صناطنا2 


ب گرمابداری ۱ ۱ 
2 نوشول رودور<دروشری انا 


حامام حبام سقصصقط پاره‌ووز پارحوش ون قطقه 
سکی‌دار .. سکودار . تق8زعاهه ‏ فیته فوطه انگ ما1 
دلك دلاكت 21 تولامبار. تون صقان 
آبگر آیگی . حتوطة مشکنه مشربه. ‏ ]هر 
لیف لیف 11 کمچا کچه 22 


۵۳ 





و۵ 








سر کیسه سر کیسه مه کتنه قدیزه 3۵ 
اوستا استاد قاعد .تیان ديك‌حمام صقرزا 
جامادار جامه‌دار تققصقز دلجا دو لچه ۳ 
کیسه‌تال... کیسه‌مال - کین ه کش موزنی سوزنی ۳۳ 

تمعن کیل‌خیزان ( ظر نی که‌در آن گل 

پاشور پاشور 0۲ سر شوی خیس میکنند - طاس کوچكث 
سابون صابون حجتاط و 0 زب 
خز نه خز یله 220۵ گیله‌شیر منم 
تمیرخانا تنویرخانه قطصقجنصها چللاهووز چال‌حوش هعلق 

- نانوائی 
شاتر شاطر م۵۵ خمیر گیر ۱(" 
۱ وردس وردست . ععقتوب پشکار پشکاد. ‏ تقماله 
۱ پدو پادو 2200 پا کار پاکار 818۳ 
۱ تندیر تلود تما پشور 1 23۷۵ 
آتاش‌شانا آنعخانه م2۵ میاندس میان‌نئور ۳0118۳78088 
> بغله بفل تنور هط کلف‌چین ۹00 
چنکال هه هاچا دوشاخه 2808 
پاچال پاچال 2021 دستاب طقاهو 
تاغار نار 12 تشتك. طشتك 231 
9 الك الكث اوه (یانشدك 1۵80216) 

تا بخ ۳ حور گبیر غر بال 9211۳ 
تراژپدار ترازودار ۱2۵2108۲ ۳ 0 
ن :3 ِ دخلدار ی 
ِ امد نت مایا مایه 7و 
تاک میک ت۳9 کش نکن فمعاقماة 
سرخان 2۳" سر‌پوت. سم پزش‌روعانوز. 613 2۳ة 


۵۳ 





درزی درزی 0 
اندازا اندازه 8 
بخیه یه مود 
کك کوكث عاقع 
یز ۳3 ۲ 2ع[ 
شتا خهتاث 1 
جوت یه جفت بخیه ۲۸«دطانا [ 
کیتان ترطان صقاوم 2 
سنجاخ سنجان دقع 29 
سا پناتی 

ماله ماله 2( 
شوول شاتول لا نا 
شو مشه شمشه نا 
گونیه گونیا مرصناه 
خرك ۹ 
بد کش لیخ بند کشی 1108115« 
کچ آجر کچ آجر عفز8[هع 
حرامزاد! (حرامزاده #؛ مخلرطی 


از کج وخاك وآهك) 782۲2818 قط 
شوراپیش ( شورابه - شوره که 
در نقاط مرطو ی بردیوار نمایان‌میشود) 
0۵8 
پونه ( بنه له ع نقاطی‌آزدیوار 
که دراتررطوبت یف کرده و از آن 


بتدر یج خاك‌میر پزد) ها 


۵۵ 


خیات خیاط "| 
ارتی او تو 211 
چین صله 
دامن دصق 
دوون دامن ص0۵۳ 
بش ۵ 
لنکرد ۱۳ 
دویمه د که موم 
9 قر قر ه مره و2 
تشه تیشه 138 
پر کار ۱ 
آچر 20۲ 
3 ۴ دج 
یکه خیشته يك‌خشتی 1ها9عع7 
بر کفته ]جر بیار نا زو تراشیده 

۳9۵ 
نیمه 12 
کگفل بت تفل بند اعط[219]9 
خر پوشته خرپشته ات۵0 
مرازیل سرازیر. ‏ 8۵۲8211 
تراز 122 
نوا ناوه 3103 
خر چی + دار ست "۱ 
لوغاب دوغاب 











کد خاكت کچ‌خاك 2 
خیشت خشت از 
آماك ]مات 4 
دوپوش . آچر بسیار نازك‌وتر اشیده 
قناو ق0 
نیم نیمه 8ص اج ص 1۱1 
دندنه دندا له 028022 
پوشته ماهی پشت‌ماهی 
نطقصها نام 
بخ بخ - لب پپن 2 
لای لد 18۲ 
چا رگوشه عناوتقه 
هیلالی هلالی 111( 
ریجه کچ ۳12 
لامارز ؟ ۱ 
شور فن تشر[ 29 
تون بدیخ ستون بندعا 
ود نا ناه 
عطادری 
زير ه 218 
نا حنا 2 
اناپ عناپ ۵و 
گوی زيره زیره‌سیاه : کبود 
290999 
سگز سقز 0092و 
بهدانا بپدانه ‏ 0878طمو 
جوزیویا جوژپویا قوتاطءن وه[ 
بوی‌مادر ان بومادران 
صقدمل قصروقط 


۶ 


تیر و3۹ 
بی‌نوره ببی ؟ ۵س رز 
سکی ۳ +2 
رآش‌نیه:. الهرعراش یه 
هسفق نا 
نوما ۳ نا 
دوری 00۷ 
طاخ ۰ طاغ طانق 18 18 
سیفیداب سفیداپ 102 
سر سره سرامری ٩*23‏ 
سوتون ستون صنااناه 
سر سو تون سرستون طتأانا۳8هه 
کرواشان تير نازك 1۶۵7۷888 
پایا پایه 28 
تیراش تیر اش 1 
دراوسار درانزار 107۱۷985 
هه حنا معط 
رت ر نك 4 
۳ گرده کشنیز 
دوع ازع 
رازیانا راژیان. 625۳8 
مولك‌ازراخ هع تا 
کیتران قیطران ‏ طق8تهارم2 
هسبه دانا حمیبه دا نه 
8 «طععط 





-۵۷ 


هله هلیله معط 
خلفاتوخومی تدم خر فه 
تا 9۵ 
دارچین صزه02۲ 
مل هط 
مر ک مرش نا 0۳ و۲ و 
پسی 1 
کو کورد کرکرد 0ناعاناط 
کو لو نجان تولنجان طقژصطا 2 
آراخ‌ناباتی نبات‌عران 82808811 
کتیر که ۳۹-8 مزا مع( 
(گون کتیر که هدنام جد۷امع) 
چارتوخوم چارنشعه ات68 
سندروس و9220 
شاهسترن ارخی عرن‌شاهسترن 
: همم فلز 
پیدشك ارخی عرن بده‌حك 
1و رل زرط 
بله بلیله 12 مد 
مخ مینك 0( 
ژنجفیل 22011 
زردچوه زردچو به 78۲0201۷8 
کددومه قدومه مص 200 
گوکورد کرکرد دتناونات 
سب لولا ری 
سگیره دستگیره مسنودهة 
کفل قفل 9901 
مگب مته 22 مر 


و 


سولونجان سولنجان صقژصتااناه 
و گوردنادس کو کر دفارسی 

01۵ ناو نام 
دب‌سوس مناهدطط0 
شمچه شمم چه مود 
کاسنی عقع1 
زک زاج 2217 
نشاستا نشاسته قامفکن 
مازی ماژو ۳024 
سعلب تعلب هه 
ذو لوس نلوس ونان ۶ 
ی حشیش روط 
شامدانا شاهدانه ۰ ۰ 281088 
بزرك بزركت و 
دغم بقع ۲۷۵۴ 
گوزبان کارزبان عقط2۵ 0۷ج 
نار گیل ۱ 2۳۵11 
سویول توب سئیل|لطیب 

بان ا نوتاه 
خاشخاش خشیداش ۵ 
چیر یش سر یش قزعنه 
تير يك ترياك 4 
کوچو له کچله ماناعناع 
پوش مخ میخ‌پیج نا م 
تیل 1 
گیره 22 





جات 


گوشه ناج 
مج میخ 9 
چمدان کفلی قفل‌چمدان 
۱ خ 9 مه 
کردم کلیخ عفصلناع 
لاجورد لاچورد 120 
زومبادا ساده ‏ 18قطنوررا2ه 
نجار گیرسی کیره نجاری 
مق زد 
ب زر ند ان 
جوچه وزنا [ 
بچه جوجهخر وس 08 
ره جوچه کپك 12۳8 
اردك اردك 00 
بو بی پوپك (ادبی),هدهد 
۱ ۱ تطاطدط 
کودچین کبوتر . هتفه 
بلدرچیت  .‏ صزه010۵ط 
بول‌بوك بلبل اناطاناط 
گر کوول فرتاول 36721711 
لباك لك لك 1114 


دامان‌و ددان 
کل کاومیش نر 1221 
کلچه (کلس-چه < کوچك) 
۹ 
کامیش کاومیش قتطقم 
چنکهه کاوجوان-جوانه گاو 2مصن [ 
دانا گوساله ماده قصقه 


۵۸ 


تازی 
1۳ 


او 


گونیا درس 
کیانه قصقصعط 
لولا ۱ 
حلقه عمط 
اره کوچك ‏ هه 
ساژ2۵ 

میخ‌طو یله 
۵ 
قرقی 892 
خروس و 
جوجهر غ 93 
لاشخور تتادلاو1 
تاز 287 
,طوطی خاناا 
سهر ه 8 
در نا قصدنا 
قناری قصول 
کنجفكت 528 
پزغاله معط 
قوج 00 
111 
122 
کر به-پیشی انز 
اهو ۲ 








دویه 


لك 


شیر 81 
پلنک 21 
ات ۱۹:۱۹ 

بچه کارمیش نر ‏ ۳8ناط 
کوساله ماده 120 
۱ بز 2 
ماده کاودوساله 12 
زلوت خن ع1861 


سرا 


تولد تو له 
کوچوكه تولسگ 
تکه ؟ 

مارال مرال 
پیب پبر 

چاگال شنال 
میمون 


قلنا 
عأمع 
ماد 
۵1 
۲عطعط 
2921 

ار وم و 


۲- چنانکه گذشت فرش ازپرداختن این رساله جمم آوری وتهیه نپرستی‌است 
از واژه‌های فارسی و بطود کلی ایرانی و واژه‌های غير ایرانی مصطلح در زبان ف-ارسی 
امروژه که در زبان تر کی آذربایجانی رواج دارد. نگارنده درمدت کی که در آذر بایجان 
بودمواژه‌های زیر را که تقریبا پیش‌ازسه‌هزارست از زبان روزانه‌مردم عادی کرد آورده‌ام 
وحتیالمقدور کوشیده‌ام تا لفات بسیار ادبی فارسی که استعمال آن ویژه دانشندان این 
سرزمین است و گاه گاه از آنان شنیده میشود و جزء زبان عامه هردم نیست در آن 


راه نیاید . 


اگروقت پیشتری درینکار صرف شود شاید شمارهآنان به‌دوسه چندان رسد . 
در فپرست زیر شکل آذربایجانی این واژه ها بسا براپر فارسی و اوا نوشت 
( ظ1)6۲۵110[عه۱ ) 7 نان داده شده‌است : 


آب‌باش 
آب‌بز 
آبجو 
آ بعوری 


[پدار 


اف 
آ باد 1-20 
آب‌پاش و2 
آپ بز 2 
بجو 0۷ 
آتعوری 70۳1 


آبدار ۱ب مامور آ پدار 
خسانه ۲ صفت : چسون 
2 سیلی ] بدار > < شمشر 


تقط2 


آیدار > ) 


آ بدارخانا ۲ بدارخا نه هصق فهط 


[ بده ‌ 

آبرو آپرورااهآب 
آبری آبرو 
آبرایز آبریز 
آبعار ۲ بثار 
آپ‌کیا ‏ ۲ یکلمه 
آپ‌کوسر ‏ آب‌کوثر 


حاه2(0 
۳0۷ 
اون( 
2طو 
و 
قاط 


۲ ارو 














آتشی کول 
آجیدا 


آجیدا گیوه 


ه 


۳ 


آبگردان ( دست افزار 
آخپرخانه) طقسعوطة 
آبگز همعط 
آبگیب کسی که در گر مابه 
آب ازخزینه بر ای‌مشتر بان 
میآورد و 
آب‌نبات 6ص 
آبدوس ماوطاة 
آپ‌وهوا 2928 
آبی 21 
۲ شانه ( در ساور و 


کشتی وجرآن ) 


1: 


آتش کش (دست افزار - 


مر بوط به پشاری ) 


۱ ۱ یالما 

آتشی» چون آنش؛ مجاز 
عصبانی 2 
کل آتشی . نام ۵8اه 
آجیده‌آژده ‏ 08ززة 

کیوه آچیده 
2۵ 
آچیل 1 
آخ 4 3 
آخور 29۲ 
۳ طمده 
چپارشنبه ‏ خرسال 

عطص هه هجو 


وقع ‏ عت 


۶۰ 


۲آخردس . . 7۲ خردست دست ]خر 
28 2 
آخشام ‏ شام سرشب ( سدیج, استی. 
7 شسارسی باستان 
۳۰20( ۹ 
7دام آدم 20۵ 
آراز [[ 32۳87 
7راز بار ارسپار «قط 2 ۵و 
آرازبادان ارسپاران ح8(ق2ع 
آرام آرام 8۳۵ 
آرانج+ کر مسیر 9:۹4 
آرایش آرایش ع 2727 
آرزی ارژو 222 
آرواد عورت» ژن 250 
.آزاد آزاه 2290 
آزار . آذان‌ناغوشی . سفق 
آزوایش آزمایش 82275 
آسار [ثار 298۳ 
آسان آسان 2 
آستا آهسته ماه 
آستار آستر ۲اه 
آستانا آستانه 8اه 
آسمان آسیان رمق 
آسوده آسوده 2 
س آش 83 
آشیر آشیپز 323822 
آشپرخانا آغپرخانه قطقحعووقق 
آشکار آشکار 25۳ 
آشکارا ‏ آشکارا ی 





شا > هی 
ط بط ۳ 


اس ات 


2 
4 


آفتافالین 
]رده 


آفرین 


آغازادا 
آغل 
اه 
آل 


۷ 


آشا 1 
زنی که دوستان نا مشروع 
دارد 82 1 2 
]شوب طباو 
[ شفته 29112 
آشیانه 2 
آفتا بی علنيی 811811 
فا به 9:1 
(وممآندانا) ‏ 810815 
آفتا به لکن 18121080 2 
آفر بده مره 
آفر ین زرم 
ای 211 
آقازاده 8 32۳28 
آغل 2۳91 
]گاه حاقعع 


نوعی از رنك سرخ در 
زبان‌نارسی‌جن بادیوی را 
گویندکه‌بشکل ره ژنی 
سرخ موی بر زنان پس‌از 
زایمان ظاهر شود وپدانپا 
[سیب رساند . عشیده 
خرافاتیان بر آانست که 
وی از فولاد میترسد و از 
ایثرو همیثه نز ديلك ستر 
زنان زاو سلاحی‌فولادین 
چون‌ششیر وجز آن‌مینبند. 
ویرا ظاهراً پآذربایجانی 
الیانی (م)یکویند 81 
1 ۰ سرخر نب 

(سنج .آلاپلنك )(شیر ازی 


۶۱ 


ال پلنگی رنکارنك) 218 


آناده 
آمبار 
آمد 


آمد نياند 


ناخرش,ناساز 102 
> آلس-پانی ( - بانو ) 
نك ال تطقباوم(8 
آماده 2۳2 
انبار ۲ صرق 
آمد.گثایش ‏ 0عط3 


آمد نياید ( شیرازی حت 


اومد نود مت متا 


آوادان 


آوازا 


آوازاخان 


ار 
آبادان 
۱آواز آوازء 
1- چوبی که‌بآن‌چیزهای 
سنکیلی را بلنسد کننند ؛ 


چپزی مانند دیلم 878248 


20 


۱- آویز 2۳2 
۲ نام گلیست 

آویزان 321 
آه 21 
آهار «ق 
آهاری 282 
آهن‌ربا قفا 
آمك 4 
7 با (حرف‌استفهام) 878 
آینه,آئینه 32798 
آینه بند قرو 








سا 





آیتالی تفك تفنل [ینه‌دار ود 

( دور بین‌دار) 2۳081100۴81۴ 
ابلاغ ابلق فده 
ابلاه ابله حقزطه 
اتلزی اطلسی 192 
اجاخ اجان عوزق 
اجنه اچنه مصصوژه 
اخته اخته ۹ 
اخته که بزاخته مه مد 
اخته‌غوروز خروس‌اشته ماو 
اخ احمق 9 
ادا ادا 28 
اران ایرد ان صقم 
ارخ ارغ ‏ جوی 4 
ارخ بره ارغ‌ببره موه 
ارخ‌چین : .. عر‌چین هه 
ار خ کی عرق گیر 2 
اردك اردك 4 
اردو آرداپ + (آردلآب) 
نام‌غورا کیست ‏ 8706۱۷ 
ارده‌شوو ‏ براتن درخت‌مو از جوانه 
های‌زیادی» ارده‌ ارمسل 

شوو ح چوب. نگ.همو 
نا 2۳08 
آردی آردو 0 
ارزیش ارزش ۳ 
ارك ارگ 4 
ارکدان ارغوان 3 


۶۲ 


ازبوت ‏ امرود-گلایی غتاته 
(وگاه امروت صع ) 
اره ازه وه 
اره‌چه نوعی از اره - اره کوچك 
2۵8 
ار بشته رشته ار 
اریشتهآشتی آشرشته ‏ لاله 
از بر از (ازحنظ) عراده 
ازبس از بس موداء و 
از کیل از گیل 81 
اژدر اژدد __ ۲ص 
اژدردهان ‏ نام گلیست. کل‌میمون 
سقطم0 هه 
اژداهاییکر اژدهاپیکر 
ره 
اسپاپ‌چین نیخ اسباب چینی 
۱ تمه طقطهه 
اسب‌دو | ی اسپ‌دوانی 
ص۲۵ مه 
اسپران  .‏ (سپیدان) نام‌دهیست 
رام 
اسپریس._. آسپریس: نام‌دهیست 


م9 هه 
اسپناخ(یاایپناخ) اسفاح عقطعموه 


اسفروشان نام دهیست نزديك سر اپ 
درقاتهت ]مد 

اسکنجبی سکنجین‌س کگبت 
زطازد«فاهه 

اسکنجه آشکنجه وزطهلاه 


مس بخ 








اسکنه اسکنه: ابزار بغاری 
عصععاهه 
اسیر اسیر 281۳ 
اسمان آسان وقصود 
اشرفی ۱- آشرفی, پولزد 
۲- نام کلیست ‏ تقد 
اععاف  .‏ آشکاف» کنجهه دولابچه 
4 
اشکال(ایشکال) اشکال 
([قعقن) 1قعاته 
اعکال‌تراش . اشکال‌تراش 
8و سب 
اشکال‌تر اشلیخ اشکال‌تراشی 
تلاصا 
اشکبه شکبه ماه 
اشکنجه . شکنبه «زممعاقه 
اعکتة .. اشکنه ماه 
(ایشکنه مرمعاقن) 
اشگون ریواس صناعقه 
اشکی عشقی توه 
اشکیلی‌خوروز خروس‌عشفی: خروس 
نی دز[ 
اشوه عشوه ۷ 
( ایشوه ۷۵ ) 
اشوه‌ناز نازوعشوه ‏ ۵8۲9۵82 
انروز انروز(نامزن) ۶۲92و 
انانا آفسانه 8 91۵ 
افلیته عفر بته ماناگه 


۶۲ 








اون افیون سوه 
اکا کا اقاتیا و 
ال ایل 1 
البوخارا الوبغارا 72اه 
البوخاراآشی آش‌الوبغارا 881 
الچه آ لوچه هم 
الچه‌آشی آش‌الوچه لفق 
الف علف فاد 
الك ا لك هه 
الباس الباس وا 
الو الوشلهآتش  .‏ قله 
الو الو 21۳ 
اماج اماج [قده 
اما جآشی آش‌اماج لس 
۳ عبر «فطنیره 
[مبیر اثبر « ۱ تزطده 
ابه انبه 3 مه 
اندهمالك . عده مالك ۲ 
عانقصول رن 
امی عمو 2۳031 
آمید امید 0 
نید تصصق ) 
امیر امیر کته 
ار انا امیر انه 2 
ابیری  .‏ امیری؛ نوعی ازشیرینی 
201 
انار انار فده 
انایین انائینسبی آلین-بی‌قاترن 





و ۱ بات 


ارسی(نوشی از کنش) 


0۳۵۵ 


آوررسی 


اوروسی‌دوز ارسی‌دوژ ملاس 


اورسی‌دوز بازار بازارارسی‌دوژان 








(ا-بدن-د آیین) ص20 
انتر عنتر 28۲ 
انجام انجام صقز ده 
انجیر انجیر تنژد ده 
اندازا انداژه 8 
اندام اندام ده 
اندوخته آندوخته تا درو 
اسان اسان «قعصه 

(اینسان قمصن) 
انفه انثه . 299 
انیه‌دان. انفیه‌دان هه 
انکییت انکبین صزطهوده 


انکش,انگج انکج . [دعصرقدده 


انگل " انگل‌طنيلی . هه 
انگوش انگشت . آناعطه 
آوازا ۳ ۱ 
" اوّباش او باش 0 
اجامراو باش اجامرواوباش 
۱0 22 
اوتاخ اطان « 
اوتاخ‌باوطاخ اطان‌باطا 
0 
اوتاخ‌نیشین اطاق‌نشت طاقذصتقاتا 
ارج ارج 07 
اوج بنخ عوج بن‌عنی حعصروطه زن 
اود عود ۳0 
اورت عورتزن, نك آ رواد 


( 


۶۴ 


8 ۵0 
اوریان عریان رس 
اوسار انسار ه ۱ 
اوستا استاد قاع 
اوستاشاییرد شاگرد استاد 
3( 
اوسون انون درناوبه 
اوسون‌چی انسونگر تطناه۳ه 
اونتاده انتاده 8( 
اهر من آهر من مه 
ایال عيال 3 1 
ایالواد ‏ " عیالواد . . تفه 
ایزووشگانی خون‌سیاووش(0) .: 
نصقوقه «معز 
ایستادا ایستاده ۱ 
ایسم اسم 18 
ایسی‌شب ‏ اسم‌شب 0 
ایشتاها اشتها قفا 
ایشداه اشتها 18020 
ایو ان ایران 2۳۱۳۹۵ 
ایو اک! ایو اک! ۱ 
بِ 
باتمان من مقصاقط 
باج باج رق 





9 ینت 


پاجا باجه, سوراخ:در آذر بایجان 
از قدیم بکارمیرفته است. 

88 

باخچا باغعچه قمحقط 

باد باد؛ تنپا درجامائی که از 

آخشیجان سشن‌رود ویادر 

مثالسائی چون : «بادنن 

کلن بادنن گدر > 180 

بادام بادام حرق0 2 

بادامچا ۱- درخت ببادام کوفی 


۲- چدبی ازدرخت بادام که 
برای داندن چپار پایان 
بکار بر ند. بادام تِ چاه 


چوپ؟ 
قهجد 808 
پادمشیره(سی) . شیره بادا .. 
اعفنةصق1 قرط 


(شیر ین بادام باداع شمین 


ج 08 قط نیز نق) 

بادآور بادآ ورد ۲ 

بادباد کیاهیست‌سی 80088 

پادر کبو جر بسادر نجپو ء بسادر نجوبه 

ت0۵ و 

بادر یز بادریز :+ میوه‌هائی که یاد 
ازدرخت میریزاند 

7 

بادکرده بادکرده 02708 8 

یادمجان بادنجان ‏ 8090188 


۶۵ 


بادیه بادیه (نك. بایدا) 9۵ 
بار بار؛ بر ؛ میوه حقط 
بارانداز بارانداز ‏ 87298087 
بار بت بار بند مق 
بار بتیخ باربندی اعطق 
بار بنه بارو بنه حصعط قط 
بارخانا پارخانه 8قع قط 
بارداخ (:) دیزی‌سنالی و آبعوریپای 
زاگ سغالی. زمر هت 

2 ۲ 

باردان باردان 2*08 


( بال‌باردان< باردانءل مجازا شخ 
شیرین سغن:8۲081ظ81ظ 


بار گاه بار گاه ۱ 2 
بار ناما بار نامه قصق تقط 
بازه باوهتبار دفعه معقط 
باژار پازار سفق 
پبازارچا ‏ بازارچه 22۲8 
بازخغاس بازخواست 888 
بازرس بازرس وم قط 
با زو بت باژو بند وج مق 
بازی ۱- بازو(ی در و پنجره ) 

۲- برآمدک ی که کرت ها 

را از هم جدامیکند . 

( کشاورزی) تعقط 
باز بچه باژ بچه هم 1عقط 
بازیگوش بازیکوش ففام221ط 
باژخراج بام‌وخراج دق 

















ات 


پاش س‌پاه س پاج» آبگوشت 

(سنج. بوزباش نوعی‌از آبگوشت) 

قق- 

باغ با ۳ 
باغدا گول کل درباغته نام زن 

م6۴08 

بافلاوا پاقلوا ۱ 

و(باغلاو! ۵ 

باغیش بغفش 28 

) باغیشلاماخ بخشیدن 


ع«قصة لقز2۳ط ) 


(با لیده لماخ‌با لیدن 8ص ره( 02 ناقط) 


بالده‌او لیا <برخود مبال 


بامیه 
بانگ 
باندی‌تخ 


۳ 
با و اسیر 
باور 
باها 


ارزش اد 


بامار 
پایات 
بایدا 
بایداخ 
پایر 


پایرام 


پباك 


بافتا  "‏ بافته 2۵ 
باكت باكء پروا علقط 
با کره ۳ ۰ 160۳ 
اکال ‏ بقال ۰ 87881 
بالابالا ‏ بالابالا ۰ 218ط18ط 
بالخانا ‏ " بالاخانه. ۰ 8قد818ط 
بالاك با لك 2116 
بالاگیر پالاگیرج دستمزد [سیابان 
بر ای آرد کر دن گندم 
«نع 218 
بالایشت بالاشت صاقنهق81ط 
بالپر با لو یر سومراقط 
بالل بای 8( 
بالغ بالغ م1 
با لیده بالیده (از بالیدن ) 
02 


۶۶ 


قصاة 02ناقظ ) 
بامیا «وتصقط 
بانگ 
روزی که بانوی تازه 


2 


عروس‌را هرهنت کرده 
بر تخت نشانند و دوستان 


را بدیدنش خوانند 


ها وم0صقط 
-بائو 8 
پواسیر ۱ 
باور توق 


بپا گران . در کنتگوی 


..عادی بنعنی گران بکار 


میرود ونه بمعلی قیست و 


قطقط . 
ار تقطقط 
پیات -کپنه 8781 
باد به 8 
بیدق 82 
بایر 87۵۲ 
بارعا عید؛ جذن ‏ 
تقو قط 
بی باك عمط 


هر دم‌چشم-مردمك چشم < 


(شیرازی عامتطنط) ۴اعطعط 


ی بر ۲عطعط 


بی بو «طعظ 





بد 


۷ب 


بچه کوچك مطعط 
(شیر ازی یه 6طعط) 

بی بپر ه عحطعطهط 

پر «0طوط ب ت«اناوط 

بندچی 61و 

بتر ع< بدتر ۲ یط 

بیجا 18 


به جد با کوشتی 1[ 
بیچارم 8( 
بچشم + چشم ( در هنگام 
نرمانبرداری نمودن ) 
صالامعوط 
جوچه‌خروس تازه یانگ 
0۵( 
جفت یا خسم بچه درشکم 
ماد رکه درهنگامز ایش با 


آمده 


وی بدرآید 0۲عحتوهع‌عط 
بچه‌دان ۰ زاهدان 
مععط 


بندچی, نك . بت‌چی 8601 


بچگانه قمع 
بیخاصیت ‏ 02881784 
بخت ادعط 


بختات نام‌دژی است درراه 
انثار و 
بعتور + ۰ خوش بخت» 


سفیده بخت ‏ ۷8۲ عادو 


۶۷ 


بختیار 
بوخ‌چی 


۳ 


پحسیس 


بداد 
بدادا 
بداوا 


پداواز 


بدبیخ 


تام مرد 8۳( 
بیخ‌چی»یکنو عاره ۱ 
بعشایش؛ نام‌دهیست نزدیاش 


تبریز و فرش آن مشپور 


است 6 
بخشوده 029 قحوط 
بخروخوشی 92677 
بد دهیثه در واژه‌های 
مر کپ (هیچگاه با« پیس> 
واژه مر کپ‌ساخته نمیشود 
نك پیس ) 23 
پیداد 20 
بدادا 8 
بی‌دعوا 8 
بداواز 2 
بد بت 0 وط 


(و بدیعت 0926 وط) 


۳ 
بدیدن 


ی ل 
بدتیر اش 


بدخاه 
بل خبن 
بدخت 
بدخوعه 
بدداماخ 


«ط0وط 
طدط‌وط 


بدتر اش چوبی کهر ندیدن 


4 


0 


آن سخت است و یا رنده 


بان کار کر یست 
5( 
بدخواه طق0عط 
بدخیر جعطام0 وط 
بدخط ۱ 
بدغو 07 


بد دماغ : زودر نج 








بد گاو ارا 


بدگوش 


بدل‌نوما 
بدمز و 
دم 


بك تست 


پدمترپ 


بدمنززره 


0021 عط 

پدر بدر. درادر (ازدریدن 
902۲ 
بی‌دردسر 02۲0058۲ع و 


دررو » راه بیرون‌شدن 


(3202۳0۴ 

بدر فک عط 
بدر نگ معط 
بدرقه 02 عط 
بدر بشت جع 
پدر کاپ دقع 
پدزبان صقحطه02وط 
بدسرشت 8( 
بدصفت 2( 
بدصورت باعل و 
بد کار ت«قع مر 
بدکردار 2887ع0عظ 
بدقواره 2028۷8۲8 


بد گو شت ۰ بداخلان 


مر 
بدن‌نا قحجتصامل‌وط 
بدمر ه 2«مصعط 
پدمست وو ص0‌وط 


پدمذهپ» بدمسب (فازسی 
عامیانه) طاموعه‌ص‌وط 
بدمترب طوتامجص‌وط 


پدمنظره 2۲8ص وص و 


۳۳ 


۶۸ 


بده‌و رووت 


بدن 
بدتال 
بدنام 
پدنجار 
بد نز ر 
بدمخ 
پدهنچره 
بدهی 


«د‌هیست 
تدهیکل 
بلییو*دن 


برادر 


بد مر وت 

:۲ نا معط 

بدن معط 
بدنعل قمع 
بدنام صقعص0‌وظ 
بدهنچار 6۲[صموط 
بدنظر "| 
بدحق۶+ ناحق حفطوط 
بدهتچره 272 فط‌هیر 
بدهي معط 
بدهیپت 21ط7وعط0وط 
بدمیکل هعاومطو 
بدییمن جعصن رقعط 
بر ادرء کم استمال میشود و 


استسالآن هم اغاپ مجاز نست 


دِ ۳ 


براه 
بر اهه 
بر باد 


بر بیابان 


بر خود 
برداش 


بردوان 


برزنگی 


«عقحعط 

بر آمد 0مصقتعط 

پرای سر براه. ‏ طقتمل 

بیر اه عطقیوط 

بر باد 4و 
بر بیابان 

فد قوزطه معط 


بشود آمده ملتفت 7000و[ 


برداشت 08 ه 
بادبادك ۲008و 
برزنگی ام وتو 


( کره برزنگی حسیاه برزنگی) 


۱ 





بر ملا 
را 


برو بر گرد 


پر وفتاد 


بر مر 


ور ۵ ارچ 
ی 


بزار 


بزانو 


یت ۷ بش 


بر تكث ۹ 
بی‌د گ جساوط 
برق تبوط 


بر گرد (موسیتی) 


هط 
بر گشت دح 
توا فش توح 
بر کسنثانی ‏ دیتدط 


۳5 
کود بکرد (فحش) 
ج نات دج دی 


برملاآشکار! ۲۱۵18دظ 


بی‌رو کم‌رو اافط 
برو بر گرد 

0و هط نو مر 
برافتادت ۳11« 


رون بر پیلدون کی که 


۳ یم وف 
کال ی بر اک‌فر وش با توت 


شپرمیبرد. یرت 
دی هدک 

جهن رم 

برهم رز 

پر هوت ۰( 
بر ین < برس این+تصيم 

او 

بدذات +( 

بزاز 4ص 

یزار مور 

بژائو لاصو 


بر بش 


بز لهگو 
پزن بزن 
بو نگاه 


توت 


بسا 


سته بوف 


سته 


وزوز 2وطعور 

بزك هرز 
۰ سس ء 

بذله و تاع212ع 


بزن پزن 928۳و 92۵و 


بزنگاه «اقوودموط 
بدات قور 
بش درز 
بسا 8عوط 
پست بال- بست‌قد- کو تاه‌قد 

«ورا داد 
بستوگیستن ماحیط 


بسته(وورماخ) زدن‌و بستنازدو بست 


بسدان 
بسده 


بسدی 


رک 


بت 


بس(لاهاع) 


۶٩ 


0و 

دعس 
ظرف سفالی دهن کشادی 
که براک نگاهداری مر با 


بستای-جالیز 


بستاه 


وترشی و چیزهای دیسر 
پکار عیبر ند . 


بستو نل. فرهنگ‌اسدی 


۳۹ 

بی‌سز وصدا 0905۵018 
پس که پسس که 

عفر 


بستن بره وجز آن برای 
بروادی کگردن آنان؛بس 
(ص سب لاخ 


(حقبهق1)ععط 











پسرم 
بشوغور 
بشومار 
بفاز 


بر 


بکار 
بکس 
بک 


ه ۷ 


بی‌سیم صرزمم‌ط 
بی‌شرم روط 
بیشمور تاگه‌ط 
بو شمار ۲ص قوط 


۱- ماده کاو آبستن 


۲-نای کلو.مجا زا پر شور 


0۳22 
بی‌ظیرات ام هم 
بغل تنورل(اصطلاح نانوائی) 
12( 


بغلی؛ شرشه‌پین ۲۵11دظ 


دنتر بغلی 


211-۲ 2 
بی‌ذر ۶ بی‌ارزش (درانسان) 
وود 

بناشه 4 
بیکار ۳( 
نکن ومعاهط 


بگه بسگا؛بغ» بی » تست 
بستی خدا و سپس عنوان 
بادشاهان و عدها تترل 
یافته وجزء الاب معمولی 
شده‌است در سنکنبشت‌های 
میدامنشی « بگا» تلپا_ برای 
امورامزدا ومبین‌فر شتکان 
بسکار رفته است . ام 
بادشاهان ساسانتی نیز 


عنوان بغ داشته اند. مانی 


۷۰ 


پیفامیر ومقدسان دین‌مانوک 
هم بگ خوانده‌میشدهاند. 
این واژه اززمانبای قدیم 


بزبان وت وارد شده 


است , 8۶ 
بگراد سقرار ۱ 
بکو ناه پیگناه طقصناوه‌ط 
بل بل 1 
بل بل 18 


بلای نا گپان بلاق‌ناگپان 
صقطهع 1876-۳8 


بل بشور هر ج‌ومرج» بل بشو 
«حالادط(عط 
بلچه پیلچه 2 
بلد بلد »کار آشناه راه آشنا 
08 
پلدرچت بلدرچت 1006و 
بلك(ماخ) » پلشتیدن - پلید کردن 
آلودء ساختن 
(حقص)ماوط 
بلکه پلکه معط 
بلکم بلغم روط 
بلکه بر که معاعط 


بلکهد نت بلگه ( << جاجیم و 
جر جنکي که‌دوردست میپیچند 
وسپر آسا از خود دفاع 


میکنند) ۳ دينك (< 


د گنت چوبو چماق 


مک 


۲صصدوم0 معط 
بلوا 8( 
بم (صدای‌بم) صروط 
سار ت«قصووط 
بنا قصصفط 
بناکوش لناع008ط 
بتامب‌نامی حتقطوط 
بی‌نماز عقصقجوط 
هرز آب 0۷و 
بنای بد 06و8عط 


بند . نلک .بت بند و بت 
هردو بکاریرود 980ظ 
بندآپ اصطلا حکان کنی 
( ح کن کنی ) با کاریز 
کلی است جائی که آب 


بو اسطه‌ما نع بند آمده است 


طقصعط 
سرراه .. فتوط0‌مروط 
بندر 2۲ معط 
بنده روط 


بنده‌زاده 892808طوط 
بنششه نك. بنوشه 

و و 

بی نك هجو 

بینوا 8( 
بنفشه» نام گل و زن 


ار ۱۰۰۳۰ 


بور 
بو د 
بودانی 


پوردیما نی 


بوروش 
دوروشت 


بوروشته 


بورون 


بنه 2صهط 
بی نیاز هط 
بلیه وصقط 
پويك.هدهد احاداط 
بوته قاط 


بت‌پرست 8۵۲۵8اناط 
بتکده نا ط 
بشار ۱1 


بقحه 8عط 


4و 


سودوسهم پیشتر بر ندهتاط 


بورهازرورفته جناط 
بورء‌زرد ر نك توط 
برائی خصقاط 
بردیمانی 

خصقصده و عناط 
۳ #ندننط 


برش - ریخت 86ناتتاط 


برشته عاونا ناط 
بر ون ناتاظ 


بورو نجك زد چادرشب پارچه بزرك‌ویا 


بو زهنه 


بودیان 
بوز گوش 
بوزنگاه 


بزرك 


۷۱ 


بالابوشی که بدودمیپیند. 


و دنا دناط 
بر هنه مصمطمتاط 
بریان صقودناط 
بز گوش تام «تاط 

بزنگاه طقع‌طهمناط 
بزرك 91 








بو لندبالا 
بو لندپایا 


بو اوك 


۷ سس 


پوت 


قاط 


کاونر تضصی ۰ 6۲۳8 


بو سب 


بوقلسون طتاصرماآوقناط 


بلیل آناطاتاط 
بلغور «نا نا 


نامع دهیست نزديك‌هشتر ود 


(8۵ 

بلندبالا 08818 ماناط 
بلند بایه 

28 09ع,ماناط 

بلوك عتااط 

بن بست قهج جر 


بوی بوشون۶ بالا بلند متناسب 


بوک‌مادران 


بپوده 


بپوسله 


بپوش 


یطوط 

بومادران 
۱ قح زنط 
به به ج مد و 
بپت نا 
پر ۲ اهر 
بدد | ه ۵ عم( 
بپره نژ 
مشخ اقدراهطً 
بپدان . غالا با فلان 
0ص دز 
سبوده فهددا‌ط 
بیحوصله 12611018218 
ببپوش ۱۵ 


۷۲ 


بیابان 


بیا بر ی 
۳ 


ی 


بارگ 
پیانا 


کی که 


بیج( بیذ) 


برجك 
بیداد 
پیدمژ نون 
بیدمیش 


بددنی 


بیش 


پر یش کوب بر نج کوب 


و اد 
یز د 


بیستی 





یابان مقطع بط 
بی‌آبرو تعطقوزط 
بی آب و علف 
هط قاط 
ییکاری تعقوزط 
بیکانه قووط 
بی بی زطزط 
بچه بی پدر - حرامزاده 
زرط 
بيجك , حواله اهاط 
پیداد 0( 
بیدمچذو ن ۱1121 1101:1017 
دما رل زد 
پیرو نی (ضدا ندرو نی) 
۱۹ 
بر تچ قرط 
طنع زرط 


۱ 
آکاونر چندماهه انز 
بیستی ۱ نام‌پو لی است 
1اهرط 
مقص روط 
بینا قصزط 
بیناپ نام دهیست ط8صز« 


کوزه شکسته که معسولا 


بی‌ایمان 


برای ۲ بدادن بر غو غیره 


بکارمیر ود قرط 





۷ 


ینکدار بنکدار 
با نا قصاط 
بیردگن کیاهیست که خاصیت طبی 


0۳ مصزط 


دارد صمعل تقد 
الاب 
پابس پاست؛ پاق‌بست. بای‌بند 
فعطقم 
پابی پابی (باپی شدن< تمقیب 
کردن.اصر ار کر دن) 
۱۹0 


(2۳۹۶ 
02291 


/ 
۴ 


پاپیش پاپوش 8 ۳2 
یاچا یاچه 2۳128 
پاچابت پاچه‌بند تية بارچهیا کینه‌ای 

که پجای شلوار بهچه 

پیچند مدق ۳2 
پاچاپز باچدبز 4 ۳۵0۵ 
پاچا(چی) باچه‌نروش (۳868)61 
پاچافر وش باچه‌فر وش 1:25 2862 
باچال پاچال ۳2۵1 
باشلا باقلا ۳28 
بادار بادار: بی‌ددبی ۱ 
پادشاه بادشاه 20 
بارا پاره؛ پول 818 
بارادوز باره‌دوز» پنه‌دوز 


پارپاچا 
پار پار 


پارچا 
بارچایاف 
پارسكت 
پادلاخ 
پاژهر 


بازهری 
باسوان 
پاسوانیخ 


پاشا 


باشنا 


پاکار 
پا کباز 
پا کیزه 


۷۳ 


۱۹ 
۱ 
پرپی ۶ مرغ يا گیوتری 

که باهایش پردار 


پر و باچه 


۳82 8۲ 

پارچه ۱/۹ 
پارچه‌باف 128۲6818 
بار سناك ۵ 
پراش 221۵ 
بازهر ۱۹" 


بازهری» رنگ بازهری 

سطمعق9 

باسپان 8۵9۵ 

پاسیانی 289912۳15 
پاشا > بادشاه 


۱ 

باشنه 4 
پاشنه بلند 

|14 

پاشور باشوره ۲881۲ 

بانثاری ۲115 81:82 

باك 81 


باك باك وروشن؛ تصفیه 


شده( در مور دمحاسبه وغیره) 


باکار ۳2۳ 
پا کباز 2۵2( 
با کیزه ۱ 








پاك‌پا کیزء 


پالاز 
بالاکی 
پالان 


پالاندوز 


پالاندو ژ بازار 


پالت 
پامال 


پامپخ 


۳۹ 


باك‌پا کیز مه باك‌و با کیزه 


78 2و 

پلاس 2122 
پالکی تطقا22 
بالان صقاقم 
پالاندوز ۳8187012 

باز ار بالاندوزان 

۲قع من مق۸1ع 
باوط ۳21 
پایمال 1ص 
پنبه 289 
پابند(اسب) ۳2۳( 
بپره سهم-قسمت ‏ 187 
پیه" رقم 


پایان» نام محله‌ایست در 
تبر بز 227 
بای‌بند. تعلق خاطر 


۱۵ 

پایتشعت 2۵ 
پایدار ۳2۲( 
پای‌دیواد 080۷8۲ 
پایگاه ۳2 
پا گیر عنع و28 
پای‌مبر 0۵۲ ف ۳2 
پاینده 28 
پایه‌بلند افأااهقم 
باستون طنااناهه ۳8 
بایز 12و28 


۷۴ 


بتا() 


پتاو 1 


پر بال 
پا پر اقا 


بر بر 17 


بر بی 1 


تو له‌خرس» مجازا بجه 


چاق ور به 8۱918 
۳۹ فتح] باد 
۲ مي‌پیچ ( شیرازی سح 
پاعوه) ۳۱,۰۵2 
انبوه(درخت‌وجنگل) 
98( 
بته 98 
پچ پچ" نجو | 26200 
بخیل اسک ۱ 
مد و دن 1۳04 
پادو ۱ 
پر ۲( 
برات 0۵ 


ی بدون لکنت»صفت بر ای 


سعن وستخنگو (بله بران 


دانشیر) مج 
پروبال انعم 


درخششی تلاو ۳۵۲۵۵۲ 
شرشر. صفت براکا آبسی 
که از او له‌ای‌میریزد بااشك 
که ازچشم فرو مپریز " 

16۳6۲ 
يك نوم معالجه روحیست 
که میان عوام و خراناتیان 
معمو لست. بدیشخو به که 
اورادی میخوانند و برای 


چشم زخم به سار میدمند . 









برتاب 


پر تاووس 


۳ 
پرخاش 
پرداخ 
پر دار 
پرده‌دار 


پرده‌دریخ 


پرده نیشین 


پرداز 


در دق 
لد 





.اسیند باعشن فینبند و هفت 





چیزاز دست‌انزارهای خانه 

پیشت بیمار 9 
۲۵3 

پر تاپ اعد 


پرطاوسی؛ ءر کب پر طاوسی 


۱۹۹۵ 

د چم 221702[ 

پرخاش مه( 

پرداخت 2208 

پردار ۱/۹ 

۱ 
پر ده‌دری 

جزجرهل مد 

پرده‌ نیشن 22۲0۵18 


پردازه پرداخت ( برای‌طلاو 
نقره‌وما ند آ نپا) 0۵7082 
تخته‌های کوچکی که بین 
سیرهتای بوشش سقف 
کویده و دوی آن کج 
میکشند ۳ 


سپرست چون خداپرس , پول 


برلپرس وجز آن 128788 


پر ستار هه 


بره » قاچ " پر برای 
هندوانه و طاليی ( سنج 
شیرازی پپرك ج< 


کادوی نا زك‌و تاز »)08۳۵16 


مد 27۷ 


پر ود 


تا نا 


۷۵ 


ان بان 
۱ 
پرکنده هون 
پر کار ۱/9 
پر قو 2 
پروا. باك 12۳4 
برواز 2( 


پرور ( درواژه مائی چون 
رعیت‌برور ودست برور) 
۱ 


پروردگار ۵۲۷۵۲۵1۷۵۲ 


پروارک 1۳۷۵ 
بر یدخت 0 وم 
پر یشان 0 
پذیر فته ۱ 
پوترده نوم 
پساپ دوعوم 
س‌انداز. ‏ ۵8۵1082ع 
اسطلاح قمار فد 
پست) خوار ۵( 
بستاك ۱ 
بستو اعد 


هستهخو ان بست‌خوآن 4 
کسی که بعدای آهسته و 
پست مرخواند صقحعو 


شت‌خانه۰ عقب با نه 


29 8 








۷ 


پسدورا پس‌سل-دورا(ت درو) 
] نچه‌پبس ازدرو بجای میباند 


خوثه‌چینانرا ق۲تا0ووم 


پس کوچه پس‌کوچه عدناعاعهم 
پس لی بیش لی ازپس وپیش 
1 موم 


پس‌مانده پس‌مانده 88صقتصووم 

بست پسند اوعو 

بسور بس تنور» درامطلاح‌نانوائی 
(نان ستکك پزی ) 


موم 
یی سته‌ایه رنگ‌بته‌ای 

وم 
په‌پار . ۰ پرآخر؛ طد 


و بر » زر توبار 


0 عقطهعو 
ِ ی 05ج 
یشاپ طققمد 
پیش آمد تفه 
شن نش و 
پیش بینه صنحاقهع 


پیش‌بینی ت«زصصنطقو 





پش‌خورد ‏ پیش‌خورد 0و 


پش‌دسلیخ پیشدستی حناعمل‌قو 


پشدورا یش‌ددو ‏ قتتدقو 
پبش‌رو پشت رو او 
پثریا . پس‌آژچیدن میوه درختان 


عمکنست میوه آق چند سر 


۷۶ 


هردرخت پچای پباند کار 
کانی را که بررای چیدن 
ات هتفای ین رات 


میروند پشری نامند 


(9099۳1 

پشچین پیش چین صزه‌ق۳ 
پش‌خانا جلوخانه: پیش‌خانه 

۱ 


بش‌شان پیشخان میزجلودکان که 
ترازو دوی انست 


۳ 


۱ 

پشخوزد پشغور تقوم 
بش پیش آهنگ ( شیرازی س 
۱ نشنک» سنج. با بوفشنک - بز 

و ا ‏ مقمم 
(ام8هتقمج 








عوقو 
پیشگو نا و25 


بشگوی 
پشکید .. پیشگیره؛ پیش‌بند‌ن.پشگوه 


وه 


بشانگهجد پیش گفتاره مقدمه صحبت 


معصماقمم 
,شمان پشیمان رقم 
پشاث پشاكث عقوم 





پشه‌خاب 


بشه بت 


پف کر ه(ماخ) 


پاشنه خواب کفش پاشنه 


خواب | 
بشوا 93 
یشواز ۱ 


پیش تنور» جلوتور ( تان 


سنکك‌پزی) ‏ 2۵5۲۵۲ 
بشه 22 
بیشه دور 
پشه بند خعحادق3در 


جوشش و بشارديك 


جوشان ومانندآن 


(حقصفعاقر 
پولاد-نولاد اقلور 
پلنگ مادم 
آسیان نیبه‌ابر فتصلوم 
خورده‌باره اخنا<هآوم 
یالاکش ‏ . قهتآهلهم 
پنبه‌داغ روم 


پنبه‌دانه 08:8عطصوم 


پناباد؛پول‌نقره قدیم سعادل 


بادهشاهی ۳ 

ناه حقص هر 

بجر ه هجو 
پنجپزاری (پول) 

۱ 

تیه مزصوم 
کیاه تازه رسته 

2صعم 


کوک 





او ده ۷ 


بود(بالی) 


در 
ادبم 
پورچیله 
بو رهوسله 
بوررك 
برد درو 


پورژود 


۷۷ 


کشکش وزصدمر:زدوم 
جقصزه زد وط 
تر کیدن‌چیزی بواسطه‌نشار 
آپ پا بخار 


چنار 


صق0‌طصوم 


پثیر 2 
شوراب پنیر 
مق تصوم 
فواره <<( 
پوته (ژر گری‌وجز آن) 
۵ 
بت و بز 7 ۱019 
پشته" مجازا کار گشته» کار 
دیدهکار آزموده عاعجتام 
پر " طثام 
خر بزه نارسیده و کال 
(میاندوآب) ار 
ح خرچه " (اطر اف‌تبر یز )" 
مب کالك (قبر یز) 
8 


عسل زنبورجوان 


((21)هء نم 

بر بر ما۲ 
بر بشم زنط 
۰ هام 


برحوصله هفوب قط دنام 


پردنگ 4و 
بر دود 01۵ 
پر ژور طنا ها 





بور کار 
پودگوت 
پورمایا 
پودسی 
بودوزن 
پوژه بت 
پوستان بت 
پوست بره 


بوستماری 


۷۸ 


پر کار ۱ 
پرقوت ‏ 220۷۷۵6 
پرمابه 4( 
پرمعنی تصححطءناط 
بروزن ۱ 
پوزه بند 2۵9 


پستان‌بند اعططقادناط 
پوست بره 0819102778 
۱ - بوست ماری 

۳ یکنوع‌چارقد مخبك 


1 اهنا 
پتانك اهنا 
پسته ر عاونا 


پوسته بادا مه بادام کوچك پوست کاغذی 


پوسون‌دور 
1 

بو نا 

پوشت‌بام 

بوشتكث 


بقل قطماهنام 

" دئباله میوه که بواسطه 
آن از شاخ‌درخت آویزان 
است اهنا 
پوست کلفت 8 11>اناط 
پوست کنده «۵00ع دنام 


دوز» نام متحا لیست 


بو ستین 
2 ون 
پوچ ظ 
شت‌بام صقداهاقنام 


پشتك ( درشنا و ورزش 


وارو ( انا 


پوشتك گشدی یکنوع بازی و ودذشی 


است اینچنین که . تست 
یکی خم‌شده و دستپا را 
بزانو میگیرد و دیگران 
از روک او میر ند و هر 
کس تا پرید خم میشود 
الخ. . این بازی درخیر از 
کوش 101۷78 در تپرآن 
چفتك چار کوش مینامند . 
پوشتمازی پشت‌ازو 8241صرهاقنام 


پوشتماهی پشت‌ماهی 811صدهاقاناط 


بوشتوانا بشتبان 00۵ 
بوشته پشته انا 
پوشته‌هم پشت‌هم «دفطهاقنار 
پوشدی پشتی :0 
پوشك . . . پشات عاقنام 
پوف پف نام 
پوك ۱ پوك نام 
بو که بو که هعنام 
پول پول-پل آذا۳ 
بولاکی پولکی عنام 
پولپول پول‌بول» خرد خرد 
انا نام 
بو دش پل‌دشت نا 
پول سنکی پلسنگی تعصمعانام 
بولوشت بلشت؛خاکروبه وتفاله و 
جزآن ناانا 
پر لو پلو ۷ 


پو نزده پانزده » ناموزنیست 
2ص 
پو نم پف‌نم؛پفاب ۳۵۲۷۲۵1۲ 
(شیرازی< پفو ۳0۹9۲) 
رد یز برهیز متتط ه 
پپلوان پلوان ۵1۸۷۵5 
پپلوان پبه پپلوان پنبه 
محصصو و7 ولطه ۳ 
پپلوان کچل خیبه شب بازی (دد 
شیراز < پپلوان کچلك 
آمممعصق۲ ماطوع 
ی پی* شالوده ۲و 
بی بیه وج 
پیایی پیاپی ۱ 
پیادا پیاده 108 
پیاز. .۰ . .۰ ییاز 2ز 


هد 


بیاژگولی. کل‌پیاری ذ[ناع782: 


پیازک نگ پیازی» پیاز رنگ 

پیازک 3724 

پالا پیاله 18 

پی پیات تاج خروس ومرغان‌دیگر 
سنج . پو نك ع هدهد 

و1 

پیج پیچه 2108 

پیچیده پیچیده فمذم( 

بیچیدلیخ اپیچیدکی عذاه:۳16 

پیداز پیه گدازجد »لزع 


۷۹ 


پیدان په‌دان صقکز 
بی‌ددبی پی‌ددپی ۳602۲۲67 
یر مرشد » پیر ۲ 
پیر انا پیرانه 8 
ید بخته بی‌د پشته -کپنه ب فرسوده 
۱ 
پیز آو پیاز آب - نام‌خوراکیست 
۷( 
پوس بد [ هرز نی‌بوج د بد - 
بوج ) وزم 

بی‌سرطا پس‌سر - پشت گردن - 
نا (نک. کانا )۳95۵۲ 
پیس و ژ پیسوز ۱ 2اعزط 
پیشامد پیشامد 3عصققزه 


پش‌بخاری ( پش..) . پیش بتارکه . 








(قوجر) فاص 
پیفیله :. " کربه-پیشی قاط 

پیکان پیکان قرو 
پیکر پیکر ۱2 
ی کن بیکن رهم 
پیل پل ( اصطلاح بازی الك 
در لك ) 11 

پیلدسته الك (در بازی الك‌دو لك) 
صاعم0آزر 

پیلته فتیلته 2 
پیلته باف فتیله‌باف ۰ ]8طها[ز۳ 


پیلته نوروش فتیله‌ر وش قّناعذا ۳1681 ۱ 








پینه‌چی 


پینه‌شا لوار 





پلکان ۱ 
بو لك ۱۹ 
پله سللز 


پاینداز- بای‌انداز 
2 
پینه دوز - پاره دوز 
21901 
بینه شلو ار ۲ نام‌دهیست در 


دراطر اف تبر یز 


۵۲ منم 
پیوسته 29۷۵ 
پبو ند 29۵ 
ت 
تاب» توان طق1 
تاپ وتوان 1۵208۷2۲ 
تباشیر تاققطق1 
تباه طقاقا 
تابوت اقا 
تایش قرق1 
تاتار طقاقا 
تای‌شر وس نام گلیست 
مالقا 
تاجدار 18[0۳۲ 
تاخت اقا 


۸۰ 


تاراژ 
تارازی 
تاراش 
تارزن 
تارمار 
تازی 
جازیانا 
تاژ 

تاس 

تاس کو لاه 
تاغ‌واز 


تافتا یاف 
تافتاچی 
تافتایر 
تالاخ 
تالار 
تالان ؟ 


تالان‌تاراش 


(123۲ 


۳ 


۱- تار آلت موسیقی 


۲ - تارياك ۲ 
تراز 1282 
ترازو 12۳2۵24 
تاراج تقق1 
تارزن 18۸22 
تارومار صرق 
تازی 1823 
تازیانه ص122 
تاج 182 
طاس وق 


طاس کلاه . طق[َناعاوق1 
۳ عمل‌شوا بیدن پشت ِ 
طاق‌واز ۲ - کاملا باز 


(صفت برای در) چارطان 


۵2 

تانته 128 
تافته‌باف ۰ 188۲] 182 
تافته‌فرر وش 1811861 
تانته گر تووقاا هه 
طلا 9 
تالار 1212۲ 
غارت «قاق 


تاراجوغارت8 181801878 








سا ۸ 


تالواسا تلواسمسهوس ‏ قفق 1۵1 
تاماساکله _ دمافه در ومانند آن 

0: 

تامام تمام دقصقا 

تاياکيی تبا کو تعاقطصقا 

تایورا تور » تنبوره- مجاژاد 
سر وصدا شلوغی 

عاطصقا 


(سروصدانکن ‏ قصاقه عتطصها) 


تاوا تابه 28 
تاوان توان 1۵ 
تای تاكت_چو انهتاك 1۲ 
تایا دابه 198 
تای بور تاك بر +4 - اره‌مخصوصی 
که برای بریدن جوانه 
های موبکار میبر ند 
ماوقا 
تبدول تبدل 1 عطما 
تبر تبر 2۲ 
تبر ژه تبر زو مجسمطه1 
تبیل‌وتبیر طبل س سنج , تبیره 
طزطها رلنطما 
ت توپ 09 
تیا نچا با نچه مه 
هه تیه 122 
تخ تلخ 12 
تحت تخت م تیام کامل پر 
18 


۸۱ 


تغتهر و ان‌ططقب ۵ ماعها 
تخت‌نشین دااتصاعها 
فادها 
۲ سرشکن -پول‌مهما نی 
يا خرج دیگری که میان 


تشته روان 
تخت نیشن 


۱ - نشته 


با فمل کشیدن ( چكساخ) 


بکار میر ود 


۱ 


0 

تشته سكت تخته‌سنكت ع(وعمتدها 

کنده -کنده کفشگری: 
قصایی و جزآن 

2ص ادها 

صلمدما 

تیه ( کنجد ومانندآ ن که 


بروی نان پاشند ) 


تشه بند 


تقسیم 


ده 
تخمان س چکش‌چوبی 
م۱0 
تخم تصنده) 
تور 


تخومو توخوم 
10 
تراتان تورتن س عنکیوت 
صقاقره] 
تاط ها 


تر ازی(وممتار ازی) ترازو 12۳821 


ند پیر بدا سین 


ترازیدار تزازودار طقل187821 
تراش تراش 1۳8 
تراشا تراشه ۳۵8 











رالوا ترحلوا 139۵ تغ تیم 16۲ 
تربا وتوربا توبره (قطتنتا)قطته1 تعادووار دیوارینه 16۳500۷8۲ 
عربا کش توبره کش ۲0۳81۲۵5 تفییور تغیر جنا وه 1۵۳ 
تر بیژ تبر یز ماه تفیر ۰ تفییر 12۷۴ 
تر یه ر پیت مها تنه تیغه برش قاج 19۳۵ 
مر تازا تروتازه 18 تذرثل تفرج 12۶۵ 
ترتونده ترتيزك ‏ هصتااجما تفر یت تفر بط 99 
تردد تردد 1 تنك تشک 1011 
تردس تردست 18 تكك اب تك تنها ۲ستنکگ‌شد 
کی ترقی ۵9و شاد ۳ تنگ‌اسب وخر 
تركت ۱-ترك‌اسب ۷- ترك کلاء ۰ ومانند آن 9 
۳-رها کر دن. عاجما تکان تکان عاص 
ت رکیپ تر کیب طنعاتها . تکن‌به ... تکان نپه-نام‌دهیست 
ترگول . ترگل آناع 12 ماصق(ها 
تر نجبی ترنجبیت لطعزصهده1 تكتنپا تكرتها قططهاعاهه 
۱ ره : تره‌سیزی   .‏ 18۲8 تك‌توك تلو توك تاه 
تره پار تره‌بار 9 تثك لوله. ‏ نك لوله يك‌لول ( برای 
تز تیزستند چايك 162 تنك ) 1۵ 
تز آب یز آب طقوععا . تك‌مزراب . تك مضراب 
تسبه تسبیح ططوها ماما 
سدیخ تصدیق تفه تکهجد قوج.- بز ار اما 
تست طعتك 21 تنل تل 1281 
تشد طشت تیه طبله 
تشدرد تشدد 200 ۱- صفت برای بوست دف 
۳ تشر 192۳ : و دك و چز آن که 
تشه نشنه مصقما بواسطه رطوبت شل‌میشود 
تشنه لب تشنه لب طعاهطقما ۲ ظرف پزرگی از 
شه تیشه تما فضولات گاو برای بردن 


۸۲ 


تلغدا تا 


تیه 


تلغون 


تلخو نی گول 


تلکر افخانا 


تن پلید4؟ مفرش 


۳ 


همان فشولات در دهمات 
میساز ند (50) وط1و 
دانه‌تلخ هسته تلخ 
121088 
ژردآ لوی‌تلح ۰ زرد لوی 
هستاه تلخ 
ترخون صدله1 
کل ترخون _ 
۱ [نام تام 
تلکر افشا نه 


مدقم جع 


212 


تامپا روی‌هم انباشته 


"ماه 

تله 1212 
تایل 1عطصی. 
لس مها 
آشاتدر هه 
مر د #نمصما 
نمنی قصصمصما 
یز 22 
هر 0ص مه 


تلبی- تالار. اطاق بزرك 


تلیی 

اطمطها 
تاه تنغواه کالا طقتدبده1 
تتدیر(تندر) . تور (عع01۲)0هه1 
تندراشی آش‌تنوری 120017851 
تندیر سر سرتنور  .‏ ۲فور‌نل‌وها 
تنك‌مایا تنك‌بایه 8وقصآمدها 


۸۳ 


تنکهجد حلبی-آهن تازك هعاوطدها 
تنکه که - شاوار کوتاه 
موم 
تنکه کوچه(دراردیل) قیره1 
تلو مد تنومند ‏ ناه 
نله تنه ۹ 
تنها تنها قطصه 
نو تف تا 
نو تاپ 10۷ 
توپ‌تشر ‏ توپوتشر 3 
تویورجث تف زد نام‌ناه 
توپور(ماخ) تف انداختن 
(جقص) نام ناه 
توتك سوت گلی مت 
توتون ‏ . توتون اجه 
ترتون کیسه(سی) ‏ که توتون 
(ذه)معتعصنانه 
توخوم تدم نات 
نود اه 
۲ تبره دنک - رنگ‌اتند 
هن 
تودرتو تودرتو 097-1 1 
توران تودان صقتا 
تور بت را بت اوطناع 
تورپ ترپ 9 
تردژین تبرزین ۱ 
تورش ترش 05 
ترشی ترشی 0 








ترشی‌خیار خیار ترشی 

( 5 
تورنا ترونه پارچه يا کنکی که 
بر اک کتك زدن بهم‌می پیچند 
مئو . شیرازی سد پازی 

« ترونه تو خط » 
قصستاا 
توروش تر نج ناسنا 
تودومبا تلمبه نس 
توشه تو شه 0 
توفان(نك‌تینان) طوفان 3-1 
ت و کان دکان صقعناه 
تولد و له ۳018 
تومار طومار ۲قصتاط 
تومار تیمار «قسنا! 
تومان تنبان قفا 
تون‌بتون ‏ تون‌به‌تون صتااعطمتا 
توند تلد هصتاا 
تو نددو تندشو دمن 
تو نك تنک(ظرف) وصنا 
تونك‌ساز تنگساز هقوهعصناا 

تونگله کوزه کر دنه بار يكك 

(میاند و آب) (سنج , زنك 
و زنکله ) مامهع‌صناا 
تونکه گوشت چنکه ۱ سه جوانه 
کاو ) عمصتا 
تو تاپ 10*۷ 
تو(ورماخ) تاپدادن 101۷۲۲۵ 


وا 


۸۴ 


تووسب 
نوهی‌دس 
له ین 


تبنه 
تیان 


تیا نچا 
تیجارت 


تیار نشا نه 


٩ 


تی ز گوش 


پش اب 1۵ 
تبی نطط 
نپی دست ععتطه 
تهپر(تننك) ناحطها 
طعنه مصطمد 


ديك بزرك س باتیل بزوك 


چون ديك حمام 3 ديك 


لبوفر وشان عقوت 
ديك کو چك ۷78708 
تجارن از 
تجار تشا نه 

8ص مقر 


تین بپردو ممنی تیرکمان 


و یر پوشش طزه 
تراشه 28 
تر کش تام‌ع((1 
تیر کیان صقصماتز: 
آرمه مدز 


۱ - تيره -ایل ‏ طایفه 


۲ - رنگ تند و تيره 


18 

اک هرز 

تر یات موز 
تریاکی تعورت 
توك‌داد؛ تیز 12 
تیز گوش قناع212 








نان طوفان صقگنا 
که تکهتپار ودلقمه م1 
که‌پارا. نکباره 0878 دازا 
یکسیکه کتک معطنا معطنا 
تیگاه تبی گاه طقع 167 
تیم (دم) دم - دم ص 
تی‌من‌جوت طای و جفت ( بازف) 
غناز هروه 
تیه تیه 392 
تیپو تیپو تاه 
‌‌ 
جابار چپار «قططاقز 
جادو پجادو 18001 
بار جار-ندا. صدا تفر 
جارچار آلت‌خر نکوبی 828۲[ 
جارچی جارچی مسق 
چاسرس جاسوس قباعق[ 
جام ۱-جام۲_شیشه پنجر ۰ 810[ 
جاما چامه هصغ[ 
جامادار جامه‌دار (کرمابه) 

قصق[ 
جامادان (وچدان) چدان 

8 12۳08 
جامادوژ جامه‌دوژ. 20۲2ق 
جاما کی پنجره‌مغازه‌ها که در آن 


کالای‌شودرا بمر دم‌نمایند 


12021 


سا رس 


جان 
چانا 


چانان 
جان‌جان 


جان کنش 


جانی 
جان کیسه 
جانیپ 


جانی‌خانی 
چان لنه 


جانیشین 
چاواز 
جاوان 
جاوانا 


جام بر‌شیه+پر «قطصق[ 
چان صقز 


۱-جان جانم بجاید بله > 
مثلا و تتبکه بچه‌ای مادرش 
را صدا میکند مادر در 


چواپ میکوید د جانا > 


۲جانا ! 188 
جانان «قصفز 
مادر بزرك- خاله‌بزر کتر 

از مادر ۱ 


(شیر ازی سح جون‌جو نی) 


جان کنش++»جان کندن 
۱ 

نامعرد اطق[ 
کیسه‌حیام ._ هعطق 
چانب طنصقز 
جاني‌خانی -جوال بزرك 
نع دنق[ 


ننه‌جان++-مادر بزرك 


مصمدده ق[ 

چاندی دنه ق[ 

جواز 12۷87 
جوان ۷8 18 ۰ 

چوانه 2 12 


جاهاز(وجپیز) جبی (شیرازی - جازی) 


چاهان دیده 


۸۵ 


(منطعز) عقطقز 
جپان دیده 
0ص فطع 











۳ ۱ 


ججیم جاجیم صلزهژ 
جد جلد : چايك 12۹ 
جدال جدال اانای) 
جدل جدل 12021 
چر چیرءلاستيك طو[ 
جر اب جوراب حطقدمز 
جر پ جرب بیماری‌خارش داهج[ 
چرجاما دیب جامه( < دی و جامه) 
پارچه رنگا رنگی که در 
شکار کبك بکار میرود 
و معمولا رنگ ترمسزش 
۱ 
جر جر جیرجیر (صدای مرغانی 
چون کنجشت) 9 «وز 
چرجنك لباییت نمدین. 
مج ول نز 
چرس چرس عوعمز 
جر نگ . و 
جر مه جر یه 2 2[ 
جرمه کش جریبه کش مادص دز 
جر کا جرک از 
چز به جذ به دطعو [ 
جز یر ه جز بر ه هه 
تون چند ۳ 
جشن جذن سم[ 
چفر چفر 121۳ 
چنك (جفنک) جفنک 
(۲28۵ وز ) 1 ]ور 


۸۶ 


جم جمم موز 
جیکن ‏ جامه‌کن (گرمابه) 
معا مصوژ 
جنکه کثرهای دکن عطاری 
(ز نجان) معمصوز 
چیله نام هر يك از هفته‌های 
اسفند ماه که بتر تیب‌عار تند 
از : چبله باد ب چبله شا 
جبله آتش - چبله آب 
2و[ 
چیه بسته های کوچك علف و 
کندم و جزآن مصوز 
چناپ جناپ طقصمز 
جنازه جنازه معقصمژ 
جنباس جامم‌عباسی وق دمم 
جنت‌مکان جنت‌مکان 
قعمصا مصصموز 
جندك چسد 4 
جنگ جنک 12۳ 
جنگ‌جدل. ‏ جنک‌وجدال 
9 
جنگل جنگل ددم 
جنگه کاوجوان - جوانه کاو- 
کاودوساله معصنز[ 
جنگی خوروز خروس‌جنگی 
107[ 
جنماز چانماژ ی 





۸۷ 


جوانس ک(ز نجان) 


جلمر 
حرط هط 8[ 
جذوب جذوب طحاط و[ 
جنور جاتور 2[ 
چو جو(در امثالو اصطلاحات 
فقط ) 10 
جو جو 137۳ 
جواهیر چراهر ححق ه[ 


۰ ِ سس ‌ِ ّ 
جوانرک جوانر ک ت۲تفصطةجمژ 


چو به چیه عططحاز 
جوت چثت انا [ 
جوت‌پایا. جفت‌پایه (برای چراغ د 
ساختمان ) 0878] نا[ 
جوت پیلته دوفتیلهجذت فتیله(چر اغ) 
مذوانا [ 

جوت لول دولول (تفنک ) 
[ 
چوجه جوجه دزنا[ 

جوجه کبا بی "کباب جوجه 

فطع دنا[ 
جودان جودان 0۱[ 
جور جور-طور-قسم داز 
چور جور 10۷۲ 
جوور کش جور کش»جازاعد کسککار 
معاهت و[ 
جورم جرم ناژ 
جورک کوچك نز 


۸۲ 


جوز جز هنز 
جوز(جووز) جوز هبو[ 92و[ 
جوزوه جزوه ««سناز 
چوزهندی ناز گیل جوز هندی 
1صمطه2 جوز 
جو ستجو چستجو جاز اعدا 
چوش چرش . مجازا عسبانیت 
1 
جوش ماخ جوشزدن- جو شیدن 
از 
جوشنده( کاهی دوشنده) چو شا نده 
شر بتی که ازجوشاندن‌پاره 
از کیاهبای طبی با هم 
بدست آید ۰ هداز 
چورفت جفت( نك‌چوت) از 
جو فك جنتك ۱( 
جوك‌جوك جيك جیلب انا[ عأناز 
جولاخ (غ) جعلق «۲۸1[8 نا[ 
جول بت جل بند-جل بندی 
+عط[زن [ 
جرلومیور جلمبر- ژنده طناططصناآناز 
جومشود شید 2ص ز 
چو ما جمعه مصصتاز 
جوهه‌مجید 0 
0 وصصه از 
جو توب چلب طناصیز 
جوه جیوه 1۰ 








۳ 


چوهر چوهر -نفت(مراغه) تقط9اهز 


جوهود 
جومپوش 
چو یود 


چپره 


جینده 
جینده از 
چینده‌خانا 


جین گر 


جپود-یپودی 8حصطدز 
چنبش ق#ناطصناز 
جپودیپردی 4اوتاز 
ماسوره سطوز 


سنچه . شیر ازک چپر» 


موه 
دوك وچرخه . عد قره‌قره 
ریسمان 
جهنم صحصصمطعز 
جپیز سعاطهز 
جیره عبزز 
جنس 11 
جسم «صهزز 
جین‌جیغ کذزذز 
جلو دهنه 10( 
جلوخان 110172:81[ 
جلوداد  .‏ ق1109[ 
جن صلز 


چناغ - ( استغوان دو 


شاخه سینه ) حقصزز 
ژنده ۹۹ 
چنده مصزز 
جنده‌باز 82طه‌ص1ز 
جنده‌خانه قطقجمل‌صازز 
جن گیر ۲نو‌صزز 


جییر چگر و زز 

جییر بت بندچگر چکر بند 
19 

چییر پارا چگرباره 1791۳878[ 


چییر گوشه جکرگوشه هقنامتهوز 


ج‌ 
چاپ سپاپاسبازا سدروغ 
: چنانکه در نارسی ( چاپ 
ورماخ دروغ گفتن»بگزاف : 
سین گفتن 5 
چاپاد چاپاد :02( 
چاپاوس چاپلوس ماوق 
چاپوك چابك عناق 
چادانا شاهدانه (میان‌دو آب) 
تلت.شاهدا نا قصفقق 
چادر چادر م20 
چادرا چادر نماز 2922 
چادر نیذین چادر نشین 
نع 80 
چارابر(وچالابر) چاره بر جه  (‏ 


چاره ور ؟ ) شد بیچاره ۰ 


ز بر ددت» چاره دان 


سمطقتقه 
چارالاه چار راء - چپار راه 

طماقعق 
چار بوش چار برج وه 





چارپارا 
چارپاز 


چارخ 
چارخانا 


چارداخ 


چارخ-چاروق 


ها 


چارپاره 828 
چپوراست:دزیک‌زاگ» 
کج ومعوج 2852 
چارپایه » چپارپایه 
028۵ 
چار تشه » چپار عم 
گیاه مختلف که دم کرده 
و برای سینه‌درد شرره نرا 
منوشند صتتااقه 
چارخانه 
چارطان:الاچیق 


ده 


چارداك چاردا نک (اواز) 1 


چاردووار 


چار راه 
چارزا 


چادسی 
چارترف 


چار گاه 


چار گوش 


چاز گوشه 
چارخ 


چار مز راب 


چاردیوار - چپاردیوار 


0 
چارراء ردق 
چارروژه ۵ 


اسچارسو۲- نام چایست 


در «مارالان» واه 
چپار طرف - چارطرف 
0 
چارگاه هه 

عي و هد بو ۳ 
چار ذوش 8۲۵15 
چارگوشه ما2۵ 
چارمیخ صرق 


چار مشر اب 


اه سم صق 


چاروادار چاروادار 68778087 
چاره چاره 5 
چاشت چاشت 2 
چاشنی ۱- چاشنی (غذا) 


۲-جاشنی(نشنگ) تطققه 


چاشنی کی چاشنیگیر (ابزاریکه 
برای در آوردن چاشنی 

ننک بکار میرود ) 
طذو اطاقه 

چادیر(حاشیر) جایر (کیاهست) 
احاققل) حنققه 
چاغ (-) چان (ه) ۳ 
چاك چاك 1 
چالا چاله . چاهمك قلت 
چالابر چاره‌ور (نك , چارابر) 
«واقاقه 
چالابر (مز ) بچاره 8۱21۲89۸ 
چالاسر بر چاله - لب چامث 


کنارچاله. ۲حفقأقه 


جاله ؟ورسی چاله کرسی ( زنجان ) 
چاله با کودالی که زیر 
کرسی براکآتش‌میکنند 


رداق 


چای چای-چاهی نت 
چایدان چایدان صقلجقه 
چبان شبان_-چر بان ت8ط0ه 
چبوغ (خ) چپق () ۲تاط60 








اه ای 


میخ‌چو بی کر معمو لست ۰ 
یشتر در بر جلیتی عمانی 


رواج دارد . 6۶ 


چپ جرب ۵۳ 

چپ چپ چب چپ ۳-08 602 

چیر ِ- مانم ‌ :بو ارگ که 

از ترکه مبافند ۲- 

۱۳ هی ور ات 

و غیر ه ۲ ۵ 

چیکی چیکی؛ مورب 6۵1211 

چیگن نوعی نیم‌تنه ویل زنانه 

و وده 

چرو چراول - غارت ( شیرازی 

چپ ) 0580۷۲ 

چیور آبارو ۰ 6۵ 

چبی جارتد( چپیهچفید) ۵۵01 

ی چوبی - یکنوع رقص 

روستا ایست 001 

جییش + بر غا له 205 

پر کف‌زدن (سفق )6۵0۱12 
چبرن‌سوار چایك سوار 

و 

چتر چدر ۴ 

چر ناخوشی یاآسیپی است که 

بت له مییز سد 0۲ 

چر ای چم ا زد کوچث درخت 

6:1 

چرت چرت 9۹ 


خرده های چوب > 


چر چپ 
چوب دیزه از نجا نی < 
جر چب) شیر ازق ع< 
چوبچر 0026۵۲ 
چر چر ۱- صدای<شر ات - جر 
جیر ۲ - نام دهیست 
3 
چر چوا چارچو ۰ 68۲6۱۲ 
چرچی پیادور ۳ خر ده. فر وش 
204 
چرخ چرخ ده 
راشب چادرشب حدم 


چر شمه باژار چارشنبه بازار 


فد داح رده 
شمه کودوشی آگودوش یا کوزه 
چار شنبه‌نوری 
0 صمقتهه 
ک-+ برای 


بر شاندا هدیهای 





ان 
دخترانی ده تازه نامزد 
شدداند روز سبازشنبه 
سوری از مرف‌خانواده 


مش 


داماد فر ستاده میشو 


جز احصاصعقنعم 
چ شییه میوه‌سی . میوه‌چپارشنبهسوری 
9 


ك‌ پارك ؛ .ك چپارم من یا 


201 


۳ 
دز و شیر د 





چر کت چارقد اوه 


چر کزی جامه‌چر لسی 22 
چر که يك چپارم اجره نصف 

ییاجر هدر 
چ رکه آیکش‌سیدی فعلنوع 
چرمکی چرسکوب تامهم 
چر ند چر ند 8صوتمه 
چرنداپ چرنداپ - نام یکی از 


محلات بر یز ط08 ۲۵و 


چسپ چسب تادتت 

چسان چبان صقطوه 

چث هش - چش صدائی که 

بر ا‌ایستادن چار بایان 

میکنند 603 

شم باز بازچشم -باچشم کشا 

سم بار چرس ابا چسرم تساده 
پصیر- با بصیرت 

مقصصگهه 

چد,براه چشمبراه ۵1دون 


چشم و چراغ 
3۱۵ 
چشم‌داشت ۵8۱۱۱00886 
چشم روشنی 


(رجا) 5210« ررکم 


چشم‌زخم 0500۵ 


جشم زخم 


راك چشمات 9 
جشیه چشه ۰ 68502 
چشه کنان چشبه کنان_ تآماهیتت 


طقصممحصقمم 


رت 


چفندور 


سر ۰ 


9 
۳۳ 
چم خناز 
ن 


۹۱ 


جندر تمقجهعمم 
جو کو ندوروك ( میاندواب) 


نا دنا صناعاتای 


جکاچك امه 
چکش ( نش چکیش ) 

قناامع 

چکش 01 

د شت نام 

چلاق شام 


چلبیانلوت نام ایلیست 
هه 


جل‌جراغ تقتاداهه 


چلث نج دیزی سفا لی 
ناه 
عصا (نك.چميك )16 ده 
مه این واژه در نام 
بعضی از دبه‌هادیده‌میشود: 


سر چم ۳ آسمان ۰ 


چم‌سنگر 0 
مان 0 
چثر ه ی 
مه ۵ ناه 
جموغم ‏ ۱۵۱۱۱۵۱۲۱ 


چم‌خمو ناز - نازوچم‌وخم 
5 

چس ٩1‏ 
عصا مت سدح - چمیدن بت 
خرامیدن (ز نجان) ناث. 
1 





۳ 





بچنته چنته عصوء چوسدوز چسك دوز - چوسدوز 
چندان چندان > (نك‌چوسد) متفه 
چنگ آلت‌موسیقی 0 چوسدوز ار چوسدوزان -نام محله 
چنکا چنگال - بنچه‌های‌دست است در تبر یز 

چنکال بر نده‌های‌شکاری مهن 8ستاه 


چنگال‌غذاخوری»8عدریی . جوغان (چنان)وبك( کهدرشسدوشو 


چنک(ماخ) خم‌شدن -شیده‌شدن بکارمررد) 00۱۲۳8۵ 


(حمصمل)ع ودء چ و کك زمینی را که مخصوس 

استراحت چار پایان 
۳ ۶ 

اسر که ی تمیین ومناسب مب : 

ارزان خری میکنند ِِ 

چ و کونکه چوچونچه- نام‌نوعی از 


22 


چده بازلیخ چانه‌بازی کناتقطعصی فا سوت 








۱ معصناعاناه 
چو چواشهرت ۳۷« 
چو کو ندور مدرب 
چوال چوال ی تن 
۱ ۱ «نا‌صنااناه 
چو الدوز جوالدوز متام 
ی ۰ ۱ چوکان چوکان دق 60 
جود چوخا ید نام پارعه ایست س 
1 و رال ( میاندو آب ) کسی که 
بیارمسکم 8 ۳ لکد دا 
هتدابت هر 1 مستی دارد د 
حودا تس ۳2 
چودار چاودار ‏ 6017887 پارا کسی دوی دمین 
و چوروك لته میکه 91 
چوژه جوش(بدن). ههنا» چول( جول) جل اه 
۱ ۳9 چول پارا جپاره ‏ قتة 
رازه جوش ب نك چوژه چول پار چلپار قسقواه 
7 و لوگ کرچکتر در باز 
هه اد رب کوجکی 33 ونق 
الك‌دولثت دننام 
چوسد یکنوع کفش - یسك 7 


( سنج شیر ازی‌چلك عا ۰6۵10 
سنج , چست ‏ چالاك 
‌ الث دولكت عحه تسه 


۳4 ( طمععمصامادی 


۹۲ 


۳ 


چون چرا (چیدا) چون چرا 


(قبت) قتععصده 


چووش چاووش امه 
چووه چو به* .میخ چو بی نكت.چبی 

2 
چیبان کورك_دمل صقن 
چیتایه چیتا یه شاه 
چیراخ چا 1 
چیراخ‌پا پایه‌چراغ- چو پی که سر 


آن‌چراغ‌نپند 8ج حقعن 


چير اخ‌سو فته(سی) دشت‌سر چراغ 





(نه) م۱ وق 

جر له چر ك عاجه 

چرك‌تو چرك‌تاب 0۱۷اعتدن 

چير ك‌مرد چر شامر دب چر ابر ده 
( در لباس شوئی ) 

۱ 0 صصانن 
چدیش . سریش قزه 
چش ق 
چیل ان 
چیاو چلو 110 
چیله چله ( زمستان‌وتابستان ) 

عالن 

چیله بچه بچه‌چله به چندرو زبس از 
چله کوچك زمستان را 

چله بچه کو بندهء هو[ 

چیله خا نا جلمخانه قحصقعملان 


رل 


ماهیچه گوسقند (قصایی) 
سنج چليك‌ماچا (ماهیچه) 
>> 


یلك 


چیبچش چندش مه صرز» 
۱ چین ( کناورزی) از 
فعل چیدن چین‌اول دوم 
و جز آن ۲- ابزاریست 
برای چیت ۳- شکنج - 
چین. تا ط 


چین چین چرنچین-برچن 61۳618 


مره 


شیرازی د چنک دون 


لوصو 

جینگل سنگ ریز ه -سنو. عر بی 
سجیل همه 

چینه‌دان چینه‌دان-سنگدان 8811هز 
چینی چینی 1 


چینی‌اسپاب اسپاب‌چینی اقطععنمته 


چینی قلافر کل قر نفل چینی 
«صم مونمنه 
چینی کاسا کاسه چینی 888عازصاه 











وا 


ح‌ 
خاتم خاتم ( ازنرهای زییا ) 
ها هد 
خامم‌جبه جمب‌خاتم عطه[صهاقد 


نم 


خاتم کار خاتمکار 27عاصهاة 
خاتم کار لیخ خاتم کار ی 


جنادق رها 8 
خاج خاج »چلیپا؛ صلیب 80 
خار خار ؛ تیم کل 22۳ 
خارابا خرابه 22۵8 
خارز لیل خواروذلیل 8۲2411 
خاد یش خارش ۵ 
خاست و است 25 


خاستیار خواستکار 891198۲ 


خاف خوف 281 
خافلی خاف,ترسان ‏ 8111 
خافاخاف نا کپان_غفلة) 8828 
ات . شا 3 
خاکی خاکی-رنک‌خاکی 2۵11 
خال خال 3 
غالا ۳ 18 


(خالاجان-خالاخا نم-شا لا خامیاجی 


مد اج صقل د 


(ارقطرر مد 
خال‌خال خال‌خال 1 
خالدار شالدار ۵08۲ 


خاك بشه بشه‌خا کی 2 16 2 
خالازیین خالی‌الذهن 81826 


خالها قالیچه 8 
خالچا باف قالیچه‌باف] 810818 
خالی قالی 21 
خالی باف تالی‌باف قطن1قد 
خام خام طقد 
خاما خامه ( که ازشیر کر ند ) 

8 


خاماخری خامه‌خوری 880۲ 

خاما گر خامه کی نع قصقءد 

خامیشته ‏ . نوعی از آجر ( نیم پعته 

ها تقد 

خام‌تو خام تاب + ۷ 

خاموش خاموش قاط 8 

خاموشانلیخ خاموخی تزا تقد 
خام‌وش خاموش آهسته آهسته 

تسکت اعد 

شاموش کوش علایم هسلیم سر براه 

نون 8 

خان ۱-لقبتر کی‌رایج‌درفارسی 

۲ سغان‌تفنک‌وتوپ 2:81 

خانا خا نه قصق 

خاناباغ اطاق و یااطاقبائی که‌در 


باغ‌سازند 8181۲8 


خاننده خواننده - آوازخوان 
2 هر 8 

خاناغرع+ خانه خر جه خانگی 
۳ 2 


1۳ 








خاناخرمالی مالسی یا کلائيی که 
دربازار نیست‌و بوسیله 
دوره گردان از خانه‌ها 

خر بداری‌میشود 
تافص فعقصقد 

خانا شاییرد خانه شا گرد 

228 
خانا کچ خا نس کوچ‌ک بنه کن 
کوج باتمام لوازم خانه 
اعد 
خانانیشین خانه‌نگت صلق(0۵ 2 
خاندان خاندان صق‌صقد 
خانگاه شانقاه حطقومقد 
خانمان خانمان 2 
خانواده خانواده 907818قد 
خانوار خانوار ۵ 

خانه برانداز خانه بر انداژ 
2 هم مصقد 

خانه خراب خانه خر اب 

هم 8 
شانه‌زاد خانه‌زاد 0 2 
خانه‌وران خانه‌ویران - خانهخراب 
1۵ 
خامش خواهش مق 
خاور. خاور-وهم‌نامزن ۷۵۸7 28 
خایا خایه - بيثه - دنبلان 2878 


خبردار 


خداداد 


خدایا 
خد کار 


خره 


خره‌صر 


خرامان 


۹۵ 


خایه بند -پيشه بند 
1 
کباب دنبلان 
اط م82 
خبر دار 8 
خبره منود 
تزا مد 


خبیر 


خبیت 28 


ختم-مر اسم‌سو کو ازی‌مرده 


22191 

کلختمی ناناع‌تصاهد 

08 

خواجه‌نیشین +9 سکوی 
طر فین درخانه 


خو اچه 


مزنصقزمد 
خدا - آغلب ای استسال 


مشود ولی هیثه: ای 


خدا و خدایا 2008 
خداداد 1 
شدایا | 
خدشه 2 
خودکار ۹ 
خر ه 212 
شیر سر 9۳ 


خوره - ساری جذام 
201 


خرانان . 0۲۵585 








خر بوشته 


خرخوره 


خردجل 
خردل 
شرده 

خرده پول. 


رده پیاز 


و 


خرپشته ( بنائی) 
ما22 
خرح‌خانه 1۵۲925017 
کمبزهکالكت ق0تعد 
خرچنک 


ٍ 0 
دار بستی که براکا سفید 
کاری ساختمان درست 
مسکنند 


آشفال » خرده ریز 


۵01 


۵ 
خردجال 28۲0821 
201 


یک 


خردل 
در ده-ر یز ه 
پول‌خرد 9۳0881 


پیازچه2 9۲0۵0178 _ 


غر ده‌حیساب رده حساب‌188 9۳02 


خرده مالك 


خر ده مر ده 


خرده وز 


خرزك 


خر آوم 


خركت 


خرده مالك 
| 
خرده مرده - کوچكث 
موچك دهد 
کوچك آسال(؟)وز وش 
33۵7( 
غر و سك سرفه :شا نام 
نوعیست ازسرفه 20۳2۵16 
خر طوم 
۱ - ظرف کاه کل بری 
که تخته‌ایست چپار کرش 


0 


۶ 


۲ مب خرك تار و کمانجه 


وجزآن 2۵1 
خر کش . کیست که باغرخاکروبه 
و کل وغیره میبرد ) خن 
کش ) ۵۲668 
خر کن خاره کن خد سنكك بر مب 
سنك‌شکن 9۳69۲ 
خر گز درخت آفت زده که 
معسولامیخشکد 39۲۵2 
خرم خرده چیزهای کوچك و ناجور؛ 
اسیابپای بساط انداری 
ای 
خر منچه ۶ ر مشچ + 8۲1۳08508 
خرمنچلیخ بپره که از خرمن. به 
مباشرومانند آن میرسد 
خرمنگا نی 211ص فصا ۳ 
خرواد خرواد 8( 
خروژ تروس 022 
خروزباز خروس باز 0۳0282 
خروزیانی بانكك شروس س سپیده 
دم - سحر گاه 
رد۵۲2 
مخز دز 22 
خزانه.. خزانه-خزینه عطقته* 
خزانه‌دار خرانه‌دار - خزینه دار 
۳ 2 
خرل خران- بر شریز ان 28281 








شش 
شب 
خشا! 


خشاب‌هاو | 


مدیم ۴ 


۷ 


(223 


خزینه گرما به 
لسته 2 


علف‌بپاره که بچارپایان 


دهند ۵ 
خیس 8 
وش ما0 
نرشا! ۲ 2058 
شوش آب وهوا 
۹ 
خوش‌ادا ‏ 08-208 


خوشآمد 05888 

خیش‌افزار ۵5۵0782 
خوش‌آیند 0887954 
خوشیعت ‏ اعد9ط0 
خوش‌بیان 80ودطق8هند 
خوش بینا اد 
خوش‌تر اش 08 08:د 


اس 


1 
خوش‌شوان ۵8588 
۱- خوش خبر ۲- نام 

زن ۲و0 
شوش‌خط ‏ 25082۵1 
خوش‌خاق 08110 


وش خوراك 2080316 


خوش‌دها 3080810185 
خوش‌دست 8 


خوش دهن 080 


1۷ 


خشدی خشتی , چارخانه :6801 


رقم 


3 


خشرو خوش رو 


۳ خوش‌روش 01۲9۷18 
خشه فت خوش‌صنت 20880121 


خوش‌صورت 260851۲81 
خوشکام 


خش‌سورت 
خذکلم 
خشکاوارا 
خشگد 
خشگکدم 
خشکیل 
خجل 


صقعاقه 
خوش‌قواره 0828۷818 
خرش‌قد ۰ ۵8200« 
خرشندم ۵8260 
خوشدکل 032 
غذائیست ۰ خمیر بشخته و 
دوشن و دوشاب داغ 
1 
خشزه خوشمزه 080848 
خششرب خوش‌مگرب8۲۵۲هصورقن 


خن 


ومد 
خوش‌نام ‏ 1۲ 2:0808 
خشدزر خرش‌نظر 30858287 
چوال بزركت کاه کشی 
2 
خشهام خیثر نم هه مین نمتاك‌مساعد 
بر اکخیش 150 61102118:< 


خننک ‏ خفه کن ( برای 


سماوز و بخاری و غیره) 
1 9 


228 


خك 


خفه (لماخ) 


شفه شدن 


عقص هه ] 2 











خفه کشد . تامع1و هد 
خفه کن - شر پوش ‏ 
۲تشدان سماور و بغاری 


وغیره برای خفه کردن 


آد صناعاه 1و 
خکنداز خاكانداژ ۵8082 
نکدان خاکه‌دان صقل ۵1۳۵ 


محصولی‌را که‌چندروژ آب 
نمیدهند ( کشاورزی ) 


0۷ 

خلت خلعت 19 

شلش خلیج ۳۰:۱ 

غلفا خرفه .گیامیت 0168 
خلفچین» 9 چوب الف ء الف چوب 


جرزم 21۵ 
خلوار(خاد) خروار (-381782)8 
یازا 


خمیاژه 228۳078278 


شیر خمیر 1۳ 


شیر کو نده کنده‌خبیر + چانه میر 
2 نا عرص مد 


خمیر گیر ذمیر گر ۵ 
شیر ترش + خمیر مایه 


که بخمیر نان برای درد 


مره 
آمدن آن زنند 
9( 


خوان ۹1 


حنا 8 


۹۸ 


خناخواه 


خنچل 
خنچا 


عضتا 


خندان جد 


نو 


خانه‌خواه (؛) مپمان ؟ 

9 

2 ۳ 

خو انچه 24 

نی 2-2 
خزان  )0(‏ ( وقتی 


گویند . کل خندان شد 
یعنی برك برك شده 
فروریشت) 90080 


خونابه 2۲ 


خورامان‌خورامان(خر-) خرامان ذرامان 


(سرم) صقر نتم اند 


خورجین 


خور داوات 
کوچك‌بی ببا 20۳18۷81 


شوردوش 
خورشید 
خورك 
خورما 
خوروش 
خو شاث 
خوشکیار 


خوشکه 


خومار 
خیار 


خودجین اناد 


ادو ات خرد . چیزهای 


خارش . کشا 
نام زن 0 
خوراك 1 
خر ما ۱ 
خورش اناد 
خعكت 0 


خشکبار اناد 
که ماهیانه بدون 
خوراك وبوشاك و شانه 


و ظیره 02 
مار ۹ 
خیار 29۳( 





سا پات 


خیارشور خیارشور تتا22198 
یال خیال 1 
خیرخاه خیرخواه 98و 
خر خیری 26 
خیز یز 2 
خیوم(خیشم) خشم (حقز) ند 
خلت خیلی 1 
خیبه خیم 8 
خیمه خر گاه مه زو تشر :گام 
و موم 
خیمه گاه خیمهگاه هو ومد 
۵ 
دا باخ دباغ ‏ عفططقة 
داباخانا دباغغانه قصقحقططةة 
دار ۱ دار (که کناهکار 
و چانی و مر گرزان را 
از آن آویزند ) 
۲ - دار : خانسه »یت 
(در واژه‌های مر کب 
مانند استمال این‌واژه 
درذارسی ) طقه 
داردسته دارودسته ۰ 08708818 
داردو نبا داردیا 8وصنا08۳ 
دار کا داروغه 128 
دار کاٌ شاییر د شا گرد داروغه ۰ 


مجازاح پر رو؛ بی‌شرم 
0228۵8۵ 


۹۹ 


دارماداغون 


دارن بدازن 


داری 


داس 


داكت 


دام 

دامار 
داماخ(غ) 
دام بدام 
دانا 


دانانیشان 


داوا 
داوات 


داواتگر 


<درب‌وداغون>»( نار سی 
عامیانه) نابود 
08 1۳8 
درون بدرونتدره بدره 
صهسقل مطصصیقه 
517 
88 
داغ -بیار گرم 887 
دانگ 4 
بام دق 
دما رگ تقصقل 


دارو 


داس 


دماغ (8<*)۳صق10 
بامیام 027عطصق1 
۱ کاو دو سالت 

۲ دانه ۳-دان در 

شبارش یکدانه » دو 
دانه و غره قطقة 


دانه تمان هس هر صم 


صقن قصقه 
دوا 98 
دوات 5۷2۴ 


دواتگر ۰ شتا ساز 
۲ه م1881 


دواخا ق0878 


دائم م1 
دالیء بر ادرمادر 1511 
دبنگ 21 








دبه 


دیوش 


دخمه 
درا زکش 
درآمد 


دراوسار 


درخانا 
دردجر 
دردسر 
در دووار 


درژک 


درك 


ی 


۱ دبه * جر *سرپاز 
زدن از پیمان ؛ پیمان 
شکنی ۲- دبه ۰ باروت 


دان وساچیه دان شکار 


مططعه 

دوپوش » چادر وستف 

شا نه و00 
دشمه » سوراخ مدع 
دراز کش 06۳8228 
درآمد 0عصقتمة 


درابزار - ابزار در 


0108۵ 

در بار عقطعة 
در ند و0 
درپدر . عنم 


دریچه( شیر ازی - در بچه) 

028 
درد!؛ ( در هنکام ناسز | 
گفتن و بعنوان دشنام ) 


02۳۴ )0(( 

درخانه 02۳88 
دردمند.. 127029۲ 
دردسر .۰ 1870888۲ 
درودیوار 1200۲۵۲ 
درزی » درز گر » شیاط 
08121 

درك » ( درك اسفل ) 
011 


هه 1 


درگاه 
دروازا 
دوویش 
دره 
دس.- 


دس 


دستنداز 
دستووز 


دسترشان 


سور 


در گاه 00۵۵ 
درواژه 0328 
درویش 128 

دره 1913 

داستت توق 


۱- دست بار ( يك‌ار ؛ 
دو بار » چندبار ) 
۲- دست(لباس ومانند 
آن 28 


پی‌دست الات4»بی‌دست 


ائزاد ‏ 92عو1قاععه 
دست بند +عطعع0 
دست‌بوس 1281 
دسیاچه ‏ 0188۳808 
دست‌و پنجه «زصعممعل 
دوست 102 
دستاب - در هنگام مر 
کر دن‌دستها را کاهگاه 


بآب میز نند کسه خید 
بدانپبانچبد طاقاعع0 
دستان . داستان 
صقاعد1 
دست‌انداز 12812082 
دست آو یز ۱92 0188107 
دسترخوان:» سفره 
مصاععه 


دستور تحاوعل 





۳ 


دستنکار دستانکار کارچان کن 
و 

۱ - دسته » دستگیره هر 
چیز ۲ - دسته مردم ؛ 

کرو ه(منلادسته‌سینه‌زن) 

داعد 

دسته‌چین دستچین ۰ نام نوعی 
از انگور طئه‌دا0۵8 

متیر ( اتسار 
امعم 
2 1 


دسدوژ[(لوخ) دستدوزی اتود 


دسخوش 


دسدوز دستدوز 


دسکش دستکش ‏ موه 
دسگاه دستگاه طاقوعه1 
دسگیر دستگیی انووه 1 
دسگیره دستگیره.. ‏ یرود 
دسال دستدال قصعع 
دشاپ دوشاپ (درمراغه و رضالیه 
008807) 8 

دشاخا دوشاخه ( چراغ وغیره ) 
قدققه؟ا 

دشت دشت 4 
دشتوان دشتبان » (سراب ) 
۵ 

دك دشك ‏ كت ب[ع8ن1 
دشگیر نمل‌پند + تلد 
دغ دي 1۴ 


دسکن (دم کون) 


دم(ساخ) 


دندن 


دندنه 


دغدشه 16۳۳۵ 
دغل ود 
دغل‌باز 12۳۵187 
دفتر 1۲ 


دك (دكت‌شدن < جیم‌شدن؛ 
نپانی بیر ون‌دفتن) ۵16 


دول دلر 101 
دو لچه 18 
دلقك 4 
دلاك عام1211 
دیم حدم 
۱ حال : ۲ - دم 
و1 

دفیعت » نام غذا 
جا رصح 


دمدبی 1عونطه صهل 
دمکشات . سر ديك که از 
کاه بافند و پارچه اک بر 
آن کشند و روی ديك 
پر اک دم کردن بر نج نبند 
واه 1 
دمکدك» زكث.دمکش 
(صناع)صهعحصع1 
دم کردن حقحص و 
دانه دائه ‏ دون دون 


(فارسی‌عامیا نه و روآ 


دندانه , کنگره 129028 











ی 


دو بر مر 


دوبای 


دود 
دو داكه 
دودمان 


دوده 


تا ات 


داو ؛ دو ( در بازیپا 
زیاد بکار میرود ) 
0 
خوآنده اوآ 
دبوار ۵ 
دیوار بدیوار 
۵ 1۵ 
دو بر گر ده اصطلاح زرد 
مد و 
میان روستائیان ری 
است که گاه * کسی عاو ذه 
را ء گسوسفند ی کاو 
خویش بدیگر که سپار ند 
تا آپ و علف دهد و 
پبر وراند:محصولآن گاو 


پا گوسفند هر چه بود از 


وددیکر ‏ نیم پروراننده 
اینکار را 
۶دوپای» نامند و کویند 


کاو یا کدوسفند را وه 


را باشد , 


دوپای دادند ورن 
دود 0 
دردانگ 002 
دودمان طقصو1ن1 
دوده 10 


دوده 


دود کش 


دودی 


دور 


دور 
دور :ون 


دوردانا 


دوروش 


دورویه 


دوره 
دوره گرد 
دورعه 
دو سدا ۱ 


دوشن 


دوده ‏ نام انگور یست‌سرخ 
0 ]) 
۱:18 


۱ دودی ‏ بدود عادت 


دود کش 


کرده - رنگک دودی 

00: 

در( منک قیمتی معروف) 

تا 

دور ۲ 0۰ 

دود ببن امن 
دردانه * نورچشم 

ص۳5 

)1۱۳:115  شیورد‎ 

دوروبه مه احان دورو 

اطاقی که از دو طرف 


به دو حیاط پنچره دارد 


وت 
دوره عساق 
دوره گر دلگ مج 1۱2۵ 


دوری - بشقابز7تون1 
دوستانه. ‏ 1۳88وتن1 
دشن ححصقد 
سبوی بزركه و پپن 

نآ 
دوغ و 


دوغا آشی که از دوغ 


پاماستبز ند(ز نجان) 101۲۳8) 





دوغاب دوغاب (بد دوغاب 
پ گ‌ 


از لح و آب یا آمكت‌و 


آپ که بیارخل و روان 


باشد . انآ 
دولگر درود گر : نجارم مج آد 1 
دومان یکنوع مب مه پهار 
صقصی 
دوميك دك فاص 
دو نیا دنا #جص 
دو نیادیده دنيادیدهع ۱918016 1) 
دووه کاو دوساله . وا و 
دهره دهره - داس ‏ ۰ 8۵1۲8 
دمزاری دودزاری 00122811 
دهلیز دهلیز «تاطاعه 
دهنه دهنه عصاه0 


دميات ده‌يك ) يك‌دهم متجطع0 


دیدار دیدار 0127 
دیدر گین(-بین) دیکر کون 
(صذر)صنی م0۱ 
دیر ث ديرك ؛ تيرك ‏ پادر 
1۳1 
دیلا بیچا دولایچه 01868 
دیلاو ر دلاور 012۷۵۲ 
دیلیر دلیر فان 
دیاخوش دلغوش تاجن 


111 


دیلدار دلدار 


دیلدار لیخ دلداری 0۱۱0211 
دیلسوخته دلسرخته عاجاحلزه 
دبلسوز دلسوز #حاصان 
دیلگیر دلگ سزقانل 
دیلیر دلیر 1 


ديلك ديليك 


بر یده بر بده 


01111-11۴ 


دیمدخ دیم - دخ (ع تلو 1 
ترشروی ۲ص 
دید يت منقار » دیم (روی) سا-د يك 
(- # آمدکی؟) 
94 
دينك د کنات سل 
دیو(در) دبو (06۷) 11۲ 
دیوانشانا دیوانغانه 0۳8۵18 
دیوانه دیوانه صقن 
یه دیه .دی آبادگ 0972 
ر 
راتلکوم راحتالحلقوه » نام 
ظرینی روف 
را شام ۲2 
زاس راست ‏ مقایل 135 
راس‌براس روبرو و صطوقد 
رام رام ۹99 
راواسان نام‌دهیت 78۲85817 
راوات بازار بازار رواج 


۱ 











۳۹ 


راوی راوی ۳31 
راه راه و روش (نقر یپاهمیشه 
بعنی مجازی ) ط28 
راه براه راه راه ( پارچه ) 
طقتعطط ق 
راهدار راه راه ( پارچه ) 
:۱ 
راهر اه راه‌راه طاقط ۵ 
راء‌رسم را و دسم حطقمتطق۳ 
راهر و دملیز » راهرو ( در 
ساختان ) ۲۵۲۲0۱ 
دای رای :1۳3 
رخت آویز رخت آویر - چوب 
رخت ۲۵۵۵۷۲12 
رخارا رشاره (نام زن ) 
۱۵ 
رنه رخنه 93۹1123( 
رد رد ۳20 
ردلماخ ردکردن (<۳۸0)6108 
ردیف ردیف 9 
رزه ریزه در(چفت و دیزه 
حلفه‌رژه ) ۲۵2۵ 
رس رس , ندك عل وشیره 
و شرت و جز آن ۲۵8 
رستبار (رستکار) رستگار. 
۲( 


۱*۰۴ 


1-910 


دسم رسم » روش 
رسمی رسبی ۳281 
رسیده رسیده ۳812 
رشته ختائی(ریشته) رشته ختاتی يك 
یکنوع رشته که از آرد 
چاودار میساز ند 


(س )معا ام 


رشید رشید 101( 
رفتار رفتار 8 
کلی بارگ ‏ باغرت ۲۵2 
رك رك » راست ؛ بی پر وا 
0۴ 
رك رنگ 91 
رك بركث رنگ بر نگع۵۲۵1اع1 ۵ 
رمدار(ل) (ذ جانی راتال) رال 
8( 
زر نا رعنا 1۱۳۱۸۵ 
ر نجور رنجور ۳ [ ۳۸۱۱ 
رنگروف دنگرو ۲۵۵۲۵ 
۳ روا 1۳۵ 
روان روان (برای آب » درس ) 
۱ ۳ 
روایت روایت 1۵ 
روپ دبع چاريك ‏ دالا۲ 
روپ رپ - ند . رب انار 
حاجا 
رو بت روبند احا 
رو برو رو برو ۱۹۹ 





۵ ات 


دوپوش روپوش ۳۵ 
رودای رو راس رو راستء 
ی بر ده آشکارا 
دوشن 8۵8 

روز گار (-یان‌نك.هنو) روزکار 
28۳ 
دوذلی روزانه 1 


روزیار(دکار) روزکاد تقوهتتات 


روسری روسری ۲۵ 
رو سوای رسوا ۵۲( 
روشد رشد ۳۲0 
روشناس رو شناسبز بر ك باهوش» 
کشو گنه از ظاهر 1 
بباطن میبرد و از صورت 
شیر را میخواند 
8( 
روشور روشو(د)»سنیدابی کهز نان 
در گرمابه بکیسه مالندو 
سپس بدن را کیسه کشند 
۲ 
روعن دام دوغن داغ 
۴ 1۱0۷ 
روفه گر رو گر ۲ 
رمگوزر رمگذد . موه 
ری برود (سند . گرمرک 


سر درک هشتر کاوجز آن) 


- ۲3 


دیت پرور رعیت برود 
۲ ۰ 

را شت ریعت » هیکل ۲21 
رده شنته (بنائی) هاعجل۲ 
ریز دیز 2 
ریزه ریزه ۳128 
ریزه کوفته کوفهریزه(خوراکست) 
۵ 

ریشته (نك.اریشته) رشته هاقن 
دنه ریشه 48 ۳ 
ریشه کن ریثهکن ۲1۵181 
ریکاب زر کاپ نع 


ریند (نف.رید) رند (۶۱:۱)۲10 


دیهان .. ریحان - نام سیزکا و 

نام زن در[ ۵ 

رید (نك .ریند ) رند (۲۱90) ۲0 

زال زال 21 

زامپورك زمیورك ؛ پره آسیاب 

(1 

زاهی زائو 1 
زبان دراز (لیخ) زبان درازی 


رج11) مقتعدقط هه 


زر زر 0 بالا 2( 
ز بر جد ز بر جد ۳:۱ 
ژ بر دس زبردست ۰ 7۵8۲128 
زده زده ؛ ( بارگی پارچه » 
اك میوه ) 2202 


۱۰۵ 














5 
‌ 

ئ 
9 


ک 
۸ 

‌ً 

ِ 


زر گر انا 


زر (لاماخ) 


زد نج 
زرک 


دیش 


زغالاچا 


۳ 


زود 20 
زر * طاس تخته » ذدع 
20۳ 

شر بی 3 طاقن ذربی 
72۲1 
ذرع وچارك 7۵۴621۵16 
۰زورخانه 20۲8908 
زرخرید 2۵۲911 
2:۳۹ 


زردچز به 28۲020۷۵ 


زرداب 
ذیرزمین 276772501 
زیر زین نشین 
صاتص اجه 2و2 
زدوزیود . :281217۵ 


زر گر 


زر کر خانه 7۵۳2072898 


219 


زود آوردن 
(<18) ۶0۵۲ 
زیخ 2( 


۱- نوعی پارچه 


۲- نام ژزن 221 
زرشاث 1 
نیسوز 720681808 


زفت (دواک کچلی) ]76 


زعذران 1 
زنگ 201 
خیره » زل #61 

زالر 2211 





۱- زعان ۲- آسم مر د 
صق 2۵ 
زمانه (زمانا) زمانه 


(قصق) مدقصهه 


زمیاخ زنبق ( نام گلیست ) 
عقط و2 

زب گاناد. ‏ (گل) زبان در قنا 
۰( 
زب زبه (بنانی) دطعهه 
ژمپیل ژزنبیل اطصو2 
ژمز مه ژمزمه فطه2 ص28 
زمورود زمرد ۲۱10اجد 7۵ 
ژنار زناز 2 
زنان خایلاگی حلایق زنان ۶ کروه 

ژنان » جیاعت زنان 

خشقابق: صقصدد 
ژزنانا ژزنانه 8 
ز نجفیل ز تجفیل 1 


ز تجفیل بر ورده ژ اجفیل پر ورده 


7۵1۱ [۵ 11 ۵ 


تجیر ژ تجبر خر 

ز نجیره زئجیره ‏ حاشیه یانواری 
که دور لباس دوزند 

2 

ز تعدان زنعدان 2018081 


زندگانی 


(جنل) صقون عم 





زندیانیخ 
زنگرو 
زنگل 
ز نکله 
زودباوار 


زوده 


زود بیه 
زووذوا 


زو کام 


زومار 


زووانا 


ژه دار 
زهدان 
زدر 


ژهر اب 


ژندکانی عتصط028دم7 


زنکوله 261886:0۷ 
ز نکار ( پرشاك) 

1 72 
محر بر آواز 0 ار زاندان 


صدا در گلر 729610 


زودیاور :2008۷8 
یک[ ور موه 
2( 

زاو یا 2 
زوزه 712۱۷720۱۷6 
زکام 2 
زلف ]1ن 


ذوقه‌رستان 71112181 
۵ ۵ 
۱-اژه کان ۲ - 
(امطلاح‌بنانی) 761۱ 


زبانه 








زه دار ۵۱0۵۲ 
زهدان 0 +( 
زهر ۰ سم 20118۲ 
زهر آب وت 
7۵۸۱۱۲۵ 


زهر سار؛ 7۵1۱۵1۳۱8۳ 
زه کش 75 


- ستاره ناهید 


۲ نام ژن ان 
زهره 12 
رحمت 2 


۳۹ 
زک 
زک 
زیانکار 
یبا 

ز سنده 


زیر 


زیر جام 


زیلو 
زیندددیل 
ژبنپار 


زینه زر 


ژ یور 


زییل 


۱۰۲ 





زیانکار :]۸ 
زیا 8« 
۱ زیبنده ۲- نام ژزن 

22 
زیر 2 


نی فرمانیر » سیئی 





زير فنجان چای و . 
(رضانیه) ۶1۳1۱1 
زیر دست و۸۲ 
زیروزبر 71۳/۵8۲ 
زیر شلوارت ۳3:1 
زيرك 24 
۱- زیل ‏ ژیرل مدا 
آواز) ۲ - تباله گاو 


۶1 
زیاو #111 
ژنده‌دل ‏ 7۱۱۵011 


ز نپا ژینپار 21۱۱1۱ 
جشمه زار ؛ 
زمتی گنه از جامای 


مختلف آن آب از زمین 


بجو شد 0 
ز یور ۳( 
زیکیل 21 








ساز کار(-یار) 


سازیار لیخ 
ساژ 


ساف سادا 
ساکه 
ساواپ 
ساوالان 


سایلی 


سیژه 


سوه ات 


‌ 
گرساعتی لناوناه2ه 


صابون حتاط مب 
ساطور ااقه 
ساخت و باخت 


اعقم اجقه 
ساخته . ساختگی 8808 
ساده 202 
ساز کاری » سازش 
میان دو دست 
2 وه 
ساز گار 


(18۲-) تقععقه 


سا زکاری تذ۲1 87۳۵و 
ساج » تاوه نان پزی 
87 
صاف‌وساده 815806 
ساقه 5328 
تواب 3۲۵ 
سپلان 58۸۷2188 
سایه 0 
سایه‌دار (ل1) 2872 


کشش سبز »سبز ه(نوعی 


از کشش) ۵طوه 
سه‌پر ؛ سره تمد 
سیر نهبعاهور ( تفاس بر 
۲ ود 

سبك 2 


۱۰۸ 


ستار سه تار حتقاعه 

ستارا ۱- ستاره ۲ نام ژن 

8 

ستل‌جم ات لجنپ ؛ سیته‌پپلو 

و2221 

ستیر ساتیر تناو 

ستم ستم ماو 

سجاف سچاف 20181 

سن‌چین سخن‌چین 5081260115 
ستخن چین نخ ستن چینی 

(سند) جتجمیمه 

سدتومنی کل‌سدتومنی(تومانی) 

تصمطم)عد 

سراپردء سراپرده 8۵۲08 ۵۲8و 


سرا پرده نیشین سراپرده نثین 


صقن م20 قوه 


سراخ سراغ 0 
سر اژ یر سراژیر. ‏ 882821۳ 
مراسرن سر اسر ۹ 
س ررأسیه سراسیمه 8ا188وه 
سر اله سرانه م۵ هو 
سراه سهراه ۵ 
سر اده سا آهاه مه 
سراق سراعا 998۵ 
سر باز سر باژ 27 
سر بالا سر بالا 8 
سر پس سر پست » سر سته 

5 ود 








۱۰۹ 


رو سرپسر . ۲تععقطتهه 
سر نیس سر به نیست ۰ کمو گور 
متروطجوه 
سر بو لند سر بلند 88701810 
صرپایت سربائت 8۵۲08711 
سر برس سر برست 021۲88 881 
سر بنچه سرپنجه 88۲۳2۳[8 
سر پور سر پر عنا 58 
سرتایا سرتایا؛ سراپا 8811808 
سر چشبه سرچشه 8۸۲60۵1708 
سرخاب سرخاب طقیدر0ع 
سرخان چوپ بست ( در دکان 
نانوائی ) که کار کران 
لباسسای خودرا دروکا 
آن‌میگذار ند 887۲28 
سر خش سرخوش ۰ 98۲5:08۰۰ 
سرخودو نا سرشود ‏ سر شودانه 
8 0 ۵و 
سر خوش کون سر خشكه کن 
( مپاندو آب ) 
نا ناج ده 
سرداب سرداپ 22208 
شرع ۰ مرفارق زتیخاتن 
1 88۲08 
سرداوا (- با ) سردا به 


8۵۲05۲۵ )-8( 


سردر ۳۹ 


سردرشت 


سردری 


سردس 
سردسیر 
سرسامان 
سرسخ 
منز تیوه 


مب تاره 


سر سلاتیخ 


سرسم 


سر سو پورده 


سر سو اون 
سر شناس 


سر شور 


سر گردان 


سر گدفه 


۱۰۹ 


سردزخت ؛ میوه‌های 
سردرخت 92۲016۳826 
مردرود » نام چالیست 
1 
سر دست 92028 
سردسیر ‏ 8۵۲0981۲ 
سروسامان1۳61 ۲93 82 
سروصدا 98 
نت ر هت موه 
سرسر | ۵( 
سرسری 92۲29۲ 
سر سلامتی 
2 
سرسام 2-0( 
سر سیر ده 
من جر نا ده 
سرمئون ‏ ۸8۲8۱08 


سرشناس ۰ ۸۵۲80188 


سرشور " گل-ر‌شور 


ناد 8و 

سرشکن ۰ 82۳8۱1۵۲ 

سر کار نت 

سر کرده هک( هه 
سر کش 

88 


سر گردان 88۲828۳1819 


سرقدیفه 2018ع۲8 9و 











سر گوزش 
سرمایا 


سرمگو 


سر نووش 
سر ایزه 
سر نیون 
سر و 
سروان 
سر ور 
سرهاك 


سر يشته 


سشاخه 


شمه 


سفه 


سوت 


ته۱ 


سر گذشت 8 8۵70129 


سرمایه ‏ 8۸710878 
سرتق ‏ هه 
سر مکو .راز مگو 

ات 


سر نوشت لل 881۳01۷ 


سر نیژه۰ 98۲۳۲6728 
سر نگون ط1ا7 882۳1 
مرو 52۷ 
ساربان 991۵2 
سرور ٩99۳9۰‏ 
سرمنک.  .‏ عافطتمو 
سر رشته باق مه 
سرد‌خنك ان 
سه‌شاخه 98 
ساچمه مصامه 
عل 86۳1 
سا قه 99۳3 
حف اه 
صشت 901 
سفیداپ 1081]ده 


سفید کر (نام دهیست) 
0 

سکو 211 
سکودار + ( گرمابه) 
081>علوه 

سکونشین دتقلمزطاهه 


سه‌گاه طَوهه 


۱1۹۰ 


سلام سلام هه 
سله سله 912 
ستتور سنتور 0 22 
سنجاخ سنجاق زد ده 
سنجاخ دان سنجان دان 
ان 
سته سند 1 
سنگر سنگر 28 
سنگر بدیخ (سبتتیخ) . سنکر بندی 


(حتتاعط) ت08 دطتمع‌جوه 


منکک. . سنکگ (نان) 1۶ههد 
سوار سوار 988۵ 
سووار سوار ([ سووار < 
فارسی عامیا نه) 
30۷8 
سووارا زین یاتکل ی که بر خر 


سواری نهند 5۱0۷88 


سوواره (سواره) سواره 


۱ (-1۵)88 3۱0۷3 
سوبح سبح داطانه 
صبح خیز : سحر_خیز 
«احططتاه 
سوبا ۱ کیره خر 
۲ دشنام است 8۱008 
سل با یه 


سوپایا ۳8اه 


سوپر سپر * مجاژا پیسنی حانی 
بکار میرودب نكگ.سپر. 


ناه 





سوتون 


سو تون بتیخ 


سورت 
سورمه 


سورمدان 


سو ز کش 


مات 


سوزاك ( شیرازی حد 
سوزنك ) 5۵926 
سوزنی » پارچه سوزن 
دوزی شده که زیر 
سماور افکنند ویا بقچه 
سوژن دوزی شده که 
حوله و لگ و جامه 
و غیره در آن یحیده 
بگرما به بر ند . 
رص هس ناه 
دشت » پولي که براک 
درآمد خوب ورواجی 
کار و کسب دکانداران 
پامداد یاسرشب پس‌از 
روشن-کر دن‌چراغ‌از کی 
که تصور میکننددستش 
خو بست‌میگیر ند نخستون 
فروش با مداد یا سر 
ق 


پس از اذروختن 


چراغ 118 
ستون ۹( 
ستون سدق 
حااا ماه 
صورت 4 
سوزهه ‏ سر 5۱1۲10844 
سورمه‌دان1 8۳0۲۱808 


چای صاف کن 0#ع21نا8 


سوزژگا 


توساز 
سو ست 


سوسن 


سومپول 


سوهروخ 
سپر خیز 


سپر «ورد 


سبن 
سیاری 


سیاهه 


۱٩۱۱ 


تره (سبزی ) 
5021 


نام جانوریت 50۷58۲ 


سینت 09۲ 
۱ -سونن (کل) 
۲- نام ژذن 1هعلاه 


سیستبر (گل) 8۲طمموناه 


سوسلكه اون ان 
سفره ۱۵ 


آب کش 0818۰ هناد 
(شیرازی ‏ ترش پاله 
0 ۱005) 
سیبه ؛ سنبه ‏ 1اه 
سیپاده 8 ناه 
۱ ستبل ( کل ) 

۲ نام زن ]91اه 
سیر غ ندنام 
سحرغیز ۵18۲46 

نام‌دهیست نرديك ز نجان 

(3 

(ح سرخ کل ) 

کوزه بزرك سفالی 

ده 
ظرف سفالی تمه 
سیاه زود » دهیست 

111 


سیاهه مق وزه 








سیخا کی 


سیر آب 


سیرماس 


سيميك 


سینه‌چاك 


سینه‌ژن 


-۱ ۲۲-2 


سیعکی ۰ پس گردنی 
ماه 
سیراب رآقرزه 
سیرماست (غذا) 
عقصرله 
صر که 
سیزده ( نوروز و مانند 
آن) 120 


از 


سفت 81 
سکه عم زو 
سیلی 1111و 
سیم ۱ مفتول ره 

سیم‌بند » سیم کش 

احصرژه 

سیم پندی "سیم کشی 

دزااعط صزه 

سییکش . ععصرژه 
سیمین تن؛ رو لیف تن 

"کننی که اظپار درد 

نییکنده مثلا بچه‌ای 

که کتكث میتغخو ردو لی 

گریه نبیکند و بروی 

خود نبآورد . 

ها تصرژه 

پلاج 4 

سینه 81138 

سینه‌چاك ع810۵081 


81198281  ناهنیس‎ 


۱1۱ 


سینه صاف (الماخ) 


سیووش کالی 


شا باش 


شا بارداخ 


شاتره 


شاخا 
شاد 
شافتا یی 
شال 





آشتی کردن 
هنزو 
خون سیاوش 
نك . ایزووشکا نی 
31۳2۲۵8۵261 
سیه [ وژنی است) 598 


# 


س‌ 


شاباش » شادباش 
22 
بارداخ‌بزرك * ظرف 
سفالین بزر کل( نكك. 
بارداخ 28870857 
بادیه پز رت کاسه پزركت 
شاه بادیه ۶ 288708 
بادیه پزرك و یا 


بارداخ بزرك 

55128 

شاهتره » کیاهیست 
ما قظ 
شاخه 8 
شاد 180 
شانتالو ‏ 88]1811 
شال 181 
خر بوژه ار سیده ‏ کپره 
1-1 
خوراك شب 19 





شام ناهار 
شام گریان 


شاه بالت 
شاه ست 


شاه تره 
شاهدانا 
شاهر اه 


شاهترن 


شاهنیشن 


۳ ۱ مت 


شام ناهارت قط قطن 88 


شام غریان 


1 
«حم 


مقط 22 


شاه بلوط 5318181 
شاء پند ( کل ) 

افعوم 88 

شامتره (نك. شاتره) 

۵ 


8810898  هنادهاش‎ 


شاهراه 1۵ 
نام تلیست 

ممتماوه 38 

شاه‌نشیت طاقتحطق8 
شاهد 0 
شاسته عامم 52۲ 
شبو ( قل) ناحاط و5 
شیچر ه مه 
شبدر 3۴ 


شب‌خواب + دم 
شبکه 2 وه 
شبکرد ‏ ۲0هعطهة 


شب‌مانده 00 م8 


شب نامه( )۵ ۲02 82 


۱۱۳ 


شه 


شر شیله 


شر زار 
شرم 
شر بر 


سل 


موجها و بست و بلندیبائی 
که باد روی برف 
میسازد (ژ نجان عد شفه) 


38 

شر 12۳ 
شور 9 
شیر (حا نور) 5 
شوره 103 
رات طقهة 


شورابی ۶ (دیواری که 
بو اسطه نناکی شوره 
زده و رفقته رفته فرو 


میریزد ) 30780116 


شرارت 1 
شراره ۵۵ 

شور با 80۳8 
شر بت 4 
شور دره ۰ جالیست 


نزديك صوفیان حوالی 
تبر یز 2( 
شاه شور : شور شله 
م30 
شوره زار 30۲2287 
شرم در و5 
شر بر 99 
شست؛ انگت بزرگک 


دست. شستم خیر داد 


(سد شم خبر دارشد) 8850 








سا ۱۱ 


شش بت شاش بند امط و 

شش‌داكت شش‌دانك .۰ 508081 

شش‌در ششدر ( نرد ) مجازاحه 

حیران اه 

شش گیلان . ششکلان (معله‌ایست‌در 

تبریز ) طقلنوتمز 

شش نو شش‌ناو ( صفت برای 
قمه و غذاره ) مجازا 

پاچه‌ورمالیده هفت 

خط 3 

شفت ‏ , شهد ([ سنج.شفتا لوو شفته) 

191 : 


شکر 





که در اثر شوردن 
شیر ینی زیاد درمجر اقا 


پرل بچه پیدا میشود) 


4 

شکس‌دوواد شکسته‌دیوار » دیواد 
شکسته 80۷8و 

شکل شکل " .۰ 80101 
شکه شة 9220 
شلته شلته ۱ 3919 
هلک شلغم صحو(هز 


 زماعفط‎ 

شکر آپ ط۲۵هعامة ۳ 
شکر پازه 4 : 
: شکر پثوتنطهم- مه 


۱1۱۴ 








هلنگی . , 





شلنک » کام بلند 
تعصعاهة 
شنبلیله هم 
شبه . . عطصوز 
کبریت (میاند و آب) 
هو 


شمدانی 900811 


هه 


۲  ریشمش‎ 


چندر (گوشت) ۲عاطم 
#نگول 


نوعی از سك ( رشایه 


اموط و 


میاند و آب 80881 
.شانه که بآن «رمن 
بادمیدهند . بز ای‌جدا 


دردن گندم وجواز کاه 


و (شیرازی < ارسی زهو). ِ 
ِِ- ( 1 

مایه شترا 3 

مقص انا 


شتری ۱ رنك شترکا 
۲ اولای در 

ا یز 

شوخ عا 

ذور ( در باره پارچه 

با لباس وقتیکه پس از 
شتن کوتاه میشود ) 

۴2)-۲( 


شورش تا 





شوسته روفته 


شوودی 
شوون 


جوه 


شپر بشهر 


شپوت پر سا 


شته رفته 
هه 
شکر «نا عناق 
شکونه هاناعاناة 
شمار از 
شاره دوژ ( « 
شاره دوزلوخ ) 
27ص 
شمشه راز 
چوب نا 


شبدی( کل) ۷1101 


عیون طه ۷ 
شبه » شبق ( ذیرازف 
شرن 2۳8 
شپید 0 
شید( نث. شمت)0طهظ 
۳ «فطم 
شهر_ بشپر 
1 


شپوت بر ست 


فوص دجاو 
شیطان م۵ 9۲ 
شیرازه 1۳28 
شیر بز 1۳092 
شور برنج فلت 
شیردان ۹( 
چسور هار 31181 


شیر نی 
شیر نی‌دان 
‌ 


سره 


شیر ین بیان 


شیر پن‌دا نا 


شیله 


شیله شور با 


شیتکین 


نارغ 
فاسد 
ناش 
نال 
فالدا 
نانوس 
فایدا 
فت 
فراخور 
فراش 


فراوان 


۱۱۵ 


شرست ه بچه‌ای که 
شیر خورب خورده و خوب 
با شیر بروزش یافته (بر 
خلاف‌سوت‌جر) 51۳۳05 

شیرینی 1۳01 
شیرینی دان 812۳51081 
شیر ه 112 
شیرین بیان(شیرازی < 
ریثه‌مپك )1198 


شیر ین‌دا نه 28 3121008 


شله 118 
شوربا شله 
مقمازة 
شنکی :+ يكك نوغ‌سبزی 
خوردن توص 
ف‌ِ‌ 
نارغ 13320۳ 
فاسد 13300 
ناش 1 
ال 181 
بالوده :۹ 
فانوس ما15 
نایده 32۳8 
فند » فن 12 
فطیر (نان) 1911۳ 
نراخور ‏ 1۳80۲ 
فر اش 198۵ 
فر اوان ۱ 





ص۳۹۵ 





فرخ‌ژاد فرخ‌زاد( نام)280 ۵و1 فته فوطه ۰ نك 11 
فرش ۱- فرح بانا و را ۳۹ ندا ۱1۹8 
مفتوح ۲ب نام مرد فیدانی ندائي ۱108 
9 فیر نی فر نی ۱9۹ 
فرش ذرش (نك.نش) 32۲5 فروزه فروز. 11 
فر ذر | فرفره 9 فر يشته فر شته عاذ:ز] 
فر مان ترمان و1 فیشار فشار 1۱188 
فرماییش فرمایش قزوقصده ‏ بل پیل » فیل 81 
فره چوجه کیت و کبوتر فیلو ان پیلبان .۰ ۲11۷8۵:۰۰ 
(رشائیه) (شر ازی‌ک فره فینجان فنجان ۱۱1 
سنج . فره کيك ) 2۵:۵ فینجان کولی ‏ گل فنجان 
فستخ بادام زمینی >«عاکع۲] خوصقزص] 
دش ذرش 1 كِ 
زا قش‌پاف . فرش‌پاف ‏ عقوت : 

۱ نك ننک 1 9 انب نت 
۱ ۱ فلان فلان: جقاه1 1[ 2 
فلا نکاره فلانکاره مسقعاصقاه 1 ِ ِ ۳ 
خلك ناك 91 کار کر ۳ 
ذلك زده نلك‌زده ۵1۵167200 کار- کار 5 

ذلکه فلکه 12112 کار ازموده کار آز,وده 
تانق هم 2 
و چربزنند) ۶۵12989 کار بار کاروپار . قیاق 
نار فثر ۱9 کارد کارد 120 
فوری نوری 0 کاردان کاردان وق 12 
فپله تعله » کارگر علطو۶ کاردیده کاردیده ۵۲۵10 
فیتو | فتوی 13۵ کاسا کاسه 123 
فتنه فتنه 110۳2 کاسانابات کاسه‌نبات 1258081186 


من 





کارساز 
کارشناس 
کار فرما 
کار کرن 
کار کردان 


کار گوزار 
کاروان 
کاروانرا 
کاسا 
کاساد 


کاساکوزه 


۳ 
کاسب کار 


کاس که 


کاشکگ 


کارساز 1627988227 
کارشناس 168730288 
کار ترا 168۲۵8 
کارکن طذاع127 
کار گردان 
صقهو: 182 


کار گزار 16270128۲ 


کاروان ‏ 18۳۷88 
کاروانسرا 

10 ۵۵ 

کاسه 28 

کساد 0 


کاسه کوزه * اسیاب 


خانه ومنا8981 


۱۷ 


کاغذ کنان 


کافتار 


کال 
کالاشر 
کالات 
کالش 
کم 
کار ان 


کاءل 
کامیاب 
کان 
کاناس 


کاوار . 
کامل 
کاهی 
کاینات 


کیاپ » کاباب 


آکاسب طامعق( 
کاسب کار 
موق 

که کاسپانه ۰ کلبه 
زندگی محقر و کاسپانه 
۹ 
کاش 28 
کاشف ۹ 
کاشکی و185 
کاشی (188 
جادیر (نك . چاشی) 
عناق 
کاغذ 12۳927 


۱۱۷ 


کاغ ذکنان( نام‌دهیست) 
حقد۵ هه 8 
کنتار ( جانوریست ) 
۵۳ ۹( 
کافر م1222 
کانور تا 1۶2 
کافی ۹ 
کاکل 1ذاع 1۵ 
کال » نارس » نرسیده 
181 
کالا 118 
خروس  .‏ 181886۲ 
کلك 1 
پیاز تر نم 81 
کام ۹ 
۱ کامران۲ -ناممرد. 
رصق 
کامل [عطوع1 
کامیاب 12۳19781 
کان » معدن صقط 


خیس (ذیرازی < 


کنس ) 1229 
نوعي ازسبزی 158۷8۲ 
کاهل 261 
کاهو ت18 
کینات ۰ 187۵88۶ 
کباب 
(رققع1) طقطعع 








کیاب پز(کباء 


کباب‌پزخانا (کابا...) 


۱۱۸۵ 


..) کباب پز 


)2و طقطوع1 
کباب پز خا نه 


(.سطقع)قه قجعمو طقط م1 


کاده کاده مه[ 
کید کید 90 
۳ کبیر «عطم( 
کبیره کیره (قناء) 
متزطمع 
کبن کاب مزطم 
کیت ۱- کینك ( پوشاك 
۲-پروانه) 1۶فصووب 
کپید کلی است در ظرف 
شوئی و مانندآن بکار 
میرود تذحرمع 
کت دی کت منیچ .۰ کتخدا 
کند » کث ( در آخر 
نام بسیاری از دیه های 
مشرق ایران چون 
اخسیکث و جزآن ) 
19 
کتاب کتاپ طقاعع 
کتا با نا کتا بخانه قحقتعطقاعع1 
کتان کتان حقلی[ 
کتان تو نومی تم کتان 
تصاحاصقامعز 
کتان پارچه ‏ پارچه کتان 
۱۹ 


۱1۸ 


کت بکت ده‌بده افعاهطلوعط 
"کته :۰ .کته مطعامع 
+ کتیشد | کتخدا . 88مام1 
کتك کتات ع(ماقع( 
کتك کار لیخ کتك کار ی 
زا قهاق! 
کتوچه پشت‌چپارم ۰ نسل چپارم 
(نوء » نتیجه . کتوجه ) 
وزح 1۵ 
کجا آ باد کجاآباد 28۳20زق1 
کارا کجاره ‏ ۵578 
کچل کچل مهم 
کدر بد , کدورت آور 908۲ 
۰ (بدمکو عد وحطقصق تف0وعا) 
کدن ( کودان) .۰ : کودن 
.. (صف0ق۳) صم0 6ع1 
کدو کدو 0 
کر ناینا » کور 1ع1 
۳ وه 1 
کر اذهن کورذهن طوطه 18۲82 
کرخ کرخ » افسرده م1 
در خانا کارخانه. ‏ روط 
کر دوار کرت ( در باغچه و 
جالیز و مانند آن 
شیرازی ح< کرزه) 
۲ 1 
کر گاء کارگاه. ‏ طقم۲ 1 
کر گدن کر گدن ط3عع- و 





۱۱ 


کر گر کارگر. ‏ تمعدط 

کر مه تبا له‌ای که بر اکاسو خت 
تیه مبکنند هه 

کرنی ۱- کر نای آسدود کش 


ساور .. ۵طه۲ و 


کروان (نك. کاروان) کاروان 


(ص6۲۵) ۱۵۳۷۲۵ 
کرووز کرنس ‏ 1۵۲0۷2 
گره کره ۹ 


کوباز (ع لوباز) . لج‌بازهلجرج 


(مقط2ع[<) 122۳82 


کژدارمریز ...کج دارومریز 
۱ متمص: 12208 
کزنزد ... کی‌نظرته‌پدنظی‌سود 
1۳298۲ 
۳ کس 12 
۳ کوسه هون 
ک‌اد کتاد 1۳-2220 
کساد بازار بازار کاد 
2۲ 08 128 
کانت کنافت ۰ 1888181 
کشت کیت طعمعز 
کسیل کسل 291 
کوشك ۹ 
کش ۳ لمع 
کشان کاشان حق 2 


کان کشان کشان کشان 
وق دصقم 
کف سیلی زیر فنچان؛ فرمانبر 
(میا ندو آب ؛ مراغه) 
]ع2ع 
کشنیات کلشفیات 1۷1781] 188 
کات کره شتر لام( 
کهكبادمجان کشك ,ادنجان 
صقزصدم م8 
کسکشان کپکتان ۰ کامکشان 
در م15 
کشکول کشکرل ۵81 
:کشفشن. کشمش نم درم( 
کشسکش کشکش ۲۵5وصرز و 
یش . کیش 5 و( 
کف ۱ کف ؛ کف‌دست ِ :9۶ 
کفایت کفایت 9( 
کفته کوفته ؛ کوبیده ۵118 
کنچه کفچه 121۵ 
کفشکن کنشکن و۵189 
کنگیر کفگیر جوم 
کفن کفن طو و 
.کفه کفه ( ترازو وجزآن) 


9۶ 
کوك . عسبانی ۵ 


نوعی‌از نان 168۲8 


> 8 ۵ 


کاو میش نر 1۶21 








کلان 
کل پی‌سر 


کاجه 


کلشور ان 








17 
کلان » بزدگ طقاه ‏ کله‌برت پرت وپلا» ییجا و نا 
کردن کلفت (تك معقول ( شبرازی مب 
پی‌سر اتقوو1(۵و کلشره اتعم‌عای! 
کل (ح گاوبیش نر ) .. کلهیز کلپ مموملاها 
ی مت کله‌پزخانا کله یز خا نهد دکان 
انیت وهای کل پزی همهم هلا( 
۲ کله‌چوش کله چوش (خوراك) 
اردییل وقتتاجام! ۱ 
نا زملم1 
کلاف تمه کلشخ کله شق » بی بات 
کلاف چه . کلاف کو چا عملاملام 
" کلفرنگی ‏ کلاه‌ترنگی(سانتسان) 
کلم حسقام! ۱ تمصده ]ماع 
کل‌ست ؛ کاومیش‌نر ‏ . کل کله کله که ۰ شاخبشاخ 
مست "( نك . کل ) علای‌مالم 
" عمصواق1 کلیات ۰ کلیات نقوونلان1 
گل کلم , کلم گل: کلیی ‏ کلکی (قالی)هفرش یا" 
نع هم قالی که بالای اطان 
کلانتر تواصماو( اندازند .. زوولای1 
کلنگ (نث . کو لك) کم ک ۰ کمانه (غربال ) 
عصن[ن! ) شیدازی ع کم , 
کلنگ آباد ۶+ (جائی کم غربال) صهع1 
که پواسطه در آوردن کماش کساج + توعي از نان 
چشمه‌ای ۲ بادمیشود) قندی تقصنع 
0 صقان . کاژزدان کماژدان » ظرفیت 
کلوچه عناق که در پخت‌وپز بکار 
کله هو یرود صقتقصق 
کل کوتاه ملق کال کال 1صم 


"۹ 


کان 


کسانچه 


کانچه ز 


کمانا 
کمو(د) 


کمند 


کین 


کیینگاه 
کنا 0 
کناره 


کات 


کندور 


کمان صقصمط 
کانچه ععصقصمع! 
کا نچه زن 
همم فص معا 
کانه 8 2 
کبرد (8)تاطصف 
کم‌دیش قووصه 
که ععصم 
ناراست(درقالی و جز آن) 
عصوع 
9 ۱۹ 
کر بند اوح مصروعز 
کرجین (پوشاك) 
مذمفصی1 


کك فصن 


کسکار » تتبل مه 


کمند مه 
کمو کاست وق مووع1 
کسن تصم 


" کینگاه طقوونصف 


کنار 1-28۲ 
کناره ؛ قالی با فرشی 
که در اطراف اطان و 
در .دو سوی میانه 

اندازند ( نك کلیی) 
2 صم 


کند کت دیه اطاهع 
کندر: چیزی است که 


س۱ ام 


با اسفند و غره دود 


کنند برای بوی خوش 


آن و( 
کندوری کندرود 10۲ 
کنده کنده رمع 
کنده کار( لییغ) کنده کاری 
02161 دورو 1 
و کان کن طم وی 
کندوان کندوان( نام دهیست ) 
۱۹۹ 
کندی آرد دان 19۳0 
کنگر 3 ۲تموصی 
کنگرماس کتک ماست‌هقتوع1۵. 
کنیز کنیز تنوف 
کوناه کوتاء ۰ طقتا.. 
کوچه کوتاه ۹ 
کوچهباغ کوچهباغ ۲قداههنا 
کوچه بکوچه کوچه بکو چه 
نامیاه نام 


کوچه‌کرد کوبه‌کرد 70هعهعناع1 


کودان کودن 16008 


کود ۱- کر ( فقه ) ۲- نام 
رودخانه‌ای ۲ناعً 

کورد کرد 10 
کورسک ماده‌ساكه جفت جوی 
(ع-)ع دهدن 

کورك کرت پوستین عاذاع 








ت۲۲ 


کور که بر که شفتا لو ه2 نع[ 


کوروشنه . . دانه‌ایست که‌بگاومیدهند 
مانند تخود واز آن 
مت 
مسقنا دنز 
کوره کوره ماع 
کوره‌پز ۱ کوده‌پز 92 وتاع 
کرده پزخانا کوره پزخانه 
دم دنم 
کوزه کوزه ( نك . کودوش 
بدی » گودول ) . 
ٍ 128 
کرژه کنان دهیست درمحال ارونق 
7 ۱۹ 
کوذه‌یر ... کوزه گر تهومونا1 
هس وتان 
ات ۱۹:۳2 
کوستاخ . کتاخ عقادنا 
کو سه کافتار کس کنتار 
طق من 
کوشته کشته (بازی‌نرد) 
هاکاناع 
کوشتی : ت انا 
کوش صعرا ( سنج . شیرازی 


کشن مس نام [ بادی‌است 
۱ 
کوفته کوفته 9+( 


کوفته پز کرفتهپز هو هه نا 
کوفتهک باب کوفته کباب 
ق1۶۵۵ 
کوك کولم( کوك‌ساعت وجزآن) 
نا 
کو که کو که نوعی است‌ازنان 
نا 
کول کل ( مقابل جرع) 111 
کرله کلیه مطلن 
کولبه درویش درویش کلبه » 
کدا منزل 
معط نت 
کو ات کلنك ( نك . کلنگ ) 
هن 
کراوف ‏ .. کلفت لااقاتز 
کونجوت ‏ . کنجد . فزمتظ 
کف ,یه رای 


کفشگری ) ۲ - چانه 
شیر ۳ - کشد( که 


. پدست و پای زندانیان 


زنند ) مصن 
کونه ته و ين ( مثلا پا 


ا و جز آن ۷ ریا( 


کو کر که کش ( دهیست در 
قره‌داغ) مرن | 
که نا یا 2 طمز 


کادیز( براک چشمه بکار 


میرود نه قنات) 3712 و1 





رو کت 


کل (:) کپول غار 
(1اطنع) ۵81 
کینه کپنه دنا ع 
ند ۳23 ۲حزع[ 
کیبر گورود کر و غرود 
ای 1۳92 
کیپ کیپ ۰ بی‌دوذن » بی‌درز 
110 
کیپ (الماخ) کیپ کردن 
۴ص مان زع( 
کيچيك کوچكث عازمزع 
کیرابه کرایه مقر( 
کیرایه نبشیت لرایه نشین 
منز هوق[ 
کیر پیت کییر بت ۹ 
کیردار کردار ۱ 


کین که بچه‌ای براک 
ختنه کر دن بپر دودست 
میگرد د کروا > ی 


پدر آن بچه خوانده 


میشو د 11۳8 

نش کیس ۰ چین ۹ 

که کیسه ۹ 

که باف کیه‌باف 181هوزع 

کیه‌پول ‏ کیسه‌پول 11540 
کیهمال کیه کش ( کرمابه) 

81 موز( 

کیشت کشت 4 


کشرار . کترار ۰ 1810287 
کیش کش قنقزط 
کیف( کف) کیف (1:67۶)۲6۶ 
۳1 ۳ 11 
ین کید 112( 
کیلیا کلیا قعلان 
ره کم زان( 
کیلیم باف کلم باف ]قطصرنازع 
کین کین - کینه صنح 
کینه کینه 1110 
ك 

کابان تبان صقم 25 
گاپا ندار تاندار 88108008۲ 
کاتار تلار 2518۲ 
کار قاطر «ماقل 
9 تاز 287 
گازر کازر 4 
کانا تذا 2218 
گافاین کار آهن ( نت . کار 
آهن) ‏ «9وقاقع 

کانکانا کنتکو ؛ مشاجره 
4 
کالاش قلاش 28 
کالپ : قالب 2612 

قالب کار لیخ قالب کاری 

جز(تقطم1 28 


۱۳۳ 








کامش کاومیش ‏ قفصقم 
کاوارا تاره 38788 
کاوآهن کار آمن عحطعب هم 
اه گاه قمع 
کاهدن کاهی عطقم 
گاه گاه کامگاه طقوطقع 
گاهی گاهی تطقع 
۳۹۹ قبر 29 
کله قله 2612 
کیله‌نا قبله نما قومصمآطع 2 
گبز قپز(عامیانه) افاده ؛ 
2موووا 
کت قند : 29 
کدارا قداره 208 
کدام قتل عام ‏ 220085 
گده قدح , 0 
گدكت قدك (پارچه) 30216 
کديك كدوك گردنهع[ن01هت 
گر گور 20۲ 
گرا غوره 2013 
گر - ۰ کوزشر 
۲ ایردطدنم 
کر کن کیدکن صععادقع 
گردیش‌دوران کردش‌دودان 
مومع 
کرد کان( گیر-) گردا کان. گر دو 


(-تزع )ملعم 


۱۴ 


گردکیار گردوضار 00202۲تدع 

کر دن بت گردن‌بند اوطصوقتدو 

گردنکه گردنگش 
قوعاطصه0 هو 


گردنکشی (کش‌لیخ ) گر دنکشی 
مه ع-) ماه 0و 


کردن( گلماخ) ( مچازامقاومت 
نشان دادن ) 
(جقصوآسع)صد0 دوع 
کردن کیر کردن گیر 
۱ 
کردنه گردنه. فصمهتهع 
گردنيك گر دن‌بند: 
۱ اهتدم 
رگ نام‌جائی است‌درارسباران 
1 هدهع 
گرم ترزعا کرم‌تر از ودره 
کالائی که مدتری 
زیاد دارد 
2 
کرما نا گرمخانه تقد 
گرمری کرم‌رود ( نام محا لیست) 
تتفصادم 
گرمز ترمز مه 3 
گره‌زی ترپ ترپ قرمز 
متا زتوورر و2 
گر میر گرمسیر زعقصتوه 





۲9اب 


کش دا ) 
توص 22 
کرمك فده 


کرمك 


گرم گر تی رده خرده «تکه‌باره 
0 
کر ه(؛) سیاه ؛ قیر گون؛ قیدین 
سنج . قیر ۰ قار ۲۵و 
کریبان کید گریبان کیر 
۹ 
و غر یو 2 
کزن کزن دست‌انز ار کناشی 
بر اک بر یدن چرم 
222۳ 
کر ه گرنه (گیاه) 2۵2۵0 
کشاد کشاد اف 
کشادبار ,۰ کشادباز مدا 320ات 
کشادباز (لیخ) شاد بازی 
دنام قط0 88 نی 
کش شش رل 


کش کر یخ و غریو جه همپم 


سرو صدا : شلوغ ([ سنچه . 


شیرازی د قش‌فر بب-680۳۱۳) 


دز 29 مه 

«کشنیشن کدنیز قمع 
آافت گفتار گفتگو 

2019201۲ 

من قفس 29 


کفه قفسه 288 
کفل بت قذلو بند 29]9[9۲ 
گفله قانله 7112 
کفله کاتیر قاطر قائله 
«تا ما2 
کنه‌دان قبوه‌دان 2012081 
کغهچوش قپوه‌جوش 
تاناز ]70 
که نیشین قبوء خانه نش 
هه ده 
کلنت قلب ؛ دل طام2 
کلبر غر بال عاطه2 
کلم تلم ما2 
کلمدان قلیدان ‏ طقل :27212 
,گلسکار .. قلسکار .ماو 
له قلیه مرها ول 
که ین قلمهگیی تزع‌هتداه1ع9 
کلنفور تر نفل ( کل ) 
2۵ 
له خیز غله‌خیر ۰ 281182:16 
کلیان قلبان 201 
کلبان سری سر قلیان 
تفعو 8و2 
کلیان کوزذسی کوزه‌قلیان 
ززم)ععن ص218 
گلیان‌نیی نی‌قلیانز وم 2,18 
گم غم رو 











کمری 


کمغار 
کم (یساخ) 


:گناس 
کنداپ 





۱ قس ( نام زن ) 
که ام تحصورو 2 
قاری ( ماه قمری » 
سالتری) تفصطو39 
شغوار ۲و3 
غم خوردن 
(حقصو )اه 2 
ف.ه ( جنک انزار ) 
مص و 
تناس وقصصو9 
کنداب طق0دعع 
نوعیست از گندم » از 
آن بل ورمیساز ند(مز ند) 
0 
و 
جوئی که دوطرف اه 
-میسازند و 
و 1-۰۰" 
کار بند اد با ناو 
.کو چه 20۷ 
کوتاه 2002 


"کودال 


ظرف سفالی بزر کت 


21 


برای! بخرردن (تبریز) 
نك . پارداخ 
ق20۳۷ 


سرسخت ‏ غد 31008 


۱۳۶ 


گوشور 

گوخه 

کرو کر 

کو گررد 

کو گوردفارس 


گول 


کر (آتش) 


قرایه 


ناه 
ما3 
قورباغه 20۲8۲5 
قورت » چرعه 890۳1 
غرور اه 3 
قوز 2302 
کاوزبان [ گیاهیست) 
صقط ۵۲2و 
گذشت ‏ عنام 
کاوسوار اهوم 
باهم » موآزک سم 
سنجه . قله 60888 
انتاان 
قوش‌باز 308082 
گوش بزنگ ۰ 
" مواظب امس مطو نزو 
گوشت کوب 
دننام 
5 گوشواره ۲سدنام 
زن ای( ۹۱ 
نام زن  .‏ ۷۵۲ انا 
گوشه 
غوغا 
کو کرد 
گو کردنارس 
مرق1 09 ناه 
801 


اهنا 


غول برده 





کولچپره 


کولجیت 


م۲۷ ۱ 


گول . . کل ناه 
کولاب کلاب 
گولاپ‌پاش کلاپ‌باش 818۳۳88 


طقلنام 


گولابتین کلابتون صناهطةآناق 
کولابدان کلابدان وق8طقلنام 
گولابی کلابی ‏ نطقلناع 
گولاء غلام 3۵ 
کوبباز " .. گلباز » باغبان 

۱ مقطناه 
گرل بدن کلیدن » نام زن 
ِ ۱-4 
۳ خیار حعووط([ناع - 


گاچپره » نام ۱ زن 
مطنه‌اناو 


دسته‌چین ‏ هژملناه زر 
7 کونچه 


کول حریت ..ز شریل وناز" 
: ۲ زعط ناه 
کو لعانا کلشانه دنام 
کلغن کلیدن ممدانام 
ولدار کلدار ( پارچه وغیره) 
سنا 
ری کلدان نا 
و لدسته دسته کل ؛ گلدسته ۰ 
(مسجد) عاعه‌انام 

گولدوز لوخ گلدوزی 

جبآدنا انم 


گلچین » گزیده ‏ 


تام گل و ذن 


عقطقوانا2 


گول ساباخ 


کولکت گل‌تد عقاأناع 





و 


کولماخ خندیدن عقصاأناع 
کولمخ کریخ عفصاناو 
گولوستان کلتان طقاعناآنا2 
" گولونج ترنجح زصبته[30 
گوله کلو له ان 
کرله کر له خنداهند(نك. گولماخ 
هلتاههاتو 
گولی .. گلی دنگ ترمزدنگ 
۱ ۱ ذآناع 
کویان ‏ " گمان صقه‌ناع 
گومبز کنید ز راهطا 
کرت کون(کیام فا 
کو نداخ ۱ قتدا؛ رک ) 
۲- پارچه‌ای که بچه 
را در آن پچند 
۹ 
کویا کویا : ار 
وی بنجه قوی‌پنجه 18۷1۳81[8 
کپت قحط او 
کبکبه تبتبه 8218اه3 
کپوارا کپواره 281۷878 
کیتران ] 
گیجو کیج م21 















کرایشن 


گیردان کیردان 


گیردناد 
کیردالو 
گرده گرده 
کیرد گومبول 


گیرمان 


گیرمیزی فد 


5 


کی 


۱ کریان 


۱۲۸ 


۰ گیر پیج + گره‌خورده 


دشوار ۲8 نم 
گردان گردان جد 
(سرتکان دادن کو دت) 
سنوصق0 نم 
گردباد 0080و 
الو کرد تا02-8زن 
کرد کرد 
هه 
کر دوقبل 
1اطصت همه تام 
ورم غده‌های کاو 
حقصراع 
قر مز وش قرمز گونه 
3 
کرو 
کیرانی 


20۷ 
۳ 
مه 

گر یز (در گفتکر) 


ماع 


(گیر یز ورماج گر پززدن 


که گاه 
کساوا 


تفه دنت ) 


گم 


2 


کیج‌کاه طونم 
خورا کیست (تیسی 4 
آبه ) 8( 
کلیر تتمانوع 


۱۳۸ 


ی 


لاپ‌چین 
لاپ‌چین دوز 
لات اوت 

لا له 


لاواش 


لاراشا 


هلف 


پالب 
190 


لیکر د 


لیکردان 


ِ 


ا- قیمه ۲ داربست 
مو 99۳۳۵ 
ل‌ 

لب چین«د ( نوعی‌از 


کنش ) 
لب چین دوز 


۱: 


۱ 
121 


118 


لاتو ارت 
لا له 
اواش (نوعی از نان) 
128 
لواخك 187888 
لالائی 18717 
۱۳ 
لب تخت ( بشقاب) 
: خماط م1 
لب کج [فعاطه1 
بقه نیم تنه ومانندان 
موه[ 
بر گردان یقه لباس و 
لبگرد 
صقموطد1 
پلبو » چنندر بخته 
اطماطم[ 
لبالب شدن 


چز آن ۰ 


(حقص)ص معط م1 


لبه 123 








س۱۲۹- 


لبیه لوبیا ۱ 
لب‌بخ لب‌پخ (لبپهن) هط 2[ 
لس لب‌بریده (فنجان؛ بشتاب) 
۲« 2[ 
لرزه ارزه مها 
لر که لرزه(نك.لرزه) ‏ 12288 
زد ج 18 
لش لش ؛ لاسه 12 
لشخر لاشغدور 120۲ 
لشکر لشکر ۲ معا 1 
لشه‌بازار ‏ بازار راکد کساد 
هه( 
از لغز 10۳82 
اك لوك » شتر 101 
لك#ماخ . لکردن . عحقصطه(۴ 12 
لکه لکه ۱۳9 
تک (لب) لنب . (127۵)ط1222 
لا لقمه ۱ 
امس لس قصورم[ً 
اسشك لس ؛ پیجان 8916و[ 


16-19 22 مرو[ 


لندمول لندمور . اتاطم0ع و1 

لو لو(سنج, لودادن) ۰ 101۷ 
لو(ورماخ) لو دادن 

(حقصعب)ع سم[ 

(6ا1)10ا1 


لوتی لو طی 


لوده 
لول‌ثر 
وله 


او له‌ورچن 


لو لییت 
وهی 

لو ند( لوت) 
لوز 

لیباس 
لیسان 


مازار 


لوده : ره 10۷708 
نیلوفر ان 
او له 2 


کس ی که درکار گاه چپره 


یا درك هارا جم ومرر لب 


میکند. صزمته مان[ 
لرلبنگ صذوم[10 
لو دنا( 
لو ند (21-)0 19۲8 
(وز 10۷7 
لباس عمط[ 
نیسان(شیر ازی ‏ لیسون) 

ماه یان صقعوم(1 


رینیده » بالشی که برای 
زدن‌نان به‌تنور بکارمیبر ند 
: 1:02 
نیمه منز 
لکن ۱۱9 
مه 


ماج ؛ بوسه 0ص 
ماده ( الاغ وقاطرماده ) 
8( 
ماهیچه 2( 
مارخ ‏ خیره نذریسین ۰ 
از کبیتگاه بشکار یا چیزکه 


خر ه نگر یستن 


مزار 


۳89 


828۲ 











ت۳۰ 


مازی مازو 3 
ماسخری ماست‌خوری 08870۲ 
ماش ماش » ماشك ق 
ماکدایان ‏ مامتابان (نامزن) 
ص102 
ما کیان ماکیان 17 
ما گاش منقاش 8 
مالاباژ ؟ ۵187 
مالاخر ملاخو ۳ هفت 
۵1180۲ 
مالاریاخیز مالاریاخیز 
182 
مالك مالك 1( 
مامز مپمیز 2 ۳8 
ماهار مپاز تقطقص 
: ماهانا پپانه قصقطقصر 
ماماناباز ‏ بپانه‌گر 82طقصقطقصر 
ماهاناکیر بپانهکیی تعقصقطقصه 
عاهپارا ماهپاره ۰ ۳8۳878 
ماء‌پیکر . نام باغیست درتبریز 
مارم ج ط قصر 
ماهر ماهر مقر 
ماهیچه( نك,ماچه) ماهیچه 81068 
مایا مایه ؛ دنبلان ‏ ۲0878 
مایاخور پنیری که مایه‌اش زیاد و 
بد مزه شده باشد 
0۲ ۵ 


۱۳۰ 


مایدان مادیان 88 
متل متلك مار 
متل(هاول نسبتة کشیده) معطل ۵8-181 
متکه متکا 8عع ماو 
مجون( هکشیده) ممجون صنا[-8: 
بخ مغ ت 
مت میخك (نام گل) 29281 
معلوخ مخلوی 9 
مخمر معمل دمص 
مدای ۱- مدد ‏ كمك 
۲ تامشعس ۵۵081 
مدرسه مدرسه 8( 
مده (8 کشیده) معده ۵-2 
مرجان مرجان طقزت هد 
. مرجم عدس ‏ مرجم( اردبیل) 
۶ موز هر 
مرجی عدس ( نك . مرجمك ) 
ار 
مرد مردل(مقا بل‌نامرد) 128۲0 
مرردار مردار ی 
مردانا مردانه 8 
مردرید مردرند ۰ :1۳۸۲09۲ 
مردنگیر ‏ ؟ نم ۱29۲02 
مرده‌شر ‏ مرده‌شور ‏ ترق1۵۳0۵ 
(اردییل تام تعص) 
مرزنگوش مرزنگوش (گل) 
نا ۱8۲2۵۵ 


۱۳۱ 


مرزه مرزه 8 
واه مره 2 
مرسیه‌خان مرئه خوان 
2 12۳17 
مر سیه‌خان‌شاییرد شاگردمر نیه‌خوان 
۵ مر 
مرشل مشمل 1 
مرنش عفر ش ۰ 
در که(ه کشیده) ممر که هعه-ق 


مر کوش مر کگ‌موش نامع ته 


مر 7 عرمر ۲ص هر 
مرو زفر بست 1-180 
مریمی گلسيم تصو‌ودمه 
مزار مزار 8۳۲ 
مزاش مزاج 2ص 
مزگ منز (مسول‌دهات) 2826 
مزلی پامزه (11) هم 
مزه مه 2-8( 
مو بور مجبور 022۲ 
امن مس فعنط 
سس مست 1088 
مستانا . متانه » دختررسیده 
قاهدط 
مسگره مستدره ۱ 
بل مثل لوخعص 
مسله‌دان مسلله‌دان » فقیه 
12087 مععصر 


مشگر 


مشوخ( کشیده) مشون 


مثانه (کودال بزرگی دا 
گوین دکه درژمستان ][ نرا 
بر اژ برف کند برای 


مصرف تاببتان ) 


عصععمصه 
دو لچه بزر ک که‌در کرمابه 
بکارمرود ‏ 98عوط 


زن نوحه‌خوان 8۲وقظع 
ناه 


مفزر(نك. مز ک) ۴2و 


منشوش از ۳2۲ 
پشه 8( 
مکار ۲ هر 
مکر 1۲ 

مکار ۳92ع( متسر 
مته 22و 
معلق‌زن 2۵118318227 
معلقی ۰ کبوئر ۳۵8118۲1 
مارچوبه ‏ 8181۷8 
مالیغولیا ۳91260112 
۱- ملك‌زاده 
۲- نام دهیست 

08( 
میلکت, کشور 
مسر 

ممه » پستان ۳ 


من (ضی او لشتص) 92 








۱۳ ۲ 


مو موء رز تاكث 06۲ 
مومو مومو (صدای گر به) 


۳20۵۱۷ -۷ 

مورت مورد 0۴ 

مورشود مرشد 1 نا ط 

موز مزد 2 

موژ موج 1001۳ 

موژده مزده ۱ 

موش مشت نا 
موشار ‏ . اره‌بزرک (منشار) 

۲ققاص 

موشتری مشتری نص 


موشتو لوخ<مژده لیخ مژدکانی 


جات تا ور 
موشك مك عاقنا 


موشکدان مشکدان 229 عاطن 
موشکول‌پست مشکل ند 


۴ 


امعم [ناعاقناص 
موشکول کوشا مشکل کشا 

8 نام آناعا ناج 
موش‌مال مشت‌ومال انا جر 
موغان مغان(دشت‌هغان) تاج 
موفتخر مفت‌شور ‏ 90۲] نا 
موفته مفت 2 


مکی مولی (برای‌گرفتنموی 
نوك‌قلم ) 


موم مرم 


۳۳۹ 


(1-۵ 


۱۳ 


مومیای مومیاتی تاد 
مو نور منر سجتاحیتا بر 
مه مه طوصر 
مبتاپ ِ- مپتاب 

۱- نامزن ( ۱ 
مپتابی مپتابی ؛ ایران 

رفص 

مپره ۱- مپره (تعته نرد) 


۲- چینه‌های‌دیوار باغستان 
وجز آن عسطقحه 
چینه کش ؛ کسی که دیوار 


جینه‌ایا میساژد 


خامع معط ار 
مپك محلث مر 
مپمان مهمان صقصطه 
مپبانغانا مپمانغانه 
88ص قصطه ر 
میا نا ۱ میانه 


۲ نام شپر 3027888 
میا ندار میاندار ‏ 0087 ون 
میان‌بور میان‌پرتجتجوزقندجتا ۳017800 
میانچی میانجی ۳ 
میان گالی میان‌قالی+« ۰ ميانه ۰ 

قالی که در میان اطان 

انداز ند. قالیپای‌دوطرف 
را کناره وبالای آ نرا 
کلکی نامند (تك. کنارءو 

کنکی) 


011 





میداد 
میر آپ 


مر آخور 


مقال 1 
مثل او 
الپام مزده؟ 8 
میخا نه م۵۵ 


میتغوش ؛ ملس ( مزه 

میان ترش وشیرین) 

مدوم 
0 


ط 8ص 


مداد 
میر آب 
میر آخور ۰ آخورید 
۵ 
هیر بنج ۳ 


میر پنج ( لمیر بش) 


و۲ زد 

میانه 0 مدو سعل 
طقطص ولج 
مروارید اوو رو 
مروت 3( 
میز 2( 


میزده » مست 10161120018 
دانه‌های درشت زغال که 


در :ا کءزغال یافت‌میشود 


(مويزك) 0۲2۵16 
بیش 2( 
میل 201 
میمون تاج ۳۱6 
۱- مینا(گل) 

۲- نام زن فصن 


تابادا 
ناخ 
نارست 


ناتر اشیده 


ناز با لش 
نازكت 


نازك‌بدن 


نازك‌دووار 


ناز لی 


نازنازی گل‌ناز 


ناز نست 


۱۳۳ 


نازو نست 





مر آخور توعدقواط 
مناره ۳8۲2 
میوه 18 
میوه‌خیز 701۷712 
هویز 2 


هسته‌مویز 1208198مط 


اون 

نبات 286 
میادا 8( 
تابالغ 0 
نایسند 18 


اتر اشیده ۰ نتر اشیده 


1 

تاچار 082 8 
ناخوش 0« 
انار 228۳ 
ارم 892 
نار کیل 221 
ناز 282 
نازبالش ۰ ۰ 8:۱۳8۸198ظ 
نازك 08201 


نازك‌بدن 0829102۳1 
دیوار نادك » یغه 

0۷ 82910 
نازی» ناز ین 821 
082( 


08200 








تاساز 


ناسازیاد 
ناشی 

نا کام 

نا کبان 
ناما 
ناماز شا نا 
ناماز گاه 
نامرد 
تاموراد 
نان کر 


نان نك 
ناهار 
نامامپار 
نایمید 


5 ی 
بجر وب 


پر تخته 
رد 
تر دووان 


نر کیر 


رم 


ثرمان 


و۱۲ 





ناسازجهناخوش» بیمار . 
(نك.آلیز) 62 
ناساز کار 78۲و0س2قه8 
ناشی 81 
نا کام صرقعا قد 
نا کپان مقطفع 08 
نامه قصق 
نمازخانه 6۳8250878 


نما ز گام حاقع82 8 


نامر د ۵ 
نامر اد سس صقر 
نان کور :+ نمك ناشناس 
عطق 
نان‌نيك . عقصوصصقط 
تامار تقو 
ناهموار تقطصقطق 
اامید ‏ 28۲۵ 
ناتغورش (زنجان) 
و 
ناخنك 1۵ 


ناخوش(نت. ناخش) ۲0:09 
تشته ارد ۹ 
ار د؛ تشته ار د 290 
ردیان ‏ 89۲0۱۷87 
۱- ترکس(کل) 
۲- نامزن 1۱۵۳812 
نرم (نك. نارن ) 88۲91۲ 


تر یمان ۱ 


۱۳۴ 


ثرمنی ترمه روپ ۲+ جارو نرمه 
چارو مربری 2۲۲8111 9ظ 
نزر یاز نذرویاز 2قنصم2وم 
اسدرن نسترن 2 
سکن بارخاطر 21 
نسیم نسیم فص 
نسیه بر لسیه بن ۱۱ 
تغعات ناشتا 2288 


([رضائیه ‏ نشتو 88601۷) 


نشدر ۳ ۲ ۵ 
نندان نفت‌دان(چراغ ومانندآن) 

4 
۳ تفر هط 
نگد نقد 908 
نکول(تقول)نقل رلت)- 0901ظ 
نمدار نمدار 0۲ 
نید نید 4( 
دی نبدی( کلاه) نفد 
مکدان نمکدان ح«ق خصتمص 

نمك شناس . نمك شناس 
88 60ص و 

تملت نشذاس _. نماث نشاس 
فص مص مس 


نمو بوک بوی‌نا : نمور 
پوئیکه آرد وجز آن در 
چاهای ننتاك میکیرد . 
22۳00۷ 
فص 


ندا(و کشیده) تعناع 





تک نک 


222 
لو ناو (آسیاب) 10 
والا نواله 2 
نو بات اه 2۵2 
نو بار نوبر (نك . پسهبار) 
0۵( 
نوچه نوچه * نورسیده دا 110۱۷ 
نوچه‌پپلوان پپلوان‌نوچه . تازهپپلوان 
صع مماطهج ۳۵۱۲۵۵ 
نردان ناودان 002 
نورسته نووسته ‏ جوان 
2۵( 
تور نورس بچه کوچك ۲1۲88 
نوروز نوروز 1-1۷۵۸( 
نوروزکولی کل‌نوژوزه 
خن ما۲ 2۵۱۷ 
نوش نوش تا 
نوشادر نشادر 009۳ 
نوشافرین ‏ نوش آفرین (نامژن) 
ده 08 
نوش‌جان نوش‌جان و۳ 
نوشور روشور ؛ سفیداب‌حمام 
سنا قاط 
نوشی نوشیت ۱0 
و کر تو کر 120۷۵۲ 
نوها نبا » ثمایش 8 
نوفود نمود » نما 0 تا 
نومونه آمو نه تحت ۲ 


۵ مت 


نله مد 4 له ... 4 ۵ .۰.. 1128 
(نه بو نه او نه‌این نهآن 
۵ قع حاط عط ) 


( نه‌سو نه آوادانیخ ‏ نه 


آپ نه آبادانی 
عنصو 2۷808 مد حاه قص) 

پر ه ظرفی سذالیت که معمولا 

برای گر فتن کره اژماست 
بکار میبر ند 2618 

نك نپنگ 291 
نه که نه که 8 و2 
نبل نپال(زنجان) 2881 
پیب پیب ده 


نی پیش نی‌پیچ(قلیان) 18 ۳6 


نیزه نیزه 1۳28 
لیسست نیست» نابوده مسدوم 13181 
یست نابود نیست ونابود 
0 218)98 
نیش نیش ۰ زمژزبان ی 
تیشاسدا  .‏ نشاسته 8( 
نیشان نشان 9۵ 
نیشانا نا نه 8( 
نشان باژ لیح نامزد بازی 
جز[ ۲۱82 88 01 
یشان‌لی نامزد 11 
نیشکر نیشکر ۹ 
نیشیسن نشیمن رصن 
نیفر ین نفرین 9 


۱۳۵ 

















نیم پوخته 


مه 


نیم نیمه 


رای 
ورانداز 


ورد 


ودردسن 


وردنه 


ها ۱۳ 


حصقدرعنصر 


تیم پخته عاحتا م صتم 
ظرف کشك‌سائی ۰ ظرف 
سفالین بزرکی که برای 
بستن ماست بکار میبر ند 
(میاندو آب) . در بر یز 
آنرا سیین 8671 ودر 
شیراز هسین 181۳ کویند 
عر بی ع محن ۰ 1868 
8 زر 
کی که چانه‌یا کنده‌ش ر 
را ارلاکسی بین میکندو 
سپس به «آچان » برای 
نازك کر دن آن میدهد . 


۰ 08۳61 طط 


لباس نیمدار 


عم نیمه ۶ب( بنانی) 


8ص در 

نیمه هص 

نگران موز 
و 

رای ۷3 

ورانداز. م2قلطوتو۲ 


زير و دوشده( کشاورزی) 

۷210 

وردست , دستبار ۷۲9۲028 
وردنه ( ابزاری که باآن 
خبیر دا پپن و بشکل نان 


درآورند) ۷۵0298 


۱۳۶ 


ودردیش 
ورشکس 


ورشویا 
ورگول 


ور گو ث 
ور گرن‌چا 


درم 
وریاخا 


دزن 


وژن ماخ 


وذیر 


و سمه 


ول 
ولگرد 
وللماخ 
و لو له 
و لیت 





ورزش 8 ه۷ 
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۷۵ 

نامر د ۰ گر گت 
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ددم 


۱ 
مود 
بخه‌چاك ۰ بشه‌باز. 
8 ۷ 
مانمی که جلو مجرای آب 
کذار ند :| آ ترا بسچرای 


دیگراندازند وود 
موش کرمیزوز < قرمزوش 
87- 
وزن تا 
دزن کردن 
۵۱۵۵ 2و۷ 
وذیر ۷۵1 
و مه ۷ 
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ویر ان(ردان) ویران ۷۵ 
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ویثه کوندور کندر؛ تاصناعاهقز 
و پلایت وللایت 8 
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هالواخاسا_نام‌نکنو ع‌حلوا (خاصه‌حلوا) 


8۱۷۵۵2 


مامار همسوار 2۲ 
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حامی هه او حصقط 
هاوایی هوائی 1282 
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سس 
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۱۹ 
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هرنکه‌خانا هررتک خانه + هر کی 
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8 8 موصو عمط 
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هر یل (هر یر ) حر بر 


هز از بشه 


هفجوش 


هندرم 


هفدو وان 


۱۲۲ 


(حتجمح) از مط 


هار پیذه (ز نجان) 


2 عمط 
هست‌ و ست روصم 
هشت بر ؛ هشت بره 

«8 ۲ 

هشت بكث ماقم 

هشتی معط 

حثر ونشر ‏ 0286۲تعقوط 

ان 8اقط 
نام آشی است 

جاوماها]مط 

هفته ماع 


یکنو ءنرشی عقزاطماعط 
روژهفت ‏ حمام روز هفت 
( معیولا سبام روژ هفتم 
۹ 
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هفتجو س 
هفت درم (وز نی است) 

حصاععل] هط 

هفت‌دیو ان (نام‌جا یست) 
0( 
۵ 
خکیم پزشكت صرعاسمط 
حقه تسا 
82 0225 
اع 


حکایت 


۱۳۸ 


ملگه 


هلگهرزء 


هله 
همان 
همانکه 
هیام 
همبال 


همپال پموز 


هپپالا 
کات 

گم ی 
ه,چادر 


‌ 


هم چسش 


حلقه معط 


حلقه ر یز ه( در ) » جفت‌ور بزه 


۱ 

حالا 218 
همان فص قط 
هانکه وعاو قصطمی 
هم‌آهنگ عافطقصمط 
حبال 1طصمط 


حمال‌بی‌مزد ؛ کی که کاری 


را بدون اجر ومز دمیکند 


هم‌چشمی بخ هم چشی 


همعاپ 


هما به 


همخر من 
هم‌در بت 
هصدرسی 
همدس 
شمدسته 


همدوش 


2ذصط قط وه و 
۱ 
هم تخت ۴ص 
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هم خر من 058۲۳8۲ 2 


هم‌در بند ]وه 
هم‌درس عمط 
هدست مصعط 
همدسته. ‏ واعع‌صعوط 
همدوش قن هصعط 





هیدووار 
همدین 
هر اه 
هر دش 
مرك 
هبز بان 
هساز 
هبایا 
هم سدا 
هم‌سو هبت 
هسر 
#سسل 


هیواز 


هر 5ا 
۸مشه 


همه باهار 


ره 


هم کوشن 


اد ک 


فا 


همدیوار ۲8۲ت09صوط 
همدین صن‌صدط 
هیر اه طقدص دود 
همردیف ۰ ۲201 هط 
هر نگ عامتصوط 
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هساز 2صصم و[ 
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۱۳۹ 








مه ۱۵ 
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هوله حوله عمط 
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تا ات 


واژه‌هامی که دراینجا گرد آورده شده است : چتانکه گذشت: واژه‌هائیست ایرانی 
(فارسی؛ آذری وعربی دخیل‌درهر دو) که درز بان کنو نی ]ذر بایچان رواج دارد. البته اگر 
کوشش یدتری شود میتوان شاره آنبا را تا دوسه چندان نالا برد واین خودکار فاضلان 
آذربایجانست که بزبان محلی شنائی کامل دارند . درطول مدتی که این رساله ناچیز 
حر زر یه دانشکده ادییات تبریژ چات مد » چند صدواژه دیگر ازاین‌قبیل با کمك‌دوستان 
و آشنایان 0 »گر هت تحریر یه نگربه دانشکده ادیات موافقت کند» امیداست 
آنپاه با آ نچه بس‌از ازاین جمم آوری خو اهدشد دریکی از شاره‌های | ینده این نشر یه بمنوان 
ذیلی بررساله حاضر بچاپ رسد . 

نا گفته نباند که اين لفت‌ها یسنی [نچه بچاپ رسیده است وآنچه بمد ازاین چا 
خواهدشد» مر بوط بشپر معیلی نیست بلکه مر بوط پسراسر آذرپایچانست منتهی از این 
نکته نباید غافل بود که پعضي از این واژه‌ها اصطلاح پیشه‌ای معصوس ویا طبقه‌ای همین 
است وناید انتظار داه ۳9 هیه آ نپارا بدانند مثلا نبا یدمنتظر بود که‌همه اصطلاحات 
کشاورزی ونام دست افزارهای مخموص کشاورزان و روستائیان را مردم شپرک بسدانند 
وهیکنه مثلا کییا تنی‌چند ازمردم نبریزه يك یاچندنا ازاین واژه‌هارانداننده نیاید نها 
رابکلی ازلات وفرهنگ این‌سامان طرد کرد . جلو پعشی از واژه‌ها دراين مجبوعه نام 
شپری دیده میشود » این ميرساند که این واژه بخصوس درآن شپر رواج دارد ودرسایر 
شپرهایآذر بایجانز بانزد مردم نیست یا اقلا نگارنده از وجود آن لفت در زبان مردم 
شپرهای دیگر بی اطلاعت . 

طرز تلقظ رت از واژه‌ها نیز درهبه جا یکسان نیست وچون تلفظ شپریان و 
روستائیان را پاهم بسن یم ۱ این بن اختلاف بیشذر نمایان میشود . و هم چون ویل‌هاک این 
لبجه سیار هس( ۷ بعضی ازقات تشعیس 9 نبا ( بویژه تشندیس‌میان 2 و آا 
و و و 9 ) برای شنونده بسیار دشوار میکرد 

7 در نظر داشته باشیم که ژبان مردم 0 لا آذری بوده و بمد تر کی 
شده است. یمنی تر کی مخصوسی که با آذری وفارسی اندر آمیخته است» وفارسی هم در 
هر دو دوره: چه هنگامی که باذری سین میگفتند وچها کنون " بواسطه اینکه زبان ادبی 
سراسر کذور بوده وهسث ‏ درهردو تاثیری فراوان داشته است , درخواهيم یافت کهز بان 
کنونی آذر بایجان نسیتواند خالی‌ازمشخصات یکی از اين سه باشد ؛ وهم باید 
دانست که تاثیر این هرسه در یکدیگر درهرجا و در ژبان هرطیقه مردم نمیتواند برابر 
پاشد مثلا تانیر زبان‌فارسی درطر ز 0 وادیان ونویسند کان ودیوانیان 


۷- مگر یاء و واو مچپول وحرنی که چانشین حر کت وحرفی شده‌باشد که کمی 
کدیدهتر تلفظ میشود . 


۱۳۱ 
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وباسوادان وفرهختگان و بازرکانان ومردم شپرهای بزرگ بیشتر است تاطبقات‌دیگر و 
البته از ندیم هم چنبت بوده‌است . 

۳- ترویج واشاعه زبان فارسی در آذر بایجان پر خلاف ۲ نچه 
تصور میکنند بسیار ساده و آسانست ؛ چه » چنانکه گذشت» در 
حدود هفتاد درصد ازلفاتي را که مردم این سامان در گفتگوی 


اشاعه ربان فارسی 
در ۲]ذر بایجان 


روزانه خویش بکار میبر ند فارسی ویا ایرانیست ‏ و گذشته اژاین طرز بیان‌اندیخه وغالب 
تشبیه‌ها ومثل‌ها واستعاره‌ها(۷۸) همه ترجه ازفارسی ویا آذریست وبنابراین ترویجزبان 
فارسی در آذر بایجان بواسطه می‌یکسان بودن طر ژاندیشه و اشتر اك در بسیاری از لغات. 
پاسایر نقاط کشور بسیار اسان خواهدبود . 
برای اینکار نت باید عواملی را که باعث انتشار زبان تر کی در آذربایجان 
بوده‌است و ذگرشان در آغاز این رساله کذشت درنظر آورد و دید که آیا میتوان از 
اینگونه عوامل بنفم تر دیج ژزبان فاری دراین استان استفاده کرد یانه ؛ 
" دیدیم که زبان آذزی » بواسطه کوهستاني بودن استان آذر بایجان وزستا نهای‌دراز 
این‌سامانو نبودن ارتباط کافیمیان مر دم ودر نتیچه نیامیختن [ نها بایکدیگر بلپچه‌هائی منشمب 
شده بود که هريك براک همه دشوار وازایترو برایتفییر‌مناسب بود. ازطرفی دیگر پواسطه 
روی‌کار آمدن صفویان زبان تر کی که ز بان نعستین‌پیروان این خاندان یمنی چند قبیله‌ترك 
وتر کمان بود تقویت شد چه اینپا هسته مر کزی‌حکومت تازه را تشکیل‌میدادنده شخصیت 
های برچته کشور فرمانداران ؛ سپپبدان ؛ لشکریان ودرپاریان هده ازاینان بودندودر 
نتیجه زبان دربار و شخس شاه که درعین حال مقام پیشوالی دین راهم داشت تر کی بود و 
بسخن‌دیگر زبان تر کی زبان بانیان تحول اجتماعی که درزمان سفویه آغاز شد ؛ و مردم 
آذر با یجان‌را بپم‌در آمیخت بود؛ بدین‌تر تیبز بان‌تر کی در آذر با یجان پاب‌شد و مردماین‌سامان 
چه برای رفم نیازائی که درنتیجه این آميیزش بوجودآمده بودا چون شر کت‌در لشکر کشی 
ها ووءظوتبلین‌ها وچه‌برای تقرب بدر بار وشخصیت‌های با نفوذ کشورتر کی کوتی آموختند. 
این زبان تست در طبقه اول مردم رسوخ یافت وسیس در سایر طبقات .در آغاز «ردم 
بتدریج دوز بانی‌شدند و بعد رفتهرفته زبان اول را فر اموش گردند و لی ازژبان او لفاتی 
که مورد احتیاج روژان» مردم بود چای خودرا درز بان‌دوم باز کرد وچنانکه میدا نیم شصست 


هقتاد درصداغات زبان تر کی آذربایجانی واژه‌هائیست‌ایرانی . 
۷۸- تبیه مثالبا و تشبتهات مشترك‌تر کي آذر بایجا نی و فارسی‌خود موضوعرساله ایست 


جدا گانه وچه‌خو بست اگر کی که این هردوز بان را بخوبی میداند بدین کار هت کمارد 


ودراین باپ رساله‌ای پردازد . 


۱۳۲ 
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اکنرن همین عوامل بنفع تر وج زبان نارسی درین استان در کار است ۰ پس از 
مدروطت پواسطه‌تر یج فرهنذگ وازدیاد دبحانپا بیدایش رو ژنامه‌ها » ازدیادکارهای 
دیوانی و آميزش بیشتر مردم این استان باسایر نقاط کشوره کاوژ بان ذارسی بالاگرفت و 
ازآن پس تا کنون روز بروزآشنائی مردم بزبان فارسی بیشتر شده است ومیشود واگر 
از راء‌های گو نا گون بتر دیج واشاعه زبان فارسی كمك شود زودا که مر دم دوز با نی‌شو ند 
و بتوانندبز بان ارسی بعوبي سخن گویند این :ود کك بزر کی خواهدبود بتوسمه فرهنگ 
در این استان . 

مپستر بن‌راهپائی که میتوان درین باره از آنها استفاده کرد ازاینقر اراست ؛ 

ب تاسیس کود کستان‌های زیاد اقلا درشپرها » والبته‌این چنین کود کستا نبائی باید 
درتحت‌نظر بانوانی اداره شود که درین کار یعنی درنر بیت کودك متخمس باشند و محیط 
کود کتان را بتوانند براز نشاط وشادق وبازی کنند و زبان فارسی‌را بالپچه مخصوص 
فارسی حرف بز نند و پآموزش کردك علاقمند باشند . 

قپیه دبستان درسراسر استان وبرای کودکانی که بسن دبستان میرسند , 

- تبیه آموز کارهای خوب بویژه برای سالهای نخستین دبستان ۰ آموز کادانی 
که در تر پیت کودك ودر روان شناسی از نقطه نظی تعلیم کو دك و هسچدین در تعلیم زبان 
ماهر ومتغصص باشند . بزد کتر بن اشکالی که در راه تپیه اینگونه آموز کاران موجود 
است شرایط وقوانت استخدامی است . تارقتیکه دستگاهپای فرهنگی ما میان زتبه های 
آموز کاری ودیری فرقی قائل‌است» چه‌از لحاظ شخصیت دیر درجاممه که بیتر و بر‌تر است » 
وچه‌از لحاظ تفاوت حتوقی که میان این دو طبقه برقرار است؛ تپیه آموز کار خوب بسیار 
مشکل است؛ چه هر يك از آنان قطعا در پی‌رسبدن بقام همتازدیری» دریافت حقوق بیشتر 
وزند کانی در محرط مساعدتر شپرها خواهدبود . 

برای تپیه آمو ز کاران خوب بایستی بآ نبا کات پیشتری کرد که بتوانند تحصیلان 

عالیه داشته باشند, دانشگاه رایپینند ودر آتجا بخصوص متشصتر بیت وتعلیم کودك شونده 

میان حقوقآ نان و دبر ان ذرتي قائل نشوند و حتی شرایط زندکی آنبارا در دیه‌ها و 

روستاها مناسب کنند واقلا درجرارهردبستان روستائی خانه‌های کوچکی بر ای آموز گاران 
بساز ند . 

هت گماشتن بهتعلیم وباسوادکردن سالندان و تبیه خواندنیپا و کتابپا و 
روزنامه‌هائی برای] نان که بکار روزانه‌شان کمك کند . مجامم متشکل مانند کارشانه‌ها و 
اتحادیه اصناف بر ای آغاز کار تدریس مناسب‌تر است . درروستاها میتوان از موز کاران‌و 
اطاقپای دبستان استفاد» کر د . 

- رادیونیز وسیاه خوبی برایآموزش ژبان‌وهر نوع تعلیمات بهداشتی و کشاوزی 
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وجز آن خواهد بود. الته شنیدن قسمتی‌از بر نامه رادیو بزبان فارسی کمکی است در آشنائی 
پیشتر مردم باینزبان ؛ ولی‌اگر تمام بر نامه رادیو آذربایجان وحتی تستاعظم آن‌بزبان 
فارسی اجر اشود برای مُردمی که آشنانیشان باین زبان کتر است ملالآور خواهد بود . 
کفتیم که انات فارسی و ایرانی تقریا هفتاد در سد زبان کنو نی آذرب‌ایجان دا تشکیل 
میدهدو کسی که هفتاد درصد زبانی را بداند فیم آنز بان بررایش]سان‌خواهد بود» پس‌علت 
ايشکه بعضی‌ازردم که ازخواندن و نوشتن بپره‌ای ندارند فارسی‌را بدشواری میفپمند یا 
اسلا ننیفیمند همانا وجود اختلاف درطر ز تلفظ لفات مشدر کست؛ ا گر درضمن پخش اخبار 
وسغنرانیهای تر کی «ختر کات و اصطلاحات عیتاأً بلیچه اصلی‌ادا شود گوش‌شنو ندکان رفته 
رنته بدانپا آشنا میشود؛ ازطرفی چون این‌واژه‌ها بالپچه‌اصلی فارسی خود درجبله مای 
ر کی بکار میرود فپم آن بزاق شنو ند گان [ذربایجانی آسانت وازطرف دیگر پس از 
آشناای باینلدات مشترك [ نپا را درجمله‌های نارسی نیز آشنامیا بند و بکماك همین مشتر کات 
که بیشتر از تسف لغات‌هرجمله را تشکیل میدهد فهم ز بان فادسی بر ایشان]سان‌خواهدبود 
والیده آموختن وفرا گر فتن سی‌درسد بقیه کار دشواری نشو اهدبود . 

پخش و آرویج آوازمها و تصنیف های ساده وعاميانةً فارسی بوسیله صفحات 
گر امافون درقبوه‌خانه‌ها و کار گاه‌ها و کارخانه‌ها نیز گذشته ازاینکه بنعاط کار کر ان در 
هنگام‌کار واستر احت کمك‌شایانی میکند» وسیله خو بیست برای بیشتر آشنا ساختن آنان 
بز بان فارسی . 

- ساختن راهپای خوب و مر بوط کردن‌دیه‌ها وشپرها بر کزاستان وفراهم‌ساختن 
وسایل ارتباط پیشتری میان مردم نیز بطور غيرمستقيم بدین منظور کمك‌میکند : 

- آخرین و قطعی‌ترین و پر لس ترین راه ساختن شپرهائی براکه کودکانست ‏ 
اینگو نه شپرهارا میتوان برای نخستین بار درجاهائیکه دارای دبه‌های فراوان ویرا گنده 
کم چممیتست, مانند نواحی اهر وارسپاران؛ پی‌افکند. آغاز کارراء ساختمان زارشتاهی 
بزرك وچند کود کستان ودبستان بسنده‌است ولی‌رفته‌رنته باقتشای سن کودکان دیرستانها 
و آموزشگاهپای دیکر برای فرا گرفتن پیثه‌های گوناگون باید بدانپا انزود ۰ بوجود 
آوردن اینگوه شپرها گذشته ازتسیم و ترویج زبان‌نارسی دارای فوائد پیشماریست که 
از ] تجله است : 

ذلف.- پیدایش شپرهای زیبائی که‌درساختن نهاتازه‌تر ین روش‌شپر سازی بکاررفته 
باشد ومر دمآ نپا از جدیدترین وسایل زندگی امروزی برخوردار باشند. 

پ - پالارفتن سطح‌تر پیت وامکان بکار بردن پپترین و تازه ترین روش آموزش 
بدون پیه‌ودن‌مدارج‌بختلفآن (ازدانی‌یعالی) وبالنتیچه» راه‌یکسال‌را یکشبهر نتن‌ورسیدن 
بکاروان‌تدنو فرهنگی که روزی مشعلداران آن بودیم‌وامرروز لنگ‌لنگان درپی آن روانیم. 
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ست ع ۱ 


ج - ازدیادکار در نتیجه نیاز مردم بز ندگی بهترو برتر و آموختن بیشه‌های‌مشتلف. 

د- بالارفتن‌سطلح بپدا شت‌عمومی و کم‌شدن مرگ ومیری که بدبشتانه گریبا ن گیر 
نود دزصد از کودکان اینکشور است. 

ه- افزایش جبعیت دانشمند و کاردان جاهعه و کشور . 

و- کاسته‌شدن‌وازمیان‌رفتن تعسبات گونا گونی که اکثریت واقلیت‌هارا بهم بدبین 
کرده‌وازمم دور نگاهداشتهاست » دراثر آموزش و آمیزش. 

وهزاران سود دیگر که آر بت اجتماع بر ای ز ند گانی بپتر» درپی دارد . 


.در فراهم آوردن مقدمه ای رساله 
از کتا پهای زیر استفاده شده است : 


اس التناسيم. از مقدسی » چاپ‌لیدن. 

اتبالنامه از .نظامی» چاپ‌وحید ؛ تپران. 

صمزعم؟ 010 از غجعخاظ .3 چاپ آمریک. 

عاعه بش از ععصقلع6 ۲۰ .ع چاپ آلمان . 

حمتاطدماه ۲۷ فمطه‌متصعتتالق از ععصمامطاعظ بط چاپ اسر اسپورک . 

طماطاصه رو 7 معطه‌عزصه1۳ از تاعدا چاپ لیز يك ۱ 

بندهشن (بزرك) چاپ‌انکلساریا ۰ بسبئی . 

بندهشن( کوچك) چاپ ناف[ » لیپريك  ,‏ 

خآبعانهط از 11672۶1610 چاپ بر لین. 

عاندم 1" 73 ترجه اوع ۱۷ ۱۷۰ .0 چزء مجموعه عط) اه ما۲ 0و5 
اعد چاپا کسفورد 1 

التببه‌والاشراف: از .سعودگه چاپ بنداد . 

چپارمتاله. از عروشی؛ چاپ لیدن . 

تاریخ‌اار سل والملوك» از طبری, چاپ‌لیدن. 

التو اریخا لقدیمه من‌المختصر فی‌اخبارالبشر از ابوالفدا . 

حافظ دیران چاپ قروینی ؛ تبران . 

سعدی» دیوان؛ چاپ فروفی ۰ > 

سذائی»دیو ان؛ چاپ‌مدرس‌رضویه تپران 

فرخی؛دیوان.چاپ‌عبدالرسولی ۰ > 
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منوچپری:دیوان؛ چاپ‌دبیرسیاقی» > 
ناصر خر وءدیوان» چاپ‌مینوی ۰ > 
0 ۰ ممطهم‌عنه‌مقاصهع »1۱10 معطء‌ماتعظ عم )گند‌ماام2 ) 
( ۶۶فطهعللعععج6) ۹ ۳۰ 
سنی‌ملولك‌الارش والانبیاء ۰ از حمزه‌اصفپانی" چاپ لیپز يك . 
شاهنامه ازفر دوسی ۰ چاپ‌بروخيم ؛ تهران. 
صورةالارض, از اپن‌حوقل» چاپ‌لیدن. 
الفپر ست؛ از ابن‌الندیم : چاپ ممر. 
الکامل‌نیالتاریخ ۰ از ابن‌ائیره چاپ‌لیدن, 
فجم ۱2 خجمنه‌مش ۵۶ وعم(مطهطن) ترجبه آثارالباقیه برونی از حاقطه و5 
عصفصطمطم٩‏ متعم0ت1 برد «عععملی) از ۷۳۵12۶ چاپ بر لین . 
٩۳8‏ تعاعونا عطا ۶ه قصما عمط از مودمت5 مز » چاپ کب یج . 
لیلی ومجنون» از نظامی؛ چاپ وحیددستگردی» تپرآن . 
مجله یاد گار» سال ۲ شماره ۳ 
مروعالذهب, از مسعودی؛ چاپ پاریس 
مسالك‌السمالك» از اصطعری» چاپ لین . 
المسالك والممالك» از آپن‌شرداذبه ۰ چاپ لیدن ۰ 
معجم‌الادباء » از یاتوت» چاپ معبر . 
معجم‌البلدان» از پاقوت» چاپ‌مصر ولیپزيك. . 
نرمه‌القلوبء از حمدیٌ مسئوقی» چاپ لیدن: ." ی 
بسا از استاد پورداود » چاپ هند. ۱ 


یشتپا > ۰ ۰ 
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لا دور پنچم شماره دوم نشریةٌ دانشکدء (دییات تبریز 
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در سال ۱۳۲۷ نکارنده در بارة زبان هرزنی ۰ که هم | کلون در دیه‌های 
دکلن قیه > و <هرزن تدیم > و د بابره > بدان گفتکو میکنند و میتوان آنرا 
از بقایای لبجه آذری تدیم دنت مطالمه میکردم و از در سو اطلاعاتی کرد میآوردم» 
اتفاقاً دوست فرزانه آنای نجفتلی زنده دل که از مماوات آرانیم‌ای ايشان دربارة 
آذربایجان و زبان و فرهنک آن سود پشار بردهام مرا از وجود سندی کین مر بوط 
بدیه هرزن بیا کاهاندند- این سند از فاضل معترم آتای من کنجا است و هم | کنون 
در موز؛ دانشگاه تبریز معفوظ است د اابته" بزبان پارسی دری میباشد ه بلرجة هرزنی 
ربا آذری » بپنای آن بیست و بنج و در|زایش بکصد د سنج و طول هر سطر باازده 
سانتیستر د نم است ۰ یی آت یل و هت سعار است باضاهٌ نام و مپر نوینده 
در بایان و بیش بز مه مدطر کوتاه ( ۸ سانتیتر ) در آغاز ( طرف چپ )۰ این قست 
یعلی سر آغاز سنده پا خط درشت‌تر و کاملا پی‌نقطه نوشته شده و سطور نستین آن 
از میان رفته است» در زبر ۳ مورب ؛ با خط-ی ریزتر از متن و باز بی‌نقطه 
([ چز دو کل آن ) در هنت سطار و ثم ( هر دطر تقرییا یازده سانتیمتر ) نام کواهان 
یاد شده است و در حاشیه کواهی و نام د »پر هذت تن دیگر دیده میشوده 

این سند بدست قاضی شپاپ علی بر شکر ان ؛ قاضی ممسکر : در سلخ ماه 
د بیمالثانی سال ۷۹۱ هجچری نوشته شده است » موضوع آن اختلافیست بر سر دو دنك 
از شش دانگ مزارع الاکسی میان خو(جه غیان|لدین محمد پر خواجه ر شید لدیین 
محمد تبرربزی از طرفی و اولاد ساطان پیرایوب و سایر رعایای قریه کین هرزن از 
طرف دیگر که بنفم رعایای کپن هرژن تمام میشود ! 

اهمیت این سند گذشته از کپنگی : روش انشاغ و سبكث نوشتن آن ۰ از 
اینجپت است که در آن نام چند دیه از دیپپای آذربایجان و پارة اعلام جفرافیائی 
آنامان ۰ پیش از آنکه ستوفیان و عزب دفتران بی|نصاف ر| در آنبا مجال تصرفب 


و تحریف افتد ۰ یاد میشود : اینچنین : 
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کپن هرزن يا هرزن قدیم الا کی , کوچك تیه » چارك دمور ‏ قلعز ین‌ژاری 
هیاپ ورودخانه ازه‌سر ه . 
نام اره‌سر وبکلی از زپانپا افتاده و نکارنده آن‌نامرانه در کتابی دیدهزم و 
نه از مردم آن سامان شنیدهام (۱) . میاب دیبی است جزء دهستان هرزن ( هرزنات ) 
و اکذون بمین نام معردنت (۲) . چارك دمور نام پایگاه زرزعتی د دام پرورگیست 
در کوشن هرزن جدید ؛ مردم آنرا چارك دمیر وچرك دمیر خو|نند و برخی آنر| چر|گاه 
ابید (۲ ) دانته‌اند (۳) . زین‌زارو قلمای بوده است که هم| کنون خرابه‌های آن بر 
ته‌ای در هرزن جدید برجاست و امروزه آنرا < جنجارود (:) »نویسند (4) » میتوان 
قسمت اول این نام یمنی ‏ زین > دا همان ورژه معروف بىعنی سلاح دانست . کو چگ تبه 
نام نبه‌ایاست. نزديك چارك ده‌و رکه هم »روز بدین اسم موسوم میباشد , 
الا کی نام زمین و کشتگاه وسیبی است که تقریبا در میات دهستات 
هرزن واقست . هنوزهم مردم اینجا را < الاکی > یا درلکی > میکویند. انم این محل 
را همه‌چا در نوشتن (« مولاکو » کرده تصور میکنند که 2 الااکی ۴ تحر یفی است از 
« هولاکو > داین نام پادشاه مغول |ست که باین‌سر زمین‌د|ده‌شدهزست(ع). | گراین‌ذرست 
میبود ناچار در زمان نوشتن این سند بایستی مردم نام درست (ینجا را میدانستندو کسی 
مانند قاضی مسکر آذر بایجان نبایستی بیجبت « هولاکو > رز < زلاکی> کند . 
لهن‌هرزن نز از این تصرف .متوفیانه مصون نبانده (ست . امسروژه 
اين دیه را دهرزند عتیق> مینویسند (0)ادلی این‌سند نشان میدمد که «هرزن» را بایستی 
پدون دال نوشت يا اقلا در ششصد سال پیش بدون دال مینوشته|ند . 
از ان نوع تصرفات در ساير نامپای جفرافیائی آذربایچان نرادان دیده 
(۱) - درفجا (فرهنک جفرافیانییرانازانتشارات‌ستادار تش) نیزیافت: شود . 
(۲) - نك . نجا . جع س 5۱6 
(۳) - این نیزدر فجایافت نمیشود . 


(4) - درفجایافت نبیشوده 
() - نك فجا . حس و 





مشود . از [ نجمله‌است : سنیدان (۱) و سیه‌ناب (۲) 

سفید.انر |خو دسر دم‌محل | سیر ان‌میغو | نند. <|سبیر» برایر است باد|سپید» 
پارسی وسفیدان ترجمه |سپیر|نست . درفرهنك جفرافیائی اير ان از دوسنیدان یادشده!ت: 
سفیدان عتیق و سفیدان جدید . از ری قیاس با کپن هرزن میتوان پنداشت که سفیدان 
عتبق را درزما نبای پیش « کپن|سبیران > میخوانده‌اند . 

سیه‌ناپ ر| مردم ‏ سیناب > میخو|ند . [پلر | فرهنك جفرافیسانی نیز متد کر 
شده است . این تفیم باز در |ثر < ریشه-ازی عامیانه» بوجود آمده است . قسمت اول 
این داژه بمنی < سین > ( < ادستا :8۵688 ) بسنی شاهین استد این همان کلمه است 
که در سر نام نیندین ده آذربایجان دیده میشود چون : صالین قلمه یا سائن قلمه ( که 
فرهنکتان نام آ ثر| به شاهین دژ تفیر داده است (۱) ).سین آ باد » سینه‌سر وجزآن . 

تس باند (ین‌نکته را در نظر دزشت که | گر منضظور از خواجه‌غیاث) لدین‌محمده 
وژیر مشپور ابوسعید پسر خواجه رشید|ادین فشل‌اُ باشد ( چنانکه زلقاب وزارت‌شار و 
ای فا وه کال تاه دزلدین و ساير قراان موجود در سند مویداین (ست ) ناچار 
تاریخ نوذتهشدن‌سند پنجاه و پنج سال بعداز تتل خواجه غیاثالدین»عسد مذ کور( که‌در ۲۱ 
رمضان ۷۳۹ تفا افتاده (ست ) خوامدپود درحالیکه آنجاها که درسند از خواجه غیاث 


الدین مد سفن رفته لحن سل این شعوس حی وحاشر است نه شخص یت وه‌عدوم . بپر 
صورت جای دفت بیشتری در بارة این مسئله است . 

[ینكث نخست متن سندوسپس‌عکس و گر اور سند بنظر خوانند گان کر امی‌میرسد 

/ قستبائی که درهتن بین دور هلال ترار کر مته در اصل‌سند, چنانکه درعکس دیده‌میشوده 


«حو شده‌است که بقر یله تکمیل شد و توضیحا مد کر مبشود که جز تکسیل نقطه گذاری بر ای 


سپولت (ستفاده » درمتن سند هیچگونه تفییری داده نشده است . 


(۱) - چا . س۲۷۳ 
(1) - تا . س۲۱۹ 


۱۵۱ 


مس 








فرآبت علیها مقتضاها 

(حارره شهاب علی بن 

۵(کر الله قاضی معسکر) 
الحمدئولبه والسلوة علی سیدنا و نینا محبد واله اجمعین اما بعد ما حصل این کلام 
شرعی الالزام انکه حيوة خواجه رشیدالدین محمد قطع شده بود فرزندان کامکار 
فردزس مکان‌حدت | شیان الی رحمةالنهتعالی المرحوم خواجه رشیدالدین عصمدتبریزی 
سیما وزارت شعار حکو مت دنار کمال السعادة والدین خواجه غیات‌الدین 2 
جناب‌المرحوم خواجه کمال‌الدین محمد ابناه خواجه رشیدالدین محمدالمذکور را با 
اولاد قطب ربانی و عارف صمدانی‌السلطان پیر ایوپ علیه‌الرحم(ت) والرضوان دعاو 
املالكالاکی و پارعایای قریه کین هرزن مدتی قیل وقال ایشان بطول انجا(میدم)بوده 
و جناب خواجه غیاث‌الدین محمدمذکو رپروانجه نواب کامیاب باسم‌این فقیرصادرشد که 
اعنی اقی‌القضاة دالحکام قاضی شپاب‌علی که قاضی ممسکر است باید که کدخدایان و " 
رعایای‌موضع کین‌هرزن راطلبیدءپرسش‌دعاری ولدان‌مرحوم خواجهرشیدالدین‌محمدرا 
چنا که ار شرع است‌بنقدیم وجوب‌رساند چون‌پرو انجه اشرفاعلی بعطالمه‌رسید درحال 
کس‌فر. ستاده‌جماعت کدخدا(یا)ن‌هرزنمذ کور را بحضورطلیده‌شده او لادخواجه‌م ذکور 
وکیل مطلق خود کردند مولانا اعظم اکرم مولانا نورالدین محمد ابن‌المرحوم مولانا 
سعدالدین محمد تبریزی را چبت اخذ و استفاده حق‌خود و و کیل طلق خود کردند 
کدخدایان موضع هرزن مذکور عمدة الموالی مولانا شمن‌الدین محمدابن المرحوم | 
مولانا کمال مدرس تبریزی را درباب دعاری املاند خواجه مذکور چون عدولمژعنن 
حاضر شدند در مجاس شرع مطاعدعوی‌کرده‌مولانانورالدین‌محمدمذکور با مولانا 





۱ - قس : شرعیالانتيام 


10۲ 


ند 





شمس‌الدین محمد مذکور خلامه دعوی انکه دو دانك از اصل شش دانك اراضی 
مزارع الاکی با جمیم حدود حق و ملك و کیل کنندکان منشست ز در دست و کیل 
کنندکان تو بنیر حق است از حاکم شرع‌المبین میخواهم که دو دانث الاکی‌مذکور 
را بااجرةالئل ایام گذشته تسلیم نماید ب وکیل کنند کان من‌اژمولانا شمس‌الدین‌محمد 
مذکور طلب جواب رفت گنت حاشا و کلا و کیل کنندکان من در دو دانك از اصل 
شش‌دا نك الاکی مذکور محدود حد ارل کر چك تبه و چارلد دمور و قامه زین‌زارو 
و اراشی میاب و رردخانه اره‌سره با جمیع حدود مالك و متصرف برحفند و حقیت 
دیکر را در ملك خود نمیدانند و بر ایشان تسلیم لازم نمیود از مولانا نورالدین 
محید مذکود طلب پیده و سند رفت دو روز مپلت خواست که دو کواه شرعی با 
سند شرعی بکذراند که این دو دانك ۳ حق و ملك جنت مکانی خواجه رشید 
الدین محمد تبرریزی‌بوده ودرید تصرف أد بوده و از سر الکی و متعرفی ونات کرده 
کذاشته موی اولاد کبار خودش مقتضای ثریعت ثرا مرتب کردد عدت ایام مپلت 
براهد باز داراامدل کر ده‌شدمولانا نورالدین مجیی ی و ده کواه اورد متفت‌اللفظظ 
والمعنی شپادت کردند قربةالی‌له که چبار دانك مزارع حق اولاد خواجه رخیدالدین 
محمد تبریزی بود با حدود مذکور و در دانك دیکر را خواجه مرحوجمی کفت که 
از سلطان پبرایوب علیه‌الرحمة خریدهاع کواهی ایشان مطاوب دعاری د کیل اولاد 
خواجه مذ‌کور نبود و از قباله و اسناد هم عاجز بودند حکم شرع شر یش جنن‌شد که 
وکیل کنندکان مولانا خس‌الدین محمد مذکور با اولاد حاجی اسیحق چبار کس 
ایند و قسم یاد نمایند با سمااله تعالی که این دو دانك از اراضی الا کی با حدود 


که د کر شده خواجه رشید الدین مجمد را درین دو دانك الا کی محدود قه 





۱۵۳ 





سا 








مذکور حیتی نداشته و نخریده بود از پدران شا و عالم نیستید برین حاضر کرد 
مولانا شم س‌الدین‌محمد مذکور چپارکس از کدخدایان و ریش‌سنیدان معتبر ایشان 
تجدید وشو کردند و قسم یاد نمودند باسماالله تمالی و فرشتکان و رسولان که 
خواجه رشیدالدین محمد و اولاد از رادرین دو دانك از اراشی الاکی هیچ حتیتی 
نیست و حقی دیکر را درین دو دانك نميدانيم دمشاعيم که از شش دانك دو دانكك 
تام مشاع حق و ملك طلق ماست چون حال برینمنوال بود در اینپا در ردی ایشان 
امر کرده شد که بعدالیوم اولاد خواجه ال ازذ کور و اناث حبت دعاوی‌دودا نك 
اراشی مذ‌کوره مزاحمت بحال رعایای و عجزه هرزن قدیم نرسانند که این دو دانك 
تام مشاع از ال شش دانك اراضی مزارع الاکی حق و ملك طلق و مال محن‌خاس 
خالس رعایای قربه هرزن قدیم است حق من حقوقيم و ما من املاکیم و عتار ۳ 
عفاراتپرو ایشانراست ید تصرف شرعی مالکانه در ان پپرنوع خواهند و ارادة نمشد 
د این حجة شرعیه جبت تذکر ماجری درقلم امد 

وقد جری دك فی‌سلخج شهر ربیع‌الثانی سنه احدی تسمین و سیعمایه 


والحمدارت سس لمالمین و الساوة والسلم 
علی نبیناو | لهاجسمین 
کته العبدا لفقیرالیا لله 
علی‌بن‌شکر الهالفاضی 


معسکرعفیعذپما 





1۵۴ 


سب و۳ مت 


ححاشية سند : 








سیادت و نقابت دستکاهی میرعبدالفار تبریزی و جناب 
میرنورالدین مجم‌دین ذیرسیف‌الدین دیجمد تبریزی و حرت میرغیا‌الدین 
بن‌صدرالدین مشپدی و عمدةالسادات جناب مبراشرف بن‌البرحوم 
سیدحیدر مر ندی وسیدرضاین سیدقیاد بندادی و خواجه 

. عادل محمدین خواجه شیخ‌هیحد سردرودیدشیخ‌شاهی بن‌شیخ ا شرف شماخی 
دینش انش بوبکر تبریزی وخواجهجلالی‌بن خواجه‌قبادالدیزنوزی و کدخد! 


حاجی<سن‌بن کدخدا حاچی عمر زو زق 


و من‌الحاضریی و الواقین ِ ذلك کذ اك 
لاو له و آخره بیانو اقع است ۱ میر-عد نی (کذا) 
الکاشی(مهر ) (مهر) 
علبی‌مضمو فه اطاعت ذلك ستذ لك الحل کما شرحه فیه 
| ابرعلی ان دیدعلی دیر مطهر ان مير مطهر مر قبادا لد زن‌میر شرف 
النخجوانی بفدادی ۰ الدیی مر (ندی) 
(مهر) (مهر) (مهر) 
مضه‌ون هسطور قبا له ذلك کذ اك و صح! لمضمون‌لدی 
و اقع استا فقیر | لحتیر ایا لله ابوا لعلای بنع*مان صحیحا شره‌یا | لفتیر 
م<مد‌هدا یت له الز نوزی عمادالدین بن تمال 
الخوی‌الر(مهر) (مهر) المر ندی (مهر) 








۱۵۵ 





۱۶ 





۵۸ 


۱ 








چکستانی مپسندیم 


شمار» اول سال هفتم 
نشریه دانشکد؛ ادپیات تبریز _ 


«جکستا في هیستك پم» 


درمیان عکسبا وفام‌ائی که دانشمند عالقدر استاد مجتبی مینوی درسفرهای 
خود بت رکیه» ازبعضی از کتاببای خطی دپرارج و یکتای کتابشانه‌های ۸ 
کرده‌انده فلیست از کتابی که شاید بتوان آنرا بنام «ه مزارات تبریز» ویا * مزارات 
ادلیای تبریز» خواند و آنرا استاد محفق با سعه سدری که ایشانراست باختیارمن 
گذاشته‌اند که در شمارا ندعارات‌دانشگاه تبریز یا درنشریه دانشکده ادبیات‌ویاپوسیله 
دیکردرتبریزپچاپ رسد . ۱ 

این کتاب دارایشصت دسه صفحه است وصفحه اخستین آن باعنوان‌زیر آغازهمیشود: 

مزارات اولیائی که در درون شپر تبریز مدفونندرحممم له تعالی» 

ولی چرن درسنحه دهم آن بچنین عنوانی برمخودي ۱ 

« مزارات‌اولبائی که درقری و نو احی‌شمر تبر پزمدفونند. قدس‌الهتعالی اسرارهم» 
بایستی‌عنو ان نخستین دا عنوانی برای بخش اول این کتاب دانست ونه برای تمام آن . 

اما عنوان اینهقاله یعنی : «چکستانی «پسندیم » عبارتی است که دراین کتاب 
از ژبان ماما عصمت که خود یکی از ادلیاست » نقل شده است . 

واز ماما عصمت اینجنین بادرفته است ؛ 

* ماما عضمت قنس ال سرها بسیار پسیاز پزرگتد » ساحب مقامات غجیب و 
حالات نغریب ‏ جلالیت برمشرب ایشان غالب بوده:زوزی برز گر ایشان‌تخم‌می‌افکنده؛ 
ماها رسیده وفرموده که تخم را خوب نمی‌باشی برزگ رگفته که شما عورتانید حال 
خودباشیدچه خیردارید. مامااز ردی جلال گفته که«چکستانی‌مپسنديم» یمنی این گاه 
مرده نمی‌بسندی‌هرا» همانلحظاه برز گر جان‌دادهو گویند که‌حضرت ماما [را] باعولانا 
کمال الدین الباکولی قدس‌سره صورة اخوة متحفق کشده بوده» وقتی که مولاناکمال 
الدین با مولانا شیخ اسلام وسایریاران متوجه کمبه بوده‌اند روزی در بادیه تعنگی 


۱۵۹٩ 








ند 


برایغان غالب شده و آب نبوده ؛ دیدها ندکه‌ماماعصمت‌چادری‌برسر کرده کوَزسرخج 
لیقوانی ات یخ‌کرده ؛ آورده بایشان داد . ایشان آب خورده‌اند و کوژه را داده‌اند 
و ماما غاب شده » گویند که حطرت ماما چون وحد میگر دند. از آستین و دامن 
ایمان انوا رتابان‌سر میزده‌چنانحهدرشب‌خانه روشن‌میگشته واین‌شعررا ازایشان گویند: 
مفلس بی مایه بودم کاندرین فقر آمدم درو گوهر میفردشم از دکان‌نیستی 

سلاطین روزکار را ارادت تمام بخدمت آن قدوه خواص دعوام بوده »ثویتی 
رالده جپانشاه ؛ رشان » بزبارت ماما آمده وجبانشاه طفل بوده ؛ آورده در 
پای ماما انداخته » ماما فرموده که این پسرپادشاه عظیم الشانی خواهد شد ؛ آ نچنان 
۱ 

چون حضرت ماما را وت طبیعی رسید انگهتر طلایی در انگشت کرده 
بودندجرت‌اجرت غساله وغساله خواست که انگشتری دا بردن آدردبی‌ادبانه کشید 
دست حضرت »اما بالا رفته طبایجه محکمی بر روی.غساله زد ؛ گویندسه‌شب‌مولانا 
کمال‌الدین باکولی بر سر خاك ماما پسر 1 وفات مولانا کمال‌الدین درزماف 
سلطنت قرایوسف واقم شده , ۲ 

گفتار ماما عصمت را ۳ تموفد زبان مردم ی ۱ یعنی «آذری» با 
یک از لبحه‌های منشعب از آن: در سده نم داست » چهبنا بر آنجه گذشتماما 
عصمت ناچاربایستی درزمان شاهی قرایوسف یاکمی پیش از آن در گذشته باشد (5) 
زیرا مولاناکمالالدین که خود مرک ماما عصمت را بچشم دیده و شپی‌سه‌برسر گور 
او پروز آدرده است درزمان شاهی قرایوسف بدرود چهان کنته است وررز کارشاهی 
رآپرست سالای دا اه رود ات 

در متن کتاب چگ ستانی > بضم ى‌« و کسر کاف و نون و «مپسندیم» بفتح 
میم و سکون «پ؛ نوشته شده است د این حماه کوتاه را چیانکه دیدیم « ای‌بنا گاه 

(۱) اینجا سطری چند از جپانشاه و کشور گشائیپایش میتویسد . 

(۲) بسته باینستکه مولانا کمال‌الدین در اواشر شاهی قرایوسف مرده باشدیادر 
اوایل شاهی‌او و زمانی دراز پس از ماما زیسته‌یا پس از مر گ وی دیر نپائیده باشد . 


۱۶۰ 








۱۶۱ 


« و هرر؟ه» ضصع چج بر چکم 


- ۰ ۶ ۰-۶ م ما ۰ 
۳ ی 0 
۱ ۱ 6۹ کر و وک ۳ جرج کر 


وس توو ی وم ولج جر 
که وچ و عجارم متسرو رم 
کرد 1 1۳۱۳۱کر ۰۳ وچ ۲ 
و یز ار ی ی 
رک نوزم رمصف میب 
ص و گر ۳ص رز وزج و یک یز 
و مش ود کم رحس ی 1 رز 
ی ۰ او ۰ 3 سم 2 ۰۳۲۲ گر 
ی ما ی وین زا ی ان 


مهم > و وج رو و و وم مس بر 





هرده نمی‌بسندی‌هرا» معنی‌کرده است. «مپسندیم» درست بعی*نمی‌پسندی هرأست 
یر ان حرفی نیست ولی «چکستانی » نمیتواند «ای بنا گاه مرده ‏ معنی 
دهد و پیداست که از روی مضمون حکایت این‌معنی‌را برای *چکستانی»تراشیده| نده 
بسخن دیگر » چون برزگر «همان لحظه» یعنی پس از ادای این جمله از طرفداما 
عصمت مرده است از واژه مچکستانی» مرک ناگپان وفوری استنباط شده است. 

«حك» در اجه هرزنی که از بمایای زبان آدری قدیم د هم اکنون در برخی 
از دیه‌های اطر اف مرند بدان سین سکول بمعنی «خوب» «نيك» و «په» است * 
«چکتان» را ؛ بنا بر این ؛ میتوان بءعنی «ببستان» یا«بپشت» دانست . خودکلمه 
بپشت‌صفت‌عالی «به» است»چکتان هم‌تقر ۳ ترجمهدهین کامه‌است‌بز بان آ در یاعنتهی 
#۹ بععنی "بمترین » است و دی بمعنبی «حعای بد» ۰« حای بپان » و « جای 
پهی * است . 

اما بکار پردن چکستانی (< بپشتی) در مقام خشم و تقریباً بجای دشنام از 
آاجپت است که مردان‌خدا و پارسایان و پرهیز کاران؛ حتی درهنگام خشم ودرمتام 
دشنام‌همهدهان ببد گوئی نمیآلابند و بجای سخذان زشت‌کامات نیکو بکار میبرند 
و اینجنین استعمالات در زبان فارسی هم رایچست » چون استعمال پدر آمرژیده‌پدر 
بیامرز و بدرصلواتی؛ در هنکام خشم و بحای دشنام , درینجاهم «چکستانی» درهمین 
عقام و در داتم بجای دوزخی؛ و با « ای بجینم شده ۱( بجینم شوی < نفرینی 
مستجابانگاشته) بکار رفته است. 


۱۶۲ 





ژ راد 4 
زیان مر هم تبریز 


3 و 
ر سده دهم و بازدهم هجری 


( بعش دومر سا لمو لا ناروحیا ارجانی) 
بالی 





از شماره‌ها 
ایسی: 
نهر بدا جر سر 


زبان مردم تبریز 
دربایان سده دهم و آغاز ال و پازدهم هج رک 
دراین مقاله از بخش دوم رسالهُ مولانا دوحی انادجانی که بلبجة محلی‌مردم, 
تبر یز ست ؛ سخن میرود "0 
این‌رساله را نهستین بادشادروان عباس اقبال در شمار؛ سوم سال دوم مسلا 
یادکار معرفی دعکس دوبر کت از آنرا برای نمونه چاپ‌کرده است . دد ایران‌کود: " 
(#بار؛ ۷۰ ( نیز » همین چپازده فصل ؛ بی آنکه عکس و «آوانوشت»(۱) ومعنای 
آن‌داده شودباضافة اغللاط واشترامات‌فرادان: بچاپز سیده‌است همچنن‌دانشه‌ندمسقق 
استاد سعید نفیسی نیز متن رساله دا از آغاز تا انجام با یادداشتبا و تصحیحات 
گرانبپا دد « فرهنگ ایران ذمین » جلد دوم دفتر چپارم س ۳۷۹ - ۳۷۲ هنتشر 
بآ قاید کر ماهیار نوا بی‌استادور ثیس‌دا نشمند دا نشکدهةاد بیات‌تبر پز قبلازعز یست بامر یکا 
بشو آهش ادارةٌنشر یه دا نشکده عصمم شدند یادداشتهائیر | که‌در بارة بخش‌دوم رسالهً مولانا 
روحیا نار جانی تببه کر ده بود ندهنتشر ساز ندو لی‌هذو زصفحه ای چند بیش از بادداشتپا تنظیم نشده 
بود که‌سفر ارو پاو امر یکا بر ایشان پیش آمد ووعده فر مود ندبقية یادداشتپا رادرخارجاژایران 
تنظیم کرده‌برای چأپ‌در نشر به بفر ستد. | کنون قست‌اولمقا لاٌایشان, که|ژسو یس فر ستاده| ند 
چآپ بیشودو بقیه‌در شمارآ ینده (باشاره‌ها یآ ینده). بچاپخو اهدرسید. عکس عين نسنعه نیز 


در پایان مقاله چاپ خواهد شد . 
انامه 1 -۱ 


1۶۲ 








فت وت 





ساخته‌اند دنیز آدانوشتی از بغش دوم آن‌یمنی چرارده فسلی که بلپجة مردم‌تبریز 
است داده‌اند ولی بدیختانه تس عین متن وسنای آن هیچکدام داده نشده اصتو 
چون ؛ شاید شتابزد کی را لغزشم‌ائی نیز در خواندن باده‌ای از وازه‌ها دبیوستن و 
کسستن‌عبارات با یکدیگر , رفته است بت * بجاستاگر باردی؟ بر این بخ ش که سندیست 
کراتیا زنموتهانسی از کف وشنود مردم‌تبر یز در آغازسد؛ یازدهم هجری : باعکس 
عبن متن و آرانوشت و معنی چاپ شود. 

این دساله دادای دو بخش کاملا مستقل و متمایز است ؛ بخش نخس آن 
دربارء دسم د آئین هردم تبریز و بخش یگ دربار؛ زبان مردم این شیر در بایان 
سدهٌ دهم هجرپست . نخستین بخش دارای دوازده فصل ( از فصل يك تا دوازده ) 
و پخش دوم دارای چپارده فصل است / باز از فصنل یات تا چپادده ) که‌ازو مطصفساً 
۳آغاز میشود و در صفحه 2۸ پایان میپذیرد ‏ سه سط ات ۸ دصحیفه‌های 
٩‏ تا ۱ه خانمه رساله را در بر دارد. 

از آغاز این دساله يك برگ واز میان تفای ۸و رگن دیگر افتاده 
است. نام نریسئده درست در آغاز رال خود تفا خرن » یعنی‌نخستین داژه‌ایست 
که پس‌ازا افتادگی اول دساله بچشم میخوود : 

د ددحی > تور بسی کنامکازی بملی در دهر پچز گنه 9 بملی 

«رهمین سر آغاز سلعلان هحمد خدابنده(۷) (۸۸_وه) و پسرش ابوالمظفر 
سلطان حمزه میرذا(۳) را که بسال ٩۹6‏ کشده شده است میستاید و بنابرین ؛ این 
رساله بایستی درمتالپای پادشاهی سلطان محمدشدا بنده و پیش از کشته شدن‌حمزه 


۲ - در مدح پادشاه زمان 


پس از مدح و ثای شاه مردان بگریم وصف شاهتثاه ایران 
شه مك پناه .عدل و خدا بنده مخت ال ثِ_ِ: 
ز فرقتش کم مادا تاج شاهی بناهش ظل ااطافت الپی 
۳ب در مدح پادشاه ايرآن ابوالمظفر سلطان حبزه میرزا : 
سم بسزه میرزای جپانگز که بپر سجده‌الش افلاك‌نزشد 

. پچویم حرمت نامش ز حمزه که نام حمزه .اژوی معترخشد 
 8‏ قز و موس وا نك فرهنگ ايران ژمین ج۲ دثتر 4 ص ۳۳۲ . 


۶۴ 





۳ 





میرذا تالف ده پاشن: 

این ساله‌موجود بخط فریدون کرجی‌است که درغره شوال‌سال۱۰۳۷یعنی‌چبل 
و چند سال پس از تاریخ تألیف و شایب هم در زمان زندگی «ژلف ‏ از تحسریر 
آن فراغت یافته است . 

ررحی مژلف‌این‌دساله دا؛ استادنفیسی همان ردحی تبر یزی‌حکالدانسته‌اند 
که درتذکر* مجمع الخواص‌آزاو باد شده است(4) زاد گاه دی یعنی انارجان یابضیط 
فرهنکجغرافیائی‌ایر ان»«انرجان»:بایستی یکی ازدو دهی‌باشد که‌باهمین نادد تزدیکی 
تبریز جای دارد(ه) 0 

اهمیت رساله روحی انارجانی در بخش دوم آن یعنی چبارده فصلی است که 
بلیجذُ مردم تبریز نوشته شده است . این چند صفحه شاهدیست زنده و نمونه‌ایست 
موحود از طرذسخن گنان ن مردم تبریز دررایان سده دهم د آغاز سده بازده مهجری 
و نشان میدهد که تا آن زمان حتی دد تبریز که میبایستی بیشتر در تحت‌نفودزبان 
ترکی داقم شده باشد " هنوز زبان عردم ؛ نی زبانی که گفت وشنود روزانه و درد 
- دلم! وشوخیهای تبریزیان با آن بر گزارمیشده » لرجه‌ای بوده است‌از لهجه‌های‌ایرانی؛ 

سس سس 


- ثك . فرهنگ ابران زمين س ۳۲۹ و مجمم‌التخواص ص ۲۷۷-۲۷ 

۰ - انرجان ۵0۵787 - ده جزء دهستان سردرود بخش اسبکو شهرستان‌تبریزه 
۳ ات شاور اسکو - ۱ شوه اسکوت تبریز: 

اارجان - ده از دهستان اوجان بعش بستا نآ باد شبرستان تبریز - 2۱۳ شمال 
خاوری بستان آباد. ٩‏ ك شومداردبیل تبریز ۰۰۰۰ فرهنگ جنرافیائی ایرآن ج4س۱5 

ظاهر] بایستی 2 از مردمانرجان اسکو باشد . 

استاد نفیسی‌شهر كت نار را زادگاه وی دانته و در این باره چنین‌مینویسند:دنام 
انارجان ژادگاه وی در کتاپپا خبط نشده است . با قوت در معجم‌البلدان در کلب دا نار» 
میگوید :د بطم همزه و تخنیف اون و الف و داء شهر کیست‌پر آب و بوستان ازنواحی 
آذر بایجان که از آ نا تا ارد بیل‌هفت فرسنگ در کوهستا ست ...> ظاه را این‌همان 
آبادی کو چکیت ت که هدوز در آذر بایجان هست و در بارة آن در فر‌هنگ جفرافیائی‌ایر ان 
(ج ۶ س 4۸ ) چنت آمده است : 

دانار تقو ده جزء دهستان مشکین ن خاوری بش مر کزی شپر ستان مدکین 
شبن ۰ ستمال میرود انارجان یکی‌از ده‌های ناحیه زنار در میان اردبیل ومشکین 
شبر امروژ بوده باشد . > فرهنگ ايران زمین چ۲ دفتر 4 می۳۲۹ 


۱۶۵ 





س ات 

و زبان تر کی تااين مان میان مردم‌رایج نبوده است . اگرچه درباریان و سرداران 
صفوی ازژبان اخیر یعنی کون بشتیبانی میکردند ودانستن تر کی یاتظاهر بدانستن 
آن ۰ برای تقرب بدربار باب دوز بوده است(ح)رلي تا آن ژمان مانند دور قاجاد 
میان همه مردم دیشه ندوانده و دواج نداشته است . 

این فصول خالی از واژههای زشت و مستمجن نیست دلی بواسطه اهمیت‌سند 
بایستی از زشتیهای آن چشم پوشی کرد . 

نکارنده دا توفیق حل همه واژه‌ها و عبادات این فصول دست نداد » امیدست 
که دانشمندان و آنان که بالهجه‌های محلی این سامان آشنائی بیشتری دارندبحل 
آنبا موفق شوند و نشری؛ دانشکده را از آن آگاه ساژند . 

اينك عین متن و آدانوشت و ترجمة پخش دوم از دسال؛ُ روحی انارجانی 
یعنی همان چپارد» فصلی که بلوچه مردم تبریژست از نظر خوانندگان میگذرد و 
برای آنکه مفید فایده بیشتری باشد عکس‌عین سیخ نیز بچاپ میر سد ؛ آوانوشی 
و مزر کلمه ( ار خوانده شده باشد ) در زیر همان کامه داده شده است . 
در آدانویسی برای‌حرف آ۰ 8 و برای ج ژ و برایج » دبراعخ * دبرای ذ #دیرای 
ش لآ دبرای غ ۲ وبرای ق 6 بکار رفته . 


٩‏ - برای اطلاع بیشتر نك . « زبان کنوني آقوپایجان > ازنگارندة این سطور 
( سالپای پنجم وششم همین نشریه ), 
۱۶۶ 





۳ 


مقدمه دریبان اصطلاحات وعبارت(۱) جماعتاناث 
واعیان و اجلاف تسیز 
و آن مشتمل است برچهارده فصل: 
فصل اول در تواضعات (ناث 


تا مزیوام(۲) ۰ عرصام ۰ .عمانام ۰ بو(۳) نخان از بل روام ۰ 
۳ 

تحص قفوم صقن قصوصر ,روط غمصقز عم 2۵ ۲۵۷8 

مزیام . مرسام . ممانام . برای جانت از خود ددام( 

تداوبلانا () چینام . " بکردوددت کردم( بی تو غش کنام 

00-۲08 قدصم ناه م۲ معوط صرقعمع *عووط م۲ م۳ قمع 


قضاو بلایت دا چینام . به دود دبرت کردام ۰ برای تو غش کنام 


ای کله بور سدژز ست میرم بی بيك(۷) چشمت . حان دمام ۰ 
۲ مصقتذص بفووط معلفطوط امصقمه فده هصق 


6 1:61 
مردمك چشمت حان دهام ۰ 


برای ت میرام . برای 
۱- چئینست درمتن. شاید بجای «عبارات»> . 
۲-از فعل زیوستن < زیستن . همه فعلپای این فضل دعالیست. 
۲ب نه‌بی ( حد بدون )مشصوساً در چند جا در سطورژ بر فتحه باه کاملاز وشن‌است. 
۶- از خود دنتن عد پیپوش شدن » فش کردن . سئیج سطور بعد . 
9 در ژبان امروزمردم تبر یزهم < کادا بلا 2808818 ( < قضاو بلا)>ر ایجست. 
سنج , فا . دورت بگردم : ستحهٌ باء وضب گاف‌هر دو بخوبی درمتن‌دیده‌بیشود. 
هنوز هم در آذر بایچان د به > را هط تلفظ میکنند , 
۷ - تلفظ امروزی : کعحصط باکاف خفیف سه می‌ومك‌چشم ؛ شیرازی < عهزطزط . 


1۶۲ 














20 هه نرق 18معا و 


مب 





ی پا و پادمت(۸) افتام(٩)‏ بی ثر وند(۱۰) پات میرام ۰ 
عجعط قو ۲۵ )مصمتقو سقااه ‏ ۲ فققط عمتً ۲2848 ۳018 


"برای با و پادعت )0( ۱ افتامع ۰ برای "هر بند بایت میرام ۰ 


پوام . ند بکیسی(۱۷ خ 


س‌ 


وی ۱ 
بی نرق ترق کوشت(۱۱) 
6 ۱2226-01212 صرق هو تفعدد تفرهعدط ۰ هد 
برایا ترق ترق کشت . مزایوم ؛ نذر ‏ به قیسی() ۰ خوش 
آمدی خشت با . نود آوردی نودت با . 
مضه مود فص ناه تمه ماهر قط 
" آمدی خوشت باد ؛ تور آورذی نوت باد : * 
و و ی . 
ِ عع 
ان کلا را 0 قد و, آن پالا دا .. 


"مززیوام : 
رظ8 18 0 





8 


۱ ت .آن :لاه را و ۱ 1 تقد ایند آن ۰ ابالاریا وی 





سن ۱ مرسام 13 رو را ۱ طق : شفتالو 1 
۳2۳( مهن صق 1۷ 8 12-6 1 2 
من رام آن زو را ۰ طیق شفتالو را 8 


بای زد بر وت : 

٩‏ از افتادن : فسل دعالیست و بمعنی " غش کنام و چجان‌دهام و بمیرام رما ۳ نپا 
بکار رفته است , 

۰ فن ( ات ری ایزانزت ) < 08صه#دهتمط زط. 

۱شن .۰ 604اع(0عک ق) . 

۲- فن . د پیکسی 

۳- مزیوام برابرست با قر بان شوم وتصدق شوم ومانندآ نپا و بپسین معنی هم 
بکار رفته است یعنی قر بان آن کلاء بشوم و چنین است مرشام و ممانام در اشمار یمد ب 
مرسام آن رورا و ممانام آن بیئی راو بمرم آن دهانا + یعنی "قربان آن 1 و آن 
پيتي و آن دهان شوم . 

1۶۸ 










یرام ان 


رهرتصهط صق قعقطمه ۰ 


2 
آلوده ۰ 
0" 


بجانت 


جانم بجانت 


.صه‌صقز امصقژدط ه0هه۲ وب 


ورزده . 


جانم بجانت بر زده(توام) * 
6 ۱- شوم‌بجای شوام 


۰ یا یایستی زا 


شده است ی 


با هم ميامیزد » با 


جد| شدانی نیست » ( 


۱۶۹ 


را 


کمان چاد پپلر 

مصقصفط. حاطوم بقم ...۲ 
کمان چار بیلو را 

ان زبق مسیمن دا . 

عق موعطدصهه طزصاه 12 

آن ذنبق مین دا » 

آن لب و ان دندانا ۰ 

وق طفا هو صه مصققصمة ؛ 

ان و آن دندان دا 

ان در یکدانه را 

ص عم مصقلطله۲ ۲۵ 

آن در بکدانه را :۶ 
همچونا عسل و بالوده ۰ 
محه‌صعط . افعه ۵ عطقم 4 
همچونا عسل د بالوده ۰ 
همچو قثل روی [د] در زده(۱۵): 
معصفط فللعع عون جقمل مق 
همچو قنل روی در زده ۰ 


۶۵ لن . هیچو تثل روفی ودرژده » درد متن بس‌از ردی واری دیده‌میدود که 
د باشد و يا بچای کره اضافه است که پىناسبت حر کت پیشین بدل پشبه 
دو ببت اخیر چلين است : جان من ورجان بر ؛ آ اسان که عسلو بالرده 
هم آ میخته ند , وباز جان من بجان‌تو پپلو زده و تکیه کرده و تواه 
شده و چسییده است چنان قفل ی که روی در زده شده باشد ( که بدان چسیده و از آن 














4 ۳ 








فصل ددیم 
در تکلیفات و تکلفات نات 3 
خفی . نیکی ۰ ورودنکی .خش باشه د قدم باشیم . 
8 * عنه ‏ توصمتمده . قمد حققط حق صعقعو صنققط ‏ 


خوشی ۰ ۵ ۰ بر اورنگی() : خوش باشد در قدم باشیم ۰ 


خانه خدتی. جیت میا برات پزم ‏ ." بودت بیادم ۰ 
8171 تاملدی انز قوص اقتعط صمعدووط . امجوط صمتفواط 
خانة خودت‌هستی ۰ چیت میاید برات بپزم (1) ببرت ‏ پیاودم ۰ 
بر نج ۳۸ بریان(۳) 1 النکه ِ کبر کاو(4) . زرده بر نج ‌ (0) 
ژممعوط مه صقوععط ۰ موم ) ؟ 00ص وه ۰ 


بر نج ۴۳ بزبان ۰ النکه(د) ِ : ۲ 5 ۱ زرده برنج 1 








فصل دویم : ۱ 

۱ این امطلاح در فارسی امزوژه معمول نیست.» شاید براور نگ بودن کنایه 
است از برخور داری کامل اژ تندر ستی و کامیابسی و خوشضی و دوستکامی ۰ شاید 
2 ۲۵۲۵۷-۲۵۲۵1 عد بر آب ورنگی > درمفروم <آب ورنگت خوب است و خوش و 
تندرست وشاد کامی > باشد 

۲ سچه میخواهی برایت‌پپز) ۰ 

۳ - پایستی چلو کباب یا ته چین باشد . 

4 - فن و کو (ح< ایران کوده ) > النکه کیر کاو ( متصل و بی‌ناصله » فن سد 
۲کاتن فعجماه ) رلی در متن رساله جدا پنظر میرسد و بایستی دو نام جداکاته 
پاشد . تلفظ و معنی دالنگی معلوم ثیست . "روی واو در آخر واژه دوم يكث شمه بزرگ 
درمتن دیده میشوده شاید بتوان لخت آخر واژدوم را 1681۷712 خواند که بىعنی< کاهو>‌ست 
در پیثتر لپچه‌ها ( مثلا شیرازی ) ولي امروژه در آذر بایجان آنرا دکاهی» میگویند . 
هم میتوان حدسژد که واژه دوم تحریفی باشد از کر کاو 87[>01۷ع1صد ترك(< ماکیان» 
مرغ خانکی )او( آب) بسنی آبگوشت مرغ یا جوچه‌پا سنج . کازو نی 1801۳ ژط 
که آبگوشتی است که از کنجشنگ (س کازورنی عاقاژاط ) درست میکنند . کر ک را 
برهان بفتح اول و نانی بلدرچین وبقتح اول وسکون انی‌ما کیان نوشته است ‏ سنج .جو 

۱۷۰ 


ی 


کاله حوش ۰ قیسی بروغن ۰ هی‌عی توه (۰)۷ لواش ۰ بوقلوا(۸) . صالمه(٩)‏ 
قامعا صدم۲«موط تووعو ‏ دجام)-ومطومنا فقس قتداوموط دصواقه 


کله حوش ۰ قیسی بردغن (د). هی‌هی نود ۰ لواش ۰ (؟) : یمرو 


تاج ۱۰ بش ۰ حزوزقیله(۱۱) بوتی قله زرده یله ۰ 
[ ۱۵۱7۱8 قه ‏ ها ناوجون هدام دا رد6 - 2۵۲2 
آ 


ش . قلیه‌دل وحگر . قلیه‌پوتی(۱۲)» قلیه زرده (8) 


تتماج 4 
اج 

ترخج هر . سیو . ارموت(۱۳). خایه غلامان . . لایق دوستان .۰ 

تماق ماحاصاحق ‏ مقص قاه ۲درقد ‏ حقاهع موه وق[ ؛ 


تخم مرغ میب ۰ امرود . ای غلامان(ع۱) . لایق دوستان (ع 








۶ پب . ععا و هم میتوان این‌و اژه دا 1:1601۷ع1 خوا ند ۳ رسلاك لت او . سلیچ . 
دکیر با» .یمنی آش کیر ( .نك برهان آدکیر بر وان نظر رستنتی باشد که درسر که پرورده 
و برهان . 

۵ - مز عفر ۱ 

٩‏ در فارسی .برابری ندارد سنج . گیسادا 216188۷8 ۰ رد که در 
آذریجان پز ند . 

۷ وه عد تابه و هی‌هی توه نام غذائیست که از نعم مرغ و دوشاب میساز ند 
بدین تر تیب که تنم مرغ را در تابه‌ای تفته و دوشاب بدان میافزایند - 

۸ - نام غذائیست و کمان یرود باتلوای معررف باشد , 

- صالمه نیتروی تم مرغ است . 

۰- برای ساختن تاج خیر را کلوله کرده آنرا تست در آب می‌بزند و 
و سپس در روغن سرخ میکنند 

۱ . فن و لو حد آش جزوز » قیله پوتی » قیله زرده ۰ قیله ترخ مرخ 
جزو ز هنوژ هم در آذر بایجان مسولست و دل و چکر سرخ‌کرده را کویند و همانست 
که در تپران چدور پذور و حبرت البلو کش میشوانند . آش جزوز هم دجود ندارد . 
قیله حت قلیه ) سنج . فارسی ؛ قلیه ماهی ) به اضافه مقلوب در تسام لپچه‌هایایر انی‌دو اج 
تام دارد و بای تیمثلا بجای قلیه پوتی و قلیه جزوز, بو تی هو قیاه کفتا شودخد 


۱۷۱ 





٩‏ | مت 


نان باشه . جان بی مپمان باشه . 
صقص عققط ‏ صقز عععط صقصطعص وتو . 
نان باشد ۰ حان برای ممدان باشد ۱ 


فصل سبوم(۱ 
درساز و سار نده 


همانا حافطی(۳) تنبوره بینج 


مزیوا(؟) موز ۰ مرا کمانچه ۰ 
8 همنط وم عم معمقصمعل قصقصمند_ ناما فص متوطصها معنط 
مماناد هفتی آنبوده نه 


۰ 


ُ مر ساد . کمانچه ۰ 





هزیاد نموه 





#۶ ۱۲ - پوتی ۰ در برهان ذیل «پوت ‏ آمده است : جگر گوسنند را گویند و لپذا 


قلیه‌ای که ازجگر کوسفند ساز ند قلیه پوتی خوانند ۱ 
سیو ارموت اناصتة ۷۵و کره‌ای که در متن زیر 


۳ - نن و کو 
سیو دیده میشود درستزیر یاء است و نشان میدهد که آنرا باید مجبول خواند (۵8۲). 
آرموت ‏ امرود » کلابی و هنوژ هم بپیث شکل زبانزد مردم آذر پایجا نست . 
6 - خایه غلامان نوعی است از انگور نك. غیاث چاپ بستی ص ۱5۲. 
۶ - این عبارت بعنی < لابق دوستان > بایستی سخن مپمان باشد که پمناسپت 


کنایه ای که در واژه پپشین وجود دارد کفته است 


۱- فن سوم 
۱ ۲ - مزیو | و همچنین مرساوممانا > زیوستن برسیدن ماندن تقر یبا مترادف با 
فار سی< مرده شویش ببرد > است ۰ نیز نك فصل اول . 

۳- هفت سیم‌دار ۰ آلتی که دار ای هفت‌سیم بوده‌است 4 فن عد حافظی (؛) » کو ده 


حافعطی تتبوره . 
۱۷۲ 





اه 


قزقان ‏ میتراشه ۰ کمانچه زرزه میکشه حافطی تو لرذی نا( 


12258 وققهااص مع‌مقصی معود عقمعانهه ناه] قط ۲۵م۱ 12721 قصعط 


دیک بیتراشد؛ کمانچه زرژه میکشد ۰ هفتی تب لرنه (:) 


و | قوال(ه) قایه قیم (0) چرخ مماح میا . د میان سازندکاث 
2 281 87۲2-2۲۵ طقصهممحمی دون عل صقونصد صقو م1 882۳۲ 


این فون۳ ۳ چرخ و سماع () میاید . دد میان ۰ سازندگانا 


قایه ما 
ق 8 
قاهمست (پنرانست) 


"ی شپد(۷). 1 قوالان . بزینتان ‏ داه بالا (۸) . تی شبد(۷) خود 
30عطعک د صقلة۲8عو صق مصندمط قلقط طفقدت با 60اه 20۲ 


تو شاهدی این قوالان میزنند تان راه بالا " » تو . شاهدی خواهر , 


۰ ظاه را بایستی چنین خوانده شود چون, میمر| مکسوروحرف یمد متی و اودا با 
شاید‌منا میا بد.میکند )1 


ص بیدوانند گانیکه 


کس مسشو اندند اطلان سنشده است. در اسر ارالتوحید و 
عر میتو مٍ سر از ا لو حی 


کمی‌فاصله نو شده است؛ در هر حال‌ممنی آن بر نگار نده معلو م ایست. 

۵ -.قوال در اصل‌صیفه مبالهه ازدقول > بعنیدخوانتده» ‏ و بخصو 
در مجالی صونیان بصوت خوش 
صفوةالصفا و کتاببای دیگر داجم پاهل موف مکردا باين کلمه بر ميتعوريم . ظاه را 
همن, اژه است که کم کم درز بان آذری تغییر مفبوم داده به ددف» که مورداستناده قوالان بوده 
| طلان‌شده‌است. وهمین امروژ د88781» درز بان آذر بایجان پمعنی‌ددف> بکار میرود . ددمتن 
«قوال» باو جوداینکه‌مناسب‌مفپومامرو زین است» معنی‌ساز نده‌و خواننده رادارد ؛ و لی‌دقو الان» 
کهدوسطر پائت‌تر آمده بلدون ار دید مناسب مفپوم اصلی‌واژه یی «خواننده و ساز نده» میباشد 

ک قايم‌قايم  )(‏ بلند بلند تلد تند ومحکم محکم )0( 

۷ بجای تی شبدی 807611 11 ۰ نك فصل پنجم . 

۸ - یعنی این‌قوالان برای شما داه بالامیز نند. «راه‌بالا >» چنانکه درزیر بایدجه 

۱۷۳ 








و ام 


حان ؛ د موحل دژزده مقاما سعاج کردم ریشته» 
صقز . 02 افتاعدص طفقعمه صققمصه طفصوه صملمتا ماجزم 


حان ‏ در محفل دوازده متام را سماع کر دم ریت 


راه بالا )٩(‏ ۰ ددانی ۰ ترجه داغی . شوج حمالی هس شده تلا . 
8 طق ۰ تقوم ذقلمعمی ناقصهزنق ‏ ع(ما مق عم 


راه بالا ۰ دوانی ۲ فر احه‌داغی ۰ شیع جمالی سن شده طلا ‏ 
۱ ِ_ 
کارد بازی. شاه نظری ۰ چرکسی ۰ میرم بك .کلاحی (۵): سرخاوی‌پسر . 
 « ۳۸ 22۳1: 1‏ تعمعایمی ممطصم‌نجه تحقام تموو رنه 


کارد بازی ۰ شاه نظری ۰ چرکسی ۰ میرم بك ۰ کلاغی. سرخحابی بسر . 


نه ارمم (۱۰) مانه له ددشم . نه صبرم مانه نه هوشم ‏ . 
هو صمصصته فصقصه مه صوقاق ‏ ق مدمه فصقص فص مکاح 


نه_ عمرم (8) ماند نه دوشم » نه صیرم ماند به هوشم ار 
آمدع _ بکُر گر (0۱).: 
صصمل‌فصصق فعمموءم(وط ‏ هن ه 


امد > کودانه() (کود کود : مانند کوران) . . 


+دمقامیست( طبق‌طبقه بندی ءو لف مقام دوم) از دوازده مقام مو سیقی؛ امادر پنجا کسان یر ود 
که مراد مقام مو سیقی باشد پلکه میتو ان | را بمعنی نا باهنگو نامو ژدن‌وخار جو برت‌دانست. 
سنج . فارسی سر بالا جواب دادن وسر بالاحرف زدن . : 

فن و کوب دریشته» و «راءبالا» رهمچنین «میرمپك »و« کلاخی» را توآما 
ضبط کر ده | ند و بدین تر تیب بجای دواژده مقام ده مقام میشود . در متن هم نشان فاملی که 
میان‌تام‌های دیگر گذاشته‌شده ۱ 
چبالی» م‌ اوست ۰ ۱ 

۶۰ ادم ا کر تحریفی ازعسر نباشد ناچار بایدیسنی عضوی از بدن باشد و درین 
صودت میتوان آین‌دو لخت مو ژون را چنین تر جمه کرد : ه از من بر (4) و دوشی ماند و ه 
شکیباتی دهوشی . همم میتو ان بنداشت که داژه‌های دار سم و 2 صیرم > جاحا شده و در 
اصل‌پیکی بجایدیگر ی ,وده است: میرم ماند نهدوشم نه ارمم ماند هوشمو "عبر راتصحیف 





ست بین اینپا دبده نمیخودو الیته میان «قر چه‌دافی>و «شییخ 


ت 


صیح دانست و بدین ترتیب چنین معنی کرد : نهازمن‌روزی ( > صبح ) ماند نه د 
ه زندگانی ( ارم ع<عمر ) ماند و نه‌مر کی( هوش) ۱ 
۱- درهردو 2 کر کف رامضوم و راء را مفتوح ضبط کرده است , 


۱۷۴ 


ی و 








نت وب ] 
درنازونزا کت صحصت اجره 


سم و 
دست ‏ منه ۰ بحیائی . واو عرق نشتم میرامت 
اعد طعصمص ‏ خوقوفطنط ۰ معجقع . ومته ‏ ماگمه ۲ امصقرزرم 


». 


دست منه 4 بی‌حبائی . به آپ ‌ عرق نشستم مبرمت 


صمعوص ‏ صحصقط ‏ مهد صقر ۰ موه مآسمم میت 
مکن 1 حمام دذیرم ماند ؛ 1 ثیر کشید ِ 
حقم بورچه ورداشت , کون انبلم داچقید(۲) همایم 

۱ ۶ ۲ صماه‌طهم مب فتوعموی.. صموقصمط 


برداشت ۰ کون‌انبلم(< نشینم ) داچپید ۰ 


ضربانل ورداشت  .‏ پورت بردجم لش افتاد ۰ عذرم 
مه 0و ۲ موجه 
ضربان پرداشت ۰ ۰ افتاد , عذرم 
شدیرد , کل سرخ نشتی(۳) پشت زهارم پندمید(ع) ‌ 
م00 ع01و() عدمع() تام ؛ فاقه ۳‏ صمتقطمه قتصمقصمی 
شدیو » ْ 6 پشت زهارم آمامن‌کرد 4 
‌ ‌ ‌ِ 
آندد و ندم کردی + لاجم درت ولا شد . سلور 
م۲۵۵0 .مه خ۲8مع1 » صممق(... تقاوسمم 0وز 
کردی » بر تدبلا() شد » 
پختم کردی تی به نوسی ؛ که میتی ۰) مکه کذت(م) ۰ | 
ماه همع . نا ۰ فعفد له مومص . تتمعقع » 


بختم کردی 4 بو ‌ نار من گازری ۶ 
فصل چپارم ۱- ماد حبام وزیر شدم , از آب وعرن خیس وتر شدم . 
۲ سنج . شیرازی جقیدن 018810[ ع< جپیدن 
۳- باوجودیکه کلمه‌های این جبله‌تقریبا روشن است‌معنی ومقصودش‌معلوم‌نیست . 
سنج . زبان‌امروژه آذر بایجان‌پندام روج بند آمدن را آپ وجمم‌شدن 
آپ_ پسیب‌بسته‌شدن راه آن. سنج . شیر ازی 08000۷ س بچرك نشستن زخم آب‌بردن‌زخم 
ه کازر ع رختفوی ودرینجا تثبیه حریف به گاژر بمناسبت کتك چوب کازرانست 
۱۷۵ 





۳ 
هگه: داز سیر فزش. ,کردی همه ان چیتالد) رای گرم 
فوفص عه عم و«ادو ۵۲0 موف جه نامام اصقعط :۲0 معژه 
مکی از کضر. قریر رزوی کی از نفری . فرفیتی: ۳ 
آسته پاش » چه شد , نادده , خش کدی بکن که دیکه 
عاعق ققط . عع 4و8 , مق ۲ قلع< نعقط عمعلعط معط عون 


آهسته بش چه شد » ندیده » خوش کاری بکن که دیگر 


یشت یام . قحبها. ترا بدآموز کردند » دی هرچه 
صقواط * مطعططمو عم عتاصقعط ‏ 0صمفقعمعا 8 معتفط 
پیشت ‏ . بيايم ۰ قحبه‌ها . ترا پدآموز کردند . د ‏ هرچه 
خواهی گن؛ آسته بزن پیمردذت » پولك دادم چه منت(۷)» 
ققد حمل ماعع صفععط و بمتمصنط عمتجم مق مه افصطوص 
ا که . مر ‏ ت بع سور 


والله نمیشه » بالله نمیشه » ايسه چه شد . دلت خش 
۷11۲ عقتصمصی طقااعط عقتصمم» همع عی مق . ماه ود 





والله نمشود » بالله نیشود » حالا چه شد.. دلت خوش 


شد ۰ کاو ردغنی دلا(۸) میزنه . خردی اذین کاسد» 
0 + وم ما0۵ مصموعنص ی ۶۵۳01 صشعه. فعق 
شد ‏ » ردشی میز ند » خوددی اذین کاسه» 
تشتی آذین تلواسذ(5) 1 تسلی شدی .۰ وت بجا تشست» 
غامد صلعه موه .۰ خالمعما_ تم ماه دزمط تعمتمصده 
نشستی اذین تلواسه » سسلی شدی . (۱۰) بجا تشسته» 
اب کوده ‏ بلت ؛ فن بیت عت )ول درینجا دردوجمله اخیز با برابرکردن خر و 
ندر نکته‌ای در کار حریف کرده است . 
۷- این جله ظاهراً جواب طرف صحبت است . 


۱۷۶ 








من بکیانم من کوانم . همچون زنان عمله و عشته 


معط صاصق معط دص دمح ۵۲۲8 عانصبه‌صعط دقصمه عافد ۲۵ ۵42 


نسیدانم(۷) . انس خدایی . اکه يك انکشت عسل . میخرم 
طم 1080صطو + خوق0ه<» موه ۲۵ بقمووه تقده مدا 
نميدانم 4 خدای . اک يكث انگشت عسل ‏ میخودم 
دو ... هندوانه می‌يائم . همچو ۱ آتشپا میسوزم . پشت 
0 حصو۲هععط صمهبنه ‏ معصمط ‏ قطقهاق صمعتاعتص ۲۳۵816 
دو هندوانه ۶ . همچون ]رش میسوژم _ » .. پشت 
زهارم . ودمیجوشه » خردنم ماست کاو . » 
صمتقطهه مقبازتصته ۰ نظم : صوصملتید اعد وقع () > 
ژهادم . جوش میزند : خوددنم ماست کاو(؛)است ؛ 
کردنم مشت د ۰ 


جمصولتمع ‏ عامصر .. 8۲0 


کردنم مشت آاست » 








+ ۸ درنسخه خطی‌ضمه دال «دلا» بخو بی نما با نست گر نه میشد چنین «عنی کرد : 
۰ ردغنی دل را میز ند ۱ 1 
٩-تلواسه‌ات‌فرو‏ نشست. تلوامه‌هنوزهم بشکل 181۷888 ز با نردمردم آذر بایجا نست 
تلواسه عد هوس ومیل شدید 
۰ ات رجو لیت )٩(‏ 
۱۳ 








۳ ۵ 


درتعر یف خواهر کر ومذمت شوهر به 
خود جان . تی شمدی , تی وددی(۱) ». ددت کوکه شدی 
۵۲ 8[ * :عمط 6 ۷۵۲۵۵ ۲ ۲۳9 قاط 800 


خواهر جان  .‏ تو شاهدی . تو داردع(؟) » دویتکوکه(۲)شدی() 


چله کوتت ور آمدی(ه) ۰ ود بستان عجایب . دلو شک 

هام امابمع تعصقتم م۲ صقاعمم طهرقفزژه ۴ ملق صمعاقه 

(۳) کتفت(؛) ورامدی؛ » برد پستان اه کل شکم 
۲ 


۳ 





اس فن وکو ورومی ؛ در من هم دمی > بنظر میرسد که آنرا بایستی اشتباه 
نویسنده دانست ولی حرف پیش از آن دال است نه واو . 

۲ خشن وزمخت . ۱ 

۳ سند , چل و ول حد نادان و بیغیال و کم‌عقل . 

6 سنج , کفت < کتف ‏ شیرازی‌ص کت ومخصوصا پا دور آمدن» بسیار بکار 
مرود ؛ کم ورومد ۲۵۳۱98 1۵10۲ ( کتفم کنده شد یاازجای در آمد ) 

۵ این قسمت دا یمنی از دردت» تا «ررآمدی» باید چطور اذهم جدا کنیم که 
افادةٌ مسی کند ۲ . فن حه روت ک که شدی (0001 فعلتاع ۳۱۲) , چله کوتت ور آمنی 
(81مصة ۲۵۶ اماتاع ولوم) * کو . همهراپشت‌هم نوشته‌است‌بی آ نکه لخت‌های‌عبارت دا 
ازهم جدا کند : « تی وردمی روت ک و که شدی چله کوتت‌ورآمدی >. جمله بندی عبارت 
بالا درست پنظر نیرسد چه گذشته ازاینکه معنی درستی نمیدهد افعال هم باجمله سا زگار 
تیست . فمل‌ها باید «شد» و دور آمد» باشد نه «شدی» و «ورآمدی» .من عبادت بالا 
دا چنین میخوانم : روت ک و که ( «علناع اند ) , شدی چله ( هلعه 001 )؛ کوتت 
ور آمد ( ۲۵۲8۵8 ما10 ) رتصور میکنم ناسخ یعنی فر یدون گرجی‌هم‌جمله اول‌را 
«روت ک و که شدی > خوانده است وازینرو فعل بعد دا هم دور آمدی» بصینه دوم شخس 
کرده است . ۱ ِ 


۱۷۸ 





قاچ هاچ صفله: تافو ی میتگه ام یی زمازت 
لَقو زره علاه ملقه  .‏ نا هعطعة ۰ عاقمج ۶وحقطود 


قاچ فاچ ۶ دوله نافت ۶ ه شاهدی ‏ , پشت زهارن 


خمیر مایه » بختت بکام » بود و مزاد ۰ همچون من 
هه اماعحقط قاط ۰ ۲وقوط عم - متعط ۲ یط صوط 


خمیر مایه ». بختت یکلم » پهبر: و ۰ (۷) ۰ هنچون من 


نیستی محرد (۸) مفبون الاوژر یلادژدل؟) » میایشت ؛ 
نافند عصتحطفه ممطلمه ععوقله ‏ مووقلنژ نب مقر 
مه لنسی محر ؟ مفبون ۰ سیاه بخت ۰ 








این تکه نیز شاید دراصل « نافت دوله » بوده است که با لخت های دیگر 
یعنی < روت ک رکه شدی چله , وپشت زهارت شیرمایه » هم سا زکار است و گذشته 
ازاینکه معنالی دارد از لحاظ ساختمان‌عبارت وقافیه آخر هبه لشت‌ها یکسانست ؛ بپرحال 
اکر آنچنانکه درمتن کتاب نوشته شده است درست باشد ( دو له‌نانت ) ناچار فعل آن 
ازمتن ساقط شده است. فن عد دوله نات تی شبدی : 

۷- شبیه‌اینو اژهیمنی‌هزو 136201۷ هم | کنون ژبانزد مردم آذربایجانست‌بسنی آدم 
بیخعیال و نافپمرزمشت ؛ اما ايند اژه‌همانو اژهمذ کوردرمتن است با نه‌ودرصور تیکه‌همان باشد 
آن‌را باواژه پیش‌چه نبتی‌است وچگو نه‌میشودهرد وکلمه‌رانشیر کرد بر نگار نده «ملوم‌یست 

۸ ددمتن زیر میم محروم ونون مفبون کسره گذاشته شده است . 

٩‏ ظاهراً میرم این دو داژه د آتش گرفته وخاننان بر بادرفته > است . توجیه 
لغوی واژ؛ ارل ظامر چین است : آلاو (الو حدشل؛ آتش  )‏ ژر ( نوعی بسوند 
دار ندکی واتساف که هم اکنون بصورت 8۲[ در بمضی داژه‌های آذر بایجانی وجود دارد 
مثل 678[8۲ معیوب و 12۳0۵187 یعنی مبتلای دائم آلام ودردکش) ولی‌توجیهواژه 
ددم مر نشد وامکان دارد دلیلاو» مپسل< آلاو> باشد چنانکه تر کیب 1101۷ 01۷[ 
که دور زبان امروزی آذزبایجان مستسل است جز «آتش‌افروشتن» سای دیگی ندارد و 
۷ از لحاظ لفت مکیل ومپنل #اماق است (نه «بلوه درمفپوم خوراك مشپور ) 


۱۳۹ 


سر ات 


سیازوزژ . دامرد (۱)بد مچشی تبره مزمی دالشککان(۱۰)؛ دوشکر ۰ 


2ص عمصوه 0فط (م) () .. ؟.. ؟ ؟ ۰ عمعقده ۰ 


سیاهردژ ». بامرد بد () () ء و 1 , دشگر(۱۱)» 








بچم يك تیکه دیده بود . يك چکه چامین کرده بود » 


معط ور معاتا عفن بط افو مامی مه وولو 
بچه‌ام يك تکه دیده بود. يك چکه چامین(۱۲) کرده ود ۰ 


"من چیا کرد .اکه خردنيم بی ‏ لذت ‏ بود » نخودش 


صوجو عطامی ۲0مع * عوه ادلی ذط(یاوعط) وه[ 4 ل000 :ون 


بامن ۳ خوددنیم بی(بر اک؟) لذت ‏ بود » نضودش 


دستیر وستر بود . خون - وادیخته » تکه دا بنوجیلی 


؟ هت .هناد فاچتنده ب معللها مد فانژه0عط 
1 بود . خون . داریخته ‏ تکه را 1 











۰.-اين تکه دا ( یعنی از دبد» تا والشککان ) نبیتوان خواند و معنی کرد , 
زیر باء دبد» کسره گذاشته شده است ولی میتوان آنرا ءربوط به آخرین حرف کله 
پیشین دانست » ضبةً روی میم يا جیم «مجش> دوشن و خواناست , نقطه های روی‌نیزه 
مشک وکست ‏ می دا میتوان یاء تثبا دانست چنانکه در بعضی جاهای دیگر ئز پاء را 
تقریبا بشکل «می» نوشته است ( دجوع شود بعکس این صفحه ), فن‌ وامرد بد مچش 

(0عزمه 1عط توص 98) نبز ممزمی‌دا لشککان(صقعاه‌عاممل۳ نه عم مععطهه) , 


کو ح وامرد بدمجش تیزه مزمی والشککان 








۱ دوشگر سح بدکار؛ وش سح بد ؛ سنج . دشمن, دشنام 1 دژخیم ( دژت ته دش) 
وجز آن . فن د دو شکر (تمعای ۵0) ۱ 
۲- چامین > شاش 


1۸۰ 


ی 








میز نه (۱۳) . دامن بلفوده(ع۱) میکنه » مزداند » مرساند 


حامص وواصه ۰ ومد وه امد فصمعای 8ج۲۵ عم لصقهددصر 


میزند . بامن برخاش میکند ء. نزیند م. ‏ نرسند 
شور کا این دمانه » شود کان این لمانه ». همه 
ق3۲۵۵ . طد عصقصوه ۰ عجقعاهجممق مر فصقصود ۰ مصتوط 
شوهرها ۱ این زمانه » شوهرهای این زمانه . هبه 
شر بان جوانه ۰ 


مووط موهبوز 
بقربان جوانه(ه۱) , 
۳ ۵ 5 
در تعریف جوأن 
تاج "پله پله » دستاد قاج قاج(۱) » جامه کربتین ۰ کنتی 
[18 عااعممللهم ۲ عقاعمه زقو - زقو ۰ مصقز منلعطعم ۰ تالا 








تاجع پله پله » دستاد قاچ قاچ . جامه گلابتون .کشتی(۲) 
۳س معنی جمله اخیر درست «علوم نیست . ظاهر أً «خون وار یشته» در »قام دشنام 
بکار رفته است . 


۶ نكث. فصل‌سيزدهم . شیرازی : بلغور کردن یعنی باد در کلو انداختن , درشت 
سغن کفتن , يك بدو کردن(مشاجره کردن) 

۵ هاه آغر (وبتعن دیگر هاء فير ملفوظ آخر که نمودار کسرةییش از آنست) 
برای تثخیس وتعبین بکار رفته است جنی جوان مشخ وهمین , وبجای حرف تعریف 
بکار میرود . شیرازیان وهمه مردم جنوب ایران , درین مقام 15 پآخر اسم‌میافز ایندچون 
درشتو . ژزنو مردو یی درخت , زن ومرد معبود ومعین . 

فصل ششم 1 

۱- _ترند ترند () . کشتي یا کستی حد شال و کبربند واصلا نام دشته‌ایت‌پشین 

۱۸۱ 





هس 








ابریشمین . چقچود افراق . کوش جسته(۳) :وابوسه » والوسه » 
متصمقاددای عجمومی و08 ۲ معا مافوز ۲ دفو ۷2 ۲ ۲8-22 
اپرشمین ۰ چااجرز راد راه(؛) 1 کاش چس:اث ۰ بایوسه ۰ بالوسه 6 
9 سب و 
داعیق سنیوسه , دستاجچش بکشت اانکان . واقطاب 


3 


۷۵-۵ فع‌ططمه * قمزقاعمل اقمطافط . صقعمهجق ۰ وطهااموقه 


باطبق ‏ سنبوسه(4) ؛ دستارچه‌اش بکش ادنکان( آدیزان) » باقطابو 


‌ 
وایریان » دای دان » شپری خوان » داکرد واکردار : 
عمو‌مط ۷۸ ۰ اققد صق ‏ تطفق مق م۱۵ همق 


بابریان(ه) ._ دازی دان » شپری خوان(د) : پاکرد ۰ باکرداد(۷), 


داداءه . دارفتاد . . . پاشان ِِ 
طسق تقالمت ۳۵ ۰ صقاقوط - 2 


۷8 
باداه پارفتار . بهآشان ۳ (( 








که مزدیسنان بکس بددند . 

۲ب چستك , تهرانی : چسكت علووم6 , تبریزی 0118۵16 ! سنج . چوسدوز 

نا 8دناه < کفش‌دوز . چوسدو[بازار0:28278وثاه بازار کنش‌دوزان و چوسدوزان 
نام مجله . 

6 سنبوسه : ... قطاب را یز سنبوسه گویند (پرهان) , ونانی است شیرین و 
کوچك آنرا قطاب خوانند احمد اطمبه کفته ع . «باز صابونی ومشکوفی وسنبوسا تر» 
(انتدراج) . ازین کگونه عکه‌ها که ِ ازشعر یاعبارات موزون محلیز با نزد مردمست * 
جابچا ,۰ درین متن آورده شده است . | کرچه این کلسات موزون اغلب پاجمله‌های پیش‌و 
نیست ولی مبین احساسات وحالات روحی گوینده میباشد . 

فن عد 2۲1988 (۱) 

- «رازیدان شبری خوان > ضرب‌المئل ژیبانیست . مترادفست با د نو خود 
حدبث مفصل بخوان ازین مجمل» . 

۷- کارو کنش وراه وروش , 

۱۸۲ 





۳ 





ار و 
عیرفت ‏ » وا شور کان جنگری عرکتا ضاع 
۲ص [ تجنا نکه گفته ۵ده: 8 هه نحومدز ! قامعمسصی ماقد 
۴ ت‌ [ 
کین بر ددت ۰ فرد مداد عه مکن (۸). 


جوعامص ؟ مععوط تدحه تقط امید تما حمقفصه کم ومعلفص ‏ 


مکن بچه ۳ بر فرد مدار ۰ مکن 


قصا همم 
در مامت هستو ری 
مستودی ۰ لک پسی , آنکه هفتاش دستوری() . مزکی 
تعحاممص ‏ موم عاعام[ خقذج ‏ ععلصه ققاتعط عم موز 
مستوری »لک پیاتی. ۸ ا که هفتاش دستودیل) » موی زکی() 
| نیست که جروکی دکونش . نباشه ۱(۰)سرمانا .بان دستاچه 
اعند ول مدز قمصتعامة مققطمد " قصقصممه مقعط ممقاهون 


نیست که چوبکی دل قونن نباشد » سرمان‌دا "بان دستارچه 


۸- بچه پنل مکن » زمین‌مگذار , !* مگو (ازخشتگی منال ) . وبنن دیگر : 
عمرت را باشوهران جنگی ( طالب مجادله ) ضایم مکن تابچه بغل نکنی وخسته نوی و 
زمین نگذاری و تالی 

فسل هفتم : 

اس دداین فصل سه شرب‌السُل یبای محلی آورده شده است که یکی هبین جمله 
است یگرق یله شورس 0 تسیر تور ازخانه بگور» . اين چبله « ميز کی 
نیستا ......> یعنی هیچ مویزی نیست که دم نداشته باشد یاچوب ریزه‌ای در تاش نباشد 
هترادفست با 2 زیر هر کاسه نیم کاسه ایست » . فن ع< 6باتتاععة مقاگعط معاصة 


اما وین كٍِ__ 


۱۸۳ 








‌ تب 


بندیم که همه می‌بند:د(۲) ۶ جان خر ء شش بی قانق مباش ۰ 
صزه‌صدط ععا مصعط همه حطنص طق[ ۵۷۵۲ ۲ 280 ۱ط و026 دج 


بندیم کب همه عی بندند , جان‌خواهر » اش پی قاتق مباش » 


۲ سور و ۳ 
عادف باش » هرت دندانی دنگی بخر م هر زمان لونی 
۶ و ۲ +محقط تصعقومل تعجمد محفط ‏ عفا عقصمفر زو وو( 


عادف پاش » (با) هر دندایت یكرنگ(غذا) بخور . هر مان دنگی 


پوش(۳) ۶ سوادی خر بکر ۰ بان اقا سرو()(4), سیر 2 کشت 
قاو ی 2۵۷۲8۲۲۵ فد «معافط مخطر) هوق ۲«تفی بوعه ۵ ماناوع 


پوش ۰ سوادی . خر بکن » پاان اقا سرد » سیر و کفت 


باغپا و میادان(ه) » حوش لاله(ه) و سبر اف ول شمه هجو 
۳ 
8 0 ۰8198۷80 0۷26 116 ۵ رو 8۲6 تس » ده معصقط 


باغبا ۳1 سیادان ۰ حوض لاله و سر 91 شور + نه همچون 


ستودان اذ خانه بگود 


صقتاممط. مه مصقد مود 


مستودان از خانه تک 





۲سیمتی «ینی هبررنگ‌جماعت شویم» , کاری کنیم که هه میکنند , ازداهی بردیم 
که‌همه‌میرو ند . کو: یرما نایان>......فن:«صز0 صعط 96سقاوعل طقوقصقص تون 
دره‌تن شیه روی واژه «سر» بخوبی نبایانت ولی بایستی مر بوط به (د) باشد نه (س). 

۳ ثن : متاوعظ نصا > 

عفن : ط8صحمفاوط فد و9۵۲۵ ۰۰ 989۳۵ 88۲0 808 میتوان 
پنداشت که « آقا سرو» درمتن اصل «آقاپر > بوده اس تکه بواسطه اهبال در گذاشتن 
نقطه‌های لاپ» ووجرد شبه آن «پبر» درهنگام نسخه برداری «سرو» شده است . 

0- دهیست نزديك تبر یل . 


۲ مراد دریاچه دضانیه (چیچست) باید باشد . 


۱۸۴ 


ات 


2 ۳ 


درییماری وبحکیم رفتن 


خور جان ؛ نکوعت جح بسر آمد 4 لرزم کرفت 4 کونم 


۲ 8۱[ اوصاداع هه صنه ۲ففقط 08فصق صمحعع[ اگمنمي. صوصتاز 


خواهر جان» نگویمت چه پسرم آمد » لرزم گرفت » کونم 


یه ۰ ار والوترن هن دلم بهمدد آمه(؟) ودجستم ؛ 
0زجوما » واه - فتاق صرممق * صمام و۷۵۲۵ - مد ناو ماو هو 


و ۰ چندشم شد )0( 6 دلم ۳۳ باه 6 برجستم ۰ 


جردجند(() پوشیدم ». فرجی کود(؛) بسر کرفتم  »‏ دفتم 
ز(ه)تمز مدقم نژمتد؟ معا ححعوط وماامتمع ‏ ما۳۵ 


جرجنده ‏ پوشیدم » فرجی کبود. بسر گرفتم » دفتم 


بحکیم ۰ نظیما کرفت ؛ ۳ فرمود . » درداشتم ۰ 


صتعامل وط ۰ مصمصووه مومع ماه ماه ی وماو ۲۵۵ 


بحکیم » نپنم‌را کرفت » شاف فرمود   .‏ ورداشتم » 
فصل‌هشتم : 

۱ غیرازی : کر کزه (8) : 

۲ ستد . چیله تخت : سر آمد (!) که ظاهرأً اشتباه است 

۳ب نیم‌تتهایست کوتاه و کلفت (ونمدین؛) هم کنون نیز 929008[ گویند 


4 فن که 1190» فرجی نوعیستازسرانداز , چادر شب( ۵۵۲381 بلپجهمحلی) 


۱۸۵ 








اس ات 








اشکمم(ه) دفت ‏ ۰ جانم وررهید » از انکه(»)(د) دو شوور 


صمصمطقه هد ۲ صمصوز 4ذطام وه خر( قه فعاصع رم تفبوق 


شکم دفت . جانم پرزهید » از انکه ؟ دود شوهر 





کردم » دود خش . ندیدم . 
م۵0 * عسعند قمد ومد 


کردم » درذ خرش ندیم . 


جان خود ۰ اگه حکیم حکیم باشه » خدش نعیره 


چواب عصقژ امد مود صنعلمط صتامط وققط ۰ قمقید نوی 


جان خواهر ؛ اگر حکیم حکیم باشد » خودش نمیرد » 


پره . بحمام ‏ » وا بلوی_ شراب خدتا ‏ بشو ۰ لوع() انادا 
2 ص قصمط و 8 ۵تاوط ههد مامکید حقوط ‏ عوناژ متفه 


در 
برد باحمام) » با درد شراب خودت‌دا بشوی ۰ پوست اناددا 


وا مازو نادین(۸) کن ۰ کوله کن ۰ وردارل؟) , مادرزا شه ب(, ۰( 
8 82 تقد عمع ی ملع ماسقا ما موم و 
با ماد نرم کن ۰ کلوله کن . ددداد  :‏ مادرژاد شود » 
ری مها 
هب فن ‏ ططنع 00‏ در نسغه خی میم دوم بخوبی نمودار است . 
ایکه ؛ (ع اینکه ؟) 
۷- این واژه در برخی آزدیه‌های خراسان (زورآ باد) بدین مسی ‌ شاید پوست 
درونی انار )1 ( دواج دارد ود«لوی‌ناد» را برای د نگ کردن بشم قالی بکار میبر ند . 
۸ نارین ح نرم . تلقظ دوساکن پشت هم در لبچه آذر با یجان‌دشو از بوده‌وهست 
وازهین جبت نرم نارین شده است باتفییر میم به‌نون ؛ درتر کیبوتتی که‌بشود حرف آخر 
(نرم) دا متحرك کرد هم دراین نسغه وهم درزبان کنونی مردم آذر بایجان بشسکل اصلی 
خود یعنی نرم باقی میماند . 
۸ درپارسی هم بدین »عنی یمنی شیاف کردن معمو لست . 
۰- مادرژا شدن یمنی طبیعی شدن وبحال تست واصلی وطبیعی باز گفتن . 
۱۸۶ 





سو اس 





دعا بجان عن گ- ۶ علفب صحر | را مقر شند که 


شا 


8 ووطغز-عط عفد صم .. .. له قطعه ۲۵ 0صفقتزص. معا 


جلابی ۰ مشتی مشمشو بخور که ده جلایی ۰ منت 
نطقلامز ۰ ذاقمحط اقء‌صمه معط فط طفعق تطقلاهز ۲ 16حصعه‌ط 


3 ۲ ۳ امین 1 بخور که ده ؟ منت 


حکم. مکش آنچه حکیم میخره » ینام شوا(۱۱) چركو 


صواعاودا دام شر عمصع صادط تمعن ۲ صقصاط 2۲۵ معلتعم 


حکیم مکش فا حکیم میخورد ۰ بینم شود چركتو 


نیم ۰ نقسه(۱۲) من عسل کن 4 _ برگا بریش حکم ۰ 
۲ هسمعومد صحص. هه صمع ( . حوط. وق تععظ رخاف 


میم ِ (به)انسخة من عمل کن برین. بریش حکرم ۰ 


سل نم 
درمناظره مادر عروس بامادر داماد 


۱ افعال دعائی . 

۲ کو . ح بقیه . فن < 0188 8 . در نسشه خطی اینچنين < > 
شبط شده‌است. بهترین کلمه وببترین معنی درین مورد همان نقسه 20088 ( نارسی 
عایانه د ودوج با عون ) باید باشد و گذشته از معنی مناسب بوژن شعر و 
بساختمان‌جبله‌هم لطبه‌ای‌نبیز ند . درفن . کمره اضاخه میان 0388 ( بپر معنی که‌باشد!) 


ومن ناچار برای وژن شعر حذف شده است . 


۱۱۸۲۷ 





سا لاب 








قدا پا پبرب کی کیکر اهنت( یی( رز 
حق-عظ وععومع :160 ۲ ۵ (8 )۵1 مهد 226 طمصع()) 


قضا بان پسر کود ۰ . ناپاك(ه) انائینی(نابائن)انافزاد(بی‌افزان) (8) 


سلویین. بچرق(6) رگرود. چیی. شم( کیش کویته(ها: 


هس ماهع() مه مامت( تمنه تصمص ژمدع » دوع - و2 ام 


؟ لوج . ؟ چینی . پنج کش کته 


کوتیکه کل (د) قلت ولت زده ,. قرم قرم دیخته . کس 


ج. لوقا0 نتم امله ملق مقمه صامتموومتمو ماد ومع 


که‌تکه کل ۶ زیم( و ؟ دیخته (8),. کس 








فصل_ نیم 

۱- درژبان کنونی مستسل واژه نزديك درتلفظ .ومعنی (درهقام ناسزا و دشنام ) 
یات میشود - 2088۷ 

۲- اناین‌هنوز هم‌زبان‌زد مردمست بسلی نابائین » برخلاف روش مد 2 سل و 
مق ۳-ع امل کلمه آئین‌استو() در آغاز کلبه حرف نفی ونون وسط طبق قانون 
دستور زبان هرجا کلمه اصلی بایکی اژحروف آدائی (دیل س مصوته) آغاز میشود ‏ 
سپولت تلفظ را بیان میآید (سداً هم هردو یعنی 20838 بصورت حرف نفی بکار 





رفته‌است). کو. ونن د ۵92101 

۳- شاید تجر یفابزار بمعنی انز ارو آ لت‌باشد باضافه و نانیه ( 2ق۲طو دصندو 
(28۲طوح<) ) 

هنوز هم معمولست 

۵ کندیده کنش. نن > 100 کفش بالخت بعد که مر بوط به کلاهست ساز کارتر 
است از کوش (قلاع) + درتن خطی کسر؛ اضانه کوش بخویی دیده میشود . 

سنج . فارسی س کاخلا>کا مت کلام -- خلا عد آبریز * مستراح » شیرازی 
۱۹ 1 درهمین »قام دشنام وخوارشماری . 


۱۸۸ 


۷ ات 


مرداد کن » خون ود دیخته انددند() شده » خونین 
عقمص ممع با تا 8 ۲۵ مور م4ما ی اناد 
مرداد کن . خون بردیخته(؟) ؟ شده . خونن 


کو(۷) و کلوی ۶ تال وال زده 4 مر بو یده 6 مر سیده 6 ممانده(۸) ۶ 

جع ۲۵ دامع . ملفه (۲۵ مقعی تدم م0افدتدصه ع0صفصفص 

گلوی ۰ ؟ زده » مزیویده » مرسیده » ممانده » 

بسطله صات آمده ,. کل و کل(ه) کوزوی کل عند جامخاد(۱۰)؛ 

1 ع0فصه . اقع و ام نوتم 826صمآ۵ ۲۵فع-صووژ؛ 

؟ وه 1 کوزدی ؟ چام ؛ 
درت دسا , که دود کز ود نیم کیربند کدان بسر 


«عوسی تم م۰ م3 شهفع و صله 8صف همع صقلاد عم تفعوط 


؟ , که دو کز ود نیم ؟ کاوان() بسر 


پیچیده . قدا بان کوله (۱۱)دوشش دسا ۰ که بالاش 
عقلعن . . حقمو مقعوط داا - قمقده . قعمح ‏ . فط. ققلقط 


,مر قنضا به‌آن شانه‌اش رساد ». که بالایش(قدش 


۵ 





۷- کو و گلوی‌باد آور < کوشو کلو»ست که درفارسی زیاد باهم بکار میرود 

۸ هرس هکلبه درمقام نفرین بکار رفته است , آرزویست که کوینده امیدانجام 
شدن آنرا دارد چون. «جوانبر ک. شده» وسقط شده ( عامیانه ) 

4 شاید یکی «عل» است بسنی کچل و دیگری عل بعنی کوتاه 

۰- شاید ازخالیدن ‏ جویدن 

۱.- هر دو جزء یمنی کول ودوش بمعتی‌شانه است وشاید در آذربایجان تر کیب 
کم ۱۳ 

1۸۹ 


مات 
بنردبان دزدان می‌مانه » ددش بکون قرغان ۰ می‌مانه . 
عصقطه0-دهوط 00288 معقصنص ) اد معا عط صق(ععو مصقصتصه 


به نردبان دزدان میماند »دیش بکون(یشت) ديك میماند » 


اپردش بخيك نار "۳ فردشان می‌مانه ۰ چشمه‌لانش بخونیان 
بطم ععاخحوط متصعع - صمقانم معقصاص ق#ممقاعه مه مق هنعط 


ابرذیش به‌خياك پر . فردشان میماند » چشمانش به‌خونیان 


می‌مانه ۰ دیششی بربش بز سیا می‌مان(۱۲) » سپیلش بنرعه‌ده (۱۳) 


هط قصتصی زد متحعط معمط ووژه موقسنص ۰ قملندهه با۲فصتعص عمط 


میماند » دیشش به‌ریش بز سیاه ‏ میماند ۰ سبیلش به‌جادد (نرمددب) 


عی‌مانه » (و) دست قلاجی به ملکموت(۱4) می‌مانه بر 2 باش 


ععقصنص ۷۵ غععل قمزمامو مط ۷۰ امه ممقصهنص * 0-2۲ ۳ 


میماند 9(۰) دست ۶ ش به ملك‌الموت میماند » پر د پایش 











۲ درینجا ودرسه جمله بعد وهمچنين درفصل بعد درسه‌جا زیر دنه» در کلیه 
«می‌مانه» کسره گذاشته شده است . صیفه‌های سوم شخس مضارع ساير افعال هبه جا 
هفتوحست , سنج . فصل سوم : میتراقه د میکثه و .۰ .. وفصل سیز دهم میکند د میک ی 

۳ نرمه رو د نرم دوب بواسطه دشواری دوساکن پشت‌هم در کلمه ترم + 
میم آخر متحرك شده اسبت ( نك. فمل‌هشتم زیر نویس (۸)) حرف آخر هم افتاده‌است. 
هم‌ا کنون نوعی از جارو دا در آذرنا نجان [عهصجعصر گید (بر ای تبدیل 12 "در آخر 
به 1 سنج . 7 هافه ‌هشترود ۲2۲8۲1هع سد گرمرود) همین کلمه درز بان مردم‌تپران 
پواسطه آشنا نبودن بمعنی وتر کیب آن دوجو (جارو مرمری) شده است ۰ 


4 نن عد 1951و ۱ 


۱۹۰ 


سب ات سس 
بسیا غلامان باقله فردش می‌مانه . ۰ یاد قوی ام بی‌حبی (۱۵) 
معط مممص‌ماه۲ همم مصهصتص عفر 0 


باه غلامان بقلا فروش میاند » یار : ۱ 


کوشت د ديك نماند چتندر سرورداشت(۱5) » تام زد (۱۷)؛ 
اقق 413 و8۱ ودقصده تمقممومه وی موق 90وی 


شت در دیگت نماند جفندر داشت » ۰ 
2 1 سر یر 


چنگال کوینم(۱۸) زد , نیز پس طبادت ۰ ند پس عمارت , 
امعصعع() () ۵عو. ععنا معمح خعتقطما مومجمد ععدم اموقصه 


؟ِ؟ زد . تیز پس(ان) طهادت(۱۹) , سنده پشت عمادت» 


‌ ‌ 
مزیوا .ود مرس اددم چه کسی» شو و دوذ همچو سکم 
۵ ۷۲ قففف و۱۷۵ 66 تفع ٩‏ توق ۵ عتاد معصحفط طامعوه ؟ 


مزیوا و مرسا ادهم(آنبم) چه کسی » شب و دوز . همچو 1 


دمرسی ‏ ۰ عفربتی و دیو دشتی » تی بد شد ار ما 
؟ شعر 6۶۲1 ه 4۲6 اقب ؛ زا معط 800 عه «صر 


؟ ۰ فریت و دی دشتي ۰ تو بد شد از ما 
۵ شاید بتوان این نکته را چنین خوانداططعط ومط اهنا .... مود 
یار ... آنهم برای حبه‌ای (؟) 
5- ضرب‌الثل زیبایست. 
۷ مات شدم . میپوت شدم (؟) . 


۸- فن ‏ همم تطباعً 
ازامثال 


۱۹۱ 





ات٩‏ ات 








گذشتی() , یانب چه خواهیمان کرد , از ما چرا کی 
تاعق » طدعوو عع طقصنطقد ۶021 ۰ هه مظ متفه قمع . 


ف 


کذشتی() » یادب چه خواهیمان کرد ؛ از ما چرا گذشتی , 


نصل‌دهم 
در جواب مادر داماد بامادر عروس 


قدا ‏ پآ دختر شرتی هرتی لکانه لچری(۱) » رفته 


8 طقوط وعماعدم0 وونا۳عق ورتاحعط (۲۵)ما12(۵ خمه‌ع( ی ۸8۲۵۲6۵ 


قضا _ به‌آن دختر شرتی هرتی ‏ لکنة لچری ۰ نرفته 


کسی ۰ بت(۱) ۳ 4 ان‌واست(۳) ۰ رحد وامانده ۳ نرله(ع) 
۵ ۰ ۵اه زعو . ؟ ۰ (۲6)مصنطهد 4ص ع۷ ۰ وعافمصنه 
و .۲ آ 3 . رحیمةً وامانده(ا) » [۳۳ وك(») 


عفریتی . انائیی . چكچکوی هرذه گوی ». شوم شوم 
ثانتای , بقصه ۰ امه عفد - نع ۰ وصنظ صتظ 


عفریتی ‏ » انائین » وراج(< پرحرف) هرژه گو ._ شوم شوم 





فصل دهم : 

اب تمام این صفات درفارسی عامیانه رایجست . 

۲ پپن ؟ . سنج . فارسی پت پپن «حاهج-0-وج که مترادفا بکار میرود ؛ 
وهم سنج . شیرازی بت 06 < بینی ۰ 

۳ شاید لغت نست‌علامت نفی باشد , سنج . فصل پیش : ان‌شت * انائینی » 
انه براژ . کو . و فن عد کی بته , پسی انه . واست رحیمه وامانده . 

#شاید ‏ (آن) - نرك ع۲01 98 (شیر ازی‌ 98۳00 نازا ‏ عقیم).شاید 
هم لخت اول علامت نقی باشدسرك سد راست » در کنتگو درد وراست» زیاد بکارمرود 


۱۹ 





سس 








قدم . , کورته روی رك کس » . مانی ملقم سر چاه (م)پلیته 


۳07 ۰ ص162 ص222 وه طقه * هخا 


روی ۰ مارمو لك سر چاه . فتبله 


عع ۰ 


قدم 6 


موی » کر وجه کن 1 هرزه کار ۰ هرژه گرد دروبان » 


تاج .۰ فمع «ژه۲ ومع تقامعسط ۰ ۲0معمعحفط .. صقطوامعع0؛ 


موی . کس دیجین() کن , هرژه‌کار » هرژه‌گرد  .‏ دوبان » 


ترساله) , که -- بالاش بچراغ. دزدان ‏ می‌مانه ۰ 
؟ ۰ 188 صقتعمله دطمصزه ) 


+ » که بالایش(قدش) بهپای چر راغ دزدان می‌ماند . » 


0 7 ۲ 8 0 
روش بکس ‏ پره ذنان می‌مانه , - دنکش ‏ به پس . قریبان 
۱ ق عووعلعوط طقطه2۱۲۵2 هه ۰ ۳۵۵0 ط 9۵ صقطنمو 





زویش به‌کس پیه‌ذنان یناف آرنگی ‏ پر غریبان 
می‌مانه » ابردش به پیسان(۷) می‌مانه » چشمش نکن ولان 
صق ۷۵ 


عورقصنص * نطو عط صقفا۳ «صقصص ‏ فده ععمعوط 


میمانه » ابردیش به پیسان می‌ماند » چشمش په‌کس دلها(هرذه‌گردان» 


می‌مانه  »‏ بیئیش بناددان می‌مانه , دهنش به بخدان 
مور قرط ۰ روز طق78قصمط حفصحصنه .۲ قمصطمة فط ق2840 
میماند » پینیش به ناودان میماند بر دهنش به یخدان 

لس تدشب یی کیت 





« بکو. مد «ماهی بلقم‌سرچاه پلیته» فن < ۳81148 مط؟ مدع وصع 1و نحص 
- همین دشنام درفصل پیش برای داماد هم بکار رفته است . 
۷ کو . فن‌سه طقفاط . 
۱۹۳ 


تن 





‌ 
می‌مانه . . کردش . بخروس ‏ پیب می‌مانه » . سینه‌اش 
ممقهنصه ؟ ۵مع0توع مدعممسصوط نو ممقصنه ی قمموزه 


عیماند ‏ ». . گردنش ‏ پلخروس پر مماند  »‏ سینه‌اش 


۴ 


۱ بت بریان بزان می‌مانه , دل و اشکتفن بشیردان(٩)‏ 
اد طقددمسوعووط ممق‌صنص ۰ (08 و قمصمعاقم(۸) 1۳08و 


بهتخت پریان بزان اهر 6 کل اد کون به‌شبردان 


می‌مانه 4 ذیر [ بالاش به زژو می‌مانه 4 








فمقصنص .  .‏ له ۵ قفلقط عط تشمش(۱۰) دصقصتص شعر 
میماند ۶ ذیر و بالایش به ژژو: میماند» 
ز. له پالا سر و دوی نه یائتن کوس(کذا) و کون 
ز . 8 8(قطوط مه ۵ ناج ۰ 8 ور فتع ۵ صناا 
را فلا ت هي اف قفا ین وت سا دبای گس کون 
ً واه واه واه واه از هر دو سون؟ 
۷۵ ۲۷8۲ ۷۵۲ ۲۵ هو تقط م4 اه 
واه « "2 از هر دود سو (+نبراء‌قافیه) 
۸ فن . < 81۲006ع0ع ؛ درفصل هشتمدرمتن‌روی< اشتم » دوشمه گذاشته‌شده 


است ؛ شیر ازی< 1090 (شکم) . 

4٩‏ کو . وفن .ع شیروان 61۳۷80 ! شیردان<درون شکمه با معدة ( بیشتر 
برای گاو و گوسفند بکار میرود , ازسیرابی فروشان زیاد شنیده میشود . برای انسان 
هم بکار میرود : سنج . دشیر از شیردان» يا < شیر از شکبه بیردن کشیدن»).شیردان 
پرشیاد , ناهموار وپراز بلندی وپستی ودر نتیجه بسیار بچشم زشت وناخوش آینداست و 
بپمین مناست مادز شوهر < «دل وشکم» عروس زا به شیردان تشبیه کرده است 

۰ درخت کاج ؟ 


1۹ 


مت ۲ بت 


قدا بجپیز و جامه‌اش رسا. تی تی ود صندفلق » تلولو 
عم م«نطمزعط و قه مصقز فقو و دوه . ملم[ 
قضا بهجپیز و جامه‌اش رساد ؛ و صندق ۰ لولوٍ 


و جامغا سر ماه » گردن تیه چو کس قاجو » بالا 
۵ قحصقز جده سقصه .۰ صفل‌تمع متا مق فعمط . نژقو . » ملوط 


و ۱ ی قاری . رف وهی . اکن ۰۴ 6 .الا 


تشره‌کو ۰ شنه این ود هیچ مگو » تو کنکش قاب 


۰ 


۱ و معط حوعطص . سنا قمع .. فقو 


بشنو اين د هیچ مگو » تیر ۱ ؟ 


میمون . انکشتلو . عروب شیفته کون . 
محصمعص .هيده مفت۳ه . فالنز. صناعا, 


میمون » انگشتی(انگشت‌نما) عروس شیفته کون(). 


فصل بازدهم ۱ 
درشاعریها 


ای دای دلم يك ولل(۱) نناند دد قول(۲) 
مادرعروس گفت : وه ۷۵۲ ص010 7۵6 1 0۵تقصمه عم وتو 


ای دای دلم يك پول نماند دد قول(قلک) 


فصل با زدهم : 
اس بی نقطه , 
۲ قو لت فلاوسی علعلهو - قوطی یأصندوقی که برای گرد کردن‌وانباشتن 


و پس‌انداز کردن پول برای « روز مبادا > بکار یرود ۰ «صندوق پس‌انداژ» . 


1۹۵ 











س ات 


اکه دکه عرذسی کنم کیی داماده دندان بچلم (۳) 


6 0698 الفتاته صمصم . وم م8قصقة مق8عهة عمامه‌عط 


اک دیگر عردسی کنم ک دامادرا (به‌آدندان (بچل) 


(ای) دای پشتم دستاچه نمیرسد بکشتم 
جواپ,مادر داماد گفت : (61) ۲۵۲ ماه دهقامم 60عوتاصهه صمالامطوط 


(ای) دای پشتم دستارچه نمیرسد به کولم(به‌شانه‌اع) 
اکه دکه غرواسی کنم کوی عردسه دندان بعشتم(4) 


8 0628 فتاه صمعمع ... عوتج عفد حققصمت همعط 


اگر دیگر عردسی_.. کنم که عروس دا (به‌آدندان بمزم 
فصل دوآزدهم 


شوهررا بتقربب‌برسر کار آوردن‌وشب‌جمعه بخاطر رساندن 


وبامخدوم کره مناقشه کردن ۰ 


۲ چل پن »ضارعست(6 او ۰ 8۳68 آزچشتن , سنج. هشتن * هل » همچنین 
چل‌چلی کردن یمنی شوغی وبامز کی وپرحرفی کردن ( دختران ) : جبله بسیار مستسمل 
«نازش میچلد» یی نازش خریدار دارد وبسخن دیگر بامزه است ؛ چلشته ۰661616 
مزه یا اثری که از چشیدن وخوردن‌دردهان میساند . «چلشته‌خورشد»درست بجا وبسنای 
اسطلاح « مزه‌اش زیر دندانش رفت » بکار میرود؛ چلاندن (متعدی) . 

6 شکل فعل ماضی (شرطی) است . اگر درمصراع نغست هم بجای فملمضارع 
ماشی بکار رفته بود یی 10۳00150 بجای حومطرمعٌ بپتر بود ؛ شاید هم در اصل 
همینطور بوده است . شاید اژمصدر « مشتن » دمالیدن , شاید هم بن ما مز ب باشد 
(مشتن (0)ع< مزیدن ) سنج . مشت اققت < غلیظ 00860860مچای مشت » شر بت 


مشت , ضد آپکی . 


«۶ 








8۵ بت 


۳ 


یتیم ماناش(۱) زژدم , وا بموی سرت » و بچرکپا 


نامر ققمقه ‏ صملت() ۰ ۷8 وا صوط امجعی ۲۵ ع۲قطعا۲عع و 


پتیش ‏ بکن ۰ بچهام(پسر)) ,دای بدموی سرت دای به چرکباک . 


پات » سر بپیح خانه باندرول. مکناش ,. بالای هیح 
281 ۲ یه مقط‌وط فحقد صو دی وط ققومعمص(۰)۲ عوملقت عمط معط 
پایت » (مباد) که سرش بدردن هیچ خانه ‏ برود ‏ (مباد)که بردی‌هیچ 
زیلو مرداش » بحرمت این شو جمعه که خدام اذین ررذ 
وززه ۷۵وسوصه 6بوصوعمطعوط مد ۵«وق موز معا قمع صل2ه ۲۳۳2۸6 


زیلو پرژد به‌حرهتا این شب جمعه که خدایم انین روز 


سا دادهانا » یا پش چراغ نکبتی سرتا پیه بمالم » 
8 ۷۵-۲۵8۵ ۰ ۲178 2186 ۵ تادطعاهه ق)م۲هه طذع صده هس وط ؛ 
میاه وارهاناد(۳) » بیا پیش چراغ کش ی تزا بس بمالم » 
خون داریخته . کچل شدی» پر(4) - داران هفته که هنت روزی 
۴ ینغ ۰ 1حممط 081 " جمذو - ح۵تق «مااحط مط ۲اسحا هناد 
خون دادیخته ‏ » کچل شدی » پدد - داران هفته‌ای که هفت روزاست) 

پجیامند.. . . پتیمچه منا موی سرش کچل کرد » 

مه صرق معط ۰ ۵ ومه‌صناه( مر مرجصر قمتهد . احععع معا ٩‏ 


په‌حامند ..  »‏ یتیمچه مرا موی سرش کچل کرد » 





سس سس بت 
فصل‌دوازدهم 
۱- فعل‌متعدی ودعائی . 
۲- شاید 8-68 سنج . فصل‌سیزدهم وطععاص . 
۳ که خدا ازین روز سیاه برهاندم . 


۱۹۲ 








سا ات 
بر(ع) بغم ثست ۰ اکه بیر (۶) در باشه هفته سه باز 
2186 هد فد وود عماو عفام عفققط عمط مه عقط 


۲ ,۶ ى‌ ۳ : 
بدر بهثم نید مت یم ند ارد) + اثر پدد پدر باشد »هفته‌ای سه باد 


بت اس پره » سرتا ‏ تاش(م) » پاتا سنگ پزنه(د) , 

#صوص دحاو موز ا را ۱ ۱ 
۳ 

بهحمامت برد » سرتا بتراشد ۰ پایت‌زا سنثا بزند » 


عرطه بر نباشی » وا" بکیان او کیوان(۷) » همین. وب 
۲و نققطدر ۰ ۲۵(۰) مصقاعادط (يا ‏ مصعبومعت() ۰ متصفط و 


11 ۶ ؟ ؟ همان خوب 


که شو تا صیاح به به - پس(۸) _ بخعته(ه) , وا بروذ 
۵ 0۱۷ طقطمه . عط ع(هادهج - دمم ماو ۷۵ وسمحج و 


که شب تاصباح(فردا) به پس-پس  _‏ بخوابد ؛ول(ی) بروذ 


4 فن < 1۲ . 
9ب کذا پکسر بای 
کدا به ضم پاء 
۷- کیان ... کیوان جای دیگر یمنی درفصل چپارم هم آمده‌است ؛ این اصطلاح 
که‌شایدرو زی بسیاررو اج‌داشته‌وز با نود خاص وعام بوده است , امروزه بکلی فر اموش 


شده است و معتی و مورد استسال آن‌را هم ننیدا نیم . 
۸ صدائی که ازدهان خفتگان برون میآید . خر خر , خر نا . 


. بپتر که شب تاصبح بشواید‎ ٩ 


۱3۸ 








م۳۷ 


سیام . دا بشو تارم ۰ هیح مادر . پدوله(. )۱‏ منشینا ‏ , 


صقرای ۲۸ وق دط اوق . مط وله فاوقدط قصاقمممو 


سیاهم » دل(ی) پشب نادم » هیچ مادد . بدول منشیناد . » 


تب 
دختر مزایا(۱۱) » ماد ما دل د دوش بزمین ایا ؛ بیر 
تصنجمه 8وقعمص . ع۲مقص قص (06 ه لامقند متصععوط 2 ۲ ماع 
دختر مزایاد . مادد ما دل و ددده‌اش .. بزمین آید بدد 


ها دیر و بالاش فرودیزا . 


قص 2۲ ه قفلقط قعن جوز . 


ها زیر ود بللاشن فروریزاد . 
فصل سیزدهم 
درییان عبارت اعیان تبرپز که با عزیزی مناظره کرده باشند 
وبا مثل خودی بیان 


"آقاجان  .‏ معلیگ(۱) , خشی ۰ نیکی ,. ورودنکی(۲)». بکجا 
حقزق۵ع() ۲ عارمله وه ۲ زانط همم قزهعاعط 


| قاجان (۱)؛ (سللا)معلیاث » خوشی ۱؛ یکی ۰ براددنگی ۲ به کجا 


۰ بدوله نشستن عدسر کود نثستن برای زالیدن بچه. شیر ازیس. سر خذت‌دنتن 
(برای مادر) وتو کودك 816 ۷ص انتادن (برای‌بچه) 

۱- دویپم‌بنی هیچ مادری سر کود ننشیند ودختر نراید ( «بادا دخترش کر فتار 
چین مردی شود . ) 

فصل مبزدهم 

ا ۳۳ اللام علیک , در گفتار روزانه تست اول آن افتاده است . سند . لامليك 


۱۹۹ 

















ت۳۸ 


قن تکار مر کر کی ار سره را مه گری 
۶ 8زعع-عط وه فعا مق . ماشعه . عد وه ونم 


بودی ؟ » به کجا میردی؛ ۰ نه‌گوتی که آن عزیز دا چه کپی 


بخردش دادم(ع) , دیدم که دا من کو میخره  »‏ بلنوره 


املعحوط ملع ! » صمقن عع1 ۷۵ صفصد جع فتم‌تتص قاط 


په‌خوردش دادم؛ » دیدم که با من که میخورد(ه) ؛ (3) 


و( 
۱ 1 هو م۲0 وتو عقط م0 


میکند ۰ مپمل عت و زاین ۰ یکبار فرد بردم ۰ دوبار 





لصو[ رلام عليك عابرمله - مدع بپسین ممنی و رت ژیاد ( ع عزت زیاد ). 
,خس شیم ( ح مرخس شویم )؛ فن < ع1۵1وره و 

۲- درفصل دوم نیز آمده است ؛ امروژه بکلی فراموش شده است .پراودنگ 
ودن )٩(‏ کنایه از ندرستی وخوشی و بی‌نیاژی بوده است ؛ باسطلاح امروز < دماغت 


چاقه » . نن : > اعاوا ۷۵ 

۳ب پپرسی ۰ 

6 س چه تتبیپیش. کردم . چطور متنببش ساختم » چگونه ( از کرده خویش ) 
شیمانش کردم . 


هب پامن بی‌ادبانه سخن میگوید , جسورانه حرف میز ند 


. بلفوره کردن  باصدای کلفت و کتاخانه سین گفتن‎ ٩ 
فارسی عامپانه که 9176 [وع دری وری ۲۵۲1 - 8971 ح مپمل‎ -۷ 
یعنی خشم خود را فرو بردم , جوابش را ندادم » سغنی که برز بان‌داشتم نگفتم‎ ۸ 


۲۰۰ 


س؟ ات 


فروبردم ۰ سسیومین باد بروشس زدم(٩)‏ » چين آدستان ‏ بود(.۱) 


وولعوط وتو من مه حقط عمط ومد * منت صقافع 27 قاط 


فردبردم , سومین با بردیش زذم , چون ابستن بود 
او دکه فردبرد ۰ چیم می‌تانه 2 بر خر از خر وامانه 


422 وص ول صنه مصقانص م1 زا عفد قه مد مطقص ۷ 


ار تب فر برد » چد( کاد)م متو اند کرده(۱۱)؛ خر(که) از خر داماند 


پا دبش ‏ یا کوشش(۱۲) یار اقلجان . خرابی 
و 5مطمصمه هر ماع جواب ۲۵۲6 حوق-صقز !۰ 2۲8۱6 
هب یاب کرش بار آقاجان + خرابی 


همه بسر و رودی مایی(۱۳) , اک دوبار دکرش داینی» دم 
وحصوط عحعوط و وود ۳081 .28601 هعقطم0 ق0-معع0 اعنط ۷۵ صعل 


همه بسر و روی ماست )٩(‏ » اگر دویاد 3 باژیینی » دم 


تسه وس سوبس و تست رورس 





. بی‌پرده و بدون ملاحظه کنتی سنچ. فادسی : بروی (کسی) آوددن‎ -٩ 

۰ب چون »ترسید , چون کم و کاستی در خود میدید یاییمی (۷2۰ ببناسست 
فاش شدن رازش ) از من دردل داشت" 

۱- چهکارم میتواند بکند . 

۲ یعنی یادیش ویا کوشش دا باید برید ؛ شرب‌السل زیبایست . 

۱۳ کود دیار آقاجان خرایی ؛ همه پر وروی مامی> ( ۲ ). نن > 908ظ 
زطقود تطقص وت متقووم 


۶ باخود حرف میزند يا آهته سفن میگوید (ا) سنج. : دم فروبستن ۰ 


۳*۰۱ 











مش 
بخحد عمزنه(۱۶) 4 دم بخو د(ه۱) می‌بچه(-۱) » چمان تانه 
9 تععنص ‏ ۲ هم 8محوفد . عون مقهیی . فطها 


بخود میزند .. » دم بشود می‌بیچد »چد( کار)مان میتو اند 


۳ 


کرد . گرم هز ار پا «ا لحد پرش . 
1۵ ۱۳0۱۵ 1 اقعدیا عقط ۷۵ عفطام1 قممزم , 


۳ 


بکند؛», گیرم هزار باد به کر پدرش . 


فصل چازدهم 
بقاضبی ون بهلوان واظهار دعری بامّل خودی نم‌ودن 


حضرت قانی ۰ عشق کون التربی تیلما پنجه کرفت(۱» 


کنت : عامععفا نعقو ۱ ۰ موزم؛ ؟ ٩‏ ۱ نِ««: ۵ 
حضصرت قاضی ۱ عشق ؟ / گرفت 6 





۵ خود باواو ؛ همه جابدون واو نوشته شده است . مکست اشتباه کاتپ باشد 

3) بخود پیچیدن عد دست وپارا جمم کسردن , مرسیدن , مترسد فرار 
بودن * این اسطلاح شاید از مشاهده عبل حیرانات » چون سک و گر به و خرو و غبره 
که درهنگام ترس ٩‏ .یز دم دا بخود میچبانند , بیدا شده باشد . 

فصل چپاردهم 

۱ فن د 20۲011 عژصوم م31 تطتعاله مصحعاً عوعم () 


۳۰۲ 





ات 


واسرنك کردع(۲) , اکمل(۳) باخشی باه یکیش میلی 


موم مع )(۳۵‏ همع هه اقنعقصسعط حققط قنعادو زاو 
 0(‏ کردی ۰ اگر بنافوشی(ه) باشد ‏ يك ملیش 
میزنم که هفت جا بند تنبانش سکله .. م ‏ اکه 


جمهمعنه معط ۶عقط. مر ع4صوط قممقطهها داعوده‌ه . دوه 
میزنم که (از) هنت جا بند تنبانش بگلد(باده‌شود) » اگر 
بخشی باشی(ه) یزی بقنشرت(د) نیدهه گاو پایی برخت 


مود نققط . اعنا ۲0محوقط نامزمه بقی اوقم ۶ 





بخوشی باشی تزی به 0 نمیدهد ؟ 
۲ سند . . شیرازی : ۷۵56۲۵۱۶ < جواب درشت گفتن , با اوقات 


تلختی جواب دادن , ازفرمانی که انتظار اطاعت میرود سر باز زدن و جواب خذن گفتن 
(مخصوسا درهقا بل بزر کتر ازخود) ؛ درمتن روی‌واو فتحه گذاشتهشده‌و بخوبی نموداراست 

۲ب تااینجا ازسغنان پپلوان چیزی نمتوان فپسد . 

۳ دراینجا روی کاف ا کر نتحه گذاشته شده است و نی جاهای دیگر تخوس 
کسره دارد . 

6 ضد شربی وسالبت . 

مب اینجا هم بایستی «باشه» باشد نه دباشی> مگر اینکه تصور شود که مر بوط 
بچسله پیش نست وروی سخنش بقاشی است . 

-٩‏ سنج . شیر ازی تور 018080۲ که بامتر ادف همین که هم بکار میرود و 


معنی هیچکدام بر نگار نده روشن نیست . 


۰۲ 











رو ۳ 





دارم تیلم پنحم زن(۷) 
صطمعمل ‏ ؟ 298 قاشی گفت : برادر معما میخوانی یا مستسل میگوتی (۸) 
دارم ؟ ؟ زن 
پم کف ینعی مان کنم: تور کان 
پپلر ان گفت: 10۲۵ 6 وصقطصمعط اوصای صتصق صمل۲مع مخدتحمط شعقو 


برد که بهانبان علمت چامین کردم(شاشیدم) حضرت قاضی 





۷- فن ک 1810۳۲۲ ۲۵۵۲ 4 ۳873 - 28۲ ) صفده صمزصدم قصمان1 

۸- سخنان پپلوان ازبس عامیانه است درهمان زمان هم . درتبریز وبرای قاضی 
همان شپر فپیش دشواد بوده است ؛ البته سغنان قاضی را هم که خیلی ادیست پپلوان 
نمیفیید و از جواش هم پیداست. 


۰۴ 


5 7 مر یر و ۲ 


او نب 





بعش دومرساله مولانا 1 نسل پلمجةه ردم آبر از 


( عکس عین متن ) 


۳۰۵ 


ك نوتم[ 1 51 
ور بان رل ی مب 
ی با ‌ 
۱ یگ 7 دص ۳ 0 
ی ی 



















1 نت من 

( زک ی 
سّ او یکدی ی ی ما ۱ 
۰ رو ده و : 
صٍِِ ۳ 8 9 | 





۰۶ 
















و #ئج 90 
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۱ عکس آخر ین قفحه زتال۸ انارجانی / 


۳۱۰ 


نشریه دانشکده ادییات تبریز 
شمازه اول سال هندهم 


اسل این مقاله را آقای دکتر نوایی به‌انگلیسی نوشته‌اتد و 
بخراهش ما آنرا برای نشریه بفارسی ترجمه کرده‌اند. ادیب‌طوسی 
۵ ۵ اهوم تاج هو 

لب شرازی تا قرن نم هجری 
از لبجه شیرازی نو نه‌هائی در دیوانپای سعدی وحافظموجود است که زبان 
مردم شیراز و نواحی اطراف آن شپر را در سده‌های هفتم وهشتم‌نشان میدهد. اذاین 
نمونه‌ها و نمونه‌های دیگر ,که درین مقاله بذ کر آنبا خواهیم پرداخت , بخوپی 
دوشن است که لبجه‌ای که مردم شیراز تا قرن نبم بدان گفنگو میکرده‌ا ند نهتنها با 


زبان دری"» یعنی زبان دسمی و زبان نوشته و کتابت در سراس ایران؛ فرق بسیار 








۱- «ددیه» منسوپست په ددد» و «دد» بمعنی پایتخت ودر پاد است. دوی سکه‌هائی هم 
که درمداین ده شدء است کلمة ( دور ) - ۸۲ (صدپایتخت, درباد) دیده میشود . این : 
ژبان , ذبان جئوب شر پی. ایران یعنی ذبان پادسی ( پادسيت) است که دد ذمان شاهنشاهی : 
ساسانیان زبان دسمی ودری دزبان وشته و کتابت شد» وبواسلذ نلوذ سیاسی ومذهبی وقرهنگی 
آنان دفته‌دفته بر‌قلمرو زبان پادتی ( بهلوا نيك) یعنیزبان خراسان وزبان‌های دیکرایرانی 
مسلط شده و آنیا دا اذمیان پرده است . البته پواسطه این تماس و تسلط مقدادی اذ واژه‌های 
زبا نهای دیگی چون پادتی وسندی وغیره به‌پادسی آمیخته و آنرا غلی‌تر ساخته است ۰ پس از 
اسلام هم همینکه سلسله‌های پادشامان ایرانی چون صفاریان وساما نیان دوی کاد آمدند, بتقلید 
از پیشینیان خویش اذ شاعران و نویدند کان ایرانی و زبان‌پادسی , یینی زبان متداول در پاد 
ساسا نی پشتیبا نی کردند وشاعران و نویسند گان بدینزبان که سابع ادبی‌و فرهنکی داشته وبدان 
مسلط بوده‌ا ند شمر گفتنه و کتاب‌ها پرداختند. وجود بهترین و بلند‌ترین نمونه‌های شس فادسی 
ددی چون اشعار دودکی وفردوسی وشهید در زمان ساما ننان یعنی زما نی که آنرا آغازادپیات 
فارسی نودانسته‌انده خود بهترین گواهست که زبان‌ددی (یا بتول‌فردوسی «پادسی‌دری») لهجه‌ای 
مهجور ومتروك نبوده‌است که پادشاهان سامانی یا صفادی] نرا تقویت کرده وشاعران‌دابسر‌ودن 
با آن لهجه تشویق کرده باشنه, بلکه ذبانی بوده است سابقه‌دار وجا افتاده وقادد به نما یا ندند 


شمادة اول سال ۱۷ 4 








داشته, بلکه بازبان امروژی مردم شیراز هم بکلی متفاوت بوده است. تا آ نجا کهفپم 
لپا انا تا دض ار میک تال انم 

شکی نیست که زبان شبر‌های بزرگه ایران‌ومرا کزعلم وادب در تحت‌تأثیر 
زبان فارسی دری تغییر کلی یافته و بزبان اخیر یعنی ذبان رسمی و کتابت نرديك 
شده است. شیراز را هم که از قدیم مر کز علم وادب‌بوده وصدهاسال لقب‌ددارالعلم» 
داشته است؛ ناچاد آزین تأثر بپره‌ای بسزا بوده است و بویژءروانیو لطافتوفساحت 
سخن وشعر سعدی وحافظ که حتی در زمان خودشان هم در دورترین شبرهای‌ایران 
وانیران روام‌داشته وزبانزد مردم بوده است؛ در روانوزبان همشپریان نکتهسنج و 
شعردوست وادپ‌پرور خود چنان تأثیر کرد که رفتهرفته زبان عامینه و مسلّی خود 
را تاجائیکه میتوانتند پزبان آنان نزديك میساختند , تا آنجا که اگر امروز از 
نمو نه‌های موجود لپج؛ُ شیر ازی, مثلا از «کان‌ملاحت» شاء داعی شیر ازی, شاعررفرن 
نیم هجری شعری چند بر آنا خوانده شود چیزی دستگیرشان نمیشود ددصورترکه 
همه مردم. بی‌سواد وباسواد؛ دیوان سعدی وحافظ, همه را از آغاز تانجام,میفیمنه 
ودر همه خانه‌ها بدیوان حافظ تفأل‌میز نند. بی‌هیچ تردیدی میتوان گفت‌عامل تغییر 


فوق! لمادة زبان‌شیر اژی» از نمونه‌های موجود سدة هفتم وهشتم ونیم بشکل‌آمروزی, 
تس 

#احسامات لیف بشری وپیان سخنان حماسی وانکاد فلسنی ومنطتی و عرفانی و آوردن انواع 
تشبیهات ادبی بوفود, که مدتها وسیلهُ بیان اندیشه‌های پاريك وسخنان بلند ادبی بودء است, و 
گر نه محالست زبا نی از آغاز کار دیکباد» باوج ترفی و کمال خویش پرسد , ] نچنان که در 
طی‌هزاد سال تنییری کلان در آن داء نیابد. زپان ددی د کتابت و پسخن دیگر «لفظقلم» همیشه 
ودر همدجا پازپان عامیانه فرق داشته است, چه یکیزبان شر وشاعری وبیان اندیشه‌های‌ژری 
قلسفی بوده است ودیکری زبان بازار ومردم عادی یکی ذرهمه‌جای کدور و نرد دا نشمندان 
شهرهای بمختلف دواج داشته وناجار بااسلاوحان ولنات محلی آمیخته و مترادفات زیاد پیدا 
کرده است ودیکری ددس‌زمینی کوچك میان عد؛ کبی روان بوده ورفته‌رفته راه زوال پیمودء 
است. پنابراین تعجبی نیست ا کر لهج؛ شیر ازی سد؛ نهم بازپان قادسی دری , با ایتکه اسل 
هردو «پارميك» نی ذبان جنوب غربی ایرانست, فرق داشته باشد . 





۳۱ 


۷۹ : لهج شیر ازی‌تاترن‌نهم هجری 
همانا وحود این دو شاعر ساحر است . 
نمو نه‌های موجود لهجه ذیرازی, تا نجا که نگارنده‌مداند. چند بت‌است 
در دیوان سعدی؛ چند پیت در دیوان حافظ , حمله‌ای در «فردوس‌المر شدید» ۰ بیتی 
در فرهنگك سروری وپیش از هفتصد بت در دیوان شاه داعیالّ شیرازی . 
ابیات شیر ازی سعدی وحافظ, مانند سایر اشعارشان» استساخ بسیار دا ۰ از 
تحریف مصون نمانده است. ابات شیرازی سعدی وجمله‌ای را که بلیجة شیر ازی 
در فردوس‌المرشدیه بافت میشود. آقای ادیب‌طوسی, استاد دانشگاه‌تبریز. واز آن 
حافظ را مرحوم قزوینی, فاضالانه شرح وتفسیر کرده‌اند . 
۷ نل. نفرادانشکدة ادبیات تبریز سال‌هنت‌شاده:س۱۸۹-۱۷۵وشاده(س۰۲۸ 


۲- نك. دیوان حافظ بنمحیح قزوینی- غنی س ۳۰۵-۳۰ وحواشی (عزل4۳۸)؛ 
هنوز دیوانی از سعدی. از دوی نسخدهای کین باذ کر همه نسخه بدلها پچاپ نرسیده است تا 
شکل درست داژه‌های ابیات شیرازی دا بدست دهد وپژوهنده دا, در تفسیر وشرح هربیت از 
بوك ومکرهای بیشماد, پرهاند. پایدست آمدن شکل ددست ابیات شیرازی سمدی, شاید استاد 
ادیب‌طوسی هم مجبود شود دد تحنیق فاشلان خویش: در بارة پادء‌ای‌اژواژه‌ها, تجدید شلر کند, 
در پار؛ اپیات شیر ازی حافظ, که در نسخٌ قزوینی-غنی, ظاهر[ بدون تحریف یا باتحریف بسیاد 
اندك, پچاپ دسیده است ذ کر چند نکته کوچك لازمست . 

اپیات چنینست : 


[امن انکر تنی عن‌عشق سلمی] تزاول آن دوی نیکو نوادی 


که‌همچون‌مت ببو تن‌دل وایده غریق العشق فی‌بحرالودادی] 
بپی ماچان غرامت بسپر یمن غرت یک وی دوشتی ازامادی 
غم این دل بواتت‌خورد ناجاد و غرنه اوبنی انچت نشادی 


در شرح و ترجمه نختین مصرع شیرازی یمنی د تزاول آن دوی نیکو بوادی » 
61 87۵ (تاعاقدد) تاعنطوط وونا۲ ط 227۷۵1 1۵ چنین آمده است : « بوادی نی 
بباید دیدن. پینی ای‌کسیکه پرمن انکاد کردی اذعشق سلمی تو اذاول آن دوی نیکودابایستی ‏ 
دیده پأشی. » باید کنت که لهج شیرازی تا آن ذمان منوز پیشی ازمشخسات فادسی میانه دا 
از دست نداده بوده است؛ مثلا هنوز فعل متعدی بسیفه مجهول‌پیان میشده است (مگرانکه تحت 
تأثیر فادسی نو قرار گر فته یاعیناً عبادتی اذفادسی ادبی‌نو آودده شده باشد). «دی» - مسددد 


ارزی 
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درین مقاله کوشش نگار نده پرایز پنست که بیتی‌را که درفر هنگهسروری آمده 





هواس مقعول ییشن, «دیده» یا «دیده شدن» دبسنی حتیتی مسرع بالااید چنین باشده ترا (ی 
پوسیله تو) از اول آن دوی نیکو ببایستی ( بوا) دیده شدن . 
در پیت بعد درشرح مصرأع نخست: «که همچون‌مت‌ببوتن دل وایدء» طتا0۵۱0۵ 1۲9 
طه< 7 و۷ 1و0 صعتتاطعط ام در حاشیه وا دیبوتن» تنها به «یبودن» و در سمن شرج 
تمام پیت به «شود» ترچمه شده است : دتاهمچون من ترادل یکباد کی غریق عشق در دریای 
دوستی شود؛ وتر جمه درست کلمةٌ «بشوده و «یباشد» ( ستادا* عد بودن‌وشدن) است, سنج . 
این پیت ازهکان ملاحت» : غرنه تخت ای دده بوتن تمیز وادنه تو فرسك فند از مویز . 
جع تصمو عنعودمو ما قصمل ۷۵ عتصوا حفتاط فتقل (8<) 4 ماقم قظ ۱۳2۲ 
1-7 
باز دانی تو 
قرس قند دا اذ مویز ( بازدانستن‌ح تمیزدادن» واين مسرع از همو : چبوتن اذپی حجله 
که پات ادد ندینی 90101 دق ۵ باقع ق قژقط وبومج عو صعیتاط و6 , چه باشد 
که از پای حجله پایت دا بدددن نتهی (؟) : «واعده» , دیکیاده» و دیکباد گی» تر‌جمه شده 
است وپایستی «بدیکباده» ترجمه ميشد : و (78) > بد. ایده حیکیار , سنج, کان ملاحت ص 
۱ س ۱۱ ۰ 


اگر در  (‏ نهوط مخثف انه ۵82 <اندد) خن ترا يك دره (؟) باشد تمیز 


وبیت بد: بپی ماچان غرامت پسپر یمن غرت يك وی دوشتی از امادی : 

چنین ترجمه شده است : « بپای ماچان ماغرامت خواهيم سپرد اکر توکناهی یا تقميري از 
ها دیدی » . 

و پاستی چنین ترجمه شود : ما دا بپای ماچان غرامت بسپاد ار بوسیله تويك پی‌دوشی 
از ما دیده شد . َ 


وباین ترتیب بایستی «یپی ماچان‌غرامت» ( بااضافه غرامت به‌پی‌ماچان ) خوانده شود و اگر 


آنرا به «پپی ماچن غرامت» تصحیح کنیم هم کشید کی دی «جان» لطمهای بوذن شر نمیز ند" 
وهم شکل عامیا نه آن بهتر نشانداده میشود : 
بو تاکه۵۲ ۲1 عون ۳2۳۵ صوص توح ووط تععفو۲ مصمهقصووم قط 


8۳۲85 ۶ 

«فرامت» تحت تأثير زبان ادبی بعکل سحیح آن نوشته شد» است (وبیشك کار نویسند؛ نسخه 

است) وبایستی دراصل «غرومت» بوده باشد. (تفیر 8 به نا پیش اذ هط د ط ) . «بسپریمن» به 

«بسپادیم» و «خراهیم‌سپرد» ترجمه شده است درصودتیکه - هر (سمان) شمیر متصل‌مغعو لی 
واضافی میتواند باشد ونه‌فاعلی. «دعته آخر نیز اسم مفمولست بسسلی «دیده» . ۷ 


۳۱۴ 


۸۱ لیجه شیر ازی تاقرن‌نهم‌هجری 
است ترجمه وشر حکند و نمو نهای از اشعاد شیرازی «شاء‌داعی‌ال» بدست‌دهد. شرح 
تمام اشعار شیرازی وی یا « کتاب کان‌مالاحت»درحوصلةً این مقالهنمیگنجد؛ امیدست 
بزودی آنرا حدا گانه بچاپ رسانیم . 

در فرهنگك سروری یعنی مجممالفرس در شر حلفت«هن» چنن آمده‌است": 
«من [ بکس‌ها ] یعنی هست. مثالش شاعر گوید بزبان شیر ازی : 

عینه هن یاپشنی جام جم یامه بدر کهنمی‌از که المدست ونمی‌پبان‌هن.» 

مصر ع نغست باید چنین تصحیح شود تا اندك خللی که در وذت شعر و معنی آنست 
از میان برخیزد : 

عیند هن یاپشنی جام جهن ] یا مه بدد ۰ این‌بیت در وصف‌پررماهست 
آنگاه که از کوه برمیآید؛ وباید آنرا اینسان خواند : 


حفوط وطفه 5 (صماهول-عصقل ورتجعگعط 78 صفط عصر0 
صعط صقطصدم تمه و (مناععقهه1ه)ناعهةصفاه طمط عو اسعط وم 





# ودد پیت آخر: غم این دل پواتت خورد ناچاد وغرنه او بنی آنچت نمادی 
تمه تومصس تصودق مه هه تعمق8ه ۵۵ مفتقعط تفه صد فصو 
دنعادی» به دنماید» ودشایسته نباشد» منی شدء است! نشادی سد نها ( < نشاید) سل دی (حه 
دیده: دیدل). تمجب در نیست که شادح ی که «بوادی» (ددمسرع اول شیرازی) دا «یبایددیدن» 
منی‌کرده است» چگونه پی بمعنی دنشادی» که درست همان‌نوع تر کیپ است ثبر ده وآنرا به 
«نشاید» معنی کر ده است:. د مه گر ه خواهی دید (!) آنچه ترا نشاید» ۱ 

در لهچ شیرازی داین»د دای» , نويسند؛ نسخه حتماً تحت تأثیر ذپان فادسی ددی 
دای» دا داین» نوشته‌است. پرای واژ؛ «ادبنی» نسخه بدل«وابنی»داده‌شده است ولی اذددستی 
یکی ازآن دوشکل: دیا برتری یکی بردیکری» ذکری بمیان نیست . در اینجا وا داوپنی» 
درست است < پیشو ند #۷( تاباق) +قصوطا د دوم شخ مفرد از فبل مسادع شر طی. پیشو ند 
«اوب» و همچنین عو (-ل01مقط) وا در لیجه شبرازی برسر مینه‌های امر ومساد ع‌شرطی 
درمیاید چون اوکان عقماق. صقا۲هع بکن (دیوان شاءداعیأئ س ۱۳۹۷ ۰)۱۲ آدهوخنه. 
۵8ظ هد کی بخوانی(همو س۲۷ ۰ ۱۱5 عاده 1888 سد بده (همو: س۰)۲۰۳۹۹ 
غم خوددن‌ح بشکر (کسی یاچیزی) بودن ۰ 

اس ج۳ س ۱۵۳۲ .۰ 
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وچنین معنی کرد : 

آینه‌است یاپیشا نی جام‌جم(است) یامه بدر 
عینهح آینه؛ طرز نوشتن آن یمنی «ع» بجای «ا» خواندن و فهمیدن معنی شعر دا 
دشواد میکند". ظاهراً همیشه وهرجا که نیازی پنوشتن این واژه بلیجةٌ محلی بوده 


که نتمی از کوه بر آمده‌است و نیمی 


است آنرا باعین (عینه) مینوشته‌اند؟, 


هن 68 است! پشنی 06581 - پیشانی ؛ جام‌جمن- جامجم ومد است (در 


هنگام اتصال بواژ* پش)؛ نمی و < نیمی؛ که (دومین دد مصرع دوم) - 0ع1ه 
مخفف کوه؛ المدست ۵1086 < بر آمده است؛ مر کب از سله ؛ پیشوند ‏ بر 
ط- امدست: مشلف آمده است . 

این پیشو ند (سلم) در کتاب کان ملاحت شاه داعیائْ دوجا بافعل آوردن‌بکار 
رفته است (-الاد), ودريك مورد آن, چه در سخةً چاپی و چه در نسخ؛ُ خطی متعلق 


۱- «عينك» که اکنون دد ذپان فادسی دواج دارد د حتی در شعر هم بکاد دفته است 
(خواهم که دخت بینم بی‌داسطة عينك خواهم که برت گیرم بی‌حائل پیراهن- ایرج میرزا) از 
واژء آینه (شیرازی عینه 7280و بمعنی آیند دشیشه) است نه آذعین‌عربی, هنوز همعوامالناس 
شیراذ آش »281 ون مینامند. تسود اینکه این کلمه از ,«عین» عربی ( ح چشم) است پاعث‌ساخته 
شدن قباسی واژ؛ باذادی مشحکی. برای آلثی, که تعویت نیروی شنوائی دا بکاد میرود , شد. 
است یی «سمك» ازسسم عر بی (عح-کوش) ۱ 

۲- این‌واژه باهمین املاء درد کان‌ملاحت پبسیار بکار رفته است. که از آن‌جمله است: 

جمال یاد نه عینا دل مه کش جلوه سرش زء شعلهٌ نور حقایق واسرار. 

س ۱۳۸۷ پیت ۱5۹۶ 
ناعینهٌ چن‌مش‌جلوه که جمال قدم پل دل مه مساوی پبود جودوعدم. 
س ۰۰۰ پیت 2۳۲۰ 
دلی که غیر نمی‌بیت وصدق‌پیاره اکار چو عینه عین سفاهن گر ازمه‌می‌پر سد. 
۰۱۱ پیت ۶۳۰ 
عالم انشی که هن ای عینه وار میفتت | ای پرتو حسن از مدار. 
مس ۰۳۹ بیت 4۷۳۸,وجز آن, 


۳۶ 


۸۲ لهج شیر ازی‌تاترن‌نیم هجری 
بدانشگاه تبران» که تنبا نسخه‌ایست که عکس آن درینجا دردسترس نگار نده‌است؛ 
روی حرف نخست پیش گذاشته است (- الاد) . 

۱- درپایان غز لی که مطلع آن ایلست : 
رای دمم اکش دل ندی رست ازیار که هر که یار مبن دست آهیتن از اغیار 


151 جو اموع۳ وقعد 18 قمع و صمصعهة 1 8۲ 
2891 جو صوتنطه بفع صقطوه وعت ما حقط ‏ عظ 


هردمیم ور دل ندائی رسد ازیار . که هر که یار منست دست آژاغیار بدارد؛ 
جنن آمده است : 
سماع عیرفن و دخس عاشتان هن دز کجاهه داعی دستی تو زز و عشق‌الاد 


ووت صهط (صموعق؟» با صموعقق بجاع) 83008 ۳299 ۵ ۲8۲9۶۵8 98۳78۴9 
سجقله وقو۰ ۷۵ () 2و2 مه تنادعه 0 قط 1۲05 


یعنی:سما ع‌عارفان‌ور قص‌عاشقا نست‌دیگ ره کجاگی‌داعی؛ تو نیز (؟)دستی به‌عشق‌بر آد 
عیرفن س عارفان!؛ رخس رقص! دزد گر: منجر واژه پپلوی فم ؛ کجاهه < 
جاثی؛ زذ(؟): اين کلمه جندیار در وکان ملاحت» بکار رفته است و همه‌جا میتوان 

آنرا به دنیز» معنی کرد! الار > بر آد (الس بر) . 

۲- در بند دوم سطر چپارم «ترجیع بندآخر» س 4۲۰ : 

چون رو اغعه همرهه" و حستی فشتی هدز و عشق الاره 

۱ نمو له اماله الف دره کان‌ملاحت» سیار واز آ نجمله‌است: عیفیت سح عا فیت ! خبرجی 
خارجی؛ ابتدی < اپتدا؛ ذیهد عدزاهد! زیودان س زاهدان (درفادسی هم‌دهی بنام‌زیدون 
مل 2070 هست که بایستی همین کلمه باشد, منجر ذاهدان مر کز استان بلوچستان) ؛ سیل د 
سال؛ خیلی سد شا لی؛ حجیب ح حجاب! عتیب سد عتاب ! کتیب حد کتاب؛ حسیب ح حساپ ! میل 
سد مال؛ مصلی ‏ مصلی۱؛ عیلم ‏ عا لم! عیبد عد عا بد ! غییت صفایت وجز آن؛ عاشتان ددین 
مسر ع بایستی عیشن نوشته میشد و نویسنده تحت‌تاثر زبان کتابت عاشتان نوشته است , 

۲ نسخة چاپی و سیخ دا نشگاه سد هس »: سیخ موذه پریتا نیا سد هس‌هه ع< همرهی ۰ 
همراه هستی ۰ 0 

۲ چنن است در نس دانشگاء تهران. نسخه‌چاپی ‏ هستی . 


۳۱۲ 








4 
شماد؛ اول سأل ۱۷ 


تصومط وب هه ۵۲۳2 ۳۲ ط۵0ه 
وق ۰80 ۲۵ ع0 1228 12981 


دستی تازه , دیگر بهعشق بر ادی 


(با, دست تاه دیگری بعشق بر آدی) 


بعنی : جون روی | تن به‌حسنی همراهی 


۰ یاه و ه است؛ هر و ار 
واما «ال» (-01) یشو ندی اس تکه در زبان پپلوی نیز رایج بوده است؛ هزوادی 
نت ۰ ۳9۳ ۱ 
آن 15 (حسلم) ومعنی آن پراست ۱ 
در متن پپلوی «ا ندرز دستوران به‌بپدینان آمده است : 


0 ۸ ام هکه ۳ اه 2 ۱۷ 1۳۲ ۸۵۲/۲ ۳۶۷۲۱۸۱۲۱۲6۵ گنا؟ 
۲ مب 2۷ لا ۳۵88 ۲۸ ال ۸2 کظ ۲2 5512۲ ۰601 


گفته شده است که پیش ازانکه خورشید بر آید ی 

در زبان عامانه مردم شیر ازهنوز واژه‌هاتی‌یافت‌مشود که یاد آور این‌پیشو ند 
قدیمی است» چون: «علمالیوه؟ هه یسنی «علم پر افر اشته». مورداستعمال 
آن وقتی است که میخواهند ناموزو نی‌بالای دراز کسی‌را بنمایا نند ( مثل‌علمالیو). 
تبدیل سم به 1 شاید برای تشابه با عم بوده است . 

2-01 بمعنی خل ومعمولا بکسی میگویند که قامتش باعقلش مناسب‌نباشد (قامت 
دراز وعقلکم) وتقریباً دشنامی است که گوینده باحس ترحم وتحقیر ادا کند . 
علهذمزه < مترس: مترك ! لك سرلته (-جالیز) ؛ الك سرخرهن ‏ مترسك 
سرجالیزیاخرمن ال کر دن1-50۳085ع( نه-01؟) -مسخره کردن؛ بسخره| نگشفت 


بت 01۵و 1 عصوط و۲ مط ‏ نگ رگ ۶ وم روز 
۰ 64 ,268۷ ,1912 عتوط لول لع۲1 
۵ طوداهوموفتتهتعظ تقطمناه ت1۱ فصن مجو؟ ‏ وطووتووز 
۰ ,1955 ,1810218 ,علتعتطوط دز عصفط و۳ ووط؟. ,270 
142171109۳ ۲ اک تط0ع0جعطجویبوط ومع توطونا :صصعموتوگ ون 
7 ,۷۵1 18 سل ,عتتتاطاو تناو ۰ 2 علوطاه‌نطاخظ صمطمنامطو۴زه 
5 1عصمنتعصمنصا عقوم 8 تملووعو 32 و8 هو ووق 
۱ ۰ ,22۷ .88اونتوتصونین 
۲- ذکر این امطلاح فراموش شده دا سپاسگزار دکت م.ات. متنددی‌هستم ۰ 


۳۸ 





۹ لهج شیر ازی تأفرن نهم‌مجر ی 
نما کردن ومشخص نمودن؛ 18۳017 8105 مسخره‌ام کردی؟. 
واما قسمت‌شیرازی دیوان شاه‌داعي الهش ازی که صفحه‌های> 4۲-۳۷ #دیوان 
او را اشغال کرده ادت" کتابست موسوم به «کان‌ملاحت»» دارای۷۱۸ بیت (۰*۸: 
-6۷۸۵)! خود شاه داعی ددضمن يك رباعی (س‌4۳۸) هم نام این‌بخش را که «کان 
علاحت» است میبرد وهم قد میکند که این بخش پلیجدٌ شر ازیست : 
شعر شرزیش بو ملاحت نهتمام (بجای‌تموم) ‏ شزدکان‌ملاحت» مه اوزونمکی» 


مس عوط۱۵1۵ -8ظ1۳8 »522 مقصف مه فعطقامه تاط 2و٩‏ وم 
سوه 0۳2۲ 


شعر شیر ازی ملاحتش تمام نبود ‏ از «کان‌ملاحت» منش نمکی‌افزوده‌شد 
اينك نمونه‌ای از کان‌ملاحت. غزل. (س. ۳۹۷) 
۱. کشاذ خه مطلب جان مه‌جلز در دل . فروغ نود تجلی بنسی نسنظر دل 
۲. نه هرفلك که بنه تو روانین استرة نه‌عرش پاله خذاهین آروانه اختردل 
۲.هر آنچه‌هن‌و کذریش آفری‌خذانه کیپان جذاهن از کر وبار کیپانیان کردل 
4 نمی‌بنم نه کیپان نخش صو رخ ست ‏ مغر که صو رت ری‌دوست‌هن‌مصوردل 
۵. کمن نه جنب مه‌درد دل‌تو | درویش زخون‌بن ی که‌پرن غرمه‌وا کنم‌سردل 
.٩‏ جهپپلوان‌هم انه‌عشق ای که ازری‌لطف هر زمّهدیذه نمی‌شیتومی کشم بردل 
۷ ازای که ازدل‌خذش‌ني‌خبر مکی داعی ‏ غلامهمت ای بش که‌هست‌جا کردل 








۱- بکوشش م. دییر سیاقی که چاپ «مجمعلفرس سروری» هم بتسحیح ایشان‌سودت 
پذیرفته است وهم ایشان مرا از بیت شیرازی‌فرهنکه نامبرده آ گام ماختند تسیر آ ثرا اذمن 


خواستند ومرا پنوشتن این مختص برانگیختند . 


۳۹ 


شمار؛ اول سال ۱۷ 


او رون دوامز مه هدوز طهواهامم 0 و- 060566 
1 ه-وجعمه مه وه ۱ ع(۱۵ لام او 
-90۳۵ه حعطدصمیا۳ و1 قعوط و اهر دح ۷۵ 

1 0۵۳-۵ عوقو و ۲۵85 عطاقم ۵۳5-۵ ۷۵ 
مقطوو مد وقهد زجوره ۲5م و حعط 0عع6 وا 

۱ ۵۲۰۵ جطویجمطهو وروط وحرما جه جع ول 
1 ه-ی۵ و وناو و-قدمم حقاهو مد عفعهط ۲۵ 
جهن ۵و۵ 2069 ب۳ ۵1-۰ناو ع ۷۵۵ 
٩۵ 6 ۳۷5‏ وداوق هجو مه و-طصعز ۵ و۲۵ 
1 5۵-۵ 608299 ۵ ۲۲۵۳ 0۵۳۵۴ ۵ 9۶]۲ظ اعد 726 
۵-راو 8 ۶۵ باه و-چوه؟ مه عم عقاوم عع 
هط کمن ۵21-0 وق موجه و۲ 

25۹ اهوم حعطمد ام 5و اعه مه ود باه ۸2 

1 6۵۳۵۳-۵ 9۶و ۵ قهط یه و-مهیه واه 


2۰ 


۱ گشاد خود مطلب جان من جر از در دل فروغ تور تجلی ببین درمنظردل 
۲ در مرفلك که بینی تو دوانست ستاده‌ای در عرش‌پالدخداست روانه‌اختردل 


۲. هر | نچه هست بهکاریش آفرید خدادرجپان ‏ جداست اژ کار وبار جپانیان کاردل 


و کر کت ۱ 
۶ نمی‌بینم در چپان نقش صورت روی دوست هه نی تست آ یاه 


مصوردل 


۵ کمست در جنب من؟ درد دل توای‌درویش ازخون‌ببین که پراست! کر من‌باز 
کنم دردل [دا] 

+. چه پپلوانم اندر عشق او که از دوی لطلف . هر گزم(و) دیده نمیشود وم یکشم 
پاردل [دا] 

۱- استعمال قدیم و ادبی دمکر» بسنی «ولی» فروانت و هنوز هم در زبان فادسی 


افنا نستان رواج دارد . 
۲- یینی «کم است دد نزد (پهلوی) ترد دل من درد دل تور 


۰ 


۸۷ یج شیر ازی تاقرن نهم‌هجری 


۷. ازاو که از دل‌خودش خبر بتک مکوداعی غلام همت‌او باش که‌هست‌جا کردل 


‌ 


یو 


3 
3 


۱ کفاذ- گشاد, گشایش! خهت خو دا مدحمن ! جلز -تهلمل با لول 
(و در صودت آخیر ؛ حر کت مچای نخضت برای تثابه با حر کت مجای دوم 
تفر یافته است ) مر کبت از جل - - جز, جدا , پهلوی - نوزرو>۵>): + 
از, اینکلمه هنوز هم درشیراز , من عبارتی که معمولا درسر آغاز قصه‌ها میگویند, 
شنیده میشود : « یبکی بود ییگی نبود جآز ( جلی ) خدا هیشکی نبود .» 
فتاحاعه لفط و۵۵ (و)2ه1 1و ,0 ۳ قنان لع 3 اینی د بین! 
نه - در. مخفف انه< اندر (درلهچاٌ امروزی شیراز اثری از آن نیست) . 

۲. کهبنه < که بینی با یاء مجپول و برای همین با مه» نوشته شده است ؛ 
روانپن‌سروان است؛ استر دستاره‌ای » 

۳. آنجه- آنچه (در نسح خطی, بسبك معمول,قدیم. فرقی‌میان چ وج, که 
ول پ وب نیست). و (بکسر)سبه, کریش» کاریش , کاردی-دش ؛ آفزی سد 
آفرید؛ کیبان ‏ گیبان. جهان؛ کیپانیان س گیپانیان: جبانیان؛ کر - کار . 

4 نمی‌بنم ح نمی‌بینم! نخش 2 ناش!؛ آری‌روی؛ مفر -مگر صولی . 

۵. کمن- کم است؛ کم جوم <است ۱ 1 س ای؛ اد نا پر است ؛ غر سه 
گر؛ وا کنم - پاز کنم ؛ 

٩‏ هم ح هستم! انه ساندر؛ ری سدروی (ره‌میشود دیر 2399 ره دعر 
للف سره اطف)؛ هرزمه؟-هگرزم. هر گرم. هر گز پوسلامن! نمی‌شیت: نمی‌شود؛ 
پر عد بار . 

۷ ای‌ساو! خش- خودش, (خهبدش)؛ نی‌سنیست , مکنی-مگو! بش 
باش. چا کر چا کر 1 





شماره اول سال ۱۷ 





نمونة دیگرازيك تر کیب پند س ۲۵۲ دیوان شاه دای . 
۱ دریای رحمتش انه موجن شوانرزی" 
مرو و مپی شنز خسن فسّل این دزي 
۲ ازلطف ای عروس چمن می‌وشت وخه 
وارنکك ری‌کل و جرشی مست نر كزي 
۲ غرفیض ای نبوت شقایق نشاش که 
7 ۳۹ ۴۳ ۳ ِ ۰ 
از دنکپی قبی خه‌نه سوسن کلا دزي 
4 آو حیات دم و دم اخشر صوژه دت 
کش قدرت او را هم اوه از باذ نورزی 
۵ نتش نقاش چین خجلن از بهار وکل 
صنع خذاش می‌برزت عالم افرزی 
<. وش حمد وشکر حملهمرغان نه‌غلغلن 
۳ ۰ ۳ ۳ 
. تسبیح ای نه آزون قمری و بلیلن 
0 ۵۳ ممه ده خمصزو وی-ورروو 
۲۴ 0۷ 03۱-۵ ۵۲9 سونو زو مرو 
0 ود هقون-۲ع عمفوع ه-عناه ره ه-زوو] وه 
۲ ۱-9 وم وگو 901-0 ۳ عو-ودوم ۷6 
۶ وو‌گمم به برحووة یطمم لاه و-چیاهز ۵۲ 
5 90لا و ۵ ۲0۰ یدنه پامرودو و۸4 
۹۹ 8 ۲۵3۳-۰۵ 0 06۲ ۰۵ سهله یرم هن 
۲ 60-2 ۵2 ور سم 7۵ باه نمرووو وور 
اه ۵6۳-۵0 ۶ 06۰( 01 و-کوومم ه-وه۷ 
۲ 2167 > *3 2 ۵6 و 
۴ ۵ 72۵۳۲۵۲۰ ۴ 50۳-0 و-فعمز ۷۵5 
0 هجو ۵ اه ]۳۲۵9 


۳۳۳ 


۸۸ 


۸٩ 


یج شیرازی تافرن نهم‌هجری 
ترجماً بند بالاه چنینست : 
۱ دریای رحمتش شبانه‌روز در موجست 
مر وماهی‌روزیشان ازخوان‌فشل اوست 
بان سا وش ون مه بو خود ش ال 
بارنگ روی کل وچشمپای‌مست‌نر گسی 
۳ گر فیش او نبود شفایق دا نفایستی ۱ 
ازر نگپای‌قبای‌خودش‌درسوسن کلاهدوزی کردن 
۶. به‌خضر سبزه دم بددم آب حیات دهد 
که آب‌رامم‌قدرت| از ]او ست. از( پوسیله) بادنوروزی 
۵ نقش نقاش جی ازیپاد و گل‌خجلست 
عالم افروزی صنع خدا را می‌برازد 
.٩‏ حمدوشکرش جمله‌مر غانر ادرغلفل‌است 


هنیا 


تسییح او در ژبان قمری و بلبل است 


0 دریای رجمتش؛ نسح جاپی؛ دریای رحمتی؛ ائه د | ندر ؛ 


0 


۱ ات بش در ی ی 
موجن موح+جوه ‏ موجست؛شوا نرزی به‌شبا نهروزی؛ مرو مغ (سنج . مرو 


ومرغوا) ؛ مبی < ماهی (سنج. واژٌ معمول جنوب ايران تاثتات(1) ۳۵ < ماهی 


یر ۰ ۳ متا 
ساردین؛) شنز 2وجموشان + از؛ خن حد خوان؛ این طوبون < -مون + چرق , او -است؛ 


دزی دروزی ؛ 


۲ می‌وشت. ۱ سانسکریت قیزو۱7) دمیبالد ؛ وخه 20 ۷8 


بخود . وا پا؛ دی ۲0 روی: جشپی ح چشمپای؛ ثر گزیس نی گسی : 


5 را که اگر؛ نبوت؛ نبود نهاش ح نشایدش» تشاس تشاید-ش! که ت 


۳۳۳ 








شمادة اول سال ۱۷ 


کردن؛ دنگپی-ر نگهای ؛ قبی‌ح قبای ٍ نهسدر ؛ کلادژی- کلاهدوزی 


۸. 





1 او حیات- آب‌حیات؛ دم و دم‌حدم بددم؛ احبه؛ صوزهسبزه؟ دت‌س 
دهد ؛ او را 8 بدای 0۷۵۵؛ اوه 8 اوست ؛ ت۰1 او + و است ( کصه ) ؛ 
نورزی‌ح نوروزی . 


۵ خجان - خجل است ؛ می‌برزت ‏ می بر ازد؛ عالم‌افررزیس عالم‌افروزی. 
*. وش 5-8 (پپلوی قم)سه يا وب د و دش وش حمد وشکر ‏ و 


حمد وشکرش: غلغلن <غلفل است؛ ازونسزبان, پلبلن- پلیل است . 


۳۳۴ 





مقرنی 
ریاست محترم» حاضران گرامی ۱ 

چنانکه در راهنمای کنگرسلاحتله فرموده! ید » نام من در شمار 
سخنرانان نیامده است. برای سخنرانی حاضرنبودم» زیرا موضوعیکهدر 
خور عرضه به‌محضر دانشمندان باشد» پخته وآماده نداشتم . تازه در روز 
آغازکنگره بود که دريانتم که دانشکده ودانشگاه ازمن » که ریاست 
بخش زبانشناسی ولهجه‌های ایرانی کنگره را ب‌عهدهام وا گذاشته‌اند, 
توقع راندن سختی دارند. اینست که دراین فرص تکوتاه» گفتاری »که 
امیدوارم برای شنوند گان خسته کننده نباشد» آماده ساختم و اکنون 
بهعرضتال بیرسائم . 

سخن اسروزمن د ربا رژواژه مقترتس »است که ازواژه‌های دخیل 
در زبان عربی است» وچون از دخیل بودن‌آن درزبان عربی» تاآنجا که 
من میدانم» درهیچ‌جا یادی نشده است» مطلب‌را تازه و گفتنی یانتم 

چنانکه همه میدانیم » زبان عربی» مانند زبانهای سامی دیگر » 
قالبی است؛ به‌سخن دیگر» دراین زبان برای هردسته ازاسم ها وصفت‌ها؛ 
چه مفرد وچه جمع» هردسته ازفعل‌ها وسصدرها ویابها وسیقدها ی آلها 


۳۵ 





ودب ۰ اولین کنگرءةٌ تحقیقات ایرانی 





وبشتتاتشان؛اسم‌های فاعل وبفعول» صفت مشبهد وصیقه مبالغه‌وغیره 
ازه رگروء » وزن وقالب معینی وجود دارد ودرمقایل » دراین زبان از 
پیشوند وبسوند وترکیب دو یاچند واژه پاريشه به یکدیگر » که شیوة 
زبانهای آریایی برای بیان مفاهیم دیگراست؛ اثری یست. 

شابد این تعری فکوتاه چندان رسانباشد ویرای بیان مقصودبه‌شرح 
ویسط بیشتر و بثالهای گونا گون نیاز باشد ولی چون بحث دراین باره » 
موضوع گنتار امروز سانیست وهمه نیز کم‌وییش ازویژگیهای زبان‌عربی 
آگا هیممءاین بحث را کرلا زم باشد» به عربی دانان‌وسامی‌شناسان‌وامیگذاریم 
و بد موضوع خودسان میپردازیم . 

واژه‌های دخیل در زبان عربی نیزاغلب در همین قالبهای‌سین 
ريخته مشود و همینکه واه دخیلی اتفاقاً هم‌وزن یکی‌از این تالب‌ها 
درآبد ویا با کاهش بعضی‌از حروف یاهجاهاء هم‌وزن آن شد؛ به سیاق 
زبان عربی» سشعقات وتالب‌های دیگری ازآن ساخته‌میشود؛ برای‌نمونه 
واژء «رواج» را بگیریم که همان کلم پارسیک «روا گه» (-پارسی: رواه 
رفتن) است. این واژه هم‌وزن یکیاز قالب‌های عربی یعنی «فعال» 
است و باواژه‌هائی چون صلاح ونساد وذ"ماب وجزآن هم‌وزن است‌و 
بتابراین به‌راحتی صرف شده است: راج" یروج" روجاورواجا و نیز ازآن 
روج وتر و ح‌وسایر میغدهای آنها و رواج و روجه ومروج وغیره 
ساخته شده است . 


نموقة بامزد یکرواژها نکشار (بروزن‌انفعال) است کدا زواژهُ تر کی 


۳۲۶ 





هسترنس» ۰۳ 





يانیم‌ت رکی و نیم نار یلی‌چری یا ینگی‌چری ساخته شده است. 
ینگی‌چری پس‌از بدل شدن حرف «چ» به «وش»۱ بی‌شباهت به وزن 
یفتعل (- ینکتشر) یمنی میفه‌سفردمذ کرغایب از زان‌مضارع باب 
انفعال نیست و بااین مشابهت مصدر «انکشار» وپس صیفه‌های دیکر 
وبشتقات ورد لیاز دیگر را ساخته‌اند وجنود" منکشره با انکشاریه 
یعنی سپاه یئی‌چری . 

دراین گفتار وزن‌یاقالب منظور من «سْفَعلّل »اس تکدواژه‌های 
دخیل بسیاریاز فارسی وزبانهای دیگر به‌اين قالب ریختد وسعرّب شده 
است . (نمیدانم» یااقلا" پیش از دقت بیشتری‌نمیتوانم بگویم» ولی‌شاید 
ابواب رباعی‌بواسطه قالب بزرگتری که دارندبرای‌تبول واژه‌های‌بیکاند 
مناسپ‌تر باشند) . 

ازآن‌جمله است واژه‌های 

4 تیدا واژه «ششدر» (- اصطلاح نرد) ساخته‌شدهاست 
یعنی به‌شش درافتاده. 

سزرکش > زر + کش : به زرکشیده ۰ زریفت . 

مک و کب > ک وکب . بمعن ی ک وکب‌دار وستاره‌دار, 

مزهزه > زه زد . 

۱- حرف «ج» واژه‌های دخیل در زبان عربی با به «ص» ویا بهءشین» 
بدل میشود: سنج . چلیپاه چین وچنگك (عربی ‏ صلیب ؛ مین و صنج) و 
آچاج (عربی < شاش (شهرسعروف) ). 


۳۳۲ 








۳ اولن کنکرُ تحقیقات ایرانی 

مشعیذ و مسشعواذ > شعبذ" » شب + باز ( سنج خیمدشب 
بازی" . 

مجوهر > جوهر » گوهر - جوهردار, گوهردار . 

سقربل > غربال سب پيخته, 

مستتتر > عنبر ح عنبرآ کین » عنبرآلود » بوی عنپردار, 

سقرفل > قرتفل عد بوی قرنفل‌دار (سنج ؛طعام مقرفل) , 

مغیغپه > غیغفب ح غبغب‌دار , 

مرول > سیروال(معرب شلوار) ‏ شلوارپوش (سنج . فرس* 
مرول وحمانةتسرولة) , 

مپرهن > برهان ‏ مد لل » آرشور جفری درکتاب واژه‌های 
خارجی دخیل درترآن" ص ۷۸8 این واژه را به نقل از نولد که! لغت 
حیشی میداند . 

پیش از آنکه بدوا منظور یعنی «مقرنس» بپردازم لازم است از 
قالب دیکری که بااین قالب هم وزن است و واژه‌های دخیل دیگری 
بدان قالب درآمده است یادی کنم , این قالب «سفّل» است کدوزن 








16010071-۲ جه طمعزواهیه جوز اطع م‌طه‌عنهمی1. «قتاان ,۸ 
.0 ها مهم ونم ععطال در لحصنهز صحتصوید - ملفطز 
شمارُ ۰۰ ور ص .۲۳ 
۴ص نم عط اه بوتدلبا هه ۷ جوزموتز : تا[ سرد 
۰ عله مج 
۶ .58 رعوقتاله۳ عناع۲ : عقاو ,و۳ 


۳۳۸ 





«مترنس» ۳۰۰ 

عروضی‌آن بامفعلل یکی است وبثالهای زیر نمونه ها ئی‌استازآن‌قالب* 

مزرج > زرجون ( زرگون به معنی می)-بی‌زده » مست . 

هد مه بت هندوی» صفت برای تیغ وشمشیر, 

مجصّص > جص (< کچ) کچ اندود شده. 

سزرّد > زرد ( < زرد» بزرد" زرد. زردالدرع " یعنیزره‌بانت» 
حلقه های زره رابه هم پیوست؛ زر اد: زره گر) .اين‌واژه از 2۳8 (ازلهجه 
شمال غربی) گرفته شده است . اوستائی: 27580 ؛ سریانی: *254 بارمنی: 
2 » عربی: زرد . درلوحه‌هایی بانوشته عیلامی که درتخت‌جمشید 
ید اشدهاست به و امه - هط - هد - هد - عذ (> عمط 2ب فارسی: 
زره گر ) بره‌یخوريم ,* 

درعربی شکل دیکر ازاین واژه نیزیافت یشود: سّرد(با «سین» 
به‌چای «زاء» ) که مائند «زرد» به‌سعنی زره است وسردالدرع " یعنی ززه 
بافت وسر"اد یعنی زره گر. 

این واژه درنارسی میانه (پارسیکه) زریه 2:6" اس ت که یا تغییر 


۰ حصمعتصاً حعط‌نحاهيه صذ غنومطعا معط ‌فنهمند :ملظ ,۱۸ 
در ادمناه[ صهنمد1۳ - م1 شمار» ۰» دور ص‌و, ۲ و زیرئویس همان 
صفحه به نقل از جمعههدن .0۶ 06۶ در عءاداد1. رینافی :۲ بذاهج»جم۲ 
۸ م۳ و ص ود ۱ (د ۲۵ص هه - 7۵ -وا) 

»- مصوت‌های پلند پیش‌از حرف « ه » در فارسی ن وکوتاه سیشود » یا 
میتوانند کوتاه بشود. سنج : شاء ؛ ماه » راه که شکل کوتاه شده آنها هم ید 
صورت شه؛ مد ره) بکار سیرود ) و کوه ( > طاقن ) و گوهر ( عد ععطقع ) و 

بقید حاشیه درمنحد بعد 


۳۳۹ 














د۳ اولین کنگرة تحقیقات ایرانی 
حرف «زه به «س» (سنج. زرد وسرد) وحرف «ر» به «ل» میشودهقله5 ؛ 
سلیح (ح سلاح) . بکار رفتن فعل پوشیدن برای سلیح ( سلاح) در 
هردوزبان قارسی وعربی یزاین نظررا تایید بیکند". 

پس از اين مقدمدبه واه منظور یعنی«مقرنس» بپردازیم .مقرنس 
اصطلاحی است که دربعماری به کار میرود ویه‌سعنی‌برآمد گیها یی است 
که درسطح داغلی طاقی یاسقنی میسازند . طاق مقرنس یعنی طاق یکد 
سطح داغلی‌آن صاف نباشد بلکه برجستگی‌هایی» جابه‌جاء برآن ساخته 
باشند , 

فرهنگها معنی‌های گونا گونی برای‌آن آورده‌اند: یکی گویده‌بنای 
بلند مدورباشد که با نردبان برآن روند» (مویدالنضاد) و دیگری آن را 

«بنای مد"ور آهو پی نردیان پایوبستو بلند» میداند (زنان گویا) و 

ستوه (> «5اه) واندوه (> طقلسه) به‌صورت که » گهر » ستد» انده نیزاستعمال 
میشود ؛ ودیه (طع۵) » وید (طع۷) زرید (0ع22) کد تبهاشکل کوتاه شدذآنها 
یعتی ده و به و زره درنارسی نو به کار میرود (دید درستن‌های فارسی قدیم وه 
ویه درت ر کیب و بشکل پسوند بعضی نامها چونْ دادویه وکا کوید به کار 
رفته است) . 

بد بپوشید رستم سلیح نبرد » لبس‌السلاح . معانی کاملا دور از هم 
فعل های ثلائی مجرد وثلائی سزید این ريشه بعتی «سلح» نیزمیتواند مویداین 
نظرباشد ودخیل بودن سلاح بدمعتی جنگه‌افزار را برساند(سلح" بح تفوط کرد 
وسلح و تسلح یعنی سلاح پوشاند وسلاح پوشید) . 





سقرنس» ۳۹۷ 





سدیگر آن‌را «عمارت ی که نقاشی کرده باشند» میخواند وه کلاه» و«رنگه 
برنگك» را معنی‌های دیگرآن میداند ( کنزاللغة) . شمس اللغة مینویسده 
مقرنس »عما رتي‌است کهسرآن را به صورت‌قرناس‌ساخته باشندوترناس بالضم" 
بتی | [یینی] کوه* . و صحاح وتاج العروس و لسان‌العرب والمنجدءواژة 
قرناس (بدضم و کسر) را «شبه‌الانف یتقدم من الجبل» سعنی میکند , 


شاهدهائی همکد درفرهنگ آبده است اینهاست: 


برایوان زحل بستی مقرنس (یوسفو زلیخا)* 
مترنس شده گنبد لاجورد (اسکندرنامه)۹ 


شنیدم که بود اندر آز: خار هکوه 
مترنس یکی طاقی گردون شکوه 
(اسکندرنانه)٩‏ 





برای این تعربف‌ها نکه 
9 60۳۵2 .تناها - ممام۳ جمع‌توا. : فصاان ‏ ۸ :1 
وآنندراج »جب» چاپ تهران»وبرهان قاطع ج ء » تهران »۳۳2-۳ ,ونیز نک . 
فرهنگگ نفیس ی که هن این سعی‌ها را یک‌جا گرد کرده است . ج ه ؛ تهران 
۱۳۳« 


نکه, جبللن ۷ 


۳۳۱ 


۳2۸ اولین کنکرة تحقیقات ایرانی 

یکی منظری بود با آب‌و رنگه 

بقرنس برآورده از خاره سنگك 
(گنجينة تظامی)۱۰ 

معنای درست وارهُ ترناس «بینی کیه» و «اتف‌الجیل» است که 
شمس اللغة وثرهنگ‌های عربی نوشته‌اند . 

آهوبای‌را فرهنگ‌نویسان نامی فارسی‌برای‌«مترنس»دالسته‌اند و 
معنی‌های دیگر همه استنباط هایی است که لغت‌نویسان اژ شاهدهای 
بالا واشعار دیگ رکرده‌اند: «بنای بلند ومد وره از «طاق گردون شکوه» 
و کنبد لاجورد» وهبنای نقاشی شده ورنگ برنگك» از «منظر باآب‌ورنگ» 
استنباط شده است ودنردبان پاید»» بدتصور اينکه ناهمواریهای مقرنس 
برای بالا رفتن ازآن است؛ به‌وجود آمده است . 

به‌نظر می‌رسد که این واژه در زبان عربی از کلمه های دخیل 


است , 
به‌نظر من‌اين واژه م رکب است‌ازد وپاراقتر - > گر به‌سعنی کوه"۱ 
(سنج. واژه‌های پتشخوا رگره گرشاه) . پهاوی: تهع » اوستایی : تنج و 


, ,- نکك. برهان وفرهنگ نظام . 

۱ ۱- برای بدل شدن «ک» به «ق» سنج , دهگان و دهقان ؛ گروهه و 
وتروهه ؛ خانگاه وخاتقاه ! برگ و ورق. وجزآن . واژه «گره ( سد کوه ) در 
فارسی بیانه هم کم استعمال و کهنه است ولی در واژه‌های بر کسیبانندهمین 
کلمه وپتشخوارگر وگرشاه تااکنون به چای مانده است. 


۳۳ 


«سقرنس» ض 
ناس بهسعنی‌بیتی» پهلوی: علقد. فا رسی‌باستان‌واوستایی:- طقت هندی‌قدیم 
باه (نکک بهبارتولمه طعدا:۷۷۵ ع‌‌تنمصتله), بعضی|زلهجدهای 
ایرانی؛ عقد .(سنج, واژخُرناس 250۳21 یعنی‌صدای ی که‌هنگام خواب 
ازبینی بیرون آیده درفارس خرنا 250708 گویند بب خر - نام آوا) +-عقد 
با (*) قع بینی) . پس قرناس به‌یعنی «یینی کوهه است ( مجازاً س 
پیش‌آمد گی‌های کوه) . وصفت مقرنس شاید برای ساختمانها و برجد 
باروهائ ی که برپیشآسد کی های کوه‌ها برای دیده بانی دشتهای مجاور 
میساخته‌اند» به کار میرفته است . 

تعریف شمس اللفه (بینی کوه) و فرهنگهای عربی (انف‌الجیل) 
لیزمژید این اشتقاق است. 

قرناس یا گرناس به شکل نوتری‌هم در زبان فارسی آیده است و 
آن درنشنوی وامق و عذرای عنصری است که شادروان » استاد بحمد 
شفیع» استاد دانشگاه پنجاب تصادفاً برچند ب رگ ازآن» که آزمیان‌جلد 
کتا بکهندای» درهنگام صحافی بیرون‌آمد دست یافت؛ این چندی رگد 
باحواش ی که خوداو برآن‌نوشته است پس‌از د رگذشت‌وی به‌سال بو 
درلاهور به‌چاپ رسید . 

مجموع ابیات این چندبرگ باییت‌هائی‌ازاین مثنو یکدبه‌عنوان 
شاهد لغات درفرهنگها آنده است . درحدود پانعبد است. 


بیت‌های رم ,تا..و , آن اینچنین است: 


۳۳۲ 





هب۳ اولین کنگرة تحقیقات ایرانی 





چنین گفت وامق براین داستان 

چنان یانتم از که باستان 
که فرزانه هرمز » که بوداستوار 

روانش به بخشایش کرد کار » 
ز بهر پرستیدن دادکر 

همی کرد بر تندکوهی گذر 
بدان کوه‌دیدا و[ یکی ]سنگک‌پشت 

بر او جسته هرگونه باد درشت 

از او گوشت یکسر فرو ریخته 

به پومیده خالك اندر آميخته 
ز رگ‌های‌اونا کسسته گهره(ب کره) 

کشیده به خشکی به کردار زه 
چو باد اندر او رمگذر داشتی 

ره باد از درون بان برداشتی 








چو آواز اد سوی هرمز وید 
«ٍ خویشتن را بدو تازه دید 

چو اندر دلش رای شادی فزود 
 * ۱‏ بدانست کش مایدآن بانک بود 

مر اورا از آن کوه اس برگرنت 
همی داشت‌با خویشتن ای‌شگفت 


۳۳۴ 





مترنس ۳۷۱ 





شکل تازه تر و گرناس » همین وا «کوه نُس» است که در 
بخنوی واسق وعذرای عتصری آبده است, این واژه درستن چاپی(صفحه 
ه , ستن»بیت. ٩‏ )به‌غلط « کوه پس»ضبط شده است‌ولی د ر«عکسهای 
اوراق خطی» که پس از متن یاد شده آبده است به وضوح «کوه ته 
است (ص و و یت . ٩‏ ۰6۱ 

این تحریف مربوط به‌استاد محمد شفیم نیست و ناچار باید آن را 
ازاش رکتاب دانست چه خود و یادد اشتهای ی کدد ربا رژاین بر گهای 
بازیانت مشنوی واسق وعذرا و واژه‌های دشوارآن نوشته است»ویه‌عنوان 
«پیوست شماره ,» یادداشت‌های متفرق وفرهنگ کلمات و مصطلحات » 
این مختوی پس ازمتدمه فارسی واردو چاپ‌عکسی‌شده است» کوءنئس» 
(ص ه)بانون مضموم بط کرده است ویه 0۲تته وعفعتگ ترجمه کرده 
است وبعد روی‌هردو واوءٌ انگلیسی یاد شده خط کذیده ویدفارسی« کرد 
بر گرد دهن کوه؟» (باعلامت استفهام) معن ی کرده است؛ که‌البتهد رست 
نیست , 

واژ؛ُ «ترلیز» که اسروزه دراصطلاح معماری‌وبتایی ب هکار میرود 
سمال قرناس وشکل دیگری ازآن کلمه است . 


۳۵ 





زبان مردم شیر از در زمان سدی وحافظ 


کر ماسسدی مان 


ی ‌ 
۷ ۲ اردست 
۱۳۰ 


زبان مر دم شیر أز در زمان دی و حافظ 


ی ۰ بد رت ۰ 
اشرزی وم تخد بنوائ نیاز 
2 3 7 اه ً 2 ۰ 
کم شکنرازممصررساندا شراز 
دوستان ارجمند : 
بیت ی که گفتارم را با آن آغا زکردم نمولهُ زبان و سخن‌مردم شیراز است در 
زان سعدی وحافظ . معنی آن این است : 
«ای شیرازی به‌سخن من نیاز بنما که شکر از مصر به شیراز رساندم» 
بب (که به‌وسیله من شکر از مصر به شیراز وسانده شد). 
چند واژه ازاين بیت می‌تواند برای حاضران گرامی قابل توجه باشد : 
يکي وارهُ «شرز عه5» پرای شیراز است و مسوب به آن شرژی تععتعگ است یعنی 
شیرازی . (شاید شیراز با یای مجهول تلفظ سیشده است: 35-37 .) 
ددیکر واه « تخد 102 است به معنی‌سخن » که هردو؛ یمنی «تخد»ه ودسخن »؛ 


از ريشه کهن «ثد» -طدو به‌معنی سخن کفتن است . «ث»های ایران ی کهن درفارسی 
میانه و وء گاه به دت» و گاه به «س» و گاه بد « ه » بدل می‌شود » ون : 


0۵ < تو + حصتة < سرخ 4 حكتع0 < لو <سال؛ ‏ وددع < هنک ( سنج آهنکگ » 


فرهنکه, فرهیختن ) 


۳۳۷ 





۳ 


سدیگر «وم»است» که تر کیبی است از «وه ع۷سدبه و «م» ضبیر چسپیده در 
حالت اضافه , «وم تخه» یعنی به‌تتخٌ سن » به‌سخی‌سن . این‌ت ر کیب که در گویش 
شیرازی اين زان فراوان است یاد آور چنین تر کیب‌هائی است در زبان پارسیک 
یعنی پارسی‌بیانه . 

چهارم : بنوان < بنما 

پنجم : «کم ۰ .وساند» یعنی : که بوسیلا من رسانده‌شد ( س رساندم ) . 
بکار بردن فعل گذشته ستعدی‌به‌میغسجهول نیز ازویژ گیهای زبان پارسیکه‌اس تکد 
هنوز در این کویش دیده‌می‌شود. 
ششم : «ا"» یعنی «به» . 

نمونه گویش دردم شیراز , درسده‌های هنتم وهشتم را » سعدی و حافظ و 
شاه داعی در سخنان خویش آورده‌اند . شکل درست شعرهای شیرازی سعدی را 
به مناسبت‌تحریف‌های بسیار که از زمان وی تا کنون درآن‌ها راه یافت اس تکاماد" 
نی‌توال تشخیص داد . تصحیح این بیت‌ها بستگی به پیدا شدن نسخه‌ای کهن و 
درست از زدان او یانزدیکک به‌زمان اودارد. 

درغزلی هم از حافظ ؛ چند بیت به گویش شیرازی آبده است و تا آنجا که 
بن بیدانم بیتی هم در فرهنکه سروری زیر واه «هن» ( که به کویش شیرازی به 
معلی «است» بیباشد آمده است . 

از این بیت و ابیاتی که در دیوان حافظ دیده میشود» بنده‌چندسال پیش» در 
شمن مقاله‌ای که در «یادناسه‌اونوالا»! نوشته‌ام یادی کرده‌ام . 

اما جائی که پیش از همه به نمونه هائی از گویش شیرازی برمیخوريم » 
دیوان شاه‌داعی‌انته شیرازی است که بیش از هفتصد بیت به گویش شیراژی‌دارد و 


۰(.ظ۸ طا15) .1 «تتاصعت عطل9 تلا ععتة اه ععتلوزظ فطل -ز 
۰ هجو ,عصوتان ۲۷ تمتمج۸ ملصدتا .۸ بل نا ۱۸۰۰۱۱۹ 


۱۳۸ 


بیتی که گفتار خودم را با آن آغاز کردم از همان دیوان است و این اشعار هم 
از همو و به گویش شیرازی است : 
۱) هرای دمم اکشس دل ندی رست‌از یار 
که هر که یار سهن دست اهتین از اشیار 
ب) جمال یار نه عینذ دل سه کش جلوه 
سرش ژه شعلُ نسور حقایق و اسرار 
م) که عکس ری خه‌شد گلزا رکاینات کند 
هزار بلبل و گل‌زار هن از آن گلزار 
ع) سماع عیر فن و رخس عاشقان هن دز 
کجاهه داعی دستی توز ز و عشق الار" 
آوانوس : 
حور سه امنعد روفعد 18 مقمع ۵ ممصمت 6 عد3ظ (1 
عذرربد عد صمااطه فک صعحمصه مق عع حقط 166 
داز قع۲ مه عاع عصره ۵ بقل ع حاقصعل )2 
تقد و وعرقودط مستد مسعااه٩‏ 2 وه 
قمع هرد عستقداوع علمد زود دام مج و 
عقعلهع جع عه حعط سقد آمچ ه (مصاوطا حقعق1 
عل حعط حقوهقة »نود ۵ جو/۵:ع۲ 4-52 


۲ ۲236 ۷۵ مهد ۱۵ قادعل خوظ قط زک 





۲ ) ای (8)-س-یک و یای وحدت: هرای دم مصحع2ط - هردسی و هرای‌دیم 
-هردسيم . | ()سبه , کش (قهج > 85ع) کوش , ندی (۵0هج) « ندایی؛ هم اکنون نیز 
مردم شیراز واژه‌های پایان‌یانند به (5:1) را ؛ چون صفا هوا » صدا نوا و جز آن؛ هنگام 
چسیاندن به یای وحدت‌یا کسره اضانه بدین‌سان تلفظ سیکنند : صدی  )5000۷(‏ صدایی‌یا 
صداور » هوی ((ه۷ط) < هوایی وهوایر ؛ نوی (رهبعه) نوایی‌و نوای صفی ((5210) ت‌ 


صنایی‌وصفای, . رست (اهعه<) رسد ,ند (00) ع من . هن (ععط) < است . اهتین (صهاتطه) 
له 


۳۳۹ 





ترجمدٌ واژه به‌واژه ‏ 
۱) هردميم به کوش دل ندائی رسد از یار 
که ه رکه یارمن‌است دست بکشد از اغیار 
) جمال یار در آينة دل سن جلوه کرد 
ازش سر زد شعلهٌ نسور حقایسق و اسرار 
۲) چون‌عکس روی‌خودش را گلزار کایتات کند 
هزار بلبل و کل » زار است از آن کلزار 
۶) سماع عارفان و رقص عاشقان است دیکر 
کجائی داعی دستی تونیز(؟) به عشق برآر 
غزل دیگر : 
۱) وجود کون وبکان قاف وعشق عنتاهن 
تومتکری » انه هر دو چش‌مش ای جاهن 
) توفلسفی ومه صوفی تو عاقل و سدعشق 
تخی تو لفی و سم اثبات عشق او را هن 
۲) له هرچه هست‌اغرتت‌چش و کشی‌هستن 
بنی که بی‌نونت حسن عشق و گویا هن 
بکشد (> آهیختن). ‏ ۷) ند هرت در( کرت شدة اند هه د اندر ) . عينة بزمدوه ت 


آین. کش کردش ( کرد+ش . ضمیر فاعلی)- ز هدع زد , سرش ز سرزدش ‏ از اوسرزد) 
۳) که (> < په 28) د چون : وتتیکد . رک 2۲0۷ ردی ؛ خدشه » د خودش را . 
*) عبران ‏ 2:2600" س عارقا . (اين د گرکونی یعنی 5 (قارسی دری)ست(کویش‌بیرازی) 
در این بخش از دیوان شاه داعی بسیار دیده میشود ؛ سنج . زیهدان صوقهعاع2 » خیلی 
2 » حجییب اعره عتیب 5880" عیلم ملع" عیبد۵عع) ۰ ؛عوق) و جز آن برای _ 
زاهدان‌بغالی» حجاب؛ عتاب؛ عالم » عابد» غایت ۰ عاشتان‌هم در همین بیت بایستی 
هلق نوشته شده باشد ولی با سراینده و یا تویسنده دیوان تحت تأثیر فایسی‌دری‌بوده 
است. دز عع5 «٩‏ پهلوی بمف ؟ ده دیگر . هه عح - ای ) کجاهه کجائی . زز؟ سس 
لمز 1 , الار سر الا بت ۵1 ( به. هه هزوارش "نانآ پر+آرح برآر؛ برآدر. 


۳۴۰ 


ء) مهم که مهر گیاهم نه باغ هستی سه 
۱ کجاهد اعشته سر عشق واسا هنن 
ه) بلشد واکیمن تخنی عشق اداعسی 
| غرجه عقل بکوتن که مست و دیوا هن 
ب) توسوج می‌بنه کش ب بحر پوشد ست از تو 
ه پرده هن پش مه سوج » عین دریاهن ۲ 
آوانویس : 
حعط خوعه مته" ه کقو حقلمه ه سم مفتاز۷ (1 
صوط دز چه تمد عقهگ 00 عمط عصده رقتعدمحد 10 
ومد مصد و لعوة ۵ تلد مد ۵-رتتصعا1۵ 10 (2 
ععط ۲۵ 5 موله» عاقتایت هه و بگهه ما اعد0] 








۴ ۱) چش (قهع) چشم. نش قمت صدمن+ش « منش! 

۲ تخی متخ : و-عد0؛ < سخن . درگویش شیرازی‌شاه‌داعی‌هم واژتخه 
وهم واژ: تخنه به‌سعنی سخن‌آنده است ( > ظع0/|س کنتن که سخن از همین ربشه است). 
این مصراع را شاید بتوان اینگوند نیز معنی کرد : سخن تونفی است و سرا اثبات عشق 
او راه است (۱) 

۲ اغرستهبها گر , کشی 88هج « کوشی . هستنسهست , باشد (التزای) بنی قصع‌ط . 
سسی‌بینی . می‌ونت 4هطه7هنعد می‌نمایاند , 

)٩‏ سهم ند انن+هم :ام ک ستم ,2 « اوا. عشته» عاشق ,وا ۷۵ < با. 

م) وا گیمن‌سیا زگوئیم , تخنه عجده؛ ( > ۱/08۲ سخن ؛ سخن آفتن » گفتن . نکند. 
تخد دریت ۲ همین‌غزل  .‏ خن ما > ۱۵65 > ع++هد0: یسی تخند + کسره 
انافهویائی که سیان دو وا که یعی نتحذ پایان عتده؛ و کسره‌اضافه» انزوده‌شده‌است وتفبیر 
پایان تخنه به » از راه همانندی صدنادانصمده و سپس انتادن وا کذآخر است. بگوتن؛ س 
بکوید (شرطی) . دیوا 0272سدیواند ۱ 

- میبندعمی‌بینی .کش کد او (کدبش فاعلی) پش ۲ > قجس پیش . 


۳۴۱ 


4 


حعاعط ع5هع ه که ۶؛ مدید راععط عک عقط ۵۲2 (3 
حعد قع ه وق" ع-حعمط خعصمبهد ند عم تسمظ 
مد اعد ۳27-۵ عد ععط ورنع-طعه ع هه( (4 
حعط قصد ۷5 وه" هد عوهند) ع قط و5 
23 وق" زمصده) صمصد رهم۷۵ 0صدامظ (5 
حعط 0675 ه اقمصد مب صهقعه او" عن توش 
0 22 )»نام عطوط کعا قصعط ند ژمصه 1۵ (6 
(۳).حعط رسعة عسه؛ رژبمه مصد مقهءم معط هلجم ولا 
تر جمه ؛ ۱ 
() وجود کون و بکان قاف و عشق عنقاست 
تومنکری» (ولی) اندرهر دو چشم سن اوراجاست 
۱ ۲) توفلسفی و من صوفی تو عاقل و من عاشق 
سبخن توننی» و(سخن )من برای اثبات‌عشق اوست 
ب) درهرچه هست! گر توراچشم وگوشی باشد 
بینی که‌می نما یاندحسن عشق راو(بدان) گویاست 
ء) منم که مهر کياهم درباغ هستی » من 
کجایی ای عاشق ؛ سر عشق بنا ماست 





ه) بلذ باز گوئيم سخن عشق را» ای داعی 
اگر چه عقل بگوید که ست و دیوانه است 
+) توسوج‌می‌بینی که اوبحر را ازتوپوشیده است 
پرده ثیست پیش من موج » غین دریاست 
اينهم یک ریاعی : 


غر شعلهدل وانشنه ۱ داعی ور هیچ ند ر‌وانه ند ۱ داعی 
ورهوخنه‌چی‌ورنه‌خنه! داعی آخر بدنه که ند نه | داعی* 


)- غرس گرا گر. وانشند ‏ پیشوند؛ وا > باز + نشنه 8د30عه د نشانی . هوخند س 
بخوانی ؛ هو (و همچنین‌ها و غیره) » برسر فعل دربی‌آید - به (سنج. گیلکی. فا -) بدند 
و ندنه س بدانی‌و ندانی , 


۳ 


2 


2 ع عجمقه‌مد۷ 4۵ عع1 امد ۲و۲ 

۷ ع عفد ۷2 طد مد ععط عو‎ 2 ٩ 

1 ۲2 6 دم مد عم ق 8عمحتط جو۷ 

(4) 5 6۲5 قصهم4عد ع عصههءط >‌سض 
اگر شعله دل را باز نشانی ای داعی و گر هیچ در ره وانمانی ای داعی 
وا گربخوانی‌چیزی‌وا کرنخوانی‌ای‌داعی آخر بدانی که ندانی ای داعی 


چنانکه می‌بینم اختلاف گویش‌شیرازی زسان سعدی وحافظبا زبان‌فارسی‌ادبی» 
بسیار بیشتر از زبان عادی و بازاری شیرازی اسروزی با زبان فارسی ادبی است و 
پاره‌ای از ویو گیهای زبان «پارسیکك» یعنی پارسی میانه هنوز در این گویش دیده 


۳ 


می‌شود . 


| کنون بایددید گویش شیراژی‌چراو دراثرچه‌عاسل هائی‌درسده‌هایاخیرتفیر 
کرده و به زبان نوشتن یا فارسی‌دری نزدیکك شده است . و آیا زبان فارسی‌دری یا 
زبان فصیخ و زبان‌نوشتن کداختلانش راتا اندازه‌ای با گویش‌شیرازی درزمان‌سعدی 
و حافظ دیدیم زبان فارس» ( که شیراز س رکز آن بوده وهست) بوده است یاچنانکه 
برخی پنداشته‌اند زبان جایی دیکر » و امروژه به غلط آن را زبان فارسی ميکوئيم ٩‏ 

زبان گفتار یا زبان معمولی‌وعادی » هميشد وهمدجا با زبان‌نمیح ‏ وکتابت 
اختلاف داشته است و دارد وهرچه آموزش همگانی بیشتر ‏ وکسترده‌تر شود وسردم 
بد خواندان ولوشتن بیشتر سر وکار پیدا کنند » زبان معمولی بیشتر به زبان ادیی 
نزدیک مشود . اگر امروزه هم زبان سردم شهرهای بز رک را بازبان سردم روستا ها 
و شهرهای کوچک بسنجیم این مطلب را به روشنی در مییاییم . 

ابا عاملی که باعث کرایش تندو تیز گویش شیرازی به سوی زبان فارسی 
دری شده است ؛ به نظر من وجود دو سخور نامی شیراز ؛ سعدی وحافظ وفصاحت 


۳۴۳ 


۸ 
و زیبائی و دلتشیتی کلام‌آن دواست که عارف و عامی‌را » حتی‌درژبان روزانه‌شان» 
به تقلید مُخنان ایشان واداشته است. اگر بویژه زبان سعدی را با زبان عادی و 


روزانه سردم شیزاز بسنجیم و بخواهیم سخنان اورا بد زبان عادی اینان برگردانیم 
تغییر چندانی در واژه‌ها وساختمان جمله‌ها نباید بدهيم . مثللا | گراین ابیات‌سعدی 


را به نارسی عادی بر گردالیم 4 گواهی راستین براین نظر خواهد بود: 


این که توداری قیاست است 


نه قاست 


وان نه تبسم که معجز است و کراست 


ه رکه تماشای روی چون سپرت کرد 


شنیدم که وقتی سحرگاه عید 
یکی طشت خا کسترش از ژبر 


سینه مپر کرد 


۷ 


»‌ 2 


پیش تیر ملامت 


زکربابه آد برون با یزید 


فرو ریختند ازسرایی به سر 


همی رفت شولیده دستار و سوی کف‌دست»شکراند»مالان‌بدروی 
که‌ای نغس من در خور آتشم زغا کستری روی در هم کشم ؟ 


یکی بربطید ربغل داشت » سست 
دگر روز آن نیک مرد سلیم 
که دوشینه بعشوربودی وسست 


مرابه‌شد آن زخم و برخاست‌بيم 


اد 


به شپ ء برسرپارسایی شکست 
برسکدل برد یک مشت سیم 
ترا و مرا بربط و سر شکست 


ترا به نخواهد شد الا به سیم 


همچنین پاره‌ای‌از تعبیرها ومثل ها وسخنان ادبیانكاوعیناً درزبان عادی‌سردم 


ماری است » چون* 


۳۴۴ 


۹ 
خربا نتوان خورد ازابن خار که کشتیم. 
دوست به دنیا و آخرت نتوان داد. 
سخن چین بدبخت هیزم کش است. 
معشوق‌س استآن که به نزد یکد توزشت است . 
گیرم که غمت نیست شم باهم نیست. 
اسب لاغر بیان به کار آید. 
کار هر بز ئیست خرن کونتن . 
حتی ازعبارات کلستان که نشر سسجع است درسخن مردم رایج گشته است: 
«ده درویش درکلیمی بخسبند و دوپادشاه در اقلیمی نگنجد» . 
«لقمان حکیم را پرسیدند ادب ا زکه آموختی » گفت از بی ادبان, ..» 
«تاتر یاق از عراق آورده شود مارگزیده سرده باشد », 
گوثی مردم احساسات خودرا به بهترین وجهی با سخنان اینان که بدسرور 
زبان با آنها خو گرفته‌اند» بیال میکنند. 
اما درباره اینکه آیا زبان فارسی‌دری باسر زسین پارس پیوستکی دارد یانه 
سخن دراز است و با این‌وتت کم مجالی برای‌یاد کردن هم سخنانی کد پیشرنیان 
دربارٌ زبان فارسی و دری وسایر زبانها وکویشهای ایرانی کنتهاند ونتیجه مائی که 
ادیبان گذشته و معاصر از آنها گرفته‌اند نیست » ولی‌همین قدر بهاختصار باید به 
عرضتان رساند کد. 
زبان پارسی بستکی دارد به سرزسین پارس و مردسی که درآن میزیسته‌اند» 
اين سردم را که گروهی از ایرالیانند از دیرباز «پارسه» میخواندند» دا ربوش بز رگ 
خود وپدران‌خود را «پارسه» و آریائی یعنی پارسی وایرانی‌یخواند. به‌سناسیت نام 


این‌قوم اس تکه جای زیست آنها را نیز پارس » دریای مجاور آن را دریای پارس 


۳۴۵ 





9 ۱۰ 
وزبانآنهاراپارسی گفتند وحتی اینهاچون زسانی ‏ راز ؛ چه هنگام‌شا هنشاهی هخامنشیان 
و چه در زمان شاهنشاهی ساسانیان بر همه ایران و سرزسین های مجاور آن یعنی 
ايران و اثیران فرساتروایی سیکردند ؛ نام پارس به هم سرزمین ايران دادهش دکد 
هم اکنون هم درزبانهای اروبائی » از راه زبان یونانی رواج دارد » و زبان 
فارسی ( الفارسیه ) در نوشته‌های عربی برای همه زبانها و گویش‌های ایرانی 
بکار رفت . 

زبانهایایرانیرا به دودسته شرقی‌وغربی‌ودستهٌغربی رابه‌شمالی وجتوبی تقسیم 
کرده‌اند کد روی دم سه گروه متمایز از یکدیگرند و دارای ویژ گیهای خاص خود 
میباشند و آنها که این ویژکیها را بیشناسند درنسبت دادن هرزبان یا گویشی به 
گروه خود تردیدی ندارند. زبان‌پارسی جزء گروه جنوب‌غربی است وهیچگونه شکی 
هم در آن نمیتوان داشت. 

واژ؛ «دری» یعنی «در باری» وهیچ معنی دیگری هم نمیدهد. زبان دری 
یمبی زبان درباری و فارسی دري یعنی زبان فارسی درباری » زبان رسمی » زبان 
نوشته های فصیح و زبانی که فرمانها ونابه‌های درباری به آن نوشته بیشده است 
و شاعران باآن زبان پادشاهان و سمدوحان‌خود را میستودند ونویسندگان ؛ تاریخ 
و کارنانه ها. باآن مینوشتند وبه‌سخن دیگر ژبانی است که از آن به «لفظقلم» تعبیر 
میشود. فردوسی زبان خود را زبان «فارسی دری» سیخواند » واين واژه یعنی دری 
به. عنوان صفت برای هیچ یک از زبانها و گویش های دیگر ایرانی‌بکارنرفته است. 

«دری» لهجه و گویش نیست » بلکه درست برعکس ۰ زبان نوشتن و زبان 
فصیح است. و وقتی فردوسی آن را بانارسی بکار میبرد » برای اینست کدآن را » 
یعنی «فارسی دری» را ازفارسی عامیانه وبازاری و گویش های گونا کون آن‌شخص 
سازد وتعبیری است مانند «ااعحظ هدنک و طه‌عادهظ 1306 در انگلیسی وآلمانی . 


از دیرباز » در آثار کهن زبان فارسی واژه‌های «فارسی» یا «پارسی» و «دری» و 


۳۶ 
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«فارسی دری» یا «پارسی‌دری» مترادف یکدیگر ویکی به معنی دیگری به کاررنته 
است , مترجم تفسیر طبری در ترجم خویش و فردوسی در شاهنامه» «پارسی‌دری» 
و «پارسی» و ناصرخسرو در دیوانش «لفظ دری» را برای یک زبان به کار برده‌اند 
وآن زبانی است که ترجمهٌ تسیر طبری وترجمه کلیله ودینه وشاهنایه واشعار ناصر 
خسرو بدان زبان نوشته وسروده شده است. 

زبان «فارسی» یا شکل‌فصیح آن «فارسی دری« زبانی نیست که پسازاسلام 
آوردن ایرانیان به وجود آمده باشد ولی چون کهنه‌ترین آثار بازسانده به زبان‌فارسی 
و به خط عربی از سده سوم هجری‌است تذ کره نویسان که رابطه‌ای بیان پیدایش 
این خط وزبان تصور یکرده‌اند» برای اینکهآغاز زبان‌فارسی‌راتعیین کنند ونخستین 
شاعر فارسی گوی را بشناسانند » داستانهائی بی بنیاد ساختند ویکی پس‌از دیگری 
آلها را تکرار کردند. یکی سخنان کود کانة بچ یعقوب لیث را آغاز شعر فارسی 
گرفت: که همینکه گفت. «غلتان غلتان‌همی‌رود تالب کو) یکباره شعرا شعرپارسی 
کنتن گرنتند ؛ و دیکری آغاز شعر پارسی را بالاتر برد ونخستین‌شاعر پارسی گوی 
را بهرام گور دانست » و بیتی ار او نقل کرد که درآن خودرا «شیر شلنبه ویبریله 
و بهرام کوره ؛ و برای اینکد از «ابوتمّام» و «ابوئواس» و سایر «ابوه‌های عرب 
عقب‌لیفتد » «بوجبله» خوانده است. (البته اکرازاین گونه شعرها برای خسرو اول 
و یزد گرد دوم نیز جعل بیشد در آنها خودشان را خسرو انوشیروان و یزد کرد 
بزه گر میخواندند.) 

زبان پارسی‌دری دوران اسلامی ادامذ زبان «پارسیگ» فصیح ودرباری زسان 
ساسانی است. اکر این نکته را باور داشته باشيم که‌محال‌است» زبانی‌د رآغا زپیدایش 
خود » اشعاری در اوج فصاحت چون شعرهای شاعر توانای سمرتند » رود کی » و 
سراینده بادغیس ؛ حنظله ؛ و سخن‌سرای نامدار بلخ » شهید » و خداوند سخن » 


فردوسی ؛ پدید آورد» بایستیآغا زکار امن زبان راسده‌های پیش از اسلام وحتی‌اوایل 


۳۳۲ 











۱۳ 


دورساسانی‌دانست . با گرویدن ایرانیان به اسلام تنها خط فا رسی‌عوفی‌شد وکرنه 
زبان توشتار همان زبان رسمی پیشین بوده است . 

زبان پارسی (< پارسیکد) یعنی زبان سرزمین پارس : از آغاز شاهنشاهی 
ساسانیان وبواسطه نفوذ سیاسی ودینی واداری وفرهنگی‌آنان درتمام کشوره رفته رفته 
ازسرزهای خویش پافراترنهاد ودردیکرنقاط ایران رواج یافت . زبان رسمی واداری 
دربارشاهان محلی یعنی‌فرسانروایان استانهای‌ایران که پیشتر»یا همگی ازشا هزاد گان 
ساسانی بودند» همین زبان بود ونامه‌ها وفرسانها به همین زبان نوشته میشد وازهمان 
زبانها هم نام دری بروی نهاده‌اند یعنی با زبان روزانه ویازاری مردم فرق میکند و 
ویژه دربازاست » چه دربارشا هنشاه وچه دربارشاهان وفرماتروایان محلی . 

زبان دری ازسشرق ايران یا خوراسان نیست . زبانهای این سامان که همد 
ایرانی وبا زبان فارسی خویشاوندند » زبانهای سغدی وخوارزمی وتخاری و بلخی و 
سکائی و کویش های وابسته به آنهاست . در کتابهای قدبا هم همین زیانها را » 
آنچنانکه باید » به‌مشرق لسبت داده‌اند ودد رهیچ جا زبان» «دری» جزهء‌آنهالیست . 
زبان «دری» را ژبان بداین دانستداند آنهم بواسطه پایتخت بودن آن وکرنه حتی 
زبان غیررسی وخصوصی پادشاهای با امیران وندیمان» وزبانی را که در گربابه و 
خلوت وبهنکام رامش بکاربیبردند زبان «خوزی» نوشته‌اند . 

زبان پهلوی یا «پیلویک» یا «پهلوانیکه» اصلاً نام زبان پارتها (پرئوها) 
بوده اس تکه شاهنشاهان اشکانی ازآنانند . نام اين قوم و کشورشان «007«در 
سنگنبشته های هخامنش ی آمد هوهمان واژه‌است که پهاو(7قلطه2 < «دطلوط < «بدوتوج) 
و با « یک » (عن) یا « ی » نسیت پهلویک و پهلوی شده است ؛ بعدها 
واژ؛ «پهلوی» » هم ؛ برای زبان پارتی (یمنی پهلوی , بمعنی راستین خویش) » و 
هم برای زبان پارسیکک (یعنی پارسی میانه) بکاروفت وبویژء در دور اسلامی آنچه 
راکه به خط عربی نوشتند پارسی گفتند و آنچه را که به خط دوره‌های پیش بعنی 


۳۳۸ 
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خط بعمول ساسائیان و اشکانیان در دست بود و یا دردوره‌های اسلاسی به آن خط 
نوشتند «پهلوی» خواندند ویه سخن دیگره‌پهلوی» برای پارسیکه (پارسی) نیزیکار 
رلت , 

زبان پارسیکك (یعنی زبان پارسی دوره ساسانی)با زبان‌پا رسی‌سده‌های نخستین 
اسلامی فرق چندانی ندارد وا گرواژه‌های عربی را که بیشترآنها واژه‌ها واصطلاحات 
دینی است اززبان پارسی ب رگيریم وپاره‌ای ازتغیبرات آوائی و دستوری را که لاب 
تحول زبان است درنظرداشته باشیم » فرقی میان اين‌دو نمی‌بینیم جز اینکه یکی به 
خط هزوارش (خط پهلوی) ودیگری به‌خط عربی نوشته شده است. 

اکنون ببينيم گفت ابن سقفع » که در ذهن دانشمندان ایرانی این توهم را 
ایجاد کرده اس ت که زبان دری را ازسشرق ايران بدانند چیست : 

«لغاتالفا رسیة: الفهلوية والدریةوالنارسيقوالخوزية والسريانية ,فاماالفهلوية 
نمسوب الی‌فهله اسم یقع علی خسة بلدان وهی اصنهان والری و همدان و ماه 
نهاوند و آذربیجان . فاماالدرية فلغة مدن‌المدائن و بها کان یتکلم من بیاب‌الملکك 
وهی منسوية الی‌حاضرة الباب والغالب علیهامن لغة اهل عراسان والمشرق لغةاهل 
بلخ واماالفارسية فیتکلم بهاالموابذه والعلاء واشبادهم وهی لغة اهل فارس و انا 
الخوزیةنبها کان یتکلم الملولد والاشراف‌فیالخلوة وسواضم اللعب واللذه ومع الحاشية 
واماالسریانید فکان یتکلم بها اهل‌السواد ....» 

مقصود این سقنم از«لغات‌الفا رسید » زبانهای ایرانی است ؛ چد » پس از این 
زبان فارسی (الفارسیه) را یکی ازاین زبانها دانسته است . اشکالی که دراینجا پیدا 
ميشود » آوردن «السریانید» که معمولا" برای یکی اززبانهای سامی بکارمیرود » در 
شما رزبان های ايراني است ؛ بگراینکه چنین پنداریم که «الثارسیه» به‌ تساسح برای 
«ایرانشهر» وبه‌معن ی کشورایران بکاررفته باشد که دراین‌صورت سریانی بدین‌سعنی» 
یکی اززبالهای رایج درغرب کشوربوده است . اما این پتداری است ناد رست چدنه 
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«فارسیه» و فارسی را سیتوان بجای فارس بکاربرد و نه فارس را در این زبان بجای 
ایران وایرانشهربکارمیبرده‌اند . این‌سقفم «السریائیه» را زبانی دانسته است کدبدآن 
مردم «سواد» سخن بیگفتداند . سواد یا بين التهرین را درزمان ساسانیان آسورستان 
میخواندند . سورستان و سوریان نیزهمین واژه است (سنج. خوزستان و خوزیان) . 
سوریانی وسریانی نیزبیتواند نام زبان سردم این سرزین باشد خواه زبانی‌سامی باشد 
خواه ایرانی . واژهُ سریانی را برای یکی اززبانهای سامی بکاربرده‌اند » اما نمیتوان 
کف ت که ابن‌مقفع اشتباه کرده است وزبانی سامی را ایرانی پنداشته است » بلکه از 
این عبارت میتوان چنین نتیجه گرف ت که وی سریانی را برای شاخه‌ای اززبان‌ایرانی 
هم که در سورستان زبان‌سردم بوده‌بکاربرده‌است . وسيداليم که ازد یربا زاقوام ایرانی 
به‌سرزسین آسورستان روی‌آورده ودرآنجا زیسته‌اند وزبان ودین‌وآیین وست‌های‌دیرین 
خود را با خویش بدانجا برده وحتی برسردم بومی‌تحمیل کرده‌اند . این زبان‌لمیتواند 
زبان دیگری ج زکردی باشد که همم| کنون نیزدرعراق وسوریه و ت رکیه رواج دارد 
وگویش مهعی ازآن بنام سوریانی‌خوانده میشود . الفهلویه (< پهلوی) نیزبه‌سعنی 
درست وراستین آن بکاررنتد است وسرزین اصلی‌آن هم همان جاهائی است که ام 
پرده‌است . «الدرید» (< دری) را نیز»بدرست» زبان مداین‌وبویژه زبان دربار شاهی 
دانسته است ولی یادآوری این نکته که شاهان ویزرگان درخلوت ود رهنگام بازی‌و 
شادی با ندیمان بهزبان خوزی گفتکو میکردند » نشان سیدهد که زبان دری زبان 
رسمی وفصیح و کتایی بوده وبرای فرمانها و ستایش‌ها و نامه‌ها و مانند اینها بکار 
میرفته است وحتی شاهان ود رباریان دربیرون ازدربار وبا مردم عادی » درپایتخت» 
با گویش محلی که بنا بکنت این‌مقفم کویش خوزی بوده است سخن میگفته‌اند و 
مود راین‌جا می‌افزاید که ازگویش های خوراسان ومشرق گویش بلخی(یاواژه‌های 
کویش بلخی) بیشتردراین زبان راه یانته است همین عبارت نشأن بیدهد که دری 


ه گویش بلخ است ونه گویش هیچیک از شهرهای خراسان . اکر چه زبان فارسی 


۳۵۰ 


1 


دری ازهمه گویش های ایرانی واژه‌هائی کرفته است وزبان بلخ هم میتواند یکی‌از 
آنها باشد ولی‌آیا نمیتوان این تصوررا نی زکرد که همانندی زبان دری و بلخی برای 
این بوده اس ت که زبان بلخ بیش اززبان سایرشهرهای خراسان تحت تأثیرزبان‌فارسی 
دری بوده است ٩‏ 

زبان فارسی‌را هم بسزازبان سردم فارس وزبانی‌سیداند که موبدان‌ودانشمندان 
وهمالان ایشان بدان سخن میکنتند . البته درزبان مژبدان وعالمان‌دین واژه‌های 
دینی واوستائی واصمطلاحات شرعی وفتهی زیاد بکاریرفته است و حتی گاهگاه در 
ترجمهُ اوستا ؛ ساختمان جمله تحت‌تأثیر حمله‌بندی زبان اوستائی واقع ميشده است» 
همین است اختلاف بیان زبان سویدان وزبان‌درباری با زبان طبق نجبا وارتشتاران . 

این نکته لیزقابل کفتن است که اختلاف طبقاتی زان ساسانی که در تعام 
شون اجتماعی آن دوره اثری ورف داشته است ؛ درمتمایزساختن زیان این گروهها 
نیزبی تأثیرنبودهاست . میتوان گفت که گویش محلی » زبان گروه سوم وچهارم کشور 
یعنی کشاورزان وسنعتگران بوده است وبه خط وسواد هم‌آشنائی نداشتهاند و زبان 
فارسی فصیح زبان نوشتن گروه آول‌ودويم بوده وبناچا رد رگفتا رشان یزائرد اشته است 
منتهی زبان کروه نخست یعنی بزرگان وسران کشورزبان .نامه های شاهانه و فرسانها 
وسرود وستایشها وبه‌سخن دیکره زبانی‌ادیبانه بوده است که سخن سرایان ودبیرائی 
که درهمهد ربارهاودستگاه‌ها بوده‌اندد رپرد اختن وزیباسا ختن آن‌سهم بز رگید اشتد اندء 
وزبان گروه دویم زبان کتابهای دعا وفته واصول وشریعت و پر ازواژه‌های قلنبد و 
آخونداله بوده است . 

درست است که زبان‌فارسی دری اصلا" زبان فارس یعنی گویش ایرانی‌جنوب 
غربی است ؛ اما نباید فراموش کرد که گویش های دیگرایرانی » ازهمان آغاز ؛ در 
غنای‌آن سهم بسزائی داشده‌اند . اين زبان بواسطه رسمی بودن وبکاررنتتش‌درسدت 


هیجده نوزده قرن درتمام ایران ودرد ربا رهای‌بیختلف شاهنشاهان وپادشا هان‌بحلی» 


۱۲۳۵۱ 








۱ 


ازدیگر گویش های ایرانی واژه‌ها وتعبیرها واصطلاح هائی گرفته وغتی‌ترشده است . 

نویسنده وشاعربلخی وخوارزمی ومروزی وسغدی وپیشاوری و هریوی وطوسی 
ونیشابوری وسگزی ورازی وشیروانی و گنجه‌ای واستهانی وخوزی و کرسانی ویلوچی 
ودیگرشهرهای‌ایران هد آزواژه ها واصطلاحات گویش محلی خود سشتی بدان‌انزوده 
وآن را بیش ازبیش غنی ساختداند , 

اگربه «لفت فرس» اسدی که کین ترین واژهتابة فارمی موجود است نظری 
بيفکنيم درمی‌يابيم که کردآورنده این واژه‌نانه» مقصودش تهیذُواژه‌نانة کاسل زبان 
فارسی نبوده است ؛ بلکه فقط واژه‌های سهجور ودورازذهن را گرد کرده است وییتی 
هم ( که بیشترآنها از شاعران خراسان است) » بشاهد آورده است » بسیاری از این 
واژه‌ها تنها یکبار وپاره‌ای چند بار درادب فارسی بکار رنته است و این خود دلیل 
براین است که آنها بیشتر واژه‌هائی هستند ازگویش های محل ی که شاعران مختاف 
درزبان فارسی دری بکاربرده‌اند . بیشترتکک بیت‌های رود ک ی کد دراین واژه‌نامد و 
واژ‌نامه های‌دیگربکا ررفته است همه شا هد چنین واژه‌هائی است . آیا تصورنمیتوان 
کرد که بزرگترین سیب ازبیان رنتن دیوان یکمند هزاربیتی یا «سیزده ره سدهزار 
بیتی» رود کی بکاربردن بسیاروبیرون ازاندازة واژه‌های.حلی باش د که دریانتن‌معنی 
آنها را برای مردم سایرنقاط ایران‌مشکل کرده بوده است ؟ رود کی وفردوسی‌تقریبا 
هم‌زسانند ومحل زند کی‌آنها نیزتقریباً نزدیک بهم است ؛ انقلاب وجنکها وعواملی 
که باعث اربیان رفتن آثارآنان میتواند باشد برای هردو» تقریباً یکسان بوده‌است . 
چنانکه بيدانیم نسخه‌ای ازشاهنامه اززمان فردوسی‌یا زان نزدیکک به‌رو زکاراوهم 
دردست نداريم . چطورشده است که تمام یا تقریباً تمام اشعار فردوسی بما رسیده 
است وازرود کی جزدوقصیده وچند غزل کد به فارسی دری است و بیت‌هائی که 
بشاهد واژه‌های مشکل درفرهنگها یط شده است ورویهم بیش ازهفتصدوچندبیت 


لیست بما ترسیده است ٩‏ 


۱۷ 


البته دریافتن زبان این يك در همه جای ایران وبرعکس قابل فهم نبودن 
زبان آن‌يك درهمه جای کشوردلیل بزر گ‌ساندن و ازمیان‌رفتن‌اینو آن بوده‌است. 

لهجذشیر ازی که‌نمونه آن‌را دیدیم گرچه‌همان ز بان است ؛ یعنی فارسی است ؛ 
قرنها زبان‌يك جای‌معین بوده وتحول کند خودرا درهسان‌جاکرده‌است. نه زیان 
ادیبان‌بوده‌است ونه برحوردی با گویش‌های‌دیگرایران داشته‌است این است‌سبب 
اخعلاف مبان گویش‌شیرازی زمان‌سعدی وحافظ وزبان‌فارسی‌دری. 

چنانکه گذشت گویش شیر ازی| کنون‌تقریباً ازمیان‌رفته وزبان مردم شیراز 
تقریباً هسان‌زبان فارسی دری‌است با درنظر گرفتن اختلافی که مان زبان گفتن و 
نوشتن وجود دارد. بااینهمه‌هنوز بو اژه‌ها وعباراتی که‌یاد آور گویش فر اموش‌شده 
شیر ازاست در گفتگوی مردم شیر ازو بیشتردرضمن قصه‌ها وداستانهابرمیخوریم که 
گردآوری‌آنها و اجب‌است. من‌این‌و اژه‌ها وعبارات‌را تاآنجاکه میتوانستم گرد 
آورده‌ام. امیدست که دوستان‌شیر ازی‌مر ادراين کاریاری کنندتابتوانیم همه‌واژه‌ها 
وبویژه عباراتی‌را که شکل کهنه‌ای دارند و گاهگاه درداستانها وافسانه‌ها ویا در 
میان اصطلاحات بازیهای کود کانه بدانها برمیخوریم» گرد کنیم ونگذاریم بکل 


فراموش شوند. 


۳۵۳ 


پنج واژّه از شاهنامه 





خنرا ند 2 باره 
سخنرا نیهای نخستین دوره جلسات سخنرانی و بحث در بار 
ثاهنامه فردوسی 


انتشارات وزارت فرهنگ و هنر سال ۱۳۵۰ 


۵ 


پنج و اژه از شاهنامه 


حضار محترم ! 

پیش ازهرچیز بایستی سپاس خودرا به وزارت فرهنکی وهتر تتدیم دارم 
که مرا دراین جلات باشکوه که برای بزر گداشت فردوسی وبحث درباره شاهنامة 
اوست » قراخوانده است وبه من چند دقیتدای فرست داده است که دربارة شاهنامةٌ 
فردوسی سخنی بگویم ۲ 0 

چون می‌دانستم سخترانان بسیاری دراین جلات شرکت خواهند کرد 
وزمان برای آنهمه چیزهای‌گنتنی کافی نخواهد بوه , این بودکه بنده به عهده 
گرفتم که تنها دربارٌ چند واژه ازشاهنامه که شمار؛ آنها ازپنج پیشتر نخواهد بود 
چند کلبد‌ای به عرض حضارمحترم برسانم . امیدوارم سخنانم پس‌ازشنیدن گنتارهای 
ژرف ونفز وه‌انشمندان سایر سخنرانان , خسته کننده وملالآور نباشد . 

اما چند واژه‌ای که می‌خواستم دربار آنها سخنی بگویم , تا بدین‌وسیلد 
کمکی ؛ اگرمتبول افتد » به پژوهش دربارء شاهنامه کرده پاشم » اینهاست : 


۱ ضحاك 
شحاك , درشاهنامهً فردوسی » چنانکه همه مي‌دانيم ؛ نام شاهی است که 
جمشید را می‌کشد وایرانشهررا می‌گشاید وهزارسال با زور وستم برآن فرمانروائی 
می‌کند . نام او مانند جمشید وسایر شاهان‌کیانی در اونتا ونوشته‌های پهلوی ۰ کم 
وپیش , آمده است : چون در زامیادیشت ؛ آ بان‌یشت ؛ بندهئن . 


ال 


۳۵۵ 


شحاك که درشاهنامه و تاریخ‌هائی که ایرانیان و تازیان به زبان عربی 
نوشته‌اند با «ضاد» و «حاء» حطی مشدد نوشته شده‌است » واژه‌ای است که به زبان 
اوستائی دهالد" هن میباش و هميثه با مفت اژی 21 همراه است 
وبه پهلوی د« اژدمالد» شده‌است وهمان «اژدها‌ی امروزه است . اما درفارسی 
امروزین » دیگ گر ازاب ین کلمد ۰ یعنی اژدها پادشاه داستانی کشنده جمشید اراده 
نمی‌شوه , بلکه مار بز رک وافسانه‌ای است که نگار گران وزربافان آن را درکتابها 
وروی پارچه‌ها با چهارست وپا نگاشتد و بافته‌اند . (شاید ذتش معروف چینی ؛ 
انگیزه این وهم وپندار ؛ یعنی دادن نام «اژدها» به این نقشس باشد) . 

درشاهنامه , این پادشاه داستانی ؛ یعنی نحالد » ماردوش است ِ 
برآمدن دومار ازدوش‌های وی را ؛ فردوسی چنین آورده است که : روزی اهریمن 
پا ابلیس؛ از خویشتن‌جوانی«سخن گوی وبینادل وپالاتن» وخوالب؟ ثری چربدست» 
آراست وبه تزد شحاك رفت وشحالد اورا به خوالیگری گماشت . اهرمن » چند 
روژی به شحالد خورشهای خوشبوی وکونا کون خوراند تاآتکه ضحال ازهتر 
وی درشگفت شد وبدو گت : 


هد تر 
خوردگ پدو گفت ای پادشا 


چه خواهی بخواه‌ازمن‌ای‌نيك‌خوی 
همیشه بزری شاد و فرعانروا 





مرا دل سراسر پر از مهر تو است 
یکی حاجتستم ز نزديك شاه 


که فرمان دهد شاه تا کتف اوی ۰ 


چو ضحاك بشنید کنتار اوی 
بدو گفت دادم من اين کام تو 
بغرمود تا دیو چون جفت او 
چو بوسید » شد در زمین ناپدید 
دو مار سیه از دو کتفش برست 


همه توش جانم از چهر تو است 
وگرچه مرا نیست این پایگاه 
پپوسم ؛ بمالم بر او چشم و روی 
نهانی ندانت بازار اوی 
پلندی بگیرد ,مگر "نام تو 
همی بپوسه‌ای داد بر کفت او 
کس اندر جهان اين شگفتی ندید 


غمی کشت‌وازهرسوی‌چاره جست»۱ 


ولی در اوستا وکتابهای پهلو ی ازاین قسمت داستان یعنی برآمدن مار از دوشهای 
شحاك خبری نیست . 

نکت منظور اينستکه ببينيم کی وچرا وچگونه این قسمت به داستان 
اصلی افزوده شده است . 

چون منایم شاهنامه » به کنتةً فردوسی , همه داستانها وتاریخهائی بوده 





۱ - شاهنام بروخیم ص ۳۷-۳۷ ج ۱ . 


۱۸۲ 


۳۵۶ 





است که از « گاه باستان» برجای مانده بوده‌است , ناچار داستان ضحالك هم . 
آنسان که فردوسی بیان م ی کند. » درزمانی قدیستر مثلا" زمان ساسانیان وجود داشتد 
است . بیر ونی هم که همزمان فردوسی بوده‌است اشاره‌ای به مارهای نحالد دارو؟ 
واين مطلب ؛ یعنی رواج داشتن این داستان طبق گفتذ فردوسی , را تأیید می‌کند . 

مأخن ! تبار این داستان در کتاپهای پهلوی , اوستاست وچون در اوستا 
سخنی ازاین‌قست داستان یعنی «مار دوش » بودن درمیان یت ؛ در کتا بهای‌پهلو ی 
همم نیامده است , 

پس چگونه دهن خیال‌پرداز داستان سرایان دومار پردوش‌های ناد 
رویانده است وچه چیز باعث پیدا شدن این بخش ازداستان بوده است ؛ شاید یکی 
یا تعام نکاتی که اکنون به عرشتان می‌رسانم سبب بوجودآمدن آن شده باشد . 

جزء نخت نام « اژی‌دهالك» یعنی اژی به معنی«مار» است. اوستائیت 

28 ۲ پهلوی - -62 (در کلم اژدهالك) . 


ب جزه دوم یعنی  0/:61:0‏ (< شحال) که نام پادشاه داستانی معروف 
اسث در اوستا همدجا پا « اژی» همراه است ( ولی نه به شکل پك کلمذ مر کب 
وپیوسته , چون درپهلوی وفارسی , بلکه دو واژهُ جدا از یکدیگر) وسفاتی هم 
مانند ؛ سه پوزه , سدکلّه , شش چثم برای او آورده شده‌است . 

دریشت پنجم ( آبان‌یشت) ای ۲۹ چنین آمده‌است : 

6 ۱2۵5 9۳ ق5اقه 
ودر یسنای نهم های هشتم این چنین : 
هه 621 مدهز وی مصمماو‌ورو 


11 قه قیاقد و ۵و همم و ودوج و 


این صفات یعنی سه پوزه وسه که وشش چشم بودن ناچار مستازم داشتن دوسر 
دیگرروی گردن يا شانه‌های ضحتالك. می‌شودکه با الهام زوا اژی (- مار) ب‌شکل 
سرمار درمیآید وضحالك را ماردوش می‌کند . 


۲ - آثارالباقید , چاپ زخو , لیپزیکد ۱۵۲۳ س ۲۲۷ 


۳ - نگاهکنید به پارتولمه : ۲۹5 » زیر واژ؛ - 0201 
> - نگاء کنید به پارتولمه زیر واژ باع2ه و عقاو 


۱۸۸ 


۳۵۷ 





- نکن دیگری که ممکن است درپیدا شدن این افائه دخالت داشتد باشد 
اینت : درتاریخ ایران پادشاه دیگری په نام اژی‌دهالك وجود داره و او آخرین 
پادشاه ماد است که کورش بزر کت براو چیره گشت و کورش را بکشود . 


واژ «ماد» درپارسی باستان < 206< پهلوی هد فارسی‌نو 


*. ودر ارمتی < -7۵۳ (> کر ققم) . واژهُ >عل درارمنی‌بعنی‌ماد 
و مادی . لجه‌وتدج‌هتم۷ پسنی مادی وپارسی وهمچنین جملدٌ اد 2۷12۲ یی 
ماد آمد . (به صیغدٌ مفرد) (هردو عبارت اخیر درکتاب تاریخ ارمنتان ازموسی 
خورناتی آمده است)۱. 

تفییر « د » (<ذ) را به «ر » درین مورد می‌توان از ویژ گیهای 
گوش‌های ایرانی مجاور ارمنتان دانت که ازآن راه واژه‌های ایرانی به ارمنی 
واره شده‌است . هم‌اکنون این ویژگی درپاره‌ای از گویشهای شمال غربی ایران 
دیده می‌شود . 

نیز می‌توان‌پنداشت که یک‌ان‌بودن واژه‌های «مار» به معنی‌خز نده معر وف 
(پهلوی - مار) و «مار» به معنی «ماد» ازيك سو وتتارن‌اژی‌دهاك و مار (- ماد) 
ازسوی دیگر باعث ایجاد اين افسانه شده و دومار ازدوش ضحالك (- اژی‌دهالش) 
رویانده باشد۲ . ۱ 

ِ ۳ - بیان 
دوم واژهُ" «بیان» است که درشاهنامه همه چا صفت برای ببر است . 
و - ستچید : « کشور ماه » , ماه‌آباد » بوم ماه در ویس و رامین و «ماعات» در * 


جنرافیاهای عربی . 
٩‏ - نگاه کنیدبه عدتصصه) عطه‌عنصعصه از صصدصدطفطنا 13" لیپزيك ۱۸۹۷ 


۷ - تفییر دال (8<0) به راء ازایرانی به‌ارمنی منحصر به‌این واژه نیست بلکه 
دربیاری ازواژه‌های‌دیگرکه‌ازپهلوی(پارسيك یا پارتی) به‌ارمنی رفته‌است این‌تنییردیده می‌شود؛ 


چون واژه‌عای 21۳ > پارتی 265 > فارسی‌باستان علعلاهند ؛ 12دط> ق0ط > 
اوستا ]۲010 * 0۳۵ 5 > 91مهق5ومو *> فارسی باستان 5600201 * 
زپ . سپاهبد , فارسی < مپیبد) ۰ 006۳۵۲6 > جعقعمم > فارسی‌باستان 6626۵ 

(< فارسی نو « ایوان) (نگاء‌کنید بد 5416 عطععاصعظ از صصعصطه‌دتاتتا ب) 


۱۸۹ 


۲۵۸ 


(د ببرییان) . درتمام فرهنگهائیکه این واز. درآنها یافت می‌شود » این واژه 
یکسان وتتریباً با يك عبارت معنی شده‌است . هد آن را جامٌ رزم رستم دانته‌اند 
که از بهشت برای او آ ورده شده‌است ویا ازپوست اکوان دیو ویا ازپوست برساخته 
شده‌است وجامه‌ایت کد درآتشس نسوزد ودرآب غرق نشود وهیج جنگ افزاری 
پراو کارگر نیفتد . و ببر را جانوری دانته‌اند دشمن شیر وبرابر با شیر شرزه که 
آن را رستم د رکوههای شام کشته و برای خویش جامد ساخته است*. ر صاحب 
مجممالفرس که پژوهش بیشتری درین‌باره کر ده ببربیان را پوست‌بلنگک دانتداست 
این عبارت یعنی «ببربیان» , مر کب است ازيك نام کد «ببر » باشد ويك 
صفت که «ییان» باشد . فردوسی ظاهراً «بربیان» را چهاربار به معنای حقیقی 
(ینی جانور درند؛ معروف با صفت «,بان») بکار برده است*. مثلا" درین اییات : 
ب. پدو گفت پیران که شیر ژبان نه درنده گرگ ر نه ببربیان 
نباشد چننو در صف کارزار 19 
اه 2 
ب فرود جوان تیز شد با تخوار . که چون رزم پیشآمد و کارزار 
چه طوس‌وچه پیل‌وچه شیرژیان چه چنگی پلنگگ وچه ببربیان! 
وهنده بارهم به معنی پوستآن جانور (باز با سنت «بیان») بکاربر ده‌است . مثلا" : 
ب برت را به ببربیان سخته کن سر ازخواب واندیثه پردختهکن؟! 


ین 


۱ 
برون کرد بربیان از برش . . .۰ ۰ ۳ 


چنانکه می‌بينيم در «عبارت ببربران» واژ؛ُ اصلی «ببر » + استاکه دونمون‌های تست 
به معنی چانور درند؛ معروف است و درنمونه‌های بسی ازان اراد پوست آن 
جانور شده است و ربطی به بیان ندارد . بیان فط صفتی است برای «ببر » ونوع 
آن را می‌رساند . 

پی بیان که هيچيك ازفررهنگه‌نوبان آن را می نکرده‌اند پعنی چد ؛ 





- نگاهکنید مثلا" به برهان‌قاطم ؛ فرهنگ سروری , ائتینگاس ؛ فرهنکگ وو ارس 
آشدراج , فرهنگ نفیسی , 
- نگاه‌کنید بد واژه‌نام خاضامذ فردوسی از فد . "ولف . پرلین ۱۹۳۵ ۰ ت۱۵ 
۰- شاهنایه چاپ بروخیم س ۷۳۸ , بیت ۸۰۱۰ و ۱۶۱۱ 
۱- ناهنامد چاپ بروخیم ص ۸٩۲‏ .۰ بیت ۷۱۵ و ۷۲۱۵ 
۲ شاهنامه چاپ بروخیم س ۳۳۲ ۰ بیت ٩۱‏ 
سرت شاهنامد چاپ بر وخیم ص :۳۹ . بیت 96 


۱۹۰ 


۳۹ 





الف و نون آخر این واژه علامت نسبت است و "بی" واژه‌ای است‌که ازدوران 
باستان تا کنون په شکل‌های مختلف درزبانهای ایرانی وفارسی بکار رفته است . 
همان واژه است که درفارسی پاستان بدصورت عودط آمده است (به معنی خدا) 
پرای اهورامزدا وبعضی دیگر از ایزدان؟۱ نیز به کار رفته است . 
درپهلوی به صورتهای بغ و بی" و بکك آمده‌است . درسنگنبشته‌های 
پارسياك «بگف» عنوانی است که برای پادشاهان ساسانی بکاررفته است وسعنی خدا 
وخداوندگار و شاه می‌دهدا". (چون بکك شاپور و بک ارتخشش) در نوشته‌های 
مانوی" وپارتی هط *" ودرسفدی؟۱ «عط (یغ) به‌معنی‌خداآمده‌است. درفارسی 
به صورت بغ و فغ و بی و بکگ مانده است درواژه‌های بغداد (< خدا آفریده - 
نام شهر معروف) بفروند (- نام شهری درارمنشتان) "۲ وفغفور (لتب پادشاه چین- 
پرخدا) و فغ به معنی بت و ففستان به معنی بتکده و مجازاً حرصرا» و بیکند 
2 < بیغ + کند , شهر ؛ ده) و بیدخت (< + دخت , نام دیگر 
ستارهٌ ناهید) ۳۱ . 
پس واره بیان یعنی منسوب به خدا , منسوب به شاه » شاهانه و ببربیان 
یعنی ببر شاهانه یا شاه پبر , سرآعد پبران » ببرممتاز وبزر کی وبه‌این ترتیب پیرییان 
به معنی شاه ببر یا ببربزرگگ وهم به معنی پوست آن جانور است . 


۳ و ؛ و هب کاتوزیان » نیساربان و نسودی : 


اما سه واه دیگر : تتریباً درآغاز داستان جمشید است ونام طبقات 


سه‌کاته مردم می‌باشد که جمشید آنها را از یکدیگر جدا وکار و پیثذ آنها را 





6- درسیاری ازسگنبشته‌های پارسی‌باستان ازآ نجمله سنگنبشته نقش‌رستم از داریوش 
نگاد کلید پد صهاعع۳ 01۵ از فاص مهد معا : مفا ص ۱۳۸ 

۵- نگاه کنید بد درخت آسورياگ ازماهیار نوابی چاپ بنیاد فرهنگگ » تهران ۱۳6۷ 
س 2٩‏ و ٩۷‏ , 

5- نگاه کنید یه «پایکولی» از هرتفلد ؛ برلین ۱4۲6 ؛ سنگنبشتة حاجیآباد . 

۷- نگاه‌کنید به 1 صعنتت5 عطه‌عتعمطه‌نمه16 از حمعصعله5 .ن) پترزبررکگ 
۶۸ سس 64 . 

۸- نگاه کنید به 11 .ص62 - تن از ومع - عمتجم ی ۲و . 

. ۲55 نگاه کنید پد متون سفدی از عاکلته362۷ , پاریی ۱۹6۰ س‎ -٩ 

۰ نگاه کنید بد ممجم‌البلدان زیر همین واژه . 

۱- نگاء کنید به فرهنگیای فارسی برای این واژه‌سا . 


۱۹۰ 


۳۶۰ 


مشخص می کند : 
گروهی که کاتوزیان خوانیش به رسم پرستندگان دانیش 
جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کوه 
4 3 
صنی پر دگر ست بشاندند همی نام یساریان خواندند 
کجا شیر مردان جنگاورند فروزند؛ ‏ لشکر و کشورند 
ان 
نودی سدیگر گرء را شناس کجا نیت بر کی‌ازایشان سپاس 
بکارند و ورزند و خود بدروند به گاه خورش سرزنش نشنوند؟؟ 
نام طبقات سهکانةُ مردم که درییت‌های بالا کاتوزی , نساری و نسودی آمده‌است 
به زبان پهلوی آسرون ( اثر ون) و ارتشتار و واستریوش و پیثذ آنان آسرونی 
(یا اثرونی) و ارتشتاری و واستریوشی است"۳". و در اوستا ازآنها به نامهای 


مهف یا مونه(29 و ۳۵9۵8-510 و اوه نا باد شده‌است . 


واژه‌های کاتوزیان و نیاربان و نودی‌که درفارسی هیچ ریشه و بنی 
ندارد و درفرهنکها هم وارد شده‌است بایستی تحریفی ازآن واژه‌ها باشد . یسنی 
کاتوزیان تحریفی است از (ک اثرونان) که حرف « ک » به اثرونان چسبیده 
واین تحریف را پوجود آورده است , 
نیساریان هم بایستی تحریفی باشد از تشتاریان که کوتاء شده ارتشتاریان 
است . باتوجه به این که مصرع دوم بیت سوم : «همی نام نیساریان خواندند» ست 
بنظر می‌رسد وفردوسی این معنی را یمنی «سفی را بردست دکر بنشاندند وآنها را 
به نام نیساریان خواندند» ؛ باقدرت طبعی که خاص اوست درقالب بهتری‌می‌توانست 
بگوید ؛ مثلا" : صفی بردگر دست بنشاندند کشان نام نیساریان خواندند . می‌توان 
تصو رکرد که واژء «همی» بعداً بآن مسرع افزوده شده‌است ودراین صورت بایستی 
تحریف شدن و کوتاه گشتن واژه‌ای‌را که بدجای « نیساریان» بوده‌است دلیل کم گشتن 
هجائی ازآن و افرودن «همی» درآغاز مصرع برای درست کردن وزن شعردانست. 
۲ شاهنامه چاپ بروخیم ص ۲۳ . ۱ 
۳- نك متون پهلوی , چاماسپ اسانا س ۸۲ س ۱۲ و ۱۳ ۰ 
سس پارتولمه ط6داطت۷۷۵:6 معط‌عتممتله مد , .م۱ ۱۶۱ 


۱۹ 


۲۶۱ 





اگر این‌گمان درست باشد می‌توان بجای « نیاریان » وا رتشتاریان (اوستا 
2-5۳ وووم _) گذاشت . به هرحال «نیساریان» بایستی‌تحریفی ازتشتاریان یا 


«رتشتاریان» باشد کد درصورت دوم پاید تصور کرد که درنوشتن ۰ حرف «ر» 
بد «تتتار» چبیده است و «نسار» شده‌ات . 

نام صنف‌سوم یعنی«نسودی» نیز تحریفی‌است از« وستریوش: یاهوستریا». 
واژ؛ واستریوش دربحر تتارب نمی‌کنجد و «نودی» , اگرنخواهيم در ریشت 
ظاهری واژه تغییری دهیم , باید تحریفی پاشد از «پبسدری» (پس‌ازعوش شدن 
واو « وستری» به « ب » و تاه آن به دال .) و بتابرین می‌توان بیت پنجم را 
چنین تصحیی کر د : «بندری سدایگر گره را شناس .> 


۹۳ 


۳۶۲ 


«عمامه» هاش ری 


از 


نامه میدوی 





«عمامه» شیر و شگری 


تا چند سال‌پیش» رستةهً بازر گانان وسوداگر ان»بویژه دراصتهان» 
دستار مخصوصی داشتند به‌نام « عمامةٌ شیر و شکری »و مردم آنها را با 
چنین دستاری » همه جا » در راه خانه و حجره » در بازار : درکوی و 
برزن ؛ پیاده و سوار برخر ؛ یا برخری کم خر ج‌تر به نام دوچرخحه ؛ در 
رفت و امد می‌دیدند . 

« شیر وشکری » نام پارچه‌ای است ابریشمین » به رنگه سفید با 
نخودی ۰ که بر آن با ابریشم قهوه‌ای يا زرد تیره سوزن دوزی شده 
باشد . 

ظاه رآ چنین پنداشته می‌شود که درخواندن این پارچه بدین نام» 
متن سپید آن به «شیر » و سوزن دوزی زرد رنگگ آن به « شکر» تشبیه 
شده است ۰ ولی من تصور نمی کنم چنین باشد و این نام را تحریت 

اب مقاله عنینکه دنام ۱۵۲۵5 ود 1 ۲۷۲۵ در 
#اع50 اهمنع‌مامانط عطا ۵۶ وهمناهه‌فممی1 سال ۱۹۴۵ ص ءقرات 


۲ مرا بهیاد این اسطلاح ( شیروشکری) انداخت و انکیزه نوشتن این 


مختصی شد. 


مرض نام میئوی 
واژه‌ای دیگر ؛ و فراوانی استعمال و شیر و شکر » را باهم » در زبان و 
ادییات فارسی ۰ سبب این تحریف می‌دانم . 

در زبان فارسی « شیروشکر » ونیزه شهد وشیر » زیاد به کاررفته 
است . گذشته از استعمال آن به معنای حقیقی مانند : 
یکی‌را دهد توشه از شید و شیر . بپوشد به دیبا و خز و حریر 

(شاهنامه ؛ چاپ بروخیم ؛ ص ۲۶۷۷ بیت ۳۱) 

و کار بردهای دیگری که شاید تنها خوش آهنگی و گوش نوازی 
اين دو واژه درمجاورت هم » پادر يك عبارت » سبپ به کار رفتن آنها 
شده باشد مانند : 

میچکد شیرهنوز ازلب همچون شکرش 

(دیوان حافظ » چاپ قزوینی» ص۴۸ س ۱) 

« شیر و شکر » و «شهد و شیر » برای بیان مفهوم یکی شدن » 
موافق بودن؛ يك دل ويك جان‌گشتن؛ درهم آمیختن و آمیغ پذیرفتاری 
دوتن يا دوچیز به‌کار رفته است مانند : 

چوشیرو شکر, درهم آمیختند . 

يا : تنفی چون شیر باشکر سرشته 

( نظامی؛ خسروشیرین » چاپ وحید» ص ۳۹۱) 
یا: خریدی گر اورا به دانگی پنیر ‏ بدی بامن امروزچون شهد وشیر 
(شاهنامه : چاپ بروخیم» ص ۲۱۵۱ببت ۶۱۶) 
وبا پارچه پا رنگ آن مناسبتی ندارد و در هیچ جای دیگری این 
اصطلاح ( < شیروشکر) برای تعیین رنگی به کارنرفته است . 


ا به متاسبت وجود حرف شین در آغاز آنها . سسجي‌این بیت سمدی ر 
شب‌است و ناهد وشمع وشراب وشیرینی غئیمت‌است دمی دری درستان بینی 
(دیو ان , چاپ معرفت , ص ۶۳۳) 


۱۶۵ 





(عماهة) شیر وشکری ۴۳۴ 


اصل این نام بایستی « شیرشکردی » باشد یعنی پارچ ابریشمین 
سوزن دوزی شده . واه نخست‌این‌تر کیب یعنی شیر » ( > ج58با یاء 
مجهول ) به معنای پارچ ابریشین است . این واژه در تلمود یهودان 
و ترجمهٌ آرامی آن با تر کیب با «پرنده و « پرنیان » به‌شکل شیرا پرندا 
8 58۲8 وشی را پرنگان (س پرنیان) مقودهدوم قءفع۱ آمده‌است 
وهمان واژه است که درعربی وفارسی به صورت شعر به کاررفته است . 
درمقدمةالادب زمخشری شعر به‌معنی‌جامةٌ ابریشمین (ثوب‌من‌الابریسم) 
آمده است". درشاهنامه نیز جندین پار به کار رفته است" : 
مانند : سراز برج ماهی بر آورد ماه بدرید تا ناف شعر سیاه 

(چاپ بروخیم ؛ ص ٩۲۷‏ بیت ۹۸۷) 
و : شب تیره زو دامن اندرکشد . یکی چادر شعر برس رکشد 
(ممو ص ۱۲۹۵ بیت ۴۵۹) 

و جزآن ۳ 

در فرهنگ «آنندراج » نیز شعر(به فتح) « نوعی ازجامةّباريك 
ابریشمی »که « بعضی آن را سیاه رنگ؟ می‌دانند » و«شعرباف» به‌معنی 
«کس ی که اقمسشْة ابریشمی ببافد چون قطنی و زربفت و مانند آن » آمده 

۱ نك . مقالً هینگد, ص ۱۵۴ 

۲- نك . چاپ دانشگاه تهران ۰ کرد آودده محمدکائلم امام ص ۳۵۵ ۰ 
وفر‌هنگها فادسی - لاتین از وولری؛ چاپ اطریش: ۰۱۹۶۲ ۲ 

۳ ولف,در«فرهنکه شاهنامه (مصم‌طقطم6 ونعممزظ ناه دووومآیت 

این واژه دا به بالایوش پشمین ناذا ترجمه کرده است . 

۴ شاید به مناسبت همین اپیات فردوسی که ددبالا باد شد ( که دد یکی 
«شمرنیاه» و دد دیگری «چادرشس» پکار دفته‌است و اژه‌چاددشر» هم به مناسبت 
دشب یره » , درهمان بیت ,دنک سیاه اراده شده است) و استمما لهای ما نند 


آن باشد که پیضی «شبر» را سیاه دنگه دانسته‌اند . 





۳۸ فاهة مینوی 
است ؛ و هنوزهم در اصفهان و یرد زبانزد مردم اش 7 

احتمال دار دکه واه شیر «5 (ح شعرا)نیزمانند پرند" وپرنیان" 
واژه‌ای اير انی باشد که مانند حود کلم ابریشم ۲ و کالاهای ابر یشمین از 
شرق به غرب رفته و در زبانهای سامی وارد شده باشد . 

و اما واه « شکری »کر تاد شدث ‏ و اه شکردی است . (شکرد 
و اشکرد د سوزن). هنینگ «شکردی» را احتعالا" ازو از (3۵۳۵1)1 
سغدی > وج م۷۵ سد ودهءاون حد سوزن ) و درست برابر«سوزنی» و 
سوزن گرد 7۵عوجععقه فارسی و ها۵۲7هازده حروشتی (درستون یافت 
شده در نیا موزل( ) و به‌نقل از بیلی بهازه8 » برابر با زاتنءادة د ناعلق1 
ترکی (بکار رفته در بکی از متن‌های تر کی تورفان) می‌داند *. 


۱-برای بدل‌خدن 8 به ع سنچ. کك (نوعی‌نان) ۲۵1 80 < دمك (الف 
ممدوده عربی در تلفظ شبید یاء مجهول فادسی است جدانکه مثالا ححاب و جلباب 
عربی پاسیپ‌وفریب فادسی‌قافیه می‌شوند ) نمونة دیکروار؛ «شمریه (* 5لا(5(2) 
که به گنت جثری 8۵۲۷[ . ۵۸ از 2۳2۱۳۱08 یونانی گر فته شده است ( نات . 
08۵ قاط ۵۶ پمولنطامی۷۵ جوژه:۲۳۵:, س۱۸۶ ) که اظ بد ع. جفری 
می‌نویسد: « حرف د (۲) چنانکه 14885 نشان داده است معمولا" به ع عرپی بدل 
می‌شود ددصور تیکه حرف «ر » دد واه شری به جاست و بدل نشده است پلکه 
در » است که به « ع » بدل شده أست . 

ان تج , عربی ۰ الب ند و ال ند . نك . المعرب‌چوالیقی. چاپ ذاهره 
۱ ص ۶۲ 

اس مد , عرپی ؛ البرنکان . نك , همو ص ۵۶ 

۴ب عر‌پی ؛ ابرینم. نك . هموه ص ۲۷ 

۵- دد بند هشن , فسل چیاردهم , در چکونگی [ آفریش ] مردمان , 
آتجاکه از مشی ومشیانه و بر‌خوردشان با جهان مادی سخن به میان است پس از 
اینکه ا زگیاهان بررای خویشی جامه می‌سازند و اذ بزی شیر می‌نوشند ‏ و آتشس 


می‌افروزند و گوسنندی دا بر آن بریان می‌کنند و می‌خورند و جامذ پوستین 

(چرمین) به تن می‌کنند به عبار تی برمی‌خودیم که در آن واه «شیر» آعده‌است ۰ 

این چنین : ۱ 

اطق وفصقز ودوها [ وق دا عدا 81۳ 5۲ ۲ 5۷۴ ۵عع 5ع2 
یه 


۱۶۷ 








(عمامة) شیر و شکری ۳۳۹ 
از واژ « شکردی » درکتاب طبایع الحیوان شرف الدین طاهر 
مروزی به عنو آن نوعی‌ازپارچه و جامه یاد شده است . جزء هدیه‌ها ثی 
که فرمانروای قنای ( ختا ) برای محمود غزنوی می‌فرستد یکی هم دو 
دست جامهٌ شکردی است ۱. 
«وما حمل من التذکرة الائوبی خویذ وئوب ژونکی ۲ و وب 


کنزی و ثوبی شکردی 4۰۰۰ 


سس سس سس 


۳ 
پندهش۲ (11؛ م۰۴ ۱ بس۴.اتکلساریا وبیلی واژ۵۵ (ج5) دا عفعه() 
خوانده و پیابان تررچمه کرده‌اند . واه ابا دا هم یکی درخت سرعلث(پیلی) 
د دیکری(انکلادیا) یارچة پبه‌ای دانسته است | سرمكت هیج‌جا به معنی پنبه یا 
پادچذ پیبه‌ای نيامده است و ددفرهنکها سرم + سرملكت ؛ سرمج د سرمق پمعنی 
کنکن و انقتاج دومی ضبط شده است که ازهیج يك نمی‌توان پارچه بافت ۱ تأمل 

بیشتری درترچمهٌ این عبادت لاژم است . 

. #ب تک . مقالهٌ هیینگه, می ۱۱۵۲ ذیرنویس ۱ 

1- نک.اپواب فی‌السین و الترك والهند, منتخبة من کتاب طبائع! لحیوان 
للطبیب شرف‌الزمان طاحرالمروزی از مینودسکی, چاب 0تاقاد۸ ۳0721 ور 
م۵ ۱۹۴۲ (22611. 1 ۳۵ ودملدم۳ 6۰ ععصوز ). 

منم این داژه نیزددیکی آز"ترودهای ما نوی به ژبالا سندی آمده ات . 
نک. متا هنینگ, ص ۵۱ ۱. 


۶۸ 








تصحیح بیتی ازشاهنامه 


تکموعه 
مقالات چهارمین کنکر ۵ تحقیقات‌ایرانی 
(۱۱ ۱۰۱ شهریررماه ۱۳۵۲) 


که توسط دانشکاه بهلوی شهراز 
بر کزار کردیده است * 








درشاهنامه جائی که سخن ازپادشاهی صسروانوشیروان به‌میان‌است ودر 
فصلی که به نام « پنددادن بزرجمهر ( بز رکمهر ) نوشیروان را » خوانده شده 
است» به‌بیتی برمیخوریم که‌نه‌تتها جابجا شده است» بلکه واژه‌های آن نیز تحریف 
ودگر گون شده ومعنی راسست ونارسا کرده است . 

این بیت» بیت‌دوم ازاین‌چهاربیت یا دوجفت پرسش وپاسخ است: 
۱-بدو گفت«تاجاودان‌دوست کیست؟ زدرد جدائی که خحواهد گریست؟» 
۲سچنین داد پاسخ که  :‏ انبازمرد . نکاهد نسوزد تترسد ز درد . » 
۳«چه‌مانده بدو گفت : جاوید چیز که آن چیزکسی نگیرد به نیز؟ » 
۶-«چنین داد پاسخ که» و کردار نيك نخواهد جدا بودن از بارنيك .» 
این چهاربیت به‌همین روش ‌درچاپژول‌مول1ظ0/ ومابا؛ که‌به‌تاز گی‌ساز مان 
کتابهای جیبی آن را چاپ عکسی کرده ودسترسی به آن را برای‌همکان آسان 
ساخته است ٩.‏ آمده وبه همین گونه است درشاهنامة چاپ تهران پروخیم که 
تقریباً از روی‌شاهنامةٌمول چاپ شده‌است» با این تفاوت که‌مصحح آن بیت‌هائی 
را که از نردوسی ندانسته» درحاشیه گذاشته واستفاده ازواژه‌نامه ولفتقاه ۷۷ را 
مشکل ساخته است() 





(۱) ج۱ص۱ ۱۹ بیت‌های ۲+۵۵ تا ۲۹۵۰ چاپ جیبی ‏ (۲) ج مص ۲:۵۹ بیت‌های 
۰ 5 ۲۱۲۳ 


۳۷۰ 


من پیش‌ازاين مان تحریفی دراین‌بیت‌ها کرده بودم ولی به‌تصحیح آنها 
توفیق نیافته بودم . (۱) 

درشاهنامة بایسنقری: که شورای جشن شاهتشاهی‌ایران» چاپ عکسی و 
رنگی وبسیارنفیس از آن‌را به‌سال۱۳۵۰»وبه‌باد و جشن‌دوهز اروپانصدمین صال 
بنیانگذازی شاهنشاهی ایران » منتشر کرده است؛ جای پاسخ‌ها دراین دوچفت 
پرسش‌وپاسخ‌عوض میشود؛ یعنی پاسخ‌پرسش دویم برای پرسش نخست» وپاسخ 
پرسش نخست برای‌پرسش دویم‌میآید ,۱ بدین‌سان: 
بدو گفت : «تاجاودان‌دوست کیست؟ ز درد جدائی که خحواهد گریست ؟» 
چنین داد پاسخ که :« کردار نيك نخواهد جدا بودن ازینار نيك . » 
« چه ماند » »بدو گفت:«جاوید چیز که‌آن خیر (چیز) کمی نگیرد بنیز » 
چنین داد پاسخ که:: انباز مرد بکاهد بسرزد نترسد ز درد . » 

در این نسخه‌در مصر عدویّم بیت‌سیم به‌جای «چیزواژه «خیرء آمده‌است که‌با 
قیاس بادیگرنسخه‌ها بایدهچیز» باشد. واژه نخست ازمصر ع‌دویم بیت آخره بکاهد 
است وواژ؛ٌدویم آن‌هیچ‌نقطه‌نداردولی باقیاس‌باواژة پیشین یعنی «بکاهد,‌باید آن 
را «بسوزد»خواندوبه ناچار گمان کرد که کسی که‌اینبیت رابدین صورت‌در آورده 
است » چنین معنائی از آن اراده کرده است : 

و انبازمردمیکاهد ومیسوزد ولی ازدرد نمی‌ترسد . » 

درشاهنامهةٌ چاپ مسکوهم که به تصحیح رستم‌علی یف اداره انتشارات 
دانش؛ شعبه ادبیات خاور به‌سال ۱۹۷۰ منتشرساخته است ومصحح آن بیشتر 
نسخه‌های کهن و مشهور و خطی‌شاهنامه‌را دردسترس‌داشته‌است؛ تر تیب آین‌بیت‌ها 
مانند شاهنامة بایسنقری است ۳ مگزاینکه احتلاف میان‌نسخه‌هنا رادرحاشیه 


باد کرده‌است. برای‌بیتی که تصحیح آن‌م وضو ع این سخنرانی است بعنی «چنین‌داد 





(۱) . نشریه دانشکده‌ادبیات تبریزسال یازدهم‌شماره پائیز مس ۱ ۳۳زیر نویس شماره ۲۰ 
(۲) س ۵۷۰ ص ۱9۱۳ (۳) ج ۸ س ۲۰ بت ۲۵۸۷ تا ۲۵۹۰ 


۳۷۱ 


یکی از نسخه های‌یادشده درحاشیهشاهنا مچاپ مسکویعنی نسخةٌ (6[) بهجای 
«انبازمرده وآبادمرد» آورده‌است.وبرای‌مصر عدوم‌این‌بیت که‌اين چاپ‌صورت : 
و نه کاهد نه‌سوزد نترسد زدرد ورابرگریده است درنسخة (1)»یعنی یکی دیگراز 
نسخه‌های یاد شده درحاشیه» «نکاهد زسود ونترسد زدرد » ودرنسخة دیگر۲) 
«بکاهد زسود وپترسد ز درد » آمده‌است . 

بی‌هیچ‌شکی ترتیب درست بیت‌ها بایدترتیبی,باشد که‌در شاهنامة بابسنقری 
وشاهنامهٌ چابپ مسکووهمه نسخه‌بدلهای آن آمده‌است‌وظاهر ] سبب‌جابجاشدن 
پاسخ‌ها این بوده است که رونویسی کننده‌ای؛ هم « انباز مرد » را (بیت چهارم 
بایسنقری)پاسخخبهتری‌برای کیست»( پیت‌نخست همان چاپ) وهم« کردارنيك»را 
یت دوم) پاسخ بهتری برای «چه...چیزه دانسته‌است وتوجه به معنی‌وسنت‌های 
کهن و موجود نداشته است که‌انبازیا شريك مرد نمیتواند دوست جاودانی واين 
جهانی و آن‌جهانی اوباشد بلکه کرد رنيك است که‌میتو اند چئین باشد . 

اماپاسخ دوم یی : 


«..... انبازمر د-‌نکاهد نسوزد نترسد ز درد » به‌هیچ روی نمیتواند جواب :و چه 
ماند» بدو گفت :و جاوید چیز ۰ باشد وبکلی تحریف‌شده» و نادرست است , 


من بر أی‌تصحیح این بیت از منبع دیگری استفاده کر ده‌ام. میدانیم که‌فردوسی 
برای سرودن شاهنامه از«وخداینامه»های پهلوی استفاده کرده‌است دهم میدانیم 
که بعضی از آثاربازمانده پهلوی؛چه جزءآن خداینامه‌ها بوده‌وچه نبوده‌باشد» 
ازمنابع شاهنامة فردوسی بوده‌است بویژه فصلی که این‌بیت‌ها در آن بکارمیرود 
یعنی«پنددآدن‌بوز رجمهر نوشیروان‌را»درست‌بر ابر بامتن‌پهلویه ایا د کار پزر گمهر » 
است وبه‌سخن‌دیگرترتیب پیش وپس‌قرار گرفتن این اندرزها دراین‌متن پهلوی و 
شاهنامه یکسان است‌و از همین رومیتوان گفت که‌وی‌این متن پهلویر ادردست‌داشته 
و اندرزهارایکی‌پس ازدیگری به‌تر تیب تقدم وتأخربه‌نظم آورده‌است. البته گاهگاه 


جایجا یکی‌دوبند(" ازمتن پیلوی یادگار درشاهنامه تیامده است ولی نظم کلی 
بهم نخورده است . 

من‌یاد گاربزر گمهرواین مصل ازشاهنامه رامتایسه کرده‌ام و أین‌متایسه را 
بامتن پهلوی وت رجم آن‌به فارسی در نشریهد انشکدها دییات قبریز سال‌با دهم شماره 
پائیز صفحه‌های۲ ۳۳۳۱۳۰ بچاپ رسانده!م. بامر اجعه به این متایسه‌وزیر نویس‌های 
آن به‌یکسان بودن این اندرزها درتقدم وتأعر» وتا اندازه‌ای سبب‌حذف بعضی 
از آنیا درشاهنامه فردوسی میتوان پی‌برد . 

برابراین‌چهاربیت درمتن پهلوی یادگاربزر گمهر بندهای۱۹۵ ۲۰۰۱ است 
(باحذف بند ۱۹۷ و۱۹۸) که ترجم آنها چین است : 

۵-دوست فرشکردی( آن‌جهانی ؛ اخروی) کدام؟ ۱۹۲ -کنش نيك . 

۷-سدشمن فرشکردی کدام؟۱۹۸-کنش بد . 

۹- چیست آن چیز که پاید وتباه نشود؟ ۲۰۰ انبار کرفه 

چنانکه می‌بینيم برابر «دوست فرشکردی کدام؟؛ «بند۱۹۵»درشاهنامه‌وبدو 
گفت تا جاودان دوست کیست؟: میباشد؛ وواژه «جاودان» ترجم «فرشکردی» 
است که به معنی آنچهانی» اخروی وابدی است ومقصود ازین پرسش ؛ ادامهٌ 
دوستی‌حتی درجهان دیگروزند گانی روحانی پس ازمرگ است وه انبازمرد + 
نمیتواند تاآن جاها باسرد دوست وهمراه باشد . پاسخ آن یعنی ه کنش نيك» 
ربند۱۹5) نیزنشان میدهد که پاسخ درست آن درشاهنامه بایستی بیت «چنین‌داد 
پاسخ: که کردارنيك - نخواهد جدابودن ازيارنيك » باشد» پعنی همانطور که در 
شاهنامة بایسنتری وچاپ مسکآمده است. نه‌سانند چاب بروخیم وژول‌مول. 

واما مصر ع‌دوم بیت نخست: « زدردجدائی که خواهد گریست؟ »مفهوم 
مخالف مصر ع‌نخست آن‌وتقریباً ترجمه‌بند ۱۹۸۱۹۷ است »یعنی ؛ : ازدردجدائی 
تقسیم ده است . 


۳۷۳ 


دوست جاودانی که کردارنيك باشد که خواهد گریست ؟ وبه ناچارکسی خواهد 
گریست که کرداربد یعنی‌دشمن جاودانی بااوهمراه‌باشد . پرسش‌دیگر : 

و چه ماند بدو گفت جاوید چیز که آن چیزکسی نگیرد به نیز » 
پرابربند۱۹۹: یا دگاره است :و چیست آن‌چیز که پابد وتباه نشود » وپاسخ آن در 
شاهنامه : « چنین‌داد پاسخ که آنبازمرد.....» است‌ودر یا گار» (بند۲۰۰) و انبار 
کرفه» . کرفه چنانکه میدانیم به معنی ثواب است ونتيجهة آن مزد وپاداشی است 
که درجهان دیگر » نیکو کاری رامقرراست. بنایر آن چه گذشت‌خوب می‌بينيم که 
«آنبازمرده تحریفی است ازهانبارمزده وبنابر این قافیامصر عدوم‌هم «دزد)خواهد 
بود ومعنی بیت‌همروشن میشود . وصورت درست این‌بیت‌چنین خواهدبود: 


« چنین داد پاسخ که انبار سزد نه‌کاهد » نه سوزده نه ترسد زدزد » 


۷۴ 


یکی ازمنابع پهلوی شاهنامه 


از مج علاس خر انیهای او لین‌ودومین هفتافر دوس 
دانشکدة ادبیسات وعلوم‌انسائی 
دانتگاه لر دوسی 


۳۷۵ 


یکی از منابع پهلوی شاهنامه 


درانکه فردوسی شاهنامه خودرا ازروی‌خداننامه‌های پیلوی‌باتر جمه 
آنها به‌نظم آورده‌است» ودراینکه خود درآغازداستان‌بیژن و منیژه بهتر جمه 
شدن این‌داستان از«د نترپیلوی» اشاره‌ای می‌کند » بجشی نیست ۰ 

سخن من درباره منبعی‌است موجود به زبان پهلوی ۱ - پارسيك ) که 
از مقاس4 آن با ترحمه‌ای که فردوسی ازآن درشاهنامه کرده‌است می‌توان ‏ 
دریافت که فردوسی ؛ در هنکام سرودن این بخش از شاهنامه » آين متن 
بهلوی را عیناً در دست داشته‌است و به احتمال ری بی‌میج واسطه‌ای 
خرد آنرا از بهلوی (د بارسیك) به نظم پارسی کشیده‌است . 

از اشارة فردوسی در آغاز داستان پیژن و منیژه » که کدبانو » بابکفتة 
خود فردوسی » «میربانی از سرای» او از وی خواسته‌است تا این‌داستان 
را که به بهلوی بوده به نظم بارسی آورد » و فردوسی از او می‌خواهد که 
از دفتر پهاوی بخواند تا وی آن را به نظم کشد ) برخی چنین دریافته‌اند 
که فردوسی بهاوی نمی‌دانسته‌است .اگر چه جائی از بهاوی‌دانی فردوسی 
سخنی ر فته‌است و از اینرو ثابت کردن آشنالی او به زبان پیاوی‌دشوار 
است » ولی اثبات آشنا نبودن او به این زبان دشوارتراست » زیرا ژبان 
پارسی, سده‌های نخستین اسلامی با زبان پهلوی ( پارسيكت) فرق چندانی 
ندارد و حتی زبان پارسی زمان فردوسی اگر همه ویژگیهای آوالی آن‌را 


۳۷۶ 





1۹ مجیوعد سخئرانیهای هفته فردوسی 


در نظر بگیریم به زبان پارسيك اواخر دوران ساسانی نزدیکترراست تا به 
زبان فارسی امروزی ما؛ به سخن دیگر ؛ اگر مثلا فردوسی می‌تو انست 
شاهنامه خود را بردو تن بارسی گری با سواد » یکی از زمان خسر وپرویز 
و دیگری از زمان مابخواند » به سین » آنکه از زمان خسرو پرویز می‌بوده 
زنان او را بیتر درمی‌یافت . عکس تضیه نیز درست‌است و باید گفت 
فردوسی هم » زبان پارسيك را خوب می‌فیمیده‌است به همان دایل کهزبان 
پارسيك اواخر زمان ساسانی با زبان پارسی او فرق چندانی نداشتهاست 
و اگر دشواربی در کار وی بوده » خواندن خط ببلوی‌بوده است که‌البته 
نمیتوان ثابت کرد که فردوسی خواندن ان خط را نمی‌دانسته‌است . 

اما این منبع موجود بیلوی ؛ که به ادعای من فردوسی آنرا در هنگام 
سرودن شاهنامه در دست داشته‌است و بیشنر آن را ستقيماً و ازروی 
متن پهلوی ترجمه کرده‌است » متنی‌است که به نام «ایاذگارد بررگمهر» 
خوانده می‌شود » و ترجم؛ آن در شاهنامه فصلی‌است از داستان خسرو 
انوشیروان. این متن بخشی‌است از کتابی به نام متنهای پهلوی که دستوری 
پارسی به نام جاماسپ جن دستور مینوچیرجی جاماسپ اسانا آن کتاب 
دا از دوی دستنوس ی که در اختیارداشته و در سال 1٩۱‏ بزدگردی بد 
دست «مهراوان کیخسرو» لوشته شده بوده‌است بس از مقابله با چهار 
دستنویس دیگر به‌سال ۱۸۹۷ میلادی‌در شیر بمبلی به چاپ رسانده‌است! 





بب نزتطعط‌ممن3 اعد ززم‌ممصد بط 0عاتلظ .عها نداطمط 
۰ ۵9202 جهصد [ 
چون این کناب نایاب شده برد نوبند؛ة این‌گفتار اجازه جاپ دوباره آن‌را از دستور 
دکتر کیخسرو م . جاماسپ‌اسا نوةمو لف‌گرفت و بنیاد فرهنگ ايران آنرا در شمار انتشارات 
خود به‌چاپ آورد و پژو هشگران و خواستاران را سپاسکزار ساخت . همچنین متن #یادگار 
بزرگمهر » در نشریه دانشکد؛ ادبیات‌تبر یز شمار فپائیز سال‌باز دهم درشین مقاله‌ای که من به‌نام 
«یادگار بزر گمهر ) متن پیلری ۱ 
منتشر شده‌است ۰ 


۷۳ 





یکی از مثایع پهلوی شاهنامه ۰ 





و آسانی مراجعه را ؛ عبارت‌ها و جمله‌های آن را شماره‌گذاری کرده‌است 
«اباذگار بزر کمهر » که جفحه‌های ۰۵ ۱۰۱۷ این کتاب‌را بُرساخته‌است‌به 
۰6 بند»بخش شده‌است و دوعبارت‌دعالی‌آغاز وانجام آن‌به‌شمارنیامده‌است. 


ترجمه فردوسی از این متن در شاهنامه بایسنقری زير علوان«سخن 
گفتن بوزرجمپبر بیش لوشین روان» آمده‌است . خوشیختانه اس نسخد» 
که نکی از دستنویبای کهن؛‌شاهنامه است:هبادجشن دو هزار و بانصدمین 
سال بینانگذاری شاهنشاهی ابران با همه زبائیهای آن چاپ عکسی‌شده 
است و دسترس همکان بدان آسان گشته‌است . این مطاب در صفحه‌های 
۰ ت۰۱ ۵۷ این جاپ آمده‌است . 


در چاپ «ژول‌مول) بسی چابی که وی از شاهنامه وترحمة فرانسوی 
آن به سال ۸ تا ۱۸۰۰ در پاربی کرده‌است این فصل به عنران «پند 
دادن بوزرجمپیر نوشین‌روان را» خرانده شده‌است .دسترسی به متن 
ثارسی این نسخذ شاهنامه نیز پس از چاپ عکسی سازمان کتابهای‌جیبی 
از آن آسان شده‌است » پیتهای هر داستان نیز در این چاپ‌شماره‌گداری 
شده‌است . این فصل در جاد ششم در صفحه‌های ۱۸۲ تا ۱۱۲ این چاپ‌آمده 
است و بیت‌های شماره ۰ تا ۲۱۹۰ از داستان «بادشاهی کسری 
نوشین روان» است : 

در شاهنامه چاپ بروخیم؛ که به‌مناسبت جشن‌هزار؛ تولد فردوسی» 
توسط سعید لفیسی ازروی چاپ ووترس » پس‌از مقارلهبا چاپ‌ترنرماکان 
و ژول سول تبیه شده‌است ؛ این فصل با همین عنوان در جلد هشتم 
صفحه‌های ۸ تا ۲۱۱ » ببت ۲۲۲۱ تا ۲۱۰ همین داستان امسده 
است » و در شاهنامه چاپ مسکو در جلد هشتم است که به تصسحیح‌عای‌یف 
و زير نظر ع ۰ آذر آماده شده‌است و در سال ۱۹۷۰ به چاپ رسیده‌است. 


۳۷۸۰ 


1۹۳ مجموعد سخترانیهای هفتد فردوسی 
ی سا و سک ود ی 


ان فصل عنران ندارد و ازیت ۶۲ تابیت ۲۱۲۷ را دربردارد. مصحح 
ان چاپ بیشتر دستنوسهای کین4 شاهامه را در دست داشته و نسخه 
بدلهای نسخه‌ها را در زیر هر صفحه داده‌است . 

چون در این گفتار برای تصسحیح بعضی از واژه‌ها با ترجیح نسخه‌ای 
با نسخه بدلی به نسخه بدل دیکر از ان نسخه‌حا و پعشی از نسخه بدلها 
نامی به میان خواهد آمد ناجار در آغاز گفتارم یادی از ان نسخه‌صای 
شاهنامد کر دم ۰ (ازاین پس کوته نوسیرا» برای آنها به ترتیب ؛ نشانه‌های 
اسنقر» و امول» و «خیم) و «مسکو» بکار می‌زود) ۰ اگر متن اب‌اذکار 
بزرگمبر را بااین‌بخش از شاهنامه بسنجيم در می‌باييم که : 

الفت اندرزها در هر دو متن به شیوه پرسش و پاسخ‌است . 

بب نثلم و توالی این پرسش و پاسخیا در هر دو متن بعنی «اباذگار 
بزر گمهر ) و «شاهنامه» یکسان‌است ؛ و اين یکسانی » با توجه به اینکه 
اين متن متنی داستانی با تاریخی نیست که در آن پیروی از نمی معین 
و مسطقی ضروری باشد » نشان می‌دهد که فردوسی در منگام سرودن 
ابن بخش از شاهنامه » متن پهلوی «ایاذگار» را در دست داشته‌است و 
گوشیده‌است که آن را عینا و با همان نظم و ترتیب ترجمه کند . 

چب جابجا ؛ يك پا چند پرسش و پاسخ » که روییم پیش از يك سیم 
تن بپلری می‌شود » در شاهنامه تیامده‌است و با ترجمه نشده‌است که 
شاید به علل زیر باشد ۰ (البته این انتادگی‌ها نظم کای را پیم نزده‌است) : 

ا- پرهیز ازتکرار واطناب کلام (جرن بند ۷و ۱۳-۱۱ و۱۸ و۱۱۰ 
« ۱۱۸ و ۱۱۱ و ۱۷۵ و ۰۱۷۰ 

نامفهوم بودن واژه يا عبارتی برای شاعر (بند ٩۱‏ (؟) -) 

۲ نگنچیدن واژه مورد نیاز در بحر تقارب (جرن بند ۱۲ ۰ ۱6 مس 


۳۷۹ 





یکی از منابع پهلوی شاحنابه ۳ 


سپس سس سس ۰ 

)- افتادگی برگی از نسخه شاعر (البته آنجا کهانتادگی به چند بند 
پیاپی برسد » چون بندهای ۱۰۱-۸۸) 

مس نادلپذیر بودن ترجمه متن خشك اندرزنامه » آنهم اندرزنامه‌ای 
بدین درازی‌برای شاعری رزمی و بزمی و حماسه سرا چرن فردوسی » که 
با آن همه توانائی و جیری که او را در برداختن سخن است » خرد دریابان 
این بخش «ابن کار » یمنی به نظم کشیدن «اباذتار» را کاری «دلگیر» 
می‌خواند و خداوند را سپاسکزاراست که از دست بزرگه‌هر و خسرورسته 
است ؛ 
«سپاس از خداوند خورشید و ماه که رستم زبوزرجمیر و زشاه» 
«چو این کار دلکیرت؟ آید بهبن زشطرنج باید که رام سخن» 

دب فردوسی در سراسر این بخش تحت تاثیر واژه‌های پهاری متن 
«اباذگار» بودداست (نك . برای نمونه بند ۱۰و ۱6 و جز آن) 

هب با سنجش این دو متن می‌توان پاره‌ای ازواژه‌های تحریف شده‌را 
تصحیح کرد (نك ۰ بیت ۲۲۱) ؛ يا پیشنهادمالی برای اصلاح برخی از 
پیت‌ها » که معنی سستی دارند و به نظر می‌رسد که تحر یف‌شده باشند » 
داد (نك» بیت‌های ۲۱۷ و ۰۲۵۲۳ 

و - و هم می‌توان جای درست بیت‌ها و مصراعها را دریافت و اگر 
جایجا شده باشند به جای خودشان باز گرداند (نك ۰ بیتهای ۰ ۱۲ ۲۱۳-۲). 

ز - و یز می‌توان بیت‌های الحاقی را از غیر الحاقی تشخیص داد و 
جای درست آنها را اگر الحاقی ناشند تعیین کرد . (نك» بیت‌های بس از 
پیت ۲۵۲۰ » زیر نویس ص 16۵۲ چاپ بروخیم) 

ج - و همچنین » به باری این سنجش ؛ گاه می‌توان متن پهلوی را 





۲ شاید : «دلگیرم» . 


۸۰ 


1۹۸ مجموعد سخنرآئیهای هفتد فردوسی 


تصحرح کرد یا بیتر خواند ۰ (نك . بند ۰۲ و ۸۲) 

اکنون » نخست ؛در جدول زبرشمارة بندهای متن بهلوی «اباذگار 
بزر کمپر ارآ به‌تر تیب‌آورده و دربرابر هريك ازآنیا شمارذ پیت با بیت‌هائی 
از شادنابه را که ترحید آن بنداست می‌گذارم (بر طبق شماره 
گذداری شاحنامه چاپ بروخیم) تا یکسان بودن توالی مضامین در هر دو و 
انتادگیهای بارای از آثپا در شاهنامه آشکار شود » و بس ؛ برای اثات 
تکاتیکه باد شد» ترجمه واژه به واژد متن بیاوی را با برابر آن‌درشاهنامة 
ذردوسی‌در دوستونمی‌آوریم» آنچنانکه مطلب‌های هسانند روباروی‌قرار 
گیرند و اگر تصحیحی با توضیحی لازم باشد يا پیشنباد تصسحیحی بنظر 
رسد » بسن از هر بند آورده می‌خود . 














شماره‌بندهای | شباره بیت‌های ترجمه‌آنها در| شماره‌بندهای | شماره پیت‌های ترجمه‌آنها در 
ایاذکادپزرکیهر|_ شاهنامه (چاپ بردخیم) | ایاذکاربزرکمهر| شاهناءد رجاپ بروخیم) 
[ ۲۳۸-۱ ۱۳-۱ ِ 
آغازداستان در«اباذگار» وشاهنامه |۱۶ ۲۱-56 
یکسان ثیست ؛ مگرر در دوبیت ۱۷-۱۵ سب 
۹ ۲۳۷-۲ ۱۸ ۷۲ ۲۱۸-۲ 
۲ ۲-۹ ۱۹ ت 
۰-٩ ۲۰ ۷۵ ۳‏ ۷ ۲ 
1 ۱5۷ ۲۱ ۲۱ ۲۷۲-۲ 
ه‌ ۳9۹ ۳۲ ب 
سب ۱۹۰ ۳۳ ۳۷ 
۹ ۱۰۹۱ ۲ ۱۷۵ 
۰ ۳۹۹ ۲5 ۱۳۹ 





۳۸۱ 


مسجت تسس تن سود ات رس رد و ور 


یکی از منابع پهلوی شاهنامه 


سس سس سس سب سس ۰ 


وس تست سوت 


شماره‌بندهای | شداره‌پیت‌های‌تر جمه‌آنهادر 


ایااگاربزرتمهر _ شاهنامه (چاپ بروخیم) 
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تسس تست تست 


شمار ه‌بندهای شمار هپیت‌هایتر<مه‌آنیادر 


| اباذکادیزدکنهر| _ شاحنامه (چاپ بروخیم) 





۲۵۱۰-۲٩ 15‏ 
2۰ ۲۵۱۲۱۱ 
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پس از این بیت ششبیت الحاقی 
پنداشته شده ودرزیرصفحه جای 
گر فتهداست درمول (ص۱۸۷ یت‌های 
۲۵:۵۱-۲۱) درمتن جای دارد . 





۱۳-۱ 0۸ 

۹ تک 

۱۰ 1۰ 

۱ کِ 

11 مناسبتی بابند ه 
الحاقی, دارد 

۲ پیت ۲ الحاقی 

1 بیت 4 الحاقی 


۱۸۲ 


1 مجبوعه سخنرانیهای هنتد فردوسی 








شباره‌بندهای آ شمارهبیت‌های‌تر <مه] نهاذر شماره‌بندهای | شماره‌بیت‌های‌تر<مه‌آنهادر 





ایاذکاریزر کر شاهنامه رچاپ بردخیم) |ایاذگاربزرگهر + شاسنامد رچاپ بروخیم) 
]۷ بت ۱۱۳ ۷-۵ ۲۵ 
۷۵ بیت ۱ الحاتی ۱۱ ۱0۷ 

۷۹ بیت ۱ و۲ الحاتی |۱۱۲5 ۲3۸ 
۸۰-۷ 5 ۱۳۹ ۱5۹ 

۲۵ ۰ ۱۱۷ ۳-۲ ۸۱ 

۱۱۳-۱ ۱۱۸ ۱۳۹ ۸۲ 

۱99 ۱۱۹ ۱2 ۸۳ 
۱۳-۳ ۱۳۱-۰ ۲۰۲۸۹ ۸ 
۳291 ۱ ۳۰۹ ۸۰ 

۲۵۵ ۱۳۳ ۲۵۳۱۰ ۸۹ 
۱3۵۷ ۱ ۱۳9۳ ۸۷ 

۳3 درسایت ۲۵۲۲ ۱۲۵۱ ۳295۸ 

۵ خلاصه شده بیت ۲۵۲۳ ۱۲۲-۱۲۱ ک 

بادآور بند ۱,۲ است . حت ۲۵۲۱۳-٩‏ 
۱۰۵ ۲۵۳۷-۳۹ ۱۳۵ ۲۵۹۵-۵6 
۱۰۹ ۱9۳۸ 1۳3 ۱9۰۹۹ 

۱9۹۹۷ ۱۳۷ ۲۵۰-۹ ۱۰۷ 

۱۰۸ لیم ۱۸ ۳۰۹4۸ 

۹ ۳9۱ ۱۳۹ ۱9۹۹ 
۱۱۰ سینت ۱۰ ۲۵۷۱-۷۰ 
۱۱۱ ۲۵۲-۲ ۱۸-۱ تس 

۹۷ ۱۹1 1۱51 ۱۱5 


۸۲ 











یکی از منابع پهلوی شاهنامه 


۱. 











شمارهبندهای شمار«بیت‌های‌ترجمهانهادر 
ایاذگاربزرتمهر | شاهنامه (چاپ بروخیم) 
۱9۰ ۲۵۱۷-۷۳ 

اتع ۱3 ب 

۳۵۷۵ ۱2۷ 

۱۳:۷۹ ۱9۸ 

۱۰۹۷۷ 9۹ 

۳2۷۸ ۱۹۰. 

۳ ۳2۷۹ أ 
۱1۲ ۱0۸۰ 
یل ۲۵۸۲-۰۱ 
۱۳۹ ۲۵۸۳ 
۱۹ ۰۸۵() 

۱۹0۰ 
۲۵۸-۷ ۳ 

۱۷۰۷ سب 

۲۵۹۱۰ ۱۷۱ 
۲۵۲-۲ ۱۷ 

۱۷۳ ۱۰۹ ۱ 
۱۷ ۲۱۵۹۱۲۵ 
۱۱۷۸-۷۰۵ مه 

۱۰۹۷ ۱۷۹ 

۲۱۰ ۱-۸ ۱/۸۰ 

۱۸۱ نشب 





1 
شماره‌بندهای | شمارهبیت‌های‌تر جمهآنهادر 


ایاذتاربزرگمهر | شاهنامه (چاپ بروخیم) 
۱۸۲ ۲ ۳۹۰۲ 
۱۸-۲ ۳ 

۳۹۰ ۱۸۵ 
۲۱۰۷-0۵ ۱۳۹ 
۱۳ ۹۸ ۱۸۳۷ 
۳۹۱۰ ۱۸۳۸ 

۱۸۹ ۳۱۱ 
۱۹۰ ۲۱۱۲۲ 
۳۹ ۳۹۱ 
۳3 ۲۱۱۰ 
زد ۳۹۷ 

۱۹ ۲۱۱-۸ 
۲۰۰۵ ۲۱۲۲۰ 
(تك مقاسه اباذگار و شاهنامه در 
همین متاله) 

اک وی سب 

۳۹ ۳۱۷ 

9 ۳۱۸ 

۳۳۹ ۳۱۹ 

۳۹۷ ۳۲۰ 
۲۲۲-۲۱ 


۲۱۲۰-۳۸ ۲۱۸-۰۵ 


۱۸۴۳ 





مجموعة سخنرآنیهای حفتا فرده‌سی 





شماره‌بندهای | شماره پیت‌های‌تر جمدآنهادر 


ایاذگادیزر تبهر " شاهنامه (چاپ بروخیم) 


۲۰-۹ بت 

۲۳۲ 1۱ 
۲۱۲۲۲ ۳: 
_‌ ۲۵ ۳ 
۲۳۹-۲ 2 
۳۹۰ ۲۵۵ 

۲۵۸-۷ چ 

۲۹6۲-۲۱ ۳۰۹ 


اباذگار بز رکمهر «ترجمه ازپهلری) بند 


و اب مروای نيك باد » مروایی 
به ؛ به تن و روان وخواست4 . ایدون 
باد 
من‌بزر کمپر بختکان» دیوانبد شبستان 
شیر ااستیکان‌خسرو ؛ دریکید» این 
یادگار به باری و تیروی بزدان و 
دیگر مینوبان به - آموز » به فرمان 
خسرو شاهنشاه » بهبرد پرهنگ‌را 
وشاسته‌شدن آنپاراکه به‌بذیر نتاری 
آزپرگران به‌خوبی وارجمندیآ فریده 


شدداند » . 





اشماره‌بتدهای شمار «بیت‌های‌تر جمه نهادر 
اباذگاربزرگ‌هر | شاحنامه (چاپ بروخیما 
| ۲۳۰ ۱۹۳ 
۲7۲-۱ 5 
ِِ ۲۲۷-۲ 
(سست رزاید بنظرمی رسد ) 
۳۲ ۲۱۹-۸ 
۳1 ۲۱۵-۰ 
۳ ۲۱۵۸۲ 
(نابجاو زاید بنظرمی‌رسد) 





پنددادن بوزرجمهر توشیروان را 
راز شاهناماه) 


ست 


۱۸۵ 











سس سس سس سس 
یکی از منایع پهلوی شاهنامه ۰۳ 


۱ جباندار يكروز بنسست شاد 
بزرگان, داننده را بار داد 
سخن گفت‌خندان وبکشاد چیر 

بر تخت بنشست بوزرجمهر 
یکی آفرین کرد بر شهریارا 
که دل شد به‌کردار خرم پپار 
چنین گنت کای داور تاز‌روری 
که برتو نیاید سخن زشت‌گوی 

۵ خجنه شبنشاه پسروزگر 
جياندار بادانش و باکر 
بشتم سخن چند بر پیلوی 
ابر دنسر و کافد خضروی 
سپردم به‌گنجور تا روزگار 

مر براند مراد کر قهرسار 

بدیدم که این کنید دیرساز 
نخواهد همی لب گشادن به‌راز 





[(۱) چنین‌است درسدتر د مول ۰ خیم و مسکوتت..» بر کردکار خداوند پیروز وپروردگار 
که به نظرمی‌رسد تحریفی باشد از طرف نویسنده‌ای که خواسته‌است آغاز سخن بزرگمهربا 
نام خدا باشد.] 

و ۲ چون چیز کیتی همه اکر مرد برخیزد از تخت بزم 
سپنجی و تباه شد نیو گذران‌است دا نهد برکف خویش جان‌را به‌رزم 
هم او که شاهنان,ٍ است و بختش ۰ زمین‌را بپردازد از دشمسان 
باری کند » هم کرشش بی‌رنج‌به‌باری شود ایمن از رنج اهرمنان 
او آید » مال ستبر اندوزد و به مهین شود برجیسان بادشاسربسر 


[چشاهناف مب شاهزاده.] 





4 





مجموعد سخترانیهای هفتا. فردوسی 





کار و پادشاهی رسد » برتری گیردو 
بزرگترین نام خواهد و افروزش‌میین 
و مان را نامی‌ترین کارها کند و او/ 
زاتزهنگن دراز و افرایکی فرزند وا 
بیوند [بود] ؛ و امیدهای بزرگد و 
دهشهای تيك به کار و داد ستان وا 


سودمردمان‌وبایش دام و کاربادشاهی 


پبابد سخنیا هه دربدر 
شود دست درکارکردن فراخ" 
کند کلشن و باغ و میدان و کاخ 
نید گنج و فرزند گردآورد 
بسی روز بر آرزو پشبرد 
فنراز آورد لشکر و خواسته 
شنود کاخزو ابزانش آزاسخه 


[بود] و هم فرخیهای دیکر گیتی همهاه:۲5 گر ایدون که درویش باشد به‌رنج 


و ۲-کواه و همداستان[آوند] 
به استواری ان چند چیز کهتر 
می‌اندیشد » چه‌پیشینیه اندردرازای 
یکصد سال » تن به فرجام و پادشاهی 
به ثیستی [گراید] و اندر درازای 
جیار صد سال دوده به آشفتگی » 
نام به فرآموش‌ونایادی » مان ومیین 
به ویرانی‌و آلودگی » ناف و بیوندبه 
فروتری و پستی » کوشش با بیبری 





فرازآرد از هرسویی تاج و گنج 
زد و سیم تیان ۱ رو 
زصدسال بودنش بر نگذرد 
شود خا و بی‌بر شود رنج او 
به دشس بماند همه گنج او 
نه فرزند مائد نه تخت و کلاه 
نه ابوان شاهی نه گنج و سپاه 
چو بنشیند آن جستن باد اد 


تک 


زکیتی نگیرد کسی یاد او" 


[(۱) جنین‌است 4 «خیم» ؛ سنقر : شود کارگر دست گردد نراخ () مسکو : شود 


دستکاهشس جوخراهد نر ان( (۲) جنین‌است «اخیم؟ و «مول» سکو به زدوی‌ودیا هرچ گرد 
آورد . با نسخه‌بدلبای ؛ زدوی و زنارری؛ ز رری‌وزبازوی» جر از ژود بازوی. سنقر: زدوعا 
وریا جیزگردآورد... 

(۲) این بیت یادآور بند ۱۱۷ از «اندرز آذر بد مارسپندان‌است : «... چه مردم همانا 
چنان خيك پر از باد [است] ؛ چرن پاد ازش بشرد چیزیش بر جای بنماند . متن‌های 
پپلوی جاماسپ اسانا ص ٩‏ >*. 


۱۸۷ 


یکی از منایع پهلوی شاهنامه 


1, 





و دلج » بار به تییکی » و بادشاهی 
به شاهان زمان [رسد] ِ جی زآگیتی] 
به کسی نماند کد [از] زمان فراخ 
بپر ه‌ای اندك به او داده‌اند (؟) چیز 
فرشکردی (-آن جیسانی » اخروی) 
پاید و تباه نشود ؛ تئبا با رسای 
مردم فرشکردی است » کنش نيك 
از هیچ کس ربودن نتوان 


8 )- اکنون » من چون کامم 
لوشش به پارسائی ورزیدن و برهیز 
از کناه کردن [بودب جز آنچبهاز 





۰ براین کار چون بگدرد روزگار 
از او ئام نیکو بود بادکار 


به‌گیتی دو چیزاست‌جاویدوبس 
دکر هرچه باشد نماند به کس 
سخن‌کفتن نفز و کردار نيك 
نگردد کین تاجهان‌است ريك 
زخورشیدو ازبادواز آب وخاله 
نکردد تبه نام و گفتار پالا! 
براین سان بود گردش روزگار 
خنك مرد با شرم و پرهیزگار 
۰ مکن شهریارا گنه تا تسوان 
گناهی کز او شرم دارد روان 
بی‌آزاری و سودمندی گزین 
که‌این است فر هگ و آبین و دین 


(۱) مسکو: این‌پیترا درحاشیه گداشته است 


۱۸۸ 








۰1 مجیوی سخرآنیهای هفته فردوسی 








کتش و فرمایش خداوندان زمان و 
داشپادشاهان‌بر خاسته‌وبدان‌جاره‌ای 
ندارب از گناه پرهیختنی ؛ به کام 
[خویش] » تا آنجا که می‌دانستم » 
پرهيختم » به هستی بزدان و نیستی 
دیوان ودین‌وروان وبهشت ودوز خ 
و آمار و سترش و رستاخیز من 
پسین بی‌کمانم ومرابارسابیو آمرزش 
تن وجان‌وروان‌ونیکی‌های‌این‌جهان 
و آن چهان پسندیده‌تراست‌ر (بااین 
همه) نام گیتی را نیز واژه‌ای چند 


ان بادگار توشتم : 
۳ ۷ زین پادگاراست چندین سخن 


گمانم که هرگز نگردد کهسن 
چوبکشاد روشن دل شهریار 
فراوان سخن کرد ازاو خواستار 
و هب از مردم که فرختر؟ ۰ [۲]0۹بدو گنت فرّخ کدام‌است مرد 
که دارد دل شاد بی‌باد سرد 1 


8 اس آنکه بی گناهتر . ۰ جنین گفت کان کو بودبی‌گناه 
8 ۷س که بی‌کناهتر ؟ 
8 ۸ آنکه به‌داد بزدان راست‌تر سبردست اهرمن او را ژ راه 


و از داد دیوان پیش برهیزد . 
درمتن پهلری ؛ بزرگنهر خرد از گناه می‌بر‌هیزد و درشاهنامه به شاه اندرز می‌دهد 


کد از گناه پرهیزد . 


۱۸۹ 








یکی از منابع پهلوی شاهنامه ۱.۷ 


[سنتر: اهرمن؛ مول؛ خیم؛ مسکو؛ آهرمی: اهرمن درست‌است و بایستی با کشش‌کسره 
داء خرانده‌شود بد اهریین 2۳8۳02۳ پا پاء مجهرل] 

٩‏ کدام داد بزدان و کدام ۱ بپرسیدش از کژی و راه دیو 
داد دیوان ؟ ز راه جباندار گیپبان خدیوا 
[(۱) سنتر : ز رازجهاندار..-] 

.۱- داد بزدان بهی و داد|۲)7۲بدو تفت فرمان‌بزدان بهی‌است 
دبوان بدیبر که‌اندر دوگیتی ازاو فرمی‌است 
"در بتری" راه اهرمن‌است 

که مرد برستنده رادشمن است 


[ٍ متن پهلوی ‏ 2۵227 پدتری . در متن‌های پیلری تقریبا در همه‌جا په‌جای بدی» 
بدتری آمده‌است. (۱) چنین‌است در مول وخیم ؛ مسکوحبرتری بانسخه بدلهای «نیزی () 
و «پدتری(1۷) » ۰ «نیزی» تحریفی‌است از «بتری» «بکاد رئتن «بدتری» به‌جای بدی 
در برابر «پهی» » در شاهنامه » بخربی می‌رساند که فردوسی در ترجمه این پخش تحت‌تالیر 


مستقیم متن پباری بوده‌است.] 


8 چه‌بهیر چه‌بدی(-بدتری)1 

6 ۱۲ بپی‌انديشة نيك و گفتار 
نيك و کردار نيك (هومت و هوخت 
و هورهت) و بدی (-بدتری) انديشه 
بد و گفتار بد و کردار بد (دشمت 
و دشوخت و دشورشت) 

۱۳- چه اندیشة نيك و گفتار 
نيك و کردار نيك و چه انديشة بد 
و گفتار بد و کردار بد ؟ 





۲۰۸ مجموعد سخنرانیهای هتة ثردوسی 





6 ]۱ انديشه‌نيك» پیمان‌منشی|] ۲ خنك‌درجبان مرد پیمان‌منش! 


( به ۰ - بطتدگ‌متصمقصدط ) و گنتار که پاکی و شرم‌است پیراهنثر 
نيك» رادی وکردار يك» راستی . چوجانش تنش را نکیبان بود 


هسه زندگالیش آسان بود 
بماند بدو رادی و ات۳ 
نکر ید در کژی و کاستی 


[ٍ ظاهرا بایستی «... کفتارنيك ؛ راستی و کردار ثيك ؛ رادی» . باشد (۱) چنین‌است 
مسکو ۰ سثقر : بدترمنش ۰ مول و خیم : برترمنش ؛ مسکو ۰ درست‌است و برابر با متن‌پهلری 
است 4 پیداست تحر یی که در این واژه راه بانتداست برای ناآشنا بودن نشه تویسان 
به آن پوده‌است که کاربردش در زپبان فارسی اگر متحصر به فردوسی نباشد) بسیار کم 
است ۰ (۲) نردوسی نیز به پیروی از متن پهلوی «رادی» دا پیش از «راستی» آورده‌است. 
شاید بتران پنداشت که لردوسی نیرز متئی مانند متن امروزیی ما از «ایاذکار» در دست 
داشته‌است] 


8 ۱۵- اندیشه بدانزون منشی 

( به ‏ طتصقعدتستطاق) و گفنتار بد 

فرومانگی ده مد طتصد() )و کردار بل 

دروف زیر 
[ این‌بند نیز ظاهر؟ بایستی چنین‌باشد ... گفتار بد دروغزنی وکرداربد فرومایکی,] 
و ۱1 چه پیمان منشی و چه 

رادی و چه راستی! چه‌انزون‌منشی 

و چه فرومایکی و چه دروغزنی 1 


۳۹۱ 





یکی از منابع پهلوی شاهنابه ۱۳۰۹ 





فوستایفن:مال کیش ند زو عل بر 
آن چیز بندد که برای آن تن به‌عذاب 
و روان به دوزخ رسد . 
و ۱۸- رادی آنکه ببرتن از تن۲۳۷صرآن چیزکان بهر؛ تن برد 
و بپر روان از روان باز ندارد . روان‌را پس‌ازمر گد[داشن] () بودا 
آزاین مردوجیزی ندارددریغ 
که بیر نیام است يا بیر تیغ؟ 
[۱۱ در همه نسخه‌ها :«روان را پس از مرگ روشن بود» است «روشن: به لر یرد 
لحریفی از واژه‌ای دیگر باشد . در ممنای اين پیت شکی نیست ؛ می‌گوید «حر چه بهر؛ تن 
است و هر چه پس‌از مرگ ببره روان‌است از این دو » یی تن و دوان ؛ دریغ ندارد .» 
با در نثلر گرنتن این که پپرة روان در دنبای دیکر و پس از مرگ ؛ مزد و پاداش کارهای 
نيك‌این جبانی رو اک می‌توان «ررشن» را تحرینی از وال «داشن» دانت که هه 
ممتای دهش‌است و هم پاداش ۰ (۲) سنقر پس از این پیت بیتی اضانه دارد که ثابجاست 
و پاید آن راالحاتی دانست : 
. «کی کو بود برخرد پادکا خردرا نراد به‌راه مرا»] 
و -۱٩‏ راستی آن که به دوان| ‏ 


خویش (از در ) راستی و ثافریفتاری 


رود ٩‏ ۲سخن مشنو ازمرد انزون‌منش! 
: ۲ 

و ۲۰ افزون منشی آنکه گینی که با جان روشن برد بد کنش 

را جای درنگ و مینو رامستگر () چو خستو نیاید به دیکر سرای 


دارد و کام برآن‌چیز نهد (متن‌سبرد) هم آیدر پرازدرد ماند به‌جای 
که به‌فرجام » تباهی تن و بادافراه 


روانٍ ازش بود . 


۳۹۲ 


۳۱۰ 


مجمومد سخنرانیهای هفتد فردوسی 





[چٍ «باد افراه روان» کلید تصحیح واژه «روتن» در پیت ۲13۷ و تفییر آن بسه 


«داشن» بوده‌است ۰ (۱) مول و خیم : انسون‌سش ۰ (۲)سنتر سرزنش. 


و ۲۱- فرومایگی آن که بیرتن|۲)۷۱ازان‌بکذری سفله آن‌را شناس 


از تن و بهر روان از روآن بازدارد. 


[(۱) مول و خیم 


: ندارد مراس ۰ (۱۲ همه نخه هاببرجانش که دانش برد 


که از بالد یزدان نداردسپاس! 
دربغ آیدش ببر؛ه تن ز تن 
شود زارزوها بشدد دصن 

۳ 
هسان بهرجانش که [داشن(؟) ]بو 
نه داند نه از دانشی بشنرد 


به کنان 


من (اگر درست باشد)واژه‌های «داند» ود‌دانشی» در مصرع دوم سپب آوردن واه «دانش» 
دراین‌مصرع به‌جای وا دیگر برده‌است . در این‌بیت نیز مانند بیت ۱1۷ سخن از ببرء 


جان و روان‌است و «داشن» (عباداش؛ سنج » بادافراه روان » بند. ۲) واژه‌ای مناسپ پا 


مقام به‌نظر می‌رسد] 
و ۲۲- دروفزنی آن که تن به 
"کام و دوان به فرب دارد . 
و ۲۳- به بهی‌ک‌‌بوندلاتر 
(کامل‌تر » رساتر) ؟ 
[۱) سکو: 
8 ۲6 آن که داناتر 


8 ۰0 وکه داناتشر ] 


و ۲٩‏ آن که فرجام تن داند» 


دشمن روان شناسد » خویشتن رااز 





۲ پپرسید کسری که از کیعران 
کرا باشد اندازة ۲ میران ؟ 

اندیشد...] 

۷۵ چنین گفت کان کی که داناتراست 
به‌هرآرزو بر توانا تراست 

7 کدام است دانا بدو شاه گفت 
که دانش بود مرد را درنیفت 

۷ چنین گفت کان کو به فرمان دیو 
برد دل" از رآه کیهان خدیر 


۳۹۳ 





یکی از منایع پهلوی شاهنامه ۱۱ 








دشمن روان پاید ر بی‌پیم دارد و برتر کسی را نه برخیره" فرمان‌برد 
دانك , که خبم روان‌است وآن خرد 
[(۱) سکو؛ نپردازد. (۲) مسکر: همی‌غیسره .. و همه ایربیت را به‌نشان الصاتی 
بودن (1) زیر صفحه آورده‌است,] 
و ۲۷ چه فرجام تن و کدام‌آن 
دشمن [روان] که دانابان را بدان‌بیتر 
توان شناختن ۲ 
و ۲۸- فرجام تن تباهی کالبد!۲]۷۱ده‌اهرمنند" این به نیروی شیر 
و دشمن روان این‌انددرو غکه‌اهریمن که آرند جان و خرد را به زیر 
فرشفتن و نیازان کردن مردمان را » 
به دشمنی » به مردم فراز داد . 
[(۱) مسکو : دهند اهرمن هم ... فردوسی واژه «ده» را از شمارش آنبا بدست آورده 
. است (ئك بند ۳۰) ۰ متن پهب بت اند.] 
-۲٩ 8‏ آن دروغها کدام و چند؟ ۰ بدو گفت کسری کددهدیو چیست 
کزایشان خردرا بباید گریست 
و .۲ب آز و نیاز و خشم و۲۸۱ چنین داد پاسخ که آز و نیاز 


زر وننگ‌وورن(دشهوت) و کین دو دیبوند با زور و گردن‌فراز 
و بوشسب و دروغ امرموکی و دک رخشم و رشاك است‌ننگ‌است و کین 
سپز کیپ چو نمام و دو دوی و تابالدین 


دهم" انکه از کس ندارد سپاس 
: ۲ ۱ 
بدنیکی وهم نیست‌بزدان‌شناس 


[ه بو شب دی و تنبلی‌است که‌مردمرا با غواب نابهنگام ازنمازبامدادی‌بازمی‌دارد. 
دروخ اهرموکی زب پیتتلناتهتطه ستا. 22۳02082 بی‌دینی وسپزگی (سپر طوعه5 


1۹۴ 





۳ 


مجبوعد سخترانیهای هفتد فرددسی 





ستا. 50۵283 ع غیبت »افتر ا) < دشیادی (غیبت) سپ زگی را فرهنگها باتحریفهایی‌چرن 
«سپ ز گی» و »سپر گی: ۰ بروزن بدرگی وسپزگی به معنی سصختی ررنج گر فته‌اند وهمه‌این 
پیت سظل؛ُ باد غیسی را به شاهد آررده‌اند. 


«کی سپزگی کشیدمی زر تیب گر بدی يار مبربان پامن» 


(۱) واژه‌های آز و لیاز و خشم و رشك و ننک و کین عینا همان وازه‌هاست که درمتن 
پپلری آبده‌است ۰ نابالا دين ترجنة دروغ اهرموکی (سبی‌دینی) است . برای سپزگی هم 
«آن‌که از کی ندارد سپاس» ؛ بمسی سفت دبر سپزکی ؛ آمده‌است؛ به‌چای | 
,ثمام و در روی به کارر نته‌است‌که با هم تطبیق نمیکند ۰ آیا معنی ودن وپوشسب بر فردوسی 


معلرم نبوده‌است ۲ 1] 


ستمبه‌تر (-نیرومندتر » زورمندتر)؟ 
و ۲۲- آز ناخورسندتر و بی 
چاره‌تر ۰ 


و ۲۳- نیاز آزارنده‌تر وآزار 
مندتر . 

8 6 خشم دشپادشاتر (بد 
فرمانرواتر) و ناسپاستر . 

و ۲۵- رشك بدکامه‌تر و بد 


امیدتر . 


۲ بد و گفت زین شوم ده پرگزند 
کدام‌است اهرمن زورشد 

۵ چنین‌داد پاسخ به‌کسری که‌آز 
: ستیکاره دیوی بود دیرساز 
که او را نبینند خشنود» هیچ 

همه در فزونیش باشد بسیج 

۷ نیاز آنکه او را زاندوه و درد 
هبه کور بینند و رخساره زرد 





۸ کزاین‌بگذری‌خسروا» دیورشك 
کی دردمندی نود بی‌بزشكت 


۳۹۵ 





یکی از منایع پهلوی شاحناید 


۳۴ 


سس سس س۲۳ 


و ۲۳٩۱‏ و نگ کوشاتر . 


3 ۲۷- ووران (شپوت) خود 
پرست‌تر و تباه کننده‌تر ۰ 

6 ۲۸ و کین سیمکین‌تر و 
نابخشانده‌تر . 


8 ٩ب‏ بوشسب اشکی ان‌تر 
(-کاهل‌تر) و فرآموشکارتر . 

8 ۰ دروغ آهرموکی نهفتارتر 
و فریفتارتر , 


8 ات سپزگی ناسپاستر 





اکر در زمانه کسی بی‌گزند 
بیند شود جان او دردشد 
۰ دگر ننگ دیسوی بود برستیز 
همیشه بد بسدکرده چنگال تیز 


۱ دگردیو کین است بر جوش‌وخشم 
زمردم نتشابد که خشم چشم 
نه بخشایش‌آرد به‌کس‌پرنه مهر 
دژ آگاه دی برآژنگ چهر 


۲ دگر دیو نما کو جز دروغ 
ندائد » نراند سخن با فروغ 
بماند سخن چین و دوروی دبو 
بریده دل از بیم گیهان خددو 
میان دوتن جنگ و کین انکند 
بکوشد که بیوستگی بکلد 

7 دگر دیو بی‌دانش ناسپاس 
نباشد خردمند و نیکی‌شناس 

به‌نزديك اوشرم ورای‌اند کی‌است! 
به چت مش بد وليك هر دویکی است 


[(۱) یمنی ؛ نرد او شرم ودای چیزی‌ابت اند و خرد] 


۳۹۶ 


۳1 مجوع؛ سغرانیهای هفته فردوسی 


و 4۲ این نیز پیداست که 
اهریمن به آفریدگان هرمزد کاری 
(متن پٍ هه »,- چیزی) از این گرانتر 
هم کرد » چونکه مزد یکوکاری و 
باد افراه کناه را به فرجام کار از 
آندیشه مردمان بنیفت . 

۸ دانا بپرسید پس شهریار 
که چون دیو با دل کندکارزار 
به بنده چه دادست گیپان‌خد یو 
که از کارکوته کند دست دبو؟ 

[(۱) اين پرسش چنانکه بی‌بينيم درمتن پهلوی ثیست و پرستی‌است که از فحرای 
بند ۳) پیرون کشیده شده‌است.] 

8ب دادار هرمزد » باز داشتن 
آن چند دروغ و باری مردم را » چند 
نکاهدار مینوی بیانرید آسین خرد 
و گوشان سرود خرد و خیم و امید 
و خرسندی و دین و هپرسیر 
(دمشورت) دانا ۰ بر 

+ فردوسی به‌جای اینکه ؛ مانند متن پهلری » نخست ام همه نگاهداران میتوی را 
بپرد و پس خویشکاری (حوظیفد) آنها را پرسد » پس از یاد کردن نام هريك وظیفنه او دا 
هم شرح‌می‌دهد وبنابراین بی‌آنکه چیزی ازسمنای من کاسته‌باشد؛بند۴۳و ۳ ۴ر افروهشته 
است.] 

8 6ب خویشکاری (وظیفه) 
يکايك اين(نکاهداران) میدری‌چیست؟ 


۳۹۲ 





یکی از منابع پهلوی شاهنامه 1۰ 








و 66 خویشکاریآسین خرده؛ی | ۲۵۰۰ چنین دادپاسخ که‌دست()خردا 
تن از بیم کتش گناه برهیختنی () ژ کردار اصرسان بگذرد 


و دنج بی‌بری باییدن و فرسایش چیز زشمشیرد وان خردحوشن است 
گیتی و فرجام تن به باد داشتن و از دل‌وجان دانا بدو روشن‌است 


چیز نرشگردیر خویش نکاستن 
وبه کارهای بد خویش نیفزودن . 
و 1 خوشکاری گرشان ۲ گذشته سخن باد دارد خرد" 


سرود خردیپ ؛ پند و روش فرارون بدانش روان را همی برورد 
(سخوب) شناختن و بیش ایستادن خرد باد جان ترا رهئمون 
(مقاومت کردن و کاربستن) » [در] که راهی‌درازاست پیش‌اندرون 


چیزی که پیش گذشته ؛ در نگرستن 
. و آنچه از پس آید ازش آگاه بودن 
چیزی که بودن [را] نشاید » [بدان) 
تکروستن و کاری که فرجامایندن 
دا نشاید » پیش نکر فتن ۰ 





+ آسین خرد به معنی خرد فطری و طبیمی‌است.پهیه وگوشان سرود خرد یملی خرد 
اکتسابی و خردی که با شنیدن بدست آید ۰ (۱) «دست خرده ممکن‌است تحریفی از «آسین 
خرده بوده باشد که‌هرآینه معنی بپتری می‌دهد : «چنین داد پاسخ که[آسین آخرد زکردار 
اعرمنان (با اهرسی) بکذرده ۰ (۲) «کرشان سرود خرد» در بحر تقارب لمی‌کنجد ] مقبود 
نردوسی از خردی که سخن وتجربه‌های گذشته را به باد دارد و وان را بدان پرورد؛ بی‌شك 


خرد اکتابی یا کرشان سرود خرد بوده‌است] 


۳۹۸ 





۳1۳۹ 


مجموعد سر آنیهای هفتد فردوسی 


8 ۷ خویشکاری خیم تن ازاء ۲۵۰دگرخود برد آنکه خوانیم خیم 


خضوی بد و آرزوی ورن (عشهرت) 
پاییدن و بیش [رفتار] کردن و سه 


خیم و خوی نيك پیراستن و به یاد 


داشتن . 


که با او ندارد دل از دی بیم 
جبان خوش بودبردل نيك‌خوی 
نگردد ب‌گرد در آرزوی 


: مس خو نشکا امید 
ی اف ی و 


+ 


به تن پیوستن [و] تن [را] به 
رنج کار فرارون (- خوب. نیک ) 
رهبری کردن . 





که‌دل را به‌شادی بود رهنمون 
همیشه خردسشد امیسدوار 
نبیند بحجز نشادی از روژگار 
نیندیشد از کار بد يك زمان 
ره تیسر گیرد نه راه کسان 


[(۱) مسکو ؛ «سخنبای پاینده» » با نسخه بدل «سخنهای امید».] 
4٩ 8‏ خویشکاری خورسندی |۲۵۰۹ دکره رکه خشنود (خرسند) (۱)باتدبه‌کنج 


تن از افزون خراهیپر پاییدن و رنج 
از ناخورسندی و بیم از انسزون- 
خواهی به یاد داشتن و آن چیز که 
به انجام بیش اعتماد بود به هیچ‌چیز 
از دست بندادن » برای چیز گذشته 
و برای بدی آنچه که جز آن کردن 
نشاید رنج و درد بردن. 


[ "۳ طامعزطا هد نامز (۱) همه نخ ؛ 


نیازد » نیارد تنش رابه رنج 
نیندیشد و بر درم ننکرد 
هسه روز او برخوشی بکذرد 


«خشنود» ۰ خرسند هم با متن پهلری 


سازگار و هم مفید, معنی, بهتری‌است . خرسند (ستانع) است که دست به‌کنج نبی‌بازد و به 


درم نمی‌اندیشد نه خشنرد] 


۳۹۹ 


۷ 


تک ستیگ جر سر سس ریخست 
یکی از منابع پهلوی شاهنایه 
سس سا 





8 ۰ب خویشکاری دین » تسن |۲۵۱۱ دگردین بزدان‌برست‌است ویس 


ازبادافراه کناه ومزد کر فهآگاهانیدن به رنج و به گنج و به آزرم‌ کی 
و پند و دوش بزدان از آن دیوان ز فرمان یزدان نگردد سرش 
جدا داشتن . سرشت‌بدی نیست درگوهرش 


[(۱) چنین است «سکر» ۰ ولی #مول» و «شیم» : «دگر هرکه بزدان‌برست‌است وپس» 
جاپ سکر که واژ؛ «دین» درآن آمده‌است با متن پپلری سازکار و بر «مول و اخیم»برتری 
دارد . دین گذشته از معنای معمرل آن به معنی «وجدان» هم هست ۰ تفیییر «دگردین ۰ 


به دگر هرکه..» در نخه‌های پاد شده از دوی تیاس با بیت ۲۵.۹ بوده‌است . 


ممنی این دو بیت جنین‌است : دیگر-از جیزهایی که خداوند به مر دم داده‌استبدین 
و وجدان مرد پزدان‌پرست‌است که درهر حال چه در بدیختی و چه در خوشبختی و چه در 
حنکام آزرم از کسان » به هیچ آینه » سرش از فرمان یزدان نپیچد و در گرهرش سرشت 


بدی نیست.] 


و ۱ب خویشکاری همپرسی |۲۵۱۳ براین‌هم نشان‌است پرهیز نیز 
دانا؛ تن از و رن (یشهوت) وخوب | که نفروشداوراه بزدان به‌چیزا 
پرستی پاییدن و ایدون رفتار کردن 
که در بدیختیی » که شاید بیاید » در 
کنش او » آهو نود . 


(۱) در شاهنامه به جای «مپرسی (سمشورت) دانا ؛ نتیجه آن‌که» پرهیز (ازبدی) 
است آمده‌است , 

و ۲ه- از این چند چیز مینوی|۲۵۱6بدو گفت‌زینها کداماست شاه 
به تن مردم که والاتر ؟ سوی لیکری‌ها نساینده راه 


(۱) مسکو:«بدو گنت زین‌ده...) پالسنه بدل «ر »بر ای«ده» . شمار؛نگاهدار ندگان 


۳۲۰۰ 





۳1۸ مجبومد سخنرآنیهای هنته فرددسی 





مینوی درمتن پپلوي ایادگار هنت و در شاهنانه اکر دو خرد (آسین و گرشان سرود) رابه 
شمار آوریم هت و گرنه شش‌است ۰ شاره «ده» دراینجا از روی تیاس با «ده اهرمن» 
(بیت ۲۷۹)"ساخته شده‌است . 
8 ۲ه- خردییناتر و اندشهمندتر |۲۵۱۵ چنین داد پاستج که راه رد 
و هوش نکبدارترر ز هردانشی بی‌گمان بک‌درد 
[پر درپاسخ بند ۵۲ (ازاین چندچیز با چند مینوی کدام به تن مردمان والاتر 1) ناچار 
باید از همان چند چیز با چند نکامدار مینری (بند 0۱-6۳) سخن به میان باشد ؛ ه«هوش» 
که در این‌شمار ثیست ۰ در شاهنامه هم نامی از «هوش: نر نتداست. شاید با درنشرکرفتن 
پندهای ۳ و 5) و ۱) متن پپلری و همانندی نتریبی هرش و گوش در خط پیلری ؛ پتوان 
#هوش» دا تحربنی از «گرش» و پاره‌اي از وال «گرشان سرود خرده دانت و این بند 
از متن پپلوی را چنین تصحیحم کرد * 
(آسین) خرد بیناتر و اندبته‌متدتر و گرشان [سرود خرد] نگهدارتر.] 
و )هس و خیم » شکوهمندتسر ۲۵۱ همان خوی نیک و که مردم بدوی 
و خوی » ویراستارتر . بماند همه ساله با آباروی 
و »هب و خورسندی استوارتر |۲۵۱۷ وزین گوهران کوهری استوار 
تن خشندی (!۱) دیدم از و 
[۱) این معرع به پقین تحریف شده‌است وسخن فردوسی بدین ستی سی‌بواندباشد, 
بکاربردن خشندی ( ا) برای خشنردی و به جای خرسندی و تن‌خشندی را کرهری از 
گوهران دانستن و ربط نداشتن مصرع دویم بیت با مصرع نخست آن ؛ این بیت را از نظر 


لفظ و معتی ست و نا استوار ساخته‌است . از سیاق عبارت انتثلار جنین جبله‌ای‌س‌رود: 


۳۰۱ 





تسد ترا تس در سس ی 
یکی از منابع پهلوی شاهنامه 1۹ 
ازاین گرهران گر هری استوار چرن ... ندیدم . با درنظر گرفتن واژة خرسندی درمتن پیلری 
و با مقایسه با بند ]٩‏ د پیشنیاد تسحیح پیت ۲۵۰۹ که در آنجا نیز «خشنودیء بدجای 
خرسندی بکار ر نتاست می‌تران تصور کرد که این بیت پیش از تحریف چیزی شپیه به 
این بوده‌است : 


«رژین گرهران گرهری استوار ندیدم چو خورسندی از روزگار»] 


0٩ 8‏ و امید بر دبارترواندیشه|۲۵۱۸وزاشان امیداست آستهتر 
پاکتر و بوی (داندری‌افت) آکاهتر پرآسوده از رنج و شایستهتر۱ 
و فروهر رنجبرترر 


فردوسی از اندیشه د بری و ثروهر «یادی نمی‌کند ۰ در بند ۲) متن پهلوی نیرکه 
نام همه نگاهدر ال میذوی برده می‌شود. نام اینها در میا ثیست . شمارة یادفدگان 
در بند ۳) مفت‌است و اگر اين سه نیز به آنبا افزوده شود ) ده می‌خود یمنی برابر باشماره 
ده اهرمن با ده دیو ؛ و این هبان‌است کد انتثگار آن می‌رود (نك ذبر نویس پیت )4۲۵۱ چه 
کبق آیین مزدیستی و دین زرتشتی ؛ و سنت‌های ایرانی » در جنکی که‌از آشاز آلرینش 
میان لیروهای آهریننی و اهورالی پا یکی و بدی و یا روشنائی و تاریکی ؛ در گرفته‌است» 
تاپودی ثیروهای اهریننی وا ) درپرایر هر يك از آنها ؛ در هنه چا ) در زمين و آسمان : 
نیروی اهورائی کماشته شده‌است ۰ (۱) پس از بیت (۲۰۱۸) در همه نسخهمالی که درلبیه 
این گفتار از آنبا استفاده شده‌است بیتی آمده‌است )۲۰۱٩(‏ که با متن پیلری تطبیق‌نمیکتد 
مناسب با متام هم نیست ونباید آذ را مربوط بدینجا دانست. 


«وزین گرهران آزدیدم به‌رنج که همراره سیری نیابد زگنی»] 


8 ۷ بهمردمان (اناهنر [ها] |۲۵۲۰بدو گفت شاه از هثرها چه بد 
جدبه آ که‌گردد از او مرد جویندسه" 1 


مس تست مس تس اد سس سس سس سس بسا بط مت تب تست . 


.1۲ ۱ مجمومد سثر انیهای هلتد فردزسی 








[(۱) کش بیت پس اژاین پیت را «سکو» به‌نصان الحاتی بودن درمیانن [ ] وهخیم» 


زیر سفحه آورده‌است ) این جئین * 


«چنین داد پاسخ که حرکر زراه 
بیاید زگیتی هسه نام و کام 
پرسید از او نامپرداد کر 
چنین داد پاسخ که آواذ نرم 
نزوئی نجوید بر این جز خرد 


وزان پس ز دانا پرسید مه 


نکردد بود با تتی بی گناه 
از انجام نرجام و از کام نام 
کز این ره کدامین کنم پیشرو 
سخنبا که راند به‌کنتاد گرم 
خرد بی‌گنان بر هر بکلرد 


کد فر‌هنگ نردم کدام‌انت به» 


بیت‌ددم در «مسکره چلین‌است : 


«بیابد زگیتی همه کام و نام ازانجام فرچام و ازنام کام» 


اين پیتبا به‌نظر نی‌رسد که الحاتی باشد ولی با مقایسه با متن پهلری می‌توان دریانت 
که به پتین جابجا و اندکی هم تحریف شده‌است . البته از آنبا درجای خود با ذکر شماره 


پیتها بدسین ترتیپ) باد می‌شود] 


۸ص دانالی و خرد . ۱ چنین‌داد باسخ‌که دانش‌به‌است 
خردمند خودیرمهان برمه‌است 


و ٩مب‏ از اینها کدام به ؟ 


ً .۰ آنکه تن را به بی‌پیمیو! ۲۷ بوکه دانا (نیازدبه‌تددی به گنچ ) 
بی‌کناهی و بی‌رنجی رهبری کردن| ‏ تن خویش را دور دارد ز دثچ 
تواند . 


و ۱ به مر.م خرد به با چهش ود ور و وا 


دبخت) . و ی هه ار و اه و 


۳۰۳ 


ینی از منابع پهلوی شاهنامه ۹8 


8 1۲ خرد شناسالی کار وا 0( 
جهش بسند کار 

بیت‌بنجم: فزولی‌نجوید براین جزخرد 

خرد بی‌گمان برهتر بگذرد! 


[(۱) این بیت مناسبتی با بند ٩۲‏ دارد و شابد جزئی از پاسخ به پرسش ٩۱‏ باش] 


و 1۲ گوهر کدام به آ پیت‌سیم: بپرسید از او اسردارگو 
۱ 
[زگوهر] کدامین‌کنم پیشرو؟ 


[۱) این پیت پنی بیت سیم الحاتی انکاشته شده با تفییر وازه‌های «کزین ده» به 
«زگرهر » که تصور می‌رود تحریفی از آن پاشد مطلب را مناسب با بند ۱۳ و پرستی درخرر 
پیت بعد وبند 16 می‌سازد.] 

و 1۲ فروتلی و چرب آوازی|بیت‌چیارم: چنین‌دادپاسخ که‌آوازترم 
(چرب زبانی) سخن‌هاکه [رانی] به‌گنتارگرم! 
(۱) «رانیه بهعراست از راند. درپاسخ « زگره رکدامین کنم ... », « سخن‌ها که 
رانی .. مشاسب است ه «سخن‌ها که راند *...] 

8 0 خوی چه به آ 

8 1 به‌اندیشی‌وآشتی‌خواهی 

و ۷ب داد چه به ؟ 

8 7۸ بهی ۰ 

و 1٩‏ کام کدام نيك ؟ بیت‌دوم: [ که‌باند] به کیتی‌همه‌نام وکام 
از [آغاز] فرجام و از کام‌نام؟! 

[(۱) حم نسخه‌هاهآزانجامفرجام» ۰ از اثجام فرجام را پسافتن که نمی‌تواند درست 


باشد » ناجار باید تصسور کرد در اصل «از آغاز نرجام» با «ازآغازانجام» بوده‌است . «که‌یابد» 


۳۰۴ 





۳۲ مجبوند سخنترانیهای هنتد فردوسی 


هم به‌چای «پیاید» جمله را پرسشی می‌کند.] 
ابیت‌نخت: چنین داد پاسی که هر کوزراه 


تکردد برد با تنی بی گناه 


8 مد بی‌گکاهی 


و ۷۱ کرفه کدام به ؟ 
و ۷۲- خورسندی از خواسته 
و ۷۳ کردار چه به ؟ 
8 ۷- دین‌بهبادداری . 
و ۷۵ فرهنک کدام به ؟ ست‌شم: ازآن‌س ز دانابپرسیدمه 
| که‌فرهنک‌مردم کدام‌است‌به ؟۱ 
[۱) این بیت؛ بمنی آخرین بیث‌الحاتی درست‌برابر بنده۷ است. ولی پاسخ‌آن در 
ست نست ] 
و ۷۱- آنکه [کار] زمانه را بدان 
راه توان برد و بوختن دوان را در 
آن [توان] دانست , 
و ۷۷- آرزو کدام به ؟ 
و ۷۸- به‌دوستی‌وشکوهمندی . 
و ۷٩‏ نام کدام مه آ 
8 خوشکاری (حوظینه) 
و ۸۱ دشمن کدام زورمندتر!|۲۵۲۲زنیروی دشمنش برسید ساءه۱ 
۱ و چون‌جست خواصدهمی‌دستگاه 


(۱) هبه سخههاحازلیروی ختسمش ۲۰۰ بادرنار گرنتن اینکه فردوسی در ترجمه این 
بخش؛» بیار تحت تاثیر متن پهلری بوده‌است ودرترجمه هحربندی واه بنیادی آن‌بندرا میناً 


بکاربرده‌است ولیز پا درنظرگر نس سبك‌شاهنامه می‌توان‌گفت که‌دراین‌بیت عبارت «زثیروی 


۳۰۵ 





یکی از مابع پهلوی شاهنامه ۳ 


دشمنش» از «نیروی ختسمش! فسیح‌تر و خوشآهنگتر ونه‌سپكاو نزدیکتراست وبه‌احتمال 


نزديك به‌یتین دراصل هم چنین بسوده‌است و تاثر ازبیت‌بعدرا» تحریف‌شدهاست . 


و ۸۲ کتش بد . چنین داد پاسخ که کردار بد 
بود خصم روشن‌روان وخرد 

8 ۲ب برای مردمان فرهنگ|ه۲هاز دانا پرسید پس دادگر 
بهتر با گوهر خرد ؟ که فرهنک بیتر بود با گر 
و ]۸ افزایش تن از فرهنگ |۲۵۲۱ چنین داد پاسخ بدو رهنمون 


و خیم دا جای در گوهر خنرد . که فرهنگ باشد زگوهر فزون 


[ثرهنک] آرایش تن و خیم پناه تا که فرهنک آرايش جان بسود 
و جان بر ز گوهرسخن کنتن آسان بود 


گهر بی‌هتر زار وخواراست وسست 
به فر هنگک باشد روان‌تندر ست 


[ متن پیلوی این‌بند چنین‌است : 
قدم طتمقصطمه مهد و۵ ومممهد؟ عه صما ز جگهرقدگه 
صما ز عمصوم صق: قم صفا ز ۷ ۲۷۷۲۲۸ ...دهع 
"موم 08 


نه تتبا متن پهلوی کمکی‌است پرای تصحیح شامهنامه و ترجیح نسخه‌ای يا نسخه بدلی 
پرنخه دیگر : بلکه گاه شاهنامه هم می‌تواند راعنمای خربی برای تسحیح مد ن‌بهاوی‌باشد. 
واوهُ افتاده پی از 1۳28؛ با مقایسه پا شاهنامیه بایستی 120878 باشد و واژه بعد از آن 
یمنی ۷۷۳۷۲۷ را می‌توان ۷1112568 خواند یمنی * آرایش و نثلم و حتی هاید بتران 
پرابری باشاهنامه را ؛ واو؛ تن بعداز آن را هم به‌جان (8(8) تصحیح کرد : 


زدمدیوع قه صده ز عدصةم صقر ۵۵ حدّرع 1 دص زومعطمل* 





1 مجموعة سخنرانیهای هلت فردوسی 





8 و۸ خیم و هنگ و خرد| ۲:۲۹بد و لفت‌جانرازدودن‌به‌چیست 
و هی هرهای دیکر که اندرتن هنر های تن‌راستودن به‌چیست 
مردمان [است] ‏ چگونه‌کم تباردتر 


و بی زیانتر ؟ 
۰ بکو بم کنرن؛ گفت» من سربسر 


ی ۱ 
الر یادگیری ز من دربدر 


[(۱) اگرجای «سرپسر 8 و «دربدر» با یکدیگر مرن می‌شد ؛ این بیت شاید کس‌ببتر 
مي‌تد » این چنین : «اکلون من هید آنیا را در به در يا باب به باب پرایت می‌گریم اگرتر 
عبه را سرب و از آغاز تا انجام بادئیری» . انتثلار اين می‌رود که فردوسی ؛ پس ازاین 
پیت تسام بنده‌ای۸ تا ۱۰6 متن ببلری را يکايك و «سراسر» پیاورد ولی به بند ۸٩‏ و 
۷ و ۱۰۲ بسنده کرده و بقیه را در دو پیت خلاسه می‌کند.] 

و ۸۷- خردکش بداندیشی|۲:۳۱خرد چون یکی خلمت ایزدی‌است 
(طتةا1) تست ۰ از اندینه‌دوراست ودوراز بدی‌است! 

[۱) داز اندیشه دوراست» بسی : از اندیشه بد دوراست ۰ و «دور از بدی» را هم 
برای رساندن همین منظور آورده‌است ۰ در متن پپلری1010[71 (داندشیدن) را برای‌بد 
اندیشی بکار بر دداست درشاهنامه هم از انديشه دور بردن به ممنی از اندییذ بد دور بردن 
است . (توانق دو متن ).] 

5 ۸۷ هنز کل خوار شمری |۲۵۲۲ هنرمند کز خویشتن درشگفت 
یسک بباند هنر زو نباید گرفت 


8 ۸۸- ویرمنشدی کش بی‌دینی 


-۸٩‏ دوستی کش کینه‌وری 


۳۰۷ 





یکی از منابع پهلوی شاهنامه ۱۰ 





سای 


و ٩۰‏ خورسندی کش خوردلد 
تگررشنی یست . 
اه عم کل زرهاشن 


الشتیی ده 


و ٩۲‏ سازکاری‌کشس آشفتگی 


لت : 


و ٩۳‏ راستی‌کش مردم آزاری 

8 46 امیدکش تنبلی ثیست . 

و -٩۰‏ رادی‌کش هرزگی‌نیست. 

و ٩٩‏ شکوهمندی کش 
ناخورسندی نیست * 

-٩۷ 8‏ تن‌بنامی‌کش آزارکسان 


و ۹۸- فروتتی‌کش فریفصاری 
(1) نیستاپ ‏ 
4٩ 8‏ ترسآگاهی کش وستادی | 


(!) پیست . 





1 

۳۹ وستاریعکرو» گروکشی ۰ و تمام عبارت یمنی احترامی‌که با گروکشی همرادنیست؛ 
احترامی که برای دریانت احترام مستابل بااحترامی درخلوت بسرای دریانت احترای 
در چیم ثیست . 

«وستار»فارسی : پستار ۰ این واژه در تسیر ابرالفتوح رازی تیر تیه ۱) از 


سوه المدثر به مسی «رهینه» ؛ گروگان آمده‌است ۰ در فرهنکهای فارسی همه «پستار 


۳۹ مجیونه سخنرانیهای هنته فردوسی 


راستت و ااسترار معنی کرده‌اند و این بیت نامرخسرو را به خاحد آورده‌اند : 








وةالوثقی حقیقت مبر فرزندان‌اوست ‏ شیمت‌است‌آن‌کس که‌اندر عبداو بستارئیست 
بعنی درست هبان‌است که درتنسیر اپوالفتوح ؛مددایت . 
هصرع دوم‌این بیت دا اثر پرسخوار بخو انیم همین معتی ازآن حامل‌است ؛ 


تیبه‌است آنکن که درگرو پیسان خریش نیست؟ با بهعبد خود بای‌بست نیست؟] 


8 ۰۰- به‌دوست یکش‌زشتکاری 


لنستا ۰ 


و ۱۰۱- یکانگی‌کش بی میری 
پیست ۰ 

و ۱۰۲ خویشکاری کش‌سستی|۲0۲۲[و پیمان‌منش] مردم‌خویشکار! 
پیست ۰ نباشد به چشم خردمند خوار 

[ ممه‌چا «مبان خوش مش مردم شویشکار» (سکو : خریش‌دار) بط شده‌است. 
متن پپلوی اين بند گراه درست بودن و برتر شمردن رازه اخویشکار» است ,و پا سایقه‌ای 
که از بند ۱6 متن پباری (عداندیشه نیل‌پیمان منشی ۰) و ترجمه آن درشاهنامه (حخنك 
درجپان مردر پینان‌شش) در ذهن‌است می‌تران تصور کرد که وا #صبان» در ال بیمان 


بوده است و « هسال شوش منش» را به « وپیماد‌مسش ۳ 0 اصلاح کرد (؟) ] 


5 ۱۰۳ تخشال ی کش‌رشال‌انیست 
3 ؟ ۰ دانالی کش پچیوایی| 


(ریاس‌سااوس) پیست * 


جشانکه پیش کنته‌شد » فردوسی مشمون بندهای ۸۸ تا ۱۰ را در دو بیت خلامبه 


ار ده و رد می‌شرد : ا 


۳۰۹ 





یکی از منابع پهلوی شاهنامه ۷ 





۲ ار بخشش ودانش ووش وق 
هنرمند گرد آورد بانسژاد 
بزرگی و افزونی و راستی 
همی گیرد از خسوی بد کاستی 

و ۱۰۵ - چیزی که به مردسان [۲۵۳۱وزان پس‌پرسید کسری‌ازاوی 
رسد به بخت بود با به ککش ؟ که‌ای امور مردم نيك‌خوی! 
بزرگی به کوشش بود یابه‌بخت 


که باید جیاندارازاو تاج‌وتخت 


[(۱) نسخه پدل : .. مرد فرعنگه جوی] 


و ۱۰3 بخت و کش هر دوآن|۲0۳۸چنین‌داد پاسخ که بخت‌وهنر 


همانا چنان تی و جانند . چنانند چون چفت با یکدیگر 

و ۱۰۷- چه تن جدا از جان |۲۵۳۹چنان چون‌تن‌وجان که یارندوجفت 
کالبدی است بی‌کار و ان جدا ازتن تدومند پیدا و جان در هفت 
بادی است )گر فتار وچون باهم آمیخته همان کالید مردراکو شش است! 
شوند یرومند و بزرکد و سودمند اکربخت‌بیدار در کوشش‌است۲ 


بوند (حشوند) . 


[(۱) مسکو : پرشش ۰ (1) مسکو : کوشش] 


8 ۱۰۸ چه بخت و چه کش ؟ 

8 س بخت سیب و کنش بیانذ|۲۵۲۱به کوهش بزرگی نیاید بجای 
چیزی که به مردمان رسد . ۱ مکر بخت نیکش بود رهنمای 

58 ۱۱۰ ال گیتی به‌چهماند ؟ 


۳۱۰ 


۲۳۸ 


۱۶ به چیزی که به خواب 


بنند » گاد خوب و گاه بد ؛ و جرن 


از خراب بیدار شوند چیزی [ازآن] 


به جای نیست ۰ 
و ۱۱۲-آند رگیت یکهبرزشنی‌تر 
(راند [ بابه ] تر) ‌ 


1 ۱۱۲- پادشاه‌زورمندیروز گرا 


کر نکام 


8 ] ( اب وکه مستمندتر 3 

و ۱۱6 درویش(؟)گمراددروند . 
و ۱۱٩‏ که‌بدبخت‌تر ؟ 

و ۱۱۷- دینآگاه‌دروند . 

و ۱۱۸ که بی‌نبازتر ؟ 


و آن که خورسندتر ۰ 


۱۲۰+ که خورمندتر 


مجموتد سخنرانیهای هفت فردوسی 


7و دیگ رکه‌گیتی نسانه‌است وباد 
۱ جر خرایی که بیننده داردبه‌باد 
چو بیدارگردد بیند به‌چشم 
اگرنیکوبی دید اثر دردوخشم 
1۲ دگر برسشی برگشاد از نیفت 
به دانا؛ ستوده کداست؟گفت 


۱ 
۲۵۵ جنین دادباسخ که‌شاه یکه‌تخت 


بیاراید و زور یابد ز بخت 
اگر دادگر باند و نيك نام 
پیابد ز گفتار و کردار کام 
۲۷ بدوگفت اندرجیان مستمند 

کدام‌است وبدروز وناسودمند؟ 
۸ چنین دادباسخ که‌درو یش‌زشت 
| که نه کام یابد نه خرم بهشت 
پبرسیدو تفتاکبدبخت کیست 

که‌هموارش ازدرد بایدگریست 
۰ چنین‌دادیاسخ که داننده مرد 


که دارد زکردار بد روی زرد. 


۱ پپرسیدازا و گفت خر سند کیست 


1 ۰ ۱ 
بامیشی زجیز آرزومندنیست 





[) جنین است هب نسخه‌ها ؛ شاید «ز بیشی به جیز ؛ بهتر باشد . ] 


۱ 


۳۱ 








یکی از منایع پهلوی شاهنابه 


۳۹ 


ار ده دس اش 


۵8 آن که با شکوهتر ۰ ۱ 


1 


8 ۱۲۲- که با شکوهتر ؟ 


1 
8 ۱۲۳ آن‌که سرزنش‌مردمان: 


را از تیازمندی بدتر شمرد. 


۲ چنین‌داد پاسخ کهآن‌کس که مهر 
ندارد براین کارگردان سپهر 

۳ بدو گفت مارا کد شاسته‌تر 
بدو گنت آن‌کس که آاست‌تر 
پپرسیدازاو گفت آسته‌کیست 

که برتیزمردم بباید گریست 

۵ چنین داد باسخ کدازعیب‌جوی 
نتر تا که بیچد سر از گفتگوی 
به‌نزديك اوشرمو آهستکی‌است 
خردمندی‌ورای و شایستگی‌است! 


[ (۱) فردرسی يك پرسش وپاسخ را درپرمش رپاسخ کرده است. ] 


8 ۱۲6 که امیدوارتر ؟ ۱ 


و ۲۵اب کوشا مرد جیشیار 
(-بختیار) 


(۱) فردوسی از چپشیاری بادی نی‌کند 





و ۱۲1- چه کرشالی و چه 
جپشیاری 

و۷ کوشالی آن که [مردم] 
یکی بیشه کنسد و کاری‌که بهاو 
واگذاشته شده بی‌بی‌گناهی وبی‌رنجی! 
انجام دهد ۰ ۱ 
8 ۱۲۸- جیشیاری » نام نيك, | 
نيك فر جامی کار . ۱ 


۷ بپرسید ازاو اسور شهربار 
که از مردمان کیست امیدواراً 
۸ بد و گفت آن‌ک که کوشاتراست 
اد وگوشش‌به دانش‌نیوشاتر است! 


۳۹ 





۳۰ مجموید سطئرانیهای فلت1 فردوسی 





۱۲٩ 8‏ که فرمانرواتر ؟ 
و ۱۲۰ سپیرگیبان بختارپر 





لت متسم چیان بختار : اسم فاعل از بختن بد نتسیم کردن,] 


و ۲۱ که راستتر ؟ 
3 ۱۳۲- زمان تقسیم شده . 

8 ۱۳۳- که شکفت‌تر ؟ 

3 ۱۳6- آن کش زمان بیشتر 


۳ ۱ 
[بجای پرسش و پاسخ‌های بالا دوپرسش کلی رامطرح کرده و بدانبا پاسخ می‌دهد. ] 


18برسید از او شهریار جهان 
از آگامی نيك و بد در نیسان 
چنین داد پاسخ که از آگهی 
ُ 2 ۱ 
نراوان‌بود [گرژ] و مفزش‌تهی 


[۱ هبه نسخه‌ماهتر اوان برد کر و منزش تپی . بایستی «کز دراصل گرژ» برده 
باشد ۰ 88 پا 88 با واو مجبولحگردو (سعرب-‌چوز) تبی مفز دراین بیت راهشای خربی 
است برای تسحرح این واژه (عکز) به گوژ این اشتباه بایستی وقتی سررت گرفته باشد 
که واو مچدول در این واژه و واژه‌های هبانند) آنچنانکه باید تلفظ می‌شده‌است» پسی‌مانند 
شم کئیده ؛ و آویسنده‌ای در نوشتن نرق میان شمه کتیده و کوتاه نگد‌اشته‌است , ندیه 


آتبی و خبر به کرژ میان‌تبی بایستی از امثال رایج زمان فردوسی باشد.] 


۳۳ 





یکی از منابع پهلوی شاهنابه ۲۳۱ 





مگر آن‌که گفتند خالاست‌جای 

ندانم چگونه‌است دیگر سرای 

۲ بدوگفت کسری کهآباد شهر 

کدام‌است وا زو چه‌دارم اهر 

چنین داد باسخ که آباد جای 

زداد جهان‌دار باشد به‌یای 

و ۱۳۰- که گزایدارتر ؟ 6بپرسيد و گفتش [گزابدارتر]۱ 
۱ پسندیده‌تر مرد هشیارتر 

| یی عاراست با من بکری 

| که بفزاید از دانشی آبروی 


[۱) همد نخهها «که پپدارتر » که ممکن است تحریفی از «گزبدارتر» باشد ۰ گزیدارلر 


هم مطابق متن پبلوی‌است و هم معنی بهتری‌دراین جمله دارد] 


8 ۱۳۲- دانای بسیار آزموده. ۲۵۲ چنین‌داد پاسخ که دان‌ای پیر 

که با آزمایش بودیاد کیر 

8 ۱۳۷ که به رامش‌تر ؟ ۷بد و گنت کسری‌که رامش کیراست 
کهدار دبه‌شادی‌همی‌پشت,ر است. 

و ۱۳۸ آن‌که از بیم و نگرانی|۲۵۹۸ چنین‌دادپاسخ که آن کو ز بیم 
گران رهد . بود ابمن و باشدش زر و سیم 
8 ۱۳۹- که [دل] بسندتر 1 ٩‏ بد و گفت ماراستایش به‌چیست 
به‌نز دباک هر کس بسندبده کیست؟ 

و ۱6۰ آن‌که ورن (حشهوت)را|, ۲۵۷بدو داد پاسخ‌که آن کو لیاز 
زیرننگه‌وخشم را زیربردباری ورشك بپوشد همان رشك با ننگ وآز 


۳۱۴ 


1۳ ۱ 
تسوت 
را زیر خسروی (,نيك‌نامی) و آز را 
زیرخورسندی وژنش‌را زیردادستان 
| قضاوت ؛ عدالت) سخت نگیدارد. 

8ب که خسرو (منيك‌نام)اترو 

8 ۱6۲- آنکه یکی به مردمان 
کردن را به دادترداند (حدرست‌ترین) 
و عادلانه‌تر ین کارداند) . 

و ۱۲۳ که نامی‌تر 1 

8 ۱6 آن که شاستدتر و 
آپرویزتر (مرپیر وزتر) . 

8 ۱6۵ که اپرویزتر ؟ 

و -۱]٩‏ آن‌کش جپش (سبخت» 
سراوشت) بدکار ودادستان یکتر . 

8 اب که لایر تور ؟ 

و ۱۸ فرزند شایسته و زن 
پبارسای شوی کابد . 

-۱6٩ 8‏ که پردبارتر ؟ 


8 ۱۵۰ یازمند بی‌جاره و 


بی‌نازی که‌سپاس[گزاری] راکوششی 
سودمندانه کند [و] که امید بزرگیرا 


کو شد , 


و ۵۱اب که ناخورسندتر زا 





8 ۱6۲ کینه‌ور و آزرده تواناء 


مجموتد سخنرانیهای هلته فردوسی 


هباأن‌کین و رشکش بماند نبان 


بسندیده او باشد اندر جبان 


۷۲ نزمرد شکیبا پپسرسید شاه : 
که از صبر دارد به‌سر بر کلاه ؟ 
۲ سجنین گفت آن کس کدنو مد گشت 
زیخت ورخاش چو خورشید گئت 
دگر آنکه روزش بباید شمرد 
به کار بزرکد اندرون؛ دست‌برد 











یکی از منابع پهلوی شاهنامه 


و ۱۵۳ که آزارنده‌تر ؟ 

5 ]۱6 شوی سهمکین بدر نتار 
و فرزند بد رنجور . 

8 ۱66 که سهمکین‌تر ۲ 


و ۱۵1 فرم‌انروای زودرنج 
کته : 


ل 


8 ۷ کهآ زار مندتر (آزرده‌تر)؟ 


8 ۱6۸- شاسته‌ای که به 
ناشاستگی رسد و زورمندی که به 
نازورندی رسد و خودکامی که بسه 
دوم تایه 


[۱۱) نك: بیت ۱ 


و -۱۵٩‏ که دردمندتر ؟ 


و ۱1۰- توانگری کش فرزند 
نیست و دانائی شایسته کش فرزندی 
ناشاسته و رتجور لبود » 

و ۱۱۱ که خسته‌تر ؟ 


8 ۲سشاسته‌ای که‌ناشاسته‌ای 
بدو پیروز » دانائی که درآ گاهی 
(منادانی) بدو فرمالروا و خوبی که 


بدی بدو چیر باشد . 


۶ 


۳۳ 


[۵۷۵بدوگفت غم بردل‌کیست پیش 
کزاندوه سیرآمدازحان‌خویش؟ 
۷۹ جچنین داد باس خ که آن‌کو زتشت 
بیفتاد» نومید گردد زبخت(۱) 


۸ و ۲۰۸۲.] 


۷ پرسیداز او شپربار بشد 
که از ما که دارد دل دردمند ؟ 


۸ چنین گفت کان کو خر دمندیست 
توانگر کسی‌راکه فرزند نیست 


۹بپرسید شاه از دلی مستمند 
تاه به گرم اندر ون‌بیگزند 
۰ بد و گنت با دانشی پارسا 
که کردد بر او ابلهی بادشا 


۱ بدوگفت نومیدتر کس کدام ؟ 
که دارد توانای و يكث نام 





۳۱ 


شب تا اس سر 
۳ ۱ مچبوعد سخثرانیهای هثته فردوسی 
مس دس اب وی سا 


چنین گفت کان‌کو زکار بزرگد! 
پیفتد بماند [نژاد] ستره؟ 


[(۱) این دو ببت با پرسش و پاسخ بایستی پس از بیت شماره ۲۵۷۱ بیاید چه‌این 
پرسش از مخمون آن پیت بیرون کشیده شده و رویهم بسی این دو بیت (۲3۸۱ د ۲9۸۲)و 
یت ۲۵۷۱ ترجمه بند ۱۰۸ و در بردارنده ه _ ین آن خواحد بود ۰ بیت ۲۵۷۹ می‌گرید؛ 
آن که از تخت بیفتادازبخت نومید کردد » جار سر لرمیدتر کس کدام‌است» همین جاست 
و پاسخ آن نیز پمنی : آن کر از کار بزرکد بیفتد « .. ۰ سترد را پمانده مضمون بندم۸ه۱ 


است : اثاستدای که به ناشاستگی رسد ..» خودکامی که بهفرجام‌آیده . 


(۲) هبه نسخه‌ماسلوند و سترلد » ظاهر؟ نزند تحریفی‌است از دنژاد».] 

و ۱۱۳- که‌بخشش راسزاوارتر۲۵۸۲۱بپرسید از او شاه نوشین‌روان 
که ای مرد بینا و بختت‌جوان 
که دانی‌که پی‌نام وآرایش‌است 
که اوازدرمهرو بخشاش است؟ 
و ]۱1- شتابنده اامیدبی‌گناه|۲۵۸۵بدوگفت مرد فراوان گناه ۱ 
گنپکار دروش نی دستگاه 

[۱) درست برعکس متن پبلوی‌است.] 

8 ۱1۱۵ که بشیمانتر ؟ بر سید و گفتش که‌بر و ی‌راست 
که‌تاازگد شته پشیمان که راست! 
[(۱) پشیمان بدچای پشیمانی ! ببرحال پمنی پشیمانی از گذشته ...] 


و 1- خودخواهی که به فرجام ۷ چنین داد پاسج که آن تیره‌ترك 
کارآید » روان‌تشناس دروند ) ورنی که برسر نهد بادشاروزمر کد 





۳۲ 





یکی از مایع پهلوی شاهنامه 


(ی‌شهوتران) انسرده و آن که برای 
ناسپاسان کوششی سودمندانه کند . 


و ۱۸۷-که‌سرزنش‌راسزاوار ترا 

و ۱1۸ آن‌که» بداو که یکی 
ازش پیند ناسپاس بود . 

و -۱1٩‏ که بدنامتر ؟ 

و ۱۷۰ آن‌که بدی کردن بسه 
مردمان را داد شمرد . 

و ۱۷۱- به دیده _مردمانی که 
اندر کیتی اند چه بایستتر آید؟ 


۲ - او (را) که تن درست 
است کام انجامی » وچون تن بیماربود» 
درستی تن و چون از تن تومید ببود 
بوختاری ( ح نجات) رو آن. 


۳۵ 


بشیمان شود دل‌کند پرهراس 
که جانش به بزدان پودناسپاس 
ودگرک» کردار دارد کسی 
به نزديك او ناسپاسان بسی 


۰ پپرسید و گفت‌ای خرد یافته 
هنرها يك اندر دگر بافته 
چه دانی کز او تن‌بود بی‌گزند 
همان پردل هرکسی ارجمند آ 

۲ چنین‌دادباسخ کدچون‌تن درست 
بود» دل‌جز ازشادمانی‌نجست! 
همان آرزو تندرستی بود 
چه‌از درد روزی به مستی بود 


[مسکر ؛ چنین‌داد باسخ که ناتندرست که دل را جز از شادمانی نجست ۱ ً 


و ۱۷۲- مردمان‌بهچهکامکارترند 
(چه آرزودارند) ۰ 


8 ۱۷ بهکام‌خواهی وبی‌نیازی 





۲پبرسید و گفتش که از آرزو 
چه‌بیشن‌است پیداکن ای‌نیکخو 
۵ بد و گفت چرن سر فرازی بود 
هسه آرزو بی‌نیازی بود 
چو با بی‌نیازی بود من‌درست 
تباید جز از کم دلچیین سک 


۳4۸ 





و ۱۷۰ چه کام‌خواهی و چسه 
بی‌نیازی ؟ 

و ۱۷۰ کام‌خواهی » هر چه 
آرژو بود بانتن ؛ و بی‌نیازی [داشتن] 
آنچه باید . 

۱۷۷- مردم بهچه تشنه ترند ؟ 

و ۱۷۸- بدانچه امید تيك‌بدان 
دارند . 

و ۱۷۹- مر دمان ی که‌اندر کیتی‌اند 
ازچه پیشتر باید اندیشند ؟ 

و ۱۸۰- از زمانه بد و کنش بد 
و دوست فرفتار و فرمانروای‌دروندر 
(حبی‌دسن) ناامرزگار ۰ 





مجبوهة سخترآنیهای هنته فردوسی 


۷ ازآن بس‌چنین گفت بارهنمون 
که بردل چه‌اندیشه باشد فزون؟ 
۸ چنین دادیاسخ که‌این‌راسه‌روی 
سازد خردمند با راه جوی 

کی آنکه اندیشه از روز بد 

مگر بی‌گنه برتنش بد رسد 
بترسد ز کار فرببنده دوست 
که‌پامنز جان‌خواهد وخون وپوست 
سدیکر که پیدادگر پادشا 
که‌بیکار(؟) نشناسد از پارساا 


[(۱) مسکو :سدیگرزبيداد گر شهریار که بیگار بستاند(نسخه‌بدل ‏ نشناسد) از مرو 


کار. ظاهرآ «پیکار» تحر بفی‌است از «بدکار»] 
و ۱۸۱- و به چه گستاخ‌تسر 
(مطمئن‌تر) باید بودن ؟ 


8 ۱۸۲- به زمانه نيك و کنش|۱۷۰۲جونیکو بود گردش روزگار 


تيك 


و دوست نافر بفتار و همدین » 


خرد یافته بار آموزگار 


۳۹ 


یکی از مایع پهلوی شاهناه 


سردار بخشاشگر و دادگر . 


و ۱۸۲- زمانه کدام به ؟ 
8 ۰۲-آن که چیریو فرماثر و انی] 
بدان کمتر بیس راه بافته‌است . 


۱۸ دین کدام به ؟ 


8 آن که خدای بزدان و 
دیبوی دیوان » مزد کرفه » بادافر اه 
کناه ازش پیداتر و روش ؛ بهتر و 
کر فه‌به آیین‌تر (ازش) بدیدآمده‌است 


و ۱۸۷- خدای و سردار کدام 
به ؟ 


0 ۸ آن که مردم دوست‌تر 
و زمان‌شناس‌تر و در یکی به مردمان 


کردن دادگرتر . 


و -۱۸٩‏ دوست کدام به 3 


-۱٩۰ 8‏ آن‌که فربادرس‌تر و 





اندرسخن یارتر . 


۳۷ 





جپان روشن و بادشا دادگر 


ز گردون ثیابی فزون زین هثر 


6 پپرسیدش از دینو از راستی 
کز 5 دور باشد بد و کاستی 
۵ بدوگفت شاها به دیی‌گرای 
کز او نکساد یاد نام خدای 
که دورند [از] کژی و راه دبو 
بتر ستد تکسر زگیهان خدیو 
به فرمان بزدان نهاده دو گورش 
از ایشان‌نیاشد کسی دین فرروش 
۸ زان بس بپرسید» از پادشا 
که فرسانروان‌است بربارسا 
کزایشان کدام است پیروزبخت 
که‌باشد به‌گیتی‌سزاوار تخت ؟ 
۰ پچنین گفت کان کو بود دادگر 


خرد دارد و شرم و دای وهنر 


۱ برسیدش از دوستان کمن 
کهباشند هم گوشه وهم‌سخن 
۲ پچنین‌داد پاسخ که ازمرددوست 
حوانمردی و داد دادن نکورست 


۳۰ 





۳۸ 


و -1٩۱‏ دوست که پیش ؟ 

و ۱۹۲ آن‌که فروتن‌تروبردبارتر 
و چرب‌آوازتر . 

و ۱٩۳‏ دشمن که پیش ؟ 


و ۱۹6 برمنشان » برتنان » 
خوردل نگرشان و درشت‌آوازان . 





مجبوعد سخنرانیهای هلت فردوسی 


نخواهد به توبد به آزرم کس 
به سختی بود بار و فریاد رس 
] ۱ بد و آفت کری‌کرا بیش‌دوست 
کزایثان یکی باثدش خون‌وپوست 
۵ جین‌داد باسخ که از نيك دل 
جدالی نخواهد مگر دل گسل 
دترآن کسی کو نوازنده‌در 
نکوتر به کردار و سازنده‌تر 
۷ بد گنت دشن کسرا بیشتر 
که باشد بدو بر بداندیش‌تر 
۸ چنین داد پاسخ که برتر منش 
که باشد فراوان بدو سرزنش 
هم آن‌کس کهآواز دارد درشت 
برآژنگرخسار وبسته‌دومشت 


و ۵ دوست فنرشکردی!۲۱۲۰بد و گفت‌تاجاودان‌دوست کیست 


(یرآن جبانی » اخروی) کدام آ 
8 ۱۹ کتش‌نيك . 
8 ۷٩۱-دشمن‏ فرشکردیکدا۰؟ 
و ۹۸اب کنش‌بد . 


زدرد جدایی که‌خواهد گرست 
۳ ین داد پاسخ که کردارتيك 
نخواهد جدا بودن از بار تيك 


8 ۵9- چیست آن [ چیز ]|۲۱۲۲ چساند بدوگفت جاویدچیز ؟ 


فرشکردی که باید و تباه نشود ؟ 
8 ۰ انبار کر فه . 


کآن چیز کمی نگیرد به‌نیز 

۱ 3 ۲ 

۱ چنین‌داد باسخج که [انبارمزد] 
ن هه کاهد»‌نهسوزدنه‌تررسدز |[ دزد] 


[(۱) همه نسخه‌ها : «انباز مرد» و مصر ع‌دوم : «نترسد ز درد» > با چندین نسخه بدل 


۳۳۱ 








یکی از منابع پهلوی شاهنامه ۱۳۹ 





پرای هنه مصرع ۰ چبار بیت ثخیر چدانکه از شمار؛ آنبا پیداست درتمام نسخه‌ها جابجا 
شده‌است ‏ من دربارة تصحیح این چهار پیت سخنی در کنگر؛ تحقیقات ایرانی(شهربور 


۳ در شیر از کفندام که در مجموحه مخصوص چاپ می‌شود . پرحیز ازاطناب را ؛ دراین 
رنه 7 


اف 


ج از تکرار آن خودداری می‌کنم ۰ ] 


8 ۲۰۱ چه نيك‌تر ؟ 
58 ۲۰۲- بودن با بهان . 
8 ۲۰۲- چه سودمندتر ؟ 
8 ۲۰۲ نشستن با دانایان . 
8 ۲۰۵ چه‌اعتماد راشاسته‌تر؟ 
۱ زبان راست‌گویان . 
و ۲۰۷ چه خوشتر ؟ 
8 ۲۰۸- بی‌بیمی . 
٩ 8‏ و چه بی‌بيم تر ژ 
و ۲۱۰- زمان‌نيك وخویشکاری. 
8 ۲۱۱ چه فرختر ! 
و ۲۱۲-بی‌گناهي‌ونيك نرجامی 
8 ۲۱۳- و چه آسانتر ؟ 
و ]۲۱- بی‌گناهی و خورسندی 
از خواسته . 





و ۲۱۵- چه ارزمندتر ؟ 
-۲۱٩ 8‏ دوستی با دان‌ایان و 
بهان . 


8 ۲۱۷- چه روشن‌تر ؟ ۲ بدوگفت کسری‌چهروشن‌تراست 


۳۳۲ 





1۰ 


5 ۲۱۸- کنشی‌دانابان . 


عم حص . وم . م. . وص 


وی 


تّ 


(۱) این دو بیت باس 


6۶۹ و چه فراخ‌تر ؟ 
۰ دست‌رادان , 


۱- و چه تنگ‌تر ؟ 
۲ دست نرومانگان . 
۳ و چه باورکردنی‌تر ؟ 
۲ آیین بزدان . 

۵- و چه بجاتر آ 


پاداش کر فه‌گران . 


۷ و چه ابجاتر ؟ 
۸- باداش بزه‌گران . 


‌ 


۳۸ سازکارتراست. ] 


۲۲٩ 8‏ و چه میاندروتر ؟ 
6 ۲۰ات کام خورسندان , 
8 ۲۳۱ و چه خوشیوی‌تر ؟ 


مجموعه سخثرانیهای هفتد فردوسی 


که برتارلد هرکسی افسراست 
۰۵ چنین گنت کان‌جان دانا برد 
که بر آرزوها توانا بود 
7 بدوگنت‌شاه: ای خداوند مير 
چه‌باشد به‌پینا فزون ازسپیر؟ 
۲۲۷ یکفتش بکی‌شاد بخشنده‌دست 


و دیگر دل مرد بزدان پرست 


۸پپرسید و گفتش چه آژیرتر 
کزآن بر نرازد خردمند سر 


۹ جنین داد پاسخ که ای بادشا 
بده کنج هرگز به ناپ‌ارسا 
چر کردار با ناسپاسان کسی 
همی‌خشت خشك اند رآب | نکنی۱ 





ا 


دو پرسشی «چه بجاتر» و «چه نابجاتر» می‌تواند با شد و با بند 


۳۳۳ 








یکی از منابع پهلوی شاهنامه 





8 ۲۳۲- خسروی (حنيك‌نامی). 

و ۲۳۳- و چه گرامی‌تر ‏ 

8 ۲۳6 برش خدابان 
(ی‌شاهان) و سرداران و نازیدن به 
همالان و دوستان . 

و ۲۳۵ چه بدتر ؟ 

-۲۳٩ 4‏ چشم از وران . 

و ۲۲۷ و چه بی‌برتر ؟ 

و ۲۳۸- دهش به ناسپاسان و 
پیوند با بدان . 

8 ۲۲۹ چه تیی‌تر ؟ 

8 ۲6۰ دست فرومانگان 

۲]۱- چه رنجآورتر ؟ 


3 ۲۲ پسرستش فرمانروایان 
بدمتش . 


و ۲۸۳ و چه تیزتر آ 

8 ۲)6- منش‌ورنیکان(ههوت 
برستان) . 

8 ۲16 چه دشخوارتر ؟ 

8 ۲61 بودن با بدان . 

و ۲6۷ چه نازکتر ؟ 





۱ 


۲۱ بدو گنت کاندر چه‌چیز استراج 
کز او کم‌شود مردرا آزر گنج 
۲ چنین‌داد پاسخ که ای شهریار 
همیشه دلت باد چرن نوبهار 
برستنده شاه بد خر؛ ز رنج 


۳۳۴ 


۲ مجموعد سخنرانیهای مفتذ فرددسی 








8 مه تشن یادشاهان و 
۲6٩ 8‏ چه پینئین‌تر آ 
و :۲-زار بادشاهان‌نابخشایشگر 
۲۵۱ چه شکفت‌تر ؟ 5 پرسید و لفتش جددبدی‌شکفت 
کزآن برتر اندازه نتوان گر فت؟ 
۲۵۲ -دانای‌بدبخت (حبدجیش) 
8 ۳ چه| فدتر حعجیب‌تر) 1 
8 ۲۵ دژآگاد(سنادان)خوشبخت "۲۱۲۵ چنین گنت با شاه بوزرجمیر 
کدیکر شکفت‌است کارسپپر 
یکی مرد بینی که با دستگاه 
رسیده کلاهش به ابر سیاه 
که‌اودست چپرانداند زراست 
زبخشش _فزونی‌نداند زکاست 
يك از گردش آسمان بلشد 
ستاره‌بکوید که چون‌است و چند 


فلكر هنمونش به‌سختی سود 
۱ 





همدبیراو شوربختی بود 
[(۱) بند ۲۵۱ تا ۲۵۲ دو پرسش و پاسخ‌انت که پرستبا مانند یکدیگراست ۰ فردوسی 


به یکی از پرسشها پسنده کرده و هردو پاسخ را برای همان يك پرسش آوردهاست. ] 
8 ۲6۵ چه گران‌تر ؟ ,۰ کر ال‌ترچه دانی بدو گنت شاه 


۲۵۹ مش پیمان شکنان . لا چنین داد پاسخ که سنک کنساه 


و ۲۵۷- چه نگرانی نزای‌تر ؟ 


۳۳۵ 


یکی از متابع پهلوی شاهنانه ۴ 
و ۲0۸- بودن با بدان و دژ 
آگاهان . .. چیز به‌مردمان نيك بر 
۳ دراین‌جا از معن پیلری عبارنی افتاده‌است ۰ واژه‌های آخر شاید دنبالة همین‌بند 
با پرسش و پاسخی دیگر باشد] 
و ۲۵٩‏ چه بدتر ؟ ۱پرسید کز بدترین کارها 
ز گفتارها هم ز کردارها 
کدام‌است با ننگ وبا سرزنش 
که خواند ورا هرکسی بدکنش 
8 ۲۰ پیکانگی و بیابان‌منشی 
(خشونت » گمر اهی) . ۳ چنین‌داد پاسخ که زفتی زشاه 
۱ ستیهیدن مردم بی‌گناه۱ 


[(۱) پس از این بیت در شاهنامه ۱6 پیت دیگر آمده‌است بعضی فردوسی‌واراست و 





پاره‌ای نه 4 که شاید الحاتی باشد.] . 





۳۶ 





سر آغاز 


ا زکتاب بند هشن ایرانی(,(1 1) چاپ بنیادفرهنگ ایران 
شماره ۸۸ 








سر آفاز 


نام این نام پهلوی,بندهش یا زند 7اهی است و بیشتر » به نام‌بندهش 
پررك یا بندهش ایرانی خوانده می‌شود . اين نام را در برابر پندهش‌کوچك با 
پندهش هندی به آن داده‌اند ؛ و با به سخن دیگر ‏ پس از آگاهی از وجود 
نسخه‌های کامل بندهش» که همه درایران نوشته شده‌است» گریده بندهش‌را «بندهش 
کو جك» نام نهاده‌اند . 

پندهش کوچك را فردیناند یوستی در سال ۱۵۹۶۸ با آوانوشت و ترجمه 
و واژه‌نامه » در شهر ليپزيك به چاپ رسانده است" و بسیار کمیاب است. 

از بندعش بزر که سه‌دستنویس ؛ به‌نشانه‌های ت د ۱ ( ,28 ) و ت ۵ ۳ (۲0) 
و ده ( 01 ) » به جای مانده است . این نشانه‌ها یاد آور نام صاحبان آنهاست . 
دستنو پس‌های ۲0 شمارة ۱ و ۲ به نام تهمورس دینشاه جی انکلساریا و 01 به نام 
دستور هوشنگه جی جاماسپ جی (شمس العلماء) خو انده شده است. 

از این‌سه ؛ تنها نسخه ,7 به کوشش هیربد تهمورس دینشاه جی‌انکلساریا 
و با پیشگفتاری از پسرش بهر ام گور تهسورس انکلساریا به سال ۰۱۹۰۸ در شهر 
بمبثی » به‌عنوان جلد سوم «مجموع متن‌های پهلوی» و به‌یاد جشن پنجاهه (یوبیل) 
ملک ویکتوریا ؛ چاپ شده است!. 

دستنویس ,۲ را )که بندهش » بریکصد و بیست و دو برگ نخستین آن 
نوشته شده است » چن‌انکه بهرام گور تهمورس انکلساریا ؛ در پیشگفتار حویش 
بر آن ؛ می‌نویسد ؛ دستور تیرانداز برای تهمورس دینشاه ؛ پسدر بهرام گور » از 
یزد به بمبئی برده است . درایران این دستنویس از آن دستور شهریار نامدار بوده 


۳۳۸ 


است . اندازة آن ۲۳۱۱۹ سانتیمتر و بر هر صفحه‌ای پانزده سطر نوشته شده 
است . برگ نخست و روی برگه دوم ظاه را سفید بوده ویر آن چیزی نوشته نشده 
پوده است. اکنون برگه نخست آن در دست نیست و برروی برگك دوم ؛ به‌دست 
صاحبان تازه آن » چند بیت شعر فارسی نوشته شده است . متن بندهش از پشت 
برگگ دوم (برگ ۲ ب) آغاز می‌شود و در روی‌بر گه ۱۲۲ (برگگ ۱۲۲ الف) پایان 
می‌پدیرد - 
سطرهای +۸ تا ۱۴ این صفحه (ب رگ ۱۲۲ الف) شامل « پایان نویس » این 
نسخه ازبندهش است که تاریخ ونام نویسنده آنرا آشکارمی‌سازد و آن چنین‌است: 
«فرجام یافت به‌درود, شادی ورایش: اندر روز اشتاد ماه تبر» سال۷۵٩‏ پس‌از۲۰ (سالاز) 
بغ بزدگره شاهنشاه . من دین بنده , فریدون مرزبان فربدون وهروم (< پپرام) بندار 
شپمردآن دینیار نوشتم وفراز هشتم از برای .... رس فرخ زاد ایزدبار و ویژن ‌, 
برای آگاهی بیشتر از متن‌های پهلوی دیگری که در این دستنویس سیصد و 
هفتاد برگی یافت می‌شود ؛ خواننده باید به پیشگفتار بهرام‌گور رجوع کند (ص 
111۷ )۰ 
وی » در همین پیشگفتار » دو دستنویس دیگر بندهش ایرانی یعنی ,70 و 
یبط را به درستی و دقت تمام» بررسی و توصیك کرده است. سطور زیر ترجمه و 
اقتباسی است از توصیف او دربارة این دو دستنویس: 
نسخٌ ,۲0 را با دستنویس داتستان » که هر دو به حط گوپت شا رستم بندار 
است » یکصد سال پیش (یعنی سی‌وهشت سال پیش ازسال ۱۹۰۸ که تاریخ چاپ 
و نوشتن پیش‌گفتار نسخه ,وج است) شادروان مسوبد خدابخش فرود آبادان ؛ 
برای میربد تهمورس ؛ پدر بهرام گور ؛ از بزد به بمبثی آورد . اندازهُ آن 
(۱۸ ۲۳۰ سانتیمتر) است ؛ دو برگث از آغاز این دستنویس که تازه‌تر و بر کاغذ 
اروپائی نوشته شده است جایگزین برگه نخست‌گم شده؛ گشته است» بکصدويك 
پرگگ اصلی آن پر کاغذ .ایرانی نوشته شده و از ۲ تا ۱۰۲ شماره‌گذاری شده است 
و برگه آخر »که از برگهای دیگر جداست » نو ع کاغذش ایرانی است و بی‌هیج 


۳۳۹ 








شکی» در زمانی دیرتسر نوشته شده است. از دو برگه نخست ؛ روی برگه يلك 
سفید و بر پشت برگه يك و روی برگه دو؛ هريك » پانزده سطر ؛ و برپشت برگه 
دوتنها هفت سطر» نوشته شده‌است . برگهای اصلی: از ۲ تا ۰۱۰۲ هرصفحه هفده 
سطر دارد . پالای پنجاهودو برگ نخست نم گرفته و تیره‌رنگ گشته ولی نوشته‌ها 
آسیپی نیافته‌است . برگ پایان » پنج سطر از متن کتاب راء که به حط دستور رستم 
گشتاسپ اردشیر است و گواهی اواست دربارةٌ نويسندة بر گهای اصلی آن‌کتاب » 
وشش سطر دیگر از دستور جمشید پسر دستور جاماسپ پسر دستور حکیم۲ را در 
زر دار 
گواهینامه دستور رستم گشتاسب اردشیر: 
دمن دین بنده ؛ تور رستم گشتاسپ اردشیر ؛ این دفتر را که گوپت شا 
ققا۵008 رس بندار نوشته است دریدم و پسندیدم و درست کردم تا آنبا که خوانند, 
انوشه رواني او خواهند (متن بپاوی سح ۰ به روان او رسانند), 
یادداشت دستور جمشید دستور جاماسپ دستور حکیم : 
« من » دین بنده . دستور جمشید دستور جاماسپ دستور حکیم ؛ این دفتر را که گوپت 
شا رستم بندار نوشته أست دیدم وخواندم و پسندیدم ؛ در روزامرداده ماه اردیبپشت‌سال 
یکهزاد ویکسد وسیزده پس از یزدگرد شاهنشاه ,> 
از این دو توشته درمی‌يابيم که کگوپت‌شا رستم یندار ؛ نويسندة وستنویس 
داتستان متعلق به کتابخانةً پدر بهرامگور؛ این مجموعه را نیز نوشته است . تاریخ 
نوشته شدن این مجموعه را نمی‌دانيم » چون پایان‌نویس خود گوپت شا در وست 
نیست ؛ وپایان‌نویس همو در کتاب دوم زات اسپرم هم ( پشت برگه ۲۸۷۲ سطر 
۱۷-۶ و دوی بر گه ۲۸۳ سطر ۴-۱) که جزئی است از نسخه داتستان کتابخانة 
یاد شده؛ تاریخ ندارد. 
چنانکه از مقایسه دو دستنویس دیگر معلوم می‌شود » ,12 کهن‌تسرین 
دستنویس موجود بندهش است وشاید بتوان گفت که درحدود سال۰ ٩۰‏ یزد گردی 
نوشته شده است؟ . حطش خواناست » گرچه پیداست درنوشتنش عجله و شتابی 
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به کار رفته است . اگر برگیای آغاز و انجام آن که تازه‌تر است به‌شمار نيایبد 
می‌توان آنسرا معتبرترین نسخة بندهش دانست . کتارمعایش پاره و فرسوده ولسی 
متتش کامل است . 

مجموعا بط روز گاری به‌مانگجی‌سهر ابجی اش بر نره تعلق داشته و زمانی 
که بهر ام گو رپیشگفتار خودرا بر بندهش» نسخه,و۳ مین شته‌است( عد سال۰۸ ۱۵) 
در کتابخانه دستورهوشنگك جاماسپ جی نگاهداری می‌شده وهمو آن را به امنای 
انجمن پادسی پنچایات برای مقابله وتهیه نسخه بدلها به‌عاریت‌داده است. بهر ام گور 
نسخٌ زو را با رو مقابله کرده و اختلاف اين را با آنٍ » پس‌از پیشگفتار در ۸۳ 
صفحه داده است , 

اندازة این دستنویس  (‏ ۲۴ ۱۸۱ سانتیمتر ) است . بر هر صفحٌ آن ۷۱ 
سطر نوشته شده و روی هم ۱۳۷ برگی از آن دردست است و ۱۵4 برگه از آغاز 
آن افتاده است . ازروی بر گک ۰ تاپشت بر گه ۷۳۰ (< ص-. ۱ چاپ بنیاد 
فرهنگ) بندهش نوشته شده‌است. ازاین میان نیز» برگهای ۱٩۲‏ تا و۱9 ( میان 
صفحه ۶۴ و صفحه ۶۵ چاپ بنیاد ) و ۲۰۲ ۱ ۲۰۹ ( < میان صفحه ۶۸ وصفحه 
چاپ بنیاد ) یعنی رویهم ۱۶ برگه گم شده است . پایان‌نویس* بندهش ؛ بر 
روی برگ ۲۳۰ سطر۱۳ تا پشت بر ۰ سطر ۱۲ نوشته شده‌است و چنین است: 


«فرجام‌یافت به درود وشادی ورامش اندر دوذ دین ماه خرداد سال۴۶٩‏ پس‌از ست(سال) 
از بزدکرد شاهنشاه .من »دین بنده ؛ مرزبان فرسدون و هروم ( بپرام) رستم بندار 
شپمردان » دیناد نوشتم از [ دوی ) دونوشت ب( < پچن ) اردشیر وهرامشات دستم 
رهرامشا(ء) کد او( نوشته بود) از (دوی) دونوشت ( ۲ پچین)انوشد روان , هیر بد زاد سپند 
دات مز(هایسن خواست زاتسپرم., کغان روان اعلو(-پارسا) وگر زمان( عرشی)باد 
ایدون باد. 0 یکصد وینجا پنجاسال بدپارسائی ونیکی و ببدینی‌کارفر ماید(؟) 
تا پس از یکسدوپنجاه سال‌بد فرزندان خردمند ودین پردار سپارد به‌کیتی چنان (زید) 
کد تن خواهد ویدنو چنان که روان‌کامد . آ نانک خوانند باآموزند و آنکد رونویس 
(ت پچین) ازش‌کرد ۰ باکند » مرا , که از خوانندگان خواستارم‌که ( بد من ) مپر بان و 
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تيكثا ندیش باشند » دعای خبری » پس از در گذشت: ارزانی دار ند . من که (اين را) نوشتم 
ازبرای خویش وفرزندان خویش نوشتم تا بکبد وپنجاه سال (آن را بکار برند) چنانکه 
پیش نوشتم . يك راه است , آن پارسائی است ؛ دیگر ۰ همکان : پیراهه است »۲ . اندر 
شهر کرمان ؛ که در نوشتدهای دینی آن را بختخوارگر کویند , هیرید* اردشیر و هرام 
شامرستم وهرامشاه به‌پابان رساند وپس نسك «جاماسپ بدویتاسپ‌ساست» (چاشت(۹). 
یی (] نچه جاماسپ بدویشتاسب آموخت. ) اندر نوشت . 
چنانکه از اين پایان‌نویس دراز پیداست » این مجموعه را در ۳۸۲ سال 
پیش درشهر کرمان مرزبان فربدون نوة وهروم (وهرام) » برادر گوپت شا نویسندة 
نسکه ,0 ۰ از روی رونویس اردشیر وهرام‌شاه نوشته است » که آناهم رونویسی 
بوده است از نسخةٌ اصلی که اسپند دات نوة زاتسپرم نوشته بوده است . ار این 
زاتسپرم همان مولف زرتشت‌نامه و دیگر آثار باشد که درسد؛ٌ دویم پس‌از یزدگرد 
می‌زیسته است پس نسخة اصلی ایسن دستنویس بایستی ۶۵۰ سال پیشتر از این 
دستنویس ما وشته شده باشد . 
از پشت بر گگ ۲۳۰ ۰ سطر ۱۳ » یعنی از همانجا که بندهش تمام می‌شود نا 
روی برگك ۲۴۱ سطر ۳ ؛ زنسد وهومن پشت نوشته شده است . این متن پهلوی 
را نایب دستور (بعدا سردار دستور) کیقباد؛ آذربد به‌سال ۱۸۹۹ چاپ کرده است. 
برگه ۲۳۱ ۰ از سطر چهارم روی آن تا سطر هشتم پشت آن برگگ » حاوی 
قطعه‌ای است به‌نام «درایشن اهریمن به دیوان» سطر تا ۱۳ پشت برگث ۲۴۱ را این 
پایان نویس پر ساخته است : 
دمن دین بنده: مرژبان فریدون وهرام نوشتم از دوتویس (< پچین) هیر بد اردشیر وهرام 
شاء رستم وهرام شات » نوشته شده؛ اندر بوم و شپر کرمان. من هم‌اندر شپر کرمان نوشتم. 
خوب فرجام باد . ایدون باد ؛ هم ایدون‌تر باد . فیروز باد فره وسرة دین مزدیسنان . 
بهکام‌یزدان و امشاسیندان باد . اشم وهو وهیشتم استیم پارسائی‌نیکو است؛ سر آهد است.» 


برگهای ۲۴۷۲ تا ۲۴۵ دردست نیست . 
روی برگکت ۲۵۰ باعبارت «.... صقتده لقع حفقصه حقصمده ز) از 
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میان فصل ۰۴۱۷ کتاب سوم دینکرد؛ آغاز می‌شود و تسا پنج سطر ادامه دارد » 
ششمین سطر روی همین ب رگ ۲۵۰ ۰ فصل ۴۱٩‏ است که پشت برگث ۲۵۱ سطر ۵ 
پایانمی‌پذیرد و زاین پس+تاپشت‌بر گ۲۵۲» سطرششم؛ وصف کتاب دینک رداست. 
پس‌از فاصله‌ای به اندازه دوسطر کتاب پنجم دینکرد آغاز می‌شود و دربشت برگد 
۸ سطر ششم پایان می‌یابد . پساز چهارسطر فاصله . کتاب نهم دینگرد شرو ع 
می‌شود که تا پایان مجموعه ادامه دارد. بهر ام‌گور پایان این مجموعه را بررگك ۳۲۰ 
و آخرفصل ۰ کتاب نهم‌دینکرد می‌دانده. 

از سه‌دستنویس مشهور بندهش ایرانی» ,7 و ,۲0 و تاو » دستنویس ,۳ 
را چنانکه ذ کرش گذشت » بهرام‌گور تهمورس انکلساریا به سال ۱۹۰۸ به چاپ 
رسانده است . دو دستنویس دیگر نیز اسال به همت بنیاد فرهنک ایران و مدیر 
دانشمندش » جناب دکتر خانلری که هماره در راه‌گسترش ادب و فرهنگث ایران 
کوشاست» درتهران چا شد و کتاب‌حاضر چاب عکسی دستنوبس ,۲ است , 

اگرچه کتابخانه ملی پاریس رو نوشتی از ,۲0 دارد » که تهمورس انکلساریا 
در سال ۱۸۹۰ میلادی برای دارمستتر تهیه کرده است » واين دستنویس‌یبا عکس 
آن » هنگام نیساز در دسترس پژوهندگان بوده و هست و نیز همو( تهمورس) 
دستنویس 0 را با ,7 مقابله کرده ونسخه بدلها ی آنرا پس‌از پیشگفتار خویش 
برمتن چاپ شدٌ ,۲۳ » آورده است » ولی با اينهمه » نیاز پژوهندگان به دردست 
داشتن اصل این‌دودستنویس برجاست. واکنون امیداست باچاپ عکس ی آن هردو؛ 
این نیاز ازمیان برخیزد . ‌ 

اما چاپ این دو بندمش» داستانی دراز وغم‌انگیز دارد . روز گاری دراز » 
من در آرزوی داشتن عکسی از دستنویس ,۲0 بودم ؛ می‌دانستم کسه آن نسخه 
هنوز موجود است » چون چند سال پیش یکی از شاگردان استاد هنینگك » د کتسر 
پشوتن انکلساریا » فیلمی از آن تهیه کرده و برای وی به « مدرسٌ زبانهای شرقی » 
لندن فرستاده بود. و هم می‌دانستم که یکی ازشا گردان و دستیاران هنینگ ازروی 
آن فیلم نسخه‌ای برای عویش تهیه کرده و حشم استاد را به جان خریسده بود - و 
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نیز می‌دانستم که هيچ‌يكث آزاین دونسخه » به هیچ آینه ؛ در دسترس هیچ کس جای 
نخو اهد گرفت . 

نامه‌ای به موس شرقیک ( ,توص ذمتعا0 عجون .8 ,۱ ) در بیگی 
ونامةً دیگر به دوست عزیز هیربد دکتر پشوتن انکلساریا نوشتم وعکسی با فیلمی 
از ,70 خواستم و درضمن نظر بنیاد فرهنگك را نیزدربارة چاپ چنین نسخهٌ نفیسی 
خواستارشدم. جناب آقای دکتر خانلری با پیشانی گشاده و آغوش باز این‌پيشنهاد 
را پذیرفتند . اما هنوز از دستنویس منظورخبری نبود. 

رئیس موسبا شرقی کاما ؛ پرفسور شرف که افتخار ملاقفاتش در بمبقی » 
روزگاری ؛ که معاون شادرو ان سررستم مسانی » رئیس پیشین همان مسسه » بود 
به من دست داد ؛ نامه‌ای مهر آمیز» درپاسخ نامه من نوشت» که انجام این کار را به 
معاونش و اگذار کرده است . زمانی دراز گذشت » نه از معاون او و نه از د کتر 
پشوتن » خبری نشد » تا آنکه گذار استاد ریچارد فرای به تهران و به بنیاد فرهنگی" 
ایران افتاد و از اشتیاق بنیاد فرهنگك به چاپ بندهش ,و۲ آگاه شد و نامه‌ای ور 
این‌باب به دکتر پشوتن انکلساریا نوشت» دیری نپایید که نامه‌ای از پشوتن به بنیاد 
فرهنگه رسید که : حاضراست تعطیل تابستانی حویش را به‌تهران بیاید ودستنویس 
,10 دا نیز با خود بیاورد وبرای چاپ کردن به بنیاد فرهنگک سپارد و نسخه چاپی 
و خطی را با هم مقابله کند و مقدمه‌ای نیسز بر آن بنویسد . وهم در آن نامه از من 
گله کرده بود که نامه‌ای به فلانی دربارة شرایط چاپ نسخه‌بندهش ,10 نوشته‌ام و 
پاسخ نداده است. بعد معلوم شد که نامه را به‌جای اینکه به تهران بفرستد به شیراز 
فرستاده بود . بنیاد فرهنگگ هم شرطهای اورا پذیرفت و اورا به‌تهران دعوت کرد 
و من هم نامه دیگری به او نوشتم واو را به آمدن تشویق کردم ۰ پس ازچند روز 
در تهران بود با دو دستتویس از بندهش ,۳ و اج ؛ بنباد فرهنگث ايران نه تنها 
نسخة ,]۲ را به‌چاپ‌رساند بلکه تمام مجموعه دیگر را که نسخةّ بندهش:ا جزئی 
از آن بود نیز چاپ کرد. دکتر پشوتن دزمنگام اقامت یف ماهه‌اش درتهران به کار 
مقابله بر گهای‌چاپ‌شده ونسخةٌ عطی‌مشغول بود می‌خواست مقدمه‌هائی نیز بر آنها- 
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بنویسد اما مرحصیش به پایان رسید و مجبور شد به بمبگی باز گردد و قرار شد که 
مقدمةٌ پندعش را از آنجا بفرستد؛ ساهی‌گذشت و مقدمه نرسید ولی خبر مررگش 
توسط دوست مشتر کمان دستور جاماسپ اسا به من رسید و همه دوستان و آشنایان 
کهنه و نو را انلومگین ساخت . اکنون اين مقدمه رامن بجای او و به پساد او 
و برای شادی رون او می‌نویسم ؛ هورمزدش بیامرزاد ؛ و روانش‌گرزمسانی باد . 
ایلون باد . 

دکتر پشوتن به سرزمین نیا کان حویش و به دین و زبانهای کهن و رسوم و 
سنن ایرانی مهر می‌ورزید و آرزو داشت به ایران باز گردد و در این‌جا بمانسد و 
به همین منظور درخواست‌نامه‌ای به دانشگاه تهران نوشت و آمادگی خود را برای 
حدمت در دانشگاه تهران اظهار کرد » درخواستش پذیرفته گشت وقرار شد او نیمه 
دوم همین سال به کار تدریس بپردازد ولی دیو مرگ مجالش نداو . 

سه دستنویس دیگر از بندهش در دست است یکی دستنویسی است از 
بندهش هندی یا بندهش کوچك که جزء مجموعه مرعز ۱۲ است وازسطر پنجم روی 
برگث ۸ آغاز می‌شود و تا سر ۲ پشت برگث ۱۲۹ آن مجموعه ادامه می‌یابد . 

ددیگر مجموعه‌ایست به‌نشان ,برع که دستنویسیاست ناقص و روی‌هم بیست 
ودو ب رگ است و دوبرگ آخر آن نیز سفید است ۱۳. ۱ 

سدیگر؛ دو بر گك از پایان کتاب بندحش است که جزء وستنویسیاست به نشان 
وبا وبرگهای شمارة ۱۳۰ و ۱۳۱ آن مجموعه‌است . شاید این دو برگک برگهای 
پایان نسخةٌ دیگری ازبندمش ایرانی بوده است که اکنون در دست نیست . 

اينك ؛ در زیر ۰ فهرستی از نسخه‌های چاب شده بندمش » ترجمه‌های آن 
و مقاله‌ما و کتابهائی که قسمتی از بندهش را ترجمه و تفسیر کرده‌اند » تا آنجا که 
آگاهی دارم؛ می آورم؛ باشد که پژوهندگان را در کار پژوهمش پاری کند. 
0( سال ۱۷۷۱ 


020۰ با : و۲ تا 812 وش 
ترجمهٌ فرانسوی بندهش از روی رونویس میز که با خود به فرانسه برده بود 
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)۳( ۱۸۱۹ 
10( 0 تطفوطمصتاظ . : عصفوصشووع‌وع فوزطوتوظ نز801 


2( 
ترجمه‌گجراتی بندمش . 
(۳) ۱۸۳۰ 
5 عوصعگصه صفل دقطان مفومتوم‌ناف تو نصا :تن ۷ :3 ۱۰ 
پژوهش دربارة آغاز بندهمش 8۰ص ظ 


م۱ ۰ مه کعطهمصوف188 ۱۲ تون وتصوهعام تقق با تطوفطووط 
۰ ,01طقطاهاه م0 ,1م1لط- ,1108( ,۷7111 ص ۶۱۳ ۰ 
(۳) ۱۸۵۱ 
۳ .1۵۷10۱9ظوظ توطان1 ,طففطممصحظ ۳۵1۳۳۲8۸۸ ۲ .۱ 
8 ر... ,090۳1091 تفموصع و فملقمه قافتا و۳ 
نامه پهلوی بندهش از مجموعه کپنهاك . " 


)۵( ۱۸۵۳ 
5 1۳۵۵ 1601-9۳۲۵0۳8ظ و ول بودانا: عنام ,۱۱۵۲۲۲ 
درباره زبان پهلوی وبندمش ۰ص ۵و ط0فمطوصنا۴ 

۱۸۵۷ (۴) 


و0 ووع افو زومو‌صنوزه وو : بکظی 5۳1۳8 ,۳8۲۳۵۳101۲ 
۰ نا وول 


فصل سی‌ویکم بندهش . در .۸91۵0۵ فع۲ ص ۴۳۲۳-۳۵ 

۱۸۵۷ (0 

۱ ی طمعمطعه‌صتظ 8 0801۷81 واوتدو وق بیتقق8زطع ,۳ 

فصل دبخست بندهش. در ۵ق1طوع ۱۵۲ موطه‌فناوه تم باقتطووملو2 

29110۳2 ط9ط190 سال یازدهم ص ٩۸۲-۱۱۰‏ 

۱۸۶۰ ۸) 

۲ا لب فللمممالنیتا مد : 318868 ,۳۳1۳۳۲۳۲0 
۱01۰ ۰ ۳1 


ادبیات سنتی پارسیان. اشپیکل دراین کثاب ترجمهٌبسیاری ازعبارات بندهش و آوا 
نوشت فصل‌های ۱ ۳۲ ۳۰ را به حروف عبری داده است ۰ 


۳۶ 


۱۸۶۳ 0۹) 


مطمق عون دهم ,یامیامو ود نا طقعمطمه‌صتاه : ۸۲ ۲710۱160۲۵ 
۰ .91120161 


ترجمه بندمش (در) « مطالعات زرتشتی » . 
)۱۰ ۱۸۶2۸ 
فتماا صفتوکو هناد ,حففطفق‌صتظ بو : ۲وتال ,مره و۳2 


تالا 4صتا افاعع وان ره تده8صهتا بصعوحآمعمع‌فعه۵۳9ظ 
۰ 76۲566۲8 9108527 


بندهش ؛ متن » آوانوشتءتر جمه و واژه‌نامه (اين همان بن‌دهش معروف کوچك 
۱۱( 1 ۱۸۶۹-۷۰ 


8 و۵0ع۵ طفتنع ناه موقت لوط : وال ,زره ۳8۲1 
۰ طو او رو 


بررسی‌هائی درباره جغرافی کهن اير ان [ بحتی است درباره شناسائی نامهسای 
جغرافیائی قدیم ایران که در بندهش آمده است) . 


(۱۲) 5 ۱۸۸۰ 
دستنویس‌های بندهش . 5 218 صتاظ : ۱۷2۵۲ ۷۰ :8 

دد. 6 و تهتولناصم فلم‌ط1 

۱۸۵۰ ۱۳۱ 


-08تاظ 8 ,1 اتقو 0فا12فصوتا رقو؟ تفنطوط : ۷29۲ 717۲۰ 8 
۲ ۷۵۲ افوظ عط ۵۶ وباو0ظ 8وتموو ,0۶0۲0 ونو روط 
ترجمه متون پهلوی » بخش ۱ جلد پنجم کتابهای مقدس شرق . 
(۱۴) ۱۸۸۲ 
018 0 9180 م8۲ 1-مسوتصله/۱ کی موم فطل : قفعوو ارم 0 ۳ 
-19طوظ ودلونته وطه صد طاوط ,۱۱089 قطط ۵۶ اطوموو۶ 
8 ۲ ۲81و همه اوتهونا موم 2 ۵۶ مومع ولو رل 
۷۵۲ ۱۵1 وطی 1۲ ۷۵۵ ۳898۲ بمط فصع 0تووع و1 ۳۳۵۶ وجمد 
11 یمن0 ۵ هط کی نا زو 
کتاب مینوی خرد و قطعه‌ای از بنسدهش به حط پهلوی » چاب عکسی از روی 
دستنویسهائی که پرفسور وستر گارد از ايران آورده و اکنون در کتابخانه کپتهاله 


۳۳۷ 








نگهداری می‌شود. این قطعه از بندهش بر گه‌های ۱۳۰ و ۱۳۱ مجموعً رز است. 
(۱۵) ۱۸۹۷ 


,طفعطعصتاظ لفتطوط فط۳ : شیت۸ ۲۱۷ ۳5۲۲51۲001 ۱۸۱۱۳0۸۲ 
۰ ۵۵ ۰ 0۳60 178 1111:1108 


متن پهلوی بندمش چاپ سنگی. 

۱۹۰۱ ۱۶( 

ص صملنه فصو قطه عون وملو‌ومه رحوتطفصتظ : ۱۵0۲۲ لا ,لا 
8 فصو وم ما۵0 ظ1 اهتهلنا۵ 

بندهش » متن » ترجمه به گجراتی ؛ مقدمه و یادداشتها . 

۱۹۰۲ ۱۷) 

۰ففطو0صتاظ فطل ۵۶ عفوفدن مفاعتوصهدصتا صقر : ۱/۵۲۲1 .ل .۱ 


-۸918 فطل ۵۴ طموصودظ «عطو0ظ فطل وفع ۳920 ۲فهردهر بش 
۰ ,0۲087 ,1901 افناعتاظ باق ظ 6‏ 60018۲ 110 


يك فصل ترجمه ناشده ازبندهش درمجلهةً انجمن آسیائی شعبه بمبثی 


(۱۸) ۱۹۰-۵ 
همان مقاله بالا (شماره ۱۷) در همین سال در : 1۸021 .1 .[ 
,9و۴ ملتویوم جلد اول ص ۷۱۷-۰۲۳۴ چا شده است . 

۱۹۰۸ ۱ ۱... )۱9( 


۵ 2818 صطعتطعه صحظ : ۵(141,58۸۳1۸ 1۱51۲۸31 1۸1۲۲5۸5 

موه جوم موه او وود موه هو مومه و عووه. 2 0۰ ۳08121028011 10 0 32001210 

-18عاصض ف8وتتاجطو1۲ عموصعتطوظ ود مامتا ۵8۵ص صق ظب 1 

88718: 00۰ 

پندمش چای عکسی نسخه ,۲0 با مقدمه بهرام گور انکلساریا . 

(۲۰) ۱۹۰۸ 
وط عم حطفوزت ت1۵ فطل فصه ووتا فع۴30 ظ؟ ۰ مقآذه۸ع ۱۲۰ .85 

هجو و132 فده معقعل۲7ه1 له فقوت فطل فصو مطفتطع0صتاظ 


5٩018881 6۳۲0-‏ ۱0 
.1-11 9 -7فطاجظ وصتااه۳ ت1ق۲1 


مقایسه درنعت هوم و .کرماهی بندهش و درخت دانش وزندگی و مار کتاب مقدس 


در یادنامه اشییگل . 


۳۳۸ 


(۲۱) ۱۹۰۸ 
109۰ ففل0ع۲2۲ فطه فصو طفلطعه‌صتاظ وط؟ : موه هداد .3 ۱۸۰ 
۰ ۷۵۱۲۰ ۱۵00۲۳181 [وملوه 


بندهش و «بهشت گمشده» در یادنامه اشپیگل ص ۱۳۶-۴۲ . 
(۲۲) ۱۹۰۸ 
88 ۲۲۵ ۵۲ طملاهفطه و سود هر : فقه مها .1۳۰ 


+108 ۲20189وظ فطل فصو طفتطف‌صدظ فطل ۶۳۵۵ 
10 ۱۵2۵۵0۲121۰ تووولوو 


ترجمه‌ای نو از دو عبارت بندهش و « بهشت گه‌شده » در بادنامة اشپیگل ص 
۵ - ۱۳۲ 7 

۱۹۸ ۳۲۳ 

م08 هماع دود فص تن صل توق : ۱0091 ل رل 

جنس (مردم) درهنگام تولد وپس‌ازمرگد. سخنرانی مدی در ۲۳ فوریه سال ۱۹۱۶ 
درانجمن مردم شناسی بمبثی » متن این سخنرانی درمجموعه‌ای از سخنرانیهای او 
بهنام ,۰ ۸۲0001081081 جلددوم؛ ص 6۲۰۱-۱۷ به‌سال۱۸ ۱٩‏ دربعیتی 
چاپ شده‌است . فصل ۱۶ بند مش ( نك ۰ ص ۶۰-۶۱) دراین مقاله زیرعنوان 
بالط ۵۲ ول جوتووت1 آمده وترجمه شده است . 

۱۹۱۸ ۱ ۱ )۲۴( 


122127 ,۱۵ ۵۶ زناتتولنصه فطل عم عمط ۸ : 1/091 ,3 ,3 
۱ 


یادداشتی در بارةٌ قدمت آدمی . پلك نظریةً ایرانی در بارة آفرینش کرد یر 
سخنرانی دبگری است که مدی درتاریخ ٩‏ مارس ۱۹۱۶ در انجمن مردم شناسی 
بمیثی‌ایراد کرده‌است‌ومتن آن در.9 ۵۵87 1091عم۵1و دوم ص۱۱۸-۰۲۳۳ 
چاپ شده است . در این مقاله فصل اول بند هش زیر عنوان « نظریةٌ کهن ایرانی 
دربارة آفرینش » ترجمه شده‌است . 

۱۹۳۳ )۲۵( 


مهم وطه0 مزع العطهلع۷ مطمعلفتوط : قوتفعی کتامتو‌صزم 
-۵۸080058 1۱/1۲۲ دوع وتطمتطوووي کلام ۲۲28 1ظ صلظ .عمصوجوي 


08۰ 


۳۳۹ 


دانش‌ایرانی‌درجامه بونانی»تحقیقی‌در تاریخ (تصو ر جهان‌خرد». در 

۰ ,1۳90191۳ فصن ونومزمنم ۶۲ هیا 261 ۲2 ص ۶۰-٩۸‏ 
و ۱۶۶-۱۷۷ ۰آوانوشت وترجمةٌ فصل ۲۸ بندهش دراین مقاله داده شده است . 

۱۹۳۸ )۲۶( 


۰ ا 1۲ 72۵۲ ود کناع فصو ملق : ۱۱۷888۵ .8 .1 
90110۲ صعطهو 01 مق طمع ت۱۵ معطمعتتوه مق 0۲و 281 


« سرودی در بارة زروان در بندهش ۰6 در ج ۸۲ مجلاً انجمن شرق شناسی آلمان 
سا ح‌ 


ص ۲۱۷-۳۵ 
(۲۷ ۱۹۲۹-۳۱ 
68 9 96 فدصهموهم‌صومه و8 فصموونو : ۱۱۷88۵6 .5 .۳ 


ِ 0 2 9( 
کیهان شناخت و آفرینش جهان در (دین) مزدیستی » در عتاوتتفلقه 1فصتاول 
آوریل - ژون ۹ و ژو ثبه - سپتامبر ۱۹۳۱ ۰ در اين مقاله فصل نخست و سوم 
بند هش آوانویسی و ترجمه شده و یادداشتهای سودمندی نیز در بارة پاره‌ای از 

و اژه‌ها داده شده است ۰ 


۱۹۳۱ )۲۸( 


۵4 او م2۷۵9 59 : 0918۱58 ,لاتم 
۲38۵ م1 ,۷۵1 1121168 واه لو وم تونا ععمع‌طعملز هط 
عفصوا ۷1۳82 و0 تم 0۵118 ,209 14 ۵ 120 وععنقوه 

تا قطن وه 8 1 118880طانتام .متق صطفتطفومو8۴ 

۰ لت مناد و اه صعوفطهصوومن ‏ ۵ الوم 

ِ ار 

مجموعد‌های اوستا و پهلری کتابخانه دانشگاه کینهاك ح۱. بندهش » صفحه‌های 
۱۷۳-۴ ( وه ) د ۳۴۷-۳۸۳ ( بر ویعا ) این مجلد را پر سائعته است . 


(۲۹) ۱ ۱۹۳۲ 
2 فومدنامو 168 تاو فع۲ا ۴۵0281۲0 :۰ او اون رال ۲111 
0 


یادداشتهائی دربارة منابم بندهش ۰ در 
۰ 088 81ظ0ل وه م1 فمتعطمن :۷111 ناه قواو۸ 
19314 8800۰ 7-12 ولد ص ۱۰۰-۱۰۱ 


(۳۰) ۱۹۳۳ 
۰ص قطصه حملاه فا فصو 23 بصقاطهه‌صناظ : رفظ ۷۰ :1 

بندمش ترجه و آوانوشت و یادداشتهای بسیار مفید . نسخه‌های ماشین (85198ط۲) 

شده آن در کتابخانةٌ مدرسه زبانهای شرقیدانشگاه‌لندن و کتابخانة بردلیان آ کسفرو 

موجرود است . 

۱۹۳۸ )۳۱( 

وه‌رود و ارنگ صعممة موصوته فص تمطو۲ : ۱۸۳۲۸۵۲ 

در اين کتاب عباراتی از بندهش نقل و ترجمه شده است . نك : فهرست نامهای 

آن کتاب . 

۱۴۲ )۳۲( 

۰ ۱8۵6 ۵۶ عقاو قطه 1فملمهمصمتنوع مه :1۳01111016 1۰۲۰ 

فصلی در ستاره شناسی از پندهش ۰ در وذاوتوه تعمط فطع ۵۶ 2فورتتاول 

0 ا کتبر ۲ ص ۲۲۹-۲۴۸ ۰ ترجماً فصل دوم بند هش است با 

یادداشتهای مفید و میم . 

۱۹۳۳ (۳ 

۱-۱ ۳ 

0۰ .۴0018۰ 
مشکلات مربوط به آثن زرتشتی در کتاب‌های سدهُ نهم 


دراین کتاب عبارات متعدد ازبند هش آوانوشت وترجمه شده است . 


(۳۴) ۱۹۵۳ 
کیومرت اتعصمرعي : فاصم و ارو او 

نك ۰ بخش ۳ ۰ ص 111 ِ ۱ 

۱۹۵۵ (۳۵( 


2۱۳۵0 ۰ لا همه 0 .۴ 
زروان» عبارات ومطالب بسیاری از بندهمش دراين کتاب‌نقل‌شده‌است (نك. فهرست 
عبارات منقول ص ۴۵۹) 


۳۴۱ 





۱۹۵۶ )۳۶( 


,2220 ۰ فاطهمووصتازر مموت ۳81 ۸/۵ ۶۲ظ 
۰ ۵00 0۵۲۵10 91و1۳ . صقنطممطواظ - ققوو. ته . صعتصم۳] 
۰ 19۰و ۱ص طمتاه ۲۵8 


زندآ گامی : بند هش بزر گه یا ایرانی ؛ آوانوشت و ترجمه به انگلیسی 

۳۷ ۱۹۶۴ 
۰ 1 نع۳010 اف مهد تقوم مر : ظ۱ 08(۲2 ۸۸ ۱۲۰ .1 

ستاره شناسی در بند هش » در 

هه لها هم 0۳1۵‏ ۵۶ تممطمق فطع 0۶ 1181311تاظ 


.۹( 
ص ۵۱۱-۵۳۹ ۰ بخشی‌است از فصل پنج وشش بندهش 
(۳۸) (۲۱۹۶۷<) ۱۳۴۵ 
مهرداد بهار : واژه‌نامةً بندهش . انتشارات بنیاد فرهنگك ایران شماره ۱۷ - 
(۳۹ (2۱۹۷۰) ۱۳۴۸ 
چاپ عکسی‌دستنو یس ,۲. انتشار ات بنیادفرهنگك ابران شمارة ۸۸ 
۴۰( (۱۹۷۰<) ۱۳۴۸ 


چاپ‌عکسی دستنویس زج . انتشارات بنیاد فرهنگث ایران شمارة ۸٩‏ 


دکتر ماهیار نوابی 


اعدا دومع ماد جعاعیه اناد حفعطمل تب[ ععها زا 
۰ ۱۱و[ ۳۵۲۱۵۵0 ۲۵۵ ۳۵۲۵۵۵۱۵۰ ۲حعوهای ات 
او ناه ۵ م۱ امزجه‌وعیاجه]۷ ۲1۲۲ ]ه وااصنعم‌ه۲ د عصتعط ,ولمم 1 ره) 
۹ ۱۵۸/۵6 »۱۳ و ۵۵ مومت سوه هه 11۳۵۵۵۵ تسافونا ود مافتع۳ فصو 
,65۳[0 اه ۸ ازمطوداط فمرنهطه؟ ۲۵۵ عاها ۵ظ) بط مفاالظ ,ومد طئنا هط 
8۰ ۵۷,۱ 30۱ .وله وهاعاهه۸ فمدنا ده عجمو ماو نا ممتاعت متام وه داز 
۳مت «پسن جاماسپ حکیم مشهود یا جاماسپ ولایتی که در حددد ۲۵۰ سال پیش به 
بمبث آآعده و آمدنش: پیدایش مسلك «قدیمی» دا سپب شده است . » 
مه .5 قطا آه ععام0ظ 5:07۵0 مقدما جلد ۵ ص نز2۶۶ 
یط اوق عم زیام وق 66 زعه هه و 


9 ۰ 


۳۳۲ 


۷- این عبادت يك‌باد به اوستائی و يك‌باد بد پهلوی نوشته شده‌است . 

۸- در پیشکفتاد بیرام کور نام‌های «مرذبان فربدون» پس‌از هیر بد آمده است , 
ددمتن پیلوی , روی این دو کلید را خط کشیده و سیاء کر دها ند دلی داژ؛ د ف‌بدون » دا 
می‌توان خواند. 

شب نك : پیشکنتار بهرام گرد بر بت س اه 

۰ شلد : دینگرد سنجانا ج ۱۵ س ۳۹ . 

۱ نا  :‏ بادهظ ۱۵ اه ونان لیا :هد ۲۲۵ ج ۳۷ , منون پیلوی ۰ بخش 
پنجم س ۳۲۲ . 

ِ- دل»(:) کو تد نویس کبنهااد است . یجید عد ور با ددییم دادای ۱۱۷۸ بر کگ بوده 
است که پنج بر ک آن کم شده است ديك برکك آذاین پنج بر که گمشده از بندعش است . 


۳ نك: شمارهم۲۸ فیرست نسخه‌های چاپ‌شده وترجمه‌ها و...(درهمین سر آغاز) 


۳۳۲۳ 


"کذره‌جهانی بزرکدامشت دوازدهمین فرن درکذ لت سبویه 


دانتگاهجلوی ۱۳۷۲ اردسبشت ۱۳۵۲ 


۳۴۴ 


ی 


روان سیبویه را می‌ستایم . شاهتشاه را که بزر گداشت این مرد بزرگ 
وساختن آرامگاه اورا فرمان داد می‌ستایم . دانشگاه پهلوی؛ که این انجمن را 
فراهم ساخعت می‌ستايم» استادان» بسزر گان» ومپمانان دانشمندی که ستایش 
امام نحویان را؛ ازچهارسوی جهان؛ دراین جاگرد آمده‌اند می‌ستايم » شیر از ؛ 
آرامگاه این مرد ودیگرمردان بزرگ را می‌ستایم»پارس ‏ پدید آرنده مردان 
خوب واسپان خوب » را می‌ستايم؛ آن گروه را که مرا بدین‌جا ضراخواندند تا 
با این استادان ودانشمندان درستایش سیبویه بارشوم می‌ستايم وستایش خویش 
رابه شکل سختی کوتاه؛ دربار؛ یکی ازواژه‌های عربی وتحول وتکامل آن در 
زبان فارسی پیشکش این محضرشریف می کنم . 

این واژه که کاربرد صورتهای گوناگون آن درفارسی بسیاروئاآنجاست 
که برابرفارسی آن‌اززبان فارسی گویان وبسیاری ازواژه‌نامه‌ها افتاده وناآشنا 
ومهجور گشته است یکی ازخواهران « رن » یمنی « لکن » است . سایرخواهران: 
«ِت و گفتگو دربار؛ آنان را به دوستان دانشمند حاضر و دستسور 
نویسان وا گذارمیکنم . اگرچه لکنّ ههع11 باسکون حرف آخربه صورت 
لکره مق درزبان‌فارسی بکارمیر ودولی‌و اه دیگری به‌اين معنی دراین زبان 
داریم که کاربرد آن بسیار زیاد است و آن «ولی» ناه است . تا آنجاکه من 
میدانم درهیچ جا ودر میچ واژه نامه‌ای ريشه وین این واژه داده نشده است 
واز اینرو گفتگو دربارفاین واژه را بحثی تازه ودرخورمقام یافتم . 


۰۲۸۳۰ 


«ونی) بااین شحل‌به فارسی است وبدعربی ودرعین جحاد هم‌هارسی‌است 
وهم عربی. فارسی‌است برای‌اینکه ساختا فارسی زبانان‌است وا گردرزبانهای 
دیگری چون اردو وتر کی وزبان عربی عامیانه کارسرد داشته باشد ازفارسی 
گرفته شده‌است» عربی‌است برای اینکه اصل آن عربی است . 

«ولی» فارسی تحولپافتة واه عربی« لک است؛ بدین ترئیب که له 
باوقف میشود لکد 1217 و هجای وم - از آخر آن میافتد واین شکل آن درهر 
دوزبان به کارمیرود . مرحله"دیگرپیداشدن ممال واژ؛ «لکنْ» است به صورت 
«لیکن» . جوازاین اماله» هم آوا بودن با آوای نزديك به هم داشتن ۱ آی عربی 
() با یاء مجهول () است . این چنین واژه‌مائی که هردوصورت آنها یعنی 
شکل اصلی وممال آنها درادب فارسی بکار رفته است زیاد است چون: کتاب 
و کتیپ » حساب وحسیب» حجاب و حجیب ؛ جلیاب اتید ودویت 
وجزآن . 

شکل تغییریافتة این واژه‌ها » چون ر کیب وغیره» (جزسلیح)» هميشه در 
قافیه‌های|شعاربکارمیر ود واین البته» برای آنچه که «ضر ورت شعری» نام‌نهادهاند 
نیست » چه؛ چنانکه پیش‌ازاین گفتم؛ تلفظ «۲» ی عربی وهیای» مجهول فارسی 
یکسان است وچنین ضرورتی » اگرهم وجود داشته باشد»پیش نمی آید ؛ بلکه 
برای یکسان, نشان دادن توافی است تا همچنانکه آوای آنها به گوش یکسان 
میرسد شکل آنها نیزبه چشم یکسان بنماید. 0 

مرحلا سدیگر» تفییر وتحول «لیکن» است به «ليك»این تغییراز روی قیاس 
ذهنی‌باواژه‌های‌تئوین‌دارمجر و رعربی » که‌حذف‌تنوین آنهادرحالات دیگرمجاز 
وبلکه ضروری است پیدامیشود . به سخن دیگر؛ مشابه بسودن هجای آخرلیکن 
(ط۵ -)باتنوین واژه‌های مجرور این تغییر رابه وجودآورده‌است »| گرچه درزیان 
اصلی حذف این هجا از آعریکی مجازاست واز آحردیگری مجاز نیست . 
واژ؛ دیگری نیز در زبنان تارنتخ با این معنی وتقریباً با همین شکل»موجود 


۰۲۸۳۰ 


۳۴۶ 


است کنه این مسرحله از تحول را آسان ساخته است و پس‌از این از آن‌یاد 
خواهم کرد . 

مرحلاٌ چهارم تغیروليك, است» با افو وعطت پیش از آن (سه وليك)؛ به 
«ولی». این واژه درزبان نارسی‌از آغازتحول ودرتمام مراحل» جزم رل آخر» 
بعنی لک لک ؛ لیکن؛ ليك » همباو او و هم بی و او عطف بکار رفته است و تنهادرمر حلة 
آخراست که‌همیشه‌باو اوبه شکل«ولی؛وبه صورتيك و اژة مفردبکارمیرود. تغیبر 
«وليك»به‌دولی»ازرویقیاس واژه‌های‌مختوم‌به کاف‌« < وه فارسی‌میانه وتحول آن 
درفارسی‌نواست. کاف «< بو» پایان چنین واژه‌هائی؛مانند؛ داناگ» گیسوگ» 
رهیگ؛ بند گ در فارسی‌نومیافند وردانا»»ه گیسوه» درهی» ووبنده) میشود. (البته 
چند استثنا هم دارد). ۱ 

درجائی که سخن درتغییرلیکن به ليك میرفت؛ گفتم درزبان فارسی واژه 
دیگری است که به‌این مرحله ازتحول کمك کرده‌است. این واژه «بيك» است که 
آمروزه درشمار واژه‌های بسیارمهجورزبان فارسی است وحتی درزمان شمس 
یس هم مهجور بوده است؛ گذشته از آنچه یاد شد.هم معنی بودن لیکن وييك 
وهمانندی شکل ظاهری ليك وبيك در نوشتن» كمك شابانی به این مرحله از 
تحول بوده است . : 

درتفسیر طبری ودیگرتفسیرهای بازمانده‌ازسده‌های‌نخستین اسلامی؛ واژة 
لکن به «پيك» ترجمه شده است . نمونه‌های زیر از تفسیرطبری‌است : (نك . همو 
چاپ دانشگاه تهران) ۱ 
مایژیدال؛ لیجکل علیکنم من حسرج و لک بزیث لیطهر کم وی نم علیکم 
لعلکم تشگرون . 

المائده زت) 

رکه ی تانکندپرشما ازتنگی» بيك میخو اهدتاپاك کندشما ورا) ‏ 

وتمام کند نعست: اوبرشما بگرشما شکر کنید .» 


۰*۰(۱۸۳۵۰ 


۳۳۷ 


ولکن اه سلم انه لیم بدات‌الصدور 
بيك خدای عزوجل سلامت داد زان بددلی ۳ 
الانفال ۳؟) 
ولکن‌الله لت نم انه"عز یژحکیم 
بيك خدای عزوجل پیوسته و گرم ساخته بکردمیان ایشان يك بادیگر... 
الانفال۱۳) 
ولویذ اعد اللٌالناسی بظلمهم ماتسرلكٌ علیها من داب ولکنَ یوژخرهم الیل 
اجل مُسقتین 
وا گربگیردخدای مردمان‌رابه‌شركآوردن‌وستم کردنشان دست؛ وانداشتی 
به روی زمین »هیچ جنبنده‌ای را؛ بيك» زمان میدهدشان تاوقتی نام زده 2 
الشحل (۱) 
این واژه را دربسیاری‌ارواژه‌نامه‌های فارسی‌نمیتوان یافت. شمس قیس 
درالمعجم چنین آورده است: «درپارسی قدیم پيك استعمال کرده‌اند به اسالت 
کسرة باه وا کنون آن لفظ اززبانها افتاده‌است ومهپجورالاستعمال شده وباء را 
به لام بدل کر ده‌اند وليك میگوبند.» 
لفت‌نامة دهخدا پس‌ازذ کرسخن شمس قیس عبارت زپررا بدان انزوده 
است : 
«بنابراين ليك مخفف لکن عربی‌نیست وبی‌شبهه‌اصل آن بيك فارسی‌است 
وبه همان معنی». البته این درست نیست واصل ليك نمیتواند بيك باشد وحرف 
ب به لام بدل نمیشود بلکه تتها؛شکل ظاهری اين دوواژ؛ هم معنی»باعث شده 
است که‌یکی جای دیگری رابگیردوشکل کهن ودرست واژه‌اززبانها بیفتدوحتی 
درنوشتن هم بکارنرود . 
اگرچه شمس قیس اين واژه؛یعنی «بيك» رأمهجورواززبان مردم‌افتاده؛ 
دانستهاست ولی‌بکاررفتن آن درتفسیرهای کهن قر آن‌نشان میدهد که درسده‌های 


۰۲۸۹۰ 


۳۴۸ 


نخستین اسلامی کاربرد داشته است وشاعران‌این واژه را میشناخته‌اندو دراشمار 
خویش بکارمیبرده‌اند وتفییر آن را به «ليك که واژه‌ای هم‌معنی وهم شکل آن 
است» پایستی کارنسخه‌نویسان سده‌های بعد دانست. 
مثلاً دراین‌بیت » میتوان پنداشت بلکه‌تقریباً یقین داشت که رودکی‌شود؛ 
واه «بيك» راپکاربرده‌است وپس‌ازوی ودرسده‌های‌بعد ؛ نسخه‌پردازان آن را 
«ليك» کرده‌الد . 
«هردويك گوهر ند ليك (- بيك) به طبع این‌بیفسرد و آن دگربگداخت 
درشاهنامه نیزچندجاواژة «ليك» بکاررفته‌است که اختلاف نسخ ونسخه بدلهائی 
مانند ريك وويك وليك ونيك وپاك نشان میدهد که نسخه‌برداران واژه‌ای رادر 
متن بدین هیأت دیده‌اندو آن رابی‌معنی پنداشته اند وخو استه‌اندو اژه‌ای» به گمان 
خودشان‌معنی‌دار » بیابند وجانشین آن کنند » که‌هم در عین حال‌همشکل و اژذبی‌معنی 
پنداشته شده‌باشد وهم‌معنی کلی بیت رآمختل نسازد. درچندجائی که «لياك» در 
شاهنامه آمده است (نگاه کنید به: . علومل»ز۴ 2 ععدهمات پزکاه/۳.۳) 
5 361۱ ,عصعهطعط۹0 ) میتوان تقریباً بقین کردکه تحریفی است 
از «بيكك : ۱ 
«ا گرشاخ بدخیزد ازیخ نيك توبابیخ تندی میاغازليك (س بيك؟)» . 
(چاپ بر وخیم ص۳۱۰ س۳) 
درنسخه مول؛»«ليك» آمده‌است ودروولرس «ريك» ودرلخت شاهنامة عبدالقادر 
«ويك»,چاپ بروخیم از وولرس پیروی کرده و دريك» نوشته‌است ویمعنی‌بخت 
وطالم دانسته است که| گرهم بدین معنی باشد دراین‌بیت بکارنمی آید . 
و بگو یش که هرچندمن سالخورد بدم» ليك ( پيك) یزدان مراشاد کرد 
(بروخیم ص۱۳۱ س‌۵) 
مول وولرس ‏ ليك؛ بروخیم - نيك . 
نبرید سرليك (- بيك) ببرید گوش دو دستم پست و بر آوردجوش 
(بروخیم ص۷۳۹ س۲) 


۰*۷۰ 


۳۳۹ 


که تر کان به دیدن پریچهره‌اند به جنگ اندرون پالك (س ييك) بی‌بهره‌اند 
(بروشيم صس۱۱۸۷س۷) 

مول س ليك» ووارس ‏ وليك ازهنر» بروخیم ‏ پالك 

واژه «ليك رادرفارسی‌بیانه (- پهلوی)به خط هزوارش چنین مینویسند: 
لایت. 88«(۰ ) و همه جا درواژه‌ناسه‌های‌پهلوی آن را قط خوانده‌اند. 
شکل پازند آن است یعنی شکلی که اگر واژ؛ بيك عاط در زبان فارسی 
تحول می‌یافت‌بایستی‌چنان ميشد. بادرنظر گر فتن‌اینکه درزبان‌پهلوی‌بنایرساکن 
بودن آ خر واژه‌هاست ووييك باکاف صاکن آخردرفارسی دری پس از اصلام‌نیز 
تاچند سده بکاررفته‌است میتوان‌بی‌هیچ شکی گفت که تلفظ درست‌این هزوارش 
ای له است نه ۲ . 


۰۲۸۸۰ 


۳۵۰ 


واژه‌ای ازشاهنامه 
« کنج > 


هومتنامه ماس و 
پژوهشنامه بوسمه آسیائی شماره‌های ۳-۲-۱ 
سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی 


۳۵۱ 


واژه‌ای از شاهنامه 


چند ماه پیش استاد مینوی » " داستان رستم و سهراب " را که زیر 
نظرایشان‌در کمال‌خوبی و زیبایی چاپ شده است و همراه است با یاد دا شتهایی 
که موشکافی‌هاو باریک‌بینی‌هاو ثرف‌نگرشني ها و تردیدهای‌دانشمندانه وادیبانه 

. استادرامیرساند , و در آن جابجا » برزیر و زبر واژه‌هاتی زیر و زیرهایی بادست 

گذاشته شده است , تا ابهام و تردید در خواندن آن‌ها را ؛ از اندیشهخواننده 
بسترد » برای من فرستادندو از من خواستند تا , اکر بتوانم , سطری چند در 
بارةٌ شاهنامه و برای بنیاد شاهنامه و چاپ در مجله " سیمرغ " بفرستم . 

این نوشته را در " پنجمین کنگرُ تحقیقات ابرانی " در اصفهان؛ 

. به امید اینکه استاد مینوی نیز در آن کنگره باشند و از نظر ایشان در این باره 

بهره ور شوم » و پس از آن برای مجله سیمرغ بفرستم خواندم » ولی ایشان در 
آن کنگره شرکت نکردند واز افادات ایشان محروم‌ماندم شماره دوم مجله سیمرغ 
هم زیرچاپ رفت و چاپ این مقاله درآن شعاره دست نداد » از اینرو آنرا برای 
چاپ به پژوهشنامه موسسه آسیائی سپردم . ۱ ۱ 

یادداشتهای زیر دربارهُ واژه " کنج " است که در بیتی که داستان 
" رستم و سهراب " با آن آغاز میشود آمده است . 

اکر تند بادی بر آید ز کنج به خاک‌افکند نارسیده‌ترنج 

دراین چاپ زیبای‌بنياد شاهنامه روی واژه کنج , پیش باضمهًدرشتی 
گذاشته شده است (کُنج) و همین » انکیزةٌ نوشتن این مختصر کشت . 

کنج را با کاف پیش دار تصحیح تازه‌ای یافتم و درخواندن‌این واژه 
بدین ریخت شک کردم و چون به بخش " توضیح و شرح لغات " همین داستان 
نگاه کردم » دریافتم که خود استاد و یاران " بنیاد شاهنامه " نیز در خواندن 
این بیت بدین شکل » شک داشتماند , چه در شرح این بیت می‌نویسند : " گویا 


۳۵۲ 





۳ پژوهشناحه موسسه 7یا 





می خوا هد بگوید که هرگا با د تندنا موا فقي‌از گوشه‌ا ی بوزد که موجب زیا نی شود ,۲۰۰ 
این شک‌بجابوده‌است چه‌دراین صورت کنج دراین بیت یعتی گوشه‌ای 
يا کنجی و به سخن دیگر , اسمی نکره بجای نامی معرفه بکار رفته است و این از 
فردوسی‌به دوراست و سزاوارسخن سرای نامی‌توس نیست که بجای " اکرتند بادی 
از کُنجی بر آید " بکوید " اگر تند بادی از کنج بر آید ". 
نمیتوان با ورکرد که فرد وسي داستان رستم و سهراب را که از زیبا ترین 

داستا نهای‌شاهنامه است باچنین مصراع سستیآ غازکردهبا شد (اگر آن را اینچنین 
بخوانیم ) درصورتیکه مسرع دویم همین بیت ۰ بخاک افکند نارسیده 
ترنج , 
و بیتهای دیگر پس از آن : 

ستمکاره خوانمش ار دادگر هنرمند کویمش ار بی هنر 

اکرمرگ دادست بیداد چیست ؟ زدا داین‌همه‌با نگ‌و فریا دچیست ؟ 

از اين راز جان توآگاه نیست  .‏ بدین پرده اندر ترا راه نیست 
که در آمدی بر این داستان است"ز این دست نیست » همه بلند و رسا و شیوا و 
در منتهای توانائی و زیبائی زبان است و از همان آغاز , چنانکه داستانی رسا 
و داستانسرایی توانارا سزد » شنونده را در حالتی مناسب و هم‌آهنگ با تأثراتی 
که پس از شنیدن همه داستان بوی دست میدهد میگذارد . پیش بینی شنیدن 
داستانی غم انگیز و جان کداز را میکند که در آن جوانی نورسیده کشته ميشود . 
بجای شادماني از پیروزی , سوگواری‌است » خود را بندی سرنوشت خویش می‌بیند 
بیدادجیان- مرگ - را بنا چار » بایددا دبدا ندو برآن‌گردن‌نهد و شکیبا باشد . 
دیگراینکه بادهاهميشه به سویی‌یابه جا بی‌منسوبند و یامفتی‌نوع‌آنها رامیرساند + 
باد شمال , باد جنوب , باددریا » باد کوهسار , باد کویر , باد شهریار , کیلموز , 
(با دی‌کها زگیلان‌می‌وزد:) بادسام » بادکرم , بادسرد » بادسفید » (درآ ذربایجا 
باد دمان ولی هیچگاه باد نج بکار نرفته است . 


افزونی را , " کج" برای درپناه بودن از " تند باد " و سرما و برف 


ن‌ 


۳۵۲ 











واژه‌ای از شاهنامه ۴۵ 





و باران و بوران و مانند اینهاست و مردم‌به کنجی‌میروندتا از اين گونه آسیب‌ها 
رنجی به آنها نرسد . آمدن یا وزیدن باد ؛ يا تندباد از کلجی (یاکُنج ۰) ۰ کار 
بردی درزبان فارسی ندارد ودست کم » میتوان گفت فردوسی‌در هیچ جای دیگر 
شاهنامه بکار نبرده است . 

بااینکه ولف در " واژه‌نامه شاهنامهه " / خود » کنج و گنج وکنجی 
(کنج+ یای وحدت ) و گنجی (دوم شخص از کنجیدن ) را با هم آمیخته است » 
باز چون بس آمد و معنی‌های مختلف هر واژه را داده است میتوان آنها را یافت 
و کار برد آنها را دید . 

طبق‌این واژه نامه ۰ که با در نظر گرفتن شاهنامه های چاپ وولرس 
و مول‌وکلکته فراهم شده است » واژه‌های " گنج "و " کنج " نه باردرشاهنامه به 
کار رفته است ۰ شش بار " کذْج " ( که یک بار آن در چاپ وولرس به شکل کنْج 
آمده است ) » دوبارکلج + -ی (< کنجی:) (که یک بارآن دی چاپ کلکته بصورت 
" کتجی " آمده‌است ) و یکبار " کنج " + ی (- کلجی ) (درهمه‌چاپها ).کلج " به 

0 ر 1ملمذااد گوشه , کنج و "کنج"به. ما۱ رتلما ,02 

جا , مکان »گوشه » کنج معنی شده است ۲۰ : 

این است آن بیت‌ها . 


۱) همه دشت با باده و نای بود بهرکنم| صد مجلس آرای بود 
( تو گفتی که ابری برآمد زکنج؟ ز شنگرف نیرنگ زد بر ترنج 
۳ اگر تند بادی برآید ز کنج* به خاک افکند نارسیده ترنج 


(۱) »مهو وتوم۵تذ۳ بو تحووو1 :10۵1۴۶ .۲ 
۰ 6۲11 ظ 
(۲) نک. واژه‌نامه ولف . ص ۶۶۵و ۰۷۳۵ 
(۳) ولف. زیرواژه گنج 0 نا ۷۰ ۱۷۱۶ شاخیم ( شاهنامه پاپ 
بروخیم ) ص ۰۲۲۵ بیت ۱۷۱۶ 
) ولف ۰ زیر واژه کج زهاع» ۰۱۱ ۶۹ شاخیم ص ۳۰۴ بپت ۰.۶٩‏ 
(۵) ظاهرا" ۰ بیرنگ. 
) ولف . زیر واژه گنج ژدناع ۰۳۰۱۲۵۰ شاخیم ص ۴۳۲ بیت ۰۳ 


۳۵۴ 


۴۶ پژوهشنامه موءسه آسیائی 





۴( به هرکنج ابرسیصدا ستا ده‌بود میان همه سرو آزاده بود 
۵) ببایدشدن‌تا بدان روی چین۸ گرایدون‌که کنجوبه روی‌زمین 
۶ ز گیتی‌يکی‌کنج را بس است که‌تخت میی را جزا زما کسا ست 
۷ کمین‌گاه کرداندر آن کنر کوه بیامد سوی رزم خود با گروه 
۸) چوآگاه شد دخت‌مهرک‌بجست شدا زخوان مهرک به‌کنجلی لشست 
8 به‌کنجاآنشسته‌است بازند واست از امید گیتی شده پیرو سست 


بابررسی‌این بیت‌ها درمی‌يابیم که این واژه در بیت‌های شماره ۱ و ۴ 
و ۶و ۷و۸ و بایستی " کج " خوانده شود بعنی‌گوشه » دربیت پنجم ظاهرا " 
گنجی فعل‌است‌از مصدرگنجیدن » یعنی‌اگرمیخواهی به روی زمین بگنجی و جائی 
روی زمین داشته باشی باید بدان سوی چین بروی ۰ 

اما در بیت دویّم و سیم از این نوع نیست » کنج اسمی است معرفه 
و باید نام ویژه جایی باشد که باد و ابر از آن ناحیه به سوی ایران و جای وقوع 
این داستان می‌وزد و می‌آید . 

من این واژه را کئج با کاف زبردار میخوانم و آن را گونه دیگری از 
کنگ (گ»ج) میدانم . کنگ و پس کج » از دیرباز در ادب ایران و یا کتابهاثی 
که در باره این سرزمین پرداخته‌اند خود نمائی میکند . درآغاز نام جایی در 
کشور سفد بوده که کوه و رود نزدیک آن هم به همین نام خوانده ميشده است و 


(۷) ولف ؛ زیر واژه گنج ژه‌ع :۰۱۲۵ ۱۱۳ ۰ شاخیم ص ۵۲٩‏ بیت ۰۱۱۲ 

(۸) نسخه بدل : ببایدت رفتن به دریای چین . 

۱۴۲۷ ولف: زیرواژه‌گنج ژهناع ۱۴۴۰۰۱۳۰۰ (8) شاخیم ص۰۴۴ ۱بیت‎ )٩( 

(۱۰) ولف: زیرواژه کنج زجناع و هم زیرواژه کنج ژدنه ۰ ۰۱۴ ۸۶۱ شأخیم 
ص ۱۴۹۱ بیت ه ۰۸۵6 

(۱۱) ولف : زیر واژه گنج زصیاع ۰۵۷۳۰۲۱۰ شاخیم ص ۱۹۵۱ بیت ۰۵۵٩‏ 

(۱۲) ولف: زیرواژه کنج ددع[ 68(۱۹۶۰۲۲۰) شاخیم ص ۹۷۴ ۱بیت ۰۱۹۴ 

(۱۳) ولف؛ زیر واژه گنج زویرع »و کنج زجیا ۰۱۴۲۰ ۲۵۲ (8 شاخیم ص 
۲۵۸۶ بیت ۰۲۵۱ 


۳۵۵ 











واژه‌ای از شاهنامه ۴۷ 





پس از آن این نام به همه کشور سفد داده شده است . 
دراوستا »در بند ۵۴ و ۵۷ آبان‌یشت به واژه "کنگ " که ظاهرا " نام 
کوهی است بر میخوریم ,۱۴ 


دربند ۵۴ توس تهم (عدلیر) ازارد‌ویسوراناهیت آیفت میخواهد که 


برپسران ویسه » درگذرخشثر سوک کنگ بلندایزدی , پیروز شود و کشورهای 
تورانی را براندازد . ۰.۰.۰.۰۰ آردویسور انا هیت (بند ۵۵ )او را کامیاب‌میسازد . 


واين آیفت را بدو میدهد ۰ 


(۱۴) برای متن اوستای هردو بند نک. اوستای چاپ وسترگارد ج ۱ .ص۱۶۳ 


و ۰۱۶۴ 
6۵ ۵۶ وعاووط ویاوژو ۵131 ۳ ۵۲ اوه 6726012۷ 
۰ 8۲ 885 6۲ ۲ 1۵9 یلا61 ۲1۵98 20۲085 


1 00۵0۵8۵۳۵86 1852 -54( , 

و نیز اوستای چاپ گلدنر ج ۲ ص ٩۰‏ 
۲۵۸۲5 ۲۲ ۶ه عمط 0ع هو عطاا روا وع به) 
۰ (1889 5۱۷۲88۲۲ 681088۳۲۰ ۳۰ 18۲71 ۷ 101۲60 


و برای ترجمه آن به و0 هط ناظ طعوذ1ذعط ده رد هه ۸۲) 
(1910 6 هو ع باه 5 ۰ ۵2۴ ۳۲2 طو لا عع و هط 
و 8۳۲1065۲66۳ مل لط و1 91۵ 26۳8-۸۷ 1۲۳) 
» (م 1 1 مظظ8 1883۰ 03۶0۲0 
و نیزیرای‌متن‌اوستائی و ترجمه فارسی نک. "یشت‌ها " «ج۱؛ گزارش پورداود ص 
۴ ۰۲۵۷ 
(۱۵) در شاهنامه نام پسران ویسه آمده است . 
(ع۱۶) 8 42241 وه ود 3 دج :ور فهز هلط هه 
وا ۷۵ ۵ 88ج و تاو 1۷1 وه ۲6 915 وه دا ناه ۷۵ 
۵ ۵ وم ۷ موی دام هروه تساه عوقو 
هروه وووو همه هماناوی هگ هه له 
۱ 
م۵ ۱۱ ۵۵ ۱۱۲ 


۳۵۶ 





م۴ پژوهتنامه بوءسه آسیائی 

دربند ۵۷. پسران چالاک ویسه درگذر خشثر سوک کنک بلند ایزدی 
برای اردویسوراناهیت قریانی‌میکنندو از او میخواهند ۱۴ (بند ۵۸ )که ینآ یفت 
رابایشان‌بدهدکه برتوس تیم پیروز شوند و کشورهای‌ایرانی را بر اندازند ۰ بند 
)۵٩(‏ اردویسور اناهیت آنان را کامیاب نمیسازد . 

درشاهنامدبیش ازجهل بار به نام کنک و جند بار به کنگدز و بخشت 
کنگ » برمیخوريم . شاهنام‌هایی که "ولف " آنهارابرای پرداختن وازه‌نامهه خود 
بکارکرفته است هحه این واژه را گنک نوشتها ند و بناچار ولف هم آن را زیر کاف 
آورده است , بدل ساختن‌کنگ رابه کنگ باید کارنسخد برداران و تحت تأثیر نام 
رودکنگ هندوستان و کارزما نهای متاخرکه کاف را در نوشتن با دو سرکش از کاف 
جدا ساختهاند » دانست , این نام همه جابرای جائی یا کوهی يا رودی در شعال 
شرقی‌ایران » آنسوی رود وخش (- جیحون ) یا سرزمینفرا سیاب و تورها و به‌مخن 
دیگر "سند " بکار رفته است و هیچ پیوسبکی با "کنک " هندوستان ندارد وشکل 
دیگرآن "کنج " است (جهگ) . 

اینک چندبیتکه درآنهاکنگ برای نام شهربکاررفته است ؛ ازداستان 


سیاوش و 
بفرمود تا کوس با کرنای زدند و فرو هشت پرده سرای 
بخارا و سند و سمرقند و چاچ سپیجاب و آن‌کشورو تخت‌عاج 
تهی کردو شد با سپه سوی کنگ بهانه نجست و فریب و درنگ 


س ۵۷۲۲۳ بیت ٩۲۵‏ 


(۱۷) وا دراه و۷۵8 ق دوه واه 6۵ 2۵ و طاو )۲ 
روط و مووه موه و قایای مه مه 1۲۵ 

- 0و ژ ۵ 33۲ م2۵۵9 و 0۲3 221 و۲ وط 
همع و دوه لاه وق 0221 طوها هه 2۷8۵1 ۱ و 
۷۰ دسنه ده هر وه لطق8وه هدزای 219191 
-قموزام مووه ۵و ر ص۵۵ ۵585 و۲ ط وسلاد؟ 
و 2728۵ 2117 ۳8 








واژه‌ای از شاهنامه 


۴۹ 





به خوردن نشستند با یکدیگر 
برفتند با خنده و شادمان 


چنین تا رسیدند نزدیک کنگ 


کنون بر کثایم در داستان 
زکنگ سیاوخش کویم سخن 


برون‌رفت | زکنگ خند ان بهشت 


سیاوش سپه را سراسر بخواند 
یچیپ ۵بنث تب خنجرب چنگ 


شهنشه ( سا فراسیاب) چوا زکنگ بیرون کشید 


تهمتن نشست ازبرتختاوی (-افراسیاب) 
ز ابوان همه کنج او باز جنست 
غلامان و اسب و پرستندگان 
یکایک زهرسو به چنگ آمدش 
از داستان کیخسرو ۱ 
فرستاد هر سو فرستادگان 
که زی درکه آیند با ساز جنگ 


سیاوش پسر گشت و پیران‌پدر 
به ره بر نجستند جايي زمان 
که آن بود خرم سرای درنگ 
ص۵۹۶ بیت ۱۳۵۱ 
سخنهای شایسته" باستان 
وزان شهر و آن داستان کهن 
ص ۶۱۷ بیت ۱۶٩۹۸‏ 
درختی زکینه به نوی بکشت 
ص ۶۴۸ بیت ۲۲۵۲ 
به درگاه و ایوانشان برنشاند 
طلایه فرستاد بر سوی کنگ 
ص ۶۵۰ بیت ۲۲۸۶ 
سپه را زتنکی به هامون کشید 
ص ۶۸٩۹‏ بیت ۱۴۱ 
به‌خاک‌اندر آمد سربخت اوی 
بگفتند با وی یکایک درست 
همان نامور خوب رخ بندگان 
بسی‌کوهر از کنج کنگ آمدش 


به نزد بزرگان و آزادکان 
که داریم آهنگ زی شاه کنگ 
۱۳۲۷۲۱ بیت ۲۵۲۶ 


در دو جاً نیز به دربای کنگ ( - رود کنگ ) و "آب کنگ " بر میخوریم که باز با 
سرزمین افراسیاب و داستان جنگهای ایران و توران پیوستگی دارد . 


۳۵۸ 


و پژوهشنامه مواسه آسیاگی 





چو بشنید بد گوهر افراسیاب 
شد از باختر سوی دریای‌کنگ 


که‌شدطوس ورستم‌برآن‌رویآب 

دلی پرزکینه سری پر ز جنگ 
۷۰۹ بیت ۴۲۹۲ 

ز در بند دز تا در آب کنگ درفشاست وپیلان ومردان‌جنگ 
ص ه هه بیت ۵۱۱ 

( "در آب کنگ " نسخه بدل است , . متن درازای سنگ ؟ ) 

و چند بار به "کوه کنگ " ؛ از پیغام افراسیاب به کیخسرور 





تواین‌کین به‌گود رز وکا ووس مان 
نه زان گفتم این کزتوترسان‌شدم 
همه ریگ ذدریا مرا لشکرند 
هرآنگه که فرمان دهم کوه کنگ 


چو کار سیاوش فرامش کنی 
برادربود جهن و جنگی پشنگ 


که پیش من آرند لشکردمان 
وکر پیر کشتم هراسان شدم 
همه نره شیران و گند آورند 
چودریاکنند ای‌پس روز جنگ 
ص ۱۲۹۴بیت ۴۳۱ 

نیا را به توران سیاوش کنی 
که درجنگ‌د ریا کند کوه کنگ 


۲۹۴ ابیت ۴۳۲۸ 
و در این بیت به استداره کوه کنگ برای اسباسفندیار بکار رفته است . 
یکی ژنده پیل است بر کوه کنگ اکرباسلیح اندرآیدبه جنگ 


ص ۱۶۸۲ بیت ۳۲۹۷ 
کندر ۱۸۱ 


کنون بشنو از کنکدز داستان 
که چون‌کنگدز درجهان‌جای نیست 
که.آن را سیاوش بر آورده بود 


بدین داستان باش همداستان 
بر آن سان‌زمینی‌دلارای‌نیست 
بسی اندر و رنجها برده بود 
ص۱۸ ۶بیتهای ۱۷ ۱۷۲۱۸۱۷ 


(۱۸) در واژه نامه ولف باید زیر وا ژه های کنکدز و کنگد ز نگاه کرد ۰ رویپم 
۶ بار بکار رفته است . 


۳۵۹ 


متس سس تست رس تس سس سر و 


واژه‌ای از شاهنامه ۵۱ 
جبج بت هد رس وت و 
بهشت کنگ ۰ ( داستان کیضرو) 

پیاشد به آرام ببهشت کنگ که‌هم جای‌جنگا ست وجایدرنگ 

س ۱۳۱۸ بیت ۸٩۵‏ 
برفتنداز آن سوی ببهشت کنگ بجایی نبودش فراوان درنگ 
ص ۱۳۱۸ بیت ۸٩٩‏ 
در نوشته‌های باز مانده به زبان پارسیگ (پارسی میانه ,پهلوی ) نیز 
در چندین جا به نام کنگدز بر میخوريم که همه با سیاوش و افراسیاب و سرزمین 
توران و خوراسان (- مشرق) پیوستگی دارد » از آن‌ها میتوان اين کتابها را نام 
برد , 
دینکرد ‏ چاپ‌مدن جلد ۲ کتاب‌هفتم ی ۸ س ۱۵ و چاپ‌سنجانا ی ۱۳ کتاب 
هفتم ص ۱۵ ( متن پهلوی )8 ۲۸ و ترجمه موله از اين بخش ,۲۳ - 
روایات پیلوی" آ. ص ۱۵٩‏ عصل ۴۹ ۱. ۱ 
بندهش + چاپ عکسی دستنویس 722 با پیشگفتار تهموری دینشاجی انکلسار 
ص ۱۹۸ س ۰٩‏ و چاپ های دیگر آن . 


(۱5) نولدکه 216 ۱01۵ ؛ به درست.کنگ را 1278 با کاف مینویسد 
و آنرا با کنگ بهشت یکی میداند . نک . ۲ 6۲۱۵۹۲155 

سل 1۲۵ 5 1۷۰ و11 ۰ 6 و11۵10ظ معط و زو وج 
61۶ ۱۱۵1۵ ۶۰ ۷۵۲ ۳۵5 لقومدعقه عطامه ص ۱۷۵ و واژه نامه ولف . 
(۲۰) .1 ۲۱۲۵۲ 81 4 ۲۱۵ :و0۵4۵ .0 ,19 
1۰ 20۳00 

(۲۱) و نیز نک بهر 1111 ۵۵ ۲۱۵ : وصو زجدو 9,2۰ .و 
۰ 0 2 10 

(۲۲) 22۲15 6۰ ]2010385 4۵ 16861۱06 وبا :۷۵18 1۰ 

۰ ص ۱۱ ۰۳۸ 

(۲۲) ,۷22۲ ذ8 ۲۳ (.0ع) فد وطظ 8.۱۰ 
۰ 13 8000۷ 

(۲۴) (۰2ظ۲) دوه همیر عط۳ :هو وم اوه رو 
۰ ص1۴ 2000 


2 پژوهشنانه موءسه آسیاعی 





داناو مینوی‌خرد ؛ پرسش بیست و ششم » بند ۵۸ و ۶۲ چاپ ت . د. انکلسریا 
ص ۰۹۲ 

زندو هومن‌یشت » ص ۱۷ س۴ چاپ کیخسرو آذربد دستور نوشروان‌و 
نیز صفحه‌های ۶۱ و ۷۵ ترجمدصادق هدایت؟۲ 

مارکوارت شرق‌شناس بنام آلماني‌گزارنده نامه پهلوی "شهرستانهای 
ایران " در باره"سعرقند مینویسد ۲۳ 

"سمرقند , در اینجا , بنظر میاید که همان شهر داستاني کنگیه 
1211)1(2 باشده‌بهشت وار جایی مانند ایرانویج ,۰۰۰۰۰۰۰ 

کنگ ۵(ظ) جع نخست , در سده دوّیم پیش از میلاد » در چاچ 
(< تاشکند ) جای‌داشته‌است . درگزارش چانگ کین جعذ از بصع (سردار 
چینی ) ؛ کنک‌کو :1 278 نام رسمی سرزمین ایرانی ( سکابی چاچ بوده است 
درسد؛نخست پیش ازمیلادپس از بیرون کردن ‏ 008-51 از سفد و گسترش 
قلمرو کنگ کو تا اين سرزمین , نام کنگ کو و سپس کوتاه شدهٌ آن » کنگ » 
برای سغد و پایتخت آن سمرقتد بکار رفته است ۰۰۰," 

پژوهش های ژرف‌او در باره کنگ داستانی و نسبت آن به سمرقند و 
سندرادر کتابهای دیگرش نیزمیتوان یافت چون " ایرانشهر " موسی خورناتسی 


(۲۵) و2۲4 ۱۵991 باحاو و و هو و وه اوه بط ۲ 

00524۷ 113 , 

(۲۶) دوه دوه مود تموبهط وم ۳۸2 
خادزده فاص «لفمدده ق مها طخ ۲طقعلا مهمصنطولا 
(1899 حعوو۳). , . زند وهومن بسن ۰ ۰ .چاپ‌سوم تهران »امیرکبیر ۲ ۰۱۳۴ 
۱ 6۵ ۶8 ع۵اع 0۵۲810 ۸ 

۵ 294 0 3 ۱۳ 
مصتعوعکا .6 بط هزم ۲۵ .3 ۲طا ۵۲۲ 2۵۲ 
۱ ۰ 8072 





واژه‌ای از شاهنامه ۱ ۵۳ 





که وی آنرا گزارده و شرح کرده است ۲۸ 


دیگر " تاریخ سنگیشته‌های ترکی که" که فصلی مشبع در باره سفد 
دارد و دربرداختن آن از منابع چینی‌استفاده کرده است . در این کتاب به نقل 
از تا5ٌ-ا 7 ۲5 کنک کو 208-11 "1 (سفد) به‌پنج کشور پادشاهی 
تقسیم شده‌است که نخستین‌آنها 21 5۱-۳1 (باصطلاح‌کهنه‌تر 5۱1-811 < 
سغد؟) و پایتخت آن 8188 - 21 قط یه است که در دا5 - 888 1۱ 
با شهر 1 یا 12-2 یاعج-ع 20 5 -415ایعنی "کش "یکی‌دانسته شده 
است (سنج ابن‌الفقیه : "السند و هوکنت ۱ 

سدیگر کتاب "وه رودو ارنگ " که پژوهشیا بی است درباره سرزمینهای 
داستاني و تاریخی شرقایران‌که درجاهای‌مختلف آن‌از کنگ و کنگدز و کنک‌کو یاد 
شده است (نک . فهرست پایان همو) 
و همچنین در کتابهای دیکرش. 

درهمه کتابهای جفرافیا و السالک و الممالک " هابی که پس از اسلام 
نوشته شده است به‌نام " کت" در ترکیب با ده , -رستاق » -رود » -کث + 
-آباد و جز آن بر میخوريم ۰ _ 

کیتی ا مهن یت نی بانها افو انش 


9 ] 
6 ۱ و 1 ۲ 6-۱۲4 و۲1 وه وخ 4 مدا دهع ولا وعوم۳ 
۱۹ 
0 19 86۲116 ۰ظ8 نا ۳۴ ۲عط)6 و 
)۲٩(‏ حط1 هه ۱۲1 21 48۲ ولو و6۲۵ 918 
۰ ها 1 ۲ و 

(۳۰) ص ۰۵۷ 
(۳۱) یاج 6۱و هط اوه هلا رو وه 8۵ ۷۵۲۵۲ 
۵ 65۷ 204 6۵0 ۱3160611 وعع فصن صعدطه وطا) ات 
۰ 8 6۲ ۵10 و۵۲ 091۲ وب 
(۲۲) تصحیح ۷5۵9۶610 ۲۰ چاپ‌لیپریک. ۰۱۸۶۹ ج۰۴ ص۰۳۸ 


۳۶۲ 





۵۴ پژوهشنامه موءسه آسیائی 





کنجرود : "قریعلی علی باب نیشابور " 
کنجر ستاق : ععلٌکبیوبین ناحیه باذ غیس و مروالرود و من هذه الناحیه بفشور 
و پنج ده. قال‌الامطخری, و اکبر مدینه یک بکنج رستاق پیت 
ِ رستاق نخست را با پیش و دویمی را با "زبر" ضبط کرده است ) . 
کنجکان (بالفتم) : قرید کانت با علی مددینه مرو ۳ 
در "یلار "کنجدهً آلایتی‌است ت از ماوراءالنهر و سبانیکث کرسی‌آن است . 
۳۵ 
کنراک و کنج رستاق لا شیرهای همین نواحی است . 
در " حدودالتالم " کنجده ز قراء ماوراءالنهر است . بون شهرکی‌است ازقصبه 
۳۲ ۹۳ 
کنج روستای » کنجکث و فرنکث دو شهرست میان رود و میان استیخن نهاده 
( از نواحی ماورا* النهر) . 
مسعودی‌در مرو آلذهب کنجده رانام آتشکده‌ای میداند که‌سیاوش 
هنکام اقامتش در شرق چین در نزدیکی " برکند " ساخته است 
۴ 
در کتاب " ترکستان " با تولد نیز به نام کنجده بر میخوریم ۰ 
در المسالک و العمالک! در فصل "الطریق من نروالشاهجان الی 
طخارستان " ۰ ابن‌خرداذبه , کنجا با درا شهرکی میداند میان اسراب و طالقان که 
با هر یک شش فرسنگ فاصله دارد . 


(۲۳) چاپ لیدن ۱۹۳۹ج ۲ ص ۵۱۰ و ۰۵۲۳ 

(۳۴) همو ص ۵۰۷ : 

(۳۵) همو ص ۰۴۰۷ 

(۳۶) انتشارات دانشگاه تبران بکوشش دکتر منوچهر ستوده ص ۰۱۱۸ 

(۳۷) همو ص ٩۳‏ از شهرهای: خراسان ) من کج روستای» ظاهرا " باید کنچ 
روستای باشد » سنج , رستاق در ب 

(۲۸) همو ص ۱۰۷ زیر نویس مولف < کنچکت ؟. 

(۳۹) چاپ.۰ ۱۵02۵۲4 4 916۲ 18۲ وه 6۵9۲6111 46 ۲۰ 
ج ۴ ص ۰۷۳ 

(۴۰) ترجه پر کشاورز از انتشارات بنیاد فرهنگ ۱۳۵۲ ض ۳۹۲ ۰ متن 2 


(۴۱) و ۹ ص ۰۳۲ 


۳۶۳ 





واژه‌ای از شاهنامه ۵۵ 


گفته او در کتاب الخراج قدامه بن جعفر تایید ميشود : 

کنجا با داز تراء طالقان است » میان‌اسراب و طالقان افتاده» با شش 
فرسنگ فاصله میان آن قریه و هر یک از آن دو شهر 

ثعالبی آزکنگدز یاد میکند و آنرا ساخته افراسیاب‌میداندولی‌بیرون؟ ؟ 
آنرا ساخت کیکاوس یا جم دانسته است . 

طبری هم از شهری بنام " کیگدز " از کرده‌های کیکاووس یاد میکند 
که باید تحریفی از " کنگدز باشد . 

درغرر اخبارملوک الفرس ژ مجمل التواریخ و التصلوْنام بهشت کنگ 
رفته است . 

چنانکه‌دیدیم نه تنها کنگ (بب کنج ) نامی‌است که ازدیر باز برای‌کشور 
سند بکار رفته است بلکه همه جاهایی که کنگ یا کنج نیز پار ازنامشان بوده در 
این کشور جای داشته اند. 

او است یدنی , 
ِ اگرتندی بادی برآید ز کنج "بخوانیم " اکر تند بادی بر آید ز کج " سستی 
و ابهامی که درآن بنظرمیرسید ازمیان میرود و سخنی میشود متناسب‌با بیتهای 
دیگر و هم سنگ آنها با معنایی اینچنین . 
اگرتندی بادیاز سوی‌کن (يا کنگ یا سفد ) بوزد ترنج‌نارسیده رابه‌خاک‌می‌افکند , 
واکر ؛ چنانکه گذشت , به خاک‌افکنده شدن‌ترنج نارسیده , اشاره‌ای‌به ذشته شدن 
سهراب با شد (که‌چنین هم هست ) ۰ برآمدن‌تندباد از کنج (-کنگ ) هم میتواند 


(۴۲) پیوست المسالک و الممالک ابن خرداد به ص ۰۲۱۰ 

۳ غرر اخبار ملوک الفرس؛ پاریس ۱۹۰۰ ص ۰۲۲۹ 

(۴۴) تحقیق ماللهند , حیدر آباد ۱۹۵۸ ص ۰۲۵۹ 

(۴۵) ی ۱۱ 
ج ۲ ص ۰۶۲ ان کیقاوس مرالشیاطین فبنواله مدینه "سماها کیکدر . 

(۴۶) چاپ پاریس ص ۲۲٩‏ 

(۴۷) تصحیح بهار تهران ۸ ص ۴۶۲-( متن بیشت گنک ) . 


۳۶۴ 








۵ پژوهتنا مد مواسسه آسیاتی 


آشارزهای بخ تن باه افراسیات با شدکه ارکگ ( فد یزان )سوت وان ما نج 
کج در بیت دیگری از شاهنامه , که در آغازاین گثتار از آن یاد شد 
ودرشحاربیت‌هایی‌است که این واژه درآ نیا بکار رفته است ؛ به همین معنی است 


و باید با زبر خوانده شود . 


تو گفتی که ابری بر آمد ز گنج ز شنگرف بیرنگ زد بر ترنج 
همچنین در این بیت مسعود سعد سلمان باز این واژه‌کتج است نه کنج » و بهمان 
معنی ‏ 

شاخ خمیده چو کمان بر کشید موم اد که تین بن تا وا 


ازباد و سومای آزار رساننده شمال (اپاحتر )و تنفری که ایرانیان‌از آن داشتهاند؛ 
در ادب ایران » از زمانهای کهن یاد شده است : 

در اردیبهشت یشت چنین آمده است . " ای باد شمال گم شو , ای: 
باد شمال نابود شو" ,۵۰ 

درویدیودات , آ نجاکه‌سخن‌ازآ فرینش کشورها ستا #نخستین و بهترین 
سرزمینی را که هرمزد میآفریند ایرانویج است بر کنار رود دابی‌تی و آهریمن به 
جادویی و پتیارگی در آن رود و درآن سرزمین مار و زستانهای ( دراز) سرد 5ه 
ماهه پدید مي آورد » سرد برای آب » سرد برای زمین و سرد براي درختان ۰ 


(۴۸) تشبیه آمدن سپاه به باد در شاهنامه زیاد است» چون : 
بگردار آتش دلش بر دهید چو باد دمان لشکر اندر کشید 
شاهنا مه‌بروخیم ص ٩۳‏ ۲بیت ۲۲۵ ۰ 
(۴۹) دیوان » تصحیح رشید یاسمی تهران ۱۳۱۸ ص ۱۱۶ س ۱۷ درقصیده‌ای 
با 


به مطلع . 
باد خزان روی به بستان نهاد کرد جپان باز دکرگون نهاد 
۱۳ 
۱ 
پشتپا ج ۱ پورداود , ص ۱۴۴ و ۰۱۴۵ 
(۵۱) ۱ 
۸۷65۲3 ص ۳ و ۰۵ 


۳۶۵ 





واژه‌ای از شاهنامه ۵۲ 





منوچهری هم‌اشاره‌ای به وزیدن باد خنک از جانب خوارزم دارآل۵ 
ناگفته نماند که اسدی طوسی در "لغت فرس" خود , کج (با کاف پیش دار) را 
بمعنی " پیفوله " گرفته و همین بیت فردوسی را برای آن شاهد آورده است و 
بهرآینه اشکال بکاربردن‌اسعی نکره بجای نامی‌معرفه‌بجاست ۰ اما " لفت‌فربی" 
واژه نامه‌ای‌که همه"واژه‌هایا بیشترواژه‌های زبان فارسی‌رادربرداشته باشد نیست ؛ 

. بلکه تنهادرآن » واژه‌های مشکل زبان‌فارسی‌گردآوری شده است و بخش بزرگی از 

آن » واژه‌هائی است‌که شاعران‌ماورا"النهر و خراسانازگویش‌های‌محلی درشعرهای 
خود آورده‌اندو چه بسا که تنهاً یکبار در ادب فارسی دیده شده و آنهم درهمان 
بیتی است که درین واژه نامه بشاهد آورده شده است . 

فایده دیگراین واژه نامه این‌است که واژه‌ها باحرف آخر و قافیه وار 
مرتب شده است اکر واژه‌ای معمولی و متداول هم اتفاقا "درجز؛این واژگان آمده 
باشدشاید واژه‌ای باشدکه دربیتی یا قطهای باواژه یا واژههای مشکل دیگری هم 
قافیه شده و مولف » یاری شاعران قافیه جو را , با آنها آورده باشد . 

دراین واژه‌نامه به واژمماشکل داده نشده و زیر و زبر حروف هر واژه 
نیز چنانکه معمول لغت نویسان است » پس از آن واژه یاد نشده است . اگر اسدی 
اين واژه رادربیت یادشده فزدوسی کج ( با پیش) خوانده باشدناچار " گوشه * 
رابرای آن‌مسنی مناسبی‌ندانسته و از اینرو آن رابه عنوان واژهای شاز ونادرگرفته 
و در واژه نامه خویش در آورده و معنی پینوله را ازسیاق عبارت برای آن ساخته 
و به زبان فارسی اهدا* کرده است اما این واژه ( کنج ) در شناره واژه هایی هم 
قافیه مانند . سکنج (قافیه با رنج ؛ در شعری که بشاهد آورده است ) خنج » فنج , 
نشکنج (قافیه با نارنج) » آرنج » یفتنج » آگنج » آهنج » الفنج , لنج » شنج » غنج 
(۵۲) باد خنک از جانب خوارزم وزان است. دیوان به کوشش دبیر سیاقی 

تهران ۱۳۴۷ ص ۰۱۴۷ 


(۵۳) لغت فرس - بکوشش دبیر سباقی از روی نسخه چاپ هرن تهران۱۳۳۶ 
ص ۲ ۰۲ 


۳۶۶ 





۵۸ پژوهشنامه موسسه آسیائی 





آورده شده است . چراما آنرا گنج (با زبر ) نخوانيم » گر چه در هر دو حال معنی 
پیفوله و پینله برای آن ساختگی است . 
شایدلازم باشد چند کلمه هم در باره کلمه قافیه مصراع‌دوم یعنی "ترنج " بگویم : 

اکر چه در بسیاری از واژه‌نامهثرنج را با دو پیش ضبط کرده‌اند ولی 
ترنج بازای زبردار زبا نزدخاص و عام و بسیاردرست‌است و نارنج وترنج میگویند 
اگر چه ترنج (با دو پیش) نیز نمیتواند غلط باشد , 

به‌نظرمن واژه ترنج‌یاازدوجر* ترش وینگ (علامت نسبت ) ساخته شده 
است (ترشنگ )و باافتادن "ش "ترنگ وترنج شده‌است ویاازدو جز* نور (- وحشی ) 
و نگ (نسبت ) < تورنگ» ترنگ4 ترنج (سنج خودواژه نارنچ- نارب نگ | ٩‏ شاید 
این واژه درآغاز صفتی برای نارنج بوده است , نارنج ترنج (با کسره اضافه میان 
دو واژه)ایعنی نارنج ترش یانارنج جنگلی و وحشی‌در برابرنارنج اهلی و پرورش 
یافته و بعدا " به نوعی از آن اطلاق شده‌است . 

ترنج ( با دو پیش) نیز با قانن هسان شدن واکه‌های یک واژه در 
زبان ( 171112107 5و2 )بوجود آمده است و چنانکه گذ شت‌نمیتواند غلط 
باشد , : 
اترج که نام یکی از برکبات بسیار ترش است نیز همین واژه است . 
اه ح ونان ژوم امد چج زجو دود << وطو 102 


(۵۴) نک ۲۵۲9120 و1 ووو-از نگارنده در 89116610 
1 1۵ ۳۵۵۵42 ۱۲۵6 1۲882۵5 ۵ 


۳۶۲ 


وارک ۰ ۵ 9۰ بر تال 


شماره ۶ - ۷ 
تال سوم 








| سنك نشته بفستان (یستون)_| 





از قای د کتر ماهیار نوابی که در اردیبشت سال جاری رسالاً د کتری 
خودرا دربارة_کنيبةٌ بیستون باتسام رسانیده وباغد درچةٌ دکتری در 
ادبیات ازدا نشگاه‌تبران توفیق یافته‌|ند درخواست کردیم ترجمةً متن 
کتیبة مز بو ور که موشو ع تحفیق ایشان بوده است بمبارت‌ساده بر ای‌درج 
درسغن ارسال فرمایند : ایشان دعوت ما را اجابت نوده اند و این 
بغو اند گان مجله تقدیم میشود: 
.۰ 2 ۰ 
درحدود سال 0۲۰ پیش از میلاد پفرمان دار یوش شاهنشاه هخامنشی بر کم 
کوه بنستان (یستون) پیکر ها و نبشته دائی کنده شده‌است . 
پیکر ها در الاو نبشته ها در زیررجای دارند . پیکرها فروهر هور مزد 
(در بالا) ؛ داریوش و دوئن از بارانش (سست چپ و رو بروی فروهر هورمزد )۰ 
کومانای مغ (۱) شورشگرپارسی(زیر بای چپ داریوش) ونه تن دیگر (دربرابر 
داریوش دست از پشت بسته و پا لبنك بگردن) که هريك استانی از کشور پپناور 
مخامنشی را برشه داریوش شورانده بودند » نشان میدهند. نسام این نه تن بتر تیب 
مار تست از ۰ ۲ شینه (۲) ندیته پیر(۳) ۰ فرورتی (4) ۰ مرتیه (م)» چسنتخه(د)؛ 
رهیزدات (۷) ۰ ارخه () ؛ فراد ()» سکو ننشه (۰)۱۰ 
نام و شان کوما تای مغ و هشت تن از اینبا بسه زبان بارسی هعامنحی 
وعیلامی وبابلی » دربالا و بائین پیکر هاشان ؛ و نام سکو نخای سکائی ( آخرین 
ییکر) و داریوش بدوزبان پارسی‌هخامنثی وعیلامی بالای سرشان نو شته شده(ست . 
ده ی که پشت سر داربوش ایستاده اند معرفی نشده اند . جا کن امریکائی ] نهسا 
راءبگمان » اسب چنه(۱۱) و گو برووا (۱۲)دانسته(ست ۰ 
نیشته ها» کار نامة نعستین‌سالبای پادشاهی دار یوش است که بساز بسه 
زبان پارسی مغامنشی (زیر پیکرها در ه سضون) وعیلامی ( سمت چپ نبشته های 
پارمی‌درسه ستون) و بابلی (بالای نبشته های عیلامی وسمت چپ‌پیکر‌ها بر دوسطح 
يك تخته سثلت) نو شته شده است . 
اينك کزارش نبشته های پارسی مخامنشی : 


هفرط رطف منکهآظ(۳ . مفمتطفه (۲ . معاقصموی زو 
 ۸(‏ متقاههطد۷۲  ۷(‏ فدم‌مممی رد دتم رد 
همم (۱۱ موه  ۱۱(‏ تماق رفظ زه 


۳۶۹ 





ستون و ان 

۱)منم داریوش , شاه بزرك , شاهنشاه , شاه پارس , شاه دهیوها ۱ 
پسرویشتاسپ , نوة ارشام , مخامنشی . 

۲) گوید داریوش شاه : پدر من ویشتاسپ ( است ) . پدر ویشتاسپ 
آرشام » پدر ارشام اریارمنه » پدراریارمنه چیش پیش پدرچیش پیش هخامنش. 

۳) گویددار یرش‌شاه : ازیرا ما هخامنشی گفته میشویم ( که) ازدیر باز 
سرشناسیم ؛ ازدیر باز تشم ما ( تخمه ) شاهی بود . 

4) گوید داریوش شاه : هشت (نن) از خاندان من از پارینه ۲ شاه 
بودند منم نپسین ؛ ه (تن) پبایی‌شاهیم ۱ 

«) گویدداریوش‌شاه : باخواست اورمزد من‌شاهم ۰ اورمزد شپریاری 
بسن فرا آورد. 

+) کوید داریوش شاه : اینبایند دهیویائیکه ( بفرمان ) من درآ مدند 
با خواست اورمزدمنشان شاهم : پارس . خوزیان ‏ بابل . آشور , عربستان » 
مودرای ۳ » (سرزمینهائی) که در دریا(یند) , سپرد 4 ؛ یون ۵ مان ه 
ارم . کت‌توك * ۰ پارت» زرنك » هری » خوارزم » بلخ » سند » کندار ۷ 
سکستان » نتگوش ۸ هرودات ؛ مکران ؛ رویپم ۲۳ دهیو . 

۷) گوید داریوش شاه : اینبایند دهیوهائیسکه پثرمان من درآمدند ؛ 
باخواست اورمزد بندگان من‌شد ند » بمن باج آوردند ۰ نچشان از من گفته 
شدی , چه در شب وچه در روز آن کردندی . 

۸) گوید دارپوش شاه: اندرین دهیوها مردیس‌که درست بود او را 
) نيك ) نواختم , آنکه آدیغ بود او را سخعت بازخواس ت کردم » باخواست 
اورمزداینپایند کشورهائیکه دادهای مراپیروی کردند ,چونشان ازمن (چیزی) 
کفته شدی ‏ نان کردندی . 

)٩‏ کوید داربوش‌شاه: اورمزدم‌این‌شهریاری‌فرا آورد,اورمزدم‌یاوری 
کرد تا این شبریاری‌را بدس تآوردم با خواست‌اورمزد این‌شهرباری رادارم. 

(۱) همان و اژه‌است که در پارسی امروزه <دیه» و «ده > شده است .بودهیو ». 
در نبشته‌های‌مخامنشی هم برای سرزمینبای پپناوری چون مادوهم برای ناحیه‌همای 
کوچکی چون نسا بکازرنته است , ازیشرو همان اصطلاح زمان هخامنثی را محفوظ 
داشتیم ۲ (۲) گذشته ؛ دیر باز . [ همصر . () سارد . (ه) سر ز مین یون‌ها در مفرب 
7سیای صفیر. (2) کابادوسیه ۰ (۷) درهکابل واطراف آن ۰ (() پنجاب ۰ 





سنكت نبشته بنتان ۲ 


۰) گوید داریوش شاه : اینست کرده من بس ازآنکه شاه شدم: 
کمپوجیه نامی » پس رورش , از تمه ما . اوایدر شاه بود » آ نکموجیه را 
برادری پردیا نام پبود , هنم مادر و هم‌بدر کپوجیه ؛ پس کپوچیه آن‌بردیا 
را بکشت, چونکمبوجیه بردیار| کشت. مردمرا[ گپی نبود که بردیا کشته‌شده 
است؛ پس کمپوجه بمودرای شد, چرن کپوجیه بمودرای شد , پس‌مردم آریغ 
شد ند. پس‌دروغ‌در دهیوها بسیارشد.هم دربارس هم درماد ودردیگر دهیوها , 

۱) کوید داریوش : پس مردی مغ برد , < کوساتا » نام ؛ او از 
پی‌شیا او وادا * برخاست ۱۰ کوهیست ار کادری نام ؛ از آنجا ‏ چپارده دوز 
تفت از ماه ویچنه بو دکه برخاست ؛ او مردم را ایدون بدروغ گنت : « من 
بردیه هستم ؛ پسر کورش ببرادر کپوجیه > ؛ پس مردم همه مپر گستند۱۱ 
از کسوجیه سوی او شداند هم بارس هم ماد و دیگر دهیوها ‏ از ماه 
کرمیده ه روز تخت بود (که) ایدون شهرباری بکرفت » ب سکبوجیه با 
شود کشی بعرد » 

۲) کوید داریوش شاه : اين شپریاری که کوماتای مغ ا زکمبوجیه 
بستد ۰ این‌شهریاری ازدیر باز » ازته مابود ! پس گوماتای مغ از کبوجیه 
پستد ؛ هم پارس , هم ماد و دیگر دهیوها را او ایتپا را کرفت و ویوه 
خویش ساخت ۰ او شاه شد . 

۳) کوید داربوش شاه . نبود مردی ؛ نی پارسی » نی مادی؛ نی از 
تغهةٌ ما کیکه از آن گوماتای مغ شپریاریر| گررفتن توانستی » مردمش از 
پیداد گری میترسید ند , مردم بسیاری را بکشت که ازدیر بازبردیا رامیشناختند 
ازایرا مردمر| میکشت «نکم ۱۲ بشناسند که من نه برديايم پس رکورش»: 
کسی‌یارا نداشت چیزی گوید پیرامون گوماتای مغ . تا من رسیدم » پس‌من 
اورمزد راپیاری خواستم » اورمزدم یاوری کرد , ازماه با گیادی ده روز تخت 
بود ؛ پس من با چند۱۳ مرد آن گوماتای‌مغ را بکشتم ومردانی کش نغستین 
باران‌بودند . سکایااواتی نام دزیست(از) دهیوی نسا پماد , آنجا او رابکشتم, 
شبریاریشرا من بگرفتم ؛ با خواست اورمزد من شاه شدم ؛ اورمزد شهریاری 
مرا فرا آورد . 

۶) کوید داریوش شاه : شپریاری که از تشمه ما گرفته شده بود . 
آنرا من‌بربا کردم منش کاه(شاهی) استوار ساختم ,چو نانکه‌پارینه(بود)[ نسان 
کردم پرستش گاهپائید| که کوماتای مغ ویران کرد من ساختم » چارث()۱۶ 

. دژ نبشت (۱) بوستیس-بازار کاد ۰ (۱۰) بشورش برخاست » قیام کرد‎ )٩( 

(۱۱) 2۳02۷72 17۵ووعج و سمپر بر ید ند مپر کستند -+پر کسل شدند 
(۱۲) نه که مرا (۱۳) باکمی (:۱) طفزعی‌نطه 


۳۷۱ 








4 سخن 
(کار) مردم را ؛ دارائی و (خان)سان وهر چیز دیگر را که گوماتای مغ گررفته 
بود » (با زگرفتم) » من مردم رابجای خویش استوا رکردم؛هم (مردم) پارسرا 
هم مادرا و دیگر دهیوها را » چونان پارینه ؛ ایدون من ] نچه گرفته شده 
بود باز آوردم. با خواست اورمزداین( کارها)را کردم من کو شیدم ‏ با خواست 
اورمزد . تا گوماتای مغ دودمان شاهی را که از آن ما (ست) بر نگیید . 

۵) وید دارپوش شاه : اینست کرده من ؛ پس از [ نکه‌شاه‌شدم . 

<) کوید داریوش شاه : چون گوماتای مغ را کشتم » پس مردی 
آسینانام ؛ پسراپادرمه » اوبرخاست بخوزیان, بسدم چنیل گفت : < من‌خوزیان 
شاهم > . پس خوزیپا مپر کستند (و) بوی آن آسینا شدند , او شاه شد 
در خوزیان .و (هم) مردی بابلی؛ نادینته بیرنام پسر اتی نثراوبررخاست‌یبابل» 
مردم را ایدون (به) دروغ گفت : « من نب وکدر چرم پسر نبونثیت ۰ پس‌مردم 
بابل همه بسوی آن ندینته بپرشدند , بدابل مپ رگسل شد , شهریاری بابل را 
او پگرفت . 

۷) کوید داریوش شاه: پس من هنک خوزیان*۱ کردم.آن ]سینه 
بسوی من آورده شد (و) منش کشتم . 

۸ گوید داریوش شاه : پس من ببابل شدم . بسوی آن ندینته ب رکه 
خود را نب و کدرچر میخواند » ساه ندیته بر دجله را ( در دست ) داشت (و) 
آ نجا ایستاد و نزد او ( بود) ناو( ها ) ؛ پس من سپاه را برمشکپا افکندم؛ 
‌ پاره ای ) دیگر بر اشتر کردم و دیگر (ان) را اسب فراآوردم . اورمزدم 
یاوری کرد » بنا خواست اورمزد دجله را گذشتم . [نجا آن سپاه‌ندینته پیر را 
پسی بکشتم » ازماء آسیادی بست‌وشش روز تخت بود چون جنك کردیم . 

۹) گوید دار یوش‌شاه ِ پس من پبابل شدم » هلوز پیابل نر سیده بودم 
(در) شهری‌زی‌زانه نام بر فرات . آنجا آن ندیته پیر که خود را نبو کدرچر 
میخواند با سپاه به (سوی) من آمدجنك کردن دراه پس جنك کردیم ؛ اورمزدم 


(۱۰ )دزد م2 مه ت22 و۸ خاورشاسان این جمله‌ر | چنین ترجمه 
کرده‌اند : دمن فرستادم بشوزیان», ولی بنظر نکارنده بایستی این فعل رالازم 
دانست نه‌متمدی .از بند ۱5 چنین معلوم میشو د که پس از کشت نکر ماتای‌سن‌خبر شو رش 
عیلام وبابل یکی پس ازدیگری بدار یوش هیر سد یی پیش از ]نکه دربارةءٌ شررش 
عیلام دست بکاری ز ند خبر‌شورش بابل هم میرسد . دربند ۱۸ میگوید : «پس من 
بباپل شدمع .ازمناد بندهای> و ۱۷ و۸ ۱چنیت تتیجه گرنته میشود که پس ازرسیدن 
خر شورش این دو ناخیامجاور: داز یوش نت ]منك ناحیه نزد بکتر( خوزیان) میکند 
رخوزیبا بدون جنك (چه دراینجا ذکری ازجنك وتاریخ آن نیست)سینه را در ند 
آکرده پیش اومیفرستند (بند ۱۷) وپس از کشتن او بسوی باپل میرود ۰ 


۳۷ 





یات تیه تفحان ۰ 


یاوری کرد » باخواست اورمزد سپاه ندینته پر را بسی بکشتم : دیگر ( آن) 
در آب رانده شد (ند)] (و) آبشان نرابرد , از ماه انامك دو روز تخت بود » 
جون جنك کردیم ۰ 

۰) کویدداربوش‌شاه : پس ندینته بیر با کمی‌سوار گریشت (و) بیابل 
شد » پس من بیابل‌شدم ‏ باخواست اورمزد هم بابلر! گرفتم و هم آن ندینتدبیر 
را گرفتم. پس آن ندینته بیر را من در بابل بکشتم . 

۱) وید داریوش شاه : تامن در بایل بودم این دهیرها ازم مپر 
کستند۱۱ : پارس . خوزیان ‏ ماد آسور ‏ مسودرای , پارت » مرو ؛ 
ته کوش » سکستان. 

۲) کوید داریوش شاه : مردی مرتیه نام , پسرچین چیشری, ک و کنکا 
نام شبریست ۱5 پارس » [نجا را داشت , او برخاست در خوزیان . مردمرا 
چنین کفت : < من < امانی > ام خوزیان شاه > ۰ 

۳) کوید داریوش شاه : چون من روان بودم بسوی خوزیان ؛ پس 
ازم ترسیدند خوزیپا . ( و ) آن مرتیه را گرفتند , آن کشان مهتر بود. و 
منش کشتم . 

۶) گو بد داریوش شاه: مردی فرورتی نام مادی» اودرماد برشخاست ؛ 
مردم را چنین گفت : من حشرتیایم از تخب هوخشتر ؛ پس یاه مسا د که در 
ار کب بود ازم مپربرید (و) بسوی آن فرورتی شد , او شاه شد درداد . 

۵) گوید داریوش شاه : سپاه پارس وماد که با من بو دکم برد » پس 
من سپاه را فررستادم ‏ ویدرنه نامی پارسی ؛ بندة من » او را (بری)شان هپتر 
کردم (و)چنینشان کفتم :د فراروید[ نسپاه مادرا پشکنید ۱۷ که (خود را) ازمن 
نمیخواند ؛ پس آن ویدرنه با سپاه بشد » چون بماد فرارسید ‏ شپریست مارو 
نام بماد . [ نجا او جنكك کرد با مادیپا ۰ ]آنکه سادیپا را مپتر بود » پس او 
به بندشد ۱۸ اورمزدم یاوری کرد .باغواست اورمزد, سپاه‌من‌سپاه‌مهر گل‌را 
بسی کشت . از ماه انامك ۲۷ روز تخت بود چون با ایشان جنك کرده شد : 
رح آن سپاه من (در) کمیده نام دهیو ی بماد ؛ [ نجا برای من ماندند تا من 
رسیدم بماد. 

) گو ید داریوش شاه : دادرشی نامی ارمنی » بندهة من » او را من 
فرستادم‌بار»ن ۰ چنینش گفتم : پیش رو؛ سپاه مر گل که خود را از من نمیداند 


له (س بر زن)(208)۱۷ بزنیده بکشید (۱۸)[عطع] ۵8عه۳ [ش] ززم 





۹ سخن 

او را بشکن ؛ پس دادرشی شد چون بارمن‌فرا رسید » سپس مپ رکسلان| نجمن 
شدل(ند) پیش‌رفتند بسوی دادرشی جنك کردن را. زوژا ٩۱نام‏ دهی ۲۰ است 
بارمن » ۲ نجا آ نبا جنك کردند. اورمزدم‌یاوری کرد باخواست اورمزد سپاه‌من 
آنپاه مپر کل را بسی کشت ازماه ثور واهر ۸ روزتشت بود ( که)ایدون 
با ایشان جنك کرده شد . 

۷) گوید داریوش شاه : باز ددیگر (بار) مپر گسلان انجمن شدندو 
پیش رفتند بسوی‌دادرشی‌جنك کردن‌ران تکره نام دزی است بارم,[ نجا جنك 
کردند اورمزدم یاوری کرد . باخواست‌اورمزد, سپاء من آن سپاه مب رگسلرا 
بسی کشت . از ماه ثور واهر ۱۸ روز تخت بود ( که) ایدون با ایان جنگ 
کرداه شد ر 

۸) کوید داریوش شاه : بازسدیگر (بار) مپ رگسلان انجمن شدند و 
پیش رفتند بسوی دادرشی جنک کردن را ؛ اویما نام دژیت بارمن : آنجا 
جنك کردند .اورمزدم‌یاوری کرد باواست اورمزدسپاه من آن سپاه مپ ر کسلرا 
بس ی کشت » از ماه ائی کارچی+ روز تخت بود ( که) ایدون با ایشان جنگ 
کرده شد. پس دادرشی برای من بماند بارمن » تا من رسیدم یماد . 

۹) کویدداربوش‌شاه : پس‌وهومیسه نامی » پارسی » بندهٌ من » اورا 
من فرستادم بارمن : چنینش گفتم: «پیش رو سپاه مب ر کل که خود را ازمن 
نسیخواند ؛ آورا بشکن» پس وهومیسه شد . چون بارمن فرارسید ۰ مهر کسلان 
انجمن شدند و پیش رفتند بسوی وهومیسه . جنگ کردن را . ( ایزلا ) نام 
دهیوئیست‌بآسور چنك کردند» اورمزدم باوری کرد » باخواست اورمزدساه 
من آن سپاه مپر گسارا بسی کشت , از ماه انامك ۱۵ روز تخت بود (که) 
ایدون با ایشان جنك کرده شد . 

۰) گو ید داریوش شاه : بازدودیگر (بار) مبر گسلان (نجمن شدند 
و پیش رفتند بسوی وهومیسه جنك کردن‌را.! اوتیارنام دهیوئیست‌بارمن؛ آ نجا 
جنك کردند» آورمزدم‌یاوری کرد باخواست اورمزدسپاهمن آن سپاه مه ر کسلرا 
بسی کشت ؛ فرجامین ۲۱ (روز) ماه آورواهرایدون‌با ایشان‌جنك کرده‌شد ۲۲ 
پس وهومیسه برای من بارمن بماند تا من پماد رسیدم . 

۱) گوید دار یوش شاه : پس من ار بابل بدر آمدم و سوی مادشدم 

(۱۹) نام اين‌ده‌در نبشتة پارسی بفستان‌محو شده وازروی متن عیلامی و با بلی 
حدس زده شده است (۲۰)عمعطه۸ (۲۱)ععجهد زا را ۲) متن بایلی ستکت 
نو شته در اینجااین جله را اضانه دارد:وآ نبا دوهز ار وچبل و پلجتن بکشتندو یکپزار 
و پانسد و پنجاه و هشت پیند کردند) 


۳۷۴ 








ستا بشید ان ۰۷ 
چون بماد فرارسیدم . کو ند رونام شبریست ۱5 باد » آنجا آن فرورتی که 
خود رامادشاه‌میشواند ,آمد باسپاه بسوی‌می جنك کردن را پس جنك کردیم» 
اورمز دم پاوری کرد.‌باخواست اورمزدساه فرودتی را من بسی بکشم ءاژماه 
ادوکانی ۲۵ روز تخت بود (که) ایدون جنك کردیم . 

۲) کوید داریوش شاه : پس آن فرورتی با کمی‌سوار گر بشت؛ری‌نام 
دهیوئیست بماد‌بدان سوق شد .یس من سپاه در پی ( او ) فرستادم؛ فرورتی 
گرفتارنزد من آورده شد ؛ منش هم بینی » هم دو ثوش و زبان بریدم وهمش 
( يك ) ۳ چثشم بر کندم .بسدر (بار) م در بند داشته شدای همه مردمش دید ند 
بس او را بب‌دا نآویزان کردم؟ آ و هم مردانی کش نتین‌باران بودند. آ نپا 
را بپیدان اندر دزی زندانی ساختم . 

۳) کو یددار یوش شاه: فردی تاه نام‌اسا کارت . اویم مپر بر ید 





مردم‌را چنن گفت: دمن شاهم‌دراسا کارتیاز تشه هوخشتر» پس‌من سیاه‌پارس 
وماد را فرستادم . تخسپاده نامی , مادی بنده من او را مپتر ایشان کردم : 
چنینشان کفتم :< پیش روید(و) سپاه‌سپر کسار | که‌خود را امن نمیشواند: اررا 
بشکنید» پس تخسیاده‌با سپاه شد (و)جناك کرد با چسنتضه , اورمزدم یاوری 
کرد با خواست اورمزدسباه من‌آن سپاه مپر گرا بشکست و چسنتشه را 
پکرفت و نزد من آورد؛ پس او را من هم پینی ؛ هم دو گوش پبریدم ۰.(و) 
هش ( يك ) ۲۳ چشم بر کندم » بدر(بار)م دربند داشته شد , هبه مردمش 
بدیدید : پس او را باریل آویزان کردم . 

۳۶) گوید داریوش شاه اینست کردة س یماد . 

۵) کید داریوش شاه : پارت و گر کان از من مپر بریدند ؛ و خود 
را از آن فرورتی خواندند » و شتاسپ » بدر من » او بپارت بود + عردم از او 
پرهیختند (و) مپ ر گستند ؛ پس وشتاسپ شد با سپاهی کش يار بود » ویشپه 
اوزاتی نام شبریست بپارت ,۲ نجا جنك کردند باپارتیان . اررمزدم یاوری کرد 
باخواست اورهزد وشتاسپ آن سپاه مبر گس رایس ی کشت , ازماه ویحنه ( ۷۲ 
دوز ) تخت بود که ایدون جنك کرده شد . 


۰ ۰ (۲۳) محتقان‌اروباتی (هردر چشم )خوانده وترجمه کرده‌اند و بنظر درست 
ننياید ۰ (۲4) بدارآویختم ۲۵(۰)ستن بابلی این جمله را اشافه دارد: < او ششبزار 
ربانسد و هفتاد تن بکشت رچپار هز ارو یکصد و نود ودوتن بند کرد. 


۳۷۵ 








سمون ۳۲ 

)٩‏ کوید داریوش شاه : پس من سپاه پبارس را بسوی ویشتساسپ 
فرستادم ازری ؛ چون آن سپاه به ویشتاسب رسید » پس ویشتاسپ‌آن سپاه را 
را بدست گرفت وبشد » پتی کربان نام شپریست ۱ یبارت »نجا جنگ کرد 
بامپر گسلان ؛ اورمزدم یاوری کرد ؛ باخواست اورمزدوشتاسپآن سپاه مپر 
گسل را بس ی کشت : ازما گرمپده! روزتغت بود ( که) ایدون باایشان جنگ 
کرده شد ۲6 

۷) کوید داریوش شاه ؛ پس دهیو ازمن شد » اینست کردة من‌بپارت 

۳۸) کوید داریوش شاه : مرو نام دهیوئیست ‏ او مبرگسل شد . 
مردی فراده نام : مروژی » اورا مبتر خویش کردند. پس من دادرشی نآمی » 
پارسی ؛ بندة من ؛ شپربان باختر را بسوی اوفرستادم. چنینش گفتم :< پیش‌دو 
آنسپاه را بشکن که خود را ازمن نمیشواند» . پس دادرشی با سپاه بشد (و) 
جنگ کرد بامرویان . اورمزدم یاوری کرد باخواستاورمزدسپاه من‌آن ساه 
مپرگسل را بسی کشت , ازماهآسیادیه۲۳ روزتخت بود ( که) ایدون باایشان 
2 ده شد , 
)گید داریوش شاه : پس دهیو ازمن شد, اینست کرد من‌بباختر. 
3 کوید داریوش شاه : مردی وهیزدات نام . تاروانام شپرریست » 
آزیوه نام دهیوئی بپارس :7 نجارا اوداشت » اودومین( کسی است که) برخاست 
بپارس ؛ سپاه را چنون کفت : من برديایم » پسرکورش ۰ پس سپاه پارس که 
درا رگ‌بوده ازفر ما نبرداری‌سربیچید, ازمن مب ر کسست, و بسویآن وهیزدات 
شد , او شاه شد بارس ‌ 

۱) کوید داریوش شاه » پس من سپاه پارس ومادرا که با من بودند 
فرستادم » ارته وردیه نامی » پارسی ؛ بنده من » اورا مبترایشان کردم ؛ دیگر 
سپاهیان پارس (از) پس.من پماد شدند ؛ پس ارته وردیه بساسپاه پپارس شد » 

(۲۰) متن بابلی اين جمله را اضافه دارد : داو ششپزارو پانسد وهفتاد تن 
بکشت وچبارهزارویکصدو نودودوتن ببند کرد.> 


مفض 





۹ سین 


چون بارس فرارسید , رخانام شبریست ۱۸ پارس .آنجا آن و هیزدات که 
خود را بردیا میخواند باسپاه بسوی ارته وردیهآمدجنگ کردن دا. پس‌جنگ 
کردند » اورمزدم یاوری کرد : باخواست|ورمزد سپاء من‌آن سپاموهیزدات زا 
بسی کشت , از ماه تورواهر۱۲روز تخت بود (که) ایدون با ایشان جنگ 
کرده شد ّ 

4۲) گوید داریوش شاه : پس آن وهیزدات باکسی سوا رگریخت (و) 
به یشیاهوادا شد از[ نجا سپاهی بدست آورد (و) باز آمد بوی ارته وردیه 
جنگ کردن را ؛ پر که نام کوهیست ,[نجا جنگ کردند اورمزدم‌باوری کرد؛ 
باخواست‌اورمزد سیاه من‌آن‌سپاه وهیزدات را نی کشت 1 ازماه گر ده وروز 
تخت بود ( که) ایدزن باایشان جنگ کرده شد . هم و هیزذات را گرفتند و هم 
مردانی کش نخستین باران بودن گر فتند , 

۳) گوید داریوش شاه : پس‌من‌آن وهیزدات را ومردان ی کش نخستین 
باران بودند . هوداچه نام شپریست *۱ پارس آنجاشانآویزان کردم ۲۶ 

6 4) گوید داریوش شاه : اینست کرد من پپارس . 

ع) کوید داریوش شاه : آن وهیزدات که شود را بردبا میخواند او 
سپاهی فرستاد به هروات » ویوانه نامی » پارسی » بنده من ؛ بپرژات شپربان 
(بود) : بسوی او (سپاه را فرستاد) و برایشان مردی را مبتر کرد , چنینشان 
کفت : «پیش روید ؛ ژیوانه را بکشید و(هم)آن سپاهی که خود را ازدادیوش 
شاء میغراند» پس آن سپاه که وهیزدات فرستاد بسوی ویوانه شد جنك کردن 
را ؛کاپیشکانی نام دزیست, آنجا جنک کردند, اوژمزدم یازری کرد »باخواست 
اورمزد سپاه من‌آن سپاه مب رگل را بسی کشت ازماه انامك ۱۳روز تحت 
بوم (که) ایدژن باایشان جنگ کرده شد . 

67) کوید داربوش شاه: بازد گر بارمپ ر کسلان| نجمن‌شدند (و) بسوی 
ویوانه جنگ کردن دا پیش رفتند ند وتا و۲۹ نام دهیوئیست ؛ [ نجا جنگ 
کردند , اورمزدم یاوری کرد ؛ باخواست اورمزد » سپاه من آن‌سپاه مپ رکسل 
را بسی کشت , از ماه ویخنه ۷ روز تخت بود (که) ایدون با ایشان جنگ 
کرده شد ۰ 

۷) کوید دار یوش شاه : پس آن مردی که آن سپاه را مبتر بود که 
و هیزدات فرستاد بسوی ویوانه » او بگریشت (و) با کمی‌سوار بشد : ارشادا 
نام دزیست بپروات بدانسورفت» پس ویوانه باسپاه‌درپی] نان‌شد ,[ نجاش ۲۷ 
پگرعت ومردانی کش نشستین یاران بودند بکشت . 

(<۲) بوستی: کندو ماو ۰ (7)۲۷ نجا اورا.. 


۳۷۲ 








سنك‌نيشته بضستان ۷ 


۸) گویدداربوش‌شاه :یس دهیو ازمن‌شد . اینست کردة من‌بپروات 

*4) گو بدداربوش‌شاه : نگاه که‌من بپارس‌و بماد بودم‌بازدودیگر( پار) 
بابل اژمن مب رگسست ؛ مردی ارخه‌نام » ارمنی ؛ پسررهالدیته او برخاست‌یبابل 
دوبالا نام دهیوئیست از آنجا (برخاست) اوسپاه را ایدون بدروغ گنت : «من 
نب و کدرچرم پسر نیو نیت ۰ پس مردم‌بابل ازمن مپر گستند (و) بسویآن‌ارشه 
شدند ۰ پاپل را او بگردت اوشاه شد پیابل . 

۰ ) گوید دار یوش شاه: پس من ساه ببابل فررستادم ؛ ویندفر نه نمی 
پارسی » بنده من ؛ اورا مپترشان کردم (و) چینشان لفتم :«پیش روید .آن 
سپاه بایل زا بشکنید که خود را ازمن نمیخواند> پس ویندفر نه باسپاه‌یبابل‌شد 
اورمزدم باوری کرد . باخواست اورمزد ویندفرنه بابلیها را بکشت وبگرفت ع, 
ازماه مر گچن ۲۲ روز تخت بود چونآن ارشه که خود را نبو کدرچر میشواند 
وه‌ردانی کش نستین باران‌بودند بگرفت.پس‌فرمان دادمآن ارخه راباس‌دانی 
کش تین یاران بودند یبابل آویزان کردند ۰ 

سئول ع 

۱) گوید داریوش شاه : اینست کرده من پیبابل . 

۲) گید داریوش شاه : اینست] نچه من کردم , باخواست اورمزددر 
همین سال » پس ازآنکه شاه شدم , ۱۹ جنگ کردم باخواست اورمزدمنشان 
شکستم وهشاه بکرفتم : گوماتا نام منی بود » اوبدروغ ایدون گفت : 1۸ 
«من بردیایم پسر کورش» .> اوپارس راازمبر بکرداند 4[سینا نامی‌شوزی » 
او بدروغ ایدزن کفت : ۸ < من شاهم بخوزیان» او خوزیان را از مبرمن 
بگردانید ؛ نادینته برنامی بابلی ؛ او بدروغ ایدون گفت :۱۸ < من نب و که 
رچرم پسر نبونیت» اوبابل را ازمپر بگردانید ؛ مرتیه نامی یارسی ‏ اوبدروغ 
ایدژن گفت : ۲۸ < من امانیم خوزیان شاء> او خوزیان را ازمپر بکردانید ؛ 
۱فرورتی نامی مادی » او بدروغ ایدو نگفت: ۸ « من‌خشتر تبايم از تشمه 
هوخشتر .اومادرا ازمپر بکردانید ؛ چسنتخبه نامی‌اسکارتی : اوایدون بدروغ 
گنت ۸ :< من شاهم باسکارتی . ازتضه هوخشتر» اراسکارتی را از 
مپر بگردانید ؛نراده نامي مروزی » او بدرژغ ایدژن گفت ۲۸ : دمن شاهم 
پعرو » آومرو را ازمپر بگردانید . وهیزدانه نامی پارسی . او بدروغ ایدژن 
لت ۶۸ : «من برديايم » سر کورش» اوبارس را از مبر بگردانید؛ ارخه 
نامی ارمنی » او بدروغ ایدون گنت ۲۸ : < من نبو کد رچرم, پس نبوئیت > 
اوبابل دا از مپر بگردانید . 

(۲۸) اودروغ کفت (و) ایدون کنت » " 


۳۷۸ 








21۸ سخن 


6) وید داریوش شاه : دهیوها, اینپا که‌ازمپر بگشتد , دروغآنبا 
را مب رل کرد که[ نان مردم را فربنتند, پسآنپا را ازرمزد بدست‌من‌داد 
چونانکه کامم بود بدانباآ نان کردم . 

ه) گوید دار یوش شاه : و که بس ازاین شاه باشی . ازدروغ خودرا 
نيك یبای . مردی که دروغزن باشد : اورا سغت بازخواست کن . اگراینسان 
اندیش ی( که) : «دهیویم‌درست بود 6۰ 


۳ وید داریوش شاه : این ٩‏ شاه را من بگرفتم درین‌جنگیا. 
بت سس ی ت 


7) گو ید داریوش شاه : ایست][ نچه من کردم ؛ باخواست اژرمزددر 
همین یکسال کردم ؛ تو که زین پس این نبشته را بخوانی » کرد؛ من ترابازر 
شود » ترا م(باد) که دروغ پنداری . 

۷) کوید دار یوش شاه : اژرمزدم گواه (است) که ابن ]شکارست نه 
دروخ (آ نجه) من درهمين یکسال کردم . 

۸) کوید دار یوش شاه : با واست اورمزد » نوزم کر ده‌های دیگر 
بسیست ( که) آن (ها) درین نیشته نوشته نشده (است) , ازیرا نوشته نشده(است) 
م(بادا) کهآ نک و کزین پس این نبشته را بیازهاید . از دا (۲۹) پرنمایدکردة ‏ 
من » این باورش نیاید , (و) دروغ(ش) پندارد : 

)٩‏ وید داریوش شاه : < آن شاهان پیشین را تا[ نگاه ( که) بودند, 
[ نباراچنین کرده(ای) نیست که‌سرا, باخواستاورمزد:درهمین یکسال ۰ است . 

۰) کوید داریوش شاه : | کنون ترا باورشود کردة من » پس مردم را 
بکووازیرا پنبان سکن ۰ اکراین فرمان (۳۱) رانبان نسازی زبسدم بگوئی؛ 
آورهمزد ترا دوست باد وتشه تو بس(یار) باد ودیرزئی . 

۱) وید داریوس شاه : | گراین فرمان رانبان سازی وبمردم‌نگونی 
اورمزدت بزناد وشات میاد 

۲) و بددار یوش شاه 0 اینست [ نچهمن کردم در همین یکسال باخواست. 
اورمزد کردم ؛ اورمزدم باوری کرد ودیگر بنانی که هستند . 

۳+) کوید داریوش شاه : ازیرا اورمزدم یاوری کرد ودیگر بفانی که 
هستنده چونکه نهآریغ‌بودم؛ ن+دروغزن بودم هزور گر بردم: دمن و ندتخدهام. 
(۲۰ ۲«ناع 0 - پرسبز . پر گفتن ؛ پر گونی» پرزدن (آن خشت بود که پر 
توان زد) ۱ 

(۳۰)در مش و اژه 162262 سب کر ده‌پس از د همین یکسال » نو شته شده‌است 
کهدر ینجا بر ای روانی عبارت حذف شد ۳۱(۰) مج‌باك‌مقط 


۳۷۹ 





ستکد تبعته بفستان ۵1٩‏ 


سر رحس 
بر(رام) راستی رفتم , نه‌توانگر(») (و) نه ناتوان () راستم ۳۲ کردم ؛ ۳۳ 
مردیکه باخاندان شاهی من هسکاری کرد او را نك نواختم , نکه گناهکار 
بود » اورا سخت با خواس ت کردم 1 

۶) گوید داریوش شاه : توکه پس ازین ۳۶ شاء باشی ؛ مردیکه 
دروغزن باشد (و) ۲ نکو که زور کر باشد . ایشان را دوست مباش (و) بسختی 
با زخواست کن . 

5) کوید داریوش شاه : تو که زین پس این نپشته را که من‌نیشته‌امو 
اين پیکرها را ببینی , م(بادا) که تباه(شان) سازی.تامیتوانیآنها را نگامدار 

۳) گوید داریوش شاه :| گراین نیشته راواین پیکرهایبینی وتباهشان 
نسازی وتاتوان ۳۰ داری نگاهداریشان کنی » اورمزد ترا دوست باد ؛ وترا 
تخمه بسی بادودیرژئی و آ نچه کنی آنرا اورمزد خوب کناد 1 

۷) کوید داریوش شاه : | گراین پشته را و این پیکرهارا بپینی و 
تباهشان‌سازیو تائوان ۳ داری نکاهدار یشان نکنی ۰ اورمزدت بز ناد تشمه‌ات 
میاد وآنچه کنی آنرا آورمزد براندازد. 

۸) گوید دار بوش شاه:اینهایندمردا نیکه[ نجابودند, چون‌من گوماتای 
مغ را کشتم که خود را بردیا میخواند ؛ پس این مردان همکاری کردند بامن: 
ویندفر نه نأمی وایسپاره‌پور ۰ پارسی ؛ هوتانه نامی نوخره پور ؛ پارسی 4 
کوبروونامی مردونیه پور ؛ پارسی ؛ ویدرنه نامی بکاییکنه بور؛ بارسی ؛ 
بگابوخشه نامی داتوهیه پور؛بارسی؛ اردومانیش نامی وهو که‌پور؛ پارسی . 

*) کوید داریوش شاه : ت و که پس اژین شاه باشی ؛ از خاندان این 
این مردان نگاهداری کن . 

۷۰ کو بددار یوش‌شاه : باخواست آورمزداین نبشته راپرداختم بسبگ(ه) 


(۳۲) ۲۵ ۳۳(۰2۸) کینگک و تامیسن این قسمت رامی نکر ده است . تو لمن چنین تر جمه 
کرده است؛ نه بر بنده(») ونه بر پیچاره (۱) ستم نمودم ؛ وویساخ ایلچنین :وج نه 
بر یتیمی و نه بر بیچاره‌ای‌ستم کر دم» نکار نده و اژم‌زینی| وی ( که در متن تو انگر تر مه 
شدم) با- ع3 سا نسکریت(توانا بودن) هم ریشهدانسته ودوواژة بشکوك بالد را 
توانگرو نساتوان ترجبه کرده است - تسمت اغیرهمین بندهم مویدهمین منی‌است 
ومیررساند که شاهنشاهی هضامنشی که نه خودو نه خا ندانش "ریغ ودروغزن وزور گر 
نیوده و بر راه راستی ودرستی میرفته‌اند ۰ در پاداش و باد افراه مردمان کشور 
شویش نظر به نیکو کاری و بدکاری ۲ نان داشته است و توانگر ودرویش پیش او 
یکسان بوده‌و با هر دو ان باژورو پیداد رفتار نبیکرده است ۰ (۳۸) بارتولمه س پس از 
هن ۰ (۳۰) ع000ع بار توله این واژه را درین بندو بند ۷+ بعنی اتهم» وتوان 
دا نسته نه (تغمه) که صایر ین تر جمه کر ده‌اند و نگار نده ازوی پیروی کرده است , 


۳۸۰ 





2۷۰ ی 
۷ سخن 


۳ کری به [آریائی»] که پیش ازین بوو م۰۰۰۰ موه ۰۰۰۰ کردم 
ونوشته شد , پس برای من این نوشته [آخوانده شد] ۰۰۰۰۰ به دهیوهاه ۰۰۰ 
م رم 

ستون پنجم 

۱) کوید داربرش شاه : اینست] نچه من کردم درسال [چپارم] وبنجم 
پس از[ نکه شاه شدم ۰ خوزیان نام دهیو یست.اوارهن مپر بهست اهردی.., 
حمهایتانام خوزی ؛ اورا مبترخویش کردند . پس من سپاه بخوزیان فرستادم ؛ 
کوبروو نامی پارسی » بنده من : اورا برایشان مبتر کردم پس کویرووپاسیاه 
بغوزیان شد وجنک کرد باخوزیبا , پس خوزیبا را بشکست و ۰۰ و هم 
آنکشان مبتربود بگرفت زنزدس آورد : منش کشتم ؛ پس‌دهیومر| شد . 

۷۲) کوید داریوش شام : ۰۰۰ آورمزد , ۰۰۰ اورمزد را ستایش 
کردم؛ باخواست اورمزد[ نچه کاس بود بدیشان[ نسان کردم ۳ 

۳) کرد دار بوششاه :نوا رمزدرا تایه تا[ نا که (خاندانش) 
باشد وزند گی ۰۰۰ 

6) گوید داریوش شاه : باسپاه (بسرزمین)سکاشدم۰ ۰۰۰ تگرهه ۰۰ 
بدریاه ۰ ۰ پر ۰۰ نشستم » سکاها را شکستم وباره ای را گرفتم وبسوی من 
آورده شد ند , در بند بسته » منشان کشتم » ۰ ۰ ۰ سکو نضا نام را گرفتم ۰ ۰۰۰۰و 
دیگری را کذکامم بود بریشان مبتر کردم ؛ یس دهیو مرا شد . 

۷۵) کید داریوش شاه :۰۰۰پس اورمزد» ۰۰۰۰ اورمزد راستایش 
کردم باخواستاورمزد[ نچه کامم بود ؛ پس بدیشان آ نسان کردم. 
) کویدداریرش‌شاه : انکواورمزدرا بستاید ,تا نگاه که(خاندانی) 


تاشده موه 


۳۸۱ 





نگنه‌ای چند 
درباره تنصحیح و در جمه متن‌بهلوی خسروقادان وریدك از 
او نو (لا 
«ووط فنط 4صه مت وصتا ب و زبماطدم مط۲ ) 
۱2 


وظ وتمعوما) عاعام‌هم) ه هه عنقصوووه هه طاذب ۰ ماو 
( مامتا نزطاممصدا نز0»‌طعصوه [ 


در هنکام مطالعه این کتاب و هقاسه آن با متن قیکر از همین کتاب 
که جزه «متون برلوی » کرد آوردء جاماسپ اسانا (۱) چاپ شده است » نکته‌ای 
چند بنظر رسید که بذکر آنبا «بپردازم ۰ باشد کهبرفم اشکالات فرادان این کتاب 
کمیگی شله باشد ن 


۱ -عنوان کتاب را او نو الاچنین تصحیح کرده است ؛ 
نم تدارا د ۳۳۵۱ ۱ (دمره ادا ر_ نی آرا «دخرو 


قبادان وریدك او * و در حاشیه ؛ حرف آخر را املائی نا معمول برای ۳ نب 
دانسته است ! در تن جاماسپ‌اسانا حرف تن به * ریتك * چسپیده و حرف انافه 
مم میان آن دو نیست » و این درست است . حرف آخر باع وحدت است و بایستی 
آنرا درو قبادان دریدکی * ترحمه کرد ۰ ظاهر | او نو الا بدیبیروی ازوت (۲) 
عنوان این کتاب را انیسان ترجمه و تحریف کرده است . جاماسپ اسانا نام این 
کتاب را در شمار نام سایر متون ؛ در آغاز کتاب « متون پرلوی » ج | درست و با 
با حدت در ۳1 ضبط کر ده ای ۶ 
داز نا تقاط 
اِ- مصععظ - «فعصیل .1۳ . بط 8مننقم ماع ماو 
7 , ت«وطدوظ 
۲ نك , مقدمه اونوالابرین کتاب ص. ۳ ۰ وصعطه‌وزمم جمق معمت‌صصی 
متومامه‌انط۳ ۱۱۸۲ 


۳۸ 





شریه دانشکدة ادییات :بر یز ارات 


۲ پندچپازم . .... پس‌از عبارت : دو ده [ای] که من ازش بودم؛ او نوالا 
متن را چنان تفر داده است : 
۵۲ ۵ج زد دنه [ انبدد۳ د واه ۳ تیه دی 
قصحفط فقد علقصة ز صقطقونم [ت] صقامعدو [ز] )228 
متن اصل (س اسانا ) چنین است : 
له ات اوارل زنموی د ای ی و ... درست‌هم 


همینست چه بدون تنیبر متن معنی ببتری از آن مستفاد میشود و بایستی چنن 
خوانده شود : 

۰ هط ۲« علقص ز صقامونم صقحاق7 [ذ] (طرع ]هام82 با ) 2۵1 
معنی جمله چنین میشود : دوده ای که من ازش بودم آزاد کی ببان نیاکان شما را 
‌ شنیب آزاد کی و جوانمردی نیاکان خوب شما) مد نامی وتوانگر و کم 
زیوشن(۳) ( < کامروا ) بودند. 

۳ - بند هفتم : آونوالا ‏ ِ 
زج ران۳۳ ریلو [ب] ۱ ود مر( د سل .. 


۰ از تتااه وج صقصد [ذ] (عامتطبط صققفمعط (ع) 


اسانا ‏ لهراللبا ریسلو ظ ده( ۵ د رل سیم 


بنفار نکار نده متن بایستی چنین تصحیح شود : 


0( )0( 
رو داناه رسبو ۵ (ا] نب ٩‏ و 
۰ رز (حقصم ع) ۲فجموو ۵ دجم محقط صقمده 


(۳)زبوشن > زیوستن <د زیستن 

(1۵0062۰۰)4 چصد ۵۶ ممامنت وطا طودمدطا فطل ۳۵ ۵6۵۵0 1 

(ه) هزوارش است عد سپر , نك, فرهنك پپلويك از 0۲عاطتا[.[.۳3,۳ چا 
۰۳1۵1001678 ۱۹۱۲ س. ده. 10۷ 

(۲) اوستائی : -۵۲ج02 ع< به . تو وه . تك ٩۲۰‏ ازبارتو لومهه۷۸ 








سال هفتم شماره اول ات 


یعتی : ازیشان باره ؛ سپر و کمان پدز . . . 
4 بند هشتم: اونوالا > . . . . 
۱۵ دید رز داز ۱ امه ۴ وه 
صمط فحط حقاق ند مه صفافع عصمطف قمع مت (۷) 
اسانا - 
0 ۱۵ نهلد د۱۴۱ سارپرمر رز نامر نص۱ 16۲ ود 
متن آسانادرست و تغیبری‌جز افزودن کلمه«بوت» لازم‌ندارد رچنین خوانده‌میشود : 
۰ صمط [غحاط] قح ۵ اجقع صماتمط جصفطفط غعم صت 
وبفرهنك کردن‌ساخته(۸) ( آماده) وشتافته (-عجول) بودم. 
- بند نبم : اونوالا سب ۱ 


6 بنام؟ ۱ رالمرر (۱6۵ .۳ د. دنز ال فاگ 


صجمو.. عفر دز هه با خققفط تا اقولز ته 

اسانا < ۱ 
660 دران ۱ تانع۱۳ ۵( اد امس 
واژه چپارم را مبتوان و تدیسن ۷۲۵0۵0۷۵85(») خواند و کله آخر بايستی 


رو (+) بجای نرم خوانده شود . 
*- بند دهم - (ر_ رن رو 
شده و اونوالا واژه نخست را نخوانده است میتوان ِ ۱ رن رو س 


را که در هر در عتن یکسان نوشته 


عاذومد عقد (< راز نوس ) تصحیح کرد(۱۰) 
(۷) وچنین ترجمه است : تصوته 4صه نعد]0دماه حععط وف ] 0ص 
(۸) سنج :بیرقی ص «و بنده‌چونخبریافت»ساخته باغلامان‌خویش و لشکر بتاختن‌رفت» 
۵ ۵۳ چاپ نفیسی 
٩)‏ این واژه در متن پپلوگ آندیه و سپیکیه سکستان نیز بکار رفته است . نك 
متون بپلوی ؛ جاماسب اسانا » س ۲۱ بند ۰۱ 
(۱۰) سنج , راز-‌هر به (ددییریه) »الذپرست؛ مب ۱.چاپ لیپز يث۱۸۷۳۰ 


۳۸۴ 





نشریه دانشکده ادیات بریز ما 


واژه بعد را نیز میتوان باريك ( انوالا - علتتطعط) خواند یعنی« دقیق ». 
اپ پنددو ازدهم » اونوالا ( سطرد) < 
رن لد ۱ ۱۱۵ ول تافو 


مدمه مج نا ان تقوم ول 
در * اسانا» اه آخر این عبادت نا مووی (سطرع)است.اگرچه‌بضی 


از واژه‌های نیمه دوم این بند روشن نیست و در تتیجه معنی آن مبوم است دلی‌این 


قمت ازآن چنین خوانده عیشود : وه تفع اوح 4 وصها تمه 
ذیر تنك وپسراسب ... انوالا 882عط-تهه را کرزوششیر (-66عص) 


ترجمه میکند و اصل اینکامه و علت چنین قرائتی را نه درحاشیه و نه‌در لغت‌نامه 
نمیدهد . (۱۱) 


۸ - بند سیزدهم : او زوالا س 


تا 6 از ۱ میگ نا ی مرو 
۲ ۲۵۱ تن دا۱۱۴ ۲ نز ۱۵ لیب ۱۲ 


نام عاممق لامج اه هو بر مه محاطتفط ند زا 9ج نم مور 
حدم ا«فحد تقاوق صفاعمط ع۲801طوم 


اسانا فلا ها تا ی 

داژهءددمرابلیدیه_بگاق ‏ (وجهع) تمحیحکرد ونوشتن 0886 را پشکل 
هه با 02عزه اشتباه نویسنده باید دانست ۰ تکار ناه نامی‌شییه به ۵1867برای 
آلتی از آلات موسیقی محلی شنیده‌ام ولی با قایسه این بند با بند ۲" و ۳" هیچ 
ی باقی نمی‌ماند که درینجا نیز بایستی این کلمه را چنك خواند . دربند 1۲ 


(۱۱) نك س,۱وه۷ 


۳۸۵ 








سال هفتم شماره‌اول ۱ تا ات 


جانی که ازخنیاکران سخن بمیان است چدك سرای را پیشاز سایرین نام برده‌است 
۳ پس‌ازآن وین‌سرأی و دین کنار سرای و پس‌اذ ذکر نام دوتای‌دیگر طنیور سرای 
و بربط سرای یاد شده است و در بند ۳+ کنيزکی چنك سرای را برتر و ببتر از 
ساير خنیاگران دانته است. جای تعجب است که او نوالا با وجود آزادی کاملی 
که در تصحیح من برای خود قائل شده است و با در دست داشتن موازدی 
چون بندهای ۲ و ٩۳‏ همین کتاب این کلمه را ناخوانده گذاشته است . 

د مماجمعا علتمقبطمم ‏ خمم علمعقتاهي را انوالا به جواپ گفتن 
و جواب خواستن() معنی کرده است.(۱۲) 

بتواچك با پتواژاد ( <نایتواژه يا *#بیوازه سنج . پتواز د بیوازبه‌نی‌اجایت 
کردن» فرهنگ اسدی ص,۱۸۵ )راءدر هنگامیکه از موسیقی وخنباکری ذکری 
ببیانست » چون در همان مورد » بایستی بعشی جواب کفتن به «وسیقی؛ درهمان 
دستگای به آواز دانست » چنانکه امروزه هسم درین مقام د مورد «جواب دادن» 
بکار میرود . و نیز « پتواژگک گفتن » ( پشکل مصدر ) با متایسه با «....کردن» 
مناسب‌تر است . ضبعلاسانا نیز گفتن است‌ودرست است دنیازی به تغییر آن » چنانکه 
اونوالا اینکار را کرده است‌نیست . 

راژه بمد را نکار ند 7[7821[6]ق0 ( > پایبازی ‏ رقس ) میخوانم . 

جمله دویبم چنین خوانده میشود : . . . .4اطتفط 4 صز۷ مه هط 


وق صماعم علتعق|جاقصر [مس] صماادم. عمقق۳ادج . ادج 1۱۵ 
«حمط 2۳۸ 


و میشود چنان معنی کرد : 
« به چنگ و دین وبربط و عنبور و کذار وهرسرود ر چکاد هم به‌پتواژه 


کفتن ( سد چواب گفتن بموسیقی)ه پایبازی کردن( < رتصیدن) استادع( ‏ استادمردع).» 


(۱۲) «وفصه عصتصمصمه فصد همه ص2۷ 


۳۸۶ 








نشربه دانشکده ادییات تبریز لا 


> بند هفدهم: انوالا‎ -٩ 


۱۵ نت۳ اکلورس 


تا اعحعط وج نم خقظ ۲ 


اسانا < ( جع با هام۱۳ (ک سل ۰ 
انوالا این عبارت را چنن معنی کرده است : « _ دهم مادر ( ۶) پدرود زندگی 
گفته‌است . (۱۳) 
متن اسانا درست و هیچ تغییری در آن روانیست دایسان خوانده‌میشود : 
غ اقنطهه نع عناق 2۵ 
یعنی « . . . و هم مادر (ع) به بپشت رفت *. به‌ببشت رفتن با شسدن کنایه از 
مردن است ولي از * به‌یفت‌شدن » چنین سنائی مستفاد نمیشود . 
0 بندییست‌دیکم : پس‌از عبارت : «ولی‌بامزه‌تر ( ازهمه ) بر دوماهه‌ای 
که بشیر مادروهم بشیر او پردرده‌شده باشد» * اونوالامتن‌را چنن تصحیح کر ده است + 
لرمبر « سار لو چم مور رود دیوید ۴۱۲۳ درارم 6رد 
منود عمط غنهد ز وق عقوم معا عامتعطصقد ]2۵ 
و چنان معنی کرده است : « روده‌ها (یشرا) بویژه دقتیکه به ات زیتون آغفته 
شده باشد» ۰۰۰۰ (۱4) 
اسائا < 


تابر سچر هر چمر مدوجو تاداع (رار۵( ۱6 


بنظر اکاوزته داژه‌های‌دوم وسوم را با مقایسة متن عربی(۱۵)انعالبی وبندییست‌ششم 
این کتاب میتوان به ۳ 1 دوبرمرر( تصحیح کرد (نك , بند۲5) و چنین 2 


(۱۳) < و11 فنطا 0692:1680 عقط تقطامصد [جصا] معله 0ص > 
(۱4)ط۷ صد 4عططند موجه رمطه معط جالفتهموده و فلتعتصه مط> 
د.ءم.. بوبزان ۶ ووندز عمط 
(۱5) لحم‌حمل قدرضم شاتین ورعی شبرین بسمط و بشوی فی‌التنور ۰۰۰۰ 


۳۸۲ 








سال هفتم شبارء اول ۳ ات 


خواند : 

۱ موه ۶صقط علفو‌قیاورم علقوه لقد] صماقتدط صفط مت 
بمنی ۰ .۰ . پشم بر کندن ( با پوست کندن ) و هم پرشتن و با ایکامه اندوده 
بخور ند ۰ . 
دوتن پر و پشم د موی‌کندن - ( از عرغ و کاه پاچه و جز آن ) ستی .اروت 
کردن خن ( ۶ شیراژی » ادریت ۵۱۷۳ < آپ دیت ) یعنی در آب جوش 
انداختن و پر برکندن ( مرغ ) . نك بند ۲2 

آ یاف س آیکامه ترشی . نك, غیاث و بر هان‌وغره. 


۱ ید بیست‌وپنجم :- نخستین داژه این بند یمنی زج 1 را که 
اونوالا نخوانده‌است بایستی 2871 خواند ژجوجه ترجمه کرد. جوجه را دررضایه 
فره 8۵78 و در تبریز 2:01 خوانند ( این عر دو کلمه از زبان کبن آدری است 
که هنوز هم در ترکی آذر بایجانی زبانزده‌ردمست .) در شیراز نیز جوچه کباك را 
فره کيك عاطهع(مو؟ یا فره کوك 1۵۲6016 کویند. (ده) 


آخر این ند را او نوالا چنین خو انده و تصحیح کرده است : 


دا0و وا ۱ سفجه تس ۱ ۱ ی وتو 
:۴ ۲ با تقعطقفق نا تور 
ضبط اسانا نیز همینطور است جز اینکه حرف‌اضافه میان دو داژه آخر وجودندارد. 
یازی هم بحرف اضافه نیست چنانکه در فارسی تفر کف و 
میان « مرغ* و *آبی » حرف اضافه ای نیست . 
دو وازء اول را که انوالا اوق خواندهوبمعنی تاج مرغان یا چیزی 

شبیه به تاج یا شانه که بعصی ازمرغان بر سر دارزد (۱۷)تر جمه کرده و صفت برای 
۹" س سنچ . عر. فرخ س ولدالطاتر : کل صفیر من‌التپات و العیران : الننجد . ومم 
سنج , شیرازی : کاهو پرك ع۲۵1ع۳ < کاهوی بپاره تازه 

۷ - 6۲۵9 فطا طاز بو 


۳۸۸ 








نشربه دانشکده ادییات تبر یز ۳۹ 


۱[ با ۵907 ۵۱۷عآخواند که فارسی آن 
کبکنبیر و مرشکی است در شمار مرضان خوراکسی و گوشتی خوشمزه دارد . 
و اژه بعد را انوالا 7 خوانده است. عری با چنین اسم سراغ ندازيم . ین 
را میشود با جزئی تفییری دراه حفرید. تقعطهقید خراندکه نام مرتی 
ین است ( نك . برهان و فرهناگ اسدی ۳۱۸ زیر واژه «مکل» و س۱۲۶). 
۲- بندپیست‌دشنم : انوالا 
نایب م6 دواد د وکا ۱۱۵ رید 
ند ۱ وندچسو د نیس ۱۲ ۱ 6 منود دک ۳۱۵ و۵ 
بو۱ ۱0۱ سجه ۲ دوب 0 ۱۳۴ ۱۱ هه و 
۱۳9 ودنت ۷۵ 4۲ ۱۳۴۱۲۵5۱ [۲۱ ۲ (۵ دم دید 


رز سقایم۱۱ اد 


1 امه تن عامققطقک محر قعا صقبا ز عازعاهمط 1 عاجمعا علقورد قط 
اوه تقادص سح نعق اقاهع دمم صقنامه دز م۵ نا وه 2 
2 ۲۵۶ [د] مماقبط ذ م2۵ مج کقج مماعا علمزصهد [ص] مق 
اسانا سس ۰۶۰ 0فاهتاع2 1 28۵ 


بل ۱۴۲ روگ د ومرویه د انیا ک نورد وبرند فییاو. ۱ 
و سو ی نوا ۱ درد ود د کهرب ۵۲( در 2 

۴ بو دار تدیید ۱۵ ور (وترره تن 

(۵ زره لل رز سل رهم۵۵( زا 

کال ع «قدای و لزومی ندارد طقدا۲ خرانده شود . 


وچ سو د رسو با ( 8 هیا )۵۲۵۵ ز (احقع )ع(مصقعا(۱۸) 
۸- نك. فرهنكك پپلويك چاپتععج ده[ . هایدلیرك ۱۹۱۲ فسل >ص» هو ۸۲ . 


۳۸۹ 








سال هنتم شبارة اول ۵اه اس 


فرهنك پبلويك واژه نخست را بشکل "مت خبط کرده است؛ سنجه . 
کاهه مر کامخم(۱۹) 

پس‌ازفعل 80 ۳8۲۷۲۵۲۶ نیز انوالا عبارت 9886 تقعلاوم ۲«تجص عق را با 
مقایسه با بندهای ۳۵و۱؛ (۲۰) و جز آن(۲۱) پمتن افزوده و این افزایش را بسیار 
لازم دانسته است(۲۲) درسورتبکه نیاژی بافزودن چنین عبارتی نیست و عبارت بعد 
یی 8هاتعع عادز و 182 خوداین مضمون را میرساند(نگ. سطورزیر ین 
ترجمه‌این بند).حرف بس ازه ۳۵ 8 ۳88 حرف اضافه خوانده شده در صورتکه باء 
وحدتست . 

۲ را اونوالا م۱۴ کرده و 84 خوانده است و پسی جتد» 
کرفته و باه روده » فارسی سنجیده است ,(۲۳) در صورتکه این داژه را طفاتا۲ 
باید خواند یعنی پربر کندن(؟۲). پس بند ۲۵را بایستی چنین خواند: 

علمصقع فد عمصقةطقة دم قع صقتبع ز عل1عاسام ز مساو قط 


۱۱2 
۰ طفافناعله 1 وق کوج صمنتد قت قاط 1 ۲۵2۶ اعط 98 . جدمادممز 


ینی : «ولی با ه ؟ جد خانگی که نکه با شاهدانه و ارد جوین و ردغن زیتون 


(۱۹) کامه ۰.۰ .. . نانعورشی است مشپور که بیشتر مردم مفاهان ساز ند و 
خورند و ریچال را نیز کوبندکه مر بای دوشابی باشد و بصی کویند طعامیست که بز بان 
عر بی کامخ میگویند و نی میگویند کامخ معرب کامه است . 

(۲۰) در حاشیه شلط 4۰ نوشته شده است.(برهان) 

(۲۱) بندهای 6 ۵۳ ۵۸۰ ۳۰ و ۱۰۰ 

(۲۲) نك . س. ۱۹ حاشیه ۰۲7 ۰ . 

۳۱ نك . س. ۷۹ وهم بند ۲۱ س ۱۸ . 

(۲4) سنج. فارسی <آپریت» و «اوروت> یعنی در آب‌جوش‌انداختی وبر بر 


کنین مرغ . 


۳۹۰ 











نشر به دانشکده ادیات تبر یز ۳۹ 
پرورده شده باشداناختن رنجه کردن (خویش‌است) .(۲۶) پیش‌بروزی (-يك روز 
پیش ) کشتن و آبربت کردن دبه یکپای ادیختن د و وه کگ 
اونوالا « تاختن رئحه کردن »را « دنبال‌کردن و ترساندن » معنی کر ده‌است 
و ناچار فقو حقطاو «هد نم را بمتن افزوده است . ترجمه انو الاچنینست : 
2 دلی با مرخ کشن خانگی که با شاهدانه و ردغن وت و روشن زیتون پرورده شده 
باشد [ هیچ‌مرغ برابری نتو اند کرد ] نخست؛ در روز کغشن باید انرا دثبال 
کرد و ترساند وسیس‌به تده اویزان کرد و....((۲) 
۳ نف سی‌ام : او نوالا ‌ِ 
وه ز] قرو ما د تلزد ولو سس 
۰ [ه6۲ ز جبد موه [ز] اقا 
اسانا > ۲۲ سب و|ع(و 5( د 55 دیلو 
انوالا راژه دوم دسوم را نیخو | نده است دلی معاوم تیست جرا شکل وارءٌ 
دوم را تفر داده است چه تفییر و تحریف و افزایش و کاهش حردف و کلمات برای 
بردن آوردن معنی‌مناسب از کلمد 0 جمله است ! 
شایدبتوان این عبارت را چنین تسیح کرد: 
کورت د وا تالا ٩‏ [۱ ستق)م ( د لاد سل 
موه عاوبق ز حماهه هه صقطامصقطم ز ات 
(۲۰) بسن دیگر . هیچ خوداکی را یارای مقابله با این نیست .مقابله‌ومابقه 
با چدین خوراکی و عرضه داشتن هر شور اك دیگر در مقابل این جز رنجه کردن خویشو 
بگیدانی» سودی ندارد. 
0 صعوط ففط نفطا رادم متافعصدمل مافصد ما زد فحظ » (۲۱) 
ر 0117۵ اه تمتاجط ما وی 4صه چ ‏ ج ۵۶ لزه 4صد فععمو معط وه 
عذ 1 82 وطا وه و اعتذ - .عماجم مطا 8صفاو دم ۲۵۱۲۱ وه 


+عجصد [صوطا] وه و لذ صماطمند قصه فعفطه [امص] عده 11160ع 
۰ ور علصتتا [ملن] متا عصعط 


۳۹۱ 








سال هفتم شاره اول ۷۳۰۷ 


شتر کوهان دار و استر کال 
: را ۱ 9 ی 

۹۹3 بندسی‌ویکم: او نوالا : ی ۳ ۴رد قاتا ز تساو , استاد 
هنینگ واژه نخست را با مقایسه با نعالبی (الخلالتقیف) ساث(1۷) باسر کفترش 
میخو اند . نگاه کنید بد : ق0۸وه ( نشریه مدرسه زپانبی شرقی و افریقالی - 
دانشگاه لندن ) تععوظ ماد شسال ۲ ص۰۶۲ حاشه‌شماره ۸, 

۵ بند سی‌دچپارم: انوالا ‏ ۲۵۲ خروید تس ۲ 8٩‏ را رود: اسپ 
ترجمه کر ده‌است (۲۸) , اسپ‌روت ( رود بایستی کره اسب ترجمه‌شود . رودیمعنی 
بحه است رد هنوز در فارسیزبانزدهردمست سنید . ریداد . 
حافظ گو رد:(ه 00 
خواهی کهبر تخیردت ازدیده رودخون دل در وفای صیحبت رود کان‌میند 

بند چپلم : انوالا ِ 

۲ 3 [] ۲۴و ۱ ولد ۱ مودک ز دورن له 
ماو نا وه نا مهم و ۱۳۰۱ 
متن اسانا نیز چنین است . اینها شیرینی( درون خورتيك)(۳۰)هائیست که 
رید آ نپارابا فه ل زه‌ستانءناسبیداند . از لوز نیت( فارسی : لوزینه)هم در ینجا 
یعنی هم در شمار شیر بنی‌های‌خوب‌زستانهه دهم در شماز شیرینی‌های خوب‌تاستانه 
باد شده است . از ایثرو میتوان پنداشت که پایستی بکی ازین دو مورد نا شیریئی 
دیجری بوده باشد شاید بتوان درین مورد بجای لوزينك واژه رنگینك (- 
مر دنت 5 ) را گذاعت که از حیث نوشتن ‌ با « لوزينك » پسیار شیبه وحزدر 
۷ سس ست . سکیاج . 


۸ - ۲96مظ عطا اه فانمصجه مب 
۶ - حافظ تروینی سص ۱۷۲ 


۶ سنج . ضبط این واژه را بشکل و ۵و دردرخت‌اسوريك ؛ متون 
پپلوی؛ جاماسب اسان س, ۱۱۲ 








تشر به دانشکده دییات تبر یز ۳۹ 


يك حرف اختلافی ندارند . ونکینك یکی از شیربنی‌های زستانه است که هنوز 
هم با همین اسم در شیراز وسایر شپرهای فارس معمواست (۳۱) 

شفتینك 881180815 رابفارسی بای-تی‌شفتینه وباشپدینهترجمه کردو ناميكنوع 
شیرینی پرشبد (< شفتای دانست نه شبرینی از هلویا شفتالو ساخته شده چنانکه 
انوالا تصور کرده‌است.(۳۷) 

دفر نك ق۲۵۲2 "و فر بنه( بر فینه):شاید کلمه فرنی ۰ (غذای مشپودی 
که از شر و آرد دبرنج میسازند ) مخفف‌وسائیده شده همین واژه وفرینه باشد(۳۳) 


دو واژه ۳ که او نوالا نخوانده دلی نام شیربنی‌هائی دانسته است : 
یکی دی ۵3 است که باید آنرا 2قطقهت » گشیر(۳۶) خواند . 


و دیگری ترچ لو ات کانایت زا یه تج لد با تنم تصحیح کرد 
و با مقایسه با متن عالبی 8۱۷۵20 با اوق >وقع آب لیالد وه ورد 
کل ) خواند و کلاب (< ماء ااورد (۳۵) ؛ ماورد(۳۸) )؛ ترجمه کرد. 

۷- بند چیل دیکم : ادنوالا ببترین رون خورتيك (-شیرینی) را پالوده 
رب ۷۳ و عامسلقم) ای‌که ازآب .۰ ساژند خوانده‌است . اسانا ص 


ول (مرو ( و پردرده)و پرورتگر | درشمار «رون خورتيك » 


۱ برای‌ساختن زنگینك مقداری خرماکرفته و بجای هسته آنپا ماز گر دری‌بوداده 
( < برشته ) میگذارند و در ظر فی پپلوی یکدیگر میچنند و سپس روی‌آن‌آرد و ددغن 
میر یز ند و پس‌ار سرد شدن آنرا به قطمات‌میبر ند, 

(۳۲) «اقه - عمج مطا و درحاشه انزوده است : 
طعمو ۵۶ فعتمووه ۵ , شنتر نگ وه و طعموم , شفتاار ۰ 21 م۳ 
طمتدای و حععوج و اف فد در مج ولد ۰ مق اتامطزه 
.عافمصق معا معنا (قمصصمع) عامصقمق صذ عصتماوم 

(۳۳) - او نوالا آنرا به کاقدو-00]8 ترجمه کرده‌است ۱۱ 

(۳۶)- چنانکه استاد یورداود در حاشیه نسهای از این کتاب متعلق بخودشان چنین 
خوانده‌اند . 

(۳۵) سنج . عالبی . (۲0) سنج . اسم خاص , ماوروی . 


۳۹۳ 








سال هنتم شماره‌اول هه 


هاآوردن مناسب‌تر است‌تابالوده ۳۷(۰) 
خواندن واژه‌ائی را که از نو الا صقصزه ز طقط ۲ 28 خوان‌ده و در 


سطور بالا بحای آن 1 نقطه گذاری هه ات برای بگارننه رژشن لیست . 


۱۸ بند چبل وپنجم - اونوالا نخستین کلمه یمنی سل رمرلر را 
۲ خوانده ولی‌وی خار دار (۳۹()۱)معنی کر ده‌است . این داژه‌رامیتوان 
۱[ خرواتر نگ( ب باللگ )خوانده بادر نکب بالگ بزد گ‌معنی کرد. 
بادرنک‌یا بالگ نوعیست از مر کبات . خیاررانیز بنام « باللکی » و «خیاربالنگک» 


میخوانند(.4) و این هر دو نام برای خیار »خصوصادرجنوب‌ایران معمواست شاید 
بتوان این واژه بپلویرا ۷80-008 7۲» (ب سوینلا رم( )- خیاربالنگ 
خواند . بویژه که پس از آن‌عبارت وه ۲ 021 2۳816 ۲۵ که باپرست‌خورند» 


افزوده شده است که موید این س_ آستت:: 


۹- پند پنجاه‌سوم: او نوالاع وال ۳۵ و 0 ایایازهد ز۵ ۱( ند 


عادو طقلقد دز عاممقلطهة- شاهدانه تیشابوری . . . 


اسانا < رنه نبل و د تنس (م ۱( رو . کلمه دوم را نبا با 


حثذف حرف اول (د ۲ ) » میتوان عذتتا72طهة خواند و هر دو کاسه ددیم < 


(۳۷) درمتن پپلوی درخت‌اسوريك هم روش خورتيك (رون‌خورتيك) را (ازهر گونه) 
در شمارچيز هائي مانند ؛ نان و پست و پنیر و کافور ومشك سیاه و جز آن که در انبان 
مینپند آورده است . نك . متون پپلوی اسانا.س۱۱۲وطت۳0 12۷1طهم ۸ از پر رنسور 
منينك 590۸5 ۳۱۱۳ 

)۳٩(‏ مه واطمندم عطا. 

(۶۰) برهان ت بادر نگ... نوعی از خیار باشد که خورند ژتر نج رانیز گویند و آن 
میوه‌ایست که پوست [ نرامر با سازند می ۲۰۹ . باللگ . بروزن آهنگ لوعی از تر نج 
باشد که بیار شیر ین و نازك شود ازآن مربا سازند و جنسی از خیار هم هست کهآنرا 
بادررنگ خوانند . ص ۲۲ 


۳۹۴ 











نغریه دانشکده ادیات تبریز ۱ ۷ 
عقعتتعطهة_ اعح8808. نضتن حرف دازه درم را میتوان تکرار حرف اضافهو 
.کار نسخه برداران دانست . 


۰ بند شصت و دوم : انوالا ص ۲۵ - 


دز و ازیو ۱ و ازور ۲8۵1۲ +٩۶‏ تا ۷۵۵1 9+ , ضبط 
اسانا نیز همینطور است و باید این تکه را عافوق7 توب ود علنع۱۵ علمصقنة 
( دشنه‌بازی و گرزبازی ) خواند. 

۱- بند شصت‌وششم : درین بندریدكب‌ترین چیزها ؛ از تنقلاتخورا کبائی 
را که میتوان با هر يك ازمی‌های هفتکانه(۱؟) خورد شرح داده است وبامی پنجم 
خوردن «بزماورد »را نیکودانسته است . بزماورد (۲؛) را اونوالابه 2881۳ ترجمه 
کر اش تیاعر شاه تتط نار ننه « ساندویچ ح۵001۷10ه » 
است(۶۳) که در کتب ادب ازآن به « مه عیسر و هپیا (۶؟) * و « لقمة القاضی» 
و * لقمةالخلیفه»(۰؛) وه کوشت وچیزهای دیگر کهدر نان‌سک پیحیده باشند»(47) 


(۶۱) سنج . ثلائه شاله ‏ خسه ماضبه وسیعه نائه که نام قدحپای سهکانه و پنچکانه 
ومتگانه می‌است که در روزهای میکساری بکار میرفته‌است . 

(۲+) نك برهان در کتاب التاج جاحظ و اغانی اپوالفرج اصفبانی یز از <بزماورده 
یاد رفته است و در هر دو جا از آن لقمه آماده و مپیا اراده شده است : < و کانت‌ملوك 
الاعاجم ؛ اذاسز پپا مثل هذا : امرت بالموائد الشسی کانت توضم فی کل بوم ان ترفم 
وظالها ؛ وافتسرت علی مائدة اطیفه نقرپ من‌الملك ر بحشرها ثلائه احدهممو پذان‌مو بذ 
والدیربد و راس الاساوره فلایوضم علیپا الاالغبزو الملح والغل والبقل ۰ فیاخذمنه 
شیاهوو منم نم يا تیه الخباز بالبز ماورد فی طبق فیا کل‌سنه لش نم برنع المائدة و 
بتشاغل بتدییر حربه و تجپیز عساکرة کتاب التاج چاپ قاهره ص ۱۷۳ 

ده ندعوت غلاماليی فقله : اذهب الی منزلی وجتنی ببزماوردتین و لفبما فی‌مندیل 
و اذهب رکنا و عجل نشی الغلام فجاه نی بپما ۰ فادخل‌الی البزماوردتین ذا کلتپما 
و رجمت‌الی نفی و عدت الی مجلسی> اغانی »چاپ قاهره : ج ۱۰ ص ۱۲۱ 

(4۳) ایکاش امروزه هم این کله امیل فارسی ۰ يمنی «بز ماورد» را که دست کم 
از زمان ساسانیان در زبان فارسی بکار رفته است بجای کلمه خارجی ساندویچ؛ که 
پیناست نام ار ل چپارم ساندویچ ۰٩۲‏ ۱۷۱۸ ( له (تدقط طا 4 بتاع‌تدمصد صحاه ق 
(طم1 5۵01۱۷ بدلشمه‌حاضر و آساده داده‌شده است ؛ مسول میداشتند. 

(44) حاشیه کتاب التاج درشرح بزماورد . (0ع4) تر جمه برهان قاطع‌تر کی وحاشیه‌تاج. 

(4) بزماورد کلمه فار سیه استعملپا العرب للر قا|لملفوف با للجم. شفاء | لغلیل وحاشیه تارج. 


۳۹۵ 





سال هفتم شاره اول ما۱ 


تعییر رفته است . 

۲ - بند هفتاد و یکم ( از پند ٩4۸1۸‏ سخن از گلما وبریباشان بمیانست) 
ارنولا - 3دهویو را (< اسانا ) .... 8 عت .واه نا خوانده 
را میتوان 111 خواند د ردیمم نی < بوی (گل ) و 

۳- بند هشتاد دنیم: اونوالاح 0۵ راد (-اسانا)وقط امونط 
بنظار نکار نده داژه نخست را باید ۳-3 ۱ خو اند که کیاهی است خوشبوی 

۳۹11 بند نود و ششم : هر دو متن : 

نایداد ددره‌تص )۱ ۱ ۷ دالل9.... 
انو الا > باه نا معا [ط] اقود صققصمة واژه آخر < 9 088:دس خوشاب سنبی 
درخوشاب. 

1 - پند نود دنیم » درشمار باره‌ها نامی از نم( د زرد تروم۳رو 
) 2 هر دو متن ) رفته است : انوالا آترا عانصقمهع0 معط 1 خوانده است 
و « اسب چاپارشاهی ( ۰ ۲۵۲ ) ترجمه کرده است,(۷؛) واژه اخیر را بایستی 
عااصق‌ممزط ( سزط > دو- عف۵98: ) خواندیمنی‌دواسه( -چاپار)(4۸) 

3 بند صد و هشتم : اونوالا واژه ماقبل آخر را به مد گ رد۳ 9 
08218 تغییر داده است و بی‌زیان (۱؛) ترجمه کرده است . متن اصل و 
قدیمی ینی ۵ رز لاد ( < اسانا) درست و هیچ نیازی به تفر و تجریف 


ندارد د بخوی زود ( بی !هو < پی‌عیب 0 خوانده «یشود . 


رز ۱ 

(1۸)- از انادات شفاهی پر نسور هینگ و و ایاتگار زیر ان بند 6تون پپلوی 
اساناه س۱ 

((۶) زد اممدازه 


۳۹۶ 








نشربه دانشکده لدییات تبر یز سل مت 


۷ . بندصد و دهم : اونوالات سا (ارمصر نب ویر ۱ 


28۳6۳ مقادم‌ومیق (- سردازمیر اخوران ) . اسانا س 


ج ( مومرن ‌ ۱ 2۵۲08۲ حقاومجدعع د نیازی به تغییر آن به 
اخوریتان سردار نبوده است . 
در زمان ساسانی‌تعام‌نواحی بن‌النپرین را اسورستان میخو انده‌اندواسورستان 
سردار » سردار اسورستان یا بین‌النم‌رین است که خبر بیدا شدن شیران را به در 
شاهنشاه به تیسفون آورده‌است , وسجود کلیه « اسپ رمکان ۴ ‌ < رمه‌های سپ ( 


درین بند هستازم تغیبر « اسورستان » به<] خوریتان » پیست . 





سر تحلال دندان را باید به ز مین مالید ۳ 
سب 


بجلهٌ دانشکده ادییات و علوم انسانی 
دانشگاه تهر ان 
سال هندهم شماره دوم 


سر خلال دندانرا باید به زمین مالید ۴ 


ماهیار نوابی 





استاد زبانهای باسانی ایران 

درمتن بهلوی «اندرز دستوران به بمدینان» پرسش وپاسی‌است که معیی آن روشن 
ویا اقلا" دلچسب نبست وبایستی د رآن تحرینی راه یافته باشد . ۱ 

این‌متن یعنی « انذرز دستوران به بهدینان , جزء جموعه‌ایاست" به‌نام « متن‌های 
ببلوی ؛ که دستور جاماسپ جی مینوچهر جی جاهاسب آسانا آذرا از روی دستنویسی 
به حط مهرآبان کیضرو به نشانه" رز[ وبامقابله باچند دستنویس دیگر به نشانه‌های 
و 2 و 1۳ و 102 و تال فراهم آرردهاست ونزدیک به یک‌سیم آن‌را (< جلد 
تست درشبر عبق ه‌سال ۱۸۹۷ بهچاپ رسانده‌است . جلد دویتم آن نیز باپیش گفتاری 


۱ - صفحدهای ۱۲۱ تا ۱۲۷, 


93 مجله دانشکده ادییات و علوم انسانی شمارهٌ دوم 


به قا بپرام گور تبمورث انکلساریا درهمان شبر به سال ۱٩۱۳‏ چاپ شده‌است". 

شرح دستنویس های یاد شده در پیش گفتار انکلساریا آمده‌است و از یاد کردن 
آپ دراین‌جا رهیز از درازنویسی‌را : خودداری ی کنم ۲ 

ان‌متن‌را دستو رکیخسرو جاماسپ جی‌جاماس پآسا به‌انگلیسی ترجه کرده‌است 
ورحه" او در یادنامه مدرسد سر شید جی‌جی‌جی بای " صفحه‌های ۸4 تا ۸۸ چاپ 
شده‌است وچنانکه از نامش‌پیداست اندرزهایی‌است که دستو ران‌و پیشوایان دین‌مزدیسنی 
به پیروان خویش (< بردینان) داده‌اند وبیش‌از نیمی‌از آن ؛ رسش‌ها وپاسخ‌هایی‌است 
که مسایل دینی وفقهی درآنبا طرح وجواب گفته شده‌است . 

پرسش‌های یاد شده اینباست که همه پاعبارت « برسید که » آغاز ی‌شود : 

پرسش تخست ٩(‏ ۱۲) : «اندر [تی] خرفستران" جان که کرد ؟ 

پرسش سیم (8 ۲۰) : به‌دوزخ ازطرف هرمز کسی گاشته‌شده‌است که روان 
دروندان‌را باد افراه ماید با نه ؟ 

پرسش چهارم (8 ۲۸) : این کرفه و گناه‌را گزارشی نیک وکدام‌است ؟ 

بدسش پنجم (9 6۳۱ : گوشت مردار چرا خورند ؟ 

پرسش شثم ٩(‏ ۳6) : به خانه‌ای که [درآن] کسی درگذرد (< عیرد) اندر 
سه شب گوشت تازه چرا نخورند ؟ 


برای‌هریکدا زان رسش‌ها پاسضی درخور ومناسب باسنن دییی داده شده‌است . 





۱ - حسهفم مد ازع‌ممعنگ. تمد ازمرمحصدل تا تعات8ظ عاعت1 زبدلطوظ 
وصهنطهظ بط ممزاعن هم صه. ط .11 تلم جونا: تودطاهفظ 1 زناه] 

۰ داحع 3 رحلتدهه‌اطمم ففتتصطه 1 

۲ - قامهزداناه صعتصمی1 صه ود عیام معی‌مع «مدداییزعل عهزاه‌عمصدل 5 
عزاهعصدل اد اه ع۵ازطاتال عطا ام سستمصمط صا فتوامطعی فنامزه رد از 


۰ 30032۴ ز۲]۵۵ .ل .ل زد 4عانظ مقفعم 20 تاطفمطد2 رمططمژ ل 
۳ - چانوران اهریمنی . 


۴9 








سال هند هم سر خلال دندان‌را باید به زسین سالید ؟ به 


اما رسشدوم(8 ۱۸) و پاسخ آن (8 )۱٩‏ کهموضوع این‌مقاله‌است‌چنن‌است: 


زو اا تدم سو رم اند ۱ تم قر 2 > لد 
سم نب ره( 6ب وق باه و 
پات تم روتوم بان لمید کین 1 د ربدزمد- 
ثم چم رورر اد لد تبریتی ایرد اد 7 رود وید 
۵اندرصر ید سجن نادند مدید 
سيم نس‌رت ررت | ون رورا دمم 6 دید بت سووند 
نوا رد [ مچهر مس اسلا ۱ اف نلاورید س‌بي ات 
ک‌به لژ اگ کین دناد ند ۱ دانازیریت 
ن۱۱ ۵ بت 10 رین ر۱۵! 93 ادلاد هر مرررتر 
قا۱۱۴ ۰ 


دستور جاماسپ آسا ان دو بندرا چنن ره کرده‌است" : 





۱ - ترجم انگلیسی وی عیناً نقل می‌شود . 
(طوتیمم مققصمل وب تقو -ممم) عنم طیمما عطا اه فص حطا فانماق سم بو و 

۱ هه او ق6دادات: مدا 
ه ۱۷ ععطا «معمعه عطا عم (طاعصی طلئی فححانم) عیا ماتهطه رم مه بو و 
رفات‌و2 عط اه وم عطا دومع یی فعدران< عطا هام کممع عظ۱ 
اما وسطامم1 عنا اعد مه حعطا طیزه عجهطا ررجمصنی عطا صذ وصشنهم‌آم‌نانمم) 
(عنط) کصد دمص عمط هه دنه فد امه ال تتعط اه موه وا 
هه عطا اه فص عطا کذ بط و رارصا فناوجاع معط متعامیو صماامعی‌فنر 
داهما عط) عحصمععط عطا صعطا رطاعمه داژن هدادن امح میم ععزم-طاهما عطا 8هه 
۵ق عط ۵اامتاه رعطا ععصعط . :عصمصعل عطا صه صقصعمطض اه حاحعهآمرم فجد 


۰ 0 ,۲۵ ععااحاندل همیهبفدا «طاومعه (تممعمم) عطا رد امعم 


۴۳*۰ 








٩۹۸‏ مجلد دانشکدة ادییات وعلوم انسانی شمارُ دوم 


3 ۱۸ : آیا باید سر خلال‌دندان را وّرگیر ودندان ریش مفه‌معه عه عنوددنه» 
«طنیو۳) را به زمین مالید پا نه ؟ وهمو خود در خواندن واژه اوّرگیر شکث کرده و 
در زیر صفحه" ۸۲ رش ۱) چنین می‌ویسد : و این واژه‌را ی‌توان عمهعدنه نیز خواند و 
دراین صورت مکن‌است آنرا ابزاری رای آرایش سر دانست ول عبارت بعد بااین 
معیی راست ی آید . شاید بتوان آذارا اورگیر خواند یعنی ابزاری که با آنبتوان‌چیزی‌را 
برداشت وبناراین مکناست با واژه" بعد یعنی دندان پریش«:۳۵:1 حفةههة (س خلال 
دندان » مسواك) یک باشد . » 

8 ۱۹ : باید ربه زمین مالیدم » زرا چون [مرد] نیکث [متن < صقطق۷ س ببان » 
نیکان] به نیروی فرشتگان میتزدی ترتیب دهد آنها که به بر گراری اين آیین خوانده 
شده‌اند » پیش از آن که به خوراله فراوان رب :»ط-«ع:) دست یازند » با خود او رگیر 
ودندان پریش ( خلال » مسوالك) دارند و اهرعن و دیوان وآفریدگان زشتش ازآن 
رش ودرد فراوان ی‌برند ؛ اما اگر مر آورگر وخلال‌دندان به‌زمین مالیده نشود » آنبا 
به افزارهای اهر عن ودیوان پیوندند » ازاینرو آنهارا (یعنی |ورگیر و خلال "را باید با 
نبروی لازم کامل کرد (؟) واین نیرو بامالیدن آنها به زمین بدست می‌آید"؛ | 

خلال‌دندان یامسواله چولی‌است نرم وتقریبا به کلفتی انگشت کوچک که هنوز 
هم گاهگاه در و جانغاز » سلانان ایرانی هراه با مهر و تسبیح دیده می‌شود و پاك کردن 
دندان‌را بدان پیش از برخاستن به‌ماز ازمستحبات‌ی‌دانند , ان‌سنت درآیین مزدیسیی 
نیز وجود دارد . مسأله ای مانند این که : اگر در هنگام نماز پاره" کوچک از غذا در 
دمان ومیان دندان‌ها مانده باشد و ماز گزار در هنگام‌ماز از آنآ گاه شود چه‌باید کرد ؛ 
نیاز به حلال‌را درهردو آین ؛ ی‌رساند". 
! - نکث, زیر صفحه دم شماره ه . 

۲ - تکک. زیر صنح ۸ ؛ شمارة ٩‏ . 


۳ - نک. روایات داراب هرمزدیار جلد ۲ ۰ ص۸1 


۳۰۲ 








سال هفدهم سر خلال دندان‌را باید بد زسین مالید ؟ ۹۹ 


نرهنگد‌های فارسی" دندان ریش دندان اپریش ‏ دندان پررز » دندان اپریز » 
دندان فر بز ودندان افر زرا به معیی دندان کاو وخلال با چوی که میا دندان‌هارا بدان 
پاك کنند» آورده‌اند ول «اورگیر» (يا ابر گیر یا بر گر رم( 0 ) در هیچ یکث 
از فرهنگث‌ها یانت نی‌شود . 

ضن دراین‌جاست کهآیا پاید سردندان‌پریش «س خلال دندان کاو) و اورگیررا 
(اگر چیزی به این نام وجرد داشته باشد) به زمین مالید یانه ؟ و آیا ان عبارت درست 
شوانده شده‌است ۲ 

تاآنجا که من می‌دانم » میان ایرانیان چنین سنتی وجود ندارد » در آیین مزدیسنی 
وسلانی که مردو پا کیزگ و طهارت‌را ستوده واز واجبات دانسته‌اند» درهيچ‌یکث چنین 
کاری توصیه نشده‌است . در اندرزنامه‌های دیگر ببلوی چنان چیزی دیده می‌شود . 
در کتاب‌های‌دینی ونقهی_ زردشتی نیز ؛ مانند روایات داراب هرمزد پار وفرضیات‌نامه 
داراب ,پالن » ر حملطفت) به چنین مطلی بر نمی‌شورم . در نامه" پپلوی ,شایست ؛ 
نه شایست » هم که از « دندان فریش ه سبی به‌میان آمده‌است (تخش ۱۰ بند ۲۰) یادی 
از به زمین مالیدن سرآن نشده‌است » درصورقی که اگر چزن کاری کرده می‌شد » با 
انجام دادن آن از واجبات بود » این بند جای مناسی برای ذکر این مطلب می‌بود . در 
افسانه‌های ایرانی وحتی درخرافات مربوط بهاین‌سر زمین نیز چنین‌چیزی یافت نمی‌شود . 

چوذ چنین دستوری درهیچ جا نیامده‌است و با هیچ منطق وخرد ودین وستت 
وافسانه وخرافال م‌ سازگار نیست » مایه شگفتی است اگر دستوری به بهدینی» برای 
دور داشتن اهرعن و آفریدگان پلیدش توصیه کند که پیش از آغاز مبَرّد ودست گشادن 
به‌خورش‌های فراوان » سر دندان فریش یا خلای‌را که پس‌از دست کشیدن ازخو راله 
دندان‌های خودرا باآن پاله کند به زمین عالد ! 

اگرچه زمین در دین زردشتی (مانند مسلانی) از مطهرات‌است ول به کار تطهبر 


۱ - چون آنندراج » برهان ؛ رشیدی , 








بجل دانشکده ادییات و علوم انسانی شمار؛ُ دوم 


خلال عی‌شورد و یرای بالك کردن کفش و بای افزار ومانند آن توصیه شده‌است . 

پس در بر گزاری ميزد چیزی‌را که به زمین ی‌مالند يا باید عالند نباید اور گر 
( که عی‌دانم جیست) ودندان پریش باشد ۱ میزد مهالی واطعای‌است که رای آورده 
شدن نیازی به نام یک از امشاسپندان و ازدان میآراسته‌اند و جنبه" دینی داشته‌است و 
همان رسمی‌است که امروزه به نام وسفره » برگزار می‌شود . 

به نظر من این سرو روی‌است که درین هنگام بد زمن مالیده ی‌شود و جده 
شکراست که بای آورده ی‌شود » به سفن دیگر » در هنگام آراستن میرد» با سفره 
دادن» شکرانه‌را؛ به زمن یاسفره باید بوسه داد؛ م‌ برای‌سپاسگزاری به‌پیشگاه خدای 
روزی رسان و هم برای اینکه آن سفره به نام یک ازفرشتگان یا بزرگان دینی‌است و با 
آدایی که ای آورده شده و اوراد وثبرنگهای که برآن خوانده شده‌است ؛ برکت‌افته 
وتقدبس شده‌است . ۱ 

مجده" شکر ؛ 3 پوسیدن سفره ؛ درایران رمم متروی نیست بویژه جده‌شکر 
که هر نمازگزاری در پاپان از خویش آذرا انجام می‌دهد بلین ترتیب که نخست مهس 
مازرا می‌بوسد و پیشالی خودرا بر آن ی‌نبد و دیگر بار می‌بوسد و طرف راست روی‌را 
برآن می‌گذارد وبار سوم ی‌بوسد و طرف چپ روی‌را بر آن می‌نمد . وهین‌است سبب 
بکار رفتن فعل و مالیدن » دراین دوحله (سنج. روی تضرع به زمین مالیدن) . 

اگزدوواژه ریا د بایت که دزد را کنکله دریشت رازن 
این‌دوجله" ببلوی است جمه تهمد و ۲۵ دز نهد خوانم حمله‌هامعیی معقول‌خواهند داد. 


واژه" و را ی‌هیچ تغییری ی‌توان 5۵۲ «هعه (ب ر سر) و واژه دیگر» 


باب رب نلار رپ را باجزفی تییری بدین‌شکل : بارس در 
ی‌توان 28۳ 1 صقعععتد رس حوراك فراوان) خواند . (و با تغییری بدین شکل : 


اد لا د 7 ی‌توان ۲ 1 صقعبدز خوانك . سنج. بند هفم همین متن» واژه؛ 


۳۰۴ 








سال هند هم سر خلال دندان‌را باید به زنین سالید ؟ ۱۰۱ 
و نیم اد زیت( طقء"دز 3232 که درایان خورشن‌شوانده شده‌است . داراب 
هرمزد بار نیز در کتاب و روایات » هرجا از این گناه یعنی مت گنتن درهنگام خوردن ؛ 
یادی کر ده آن‌را به نام درایان حورشی خوانده‌است) . 
من این رسش وپاسخ‌را چنن خوانده ومعی فکنم ۳ 
صهقتاقه ققبقطاه نهد ۵ عده طع۳) ز صقمتد < 1 جده عدطه و وعفتوظ :8 و 
۶قد ورد 


عققه قدم قع صقطق» ۱ دید مق بقت قع ققبقناه نقط امن :ود 5 


ععداه طتصععی< قتداطع۳) مد خقم صقصم مهد و۱ فعقعمط مهد ز (عصمتقه) 


طته‌ممصقصقتي قدم حقودقنقه۲ حقعك هه صمصهطد لتق طعتا ز مهد دز نده 
لمقاقه قد وتهده ۵ جمه دق [ن] حقعتمد ز جده مداد وم وه لقاع طتهقصه [08] 
(عصصعص) وقعه صق قدح احقسق [مط] احمط رققعدد حقبعل قه حمص‌تطه ز تقتقوقه 5 
۱ 

3 ۱۸ : رسید که برسر خورش (- خحورال) فراوان سر به‌زمین‌بایدما لیدن‌یانه؟ 

۱٩‏ : گفته شده‌است که باید » زرا که سید بهان رم نیکان) که به نبروی 

(با : نیرنگث) بزدان کنند ؛ تا مردم‌را پیش از بسیارخنواری برسر خورش فراوان دارند 
(-آورند) » اهرعن ودیوان ر دیوزادگان باستی وبدی‌ایسنند وچون.ر سرخورش فراوان 
سر به زمین نالند (آن مببزد) به‌زین افزار اهرمن ودیوان رسد (- جزء سلاح اهرمن 
ودیوان شود) وهست که ( وننز گفته‌اند که) با آن ثرو یا : تبرنگت) دیوان! (دیگر) 


درست تران کردن . 


۱-ستن پیلوی < رانا وباید اقلا ییا باشد . 








اهداء به پر ور هدیتقب 


یاد کار دز ر تك۳ 


۳ جمة فارسی 


سال باژدهم 


نشریه دانشکدة ادیات بر یز 


باه گار بزد گمر 


پاد کار بزر کمپر نام یکی از بندنامه‌های 
پپلویت که منسویست به بزر گسپر بعتکان وذیر 
خرو انوشیروان و جزء متون پپلوی" چاپ 
جاماسپ‌جی دستور میلوچپر جی جاماسپ - اسانا در 
سفحه‌های ۸۵ تا ۱۰۱ بچاپ رسیده است و دره‌یان 
تیرنگی که برای بستن ژهر نیش ودم خرفسترانست 
(س )و ماتیکان< مادفر وردین‌رو زخر داد » جای‌دارد. 
ظاهر آقدیتر پن نسته این کتاب نسغادستور 
جاماسپ است. اژاين نیده فقط ۵۰۰ واژه آغاز آن 
بجای‌مانده‌و ی از آن‌چپارده بر ک‌انتاده‌است‌واین 
چپارده بر گ‌حاوی بقیا ین نو دماتیکان‌ماه‌فر وددین 
روزخرداد» و آغاز «درحت آسوريك» بوده‌است , 
خو شبختا نه ازرویاین‌متن‌در ۲۱ ۷ ۰۱بلادی نسفه و یانسخ 
۳ گر قتپیه شده است و | کنون‌هسه»تن در دستر س‌ماست. 
این متن را نغستین بار دستور پشوآن‌جی 
بسال۱۸۸۵ با آدا نوشتی بط اوستائی و ترجه 
انگلیسی و کچراتی در مجموعه‌ای بنام گنج شایگان 
دنتشر ساخت . متن جاماسپ اسانا حاوی اشانات و 
نس بد لپاست و بدون واوهای‌عاصفه‌و یاء‌های اشافه 
دارای ۱۷۳۳ ۲ واژه است . قسمت اخیر این متن 
درمجلهه وتا[ وی : 1۷ ۲۰۱۲۰۲۸۵ بفرانسه 
ترجه شده‌است. 0۳8 ۵۳۵ ) ۰[ نیز آوانوشت 
این‌متن وترجبه‌انگلیسی آنر اچاپ کرده استآ. 
اينك متن پپلوی؛ر تر جمهٌ فارسی آن : 








۱ ماژتطهطمممز]۱ تافو( اژنرومصیع7 بوط 8عانق ر قاعه] ۷ فاحاوظ 
۰ ومد . 1۱۵ ففض-وفده [ 

۲ 800۰ ]11.1 طظ ۳۵00۰۵0 بق اما زماداه و۱۴۵ ۰۱۱۳ 

۳ ۰ 1933 «عطصطوظ1 . عاوص عمش زبواطوظ 

۶ متن بپلوی عینا ازروی نسخه چاپ جاماسپ اسانا کر اورشده است . 


۴۳۰۷ 


7 ۵ب 


قرو با ود ری ک۵ بت رسروولل ۵ ۱۴ و 
| بیسوی و ۰ سیوز وییرررم"ه 


0 زوا( ب سوه ان سییر بازوراز د 
مه ردب پدلد دلچن ۳‏ دم سوزن ول ۵ سورسلور؛ 
ادلووثن ورب ۱ درو وا" ولد رسول بو د ور رممبوم 
یداد ولو ولو" رید سرت زر ریسییم(* زچرنينب 
6 ۱۵ ره زم,سلو.. با 6 نون زاو چپویر ده" 
ز سلویروورد._ هچ (لورپوم" رورچ‌سم مت ور نو 
وج د درو بیسز؟ه 


و را هفرس یندید( انیدروندروود؟ 
۱ فد جع وا فرب موی برد روز ودنت 
نب" سيير مرسیسپیتی سلامورند._پیری ریلورمی:" 
ور بمنر ۱رد مستیم" ون ز تسود 
فان وود وی وی بو ردو 
,11 3-4 وه بو تال زیقد بو صر نل1 زویهو ب بو لژ ر5ل11 1-2 
بیاه هب بلاوت وله تال 7 رورم تا رط۲ ق بیع تال دق هه تال 
لا 11 مج ماس 1۲ 10 اجه تال و رسورتلت 3 رکللا 8 
.شبن لْل 18 1 19 ,هس وله تال رط0ا؟ ددم 
, وم رل 17 ,مرن تال 16 ردو 15 15 شرع لال ر(11 14 
,ی تال 20 ,ینود تال زجصه لل رک 19 ,سود تال 18 


سنوی _لل رکل1 23 موم 200 تال رلا1 22 ده تال رظ11 21 
,ویر لا رک ودرا 95 رایيم ل ,245 24 


۴۰۸ 


1 سنا جروت دب والچتاا 

۱ 6۱ دابع ولا روج بو 6 ۱ ویب بای" مور 
ول کپروود* س‌گسدرب با روگ رممررگ ب لر 
مود و مسپورد" رو ولاز رز" نت زر ویومرن 
بان هریت ۱ ره نب فیم دب ولا رمزپسن‌سویده ۱ رود ری ع 
هد ند" و مر بو بط رد جیسی-( ( پیت : 
۵ دی" ود د ب2 هبو با مرسل(اي ریم 
سرلومو* و لسن ۵ نم مر ناد رما 
| رسد یا تیپویدت | و ملاس سر نیو باعرو 
اط انلانه۱ نب بط نوج,نود ۱ سید ۱ وی ۱ وزه 
یدز رود رنف بط موه 
| سیردت مرسس۳ رب بویت ۳ 6۵ ارسدٍ اط 
نید و ری بای گرا 
بط چم وان ۵ ق نو" و که بت راوربن: 
لوام ی ۱ رد6 رازب -ور مرو لس دید[ | 0 الاطر‌ین۱ سورع 
رود ویی. رلاسوهرو زونه با ۱ نا سق 
سورد دبو ۱ 2 ار 


۱3 3 عیاواع ده سس د .. ۱۵۵ تیب (یو وید 
۵ ۱ ورن م سوب ورن سورزر رتکد وی دی 





رثا" :یسپیو ژرل 29 رکبچید لال 98 ءسوو (ا ,گل ,11 27 
,14 02 ,ون سرندود_ ال رک۷]1 91 ده تال ,11۲ 80 ,وس‌پید ال[ 
جه 4 ۳۵ 36 .ندعم تال 35 ,پسین‌رورد [] ل 34 رد رل و3 رن(چود 
7 ,11 38-90 ناما تا :راید 10 97 رد سن‌روید لژ زد 
,یجید ژل ,2 ضه .هچ 288 ظ7 ,ط اه ده لل رعا26 فد .ه 
رورت ۲1 له رد 8 لل , ۷[ 3 
۳۰۹ 


سن‌رنردست »۰ 6انچ۱۳ 2۷ 
رداچایی ع ورب رعل‌سدرب ی برع _ بسیب ‏ برس 
رورس سود آنمررت. مب لو بجع برد ور سوت 
دار وج" واثه دوبهب ی ردام روم* 
نا سومید.. ورب ۱ ود ب رنررت .۱ نله ۱ 
| اسرزم ۱ نت [ سل با ویاواریت ۱ (دوم رن | ۱۱ ب 
ردنب پیت" مه نع دورود وت 6 ۱ 
۱ دب درد ۱ ورس اجدیت دا صقر ۱ 6د و ازج 
لبون بت مت نوس رد جح چم سرپ رنه سهه 


225 ومنا ۳( : 6 ب وه 


‌! چا سوویر( ۰ که ۱ لا فرم د. وللت سوم( 


ردایان ۱ 6 رم ب لبنت (درد زوین ۰ 


وبا فرع دب ورب ۱ وس ورمر ن دزیر ۰ 
۱ ند اوم لو » 


و یدنم ۱ 6 د(وم(ویت , ادن بو ۱ ۳۵ 
ِ 
۱ ابرم | ولو تلع !۱ دیدن | دران انز ۰ 


وچ بو 7 چم " پراررم او بنج ۲ برس 
5 0 
هدن مور وب یبود ری مود 


,۲0 4 رسن‌م‌س ندید لل رک قه مولسیو لل رکطل1 قل 
علقه 7 50 ,نون 1 رکا ال 4۵ یمیت 7 هه رح نايم تال 
شرع تال ,1 اه ۷ ۱۵ اه مناد ۱ ص۷0۵ دا اط ۱ جع 
سوم[ رکللا و ,وس لل اک ۵2 ,نویه لل کلم هد 
۰ 2005 11۳ 7و معااصده لل فاق- 55 


۳۹۰ 


۰ 


۷۸ 


۲1 


۳۲ 


۳۳-۲ 


۸۸ سیپزر رولب ۱ ۱5 
تلم سید. بن ناه پیت برس 
راوید ۱ یانبم دلجروید و 

7 
کم ابید کم رون کي دلاووود . ۹5۵ 
بای بیس جر رواونبپدودهان 8( ۰ مر سای" دوه 
هم کد وه دروم" و ۵ مر ریا روسلا ۱ ما 
برب لد هرن ۰ دود بمیم" ها ۳ 6 
۷۳ رل ب ار ت و هد 1 
دورود پیت هر ربا ۳ ارونیم لس" سر( ریم 
سلوونید دونور ۰ توافسرتر یبود بت ور سر 
۵ لین" ۱ ولد لا کید سییر وتو 
هچ ند موه تایه م ای نموت من ولا 
| زوپرمسوت ب لت سوب زیت ۰ ید بیرت.. چ‌زریدا 
ریس ی ۳ 6 6 رزیل ی 3 5 «رو سا 
دنو روج ۰ دلع رن تس وا کا ما وجو رت روا زاره 
۱۵۱۵ ۰ 

۵ ادن ۱6 روما ۰ وه ب وپسوم( ۰ 
۵1 مه تال ۵0 ,سرپشت لا وخ مود کل وود 
0 ما همه بت اورق عطا ‏ دز وراوددیپژید ۲ رل زروادومژید 
یو تال رط 89 ,فوه 35 رعت2 قق قحعط مطا ترط اه عناناند 


7 6۲ .سرلام‌سلد تا[ وق بو هجوج تال وق ,چت 17[ ,۳9 64 
,۰( 09 .مود وی ل] ل ز وسوو پیت (11 زوس یبود 11 68 ,مه 


بت بصاه تال ر1 7 ,وه گل را ۵« رس لد لا[ 


.صام لال ربکا 7و7 
۴۳۱ 





سورس‌وند ب و۱۴ ۸1 
6۱ فپسوم( ۰ کد ور 22 ۰ ۱۴ بود پچ سل ۲.۳۷ 
ِ "ربسندی برییم ۱۳ ۳ ۳ ۱۹۱۳۴۱ 
۱ سیر سر بدا وپیم ۰ 


هي رل ب ( وخ که بو( 6 وب‌سوب ‏ ۲۷ 
روعرید رد2 دزیر نسنن ۰ و۵ دم" بپرنه ول ۲۸ 
| سل ی ِ بجچ" مد" ۰ فلع ب بوسو ورد ,۵" 
ید۱ سس ورب وروت تزع دومسلود ر 

۵ ۵۵و تون فرمر ۰ 


وس ا وگ که ۰۵۵۵ س سن ۳ سوریم؟* ز سلارتو موم 
۱ ۱۳۱ ۱ فا ۱ زییایدفدنه ۱ ۵ چروید. بدن‌گدود . 


رت بدٌ ۸ وم‌سل ویر وم( ۰ س‌ یووم( ۳۱-۳۳ 
روم( ۰ ارات رسد ردیای#جوا ۰ | سل‌ني... عرس۳۳ 
باس یسرم( | سیر( ۰ سلوریدو چاسو و و( ۳ 
۱ و2۵۵ ۰ اد وسیوسل ۰ ۵ مرسوم 2‏ پسیم 
۱ مسج « | و۱9 دویب ام" | پروسرنددرپری ۵( رم 





رسیم وله تال 77 رکه ممجامر لا ل 75 .عاناده گل 74-75 
وه ۱112 بام) 111 ,مهد تال 80 ,جت تال 79 ,ونجوه لل 78 
وعآخفا فنه 1۱2-126 مقام) ز رهاط عا بح 111 ۵ +فصامم عنطا له 
وم رس مرمع از فعممه‌هنومه ۰ ۱98 اما ز عاصفاط فا 122 ,ام 
لل 89 عاااده لل 8۱ اوه تا منوا اه م881نند من نز 
ج ۰0060 رعانصه گل وه امه تال 8٩‏ ,سیب تال سرب 
را دور( تال ,۲ 87 وررن اس رنونمل( گل 8۵ ,حایتعد ما عم 11۲ 
زوس رید دنپ روا رل زچزسرنددنون( تا[ ر11 88 


۴۱۲ 


5 یروس ب وارچع 
۰ ربلد ودرم" سریسوپرییی لاه | چنارچم2 ۰ ا ده ‌ ربج وود 
۴ سس( 1 ی 1 فد گدریه یووم( ۰ 


ان تم میسو سد برس وید رو لهج در مچچد 
چ یم ب‌ 0 ۳ 
٩۱۵ ۵ 5*۰ 6‏ ۵ دازادا وت | سوب 


متسود نو چپنه د ری ور ربا وت رای 


۳ ۰۳ . ورسلا یچ ۱۵ سل نورد وه م۵ اب 
سنیرسلوید ب ال امس تب و3 جرج ب روسووپرسدت .ورد 
وم سرپسل( ز پن‌رییدله م۵ از سرت ز پویر از پانبگور" 
ان ۱ 5الااشدیه ویو ه 


۰ پد-وسلوید ب پچ توو وه وید واه درسوسلوید ی 
سرچت جر ۱۴ مرچ ورنییود. رسو ‏ روتلار‌بروه ۱ 
۳ ۱ ۱ راتیدییت.. ورر مار نوی مر" 
۵ بدندد ما۱ او ولا رو سوه رو وپدشن الادیم 
۵ و۱ ۱ ۱۵ که لاو ب. الالایم ۵ بوکرمرر ه 
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مروای تبلکبای ۸ عرواترربه :تن مروان و غراسته: ایدوق‌باد:: 
۱ ۳ ۳ ۳( 
۱- من بزرکنپن بختکان ‏ ؛ دیوانبد" شبستان شبر 


۱- مروت به . مرواك ؛ درپپلوی بسعنی فال زدنست چه فال نيك وچه بد( تفال و 


تطیر ) ۰ شیر اژی* مروه 30۲۷6 بهمت معنی و پیشتر بعش فال بد بکار میرود ( مروه 
نزن س فال بد مزن ) ۰ امیرمعزی در قصید؛ ممرونش < مررا > را پسنی فال نيك بکار 
برده است و < مرغوا > را برای فال بد . واژه‌ای که درینجا به د مروا > ترجه شده 
است عا )ول است ! عبارت ... ط1اهناع نها 081 علهاه[ با جزئی اختلاف در آغاز 
بیاری از متن‌های پپلوی آمده است چون د اندرز دانایان بمزدیتان » نیعه‌های ۳0" 
و لا ؛ نك . متون پپلری جاماسپ اسانا , هاد16 ز«هاحادط , دصعفش وععصه[ 
۰ 7 907۷ اس اي ذیرنویس ۱ ! < اندرز خرو کواتان > همو س 9۵ 
س ۱ + < اندرژانوشه روان آذر بدمارس‌ندان» ؛ نه‌های 1116 « 117 و ۳ و ظل 
هو س ۵۸ زیر نویس ۱ دنز سس ۸۱۰۷۸ ۸49 و ژیر اویس‌های ۱! < ماه فردردین 
روز خرداد > نسشه مای ل و لا[ + هو س ۱۰۲ زیرنویس ۲-۱ ؟ < اندرز دستوران 
به بپدینان > ؛ نسغه (11 » هبو ص ۱۲۱ زیر نویس ۱ و جز آن ؛ این واژه دا عاقاتم 
نیز میتوان خواند که بمعنی سند » وسیت‌نامه يا کتاب است ۰ نك . بایکولی از هر تسفلد ؛ 
س ٩۲‏ » سنگنیشته کر تیرهر مزد ؛ نقش رجب سص ۲۵ و این معتی را درینجا جای نیست . 
۲ب متن آن وه. 
۳ب بختكك يا بوختاك ۰ شاید جزئی باشد از نام مر کبی که جزء پیشین یا پیت آن 
انتاده باشد ؛ سنج . < بوخت خسرو :5 » شپرستانبای ابر ان بند ۰۰ متون پپلوی جاماسب 
اساناس ۲۳ وتطادداهه مر اه واما زوم آهزه دز معط و1 ۶ عاعهاه) ش 
از 1۷116۷۵:۲ چاپ هطزوعع]1۷ س ۱۰ ؛ بوخت بزد 13009820 ( > بعت ایزد ) ؛ 
بوختیشوع ؛ بوخت شپبوهر؛ نامنامه پوستی دا6تاططع هآ عع‌ط۵هاص و1۳ « ناهد .1 
س ۷۲ . 
4 من 06 ۱۷۷: ظاهرآ تحریفیت از 0۸ ۲و ادم‌صقبزل ؛ 


دیوانید < حاچب ؛ سنج . دیوان یگ : 





۳۰ نشر بهدانشکد؛ ادیات تبر بز شار؛‌پاییز 


استیکان خسرو »دریکبد, این یاد کار به‌یاری و نیروی یزدان‌ودیک رمینویان به آموز, 
۱ اسان و شرس کاررز رشن که وتا زاو که اسرازبه ست وفایار: 
لقب حکامی که از جاب خلفا مأمور کشورهای مختلف میخدند نز بوده است . این واژه 
بازمنی‌هم بعار یت رفته‌است نك .حطهعج) . ایس ۲۱۵شاره 2٩۲‏ دطمن لا معرع۳ 
س ۲۰ هر دو از فص داعهط ۲3 . مسول پادشامان ساسانی بوده است که نام خود 
را با مفتی ؛ بشپری که بنیاد میگذاردند میدادند چون همیت شپر 2105۳8۷ 8عنا09 
که ظاهرا بایستی خسرو تبادان آنرا پی انکنده باشد و ازین نوعست شپرستانهای 
خسروشاد 88-(0) 09۳۵۷ ۰ خرونت آباد 8081 - )فل - 4007078 ویپ 
شاد خروی 508۲2۲6 - ۷1۵0881 ۰ هوبوی خضروی 2697۵8۷8۵ - 62 دا[ : شاد 
فرخ‌خسروی 6 ۵۲۳۲۵۲۷-0۵۲۷ - )98 , (پی‌افکند؛خسرو قبادان » نك . شپرستانهای 
ایران بند ۱٩‏ » متون جاماسپ اسانا س ۲۰ و مار کرارت س ۱۳ و تعلیقات آن )۰ وه‌شاپور 
ناو طعق - و6 ۷ (بی‌افکنده شاپور اردشیران , تك‌همو بند۳؟؛اسانا س۰۲۲ مار کوارت 
ص ۱۸ و تملیقات ) گور اردشر خوره 16۵۳۲۵۲ - ۲ذقهاعش - 62۵۲ (پی‌انکندة اردشیر 
پابکان » نك هموبند 4 » اسانا س ۲۷ ما رکرارت س ۱ و تعلیقات )» دا مپرمزد ( پی 
انکند؛ هر مزد شاپوران , هموبند 43 : اسانا س ۰۲۷ مار کوارت س ۱۸ ) وند(یوگک 
شاپور تناو حاوز 4 چربن> 0 ) ساخته شاپور اردشیران ؛ همو بند 6۸ اسانا 
۲۲ مار کوارت‌س ۷۰)ايران خوره کرد شاپور-ت نت طهق-6 67۸ص ظ 
( ازشاپور اردشیران ؛ هموبند 4۸ : مار کوات س ۲۰ :اسانا ‏ ايران کرد شاپور » صس 
۳) » ایبران آسان کرد قباد - 0۵۵6۵۲68۷86 ۳۳۵ ( از تباد پیروزان ؛ 
هموبند ۵4 , اسانا س 6 - ۵6 » مار کوارت س ۲۱ )۰ اير ان و یناردقباد-ا۲ 1۳88-۷1۳8 
5 ( از تبادپیروزان (؟) نك < خسروقبادان و رید کی» بند ۱ ۰ متون پپلوی جاماسپ 
اساناس ۲۷ و چاپ او نو الاس۱ ۱ ترجه انگلیسی!ایر آن‌و ینارت کو ات ع قم از افادات استادم‌هنینگ 
عع11 .12 ۱۷۰ که زبان پپلوی را نزد وی آموخته‌ام و در ترجه این متن و متون 
دیگر مرهون نکته سنجیپای اویم » البته اگر خطا و ناروائی درین ترجه رفته باشد از 
نگارندة ان سطور و مترجم این نامه است نه ازاستاد علامه )۸ سنج . تاریخ قم چاپ تبران 
س ۷۲۶ که بشکل « ویران آبادان کرد کواد > آمده است و پیشكك تحریفی است از آن . 
وه ارتشیر ؛ تاقوا وداع ۷ به اردشیر دسا و کیه و وه کوات ۵912786 ۷ < به کواذه 
شپری بر دجله ۰ نك .51998 ۲8۰ از صطفصططم‌عطان 17 . 
*- تاریخ تم . دریچید ( عح دریجبد ) س ۱۱۳ س ۱۰ ارمنی < 0۳۵166 


,ب., ملسوپ به 3 در >( < درپار) سل- پسوندب‌پدپیمتی دئیس وسر. رویهم ع وژیر در بار؟ 





سال بازدهم باد کار بزر گسبر .۳ 


بفرمان خسرو شاهشاه ؛ بیبوه فررهنک (را) وشایسته شدن آنپا را که بپذیرفتاری 
۱ ت . ۳ 
از کزان ققوان وارجمندیآفریده شده‌اندم(آماده) کرده و به کنج شایکان نپاد. 
۲- چون چیز کیتی همه سپنجی و تباء شدنی و کذران ( است ) و هم او که 
شاهتاف است , وبختش یاری کند ",هم کوشش‌بی‌رنج بکمث اوآید ۰ مال‌ستبر اندوزن 
۲ ِ 7 دص کی 2 
و به مپین‌کار و پادشاهی رسد » برتری ‏ کرد و بزرکترین نام خواهد وافر وزش 
مین و مان را نای‌ترین کارها کند و او را زند کی دراز و افزایش فرزند و پیوند 
۱ ۳ 
( بود) و امیدهای بزر که و دهشپای نيك بهکار ودادستان "وسود مردمان وپایش 
دام وکار پادشاهی ( بود ) وهم فرخیهای دیگر کیتی همه کواه وهمداستان ( اویند )؛ 
به استواری ( - بایداری ) این چند چیز کمتر میاندیشد » چه پیشینه . اندر درازی 
یکصد سال » تن به فرجام و پادشاهی به نیستی ( کراید) , واندردرازای چپارصدسال 
دوده به آشفتکی » نام به فرراموشی و نایادی » مان و میپن به ویرانی و آلود کی ؛ 
ناف و پیوند به فروتری و پستی » کوشش به بی‌بری ورنج » باربه تپیگی» وپاد‌شاهی 
به شاهان زمان ( رسد ) ؛ چیز ( گیتی ) به کسی نماند که ( از ) زمان فراخ بپره‌ای 
اندك باوواده‌اند )٩(‏ . چیز آنجهانی (< فرشکردی ) پاید وتباه نشوه » تنپا پارسائی 
نت پر گر سس بخشنده سر ذوشت ۰ کس ی که تقدیر و سر نوشت آدمی ازوست » ۳۹ 
۱ ( صفت برای دایو و تشتر و جز آن ) په ‏ 7تهوه و تووتووی 
را ۱۱ مه طهمزهنا(۸) 
نو لد که فارسی آنر اد بر گر > نوشته است نك جع 300/1 و«0‌عزوع ظاز موه صط ون 17 
۸- جایگاه شاه : مقر بادشاه : سنج . مرو شاهجان . 
*- شاهناف , از نزاد شاه ؛ و حتی او نیز که شاهزاده است ۳ 


۰ متن مد چپش بیش دست دهد . جپش > بشت ؛ سر نوشت . این واژه درمتون‌دیگر نیز 
ببین معنی بکار رفته است چون یاد کار زریران ۱ ؟ اندرز آذر بدمار مپندان بند ۱۰۶ 
( ع< جپشیار < بختیار ؛کسی که سرنوشت با او یار است ). 

۱ قاتا دورو ۲ - تضاوت . ۳ از بایدن - مراقبت کردن ۰ 


نگپدار ی کر دن ۱ 


۳۳۷ 








۳۰۹ نهر یهدانشکده ادیات تبریز شباره پاییز 


مردم؛آ نجپانی( < فرشکردی ) است . کنش نيك از هیچ کس ربودن نتوان . 

۶ کنون » من چون‌کامم کوشش به پارسائی ورزیدن و پرهیز از گذاء کردن 
( بوه) - جزآنچه از کتش و فرمایش خداوندان زمان و دشپادشاهان" برخاسته و 
بدان چاره‌ای ندارم - از کناء پرهیختنی , بکام ( خویش ) , تا آنجا که میدانستم » 
پرهیختم , به هستی یزدان و نیستی دیوان و دین و روان و بپشت و دوزج وآمار* 
و ستوش" "و رستاخیز و تن‌پسین ‏ بیکمانم .و مرا پارسائی وآمرزش تن وجان وروان 
و نیکی‌های اینجهان و آنجهان پسندیده‌تر ( است ) . ( بااینیمه)نام کیتی را نیز » 
واژه‌ای چند براین یاد کار نوشتم که : 

ه-از مردم که فزختر + بت انکه بیکناهش . 

۷ که بیکناهتر و با که به راهان رای باشد و از وام 
دیوان بیش پرهیزه . 

کدام دادیزدان کدام داد دیوان؟ ۰- دادیزدان بپی‌ودادهدیو آن‌بدی 

۱ چه بپی و.چه بدی 1 ۱۲-بپی پندار نيك و گفتار نيك.و کردار 
نيك و بدی پندار بد و گفتار بد و کردار پد . 

۳ چهپندارنيكك و گفتارنيك و کردار نيك و چه‌پنداربدو گفتاربد و کرداربد؟ 

4 پندار نيكك درست هی و کفتار نيك رادی و کردار نبيك و 


1 پادشاهان ستسگر . ۵ حساپ ۰ شبار ( روژ حساپ ؛ روژ شبار ) . 
٩‏ ستوش (ا) ه شب‌سوم پس ازم رک ؛ در متن < آمارستوش, ( حد حساب شب سوم ) 
۷.- شاید رستاخیز تن پسین ببتر باشد یمنی معاد جسبانی و بپر حال چه با و اوعاطفه 
و چه با کرة اشافه خوانده شود همین معتی را میدهد ؛ تن پسین مراد از تلی است ( تن 
ه رکی ) که روز رستاخیز برای دریافت پاداش و باد افر اءکارهای خود و بشکل نخستین خود؛ 
زنده میشود . 
۸ تن د طاوقه‌طاصه قوواوم اس نکر میانهرو - اعتدال فکر . 
٩‏ چینشست در متن ؟ اگر جای رادی و راستی با هم عوش شود مفید معنی پپترعا 
است سد و کفتار نيك راستي و کردار نيك رادی . 


۴۳۸ 











سال بازدهم یاد کار بزر ثمپر ۳۰۷ 


هش ی خر و "7 - 
۵- پنداربدنادرست اندیشی "و گفتاربد فرومایکی "و کرداربد دروفزنیآ۲ 
چجد درست اندیشی و جد رادی و جه راستی ؟ چد نادرست اندیشی و چه 
فرومایگی و چه دروغزنی + 


یت تفیش ان هریش مان کرو ول ان ی ۱۳ 


که برای‌آن تن به عذاب و روان پدوزخ ترسد . 

۸- راد ی آنکه ببر تن ازتن و بهر روان از روان بازنگره. 

۹ راستیآ نکه بروان خویش ( از در ) راستی و نافریفتاری رود . 

۰- نادرست‌آندیشی آنکه کیتی‌را جای درنکه "ومینوراستکر(؟) وان 
و دل برآن چیزبندی؟" که بفرجام تباهی تن و بادافراه روان ازش بوه . 

۱- فرومایگی"آنکه بپرتن از تن و ببر روان از روان باز دارد. 

۲- دروعزنیآنکه تن بهکام و روان به فریب دار . 

سیر یکی وتات 6 لت انکهوازانن 

۵ و که داناتر ۲ *۲- آنکه فرجام تن داند » دشمن" آروان شناسد ؛ 
خویشتن از دشمن‌رو ان‌پاید و بی‌بیم دارد و بررتر داد . 

۷- چه فرجام تن و کدام آن دشمن که وانایان را بپش ببتر توان شناختن! 

۰ تن نرق صتصاتان(د زو بت فکر نامتدل و مفرط . 
۱- من 2 تاهج د فرومایکی » خت ۰ پستی . 


۲- چلنست در متن ؛ اگر جای فرومایگی و دروغزنی باهم عرش شود ببتر است 


سنج . بند ۱6 و زیر نویس ۱۹ ) .کفتار بد دروغزنی و کردار بد فرومایکی وخت . 
۳ تن تس ۲۵8۷۵۵0 . 3 من س کم بر آن چیز برد . 

۵ من - نو قصو طاقن . سب متن « دارد . 

۷ متن « به بپیی که بو ندك‌تر ۲هاعع0‌طه۲وط . 


۸ تن تب 128101081 ت حریف ؛ دشن ارقب . 


۴۳۹ 








۳۰۸ نتر یه دانشکده ادیات تبر یز شباره بایز 


7 2 " ۹ ۳۹ ۳۹ 
۸ فرجام تن تباهی کالبد و دشمن روان این چند دروغ که اهریمن 
را ۰ یز ۳۲ 7 
فریفتن و نیازان کردن مردمان را »بدشتی ؛ بمردم فراز واه . 
۹- آن دروغبا کدام و چند؛ 


من 1 ِ ی ۳۳ 
۳۰ آز ونیاز وخشم و رشك وننگك و ورن ( < شهوت ) و کین وبوشسپ 


۳ 


۳ +۳ ۵ 
و درو ء بید و دشیاوت 
2 ددع پعدیحی ر ددیادی . 


۲ ۰-۳ 1 ۳۱ 
۳۳ آزین چند دردع دام در ومندتر ‏ . 
۲ آو ناخورسندتر و بی چارءتر ۲۷ 
تیان آزارندش و آزارمتدیر ۳ 
۳6 خشم بدفرمانرواتر" و ناسپاستر . 
۵ رشك بدکامه‌تر و بدامیدتر. ‏ ۳و ننگك ثوشاتر . 


۰ 


۷و شپوت ( < ورن ) خوپرست‌تر و تباء دننده‌تر *. 
۳۸ و کین شهمکن‌تر و نابخشاینده‌تر . 

۹ بوشسب ( < تدبلی )کاعل‌تر و ف راموشکارتر. 

۰- و دیوبیدینی* آنپفتارتر و فریفتارتر . 


ّ. 
۱- و دشیاه‌ی" ناسپاستر . 


- متن : اند . ۰ برای هبه‌صفات‌ید و زشت بکاررفته است . 
۱ من : عتاط1 عاقعمع که بایستی تحریفی باشد ازناوطنفصا ف۲عه د 
اهر ین 3 این واژه در اد بات پپاسوی بساز متدارل است . همچنین نگاء شتا به 
, فع(مظ بصع طاصزلظ عط) حصز عصعاطم۳ظ رمزاعومتم2 : وعازدظ 
ص۲۰ زیر نویس ۰۲ ۳۲-متن 2 ۲1 8اه ود < ازراد‌دشنی_- بر قابت. ‏ ۳۳-دیو کاهلی. 
۳۶ متن - دردغ اهر مو کی ط1ک تا رو ۵و - بیدینی ؛ ستا ۰ 010028 010 س آشرغ 
در نوشته‌های پارسیان ۵ تن ح تا]ع 50۵2 تب دشیادی < غیت . 
۱6۱۵۲-۰۳۹ تاهاه عد ستمبه‌تر . ۷ تن تفاه م8 ۳۸ متن س 
۱ 
۰ من 8۲۱8۵۲)] ۷۵80 ۵ هلان ۲۵0 اک من - ۲هاحقطهو8ه 


۳۳ 








سال بازدهم یاد ثار بزر لسپر ۳۰۹ 


#گ این نیت بیداست که اهریین به‌آفرید نان هرمز ری ارین گراتر 
(< بدتر) هم کرد ؛ چونکه مزه نکوکاری و باد افراء گناه رادبفرجام‌کار » ازاندیشة 
۹۳ 
مردمان » بغپعت , 
۳ دادار هرمز بازداشتن آن چند دروخ آو یاری مردم را ء چند نگاهدار 
نگ ۶ 1 
مینوی بیافرید : [سن‌خره و گوتانس وی و ی و امید وخرسندی و دین و 
4۷ 
همپرسی وان 
4 خویشکاری "يکايك این ( نگاهداران ) مینوی چیست ؛ 
مه و از ی مر 
۵ خویشکاری آسین خر » تن‌ازبيم کنش گناه پرهیختنی(3) *ورنج بی‌بری 
۶ ار ۰ 1 : 5 ۲ ۳ ۲ ۰ : 
پائیدن‌وفرسایش چیز کیتی وفرجام‌تن بدیاد."داشتن‌وازچیز آنجهانی(< فرشکردی) 
خویش نکاستن و به‌کارهای بد خویش نیفزودن . 
ی هد ۲ ۲ مه ای تیاه ۳ 
باس خویشکاری کوشان سرود‌خرد ؛ پند وروش خوب شناختن وکاربستن 
( در ) چیزی که پیش کذشته در نگریدن و آنچه ازپس آید ازشآ گاء بودن. چیزی 
: ۱ 1 ۲ ۰ ۱ 
که بودن ( را ) نشاید ( بدان ) نه گرویدن" و کاری که فرجامانیدن را نشاید پیش 
۹ مب ۵۵ 
2۷ خویشکاری خیم » تن از خوی بد و آرزو و شهوت ( < ورن ) پائیدن و 


۱ و ما ۰ ِ ۲ : ۳ ف۱ 
بپش ( رفتار ) کردن » خوه را بدخیم و خوی نيك پراستن و بیاد داشتن . 
۲ تن د چیزی ۳ یی آنبا را ازین فکر غافل ساخت . 
خرد فطری , عقل طبیمی , شمور مادرژاد . 

5 خزد مکتسب ؛ عقلی که با شنبدن و تجر به و غبره بدست میا ید . 


٩‏ خوی ؛ خصلت : ۷ مشورت ورای ز نی‌با دانایان . ۸ وظیفه. 
*سمتن س کاتطقه تتوفو [1] عقصع۲ < کناه نگر اني‌دار ۰ متن س به دخشك 
داشتن < بر ابرداشتن ‏ اد داشتن. ۱ متن ه ۲181816 . ۲ب متن < فر ارون. 
۳ متن حد بپش ایتادن . ۶ متن ‏ ۲۵۵۱۵1۲ ۰۷2۳5 


و اندر نگرفتن هس متن ‏ لدع . 


۳۳۱ 





۳۰ نگربة دانشکده ادیبات مبریز شمارة بایز 


6۸- خویشکاری امید ؛ ببر کنش را به تن پیوستن (و) تن (را) به رنج و 
کارنیکو""رهبری کردن". 

4- خویشکاری خورسندی,تن‌ازافزون خواهی" پائیدن ورنح از ناخورسندی 
و بیم از افزون خواهی را بیاد داشتن "و آنچیز که به انجام بپش اعتماد بود بهیچ 
چیز ( از دست ) بهندادن » برای چیز گذشته "و برای بدی " آنجه که جزآن کرمن 
نشاید رنج و درد نبردن . 

۰- خویشکاری دین » تن از بادافراه گناه" و مزد کرفه [ کاهانیدن و پنه 
و روش" یزدان ازآن دیوان جدا داشتن . 

۱- خویشکاری همپرسی دانا ؛ تن ازشپرت (ورن) و خودپردتی" پائیدن 
و ایدون‌رفتار کردن که دربدبختنی» که شایدبیایدهدر کردار( کنش) او |آهونبود 

۲- ازین چدد چیز مینوی به تن مردمان که والاثر ". 

۳ خره بیناتر و اندیشه یابتر" و هو نگهدارند‌تر. 

6 وخیم شکوهمندتر""وخوی پیراینده‌تر. 

0 و خورسندی استوارتر. 

7-وامیدبردبارتر " واندیشه‌پا کت" واندریافت" [ کاهتروفروهرر نجبر تر. 


۷- برای مردمان ( از ) هنر ([ ها ) چه بپتر؟ ‏ ۵۸4 وانائی و خرد. 


۷ متن حد ۳۵9۱۳1۵1 ۸ ]صقان ۲۵ عادو . 

متن عقاوم اوق . . تن هت عاو . 

۱ متن س تام ۳۵6۵88 ۰ 0 

۳ متن < ۵۲۱018۲ ۵10۱۷ ۶ 612۲ 01-978]19 101008 بت فکود تور مطپیم تر . 
۵ متن 08818۳1۵9 . ۲هاحناع(ولانط . 

۷ متن - ۲۵908049۲ ؛ اکر بانتان خوانده شود بایستی بالنده‌تر معنی کرد . 
و این معنی دوراست ۸- متن ۵6)8۵۳ ۵۱۱1 8۷ 


متن بت بوق . سنج د بو بردن > بر بسعلی [ گاه شدن ۰ 


۳۳ 


سال پازدهم یاد کار بزر کمپر ۳۱٩‏ 





4 ازاینپا کدام ۸ »۵ آنکه تنرا بد بی‌بیمی‌وبیگناهی وبرنجی 


رهبری کردن داند , 
۱ به‌سدمان‌خرد به‌یاجپش ٩‏ ۲ خردشناسائی کارو جپش پسندکار, 


۳ گوهر کدام یه کب ید3 عریب آ راز 

9 خوی چه بد ۳ 7 فازی وان خواحی . 

۷ دای چد به ؟ ۸ پپی . 

. کام کدام نیکو۳؛ ۰- بیگناهی‎ ٩ 

۱- کرفه کدام به؛ ۲- خورسندی از خواسته (سمال) . 

۳- گردار چه به : 4 دین بیاه داری, 

۵ فرهنگت کدام به : - آنکل(کار)زمانه را بدان‌راه (توان) 
انداخت و نجات (< بوختن) روان ر) در آن ( توان ) دانت . 

۷- آزرم کدام [ به ]: وی وگو هی 

۹- نام کدام مه ؛ هب خویشکاری  (‏ وظینه ) . 


۱ دشمن کدام زورمندتر ۲۳ ن کنیل ید . 
خ ۳ ۰ 5 ۰ 
۳ برای مردم فرهنگه بیتر است یا کوهر خرد ؟ آفزایش تن 


بر ۳ ۲ 9 ۸ , 
از فرهنکت وخیم را جای ور گوهر خرد ۳ تن وخیم پناه تن و جان . 





.۷ چنینت در متن ولی با اندك تفییری میتوان‌این واژه‌را < دانش > خواند که‌شایدمنی 


ببتری داشته باشد ؛ | کرچه ؛ دراینسورت » عینا مانند پرسش پیشین خواهد برد. 


۱- متن ‏ ۲قاوعً . ۷۲- یعنی‌چرب ز بانی . 

۳- چه خونی ببتز است سنج . پرسشپای پس ازین دا  .‏ ۷۶ متن وه و 
۵سمتن > فر آردن. .۰ ۷۰ ات1 ۵صممند. ۷۱۷ من طقزدقصوقتسکنت 
تکر ار اصال دینی هم مقصود باشد . ۸ متن - طااطباععقححط. 

۶۹ تن < ۲فاعادطاصطهاو که ستبهتر , ۰ با خیم‌مپسان گوهر خرد. 


۱- دراینسا و اژه‌ای با عار 7 انتاده است و از آن يك کلبه درست خوانده نبیخود : 
: 7 ی ‌ ‌ 
۲ . شایدبتران؛ و گرارشن ۳۵30همع 128 خواند , 


۴۳۳۲ 





۳ ری دانشکده ادیات تبریز شارة بایز 


عم خیم وهنکک وخره وعمهعترهای دیگر که‌اندرتن مردمان(ت) چگونه 
کم‌پتیاره تر و بی‌زیانتر( تواند بود ) . 

تکیت کی انش ی کف کار ری مه 

۸ب ویرمندی کش‌بیدینی آنیست: . ۸٩‏ دوستی " کش کینهوری نیست. 

۰سخورسندی کش‌خوروه‌بینی نیست ٩‏ 4۱ به‌خیمی کش‌فرومایگی آنیست. 

کار کاوی یر اس تشر رای سره آ رای تسیر 


هید کف تا تیسفاه ۵ رای کش هرز کی یسعت 

1 شکوهمندی کش خورسندی نیست .۰ ٩۷‏ تن پناهی " کش آزار 
ی 

۸- فروتتی"" کش فریفتاری نیست ۰ ۰ -۹٩‏ ترس آکاهی " کش 


و ستاری(0) نیست . 


۰ به دوستی" کش زشتکاری"" نیست ۰ ۰ ۱۶۱۰ - یگانگی کش 


۷ 
پی‌پری دیست , ۱ 

۲ خویشکاری کش سستی نیست . ۰ ۱۰۳ تخدائی ( کوشش ) کش 
رشكت نیست . 


۲ تن < 118۲:۲صاجو و در اینجا مقصود بد اندیشی ؛ توطله و نقشه برای 
بدام انداختن‌دیگران و مانند آن است . 


۳ متن [1ظ۸۳۳1068) < خوار شردن - حقیر داشتن مردمان از تکیر . 


عه من ع طتبوهجه۷ . تن اوه عهاه ۷۲ 

نع تانعلمه‌قفتاط . ۷ تن ح< طاوقهعطاقن0 < رنج بردن 
و آزار رساندن . ۸ تن - باتصقطهوقه که تن - ۷۵۲18871 هت 
هرزکی - فاد -فسق . ۰- حفظتن_صیانت نقس. ‏ ۱ متن ‏ طت‌صوص 180۲۷ 
۲ من تمصع . ۳ احترام . ۶ نسخه بدل ‏ روستاری؟؛ معلی 
اين‌واژه معلومم نشد . من < 1۲) وت رام ۲ < به دوستی ۰ زیبادوستی؟ زیبایرستی؟ 
جهسمتن ‏ طرتقع عاتطهز . ۷ تن - تاأز28 . 


۳۴ 








سال یازدهم یاد کار بزر کسپر ۳۱۳ 


- دانائی کش پچیو " نیست. ۵ چیزی که بمردمانرسد به‌بخت 
بوه یا به کنش ؟ 

۲ - بختو کش‌هردوان هماناچنان‌تن‌وجانند. ۱۰۷- چهتن‌جدا از 
جان‌کالبدی است بیکار وجان جدا از تن بادیست نا گرفتار وچون باه آميخته شوند 
نیومنه و بزر که و سود‌مند ( بوند) . 

۸- چه بخت وچه کنش ؟ 

۹ بخت علّت "و کنش بپان؛ چیزی که به مرومان رسد . 

۰ مال گیتی پجه ماند ؛ 

۱ به چیزی که پخواب " پینند ,کاء خوب و گاء بد ( است ) و چون از 
خواب بیدار بشوند چیزی بجای آنیست . 

۲ - آندر کیتی که بلند (پایه ) تر :۳ ۰ ۱۱۳ - پادشاء؟" زردند 
پیرو گر کررفه‌کام ۲ 

۵۶و که مستمندتر؟ ۰ ۱۱۵ مد کفر ام درون رش 

۹ کهبدیخت‌تر ۳ ۰ ۱۱۷- وین گاه "دروند (کافر) 

۸ که بی‌نیازتر ۵ آنکه خورسندتر. 
۰ که خورسندتر به‌خواسته ( مال)۲۹ ۱- آنکه‌باشکوهتر؟۲ 





۸ متن < طاع0۱761۳8 داد پس از پ زاند است - 11ع081]مهج ریا : سالوس 


نك برهان , من تب 7 درترن مانوی هم اين کلبه یافت میشود بسسنی 
دهردو » است . ۰ تن ۵110 معلی - عأت . ۱ متن ست 9وقلتاط. 
۲ متن ‏ آنجا. ۳سسن 2 ۲ها) ]له ۲2 نا تن او تا راو 


من 0۳۷۲۵84 مق ناهم یل نحایعوق - شکوه کر ا* [حقذاوج < دتتن] 
دروند و اين پاسخ پرسش پیشين نخواهد بود که با د که» آغاز میشود . 

من ۵۲) هوق هنینات این و اژهر ابه جع ۵۲] 008 تصحیح میکند:بار تی س دشفر. 
۷ وارد بامور دینی؛پیشوای دین . ۸ متن ع ۱0۳111۳18۲ هناد 

تن < تقاطنا مدا . 


۳۳۵ 





۳۹ شر بهُ دانشکده ادیات تبر بز شاره باییز 





۲ که باشکوهتر 6 ۱۲۳ آنکه س‌زنش مردمان را از نیازمندی 
پدتر شمرد . 

۶ که امیدوارتر: »۱۲- کوشامرد ""چپشیار ( س بختیار ) 

۰ چه کوشائی وچه‌جپشیاری ۰ ۱۲۷ کونائیآنکه (مردم) نیکی 
پیش ه کند وکاری که باو وا گذاشته آشده به بیگناهی و بیرنجی انجام دهد . 

۸- جپشیاری ؛ نام نيك و نیکفرجای‌کار . 

فان زاره یی کیان راز 

که زان ۲- زمان تقسی شده۳. 

ی ۱ 

۵ کشتی گر ۱۳ انا جیار آزفر ود 

۷ کهبرامش‌تر؟ ۸ آنکه از بیم و نگرانی کران رهد". 

۹ که ( دل ) پندتر ۱۷ ۰- آنکه شپوت ( س ورن)ر ازیر ننگه 
و خشم را زیر بردباری و رشاك را زیر خسروی ( ع نییکنامی » شهرت ) و آز را زیر 
خورسندی  (‏ قناعت ) و ژنش را زیر دادستان ( عدالت ) سخت نکه دارد . 

۱ که خسروتر  (‏ نیکنامتر » مشپورتر )4 ۰ ۱۸۷ آنکه یکی 
بمردمان کردن را سر امد هر کار شمرن ۲ . 
۳ که نای‌تر!؟ ‏ :۱4 آنکه شایستهدتر و اپرویزتر ( کامرواتر). 
0 که اپرویزتر؟ *۱- ]ذکش‌جپش ( بخت) بکاروه‌ادستان‌نیکتر. 


۱ 


بل 9 ۰ 
۷ که ولیذی ت۱۳ ۸- فرزندشایسته و زن پارسای ""شوی‌کام. 


۰ من اقا ۱ تن د 1۳8۴و . ۲ مقسم چپان . 
۳ تن ت ط8عوط ۶ متن - 21006۲ . ۵ آنکهز ند کی ببشتر 
۳ - متن 02:481[ - نجات‌پابد . 2۷ متن 68۳11618۲ 2870و 
شنت قوش د اوق : ۶ تن 7" 508۲1۳118۴۵ ۰ 


۰ ۰ من < 0۵1716 < زن خوپ پارسا مقابل »1و ب زن بد . 


۴۳۶ 





سال‌بازدهم باد کار زان کنر ۳۷۰ 

۱۲۴ کدباربردارتر :۱۳۱ ۰- نیازمند بیچاربوبی‌ناز که بر ای‌ناسپاسان‎ -٩ 
کودعي شومید ان( کی ۱۳ نی اور ییا رد‎ 

۱- که ناخورسندتر؛ ۲ لینهور آزرو: توانا . 

۴ ده که آزارتیوی ۶ 5 - شوی سپمگین بد رفتار "و فرزند 
رنجور () ۰ 

5- که سپسگن‌تر <- فرمانرو ای زوورنم" کشندء. 

۷- کهآ زارمندتر؟ ۸سشایسته‌ای که‌بناایستگی‌رسدوزورمندی ۱۷۸ 
که بنازورمندی رسد وامیدواری که بنا آمیدواری رسد وغودپرستی۱۲۹ که بنرجام کار آید. 

۹- که درومندتر 5۰ توانگری کش‌فرزندنیست ودانائی شایسته 
کش فرزندی ناشایسته و رنجور() بوو . 

هقی ۱۳ ۲- شایسته‌ای که ناشایسته(ای) بدو آپرویز 
( امروا) , دانا(تی) که پداندیه ی بدوفرمانروا » خوبی که بد(ی) بدو چیر (باشد). 

۳- که پخشش را سزاوارتر »۱۳۱ که مین رگ 


۶ کدپشیمانتر؛ . ۱33 خودخواهی"" کد بغرجام کار آید,روان‌شناس 


۶۸ من ت ۲فاحقاوی قط ع پارپردارتر . ۲ - متن ح حاامقج‌ممقوو . 
۳ درینجا از متن داژه‌ای با عبارتی بایستی اتاده باشد . 

۶ من ح< توا قاوو مر[ . 5 تن 2 308127810 بایستی 0 تمد 0 
باشد , سشاید پتو ان‌نااهل هم معنی کرد . نك بند ۱۰ 

۷ تن < کلتاو 8 < ناژو با نازی عت نازدار ؛ حیاس ۰ زدددنج . در متون مانوی 
نازك‌زاد بعنی کودك هم بکاررته است. دراینجا هم میتوان‌بچه سال ۱[ 
۸ مت متن عد 0۵۱1۲7۵۷۵70 عد ژورمند ر پرومند . 


۹ من < عاهل تال او ۰ دور ددست م خودیررست - 1 3 


3 
7 


۰ متن 8۵۳018۲ 101۷و . ۲۱ متن < ۲عاعالو و۲ 


۳۳۷ 











۳۹۹ نغریه دانشکدة ادیات بر بز شار * باییز 


دروند شپوترآن اف برای ناسیاسان سوو‌مندانه کوشش کند 


رورا ۱ بای تیک از پیین ۱۳ 
ناسپاس بود . 
ریم ۱۳۸ ۰- آنکه‌بدی کردن بمردمان را ی 


بانب مدای کدا تور کش اند ای اوه 

۷- او که‌تندرست است »کامآنجای " وچون تن بیمار بود درستی تن‌وچون 
( از ) تن نومید بود بختاری( < نجات ) روان . 

۳ مردمان به‌چه(بیشتر) آرزومندند؛ ۴ ۰ ۰ ۱۷5-بدکام‌خواهی‌وبی‌نیازی. 

۵۰ چهکام خواهی وچه بی‌نیازی؟ ۰ ۱۷۹-کام خواهی , هرچدآرزو بود 
یافتن و بی‌نیازی ( داشتن )1 نجه ۳ 

۷ مردم بجه تشنه‌تراند؟ ۸ بدا نجه آمید نيك بدان دارئد . 

۹- مرومانی که اندر کیتی‌اند از چه بیشتر باید اندیشند ؟ 

۸۰- اززمانهٌ بد و کنش بدا" ودوست فریفتاروفرمانروای دروند( < بیدین) 
خرن کاو: 

۱ و به چه کستاختر *" باید بودن . 

۷۲ به زمانه نيك و کنش نیلشه و موست افریفتار وهمدین و سروار؟؟۱ 


بخشایگر و داد گر . 


۲ متن > 888۲۱ با 28۲۵1 . ۳۳ من د ۲۷0 که‌میتوان آنرا 8۷8 
( نك . بند ۱۵۰) و 8۱۷82 خواند و هیچکدام درینجا مد معلی نیست . من آنرا 8016 
( با حذف يك دندانه ) میغوانم ؟ هزوارش د 21616 عه و آن . 

۳۶ 2۷1۳61011618۲ ۰ ۳۵ ۷۵۵۵ عد بدست آورد - حاصل کند . 

۳۹ سمتن عد جوا 08۲۵۷ ۰0 ۷مسمتن عد به‌داد دارد. ۵8۲011610۲-۳۸ ۵87 
رسیدن بارژو ۰ من < 1طع ۲ها عوص قع مه ۵ قصها تفص 
۱ من 2087۲۵1 02۲و مق ط1و۱198 مه . ۲ من < 021۲۱1۲ ۱: 
عد ید ند 1۳8۲60 س تيك . ۳ مطدن تر . ۶ 1۳8۲86۲ 

۹ متن < هم سرداد : دهم زایئد است . 


۳۳۸ 








سال بازدهم یاد کار بزر کمپر ۳۲ 


۳ زمانه کدام بد: . . ۱۸۶ آنکد چیری و فرمانروائی بدان کمتر 


۱ 
منت ۰ 


بپش راه یافته 
: ۲ ۳ ون ی 
۵ دین کدام بد ؛ 5 اند خدانی یزدان ودیوی دیوان»مزو 
کرفه / بادافراء گداه در آن پیداتر» وراه و روش بپتر» کرفه 4 ی از آن ) 
۷-خدایوسردار کدامبه؛ .۱۸۸ نکهسرومدوست‌ترووقت‌شنایتر ۱۳۲ 
۲ ۱۱ 
و در نیکی بمردمان کردن داد گرتر ۰ 
4 دوست کدام‌به؟ ۶ب آنکه فرییاتوشتن ‏ واترستی از 
۱-سدوست "لهبیش؟ ۰ ۱۹۲- آنکه فروتن‌تر وبردبارتر وچرب‌زبانتر, 
۳ دشمن که‌بیش! 2- پرشان و برتتان "و خورده بینان و 
۲ ۱۰۱ ۱۵ 
درشت آوازان. . 


6۰ دزست آنجپانی ( فرشکردی ) کدام ! . . ۱۹۱ کنش نيك . 


۷ دشمن آنجهانی کدام ؛ ۸- کنش بد. 


5- چیست چیز آنجپانی که پاید و تباه نشوه + ۰ ۲۰۰ انبار ثرفد. 


سس متن > آمده است. ۷ متن ت وتو . 
۸ تن ۲هلا08 )وم . ۶ تن ۶ 691۵1 284[ . 
تن ۲ ۷۵۱۱8۲۱۵۲ 2۱۷۲8 . ۱ متن - 0۵018۲ او . 
۱ ۳ متن ۰ طتا1ع وم . 
۶4 متکبر ان . ۵ سب ند فرر تن . ۹ - پرشد - 6۲8۵۵28 


0 


چرب زبانان » نك ۰ ۰۱۹۲ 


وا 








۳۱۸ نغر یه دانشکده اد یات تبر یز شار؛ بای 
۱ چد تیکتر؛ #ٍٍِ وی فا بپان . 


۳ جدسودمندتر؟ 5 نشستن با وانایان . 


۱ ۱5۸ 2 
چه اعتماد را (شایستهاتر ۳ ٩‏ زبان راست گویان . 
۷ چه خوشتر ! ی یمور 
- و چه بی بیمتر؟ ۰ زمان نك و خویشکاری . 


بِ 


۱- چه فرختر + ۴ یی کدی تیسکار خافی- 


۳و چه‌آسانتر ! 7" بی گناهی و خورسندی از عخ و آنتمه ۲ 
۵ جد ارزمندتر + دوستی با دانا (يان ) و بپان . 


۷ چه روشنتر + ۸ کنش دانایان . 

5۹ و چه فراختر ! ۰- وست را وان . 
۱- و چه تدکتر ٩‏ ینت فروماکانن 
۳ و چه باور لردنی‌تر ۷ ۵۶ آثن یزدان . 


۶۵ و چه بجاتر +۳ ۰ ۲۲۰ پاداش کرفه گران. 


۰ ۱۰۱ ۳ 
۷ وچه نابجاتر؟ ۸ پاداش بزه گران . 


۲ زد 
۹ و چد میاندروتر؟ ۰- کام خورسندان . 
۱ و چه خوشبوی‌تر! ‏ ۲۳۲ خسروی  (‏ نیسکنای ) . 
۳۳ و چه گرامیتر+ ‏ ۲۳5 پذیرش خدایان ( س شاهان ) وسرداران 
۷ ۱سمتن * ۳۱11 و13 ۸ سمسمتن س 10۲ 1168 و0 .ایند اژه‌ر اد فر » نیز 


میشودخوانداوو و13 ح ۳۵ وی نف وعاو وه 9 صطاهظ ویس ۵ 
۰ متن * 10848۲ ]ع11 دزم ع بامسی‌تر؛ روانر. ۱ متن < ۱:82)8۲احوزه 01 و 


۲ من - ۱008۵0051788 از مال‌خورسندان سنج . ۲۱6 و یر تریس ۷۰ 


۴۴۰ 








۳۹۰ 


سای باز دهم 
و تازیدن به همالان و ده‌ستان 
۵ جد بدیر # ۳ چثم آزوران 
۷ و چد بی‌برتر # ۳۸ دهش به ناسپاسان و پیوند پابدان . 
۳۹ چه نبی‌تر؛ ۰ دست فرومایگان . 


۱- چد رن آورتر ؟ . 14۲ پرستش فرمانروایان بدمنش . 


۳و چه نیزتر ؟ 4- ملش شپوت‌پرستان  (‏ ورنیکان ) . 


9 چه رشیخوارتر ؟ . ۳85 بودن بابدان . 
۷- چه ناز لتر ! 2۸ منش باو‌شاهان . 


4- چه بیمن‌تر؛ ۰- آزارپاد‌شاهاننا بخدایشکن. 


۱- چه شگفت‌تر+ ‏ ۲۵۲ دانای بدپخت ( عه بدچپش ). 
,۷ چه عجیب‌تی ۲ ۲۵۵ مب وژآ گاه خوشبخت ( هه هوجپشن ). 
0 چه گرانتر ؟ 5- منش‌پیمان شکنان (< مپردروغان ) . 


گر وه ۹۳ 3 > 
۷ جد نخرانی فرای‌تر؛ اس بودن بابدان و د؟[ گادان 7 


۱۹۵ 


چیز بد مردمان نيك ( ع فرارون ). 





ت : ی ۱۹ 0 ی 
4 چد پدتن ( ۲۰ -بیداندی:د بیابان‌نشی : رح دمر اهی»خشونت) 
۱ 
۱ جد چربتر ؟ ۳ رادی‌بپان 


ی چدآنکه برترین چیز است : اه رجریزهان( ‏ قضاوت‌خدا) 


تن ۱۵۲ هه ماه قاوه . ۱ »تن * 13817111 - باهم بودن. 


۵ اژهتن عبارتی‌افتاده‌است. ۰ 19-۱۵ط 8اه صقم ۱198 0۵ 0۱1 28281۱8 


۷ ۷۵2۵080 با انزودن [۱] در آغاز راژه بپلوی مشود آنر| ۷۵:8 خواند . 


۳۳۱ 








ستت بر سنج رز تسالت ‏ مسی بر مس از داد مس 


انوشدروان‌باد بزر کمپر بختکان و آن کیان و پلان و دلران که برای دبین 
مرویسنان جانسپاری لردند ۲ ) ایشانرا ) گاه بد آسر وی نان ۳ 
ایدون‌بای . ایدون‌تر بان . 


فرجامید به درود . 


مقا یس « بادگار بزر گمپر » با شاهنامه 


با مقایسهُ این متن » یمنی « یاه گار بزر کمپر» با فسلی از شاهناعٌ فردوسی 
که ازآن , بعنوان « پند دادن بوزرجمپر نوشین روان را » » یاد شده است"» میتوان 
کته ی بر کهم ری هی شنک این رشن پپاوی یکی از شتا رم قاهتابه بوذ 
وآنرا فردوسی خوه و يا ه مپربان سرای » او از پپلوی ترجمه کرده است. | کرچه 
درهمد جا و در تمام کلمات این دو متن با یکدیگر تطبیق نمیکند و عبارات مکرر 
و بعشي واژه‌ها در ترجماٌ فردوسی دیده نمیشوه و گاهگاه افزایشی و کاهشی بکاررفته 
است » ولی از , تقریباً, همدٌ اندرزها ومضامین (بااندلاختلافی) باهمان نظم‌وترتیبی 
که متن پپاری راست » ور شاهنامه آورده شده است . درترجمه ونظم‌این متن پپلوی» 


بایستی » فردوسی رنج فراوانی برده باشد چه در پایان این فسل خود میگوید : 


سپاس از خداوند خورشید و ماه که رستم زبوزرجمپر و زشاه 
5 و ۰ ۲ 
چون این کار دل گیرت امد بین زشطرنج باید که رانم سخن 


۸- آسر < بی‌سر ؛ بی آغاز ؛ ازلی ؛ درمقابل س آپت ‏ پی‌پایان ؛ ابدی . 

۱- نك . شاهنامه؛چاپ بروخيم ۰ج ۸ ص 166۸ - 1۶5۱ بت‌های ۲۰۰۰-۲۶۳۱ از 
پادشاهی انوشیروان ؛ نسغهٌ بدل‌پس ازعنوان این عبارت را افزوده‌است: < و سخن 
گفتن در کردار و گفتار تك» آس بت‌های ۲۹۵۹-۹۰ . 


۳۴۲ 








سال‌باز دهم باد کار بزر کسپر ۳۱ 


آغازه‌استان درشاهنامه بامتن‌پپلوی یکسان‌نیست وبزر کمپر»در آغازهاستان, 
خود را معرفی نمییکند واز کاروشغل خود سخنی بمیان نمی آوره , ولی مشمون دو بیت 
7 ور ۲:۳۷ را در آخر بند نخست متن بپلوی شرخو ار تافت: 

نوشتم سخن چند بر پپلوی ابر دفتر و کاشذ خسروی 
سپردم بگنجور تا روز کار برآید بخواند سکر شپریار 

ابیات زیر ( ۲۵۳۹ - ۲:۵۵ ) نیزتقریباً مضامین بند دوم وسوم را در برداره: 
اکر مره برخیزه أتخت بزم نید بر کف خویش جانرا برزم 


زمین را بپردازه از دشعنان ,. شود ایمن از رنج اهرمنان 
شوه بر جهان پادشا س‌بسر پیاپد سخنپا همه ور بدر 





شون دوست ور کار کردن فراج ند کلشن و باغ ومیدان وکاج 
۱ - ِ 
نید کنج و فرزند کرد آوره اپسی روز بر ارزی پشمره 


فراز آوره لیگ و خواسته 
کگرایدو نکه‌زویش باشد» بر نج 
زر و سیم بسیار کرد آورد 
شود خاك و بی‌بر شود رنج او 
نه فرزند ماند نه تخت و کلاه 


چو بنشیند آن جستن باد او 


شود کاخ و ایوانش آراسته 
فر از آره از هر سوی تاج و گنچ 
ز صد سال بودنش بر نگذره 
پدشمن بباند همد گنج او 
نه ایوان شاهی نه کنج و سپاه 


و ی تاه ار 


واین سه بیت ( ۲۵۵۱2۳ ) یاهآ ورجمله‌های پایان بند۳ میباشد کد «پارسائی» 


رامیدوی و پایدار و نش نيك هر لس را ازاو جدا ناشدنی میداند . 
کیش دوچیز است جاوید دبن دا هر جد باشد نماند بکس 


.۰ چه مردم هبانا چنان 
خيكت پر از باد ( است ) «چون باد ازش بشود چيزش برجای به نماند ! متون پپلوی جاماسپ 
اسانا س بل , 


۳ باد آور ند ۷ از اندرز آذر بدمارسندانست :2 


۴۴۳ 





۳1 نگر یادا نشکد؛ ادییات تبریز شار؛‌پاییز 





خن گفتن نفز و کردار نك نگردد کین تا جپانست وريكت 
زخورشيد واز باه وزآب و خاك نگرده تبه نام و کفتار پالد 


در بند ٌ متر پیلوی::بزر کعبر از خون سخن میگرید که از گناه , تا جانی 
کدمیدانستم‌پررهیختم و جز آن. ۰ ولی در شاهنامه بصورت پند به خسرو انوشیروان 
ور آمده‌ودر وو بیت ( ۰ - ۲۵۵ ) خالاصه شده است ؛ 

مکن شهریارا کنه تا توان کناهی کزو شرم داره روان 
‌ِ 


مرین که‌اینست فرهنگاو آثان‌ودین. 


بی آزاری وسودمندی 
ودر آخر بند چپار لد ازنوشتن واژه‌ای‌چند بریاد کارسخن رفته » ورشاهنامه 
چدین آمده است : 
زمن یاه کارست چندین سخن کمانم که هر کز نگرده کین (۲:0۷) 
و بندهای زیر بترتیب با این ابیات مطابقت دارو :* 
بند ۵ : بدو گفت فرخ کدامست عرد که دارد دل شاد بی باد سرد (۲4۵۹) 
:٩ ۰‏ چدین کفت کان کو بوه بیگناه نبروست اهرمن او را زراء (۲40۰) 
۹۰ بپرسیدش از کرْی وراه و دیو ز راه جپا ندار گیپان خدیو (۲:۱) 
یت کف فربان ایا یش ۰ روش یت رم 
در ری دراه آهر میت که هرد پرستند را دشمنست 
۱۷-۰ خناث درجپان مره پرترمنش . . کهپا کی و شرمت پیراهنش (۲:۱۵) 
چوجانش تنش‌را نگپبان بود. همه زندگانیش آسان بوه 
پماند بدو رای و راستی نکوبد در کرّی و کاستی 
۰ ۸ هرآن چیزکان بهر؛ تن بو روانش پس ازمر کف روشن‌بود (۲45۷) 


ازین هردو چیزی نداره دریغ. که بپرینامست يا بهر تیغ 
در شاهنامه پرسشپا ملسوب به انوشیروانست و جوابپا به بزر کگمپر. 


۴ ۲ ۶ 





سال باز دهم باد گار نز 


بند ۲۰: سخن مشده ازمردافون ده 


جوخته: نیاید بدیفر سای 
و میاید پدیجر سر 


ازین بکذری سفلهآنرا شنام 


ای 


2 چا ی 
دی ای ره سس داسن 


همد بپر چانش کد دانش برد 
َ 000۲ ۰ 

بهرسید کسری کداز کپتران 
ی ۳ ۳ ۰ 

: چدین لفت‌کان کس کدداناترست 


کدامست دانئا بده شاه 5 


تِ 

: چدین کفت‌کان کوبفرمان دیو 
کسيرا ند برخبره فرمان برد 

ز ده اهر منند این بد تیروی شی 

بدو گفت کسری کددءدیوچیست 


چنین واه پاسخ که آز و نیاز 


۳ وی تس دس 
و گر خشم‌ورشکستو نسستهء دن 


دهم آ نکه از دزن ندارو سپاس 


هب ار دوسی بر ای ورن ( - 


بیدینی ) 


۱ 


شبوت ) و بوشب ( 


نطبیق کرد ۵ ظاهر أ ااتخار این میرود که فر دوسی نز 


ذد با جان روش 





رم ایدر پر از درد ماند یدای 
که از با يزدان نداره هراس (۲:۷۱) 
شود زارزوها بیندد دسن 


ند واند نه او دانخ. 


له دانش بود هرد را در نپفت 
نبره دل از راه کیپان خدیو 
آدخمي رواشست ون خر 
کدآرند جان و خرو را بزیر 
آدریشان‌خردرا بباید گریست (۲:۸۰) 
زور و گردن فراز (۲:۸۱) 


چو نمام‌ودور ویو نابالددین 


نطو 


دو دیوند با 


۳ ۵ 
پذه بیو هم نیست یز دا نشتناس 


تب کاهلی ) 1 اهر مو کی 


غیست ) ؛ویا بجای آ نبا نبام و دررری و ناباك دین و آنکه 


ی ندارد سباس ؛ آورده است ! ناباك دینی <- ادرمو کی و سایرین را درست نمیتوان 


سیاق س‌ بپلوی ومف هر ده دیو 





رابکندولی تنبابرمف هشت‌تا از آنبابر داخته‌و < خشم ه ود ناپاك‌دینی در اتعر یف نکر ده است: 


دگر دیو نام کو جز دروغ 


و دورد در 





میان دوتن جنگ و کش انکند 
7 


دثر دیو بی دانش 


تاسیای 


بازديكاوشرم ورای اند کست 


نداند نراند سخن با فردغ 
بریده دل ازترت گیبان خدیو 
بکوشد که پیوستگی بشکند 
نباشد خردهند و نیکی شناس 


بچشش بدو نياكهر دویکیست ۷ - ۲4۹۳ 


٩‏ ع عه 








۳1 نشربه دانشکده ادیبات بر بز شباره باییز 


بتد ۳۱: بدو گفت‌زین‌شوم ده پر گزند کدامست هرمن زورمند (۲4۸2) 
۰ ۷ چنی‌داه پاسخ بکری کدآز تاره دیوی بود دیرساز (۲:۸0) 
کد او را نبیتند خشنوی هیچ همه در فزونیش باشد بسیچ 
* ۳۳: نیازآنکه او را زاندوه و دره همه کور پینند و رخاره زره (۲:۸۷) 
* ۳۵: کزین بگذری‌خروا»دیورفاث یکی دره‌مندی بوه بی پزشك (۸م۷:۸ 
ا گر دز زمانه کی بی گزند ببیند شوه جان او درومند 
۳٩ *‏ د گرننگه »دیوی‌بوه پرستیز همیشه یبد کرده چنکال تیز (۷:4۰) 
۰ رس د گردیو کینستپ رجوش‌وخشم زمردم نتابد که خشم چنم (۲:۰۱) 
نه‌بخشایشآره بکس‌برنه‌مهر دژآ گاه دیوی پرآژنگ چپر 

مشمون بند ۶۳ که در من پپلوی چنیست : 

« وادارهرمزی بازداشتن آن چند دروغ و یاری مردم را , چند نگاهدارمیدوی 
بیافرید : " ( و بمد نام هشت تاد اززمیتری وا رب دیا تایه بان بیع از سوالی 
چدین آورده شده است . 

۰« زدانا پرسید پس شهریار ‏ . کد چون دیوبا دل کند کرزاره (۵۸ع۲) 

پینده‌جهد دادست گیهان خدیو که از کار کوتد کند دست ویو؟ - 

و نام نک‌اهداران میذوی پشت هم برده نشده است ولی شرح هريك جداجدا 
پیدوی آزمتن پپلوی را » داده شدهاست . برای «آسین خر » و « کوشان سرودخرو » 
تنپاکلمة « خر » بکار رفته است : 


بدده و٩4‏ چنیند آپاسخ دددست‌خره زکردار اهرمنان بگ‌نره (۲۵۰۰) 


زشمشي‌دیوان خرد جوشنست دل و چان دنا بدو روشنست 
گذشته سخن یاه وارد خرد بدانش روان را طمی_ پر ورد 
خر باه چان ترا رهنمون ‏ . که راهی درازست‌پیش اندرون 


بند 44۷ ۵ گر ون بوه آنکه‌خوانيم‌خيم که با او نداره دل از دیو بیم (۲0۰4) 


۳۳۶ 





سان یار دهم باد دار بزر سمپر ۳۹ 


جپان خوش‌بود بردل‌نيكخوی نگرده بکره در آرزوی 
بند۸: سخئب‌ای امید گویم کنون که دل رابشادی بود رحنمون (-۲۵۰) 
همیشه خردمند امیدوار نبیند بجز شادی از روز کار 
نیندیشد از کار بد يلك زمان ره تین که نه راه کمان 
پند4۹: و گره ر کدخشنود؛ باشد, بگنج نیازد + نیارد تتش را برنج (۲۵۰۵) 
ادیش و بر درم ری همه روز او بر خوشی بگذره 
بند*۵: د گره رکه‌یزدان‌پررستست ویس برنج و بگنج و بآزرم کس (۲۰۱۱) 
زفرمان یزدان نکرده سرش ‏ . سرشت بدی نیست در کوهرش 
بنداه: برین همنشانست پرهیز نیز که نفروشد اوراه یزدان بچیز (۲0۱۳) 
» ۵۲: پدو گفت: ازینپا کدامست‌شاه. .. سوی نیکوئیها نماینده راه ؟ (۲۵۱۶) 
۰ ۳ چنین واه پاسخ که راه خره زهر دانشی بیگمان بگذره (۲۰۱۰) 
4 همان‌خوی نیک که‌مردم‌بدوی بماند همه تاله با آب روی (۲۰۱۰) 
۰ وزین کوهران کوهری استوار  .‏ تن خشندی" دیدم از روز کار (۲۵۱۷) 


. ر با 
۰ وزیشان امیدست آهسته‌تر . برآسوده از رنج وشایسته‌تر " (۲۵۱۸) 


9 بجای‌شورسند. *س بجای «دین» درمن‌پپلوی. ۷- برای «هپرسی 
دانا » و در حقیقت نتیجه مشورت با دانا را بجای خرد آن آورده است . #۸ متن 
پپلوی < خیم . 4 متن پپلوی < خورسندی . ۰- در متن پیلوی ؛ دز آخر 


بند ۵٩‏ از اندیشه ( - اخو ) و اندریافت ( < بو ) و فروهر سخن رفته است » اینچنین : 
د آخو ادیژ کتر و بوی آگاهتر و فروهر رنجبرتر > + ولی فردوسی از آنپا یادی نبیکند 
و درعوش بیتی درینجا دیده میشود که مناسب با موضوع و مقام نیست : 

وزین گوهران آز دیدم بر نج که هیو از هسبری نیاید زکنج.  )۲۵۱۶(‏ آوردن < آزء 
در جزء صفاتی که «بسوی تیکوئیپا راه ننایندیاند. و آنرا از د گوهران > دانتن عجیب 
است ؛ یا این بیت بکلی تحریف شده است ویا مر بوط بچای دیگراست »آیا میتوان حدس 
زد که برای فردوسی درترجبه قسمت خر ند ۵1 اشتباهی روی داده باشد ؟ . 


۴۷ 








" پند0۷: بدو گفت شاه از هترها چه به که کر وت از هوجو بتدج مه (۲۵۲۰) 
م: چذین واو پاسخ که دانش بپست خرو‌مندخوو برمپان پر صپست (۲۵۲۱ 
۰ 5۰: ( که‌دانانیازی به تندی بگیج) تن خویش را دور دارد زرنج (۲۰۲۲) 

در حاشیهٌ س ۲۵۵۳ چند پیتی آورده شده است که چای‌آنپا در نسیخه ۳ پس 
از پیت ۲۵۲۰ بووه است ؟ و اینست‌آن ابیات : 

چنبن داد پاسخ که هر کو زراه فنکراون برد با ننی بیگناه 

بیابد بگیتی هی نام و کام از انجام فرجام و از کام نام 

بپرسید از او نامبر دار گو کزین ره کدامین کنم پیشرو 

چدین داد پاسخ که آواز نرم سخنپا که راند بگفتار گرم 

فزونی نجوید برین جز خره خره بیگمان بر هنر بگذره 

وزان پس ر دانا پیر سید مه که فرهنگه مردم کدامست به, 

بیت ۲۵۲۱ ( مضمون بند 9۸ ) طبق‌متن پپلوی‌یاه گار فزز مور پاسیخ بیت 
۰ (عضمون‌بند0۷) است و بایستی پس از آن باشد وابیات حاشیه ا گر روز کاری 
جزه متن بوده و الحاقی نباشد باید بپرحال پس از بیت ۷۲55۷ ای داشته باشد . 
اين ابیات را با تغیب ترتیب » و تصحیح واژه‌ها میتوان با متن پپلوی ساز کار کره : 

بیت ماقبل آخر که کفتگواز ه خرو » است شاید وبالهٌُ يكیا دوبیت محذوف 
باشد که تااندازهٌ مناسیت داری با پند ٩۷‏ : 


بند ۰۰:0۱( پرسش ) جر وی ار یم 

فزونی نجوید برین جز خرد خرد بیگمان بر هنر بگذره 
۰ ۳*: بپرسید از او نامبر دار کو ‏ [ز گوهر ] کدامین کنم پیشرو 
0 6 چنین واه پاسخ که آواز نرم سخنپا که راند بکفتار کرم 


۳۳۸۰ 


سال‌یازدهم 





بند 15: [ که‌یا بد| بگیتی‌همی نام‌و کام 
۰ ۷۰: چنین با پاسخ که هر کوزراه 
۷۵: از آن پس زدانا بپرسید مه 
پند۸۱: ز نروی ختمش بپرسید شاه 
٩‏ ۸۲: چدان داد پاسج که کردار بد 
۸۳:زدانا بپرسید پس داه گر 
۸5 چنین داد پاسخ بدر رهنمون 
که فرهنکه آرایش‌جان بوه 
کپربی‌هنرزاروخوارست‌وسست 
بند۸6: پدو گفت‌جان ازدودن به‌چیست؟ 
(بگويم کنون کفت من‌سربسر 

۸ خردچون یکی خلعت ایزدیست 
۸۷ هذررمند کزخویشتن ورشگشت 


۶ مان خوش‌منش‌مردم خویشکار 


ناد گار بزر گمپر 


۳۷ 


از [ آغاز ] فرجام و از کلم نام 
و کته 
که فرهنگده مردم کدامست مه 


وچون‌چست خواهدهمی‌وستگاه (۲۵۲۳) 
بود خسم روشن روان و خره (۲۰۲4) 
کهفرهنکه بهتر بودیا که" (۲۵۲۰) 
کهفر‌هنگد‌باشد ز کوهرفزون (۲۰۲5) 


ز گوهر سکن گفتن آسان بود 


‌ بفرهنکه باشد روان تندرستی 


هنرهای‌تن‌را ستودن بچیست ؟ (۲5۲۹) 
ا کر یاد گیری بمن دربدر) (8) 

از اندیشهدورست ودورازبدیست (۲۵۳۱) 
بماند هن زو نباید کرفت (۲۵۳۲) 


نباشد بچشم خردمند خوار (۲۰۳۲) 


و کم و بیش موضوع بندهای ۸۸ تا ۶ یعنی سایر « هنرها ) را بااین دوبیت خلاصه 


لرده و گنوی 
ارگ بخشش ووانش ورسم و داد 
بزرکی و افزونی و راستی 
بنده ۱۰:بزر کی بکوشش‌بوه یا به‌بخت؟ 
بند ۰۱-۷ ۳ چذیندان‌پاسیخ که‌بخت‌وهنر 
چدان چون تن و چان که یارند و جفت 


۱- متن پبلوی < گوهر خرد . 


۳۴۹ 


۰ 


هترمند کرد آورد با نژاد.(۲۵۳۵) 
همی کرد. ازخوی بد کاستی 

کهیا بدجها ندارازو تاج و تخت؟ (۲۵۳۷) 
چنانندچون‌جفت بایکدیگر (۲۵۳۸) 


ندومند بیدا و جان درنپغت 











۳۸ 


همان کالبد مرو را کوششست 
پند۱۰۹: بکوشش بزرکی نیاید بجای 
ودیگر که کیتی فسانست وباه 
چو بیدار لرده نبیند بچشم 
ده کیپوس بر کسای آفترشت 
۰۲ چنین داد‌پاسخ که شاهی کدتخت 
تک داد گر باشد و نیکنام 
بندة۱۱: بدو گفت کاندرچپان مستمند 
» ۱۱9: چنین‌داد‌پاس خ که درویش‌زشت 
:۱۱٩ *‏ بپرسیدو گفتا که‌بدبخت کیست 
* ۷ چنین داه پاسخ که داننده مرد 
دی ک فیک کیت 
۰ ()چنینهادپاس که آنکس که‌مهر 
* ۱۷۲ بدو گفت‌ما را که‌شایسته‌تر :۱۷ 
بپرسیدازاو گفت آهسته کیست 
* ۱۲۳: چنین‌داد پاسخ که‌ازعیب‌جوی 
بنزه‌يك اوشرم و آهستگیست 
* ۱۲۵ بپرسید ازو نامور شهریار 
» ۱۵ بدو کف آنکس که کوشاترست 
* 9 بپرسیدو گفتش که‌بیدارتر :۲ 
بکیتی کدامست با من بگوی 


ت-- 


نثر بدا نشکدة آدیات تبر یز 


شار؛پاییز 


| کر بخت بیدار در جوشتست 

مگر بخت‌نیکش بوه رحنمای (۲۵۶۱) 
چوخوابی که بیننده‌دارد بیاد (۲۵4۲) 
اک رنیکویی‌دیدا گردرد وخشم 

پدانا , ستوده کدامست؟ گفت: (۲۵45) 
بیاراید و زور یابد زبخت (۲۵40) 
پیابد ز کفتار و کردار کام 
کداهست و بدروزوناسوه‌مند ؟ (۲9۶۷) 
که ندکام یابد نه خرم بپشت (۲۵2۸) 
که‌عموارش ازدره باید کریست (۲۰4۹) 
که داره ز کردار بد روی زرد (۲۵۵۰) 
ببیشی زچیزآرزومند نیست (۲9۵۱) 
ندارد. برین کار گردان سپپر (۲۰۵۷) 
بدو گفت آنکس که آهسته‌تر (۲۰۵) 
که برتیزمردم بباید گریست. 
مگرتا که‌پیجدسر از گفتگوی (۷۵۵۵) 
خردمندی‌ورای‌وشا یستگیست. 

که ازمرو‌مان کیست‌امیدوار؟ (۲۵۰۷) 
دو گوشش بدانش نیوشاترست (۲۵0۸) 
پسندیده‌تر ‏ مره هشیارتر (۲054) 


3 بغزاید از دانشی آبروی 


۲- بجای‌ایند اژه در پپلوی 7ه] تاعع ت۳۲ آمده که به باشکوهتر تر جمه شده است. 
۳ متن پپلوی س وچیتارتر»- کزیدارتر. ومسکنست که بیدارتر تحررفی از کز یدارتر باشد, 


۴۵۰ 








سال یازدهم 

بند۱۳: چنین داد پاسخ که وانای پر 
۱۳۷ 
» ۳۸ چنین داد پاسخ که‌آنکو زبیم 
* ۹ بدو گفت‌ماراستایش" پجیست 
» ۱5۰: بدو داد پاسخ که انکو نیاز 
هسان کین ورشکش بماندنهان 


درپایان‌بند5غ۱ بعبارت 


یاد گار بزر گمپر 


۳۹ 





که با آزمایش بود یاد گی. (۲۵۹۲) 


بدو گفت کسري کذراهش کراست که داردبشامی همی‌پشعراست (۲۵۹۷) 


بوه ايمن و باشدش زر و سیم (۲5۸) 
بدزد‌يك‌هر کس ‌بسندیده کیست(۲۵۹۱۹) 
بپوشد همان رشك‌باننگه و آز (۲۵۷۰) 


ندیده او باشد اندر چپان 
پستدیده او باسد ایدر چپان 


« که امید بزر که را کوشد» برميخوريم وپیش 


از آن افتاد کی دازودهت تست قسمتی از پرسش و پباسخی بوده است » اینچنین که 


شکیباتر ؟ ه 0 
زمره شکیبا بپرسید شاه 
چنین گفتآنکس که و یقت 

6 ترا رورت ابا نت شش 

» ۱۵۷ بدو گفت‌شمبردل کیست بیش 

۱۸ چنین دادپاسخ کدانکو زپخت 

پپرسید از او شپریار بلند 

۰ ۰ چنین گفت‌کانکوخردمندئیست 

۱ 


۲ ۷ بپرسید شاه از دلی ستمنه؟ 


۴ بدو گفت با دانش پارسا 


یدز کر کته 


که از صبر داره بسربر کلاه (۲۵۷۷) 
ز بخت ورخانش‌چوخورشید کشت 

بکار بزرکد آندرون دستبره . 

کزاندوه‌سیآمدازجان‌خویش (۲۵۷۰) 
بیفتای و نومید گرفة ز بت (۲۰۷۰) 
که از ما کد دارد دل دزدمند (۲۵۷۷) 
توانفر کسیر که‌فرزندنیست (۲۰۷۸) 
نشته‌بگرم اندرون بی گزند (۷6۷۹) 
که کردد برو ابلبی پادشا (۲۰۸۰) 


۳ 
در این دو بیت زیر ؛ پاسخ » یعنی بیت دوم با بند ۱۵۸ ساز کار است : 


۱ ۱۹ ۷ 
بدو دفت‌نومیدتر کس کدام 


که دارد ترانائی و نيك نام (۲۵۸۱) 





۶6- شاید « پسندش > بود ؛ چنانکه در متن بپلری ؛ ن‌ستایش»معصر|ع آ خر جو اب 


همم بد این حدس است. جواب مطابقت ندارد . 


- متن پپلوی < آزارمندتر . ۱۷- 


۵ ند اصل د ختند , 


سك 


طبق نسخه پدل . 


۴۵۱ 


چدین کنت کانکو زکار بزر کک 

پند۱۳: بپرسید ازاو شاه نوشن رون 

ای کزان را راتفر 

» ۱۱4 بدو گفت مرد فراوان کنا۷ 
۱1۵ بشید کفتش کهیر دوجپراست 

۰ ۲ چنین‌داه‌پاسخ کدآن‌تره تر که 

پشیمان شوه دل کند پرهر اس 

و دیگر که کردار دارد کسی 

بند۱ ۱۷: بپرسید و گفت‌ای خره يافته 

چه دانی کزوتن‌بود بی گزند 

بند۲ ۱۷ :چنیند او پاسیخ که‌چون‌تن‌درست 

همان آرزو تندرستی بوه 

بند۱۷۳: بیرسید و گفت شکه از آرژو 

* 4 بدو کف چون سرفرازی‌بوه 

چو با بی‌نیازی بوه تن درست 

بند۱۷۹: از آن‌پس‌چنین کفت‌بارهنمون 

۱۸۰: چنین‌داد‌پاسخ که‌این‌راس‌روی 

یکی آنکه اندیشه از روز بد 

بترسد ز کار فریبنده دوست 

شییتکر له نداد کر یاوق 

بند۲ 1۱۸ چونیکو یاکرش روز کار 


۸- هن پپلوی بیگناه است نه فراوان کناه 


کام خواهی و بی‌نیاز ست . 


نشر یه دانشکده ادیبات تبر یز 


شاره پایز 
بیفتد بماند نژاه ست رگد 
که ای مردبینا وبختی جوان (۲۵۸۳) 


که او آزدرمپرو بخشایشست؟ 


کنپکار درویش بی دستگاه 
که‌تااز گذشته‌پشیمان کراست 


(د۸ه۲) 
(۲۵۸۰) 
که برسرنهدپاهشا روزمر که (۲5۸۷) 
که جانش‌بیزدان‌بود نا سپاس 
اک از تسار یکین 
هنرها يك اندر د گر بافته 
همان بر دل هر کسی ارچمند ؟ 

بوو » دل جز ازشاد‌مانی نجست (۲۵5۹۲) 


(مب) 


چو از درد روزی بسستی بود 

چه‌پیشست پیدا کن ای‌نیکخو (0۹۶) 
صه آرزو بی نیازی بود (۲۶۹۵) 
نباید جز ازکام دل چیزجست"! 
که بردلچه‌اندیشه باشدفزون (۲0۵۷) 


بسازد خردمند باراه جوی (۲5۵۸) 


۹ 


۳ بی گنه بر نش بد رسد 
کهبا منز جان‌خواهدوخونو پوست 
که پیکار نشناسد از پارسا 
خرد یافته یار آمو زگار (۲2۰۲) 


۹ بند ۱۷۵۱۷۵ همترضیح 


۴۵۲ 








سال یازدهم 
جپان رشن و پادشا داد گر 
بنده۱۸: بپرسیدش از دین و از راستی 
۸ بدو گفت شاها بدینی گر ای 
که ووران ز کزیواز راه دیو 
بغفرمان یزدان نپاده دو گوش 
بند۱۸۷:وزان پس بپرسیدش از پادشا 
کریشان کدامست پروز بخت 
پد۱۸۸:چنین گفی کانکوبوه داد گر 
از دوستان کپن 


۶ ۰ چنین دادپاسخ که‌از مرد دو ست 


‌ بیرسیدش 


نخواهد بتو بد بآزرم کس 

پند۱ ۱۹:بدو گفت کسری کر ابیش‌دوست 
» ۲ چنین واه پاسخ که از نيك دل 
و کل اتکی له راز نزن 
۰ بدو کفت دشمن کرا بیشتر 
* ۱۹۶: چنین داد پاسخح له برترمنش 
هم‌آنکس که آواز دارد درشت 

۰ ۵ بدو گفت‌تاجاودان‌دوست کوست 
* ۱۱۹ چنان داد پاسیج ثه انباز مره 
۰ ۱۹۹: چدماند بدو گفت جاویدچیز 


۰ چنین وای پاسخ که کردارنياك 


یاد گار بزر گمپر 


اي ۰ ۰ 
ز لردون نیابی‌فزون زین‌هتر 
9 9 


رد 


کزو نسلد یا نام خداج 


بت ر سند ی سر ز کیپان‌خدیو 


ازیشان نبا شد کسی دین‌فردش 


)۲:۰4( 


ی (ه ۳2۰ 


دور باشد ید کاستی 


را شیر خر وتا 
که باشد بگیتی سزاوارتخت 
خره داره و شرم ورای و هثر 
ی هم کوشه وهم‌سخن (۲۰۱۱) 
جوانمردی وداد دادن نکوست (۲۰۱۲) 


بسختی بود يار و فریاد زی 


آکزیشان‌یکی با شدش‌خونو پوست(۲۱۱۹) 


چدائی اعواهه مطریلن سل (۲1۱۵): 
نکوتر بکردار و سازنده‌تر 

که باشد بدو بر بد آندیش‌تر (۲۱۱۷) 
"ده باشد فراوان بدو سرزنش (۲۸۱۸) 
پر آژنکد رخسار وبسته دومشت 

ی که خواهد لریست (۲(۲۰ 


زدروجداه 


زدرو ) 
نکاهد نسوزی نترسد زیره" 7 (۲۲۱) 
آکهآن چیز ذعی نگید بنیز (۲5۲۷) 

۲ 


بیذو اهد جدا بودن از یار نيك (۲۰۲۳ 


۰- پاسخ با متن پپلوی‌تطیق نیکند ؛ مگراینکه تصورتحر یفی رود . اگر بجای 
د انباز مرد > ؛ د کردار مرد > بود بستن پپلوی نزدیکتریشد . 


اوژدار 








۳۳۲ نشریهُ دانشکد؛ ادیات تبر یز شارة پاییز 


بند۲۱۷: بد و گفت کسری آچهروشن‌ترست ‏ که برتاركه هر کسی‌افسرست (۲5۲4) 
» ۲۱۸ چنین گفت.کان جان" آدانابوه که بر آرزوها توانا بود (۲:۲۰) 
پند۲۱۹: بدو گنت شاه ای‌خداوند پر چه باشد بپپنا فزون از سپپر (۲:۲5) 
۰ ۳۳۰: بگفتش یکی‌شاه‌بخشنده‌دست . و دیگر دل مره یزدان پرست (۲5:۲۷) 
۰ ۵ بپرسید و گفتش چه آزیرتر ‏ . کزان برفرازه خره‌منس ر" (00۲۸) 
۰ ۲۲۸ چنین داد پاسخ که ای پادشا مده کنج هر کز بناپارسا (۲:۲۵) 
چو کردار با ناسپاسان کنی همیخخت‌خدك اند رآب‌افکنی 
۰ ۳۶۱ بدو گفت‌کاندر چهچیزست‌رنج کزو کم شود مره را آ ز گنج (۲۰۱۳۱) 
۰ ۲:۲: چدین داد پاسخ که ای‌شهریار همیشه دلت باد چون نوبپار (۲:۳۷) 
پرستنده شاه بدخو زرئج . نخواهد تن و زند کانی و کنج 
۳۰ بپرسیدو گفتش‌چههیدی‌شگفت. کزان‌برتراندازه‌نتوان گرفت(:۲۱۳) 
۰ ۷۶ چنین کفت با شاه بوزرجمهر ‏ . که یکسر شگفتست کارسپپر (۲۰۳۵) 
یکی مره بینی که با دستگاه . رسیده کلاهش باب سیاه 
که اووست‌چپرا نداندزراست زبخشش فزونی نداند زکاست 
۰ ۲۵۲: يك از کردش آسمان بلند ستاره‌بگوید که چونست‌وچند (۲۱۳۸) 
فاك رهنمونش بسختی بوه همه بپر او شور بختی بوه 
۰ ۲۵۵: کر ان‌ترچدران ی بدو گفت‌شاه ۲۵5: چنین‌دا دپاسخ که‌سنکه کتاد؟ (۲۱۵۰) 
۰ ۲۵۹ بپرسید کز بدترین کارا زکفتارها هم ز کردارها (۲۱:۱) 


۱ متن بر دشیم که ولی چه‌صحیح است ؛ هم معنی را مفیدترست د هم مطایقت 


دارد با متن پپلوی . ۲ تن بپلوی کنش است وشاید تحر یف شده باشد ؟ < جان 
دانا » برای این پرسش جواب بپتریست . ۳ پرسش مطارق است با بند ۲۲۵ و 
جواب با بند ۲۲۸ - نلل . ترجمه پپلویا. 6 جواب با متن بپلوی درست تطبیق 


نیکند ولی درهرحال یمان شکنی گناه بزر کیست 


۴۵۴ 





سال یا دهم یاد کار بز رکسپر ۳۳۳ 
کدامست بانتگه وباس‌زنش ‏ کهخواند وراه ر کی بد کنش 
* ۲۹۰: چنین دای پاسخ که زفتی زشاه ستیپیدن صردم بی گناء ۴ (۲۹:۳) 
اییات ۲۱۵۶ تا ۲۹۵۸ با متن پپلوی «یاد گار » مطابقت ندارد و نمیتوان 
کفت که‌ترجمهآنست بالکه‌مطالب کلی‌است که ازاین «اندرزنامه» ویا اندرزنامه‌های 
دیگر در ذهن شاعر مانده است . مثلا این پرسش و پاسخ : 
مت کر بر کر و 
کزان مره داننده جوشن کند روان را بدان چیز روشن کند 
چنین داد پاسخ که کوشابدین زکیتی نیابد مگر آفرین 


یاه آور بند ۷۳ و ۷۵ متن پپلوی « یاه کار » است . 


۵- گربا پایان منثی دا به ذفتی ترجه کرده است . 


۴۵۵ 








(ندرز آخرید مارسیندات 


متن بپلری 


ببا 


از نشر بدانشکده اد بیات‌تبر یز 
شمارهز مستان‌سال یاز دهم 


ندرژ | ذرید مارسیندان 
اندرز آذربد مارسپندان نز یکی دیگر از 
بند نامه‌های پپلو یست دِ چنانکه از نامش پیداست 
منسوبست په < آذرید مار سپندان > اندرز بد و 
موّبد بزر گک زمان شاپور دوم ؛ وجزء مترن پپلوی 
چاپ جاماسپ جی دستورمیئوچپر جی‌جاماسپ اساناا 
درمحرفه‌های ۵۸ تا ۷۱ بچاپ رسیده‌است ودرهیان 
اندرژ خسرو کواتان و من ناقصی که ازصسینة ۷۲ 
آغاز میشود جای دارد . 
اين متن در تمام نسخ موجود ناقس بنظر 
هیر سد وکامل آن ) باشافة «حتیقت‌روزها» ( بایستی 
دارای سه هز ار واژه بوده باشد؟, 
درسال ۱۸1۹ شپر پارجی داداببای درحدود 
یکپز اروهفتصدوسی و اژه ازین‌سن پپلوی رابابر ابر 
پاژ ند آنو تر جمه‌ای‌بز بان کجر اتی بچاپرسانده است۳. 
و در سال ۰۱۸۷۰ از ردی چاپ بالا ۰ شاپردجی 
[دالجی ترجه‌ای بزبان انگلیسی تیه کرده است . 
درسال ۱۸۸ نیزدستور پشوتن در گنج‌شایگان» شود 
این متن را با ترجه انگلیسی و کچراتی بار دیگر 


چاپ کرده است . در ۱۸۸۷دوهار له ترجبه‌ای از آن 


0۳۵0۵ ۳019 ازهطعطه‌ممن۱6 زژمومجهل عاومظ بو 4عانقم ر فاه۳ ماطمظ عا 
۰ 3 , 1897 ت«طو0ظ 

وا طوومتا 5 مطفظ 1 بعنعمام(ذظ ۲ صفطء‌واجمی عم مونقمنت)6 ز افه ۱۲ ۱۲۰ ۷ 
س ۱۱۲ 1896-1904۰ 

و 0۳0۲27ظ ,هو وعمعجم( 4مطد۸8 تسطمصقمقعدط ر ومططمدظ ممزمهزت عطق ۳ 
۰ 1869 





سال یازدهم اندرز آذر بد مار سندان ۲ 


بز بان فرانسه فر اهم کرده‌است". بسال۱۸۸ خدایار 
دستور شبر یارایرانی اين متن را با چند متن دیگر 
چاپ کرده است۲. در ۱۸۳۳ نیز تراپور آوانوشتی 
از ین‌متنو چند متن دیگر با ترجمه‌انگلیسی و گجراتی 
هتشر ساخته است". 

برای اطلاع‌یختری در بار این متن دجوع 
شود به مقدمه‌متون پپلوی‌چاپ‌جاماسپ اساناس ۲۱ و 
۰ 1۴28۱ .0 2۳۱۸0۰) مقاله وست س ۰۱۱۲ 

اينك‌متن پپلوی که عینا ازروی متن‌جاماسپ 
اسانا تبیه‌شده است با ترجمه فارسی وحواشی لازم 
از نظر خو انند گان‌میگذرد, امیدست که‌دانش پووهان " 


را سودمند افتد . 


۱9۵05 عبار۵۱08وومعصما تاهوعا هل قاذعودم 068 1.۱۷۲۲۵ صناآروه(:«11 ع۲۲ سا 
۰ , 66-18 :]۷ 

ع‌صنجنمامم) ر عاعع زبماطهظ عط و تم «قوتطمطاگ تحافقظ 8 -۲ 
۰ روط صوظ ۱ 

و۸ فان ودندزداوص) ماه فص ز۲ماطمط ار ونم با رل ۳ 
۰ متام دنه دام ۱۳۵ 4 ماوقا ف و۲ 


شند ۴ 








۳ 


۵( لیم دب وارت 


دج فاد بارس ۳ سرااردسن ‏ چباندرهاوه"ه 


دج رونسو سود زور نت رورکگ ری کبزمر 
م- مرت ور که سید روروییي؟ اب رت ورع ی ۵ 
و سد سرررونور چت. ریرکگر ت۱۳ سنلر تاکز سوود. ب 
کنام؟ با دورب هت ع۵رنا؟ بیج برع ۱ ارو 
سه وج[ زج ب ده رولربد هي ومع ۰ : 


ات۳ 1 زاره مدرب فاد زد سیا ایب هدر 
6 6۱۵5 ۵ یوب چب 0( کوالو 6 6دع وه د 
برد ‌سیرپروم(» کد بویت بای اهر ود" 


۵- ۳6 رواج‌اور هن یسلا (دید" سب ددلرچر "۰ رو" 


پیامرست. ‏ | روا پیب زومرسلا بر یا وا راداو 


وب ۲6 بو ۵و 0 اباد وم" رز .بر سرت .نیا 


8 تا ز رو بو در بویت 0و نب لا رنلا" زیود بو 200 مرگ ملظ 1 
1 3 ,رسد د 21 گل رل انا اا ۵ ,یو و ریت دید و وود 
وال زج کي ۷1 4 ,بم ده 100 عجساویم تال :ولسرویها لل :هویب 
,کوسیت: 201 بط الق ۵ ,هی گر را وی ۲1 رت رلال 
,۵ رل زوا ور زیچسیت لل ۵ ,چوسته لال رل ملظ م۲( 7 
ز جچید مرا ور 10 .د وت 202 ۲۵ رلال رتاک ز نج 0اه جوا ویر و 
فاناو لا ل رسط 0 براد م1۷ تال وتا ۱۱ .چیه تال جوم 10 1 
تال زسویت ولا مورک سوو لل بکلکله 12 همعط مهد جز نز 
تاد ناگ 1۸ بو حقمه تال ۱4 و 208 تال ماط مظ 18 .سیر 
بات رل مر زا کال ایو 17 16 رردیت میب لول رعلل2 
زمر لل رکال2 اند الش 18 مج للم کال رمع م2 م2 ۱2 
رمک زنب گل زقانهه کل وا ,میم ققه موله تال رک و2 
2 کر کل ۵۵ .یس ولا 


۴۳2۹ 


دس تا ای لیا و دنر ۱3 ك 
اواج ۳ه لا ۱۵ ۱ درد دید رنه اردنیم عراا 
۵ زاون اطا سترد سیا ردنب وت مر لیج ۵ 
۵ سدنچ: ۱ جوا دیلری رید تور با زود و 
:۱۹ ا دب ندید ولا یت متیر ۱ وی کد 
اعد نا لو نیما دس دا کب دسرب 
| تذل انوا مرزسن‌ن‌سو | ۵ رویدروسلا. اند سم اه 
اثلاج ‏ . سح و : وا و یرود اد لو 
سی یوارره ای ۱ تک د انیم ۱ بو" 6 ولد 
زاس سوا رترو سدم تچسلا ‏ ز زدرت ی له مج ۵ 
0 توااناد زددلوب ۰ دیدوب سح ویر 
"دربردیا ۱ ۷ج تا ۵ بطم چیه زور سی 
سینت وروی تسوا لنچ وه ح : 


۸ ننن‌ سوب بت پپلین سیک ویرند۳. ۲عچ 
شيب زیت سوت سیا فارته لمیر سلان تزابب 
چ بب دودسلنه سر وب ررویدثم ۳ ورد سوریو رابت بانب 





مور رسد لل 22 ,سو ود ی مرک :مهد لال زسومی ل رو 
,و تال رراط مرا :سجیو لل ب9 برجم ل[ل[ ۱۹ 
تال ووگا وورگلا تق ,سورد لل رک ]۸ 8 ,8 ال میا ,یرل فقو 
۰( رال 98 و سل نو اچرم‌ساوت بل زررس 0 
اعس اد ال زنجم‌روید. تاه م2۳ ورد لو وب 
ااظ 0 .له فنحااین گل. :دامع ۲11۲ ۵ .میهد ما ماد 
ده ,یرد 2۵ لرل ,211 ار ال د۵ .یمس ط۳ کل قیرط 
واه اد رید ۸ ز تفت بو پیندیي رل رکائلا زا ۱ سس نب ال 
۳ دس ولا یل 1 رال زسویو لل 94 ,بط رل سور تال 
ل ,کا11 ۶ دج .موس با زا ور نوا تال سیم 
۰ جسیویب ال زجسوم‌سو ]۱ 98 ريت 


۴۶۰ 


۱1۴ 


۱۵-۰ 


۱۷-۸ 


۱۹ 


۳1 


۳ 


۳۳ 


۱۳۴۰۳۵ 


۳۸ 
۳۱-۳ 
اِ۳ 
۳۲ 


۴۳۳ 


۳۲۴ 


۳ ۵۵ ب انس وبددره‌اید 

سب ویرنده مرچ و اسر یارب سیا وییرودله 
6 اس ی 
| سا وراز_گيی رسد دلج تسین فسررکز | ور ندید زور 
رس و لفاه ۳۱ ۱ درو ۵( ۱۵ تا و وس(ویر 
مر کرت یقاب یت تاواانکاه دلان‌داي. باس رز یارس 
۳ س ویو" سا ویو سوا کته وم 
لالب او ب ل۵ . دست_ سوا یرجه جر وندکو" 
| 80 لت مود سا نومه را نمی رب 
بیت رن درم ارو سح . تبانده وی رممروسلا" 
سط لاجر *ه اباب عاست سوا وس وورر|ه وسو: سود 
وس لاتم یمرو وسلسوسنب؟ ز ور باس برس 
6 ۵ااندون- ور" ام موه نوا ربج رسلا ی 
ذه مج ۵" ۰-۵ وبریم" ریا موه ع وبله زیت ن 
زورپرسرید" .پا پیریده ‏ عم ذروه ۱‏ برس و سل 





۰ رل زعی لا رک ۵ .نات وا رورا زمورسوت رل وق 
رخا لد مد را مرآ رلال زدیو لل 42 ,صوو بل ,۲1 ۸۱ 
زیس‌سشدوی‌سدیه. ال وا یور لال رک با رد ۵ سم ( رل 
(۱1 بل ,1115 تا منوا ورآلا یویدیو رال ,(۲۱ نا اء ,1 
اعط رگ 1۵ رت یاه وکا میرگ رال ۲ مق ال رم 
ور مایت لل ۵ه ه راط زرصه 3 رلال را( و4 ی و 
لال بیس ما بلاق رل مرا مرا سا انش او میدن 
,س‌دیدوت تال 4 سور ۷ رع؟۱ :موه لا لا ,لل 94 ,سس بت ال ؛ جلجه 
م4 مورللا 97 مروت ز لیلج تال رلا ل میرک مورا ۵6 معانهه تال 5 
رکل4 59 رت بر له تال ری یرل بط ل یکلا 58 ,رت ۵8ه تال 
لا ریک رورلظ وج لل ۵ , ووسیت لل ,]۱ 60 ,ریت رآ 
۰ م26 اتاط اه 68 یه نا مهم رل لا ,211 ۵2 .هه 
۰ 7 1614 66 یجید ر 6 ل ,۲ ,[[ ,216 حو .سط 71 7 ,1116 +۵ 
۰ ,61 0 


جخله۱ د ‏ مالس م‌ندروتها 11 


سا وییرزیده «س شرس سل برنب؟ دس "ی رریی" سا ۲۵ 
هد رمدرد منوت ترت_ ونوا" تلي‌رو* مسر" موی ۲۱ 
مود رود" بویت اریجیه سورسی ‏ مب ورن" سبط 7۷ 
۱۵ ۵ ده رح وم "ری- پسیو" سا بوچ ۰۳ ۸ج 
وزیچسوسی رو وت 6۷6" قلرا_» سیا چس۱۱ه ۳۹۰ 
سیب روز لیم ۱ سب زعا رب _ نیوا سو؟ الال6۵) ۰ ۴۰ 


ومو" ویو" دار کدی بعبو ما 5 ۰ ۲۱ 
اس‌اعر؟ه ‏ ارودج ۱۴ (م" ار زالدني ی بر رمع 
پسویرو ویرا۵( اب وود ال ۱ جرد امن کار" 7۱66 

و ۵ ۵" دعر سنپی؟ ربا _ ۱۵ ورب" هروه عر۵. ۶۴ 
رب _ ۱0۳ یمن۳ رورر وروت سب سل ه سب فقزم:۱۱ ...۶۵ 
چم . 9* کر دا یلا۱ پاستاو 3 ۰ ۴٩‏ 
۳۳ رود اسر ۰۳ وچ سو سترت رولدرم‌سلود" سیا ‏ باع 





70-71 سل زیچ زاس (11 لا ل ری ,و1۷ سرت نازده ۲ 63-69 
و۷ 70-74 تال رال وراه مور 3 جه 10 رت له رل( بکلا 
و 0 ,دلج [.[, «1116 5 .ووسو مرس لگ :۱ دس رات ۱ ,77 ,21 
تال ,دا بل سوب تال :سوه دا 1 سعجد_ الا زسسل 
ردزاویب تال رد رل را ]1۷ 1 ,هریت قایایه لا نیت لاه 
اما و ومع امد مز معا عبط مها ۸116 80-81 .ور 11 رتال 79 
:یور تال رل ل 9 ریت اون ۲] این بل ,1 رل سید ۵ رم 
رچیت ایو ال رک 81 ببس جلاید تال 81 .سوس مرظ ,یر 
هه گرا رکه ند 2۳ فع عج مرک زویت ‏ آل کل 8 
لل با ۲ ۸۱۱ 8 رید فلله بر :جسیت له تال مرا 87 
بلط بیلا 90 .سب تال :سور مره ریا :سود بآ 80 ,یردام 
مرب و 7 93 .و تال 1۷ ,و۸1 :5یج ال 93 .دسر ,2 ری 91 
پر ل[. +11 پم ال فقو قانصه تال د 9‏ بر مرا رو 9٩‏ 
:سور رگا رورا وم .دح بالیو لا تعوی تال 9۵ .سر تال 97 
ار ول رال .چم اج 11۲ ۱00 یرو 





۸ 


1۴3 


۵۱-۳ 
س 
01۴ 


۵۰ 


۵11 


۵۷ 


۰ 


۳۲ تما تن زوسن وجتدرنس 
ابپاچر؛ پم چم بل فجبعة هد ببرو. رسچ‌س 


بررت . یرو توت ووب؟ نهر | وید ترورت وودلا*» زاس مر( 
6 بدنبه‌انب ابیت عبون نی سیا ال‌اچر اه رسخوی۱ 
انری. بت تباید" ۱ نا ا‌هید. امد کدلو . ز وپسو 


ات وتا وی عدلو. ز وتو بریت ی پیکی‌سو وزیوز 


رو بو ۱6 مرج و ۳۵ رواعجوم سل سل؛ ‌ 
کاذ او ریت فلقااو(* سروس و3 5( فد ریت وه روا 
ی 6 دنو" موبا رس سا و۰ زاس روز سپ" 
ریت نوچ سط فرااه_ اتل‌يم ب. ابو میرب 
فبراید. نب نا املم۵د ۰۱9۵ .بسچ ۱ تیار ب 
ونلسوسوب ترت وروی نوات بو تیان زو 
وزرب مپرت پستییرن 6 فر. لر۰۳۵ .نوا 
و۳۵ تست مرچوت ‏ سیا اواج کم وود بل 
ی(" رده یلو رس ریچی" روا کبوباة 


21 


سود ویر ؟ بعیوو 6" جال 9 تس | موبلا ۳ 
6و را کبیچرت اتو"ه 


۵ برکط یرک ه .ها .7 3 . سیر رک رورکلا زسجد تال رلل و 
ار 2 ملظ لا 39 ,داط صما لا ۵ ,میب کال و5 
م۲( وسیت لل و .سوست ول رمل سود تال رل ٩‏ عاانته دل 7 
۳ رب کل 1ص لد مرکا رمک 1۵ .حول ریگ ی 
رلآل :یی ول ,رگ 13 سرموسهه تال تال روک رورگط 13 
سروس هد ولانه لجو بجود _ تال 15 .۵ 211 ال ,110 ,تال 14 .بتنوری 
رب هد تال رون ل ابا اش 1۳ .سيم تال رلل زجتها ظا 146 
مورا طازه ولا تال ۱9 سعنو زا آ ت11 سس وراط .م16 19 
آ]ل 1 .و و (1 رل با 24 20 .طا۲ه۱ وبا 0 ز عیسریر ما ۲ ) 
لا رالد یبد ال رلال 23 و« ۵8ه نل ,تال 22 .- 2184 :11 
رک زمیعی رل 1( ,13 26 ده بر وگلا ذ9 ,میب کال 4 .سروب 
ری اه وکا سا الق 28 مد برکط ریرلا سا الش 27 .سور 





چثل(۱2 ب ۵ وپندل‌ای ۳ 
قچ بر گر ر بر روز لسوت ای شور ره 
درا _ 65 دای لاب در‌بید .سوو. مد من ور وه 
او رب بل دج هی سیر برع روا | سوه ا عم موی" 
اک ۳۱۳۱۵۱ مرول ۵ وت ره سور رب .+ 
بات رویوی لا ارپای ره ۱ 
:سل« | اسندرق .ریت نیام مس دجسم باه و 
رزوی رریرع ره وود واه ۰۱5 در وان قدرو| ۰ ۱۲۳-۱۳ 
پیب رل قدنو۰۱ الالیم 7۱۴ ستا فلس( اه ۱۵۳۵۵ ودره 
وان فاانده و جم‌سوی ۱ رو دلالانی ایو ۵ واه 
زا-۰ 6 وم وود" ۱ وسیلا ریت تیا تایه ۱6 ماد 
۵۵ لت دون سا او" اسلا وبا _| اچربانه 
فاز ارچ پنیب. چد. نمی نار ود 
اوتارب الاو ۰ را وا سدلد. وان 6 ۳6 اقسا .رب 
۱ الا رت سوا قلازوند؟ ه 


تب روج تبااود سب پر( راید ه س‌ورسیت راید باب 





ل ,11 رل ر 114 ا9 موه کال ,(1۱ رل بک۸۱۱ 90 ,۵۱/۶ بر 29 
میم حلله تال رم 4اه مرآزیی]2 98 سوه تال رل لیا رورا 83 
:سیا سیر 2 ۸۱۱ چاه ۱ سلویب تالا ریا یرالد نت ,هچ بط ری( 14 
مور ۵ نهد میا ام واامن‌ندانه بای جز تس فسیو ‏ ن رز 
,2 ماه جا ل 38 سور لال ریا وراه سونو اب( 37 ,ویو تال ,بل 
ور : رومسعس‌رندیه ‏ 10 مسرت تال روهسنديي ل و1114 39 
پررت ۵ وققه تال ۸۱ چجلیود وکا ۸۵ رسای نوا ور میور 
تال سوریو ل که .هد ولله تال 4 .بجم گل ,2116 49-42 
47 .صراور نل +یسررر وا ,نآ 6 .نهر مرگ رورال یدنه 
0و ۵ سی و للم تال 48 .سور_ ما روک زمو لالز سونو 
رل :سود گل ۵ ایند اج واانمن‌مجاناه تولله دز ۵ سیم 
مر لا لمجنرجهنا جنن 72 ر71 3٩‏ 80 ,یوس ول زتواای 


1 ۱۵۵ ۰ مور وروی 
۳ سب؟ برچ رید ودروسوسوبلا. تداریید سد رورز وود 
۴ سرد نلانده س‌چویو وروی سد ارو ب وب | زویت و 
۵-۷۰ (مویير درداج" کلررید سه بارس تب ارزده . سر فپ وید 
۷ سد ورن ریت نویه میدس یلار 
۷۶ وییرارید ه اند دبااوید سب بیکوینه یراد ه برس( 
۰ نا بای ارت سه سل زر وابارویده ارب رادرس 
ی وم سلاه وبرایید.. سه 

موی رو ز وید « 


۸۲ ادبم سیلاری سیا رپاورو* و را ترچ سوب 
۸۳ ۳ قاری ه هو ز رودنت نله نواعت سا دنو" 
۴ ميت درسید ۵0 ورین تس رو" حچ سر 
۶ انیم زورید سا تیه پم رگ واگ ز برم ره 
س" تارب اون جر" کي و من فلرم . ردان 
زاس( مر رو" 6۱ ولت راست: نیقی بش ۵ 


۰ ال ل رکلک نات ال 24 منم لت رکاکل 52 وه ال رما ]۸ رو 
راامهنمهعبانه دز وید نا جوز سل وال ههد تال را رل اه 
۱ رادده‌ووم 6 ب درم بل رل وه ,رسدور جو)) رد وا مه 
با ۵7 «سررجود لا[ کر ۱ 
لا اجب یکلا رال رکللل گت لصا ماما چ چا قل هذ فمتهتر 
۳ بط لا ری رو روس یز( 1 ۵0 ,یوم وله تال وق رامیت 
,2111 مرهدویریدد ۵ تمومول دا سویهیا. 1 و برمندیوزوا 1 
زسویر لل 64 برچ سدوید تال 03 ,سا لل 6 .هط تال زیون لل 
۰ ما۷ ,ورگظ انا الش ن۵ .چم تال رلل 5 .سا ال : سوسر بر ولا 
۷ ,۸18 اه مناد عه اه لصو میا و دنا : و5 7 ,1114 67 
0 ۲ مج بو عنانم‌دمی یز ناما امه با معطعاد انم 
۵۱۳ بل با زره لال ۵0 مب لل الا ۵8 ,وه 
۳ ارت لا ی لا تاد ال ۲۵ لصهط تفاها ۵ دا رد 
۳-9 ل و۸118 دم معااسه تال 71 


۳۶۵ 








بدن ۱ تناس۱ وبندر |۱۵ 
ا ره رد69 هو رم دنولا سب چ (* بمم" (۱۵ باد6: 
ومرسر زد کرد تالتانت با پالان‌تویتق- تسوا و۵ ۱ 
بنر‌سوسی. رووم(سو تبرانده روا ۱68 ۳ ویس 
رپیسو شوه وررایت روز وپوسو ی ترا سی وبا متام 
3 ۵ 
م که وس رود ابا وس ند رو مرطا ی 
۵ پسئیو ۱ وراد فداتر ارب سا قاری 66 
مسیود ! ولا در ار بد۱۹ بویسو ونوا 6 س 6 6 
چو اس اد که" اسر ری ناد سن گر ۵ 
امن۰۱ چ سر یداد اروره * م(وووسوت. | زوسرسومسلا 
! رلچب رسلا. ویراو کج بت رد سرا .ای کلالف ۱۷ 
پوی‌سو" زیر ردئ بم" و درو ج"* سدردی سورد 
مق ۱ بچ ۱۵ سر ری و بجر ج6وسو وی کرد 
ادرود ۱6" تبون موی زاس نید ی" دون و۱۴۱ 
۵ ری _۱ وس ووت نز سل مدنیوریره رید زردری " 
بیا کدلو از فسو.. بریت ررکم کدلو ز ویو بریت_ پا 
0 ‌ 9 
پهیسن موی هرو د بو 6" در . وی ۱3۵۵ 
بروزی ور سوت" ۵ رم اوه 
1 11 75 بو 38 74 بد ط۲ رل هه 1۲ رل ,115 73 
,۵ لل 77 بصع 200 بل رلا لا رک .ی 7۵ راید جر مورک ز هرایم 
.یت رل ورگ جسوت ال 80 ".وس +111 79 .سمعرذ لل ,115( 78 
بسا مرگ ملظ هه ظل بط رصم 2115 د8 .چصه 2116 81 
8 ,وس +11 84 ۱۳ ابولیم جر الم تال 893 1 1 
رچبید دات ورن برید و لآل رون ال رخالظ 8-98 مج بلط 8۵ عانصاه 
مرگ 92 یجید گل 91 علنجه گل 90 .بيس تال بک1 ادا الش 29 
,برد درف تاه جل0 تال :یی لل رخا سا الش ده ,هد 


۳۶۶ 


ی 


۸4۸ 


۸۹ 


۱ 





۹۲ 


1۳ 


9 


51 کش ۰ انس چیدروریر 

نید سد م درد بربند. ۵ب سیپوروید رید 
سنیت منوج سط تاو مر سل پر" تسیا ویرود 
کي صاد سل ری پنیعت چا ویس وریر تسرد 
پم تلو ادندیمی ‏ وی ( جسو ول کرد نچورم 
۳ ۵ دسج کد لا قایت سرا( و" 
تور و( ز لب بنیرم؟ ولا سح یرود" سدم ورمة 
ر۱۵* سل 0 یوار روم ۳( سین ب روم ود 
| #نرسح ۵ب 2 ۱ رقاب یلو" چت ب 
الاللم ‏ اط نایب تست بدرمل, ولد ب زر سبیو سس 
۷ ۱68 زلاسو" س اند ادرف ب دج" 
سا وراک (وع" من د۵یم ۵ وپررویده سیوي لوح 
تباید سه ابو تایه (دلند رین قبااوید سه و 
رفن۰ نام ب دیارز_ جر د او سط بجر وم" 
کنی .دبا با پویسو ویر وس مود 6 وه 
ته بو ۵ زوسن پ بقل پر بر رو ارچ 
و دازا _ وا قوس نمی فورز 
هم وت ود فیرلا نا لنوت برچ یر 


۰ج ور و رس نوا ورگلاً رورا وسپورد._ لل رتل1ظ یو 
تال ول .2 4 لا ل 93 ,ع۱ 7 97 3 ها فص مها وا تعقاق وو 
و0 لال ز مهو تاه موبلا رلال 1 اه بوطرم وم 
یرال زرسیت لژ 9 ,شوم و ل کدج رل ز چنجعت ورگ 2 نوررم 
لا 7 ماه رال نا رکه بویت تال 6 رصع کالمه 1 ی ,نوریب رل 
تال رثا و یه طظل رتال بل مت ق با قلل ربا 
,۰ 1 1۱ .د اقنق مطا تمه ۵ لاه لو لاد 37 2 1۵ 
بل 16 .ي ده 10 رلل ,2116 4 ,درت تال 13 ,وی تال رل[ 19 
رب‌ددد. پآ 8 ,ع» لل رکللل آل ,> عللظ 6 ,یب له 17 
,یا ده تال 11 


۳۳۷ 





پدرجا با سانش چشرع ۱3۱ ۷ 
کی | سوم(" رردوی. . فبرت.. بوریجر رن 5۸0۱ 11 
لین مسر سدمر جر وری کدی د راوید 
سوب اند ۰ قالوز0ه پیت یت ان۱۵ سو الا وج نذا 
۸ ۳ ۸ 

نمی رمدیدروت بجرد | عون اما دوانرف یال اد 

۰۱ هد مره رم ب 2 م" سرپ سویرسلاه ۵ 
2 میم د سل ریا کم ور تون یره 
رس کرو( بون وزارت رت چنردن: بل رات 
موه نا سوومرن‌اند د .با کج مرس 60 
اند گید وسدییمر.. وپسرند .۱ کج (رسن(ه بیچو۱0 د 
وباده ‏ وس ویدیب؟" لب ب الاییم ف* سوبرن: . ودنوا* 
لامج ب الانام مت ادنوه 1 الانی ات رزیل 
برواعر". دی ور بعدید ۱ دچ 6 رپ‌دن‌سوسلوید" 
دیی۱۱۴۱۱ ۱ 5جر+ ۵ سل ون فسرچا 6ج ۱6 ذالهه 
او رو‌وددنه .وان ور رید روا 
رورمرره(مسوب داوج ۰ دس ۱6 ببس م۳۳ 4؟ ۵ رب 
وود روج دج پیره روم ه | و ات سووندرع( اوقت 
چاه 0 نس پپنت فلج دمی. سيم پده نا 
بو ال بلط مملل 23 مه لل اه رسد اه تال 20 
رل و ویو ویس موبلا بلال ,طا1 زود دی سییر لژ رها ۸116 93 
بل ۱ تمه ماه جه لاله 25و ,ود و وج دس وپرل ۲ ودیپ سر 
جاک ردو بقل ریا یندید ولا بل ,تال زبد‌ندد لل رعا1 6 
بو لل 29 نله لل 28 موه دقع تال 27 ,سیم و28 تال 
رسب یلع لل 3 .سوه تال , رسد« مرکلا ریب رل 391 ,۵ گل 30 
95 سونه لا زسپ 1۱ سود 3411 .سویو لل 38 
اه با 26 نوتاه ع) ده مه جفه‌اي ه که چجسج باازبد رسن‌ر 


دیدید رل رک 5 ,وج لگ ریم ...ویس ) رم 1۷1 97 
,سار ظل و۲9 کل 40 منت طظل ود 


۴۳۶۸ 


۲ 


۰ ۴ 





1۸ ب۱۵۵ ه سررسی منذروایم 


۱۱ 


سر 


ات۵ لاجر ۰ سید نو الوا کج 6 سود 
رودوب اربرمچارع ورد _ وود ارسوب لور" دویرمرروره هم 
در میب ولا و نود نوت دی کبعم کرم ای هلا 
سا پم" سد ۵و رت په ذکرم* ۱ هچ رس 
ون ۳ در سرپ وود و ِِ تفج رت 
اطا" وید دا وم چو" سا ۵۹۱ سه ی 

7 مس وولمبرم.: | ۱۵ پوسو ‏ درمریم-۳ه رمر سوع _ بو ۱۳۴5 
دلاوده» سو رای سدع" وی رودیه * ریت مب فا زارم* ۰ 


م قاسییو . سول سبط ( ۱ سح ید۱۷ ۱6۱ ک۵ ب 


لیم سو چن وچ ود د رورس" در ۱ ند تباب 
وم یم" بسویو ی ۵ الانیم, موی ونان ۲ ۱6 که د 
الولیع * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


رل برکا 4 بعا ال لب ,عرت لل 43 .و ول( 48 .سم رگا 41 

۷ ۱۱ 48 .مریم لل 7 .مج ولمایه ظ [ 46 . جنسر برگلا ویرک و جنس ال 
ده رت رل رورت ریت کل رد تال 49-50 ع 000 لل ,201 
,7 [ 53 ۳ قنه تال زا ۵80 12 20 بر رم وه دنه موق ده 
ول ل ۵۵ ,۲۵60 لا ل ,بر سك 4 ۰ رف 1 رتبل منک زابترو_نل 
211 و جرارز رس 57 .باه 11[ یت جرک مرکا 86 مه ت] [ 
بل رال وود حط رل بوسر مهد , 03 رال 9و .وت بر 
پردنج رل رقل ,110 رل[ ,2416 زرسیو تال 00 مس مر 59 بلاج برلز 
اجعا عظا لل ع1 اما وا ۵3 .اد ماطنهز فنط! که دجم ۵2 .10۱ 111 
۲۰ ,00 .۲ 50۵) 6 با نچد ق۱۲۵۵ میا ۱۷ رلا۵ باه ک دم فصتعمط طماطط 
ماما ما ام فعما 6ب انمدانه «احمحصمع منوومی ود ز 272 مد قصم ر10 
۱ ۵ دب ارونیر م۱۱ ریت ۵ مچصاسه حامتا اجه مطاظ عنم وهتمط. 
ود .ها مق بامنداه و الم رل رلال ,1 رل ,یلا هم حوناما. و 
ااظ ۵3 ,یوخ ئال رلال روک ویرک 6۱ ماطاصج فعطا اه امم]تومصز 
ل] [ ۵5-06 . سدبر مرآ ۵4 ,6 بر وه لا ل رت ل ,ور ۵8 .ری +۳۵8 
زر را مرول بلال زسجی به ماه مطا ودنطادنمظ جااصه 
عم مرسنسد و پلی۱۷۵ مدای از دصتعهد مایا عم عطه بافتاه‌نهتاومم 
تج تال رناط م,خرامت وله سل زر دبع 1 1 7۵ 0 ععج) نویه 
,6 ۱۵۲ ۸ ۱۱۱ 2 جی وصتعص‌جسی اما عمط ودنمتهمد مج و 


۳۶۹ 


بش۱ مد سمزنسن۱ چتدنانها 1 

رن لت میرن کي جیومت ‏ جر مهیسو ویر ۱۱۷ 
کدور ب ند چ 0 رسکیم 3 
85۳ زس لیب و۰۳۹ ۹ یی بچیسو ویب سید ۱۱۸ 
پسلو هر جو و بای وتاب هي ردای ۰۱۱۳۵۱ 

پوت بدي سین الل:۱۱8 سح تباید ۰ بجر بع ۱۱۲۰۸۱۲۰ 
رد تام ب ارو رمع ه بمسرریر دج (ط چها ب ۰ ۱۳۱ 
ترچ سرال ره 9 بجع در ریت ۰ یرد ۱۲۲۰۱۲۲ 
85 7 درو سار ه الا اج اد روم روا بع ۱۳۴-۰۱۲۵ 
ول وان رنب 

نا روز س۵ ۳۳ بو ۳ | هد ۱ را روت و هرز ۱۳۰۰۱۲۷ 
۱۵ سوب ط" ز تسوا روز کی روت ب 
فده ری ه. ی بجع جر جود روربدن لاجر ۱ ۳۵6 ۱۲۰ 
نوا ده ٩‏ بي وه اط ثدشب: سوچر ۵ که ۱۲۱ 
۱ بای ۰ هرب بو سوت ارم ۱ جر ۱۳ 
ادیش لایر | جر وت ب منت سیانگ (اثاکا ۶ تا . ( ۱۳ 
دراو اص مد ۱۱۵ ۱ و۵ | سرپ رسلورا» تم سرعر۱۱ ۱ 
ردیر بو با رون ب رو اراعی ۱ اراس رم 
۵ ۰ 

تناو بجع ۳ ند ۲ هد ۲۱" زره |دلجت ۳۹ م 
دی هد با وب ویر 2 سبط ارس تاوزاو0) * 
راعام٩‏ ماما وا و1 با مجیوسد امن هي خزبلا بعت اجما م1 ۵7 
۱ 0 ون ۵9 بصع 68 ,۱۷ ۲۵ 


رم ماما مه ی 9 ماما میا زاتمم فنطا خه نمی فه 
,ریس 1 و مه 1 رکلاا اتسق ,۱,60 رگج م56 ,۱۷ رل ب۸1 


۳۷۰ 





۷۰ بش۱ مد سروس چیدر‌اییا 
۴ ۱6 6۷ ۴ ج سدرد وبدیج‌گنهر هو ۴ راچ ‏ 
دی ور روج مر و ور لو ران۱ ۱ دلع ناد بجر ۰ 
۱۳ فلا ره 5 زسسلوید زب الولیم ۲ تلانی سارت 
۳۰ سووم ‏ رنه لیب چي مووس یرو روت وتله ن 
۲۷ ۳۵:6 ۱۳۱ لو زورید ارلااعر ۰ رو 65 نورد 
سا مر ود نم باتوی ۵ 
۱۳۸ پباع رس وپرژ ه ارس بعه راد بید اوه م۱ 
ا۵ که نا ۳2 بهعای ۱ ط ۵ یط 5 ٩‏ نها 
٩‏ رهدلاون- وود , ۳ 65 اللیي ریب ۱ وس | یرب 
مر ۱ رید ور که ۵ نا ناوید ربوم 


۰ رد۰ سر جع دون ناور ایس رو" سا رمعرزژ » 


ا با بر بر جع ورب ون دریال ‏ و۱۱۴۱ ار 

| ادلی اط لد تلو۱5 ۱ کرد ۱ ارجا رت | لاع٩‏ لخانید ه 
۱۲ ۵ 6 سلرووم 2 که م۱۵ ۰ سر وچ زاس را کب 
۲۳ ۱ ول لاد فده سن‌رم رم جع پپیدرید.. مزر با 
۰ ی لیوا ۵ نا رید له رای ۰ سروی»: 
۰٩‏ بو ۱۵ موب با ۳4 سو ریز بسن وروت گم 
۰۷ به هداد سط م۰ مس پچ دوه توکس نز 

الب ۱ اتنای. ن۱۵ نود ی سد رکش یقن رت ی 


رل 2۵ نت گ را سییر لژ تج بت لگ و2 

ومد ال ره قد ,یج ار ده رد ۱۲ 8۱ رد ۱۷۲ 80 ,یبرد گ., 

باس ۱۸ 85 یعد خللد ۷۷ 97 ريت ۱ ٩8‏ ره ۱۷ 85 ود لل اوه 
ییآ 9 رت 





۳۷۱ 


ردو کلییه سل بو" هد رها زولب | اللیچ. با 
ادیم وید سباجر" سب رود دب لاچ3 تارف 0 ۶ 


۳ 


سورد هعرج سید بیط ۵ یت داداند" کچ 6ا 
وود با ی پسوندا منود با چا ادا پاوود رس 
رب 6۵ در 0 چم رورس سوم رسد" دوم 6 
و مب م" رسواه نا ارب ابارعر ۱۱۳۱ رو انیت 
0 | 6 داب ب ِد الع۱ .۱ کرت کرت 
اط ٩‏ دز از ب دوب ست کل سده( از 


تیچ دا رتسا جریا !۷ 


زه 


۱۳ 


کم دون تن سب بط رن وپارود یر و 


فدراید ه کج 8ج راد و2 دم لوا ت۳3 


نسوس" معري ریم ببچر ‏ مود راگن 
۳6۱ سود ردویت نا رون ما لقع میم بت ول 
تاره رب ود ق ‏ بر (دو-و رو عا . اثلاجم ب 
ری رو ادلی بای سو" یه بت_ جرا اثلیجم ب 
رت رو یرود سچیو» 6۳۵ سید 6 رالش هه 
۱ ولد" 6 بنه سچلند لت بسن ما۰ 9۵۱ 
سب ور اج م د رن" ودو و سورسلا رجا دعر 
اش سم رسزمه 


ی 


0 


روا لبر ی تسیر اریز با وپدن۵ا راب 65 
۳۳ و بویت پچ رجه ور » سی۱ وجان۱* 


رل رال( 91 ,ای زد سوت ور دابا ال ,۸ ۵ 
ال با و .رد ال لا بکاله ۵۲ بت لا یظاا 92-97 
7 لل 88 رد - لل ,تاد ریت رل وه سوت 808 


یر الا ا میت لژ رخا 0ج نب ال وا 


۳۷ 








بنام پزدان 


9 


اندرز آثو شدرو ان [ذرد مارسیندان 


۱- این پیدا ( ست )۲ که‌آذربد را فرزندی تنی زاه نبود و ازآن پس اعتماه؟ 
ب‌یزدان کره » دير نیامد که آذر بن را فرزندی بود» پس درست خیمی زرتشت‌اسپیتمان 
را ء زرتشت نام نهاد و گفت که خیز پسر من تا(ت) فرهنگد آموزم . 

۲ب پسرمن ا کرفه‌اندیش باش نه گناه‌اندیش‌چه‌مردم تا چاودان زمان:ز یند 
پس چیزهای مینوی شایستهتر(ست) . 

۳- آن(چه) گذشت فر اموش کن و برایآن(چه) نیامده است تیمار و رنج مبر. 

4 خدای ( < پادشاء) و سردار مرد را دوستار باش و کتاخ مباش . 

۵ هرچه بتو نه نیکو(ست) تو نیز بدیگر کس مکن . 

- با خدایان ([ ح پادشاهان ) و دوستان یگانه باش . 

۷- خویشتن به بند گی به کس صیاز . 

هر که با تو به خشم و کین رود پس ازی دور باش . 

۱-۸ آنون وهر گاه آمید بهیزدان دار ودوست آن کی که بتوسودمندتر باشد. 

۰- بدکار یزدان و امشاسپندان کوشا و چانسپار باش . 


1 1۰ ۸ ۰ مق 
.راز به زنان مب . ۲ هرچه‌شنوی نیوش (و) هرزه مگوی . 
۱ متن ‏ این اندرز مس ۲ آنچه در ( ) نوشته شده است درمتن نیست و 
شرورت جبله را افزوده شده است واگر با < هراه باشد معنی واژه پیشین است  .‏ 
۳ تن < ایتان . متن س نه ژیو ندك , 9ب متن ۶ آوزید ‏ بعضی نسخ س 
بود و اوزید ؛ نكك. حاشیهُ متن پپلوی . + چن. حاشیه + بتن ‏ وستاره 


۷ متن < باستان «"اوط < اکنون » متون مانوی < «ةاعمرقط ( از انادات مینک ) 
#۸ چند لته اس مگوی ؛ نك حادية متن بپلوی . 


۴۷۳ 








سال‌یازدهم اندرز انوشه‌روان آذربد مارسیندان 5۹ 


۳ زن وفرزند وبندة خویشتن جدا ازفرهنگ پمپل کت تیمارورنج کران 
پرنرسد و پشیمان نشوی . 

6 بیگاه مخند . ۵ پس و پیش پاسخ را بسن ". 

۳ بپیچ کس انوس مکن. .. ۱۷ با د؟1 گاه مره همراز مشو, 

۸- با خدسکن‌مروهیراه‌مشو. . ۱4-با مرو‌هرژه ثیز هفسکال‌مقر: 

۰- پا مرن بسیار خواسته "همخورش مشو . 

۱ با مره مست همخورش مشو, 

۲- از بد گهر مره و بد نژاه مره وام مگ و مده چه سود* کران باید 
دادن وهمه گاء " پدر توایستدوهمیشه پیغامبر بهدرتودارد وبتو زیان گران ازش‌رسد". 

۳ دش چشم ( تب بد چشم ) مره را بیاری مگب . 

6 به رشکین مرد ( < هرد حسوو ) خواسته منمای , ۱ 

:9- اندر فرمانروائی و جر ( س فتوی » حکم.) بدروغ مپرمکن . 

۰ از ستمسگل! ودروزن مره سسخن مشنو . 

۷ به بادافراه به مردمان کردن بیتاب مباش". 

۸- در خورن ( < مهمانی ) پیکار سکن ٩‏ مردم را مزن . 

۰ گاه را مکوش ( < برای مقام مکوش ) 


با ۱ص 2 ی ۲ 
۱ با مردازاده‌نزاه "وکارآ کاءوزیرد وخوش‌خیم هم-خن‌شو _ وووست‌باش, 


#_ متن ندارد.در بعضی نسخ باجز نی تحر یفاتی‌و اژ ۱3۵۱۳4( > ۳1۲ ه8جه بر ده ؛ بنده تصدیح 
منینگ)ر | افزوده اند؛ نك حاشیه متن بپلوی. ۰سمتن حه صقسادج اس پدپیمان کن. 
۱- طعنه مزن . ۲-متن ‏ وولا) 2 ۱6۵) س هرژه با خل و کم خرد (ه) . 
۳ متن < بس خواسته مرد < توانگر . ۶ متن حد وخش . 

۵ متن < هرگاه. .. ۱ متن ‏ بود ۷ تن ولو , 

۸ ۷۲۵۲۸۵1 متن ع عهتطزناجة س ازاده نواد . 


۰ متن ع عمااطانافوم و 








برد نتر به دانشند؛ه ادییات ریز شمارهة زه‌ستان 


۲- در نبرد باری گران(تر) برتو نبود مگر(ه) ترس". 

۳ از کین‌ور مره فرماثروا دور پاش ۳۵ با مر وب وشمنآآمشو. 

۵ با مرد هرزه گوی راز خویش مگوی . 

۲- پیشگاه مر دانا را گرامی دار , ازش سجن پرس (و)ازش شنو . 

یرو موی ۱۵۳ تیکترا تست ازش خواسته مگیر. 

شاه خی گروشه 7 

۰- نه پراست و نه بدروغ سو کند مخور . 

۶ چون خانه خواهی کردن نخست هزینه بمیان کن . 
۲ خود برای خویشتن زن خواه . ۱ 
۱-4۳ کرت ]خواسته‌بو نخس تآبو رز وزمین‌خر,چه! گر بر ندهدین بمیانپو؟؟ 

4 [هر ] چند توانی مردم را به سخن میازار . 

6 به کین و زیان مرد‌مان مرو . 

. به خواسته , [هر ] چه توانی » رادی کن‎ ٩ 

۷ب برهیچکس فریفتاری مک ن که تو ثیر بسپار دره‌مند نباشی 7 

۸ پیشوای مرد را کرامی و بزر کک "دار و سخن ازش پذیر. 

. بجز از خویشاوندان و ووستان چیزی وام مگر‎ ٩ 

۰- کرمگان زن دوست باش و بزنی به زیرد ودانا مره ده چه زیراه و دانا 
مردهما ناچنانزمین‌نيك [ است ] کد(ا کراتخم اند ر اف کنده‌شوخواربار گونا کون‌ازش آید. 
۱" تمعن معنی درست جمله با نسخه بدلپای هي کلبه های آن مشکلست . با حذف 
حرف نفی فعل نخست نیز میتوان چنین معنی کرد : د در نبرد (اگر) بار گران بر تو بود 
پبیار پتری .> . ۱۲ متن - هط دشن ؛ هیال مشو د مقابله مکن. 
۳ متن ح چشماگاه شاید بتوان چمله‌را اینچنین معی کرد: چشمت دنبال چیزی نباشد(ه). 
4 متن < ..... پیش خر؛چه ال پر ندهد پس آنرا پن بمیان‌بود . 0 متن س 4 
گرامی و او را مه دار . 


۴۳۷۵ 








سال بازدهم اندرز انوشه‌روان آذر بد مارسندان ۱ 


آشره س باه ۷- جز باندیثه سخن بسگوی . 
۰ و 5 

۳- جر با کین و ام‌مده . ۶- زن‌فرزانه‌وشمگین‌دوست‌دار وبزنی‌خواه. 

۵ مرد خوش خیم و درست وکارآ گاء را اگر هم فق بون ؛ به وامادی گس 
پس او را خواسته از یزوان رسد . 

۳ ۸ 

1 به پییمرد افسوس مکن چه تو نیز بزودی پر شری . 

۲ مر ناآمرزندء نا بخشایگر را زندانبان مکن عردم گزیده ربزر گه و 
مرد هوشیار را بر بند(یان) زندانبان کن . 

۸- | کر(ت)پسری‌بوه به بر نائی بهدبیرستانندهچه چشم روشن (ازادبریست . 

4- سخرن به‌نگرش (تامل احتیاط) گوی چه سخنی است که کنتن(ش 
به‌وا سخنی ) است که پادنش (< نگاهداشتنش)و آنکه نکاهدافته‌شووبها[ نی که 
تفته نتوی: ۰ راست گوی مرو را پيامیر کن . 

۱ بمرد زده اعتمان مدار و هزینه » چنانکه آ ین بود » بوسیلهٌ باوریکان 
( < با ایمانان , معمتدان )اکن . ۲ سکن چرب گوی . 

۳ گفتار چرب دار . ۶4 مثش نیكادار . 

خویشتن مستای تا خوب کردار بوی . 

1 به آخدایان و پاد‌شاهان نا آمرزنده‌مباش 
متن ع< آشکاره گو » باش ح< سغن آشکاره گوی . ۷- متن عد باش , 
۸- واژه‌ای که به ۱ پیرعرد » ترچمه شده است دو بار درین جبله بکاررنته است خواندن 
دوحرف ارل آن ( ۳۱1 <) دوشن فست بقیهرامیتوان اق خواندیعنی‌سالور‌سالینده 
سالخورده دوحرف‌اولرا باافز ایش دندانه اییتران به 718 تغییر داد و کلیه را 08)۷۵۲ عفر 
جح مه دادور خواندیعنی بزر ک سالعورد با بسیار پر ؛ سنج . دادمه بت سالخورد ند ۱۷ . 
-٩‏ بس از سغنی کلم < تیز > دیده مشود که ژائد پنظر میربد ؟ اگر در متن الحاقی 
نباشد باید چنین معلی کرد . سخن‌تیز ([ < تند )رابا تأمل کوی و 
۰ بیچاره لك زدء » بدیشت  )1(‏ ۳۱ ستن ‏ چگوفت ( چنان کت ). 
۲ متن < اندر ؛ در تسام نسخه بداپا خدایان د پادشامان بصیفه جبم است . اگرچبله 
چنین بود بیتر میبود : اندر خدائی و پادشاهی نا آمرزنده مباش, 


۳۷۶ 








2 نشریه دانتکدة ادبیات بر یز شباره زستان 


کی ۳۳ ۱ 3 
۲ از داوم / ات سالخوره ( ۳ نیکمرد آسخن‌پرس . 


۸ از مرد دزد چیری ۳ و ایشان را و ۰ 

۹ بیم دوزخ را ء پای اثر اء به ی 

۰ به هر کس و هرچیز مفرور و کستاخ مباش , 

(حتت وان بای وا اتب برع 

۲- بیگناه باش تا بی‌بیم باشی , 

۷۳- سپاسدار باش تابپرنیکی ارزانی‌پاشی. ۷4- یگانه‌باش‌تامعتمدبوی, 

۰۵- راست کوی باش تا استوار بوی . 

۷- فروتن‌باش*" که بسیار دوست باشی . 

۷ به دوست باش که خسرو( ت نیکنام ) پوی . 

۸- خسرو باش که نیلف ژند کانی آبوی . 

۹- نيك بهر(و) دین دوست باش که پارسا باشی . 

۰ روان پرس‌باش که بپشتی بوی . 

7 ۳ 3 م1 
۱ ۱ | براه ] دادار باش تا کر زمانی *( عرش آشیان ) باشی. 
۲ زن کسان مفریب چه به روان کناهی گران بوو , 
1 ۳ ۱ ,۰ ۲ 

۳ خورده بی‌شنوهر "مردم [نکه ]مدار چت سپای ندارن ۲ 
۳ دادمه واژه‌ایست که جادارد بجای « سناتور » بکار رود و< مجلس‌داد مپان > برای 
« مجلس سنا » . تن < به مرد. ۵ تن ت طساو زو 
۳٩‏ متن ع< نگرشن . ۷ متن د هوفرمان . 
۳۸ متن حد سص بجای بسصاتر) ) - محاعع ) ۳ متن حد هوژبوشن . 
۰ متن * دادار باش ..... ؛ در نسخه 2[ ( نكث. زیر نویس‌متن پپلری) کلمه ۳۵۱ ( به) 
را در آغاز انزوده است : به دادار باش - در ترجه برای آفاده مسنی [بر اه ] انزوده شده 
است . ۱ شدوهر < سپاس ؛ خشدودی ‏ اوستا ۵ ۵۵ زارمتی ۱0۲ - شورده بید 


شنوهر»صفت مر کیست‌یمنی کس ی که بر ای چیزهای کوچك سپاسگز اری‌ننکند و خشنود مشود" 


۳۷۷ 








سال یازدهم اندرژ انوشه‌روان آذرید ماد سپندان ۰۳ 


عم خشم و کین را ؛روان خویش تباه مکن . 

عم بپنگام کردن و کنتن ( س کردار و گفتار ) بچربی  (‏ نبرمی ) 
نمازبر - چه از نماز بردن پثت به نشکند و از چرب پرسیدن زبان گنده نروه 
( ح نشوه ) . 

تست اجکی بف تیه سفق مبگز یه 

رن ها نع تقیتی: (ززومردم دق کان شین که یه کاست مگرند 7 

۸- به انجمن سور هرجای له نخینی بحای بالاتر (ازبر) منشین کت از 
آن جای نه خیزانند و به چای فروتی نندانند . 

۸٩‏ به‌خواسته و مال کیتی کستاخ مباش چه خواسته و مال دنیا همانا چدان 
مرغی (است) که ازاین ورخت به آن درخت نشیند و به هیچ درخت نهاید . 

۰- به پدرومادر خود ترس[ گاه و نیوشیدار "و فرمانبرداز باش چه مره را 
تا پدر ومادر زنده ( باشد ) همانا چنان شبری است اند بیشه که از کسی ندترسد 
و اورا که پدرومادر نیست همانا چنان زئیست بیوه که | کرچیزی ازش بگیرندکاری 
کردن نتوان و هر کسش بخوار دارد . 

۱- دختر خود به زیرلودانا مرد ده چه زیراد ودانا مره همانا چنانزمینی 
**بسیار(بر) آید ۰ 


۱-۷۲ کرخواهی از دسی دشذام نشدوی به کسی دشنام مده . 


(است) نيك که (چون) تجم بر آن افٌکننه ازش بر 


۳- تند و هرزه گوی مباشی » چه تند و هرزه گوی مردم همانا چنان آتش 
۰ را گر : و ۰ 
(است) که چون اندر پیشهزار افتد» هم مرغ وماهی سوزه و هم خرفستر سوزه ۰ 
۶ با آن مره که پدرومادر ازو آزرهه و ناخشنوی ( است ) همکار مباش کت 
+ متن - دژ آ کاه ۳ وگ ۳ متن « ایدر بدر ومادر...: رس [ گاه بودن - احتر ام 


و آدب کردن - نیوشید اربودن ‏ شنوا ومطیم وفر مانبر دار بودن ۰ 46 متن ‏ چو, 


0 متن بیشه‌ستان . 7 تن عحد همه . 


۴۷۹۸ 








۳ ۲ 


993 نضر ید انشکده آدییان بر یز شباره زمتان 


دادبه دوبار ندهند" "و ترا با کسی دوستی و مهر نبوه , 

۶ شرم و ننک بدی را روان خویش بدوزخ ار ۳ 

. سخن دو گانه مگوی‎ ٩ 

۷- به‌انجمن (هر) جای که نشینی نزديك دروغزن منشین چه تونیزبسیار 
دردمند نباشی . ۸ آسان پای باش کد روشن چشم بوی . 

٩‏ شب‌خیزباش کهکار روا باشی . ۰ دشمن کپن دوست نو مکن 
چه دشم نکپن هنانا چنان مار سیاهس ی که مد ساله کنن تفر آموشد , 

۱- دوس تکپن دوست‌ئو کن چه دوس ت کمن همانا چنان می کپنس ت که 
هرچند کپنتر به خورش شهر یاران بپترو سزاتر شاید 

۰ ۱- یزدان آفرین کن ودل برآمش‌دار کت ازیزدان افزایش به نیکی رسد 

۳ هید "مر این سکن همان اسونیکی ددم داز 

4 وتو را گویمپسرمن » چشیار "» برای‌مردمان‌خره خوبست"چه اکر» 
نیون ستد بشود یا چپار پای بمیره » خره بماند . 

6 بدین خستو باش "چه" خرسندی مهست (- بزر کترین) دانائی وهم 
بزر کترین امید مینو(ست). ۰ ۱۰3 همیشه"روان خویش اندریاد دار 


۷ نام خویش راءخویشکاری (وظیفه) خویش بمپل . 


۷ متن نه دهاده شاید یی مردم دو باره در بارهٌ او قشاوت نمی کنند باراول‌ازهسکارت 


ترا شناخته‌اند که بدی و این بدی بر تو مانده است و بپسین جپت « ترا باکس دوستی و 
مپر نبود > 4۸- یعنی برای شرم و ننگ بدی ( ودوری جستن از آن ) روان شود 
را بدروغ دیگری که مستوجب دوزخست سپار . ٩‏ شپریار » فرسائروا ؛ پادشاه. 
»و در متن پپلوی دو فمل آخر این بند جنم است . ۱ شتبار . 

۲ متن ‏ چز خرد خویست ۰ ۵۳ متن < به استوانی - ( خستوئی - اعتراف ) 
بدین بکوش . درمتن این‌دوجمله بوسیلا «چه» بپم‌مر بوط شده است‌درصورتیکه 


دبطی بپم ندارند و ظاهر آ بایتی دو چبله جدا کانه باشد . هه تن < هر گاه 





سال بازدهم اندرز انوشه‌روان آذربد مارسبندان 2۲۰ 


۸- وست از دزدی وپای ازاخویشکاری ( برخلاف وظینه ) رفتن بازدار چه 
آنک و کرفه کند پاداش یابد وانکو گناه کند باه اف اه برد . 

۹ هر که همالان ( < حریفان ) را چاه کند خوو اندر افتد . 

۰ نك مرو آساید و بد مرد پیش آندوه کر ان برد 

۱- زن جوان بزنی کن . 

۲-سمی(به)پیما نه‌خورچه[ نکومی‌بی پیما ن‌خورد بس کونه کون کناءازش‌رود. 

۱-۳ کر چه افسون مار توبس نيك دانی » دست زود زود به مارمنه که تو 
به نگزه و ابر جای تفای ۶ 

4 ا گر آشنا ی آب (شنا ی آب ) توبس نيك دانی » زود زود به آب ستم‌به 


۷ 


مش و که‌آبت به نبره وبرجای نمیدی 
8 ,پیچ‌آیده " مهردروغی (پیمانشکنی) مکن که پیسی پدستت‌مرسد. 
- خواسته کسان میاور ( :205 ) و مدار و به آن خویش ميامیز چه‌آن 
خویش تباء و ناپیدا شوه , چه | گر خواسته دیگران"" آوری "و ( نگاء ) داری"" و 
به آن خویش [ آمیزی ‏ 3 
۲- ۰۰ شاید نبوید چه مردم همانا چنان خيك پراز باه 
( است ) چون باد‌ازش بشوه چیزیش برجای به نماند . 
۸- مردم. هماناچنان شرخوارء (است) که خویآنکس اندر کیرد که‌بیش 
ابر ایستد ( با او باشد ) . 
۹-هرمزه روزمی‌خوروخرم‌باش. . . *۱۲-بومن‌روزپوششوجامه‌نوپوش. 
۱ اردیبرشت روز به سان آتخان مشو . 


متن < مرد . ۷ تن ع< میری . ۸ بپیچ روی ؛ سنج - هر اینه . 
متن عه نه خویش . لس متن < اررد و نگاه دارد . | انتاد کی 


دارو شاید يك ورق پا پیشتر انتاده باشد . 


۴۸۰ 








۹ نشربه دانشکده ادییات تبریز شبارءزستان 


۳۲- شهر یور روز شادباش . ۰ ۱۲۳- اسپددارمذ روز ورز زمین کن: 

۵5 خورداه روز جوی کن ۵9۶ امردان روز دارو درخت نشان , 

۹ دی باذر روز سرشوی و موی وناخن پیرای. 

۷ آذر روز به راء شو و نان مپز چه کناء گران بود . 

۸- آبان روز از آب پپریز کن و آب میازار . 

۹ خور روز کوواه بدپرستان کن تا دبی وفرزانه بوه . 

۰ ماه روز می خور وبا دوستان کفتگ و کن وازماه خدای ایافت" خواه. 

۱ تيب روز کودله به تراندازی و نبرد و سوار ی آموختن فرست . 

۲- کوش دوز پرورش گو شورون کن و کاو به ورزآموز . 

۲ دی بمپر روز سر شوی و موی و ناخن ویرای وانگور از رزان باز به 
چرخشت افکن تا به بشود. 

4 - مهرروزا کرت از کمن مستمندی رسیده باشد " پیش‌مهرایست , ازمپر 
داوری‌خواء و کلد کن ۰ ۱۳۵ سروش روز برای نجات روان خویش ازسروش 
اهلو ایافی" خواء . 1 

-رشن‌روزبروز کارسك,وه کارخواهی( کای)به‌خوشی( -فرارونی) کن. 

۷ فروردین روز سو کند مخور و آنروز یزش فروهر پارسایان کن تا 
بخفتووتر زباشید؛ 

۶۸- بهرام روز بن خان و مان افکن تا زود بفرجام رسد وبه رزم وکارزار 
شو تا به پروزی بازآئی . 

۹ رام‌روززن‌خواءوکارور امش کن دپیش‌داوران شوتا به پیروزی" بازآئي, 

۰ باد روز درنجش ‏ کن و به‌کاز نو مپیوند . 


۲س بباز ب.حاجت .: ۲ متن ت آمده . 
۶ بروزژی و بواتیه ( س سلامتی ؟) . 8 نیایش : خواندن سرود وادعیه‌ازبر. 


۴۳۸۱ 








سال بازدهم اندرز انوشه‌روان آذربد مار سپندان ۷ 


۱- دی بدین روزهررکارکای (خواهی) کردن » کن . وزن بخانهآور و موی 
و ناخن پیرای و چام [نو ] پوش . 
۲ دین روز خرفستر آوژن . 
۳ ارو روز هرچیز نوخر و اندر خانه‌بر. 
6 اشتاد روز اسب » کاو و ستور به گشن هل تا بدرستی بازآید", 
6 آسمان روز به راء دور ش و که بدرستی نی . 
٩‏ زامیاه "روز دارو مخور . 
۷ مپر سپند روزجامه‌افزای (؟) و دوز وپوش وزن بزنی کن که‌فرزندتیز 
ویر و نيك زاید . 
4۸ انران روز موی وناخن پبرای و زن به زنی کن که فرزند نامورزاید. 
-٩‏ چون نیکی رسد بسیار شاه مباش» چون‌بدی رسد بسیاربرنج مباش, 
چه نیکی زمان بدی و بدی زمان نیکی است . و یچ فراز نیس که شیب[ ش ] نه از 
پیش و هیچ شیب نیست که فرازش آنه ازپس . 
۰- به خورش خوردن آزمند" مپاش . 
۱- وازهرخورش به‌مخور وزود زود به سور وخورن (-مهمانی) بزر کان 
مشو کت ستوه ترسد . 
۲ چه چپار چیز [است] که بتن مردمان بدتر است [ازآنچه ] دژآ کاء 
مره بخویشتن کند ؟ یکی نشان دادن زور بازو  (‏ قدرت ) یکی درویش برمنش 
( < مسکین مفرور ) که با مرد توانگر نبرو کند "یکی پی رید  (‏ کورله ) 


خیم که زن برنا بزنی کند . یکی مرد جوان که زن پس بزنی کند . 


7- چنینست درمتن‌ولی ظاهر | بایستی اشتباه باشد« بزاید» بپتراست. . ۷-غلطی‌است‌قديم 


و بایستیزامیزد ‏ ز امایزدخوانده‌شود. . ۸ متن - ویو ٩‏ متن - برد . 


۳۸۲ 








۱۸ نگریةٌ دانشکده ادییات مبریز شارهٌ ز.ستان 


۳ مردم ووستی آراا از کمال انديشه و خوشخوئی را از خوب آوازی 
( < ادب ) شاید دانستن . 

5- و تو را گویم پسر من + جهشیار , برای مردم خره ببترین چیز است 
( چیز خره به ) 

انوشدروان باد آذربد مپر اسپندان که این اندرز کرد و این فرمان واه . 


ایدون باه . 


۴۳۸۳ 








[ندر ز دانایات به مز دیسنات 


۹ 


[ندر ز خسر و قبادان 


نشریه دانشکده ادییات تبریز شماره زمستانل 
سال یازدهم 


آندرز دژثابان بمزدسنان 
و 
اندرز خسرو قبادان 
اندرزدانایان پیزدیستان و اندرز خضرو 
تبادان دو بندنامه دیگر از پندنامه‌های پپلویست که 
چنانکه از نامشان پیداست ؛ نلخستین » مجوعه‌ایست 
از کنتارهای حک‌مانه دانایان و دومین » منشوبست 
به خسرو دوم ۰ آنوشیروان » وهردومتن بتر تیب جز, 
متون بپلوی چاپ جاماسپ جی دستور میلوچپرجی 
جاماسپ اسانا * سحیفهه‌ای ۵۱ - 8۷ بچاپ 
رسیده‌است , ( اندرژ دانایان ص۵۱ - گم و آندرز 
خرو کراتان سوه - ۵۷ ) وجای آنها در آغاز 
ج۲ وپیش ازاندرژ آذربد مارسندان است. 
متن < اندرز دانایان بمزدیسنان > دستور 
بشوتن سنجانا با آوانوشت‌اوستائی وترجمة کجراتی 
در صفحات ۱2۰ تا ۱3۸ < کنج شایکان > شود 
در سال ۱۸۸۵ چاپ کرده است . ۵۲۵80۲6[ 
نیز ترجمة انگلیسی و آوانوشتی ازین متن رابسال 
۳ بجاپ رسانده است! ! دهم «ودس ۰ ,۷ 
بسال ۱۸4۷ ترجه انگلیسی این متن را منتشر 
ساخته است". ۲ 
<اندرزخرو کراتان» نیزدر< گنج‌شایگان» 
مقعی)۵ روط نموم عفانم ووتمزهادم) رلعصق تفص زماطوط ۱ 
۰ مطصمظ : ماعجه۲ عمعقصه دام م۳۲ ۵مه 


ما۲۷ زحمه : امعم معط وا تمود8 6 0۶ مزا موق -۲ 
۰ 7 و۲ 


۴۸۵ 





۲۸ ات 


دستوریهوتن سنجانا با آونوشت و ترجبة کجرانی 
بجاپ رسیده است . (829۲)6[1) نیز آوانوشت‌و 
ترجه انگلسی این متن دا بسال ۱۸۸۷ منتشر 
ساخته است ۲ ؟ دستور خدایار شپریار ایرانی 
هم متن و آوانوشت و ترجمه‌ای بفارسی از آن‌بسال 
۹ مه کر ده‌است؟ ۰ص و5 هم آو انوشت 
وترجه‌ای بالمانی از آن نر اهم ساخته است؟* ! و 
6 نز سال ۳ اآوانوشت و ترجه 
انگلیسی آنرا بچاپ رسانده است". 11.1.12۵0 
هم ترجبٌ دیگریبز بان نگلیسی "از آن بسال۱۹6۸ 
منتشرساخته است . د کتر مکری نیزدرسالبای اخیر 
متن وترجبهٌ فارسی آنر ادرتپر ان چاپ کر ده‌است . 

دراینجا نزن پپلوی هردواندرز چنانکه 
در « متون پپلوی » جاماسپ اسانا یافت مشود ؛ 
با #رجبٌ فارسی آنپا ؛ برای استفاده دانجویان » 


بچاپ ۱ 





صمز دم[ وط فظ تملناهد - ها مها فد , فعمومط) ۵۶ وعوتنا0عو0 وس -۳ 
۰ 1 , «0وم1 «1 91-10 ب 66۵۲4 تمامعا:0 ده 

8۱ صمووهه 3 
۰ 89 . «مطصرظ -جقا فک نتعناطکا هقدص 

۰ : و۲اطومعاوظ ر صمز8ا٩‏ عطمعزونهظ - 11۱۱۱61 -« 

۰ 1943 اهتدم محفصماه ۷ زجمک :1 معط ۵۶ احعجمافع1 عط1 حده 


۳۸۶ 








۴ 


۵۲ پد(ع۱ ب فسوی اط وس گددرمی 

وی ومد وم پب مود چیور قاسر_بب 
1 مرگ | ندرگ ۱ 346 

۱ هچ اه سید سرد( سرد نوی( ۱ پوسلویم" 

| ارقز با لزید ۵ ۳ دون . وان بط ربب 

اد ۵ و۱ لو" سب خی بن" ۵ چومروی سه 

رنییم" ره سین ۰-0 


سبط 6 ۱۵۵5 و هار2 ۵ نو روم( 6 وس 
رم(-ویدبوید پسییهرو زاس (ط وس ولد بابویوره ۳ 
نان بل یم ریم نادزی وعز سا هر 
ان از نوصرگ د ریم لت و اد توتسلز وفررت لع شتا 
کلم ۵ بنهه ۱ درس( ۱ نابدرن ۰ 


ورودی .وشوو فسزمدمور ویو واسروی 
تسه ۳ تن (دس(وندمع او او ددسم. ولدودسط ی ٩۱.6)‏ ۰ 


وم سب بو ون ۱۵ باب ۱ج روم« ۵ 
درد ۱ ارام (۹۵ ۱۵ رب ان رویدر‌سلوی: ک۵ با 
الولیم و 1 ربربلچ" ریب ۱۵ جوم !تس( ۱ جرلنبرهره 
قهر دنس ود سوا وونل بو پرنی سر ۱ ۵ب" 
لارام ۱ 
رمدنده بس‌چود |( زب وید ه 
ملظ 17 ماه لل بکالا 16 بوطرم 11 15 .جن 7[ ,211 14 
بکا 20 .سنص ۲۵ :ینم لل و1 ,منوج جوا الم فسا1 18 ,کان 


لل 24 ,رش تال رنلط اد ,وسیوع تال رط11 و2 ار 1 21 .,رونچایه ‏ [ 
روسگدیورچ ل ل را 90 ,وید ند لا [ ر(11 25 , دسدویوید 


۴۳۸۸ 


۵۲ دلج ۱ د فسوی رط وس کدین۱ 

بپبوا وسلرر( ۵6مب چبا جهوسو ونوا رو 
کیرد ۱ مور ۱ وکسم ۱ سسوم رح ۱ دورد ۱ اوق 
ام ها سرت رز ترس نوی( پدوسلوی؟ 
ز زب میت ویو رد۳ فورت.. روکذاازو۱. بربدطا .رات 
اد چم ها کون" بن کوب" ۵ ونان سه 
رس" رع ری ۵ ه 


بط ور ۸۵۵5 وه ار نرومد 6 وس 
رملدوس‌پود. پسوورو ‏ راسر رد ول وروو پپوی 2و 
رن" بسب ‏ انیت بنچصری وعر سیا دون 
ان ۱ ند نايم (چت وو ی نت۱ مفارنب ده سی 
کایم مر بریهع ۱ رایس ۱ انم ۰ 


مورود. نسم فسزسدمووز: .نوی واستروع: 
#(ند رن و تن ردنب (وندمع. قبل)ددسم. ویدوددسط قس |)):۲۹ 0 


وم سم بو وب ۱۵ وبا ۱ ۱۳۹ طرم.* ۵ 
برد ( ارام ۵ ۱۵ لج رس سییر که ب 
اي سر ۵ رم" ریب ۵ چ. ۱ چس ۱ مره 
کم دنس ومد سی وونه پچع پرنب سر ۱ هرب" 
ارام زیر دا دورو بمووو رود زک با وی کهیووب؟ 
رجددو_ بیس‌چود ۱ درو دود » 

ی مد اد مت سا دب هساو 
م17 17 ده ل رکلا 16 جوطوم 110 15 .نیم 3 ,2116 14 
و11 0 ,ونم 31۲ :اب لل 19 ,سس ودوج 0۳ اه عظ 18 ,عایم 
[[ 94 بل تال ققق داد مسج تال رطلل 99 .ع2 لا 21 .چاه 1[ 
, وسگدیورچ لل رطا31 20 بویت در لآ ل ر11۲ 85 ,دیوید 


۴۳۸۸ 


کدل۱ ب شزیر رعا هس گدیییی ۳ 


در زرودود )و 6ب | مویز. تا ولو ج۱ه. وانبردي. ۰ 
ون ول رت آ ویدیو تاو دسع. وندوددنس.ط وس زوم ٩۶‏ 0 


و لا دنه ون نوا وید میرم لام ب8 . ۰ ۱۱ 
«رٍ رازه ريز ۳۹2 ۵ رمرت لاس رویدروسلوي که ب 
ونیم مِ ۵ که" عاع سب نا مهد ز پم 
( #رربرلن‌ریه 5ج برسو ورد ی ودنه ناه ۱ کرناد ۱۲ 
یتیس ۵ب برنبلنو: تلا د . فالوند. .از رودرسو 


ربچرون- ر ادوبو" راد سلود ۰ 


ارس پچوم . دالهو (ن سای سح ایو ۰ رو ۱۳۰۴ 
نیشن بدا ابیت نوس کم 
ورگ » سیراپ د۳ روز سود سر رس" ۵ پچ" 

(٩‏ ۱ بیس رع_بدوگ فباح 2 و چپ رسد ریس 
سدن روج اابارع۱ کرک ۱ سیر رد۱ روس‌ووم و 
رس دا چم زو هبو دورو رسیم یا ها 
چبه رو سویم ۲ 0 ی یوس(« سوي نوم 1 
ول ب فا که ب یرد ارعا۵ رم و3 ۱ 
ند با‌نیب طفی* پسیرم. ریت ورد بو نوا 


65 راچسبم(۰ یسرم( انا ادن مج 


لاد 


رل که 9۵ سب کل وه ده تال رل قع باه وگ زو 
لگ رثا طظ فانند تال 93 ,ستیویت لرل جو میم راز ری ۱ 
.پیسوند 37 ,متسد زا[ ,110 اد .سب تال ۱ تا 
ک 4 ,رسمه دل نف ده 0 ملد وق اسب زان د 
,وله لا ل ,110 تی , سپس( ل سره 








۳۸۹ 








۱ 


جح ادا ما ویباسزر رد وس تشلن ۱۷۹ 
روصوس ی و 0( 2" ۳ 2 65 
رمسدیی‌مد و 9 ۱۴ وید ۱ دیوید بای 


لو" جن۱ ۰" و وسوی چ برد - رهدنی‌پروب" 
۲ وه رس مس نا (سبیهروید ویو دوالب وودلررم* 
۵ ۹ ب زر تیال ۰ ۱۵ . رشان مس زیر 
در _سلرو فو دیرب کي فرر لوا سدن- رت لب 
سور" چگ ۵ ویو یرای زا نود ی رو * 
۳ وان امي سم سرب و 25و 
ده بموج" درگ بو دورب عد چهسیب درورسروسب 
دی بیج" ورب زابو(وید هم 5 ۱ جرراره ‏ وود 
ادن پوس ریت" موومرم بش و دورب سه اج" 
موم کوج" دب دورب" منرت لسوت کلم بچد 
۱ ۳ [ دویرع۱۰۱ باید سدوییبه وت 6 ون 
پم خیم" هم 2 هم اف سا "وب دویرب سیر ۵" 
قیفر ۱۵ فلع ۱۴۱ تور یی ۱ ود با واک۱۱ 
ولو بر هستا کم بروسو ۱ص زا قرا سر« 
تین , گنل کمن مه ۱ پر رمدلاووا ۱ ولو پوت . 


2۵ ۱ نی ۱ یزود رز مره 


, وم سدنچم 3 7[ رکلللا 4 .22 1 برجم 141 ۵ _وموب(٩‏ [ل ,2215 ود 

49 .یوب ت] ل ,110 وب رس تا[ ,تا 47 ,سیب لا ل عااصه ۲۲ و4 

,3 ره 62 عانصه گل اق .رسدرج لل رحلقاز 50 .عده۵هد تال ز ۱6 

,6۰ لل مک 56 .22 ل3 قو صانجه 19 54 .بیع ااظ ود جع ۳10 

9 01 ,هس روم لا[ ,1۵ وق , سییوپ 1 بط 58 ده 3 رع211 57 
.سیدن: ور ل] ل ,1 ۵2 بصن آ 


۳۹۰ 





۱۳۳ 


| ریم بت کرت 0۵ 0 
[ یله ۱ ب یو ن واس۱ ] 


سروورر موه سد پ|ردو وله( - وی ویو , 

پیت پم" نراوسن- تب۳ بودن ور کد چه نب" 6 ۱۳۴ 
یوس رعر ۱۵ بل" د دوی‌پروی برع س ونوا هه 
دج ۷۵ 6 مر ب د پوومرسو ری چم سرمر ب ( هي 
۵۱۷۵۵ ۱ ۱۱۵ سووریپا دج 6۵۱ سووروی(- رس چس(اایه] 
| #۵ دوب دوردروبه ود ری سه 6 6 سین 
۵ زاس تورلیی انا وید ر#نوید. مرو ویزومر 
۱ وراد ار ۵ اسلا ودرپروم هم" بای که مر سیر 6 
وس رات وم ۱۴ رام + 6۵۵ ۵! سر دی (کذرو م(* 
را ۱۵ ات تن ۱ 5 دود اوزا_د فلا للت 
بوک ن 6۵ پچ" رد ن (چود ج وت ما ويم 6ج 
وروی( سیون روا ره [گ. سور سلارینرر ین 
ز۵! قاناه ب فلت اط رسد با اون ۵ ندرواگ زومرم 
رسورت ی بي۵سوید ۵" وم ا سور لب ۱۳۵ _ب مج 
8ج یل ی ود مت سیر "وم وج ۳-۵ چسرویره 
سب لل رکال 6 لادم لل ۵ بجر لل 4 رد لله تال ۲0 و رجنم 
0 ۱۱ ۰ لا[ ۱۵ ,بت تال ,۳ 9 بط 8 ,موی گلل نما 215 ۶ 

,6ج - دور ال زعع چ طا 12-3 معانسه 


۴۹۱ 


- تا » _ پن3 ۱۳ ۲ ۱5۳۵۳۱3 


" 
ری دزري داوج نزن دولورای. لدرونه 
۵ ون ند لسن ,ولا" ۱ ۱ 


۲ 


1 


روای- رج؛ زا دوید رو 


‌‌ 


مرسرییسو کباگ وه مپو از روتقی روز وس وروی 
۱ ۵ وبا | نات دنم ۱ (-ووم:: | مس هنیا ریوء 
۳ پروهسلی] له ۳ شزوما 8 بدارند اص ول 
۱ افو ۰ لا زربلا . سم بابذ ردر سل ب 
ربا سورد سا مه ر۵ دنب نب دلاررت دنع۱ 
۱ و سلویه: ۳ اوطوم سو وری یل 
تاو سید پاسییرو ‏ زاس ۱ وراد فان 

| انس | پننن‌پسلوید. وچ وید ریت رمرعلوي » 6ج کد- 
رون برد وی هو بل ( سل ی ندونم ار 
سییر واروو ونر وید م۵ سورد ول ۱ روس له" ول 
۵ نوریو ۱۱ ۱ ری لت ویدلای ررنت یم" ورگ 
وانه وا تواعان سل نرن ‏ ط هبار رسلا رمسلون 
2 ار _ 66۳ و 2ب ۵ب" ونوا ۳۵ له 


۵ 8 
اوالی. فبای. اگ دورو وتا ایب د ‏ بوزبدوت سا 
1 ۸ از 26 0 7 
دار" اد یبود اند کم وید ز بیولویت روز وت 
زیت ز نز ور دنت تالنسواز ق۰۱۴۱ فاتز_ ۱۱۵ سیدزهري 
زجما 111 17 عناصه ۲0 16 ,یود 3 رکا1 15 ,و 11۲ رل 14 
اله قن1۳ 21 .ور 3 20 ,سر تال و1 .بو [ل ,21 18 .دنجلنم 1 
تاو تال ,1 24 .ي تال 0 23 .وب 31 رکلگل 23 . سیبیعروي جوا 
سوت گل کل 27 موه لل 26 سود نط رسویو تال رلل 95 
,ومسلرت 19 


۳۹۳ 





فا و نا رده ۷ 


سنا ۱ را روا سووبث دون رو فعر مسیوا راعه 
برع شروری وود ۱۵ ارمیم ورن 


5 ۳ لا ا6۵) سح" ورس سدری زاس بروسوی ورد ۱۱ 
۵ 2 ور سا رب و هو ۱ کجع گم بجع رب 
بترم را سه بروسومم اک عرر برع کم ورد رافبداش > ۷ ‌ ۳ 
بیج سو م لاب ۰ کج تس زان ۳5 اج 
۱ ۵ ۱۱۳3۵۹ ب ده مب ۵ 66 ۱ لا اط ۵ ‌ 
جدجت پامرسد بروسژم ۱۱۳ وج ردلسیود.. روز راداداد 
۱ ری وسلویه دا وپسوی و کرببیید سلقز رو اد#سدرب برچ 


باالدو ری تس ودب 6و" ولو دارم مارد ۱۳ 
5 تدم ورع وب پم ننعب فور» سیر وپرربره 


۵۵ ۱۵ نی ران‌وودت 
,10 ۱ مود لا لا ,1 ۵ بورم ط رگ وه سنوی ۲ و 
۰ ورن کچ ۲ 200 لا ل را 2و ,یت بنین ال 


زا 


بنام یزدان 
[ اندرز دانایان به‌مزدیسنان! 1 
۱- کوش اندر دارید بویژه" مردمانی که مزدیسن کشورید"* بشنویددانشی 
ه 
گفتار نیکذ » اندرزهورمزه وامغاسپندان (را) . 
یه ‌ ۸ 
نک به‌اوشپین کاه (< بامداد) بر ایستید؛ (ای)مردمان من توا ازروی‌داه 
ب - ۳۹ 
دست وروی به ک-میز کوسپندان‌شوئید وبه‌آب پا کث شوئید و ۱ چام" پا که 
/ ۱۰ ۱ 
دوشید وبهنی نگ دین مزویسنان کستی بندید , به‌اندیشه و گنتار و کسردار 
۰ ۱ ۰1 3 او ۳ 
نیک » ازروی عقیدت "» برای رو ان‌کار و کرفه کنید وخواستار ۱ باشید. 


ّ امروز که چپان ترا ۳ (و) تا (آنگاه که) ی خدای ی ۳ 








۱- مزداپرستان ؛ خداپرستان » پیروان دین‌ژردشت . ۲ متن < 015[ و۱ 
بپلمیها ؛ در کتاب دخسررقبادان وریدک>؛ ریدک شاهنشاه رامر دان‌پپلمت(طه0 هه 
میخواند یعنی سر آمدمردان ۰ متاز ترین مردان*نک . متون پپلوی چاپ جاماسپ‌اساناس ۳۳ 
بند 1٩‏ ( درمتن پپلری یا, اشافت میان مردان د ببلم ژانداست) . ۳ متن ع< که اید 
مزدیسن کشور : متن عد داي اقهق0امق. ۵ متن عد فر ارون . 

٩‏ بامداد پگاه اوستا. > فوزطه قن .در آئین زر تشت‌شبانه روز به پنج بش تقسیم شده 
اس تکه درهر یک نیایشی خاس مزداپرستان رأمقر راست و اوشپین گاه ننعتینه بخش است که 
از نیسشب استتا بامداد یگاه. ۷- من اوش‌اومند؛ هوش‌اومند ‏ مر کنند * هوش‌بسنای 
مرک درشاهنامه‌هم چندین بار بکار رفته‌است ؟ نک ,8فحطفطع5 ونو00:زظ ناه تفووم(66 
از۵1۶# ۳۰۱۷ زیرهوش 1 ! اوستا. طه08ه< مر گنک ۰ ط-۱۷ ۸۱ اژبارتولنه ص4۳ . 
۸سمتن - )30 س ازروی داد . ٩‏ ستن < ۵۲5) ۷۵۵ ۰ ۰ سس ورد * دعاو درینجا 
مراد نبر نگ کستی بستن است که مزدیسنان در هنگام ببستن کستی * یمنی رشته‌ای که هر 
مزدایرستی بایدیکیر داشته باشده میحر انند , ۱ متن ‏ 9280 180ط وق کنر کستی ۱ 
کشتی . پس‌ازین کلبه درمتن پپلوی یک یاء اضافت لازم است . ۲ متن ‏ به‌منش 
و کوش و کش فر اردن. ۳ تن < لژ 5عمنل1۷ . ۱8-4ن۵تان اتقتده 

5 متن - هشت |بتد س بر قر اراست, نباده شده است. ‏ ۱-درمتن پپلوییان‌هرمزد 
وخدای یاء انافتی هست کهژ | لداست. ۷- زیش‌اسم مصدراست ازفعل ژیستن . پوت 


زیوشن > زیوستن. 
۴۳۹۴ 


-۱۳۷- 


کیتی به‌میان‌هاد پیش از آنکه‌استویداد افرا رسد آووای بتر"برلاشه"" نشیند و 
تباهی "کالبد (را) هوش وویر*آوبری""وجان وتن ازکالبد جدا کند (و ) کالبد من ۲۴ 
ریمن وبیکار" کند تا(هنگام) سوشیانس"آوتن‌پسین" اه هوش وویروبوی وجان وتن و 
کالبد مردمان بایکدیگر نيامیزی ۳ 

#- پس‌کالبد مردمان همانا چنان درختی ( است ) که کارند وروید وافزاید و 
کسترده شود (پساشکنندوبر ندوازء کنند. آوبر آتش‌نهند و آتش سوزه و کنواردو 
باه مقس" درجپان افشاند پس جزا و که‌کاشت؛ آیادید یا( شنید) نداند کهدرخت خوه 
بوه یانه . 

پس , آزمردمان , اندر گیتی » آن بلندپایه تر "۲ که هرخواستة و افزایشی 


۳ برای کار و کرفه اندوزه ۳ باخویشاوندان » دوستان و مردمان جدادین ۲۷ 0 





۸- تأوقتی که خداهستی جپان‌را برقر اردارد ! | کرجمله از آغاز بند۳ چنین بود بهترمیبود: 
از آن روز که چپان هشت‌ایستاد (" برترار گشت آفریده شد) تا (آنگاه) که مرمردخدای 
یش گیتی بیان ملده بنیازوقتبکه جبان آفریده‌شد تارتتیکه‌بانیست. -۱٩‏ دیومرگه 
تباه کنندة پدن , اوستا . ۳ ۲هاق8ز۷ - فاوت (نک,ط۱۷ز۵ از بارتولمه س ۲۱6 ). 
۰ متن 2 اپررسد (ت پررسد) . ۱- دای‌بتر (ع بدتر) بادیست که دوان‌را بدوزخ 
میبرد؛ وای مد باداوستا ۰ ۷۷ دریپاری‌باصفات وه ( به) خوب) و بدتر بکار رفتهاست . 
۲ متن ت کرپ ‏ چند . لاشه وظاهر آواژهایت‌خارجی. ۳ متن سد که متا و17 
حتباهی , فاد . ۶- حافظه . ۵ ادراک . .. ۲۵ اگرچه واژهن» 
درتمام نسغه‌های تدیم موجود است ) نک . حاشة شمازه ۳ متن پپلوی ) دلی اگر نبود 
ویا بجایش کلب «مردمان» برد بپتر میبود . ۷- متن ‏ | کار . ۸- سوشیانی 
موعود دین زردشت است . روژفیات ؛ ساد . ۰ب متن < یک به دکر 
نگوبرد (- مخلوط ندود ) 

۱- متن « وخشد. ۲سمن - ۱۷0 0 وروتویکت «م/ > اره کر دن 
(ازافادات هنینگ) . .. ۳۳سمتنت آوتای ...۳6 متنس کارد. 

تن اه ...تن مدید طروامم او 
هر انز ایش‌مال. #۷ متن < جت‌دینان‌مردمان - غیرهمدینان, آ نپا که دینی‌جدا گانه‌دار ند. 


۴۹۵ 





سار اب 


پیمان مدکنید" . برای (خاطر) ناف" وپیوند خویش * ( تضم ) بدپیمان شکنی را 


بااندیشه و گفتار و کردار بد مکارید . 
۷ رهم۳۵ قاط ها تمصفمص مقاحصتاط اعد 
رقم 0 موق اهوه۵ ۷۵ فا ۱۲۵۵ ۲۳۱۲۵۷۵۱ 
۸- چدا کر ( کسی) یک اندیشد بدپتدارو نیکه گوید به گفتار ونیکه کدد 
٩۲ 1‏ : 5 
به درد ر"* روان خویش‌را به‌ببترین‌موجودات سپارد: بههومت وهوخت‌وهورشت . 
1 ۲ سّ ۱ سس 3 ك‌ِِ 
چه سنتامین و" (را) پندارو کفتار و کردارثیکه‌است ودین فاسانیکت " ( است )- 


دین به وویژه مزدیسنی - وپیشه نیکهوئی (است) وروش پارسائی (است). 
.۹ اه ۷ نزن 16 مصر تال او 
هو ممواد ا قود ۱۵۵ ها کمن )۲۵ ۳۱۲۵ 
1 , چم 3 
۱- چدا گر( کسی)بدا ندیشدبه‌پنداروید کوید به کفتاروید کند به کردارء 
۱ ۰ ۰ ۲ 
روان خویش را بد بدترین موجودات " سپارد : به دشمت » دژوخت و دژ ورشت ‏ . 
نک چه کنا مینو( < اهریمن) (را) پندارو گفتار و کردار بداست؛ دین‌جادوثی(است) 


. و پیشه بیدینی"" ( اس ) وروش فریفتاری (است) . 


۳ بامید کرفهة بز رکه گذاه هکنید. ‏ ۱5- پهجوانی گستاخ مباشید ای 


۳۸سسند . مپریشت ؛ پند ۲ -کرده۱ » کزارش استاد بورداد . ۳ سب نراد . 
۰ متن- ناف دپیوند خویش را < خاطر فرزندان وخویشاو ندان شود . 

۱- متن ‏ ورزد به‌ورزش. ۲ نع موجه نافوط ۳ بسنی 
بندار نیک ,کفتار یک و کردار یک ؟ چون درینجا با نبا شخصیت داده شده است » همان 
اسامی دینی درتر جده بکار رفت . 4 متن < تاک مین وک ؛ مقابل دنه کناک 


مین وک [- انگره نو » اهر یمن ) که سمقيدة ابرانیان تدیم مزدابرست سپاهبد یروی شرو 
اهر یینی است چنانکه سپنتامیلو سپاهبد نیروی شیر واهورائی است . 5 منسوب 
به کاتبا , سرودهای دینی زردشت ومنسوب بهخود او . 

7 من روبجم متا ۷ یی بندار بد * گفتار بد و کر دار بد ۰ 
درینجا بواسطهٌ اینکه باینپا نیز شخصیت‌داده شده‌است " درتر جمه‌اسامی واصطلاحات‌مذهبی 
بکاررفته است چنانکه در بپلوی هم سین شکل ی شک لکهنه تر ادستاگی بکار رفته است . 
دوواره اغر درپپلوی دژه‌وخت ودژهورشت نوشته شده‌است ؛ سند . بندهای ۸5۷و ۱۰ ۰ 


۸ تن 0 


۴۳۹۶ 








۳۹ 


مرهمان مر کمند" چه بسیار کسان (بودند) که بهبرنائی از کیتی (در) گذشتند (و) 
نیست وناپیدا شدند وبوم(ند کسانی کد) تادیر زمان پائیدنه ولی نیز نت۳ (کر) 
باید (در) گذشتن و نیست و ناپیدا شدن . . . ۱۵ اما اکنون این دانم ۱ 
آنجهانی "پاید( کرد" کمادیر زمان‌پایدوتباه نشود ۰ ۰ ۱5(ایاتناانگار کم‌کار 
گیتی کذره (و) کالبد کرامی وناز کت؟* به‌چایگاه فر اموشان برند و آنجا بنپند ویاه 
نکنند وروز بروز بیشتر فی‌اموش واز یاه رفته شوه . بازماند کان(۱) " پیکار کنند و 


۱ 
درون **نستایندومن کدروانم وستایش‌راسزاوار ازتوه تن» مستمند و گلهمند "باشم. 


۷- "دارم اندرزی‌ازدانایان از کفت پیشنیان 
به شما بکزارم به راستی اندر جپان 

7 ۸ 
ا کر[ این ازمن ] پذیرید بود سوه دو چپان 


۸ به کیتی کستام( < مفرور)نباشید بس آرزو اندرجپان 
چه کیتی به کس بنپشتند نه کوشکدو[ نه آخا نمان٩*‏ 


با دلشادی چه خندید وبچه نازید (در) جپان" 
٩‏ مردمی ‏ چند دیدم* بس [ آرزوه] اندرجپان 
خدایانی چند دیدم"" سرداربزر که پرمردمان 77 
٩‏ متن د گرم ۰ متن ح مارامماه ۲ ۱- کار بر ای آخرت‌باید کرد 
۲ لطیف . ۳- متن د بودان. ۶ نان‌نقدس, 5 ممتن < ستایش‌اومند 


متن > »1و فاعهوي . 

۷ برای ننغستین‌بار برفسود هنینک نشان داده‌است که قسمت آخراین‌اندرز (ینی 
ازایتجا (بند۱۷) نامه بند ۲۰) شم است ؟ نک . ,380۸8 ۱۱۱۹۵۰ 9۷۱۳و و 
0 اآوانوشت پپلوی این اشمار را عیتا در آخر این ترجه میآودیم . 
۸ از ان در قلاب [ ] گذاشته شده‌است از افزوده های پرفنور هنینگ است . 
- درینجا ط طبق نظر هنینگ بتی حذف شده است . ۰ متن ‏ چند مردمان دیدم . 
۱ متن س چند خدایان ساهیدان دیدم » ساهیدان وزنرا شر اب میکندوزامداست ت ! نکگ. 
حاشیذ۳ ازمقالةٌ هنینگ . ۲- متن مه سرداری ابرمردمان . 


۳۹۲ 











اه ات 


ایشان پااندیشه‌های گران پرفتند اندر چپان ۳ 
ایشان باه شدند و بادرد پرفتند پی‌سامان*7 
۰ ه رکه چنین دید چرا دل بندی(؟) اثدر چپان* 
و کینی را به‌سپنج نداره و و زار ها اسان ۷ 


و کرفه بکار[ ‏ ]داره (چون) که فروا آنجا باید شدن به(نزه) داور راست. 
شاد ودراز زند کانی وفرخج وپارسا وپیوز کر وکام انجام " (باشید) . 


انجام دافتی به‌ درو وشادی ورامش ِ 


۳- درین‌جا نيزجسلاٌ دیگری انزوده شده است : «که‌ما مبتريم اندرچپان» که ظاهر تر جمةً 
۲ج اب است درمصر ع پیشین که‌در ینجابه«| ندیشه‌های گر آن»؟ تر جمه‌شدهاست!نک,همو 
حاشیهُ ک. .کل من دولم: (وای‌تم) ۱ تصحیح آن باوالووث( -طمتهطه) اذپرسور 
هنینگ+نک, هموحاشیةه. ...هل متن ه وروورووو . نسغه بدل(نک.متن‌پپلوی) ح< آسمان, 
اسامان( ۳ پیسامان) مفیدمی ببتریست!نک. هموحاشیه. . متن س ومقوه جداعه۷ مط 
جعدهي ۰ سنج . <یاد کار بزر کسپر» بند.ه .کانگا جامائی‌را که درمتون پپلو ی کلمهًوستاریا 
وستاریه بکاررفته ؛ در ترجمهٌ اندرژخسروتبادان(زهه3 ن1 *فتعتطک ۶و احعصمافع؟ عطط 
3 هناجد۸ جحمجفا۷۰ ۰ ص۳ ؛ حاشية 4) نشانداده است . پرفسور هنینگ این کلبه 
رابه ۲16086 د 00568وطه - 561۶ ترچبه کرده‌است؟ نک . «طع0ظ ز۷ه(طهظ شاحواشی 
آخر مقاله ! بستار (<پب . وستار) را همه فرهنگپا باقتباس ازهم , سست ونااستوار معنی 
کرده‌اند واین پیت نامر خسرورا شاهد آورده‌اند : «عروةالوتقی حقیقت مپرفرز ندان‌اوست» 
شیعتستانکس که اندرعپداو بستار نیست». درتفیرابوالنتوح رازی » تفیر ای 4۱ ازسورةٌ 
البدثر * « رهینه » بگرو نباده * کرفتار و « بستار » معنی شده است * بس « بستار » 
([ < پر . وستار ) یعنی بگرو نباده ورهینه و کرو کان ودرست عکس معنائیست که‌فرهنگها 
از شعر ناصرخسرو استنباط کرده‌اند اکر مصرع دوم این بیت بطریق استفهام خوانده‌شود 
معنی حقیق ی کلمه از آن میتوان از آن استتباط کرد! وبا پپلوی آن نیز (طبق نظر پر فسرر 
هنینگ) مطابقت دارد ۰ ۷ یعلی کیتی‌را سپنجیو کذران نداند و تن را خوارنشرد؛ 
اینجاست آغر اشعار . : 
۸- کامر وا . 


۳۹۸ 


۱ 
اینکك آوانوشتی که پرفسور هنینگه از فسمت منظوم این اندرزنامه کرده است : 


۱ هه 2-۵ عقصه جوروم 0 
51۴ زاو وو 

26 1 با 8 م5 0 م 
صعطهو ۵۵۳ 1 1و5 موم 
۱ لعصمه عه «ع] تووه 
06-7 هبو وورون 

0۵ ۵ لیرچ ون ن 7 ۵0 2 
طقج طععصه ودومج-ووس 
قعق 3 قم وه عم همم ؟بوو جع 
قیقد (قع] ما کی چم 


9 وج ۵۱ همم روج 

صعیا؟ و 59دهه جح وس 
عقهوومه مرع 

99۳95 ۳ [ 3 09 2۳2 ]] 5 ور 

09 یویر ورن 

0 ۳ ۵6۲۲ وعوسز نم 
۵5 موو ور 5 

9 ۳۵۱-۵20 وم 

مس ماک طهرویو موووسه 

ی 9 5 00۳۹ وواه 
۵ 66 هه وج صناخ چ رروبر 6 

۵ ۵36 0 99۳90 

و ۵ 961۲ 25۳820 7۵ و 

0 عم جه [۲۵ هن 


۴۹۹ 





بنام یزدان » مروای نیک (باه)۲ 
[آندرز سر و قبادان | 

۱- ایدون گویند که‌انوشه روان ؛ خسرو قبادان چون پیمانژزند گیش‌پرشدا» 
پیش ازآنکه جان(ش) ازتن جدا شوه به‌اندرز به‌جپانیان گفت که : چونکه‌این جان 
آزتن‌من‌جداشود‌این تخت م(ر )برد اریدوبه‌مرغوزن آ( < دخمه) بر یدو به‌مرغوزن‌نپید 
وبه‌سرجانیان‌بانگف کنید که: مردمان‌از گناه کردن بپپریزیدوبه کرفه ورزی کوشا 
باشیدومال گیتی بخواردارید که این آن تن‌است که دی»* اين تن بوه ( که) این‌مردم 
(ا گر) به‌سه کام نزدیکتر(بدان))بود(ند) بهر گاه وزما نی‌قدرومال کیتی‌میافزود(ند), 
(و) امروز بپرریمنی(ش) هر که دست بر (آن) نهد پس او را به‌برشدوم" باید شستن 
و کرنه به‌پرستش" یزدان وهمپرسی بپان نبلند . وی شکوء خدائی ( ‌شاهی ) را 

دست به کس نداه وامروز بپرریمنی کس دست بر آن ننهد . 
۲- (ای) مردمان‌جهان ! درودمند بوید ؛ بروید ورهبری کنید" به‌منش راست 
و اربرز گری. بهکارجهانیان کوشا(و) زیناوند بوید. ۰ ۳ آئین وپیمان‌بکاردارید 


وبه‌کارودادستان؛ راد وراست » و(با) راستان هم سخن بوید . 4 اندرز کویان ۲ 





۱- نک . «یاد کار بزر کمپر » ؛ حاشیه ۱ ۰ نگریهٌ دانشکده سال ۱۱ ص ۳۰۳ . 
۲- متن < پر گاه بود ( شد ) . ۳ متن < ۱9۲۱۷۷1 ؟ برخی این کلبه را ۲ه۲صقووه 
دبرخی دیگر باجزئی تحریفی ۵508707 خرانده‌اند . اسپانور نام یکی از شپرهای مداین 
بوده است و اسپ آخور یسی طویله و آخور اسان " وهردو معنی سست است . بنظر استاد 
هنینگ (نظر ایشان غير‌مستقيم بنگار ندةٌ‌این‌سطوررسیده است) این اژه با کلس(۱) «ه8۳0«۳: 
که بز بان مغولی بعاریت رفته‌است وبوجره مختلف خوانده میشود ومعلی کوربزرك ؛ دخه 
ومرغوژن دارد " بنعوی مر بوط است . 4 متن < به‌این؛ که کامه 3 زائدبنظر مرسد. 
قاس بر شذوم عد آئین تطپیر وزدودن دیسی از ک ی که بمرده درتماس بوده است چون بل 


مس‌ میت در کیش اسلام » نک . و ندیدادفر گرد ۸ و۹ . تن <وفوه < یا . 
۷- من پزشن . 

۸ متن ۵۷۱0658 اسم مصدر » پصورت فعل خوانده شود بپتر است . 
-٩‏ قضاوت . ۰- متن < گفتاران . 


و۵ 


۱۳2 


ی ۱۲ ۱ 1 ۲ 
(را) بوید اندرز نیوش ‏ » " اندازه و پیمان" بکار کنید. ۵ بدبپره خویش 
: 3 تا 
خرستد باشيد و بپرة دیگران مبرید . به‌ستیری درویشان سپوز و 


وستاری» کنی را بشگرید که کذرزمانه چونست شدای وخ واسته‌بشود, مال ۱۵ 
وعفد! ودشواری و دریوز کی بگنرد .  .‏ ۷ ایدر زندکی اند کث وآننجا راء‌دور 
وهمال ( رقیب - حریف) شکفت‌وداورراست ( درستکار) , کررفه به‌وام نپلندودروه 
و نکند وبرای تن و روان نرذیرند مگر ( کسی ) که کرفهٌ بسیار کرده 


باشدو گر ند؟؟ (از) فرازیل چیدود"" کذشتن‌نتوان (چه) آنجا داور(انی هستند)راست 


۳ 
چون مپر ورشن 
۱ 0 1 ۱ 
۸( از ) بپان بای تا گرزمانی باشی . آفسوس مکن ۳ تافر‌همدد 
باشی چه نیکی وزشتی‌به‌هر کاء وبه‌عر کس شاید بودن ۰ ۰ ۱۰-کیتی بهسپنی‌دار 


بپصپ«- ۲ و ۱ ۲ ِ 
وتن به‌آسان » نیکی‌بهکار دارو بزه‌بر نج‌بسپوز(و)مینورابه کنش‌خویش(بدستآور). 


۳ این نیز گفته شده است که : هر کس پباید دانستن که از کجا پیاحدم و 





۱ تن" ۷۳۰۷۷( - ۷11۱۷ ) , ظاهررآبایستی «باش» یا «بوید» باشد که حروف آخر آن 
افتاده‌است , ۲ متن 2 نیوشیدار ( بت وه 5 از ۳متن < 
به‌انداژ»" کلء4 «به» پیش از «اندازه » زائدبنظر میرسد , ۶ انداژزه » انداهٌ درست. 
۵ متن -. دهشن . بسی‌درداد ددهش و کمک به‌در و یشان‌سعتی مکنید ( < خشن 
مباشید) و نوت مفر وشید ( با" کرد کشی مکنید ؟ نک . اندرژدانایان پیزدینان بند۲۰ .) 
۷ متن ب« بلگر ید که چون ادار بود » اداد (بوبه! بدوی) بودن بعنی کم شدن و نپیدست 
کشتن ( نک . فیرجد حاشة 6 و « شایست نشایست » از 10۳۵012 س۱۱۸ ۰ حاشیه ۲۱.) 
در نجا به گذرزمانه ترجمه شد چون سیاق عبارت چنی اقتضا میکند ِ خدائی ودریوذ کی و 


مال ستبروفراخی زند گی‌ودشواریهمه را کذران میداند نه‌فر مانر وانی و مالر ا((نک و160 


پمشی کلم ع8بجه را عقعه خوانده‌اند یسی ببچاره . ۸- مال ستبر -مال فراوان 
سرشار. 2٩‏ متن ردقیل ع عی ئ ۰ درود وباره نی تمارف( - تسلق) 
ررشوه. ۱- متن ۲ یا( <وقوه ). ۲- بل‌مراط . ۳- دشن فر شته‌ای 


که روز رستاخیز کارهای شوب و بد و کرنه و کناه مردم‌را باتر ازدی رین خویش میسنجد. 
۶6- عرشی » عرش آشیان . 6 طلمنه مزن : ریشخند مکن . 


۹ من ۰۰ کردن . 





4 


مه ات 


چرا ایدرم و بازبکجاپایدم شدن وچه ازمن خواهند . ۲ که من این دانم که 
ازپیش هرمزه‌خدای بیامدم وستوهیدن (دیو) دروغ‌رااینجايم و بازبه‌پیش‌هرمزدخدای 
بایدشدن, ازمن پارسائی خواهدد وخویشکاری  (‏ وظیفه) دانایان : آموزش"آخروو* 
پیر استن خیم . 

۳ انوشه‌روان باد خسرو شاهنتاه قبادان که اين اندرز کرد واين فرمان 
داه . ایدون باد . 


انجامید بددرود (و) شادی . 





2 ۰ سته 
۷ من رو امدنا ره بایستیز و 264 باشد. ۸ در ینجادرمتن کلب 0۳۵1 
وچوددار د که درتر جمه نیامده است ۰ نی آموزش‌خرد یش و د"دیگر پراستن خیم ‌ پایکی 


آموزش شرد دیکی پیراستن شیم . 


۵۰۲ 











چندمتن ک و چک‌ابپلوی 


([ندرز بیشینیان و غبره) 


ترجم‌فاد سی 


از نشریهٌ دانشکده ادبیات‌بر یز 
شمارة تابستان سال‌دوازدهم 


چند متن آو چکت پپلری 
(اندرزهای یشینیان و جز آن) 


شباره این متون کوچک: که ددین نشر یه 
دانشکده اد بیات ترجمه شاه است؛ دوازده است . 
کوچکترین متن پنج‌سطر دبزر کترین آنپا یک 
صفداو نیم است و همه بجز سهتای آخر در شمار 
پندنامه‌های پپلویند . 

چپارقطمه تخت کهسفه‌های ۳۹و4۰ «متون 
پپلوی» جاماسپاسانار | پر ساخته‌است. بنام| ندرزهای 
پیشینیان مقازو:5ع0 ز قطزعمملمم خوانده شده 
است و بهدتر تیب‌دارای1 و ۱۱۸و 44و۷۵ کامه‌است 
و درمیان متون «خسروتبادان‌ورید ک» و«چیتک 
اندرز پور یو تکیشان» وائمت . 

قطمٌ پنجم وششم درسفحه‌های ۷۸ ۷۹ متون 
پپلوی یاد شده جای دارد. نامی با نبا داده نشده 
است و شاره واژه‌های آنپا تر تیب عبارنست از 
۸ ۰.۱۵۱۶ 

قطمٌدفتم درسفحه‌های۷۹و ۸۰ «متون‌پپلوی» 
جای‌داردو بنام «سعنی‌چند( که) آذر فر نبم‌فرخزادان 
گفت > خو انده‌شده‌است. شماره کلمات آن؛ ۱۰ است. 

قطمههشتمعنسو بست به بخت آفر یدودرصفحهای 
۱ ۸۲ متون یادشده جای دارد و دارای ۱۸۳ 
کلمه است ‏ ِ 


۰۴ 


نشریهة داننکدة ادیات ریز شبارة تابستان 


قطعنبم نیز بی نام ودادای 1۳ کلبه است ودر 
صفحه ۸۲ جای دارد . 

تطعادهم و بازدهم هردو شامل سطوریست که 
نویسند کان در پایان کتاب میافزایند و روزو 
ماه وسال کتابت ونام کاتب را دربردارد. قطمهاول 
از کانب نعتین ودومی ازدیگری است که از روی 
آن کاب بعداً رو نویس کرده است. این دو متن 
پتر یب دادای ۳ و ۰۳ واژه است ودرصنحه ۸۳ 
جای دارد. 

قعمٌدو ازدهم عبارتست از یر نگر بستن زهر 
نیش ود‌ندان خر فستر ان (حشرات موذی) که مسوله 
پشت کتاببای قدیمی؛ امثال آن دیده ميشود. شمارة 
کلبات آن چپل ودر سنحه ۸۶ جای‌دارد. قطعات 
اشیر میرناند که اين صفحات روز گاری در آخر 
نسخه‌ای قرار داشته که‌بعذا۸ صفحه اول مجوعه 
متون‌پپلوی تألیف جاماسپ اسانا ازروی آن‌نوشته 


«شده است واینک درمیان کتاب جای گر فته است . 


قطمات‌پنجم تادوازدهم بتر تیب درین مجموعه پیش 
اژ متن «یاد کار بزد کمپر» چای‌داز ند . 





۵ دج ب فرب 
[ دود ب. زودنرپروبا ] 

ویو با از بدا ویمرید سول , | ارگ با زپ لیدوید 
رسد . ۱ رس ب مود یت ریا . (30 ب پدرسوسلیر 
ائد* ول _ هب ائریج او رسد . " دالاد دنله 
دی زک ۰ الانیم مرا 0-وچوپرسلا ی بدیربرد۰ روا 
سو اد (ب- ووهر ویب (ارف 5 باون درو : ۵ سر 
دنله ت۵9 رپرویل . 

۳0۵ از بباعه 





۵ دی د وان 

0 
پادونوی- ((ع6, سره | مت ۱ بدیارب اکدروت ۱ رو۴رد 
و۱۱ لد آنل‌وها ۵ و۰۱۴ ۱۱۵ گرا در الاو 


شیپ ۱ ۰۱۱۳۴۱۵ ۱ داب وق ۲عری الوم ۱۴ تسلاه 


رت ورعرر سب لجع" ی کي نو ۱ کي کس کچ وارود 
۱ سوت ورگ وا سیب تب ولا مورمررم بچج؛ 
زا واگ لا سوت دا بویت ۱ 6ج جع بر سیدناي ب 
رود بوو بیس وین موی مور فاطرره ۱ رها 
واراة ا رعو" وس ییااو۰۱. 6ج وات.. کاند. وارود . ادرد 


سه سوت اند لاسرا دم دای ابا یازع( 


رتم بل کال له یلا ۷ را 2۵ .مرس رنند نون 2216 1 
سار ,۷۲ ,1016 8 وود لل رک 7 بنچه ۷ 5 وه لول کسو 


مت 


1 


۱ کن نا تا دنت ۱ 
تعلرن۰۳ جر 6 سوت ردر- سد ورروو ‏ زور |وعلی_* 
وا دکلریو" چیه را مت 
نیرید ید۳ وسلت ارگ( دسیریده بیج 
ویب ور ۵و داانید د . ارولم ه 

۴0۵ با درمز ناننود ز مره 


زور۱ نیم ب 

3 سور ور تلم وبدنو یم( ما درجم 

۵ انیم 2 میپرن. سنه سیم ور رید( 
نبا ۰ ببنده سور وا ویو لد ودزلچروه رای 
سیم چا سور لب دیدج۰۳ 6 وچ سو جر دی 


6 رب ۵- ودنوای ۰۱‏ رموروعره 





۵ لا د وارت 
وسورید. (د مرو زور۰ لدرسوود چد ریي. وه تا 
هد رعرثرنی لیرد پرجود حچت ف ۰ یسیو( 
زنب ۰۱۵۵ کپروی- چد ون ان ۴ هد" وله 
وه دود (من * وسلو ره افلج ها مر ۲ 
پعس دا ورن و روا پم" وس رچر سوم 6 
رت ورزر همرس 6" ره نیام ره | وا چر| ب 6زسب 
6 اهر نم و 3 فپ سییر زرد رپسو" موور» 
۵۵ ۱۵ نی ۱ نیمود ۱ ناه 


دگدلاوییر ۷ ]2 11 .رگرس الظ 10 کدلرج ۱۷ رحلظ و 
۰ لل رظ16 3 مه لل 2 تاه لل 101 1 -: 
رط ژل رل 5 بط له 
۵۰۷ 





لور بیج ب فبرم[ 


(رپریت ورترر* (جرنمرید پرمت ابريي. و۱۱ ۱ ر۳۳0گ ب 
مر رون" ا درمز دارا ۱ نعاا نا یزان فلواا۱۱۴ 
اموگی وعا؟ ۱ بوسنت لسلچ؟ باس | وسیوی(سلار 
واع . مرودل رت ور ۱ یلو ۱۵ دنه 
س(یردی" مد دی ۰۱۱۳۱۳۵ 


0 
۵( ریم ب وس 


وود وم هه ۵ع مه بانیم ۳ وو۱۱۳۱۵ ۰ وب 
وب ود چت رس( ۵ یتناس۰۱ ۱ تلا 
ور چد وکه ورد رس 0 رد۰۱۴ مود قر 
سل" | که د؟ ورد" مورف مس‌ووره که نو مت رز چم 
رسیم وس‌ون ها ربا 6 وه کری د. ورگ فرایی ه 
اک مناد ۵ نوا له تسیر ونر وا رت چم 


میج بو وه تال یمه وود رم وه 11۲ زسه تال ,1۲1 1 

تال ۵ عانصجه گل ق سم لل زهجم لا و وه لل رل د 

,9 ل :ونم ۰ 111 9 «سدیب ‏ ل رل 8 مرو اک 7 :مهو 

.ره چمیب ۵00 تال 11 میب مامععدز قال 10 یلار تأل 

ملانع ارچ وی و۵0 0 ل پوت وله نا چیهع فا رتال ,۳ 11 

,جر 5[ رتال ر9ط 9-4 دج 7 3 ,یور ظ[ ,تال 0 1 

ول 7 .عبود ح00ه تال ها ,سیر وایید لا ], زوسن اتوودز بط ل رطلط و 

دج سس چ ود ۵ کم ور 3 تواي ه 88 تا[ ٩‏ ,ود 2080 ظ .71 
.اجه تال زیت لل و 


۵۰۸ 





ِ مس ود ۱۰ 


ی 
کد بت نوی و۰۱ که زتوود لت روز پرسود پرسومر ن 
تدلا۱ ۱6 سبط 6 که لیات قح اوه ۱ و ۸ 
تاد ویر (مب لا ماو نشور ناریا و۱ سا رز ار 
هب تیوه ایو ود پم لد ۵ ۲ سور درمز هر ٩‏ 
و دیانید ام رولیرن (- بو مارب ء اک تاد مت روز 
زد بسن( مسر ۵" ربچب راب ۵ فلرییرء 

اد یریم ‌ ۵ ال سیر من و یمد ۱۱ 
سل نید ۵ ۵ ۱ 7۳8 ۱ کل[ باس 

| یرنه ب لد نا" کد ند ارانيم مزر لد وساور تام 
ند هنم ۱ کرت ۵ بان وم ره 6 وات بانیم 
دارم ۰ زع0 ۳۵ 


۵ ری د ‏ ورب 


دیسررس روکی . پروم * 


لاادی سد تلع ۳ نت ی سهر وم ۱ 
بروریت کو؟ لت لقنو ۳ لاه با اه . زا 1 


,1 19 . ,علدود لا 11 ردوچود. رل زپدرسو. ‏ [ل 2 10 
گل لا ,نون تال ,ط1 زدون‌وید لگ لا نموه ور رتاو 
بت لل 1 جهد تال رل فد سرا کال رل ود 
رت 1 ,0 19 ,یرم 0 ,۲ :چپ د زره 10 زوم( 33 18 
3 فلله تال :هد ۷ / 1 ,و لل م11 20 .ویر 
«ر تج ۱ ولقع ل 4 بط ال رل هللا 28 .ونمرده کال وو 
۵۰ بوي و2 تا ل و۲۵ باق ۱ نیننید مرت وقع طا هرد زر جر 
زور وچسل ب لل 3 ,سو وم سور للع 7[ 3 وه فدقمیم 1۱ 1 
۰ با 2085 ل]1 5 .عم مسون دا قل رچهر وم‌سلو لا[ 


٩-۱ 


۸۰ ددتا سجج اد ورزر روت کازبی 

باددل وید ! با سلوید ه ۱ تچ ولو ۳6 میب رپوسو" زاس 
تام ۰ 2 قو وه" میت یس رس" رت ورکزه 
اسیت ولو وحم" بو اسر مدوب" سوم ۰ بزلا وت 
ولو ۳6" موی نیس برد _ زاس ورطر ۰ ,سل هب 
6 ۱۵ یت رت ووبراک۳* اتود ولو و" ۱ (مسووي" 
و سل رم یدام 


رعاندی" سه گرم ,۱ ن سر وه نورد پرومر سه 
وی ی سل پن‌سلی:  *‏ ووست وه اس رس رسلوی. 
| زسلاه که ب سل" زا وق زسنور با یاهب 
بو با 


پرسو و زو رولیت ب رکب ورن بع 
دوپویرید. بروع ه رمهرعه که 


وق ۲0 :سل فقله تال 7 موم تال زوم 11۳ زوموره نا 6 
زورید لا و ,ووررم تال :موم تال رطاط 8 ,1 ۱6 م۲«مراه ست ۵ 
مر ده سید ولقع ۳ دیب وله تال 10 بعصزل عبا متمناه بت حلل2 11 
سلوت لا 13 بجه تال نا و ليم تال 11 یهد 
رای ۱: تال 15 صاعنوض مدا ده بو حایله 11 رد بو وله تلّ 1 
8 19 ,یلص تال ر1 18 .مور سوت تال :جیید ۱ ۰ 10 10 
عبت ۳ راب ولوع تال 2 کت تال 20 میب تاه 
آ 5 چیت و وید واومنوع (] ۲" : هید تال 2و ععز 1 
تال چیه دام ینمی فانلن له نم ظظ ده ربع: ِ لل رخ[ 9 
۰ وی ینزید وله 


2۱۰ 





لم,۵* سه ررهبرلیم پرعم سه سی پرپعرت لرم؛ 
2 میهد ۵٩‏ 6 ۵ ۱۵ ع 2 پیجما۰ بیب" 
۵۹ یه ۵ د 6۱95 عررط ‏ و۵" سریی ( 
رپ و۱۱۳ مب ۴( کج ۱۵ بو می یبرم 
| ۱۵ ۳۳ دی لاو جع" 0 رس وع2ری ۰ 


راب ک۵ان‌رمری" جد رپيپنو سو و و ریم 
کا|رو دید ۵۵ ۲ 5 ددید بل وال 6تارن۴رد. ور 
۴۵ , دروم سو _ ریا دومن | دلرسید. ز رلووسود 
۵ بجه ده رید درم | و0سلا ویسب | وج دلردوید 
میدز ناممورف .زو رو شسود سل بسیمنلا1 
۵ 66 ۰ ۱۵ لزید" لت وم" بق رسد ه 
اب۱۳ بو" موبلا رس سوام ور وولمر* 
ره رسیلا ۳-3 هرن سیریي. ۰ انبزمرمم" 


٩ ۳‏ .فع فعفتقمتج تال ۶ ,وه و وله 9 1 
بخ ۵ ,اوه ال رما 111 و ,سیب وله تال مه رسیم تال 
گل 9 ,رردین لا [ :سود ال رلاط 5 ,یچم‌یو لگ 7 رم چم لل 
و ده و ]1 19 (ورسن‌روری ل ,ب1 1 .6 لل ,الط 10 .هر 
دنه اجه بمی ‏ علله. تال با ,ویس بجع تال 18 و مو تا[ 
0 رلل ر66 18 ,سود تال رل رل ق1 هو رو ین وید 
,قلی۳ کل زجمه عا 1۵ میسیط فقو تال رقال ۵ج و 
سیر 10 9 ووام هط ویس کل 9 .جع لل 21 ور 
ءایسچ۳ 11۲ رک101 22 
11 


۱۱ 


۳ 


دی ود ,۵ زور ۰ هریم" زرد بیمب ومر و پیز 
| ۵ پوسونود زور ورد نزتدوپبل. بریت دی 
ریم ۱ سروس نت بنرسوس وت( قپراه۱ 
۳۳ و( درد ِ ری ۰ ۵ ۱۵" کد و۳ 
رواجا پانلاگ درد ۳" ‌ فبران ۰ و۱ مره جر (« 

سورب اج" س ‏ وولاوید ۲۳ ۰ 

۵۵۵ ۱۵ بو رابود منت ۰ 

ال( ریم نوارب" 
دمه ۵" سب پم بر ۱۵ دسر « ۳ زرد 
۱۳ رواج ۱۲0۵ سر ۱۱۵ زا سر ت۱۵ دال؟ ‏ ۰ 
نز بو اسرتر نو سل سر نا چیه کباردند؛ 
هی | تبث ۱ بهسود زر پسوو نز زمره اند 
| سلوفنرسلوید. ‏ سیم (نود" ۱ ورد ۱ روز نما واباد ۰ با 
ادلیج جا ۹ ۱ وبا اعس ۵ انهع۱۳۱ تروعا سمم: 
(۵! بو ۰ ۵6 بیج ۱ (سود ز وود ز سلپربود رما 


پیل ه ۷۳ زر | باریت "۳ ۱ بولو" ز۱۵ میگ ۰ رمهروماه 





+ ۱۱۴۱۱ 8 [ ,لا ل زسیورر لل 25 ,دود لل رخ11 24 اند لل 23 
97-95 ,رس لد تا ل رل زسرده دلله 11۲ 2۵ ,سره 11۲ 
ز 05۵ارج ز درد 0 :ورد آل ,1115 30 .یج ظ ل ز دانده تال 39 مجااهاه 
.هد 200 تال رل 2و . ره 11 وا درس ی 1 ل و فواایتر | درسچع3 ۸ 
,فوررسه ۲1۲ :فاندده تال م3 معانجه گل بنم] ۰ ۸11۲ 13 
تا 8 بو نب بت فرط بو تال بط رهم 30 رل 1-9 
115 ,برد تال کپرنید بل رل بعلللا ة مقالده له 4 .یاوه 
کلم 1 8 نید (21 زرسنمشنید اج رولیت ال رل[ 
ند ول تال زو« زم ری‌وید. وله ط و1 مس لگ کال و9 
,6 له وید دواا 


۱ 


۵ ریم دب ورهرر 


ام سیر سییر اند راک داوس( و 
ات . پیج د وج نیم سوه اي 6٩‏ ناو رو" برمر* 
"۳ ک۵ تلا زمرت ی رمرم 1 سا ی 
وبا 5 ایکا ببنزمی وله پچهت له وررنب 
تِ جانو ۱۳۵ وه را ۵ ۱۵ سرمرسریت وت و7۳۹۳ ب 


۵( ری ب وبرت 


6 سورنوبلا. وب ب«ج رسیم اب زمر" 
9 ایور نامر ب سر سل دید سود وچ ری مره 
۱۵ ودو کز 2 ۷۵ (اانگ. 6برمد ووبودل: ار سلاروم 
اورم*۰ ۵ ۵و افو بت ولا سین ورن ورب 
سین فا مه و ۱ ورن رمسدیر وب وال 

ارس ه شا ۱۵ ۱۵۹ ۱۳ وود وه رو( رود 
| ود سیر ون مر وتو ۵ دب (سدوت ۰ 


و «مدادرمامع عنیز 2 لد و ۱۴ ۲ب حل۸۵ 1 زییور ۲۲ رگ 1 
۳[ ۰ دیو کار به ب چیید 110 بو ولا نیز تامیر 
1 5 .۱۵ روت پتررسل‌ري فد بر الب بو کرند. وگل 
طال و .گرم لل 7 .۵ کل ۵ رسیو م‌ساامعزوم و۱۲۵ روم 
ندرم ومو 0 ۲ 0۳ باب رل 10 .یوم 7[ ٩‏ .الیرم کم وله 
وم اد طل رل جر یسیو ورد 

ظل رناط و-ب .تال دز ۱ وا مماومامه فنیاک و ی ال روز ود 
تدارا دیور ستلروی گس سوام لایرس سردم ونژ تتطلروم تييد ردیسمم 
۰ دی تال را جع 


۳ 





11 رب .د" ورب: 


لت تدب ۳۵5 ۱ 6٩‏ ۳65۱ ۱۰ 65 تدلع۱۳6۵۱ ۱ سار 
۴6۹ ۱ و۳ رم سنوی چی ‏ رکار ۵ کرد ,رد 
| کرو با چ‌سو نون( 0 لبم ۱ الاو ی ماد زو 
سو‌زسلود نا ارگ یرل د چپوت ون" بن(ریب نو ره 
و۱۱۱۲ قلوررس۱ ۰ سییو:. (دیدگ رسم"ه 





کل 4 ره 1۱ 3 عسب فقهه 11 2 .وي: علقه ظ1 1 
هه :116 ,رسیوسرت رس 6 .هام [ل رللا ق ,وا 
خعاهنه ‏ تشگ مممصمصهمه ‏ تمد یا با اوه 
مم فاه0 ۱۱۵۲ ز 1,7 7۵-1088 بقام) فمنم‌نممم میاه" صامنزظ 
۱ ۱ 


۴ 


بنام‌یزدان 


۱ [ آندرزهای پشینیان ] 


5 مه ی و۰ 1۳ 
اس خو استدتندر ستی‌به . ۲ فرزندپارسائی ب. ۳ وبرادررخروی بد. 


تا ی زا ۵ آنباز زن‌نیکهبه . . چ انبار کرفدبد . 
۷- دوست‌روان‌خویش راهبری (دستررهای) گاسانی بد. ۸ بپمه‌کار وداد ستان؟ 
است اندیشی ب. 8 بان 
راستی وورست اندیشی بد. + دردوجهان بی بیمی‌بد. 
۳ «نامیزدان 
۱ ۰ رل ز گاریا 
۳ بدا و دین‌رفنن ...۲ و پدر و مادرئیازردن . . ۳ ساز کاری با 
3 ی قرش و شا ۰ ها 
برادران ودوستان و خویشانو نزه‌یکان‌وپیوند» کردن(و) دار ندة زن‌خوب‌ستن بودن. 
رش و کت 9 : 
بدکر کرفه کوشا بودن ۰ ۵ و هرروز باخویش آمار کردن که امروز (را) 
چدسود وچدزیان؛ چه کرفه وچه کنات چدد براه‌فرارون ( حخوب) رفتم وچند براه 
وارون ( - نادرست» بد)؛ چه‌این کیتی همانا سپنج یکروزه (است). جاودان آنی" 
بایدبودن . + وبکرفه وبزه آمارشدن  ..‏ ۷ چه‌هر کش کرفه بیش(ترباشد) 
که کناه» پس او راسروش پارسا دست گیرد (و) به‌بپشت برد. ۸- او که کنام(ش) 
بیش (از) کرفه (باشد), پس‌اورا ویز رش دیو دست گرد و به‌دوزخ‌برد؟ چون گریند ۰ 
نبخشند و چون بانگ کنند ننیوشند. ٩‏ سرانجام" اعتماد ( تو ) به کنش 





۱ ۱ من ع «توقرلی. ۲ ع< نیکنامی .۰ ۰ ۳ ع< وظیفه . .6 کرفه 








اندوزی» انباشتن کرفه . . ه-کاسانی صفت است : منسوب به گاثباه سرودهای زردعت؟ 
نی بپترین دوست‌ددان پیروی ازدستورهای کانپاست ویاروان کردن (ع< از بر کردن) و 


بکار بر دن آن‌دستورها (8) . 1 تشاوت . ۷ من و زو هنت موم 
کمال| ندیشی. 

۳ اس من تیوه ون . اب متن د 288137 ۳ متن < ۱۳8۲ 
8 << چیزه مال . .4 متن‌ع 7قا[8ندت! سک کوشا: کوشنده . . ه- شا رکردن: 


شمردن . 4 جایگام مقر» مپمانرای. ۷سجپان‌دیگر دنبای‌باقی. ۸- متنست نا 3اه 


۵1۵ 


سال دوازدهم چند مت نس کوچک پپلوری ۱۰۷ 


خودت (است). 
انحامید به‌دروه» شادی ورأمش . 
۳ بنا‌یردان 
۱ بددرداست (آن) که خره نداره ۰ ۲ رنجور است (آنلکه زن نداره - 
۳ب بي‌نام‌است (آنلکه) فرزند نداره ۰ 4 بی‌ارزش است آن(که) خواسته‌نداره . 
۵ ستت‌است (آنلکه کس نداره .اب ازاین‌همه 0 روان نداره . 
انجام یافت. 
۳ جامیزدان 
۱- دانائی تا تم کت که را نام میتی کین وارایشی 
نیست ۰ 4-جوانی‌رانازش نیست . هب خواسته‌رابرزش آنیست . ٩‏ زند گی‌رارامش 
ثیست ۰ ۷- زوا را دارو نیست .۸- مر گرا چاره نیست 4 زنان را خرد 
ئیست ۰ ۱۰ خدای را انباز نیست. ۱۱-و ازاین همه او بدتر که بمیره و خدای 
ازاو خدنو‌نیست". ‏ ۱۲- وهر که خدای ازاو خشنود نیست او را اندر بپشت 
بامی "جای نیست . 
ازجامید به‌دروه وشامی ورامش 
ه‌ بنام‌یزدان! 
رای کردن ؛ راستی گفتن » زن کردن و پیونه کیتی روان ساختن"» 


۳ نع دقن لا بدارزش ‏ بی‌ارزش. 
۳۴ اس متن طجوزج نس رشک (ا) .۲ ۰ دوام . ۳ ازبالیدن مد 
قدر ؛ مترلت ۰ اندازه (۶). 4 پری . . هی متن ند مر گیه ۰ - چنیست متن 


بجای 2 نباشد هه . ۷ روشن؛ سنح . نانداد؛ بامیان. 
۵ ِ- عنوان ی که نشاندهد این سغنان از گیست درمتن موجودنیست. ۲ متن ع< 
راینیدن؛ معني جمله ‏ فرژند آوردن . 


2۱۶ 








1۶۸ نحریه دانشکده‌ادبیات تبریر شباره تابستان 

یشت کردن وبه‌دین‌خستوبودن وزناشوئی بانزدیکان؟ کردن» و آتش‌بپرام‌نخاندن 
۳ ۱ ۲ 

و گاهنبار کردن؛ ویران ابادان کردن و پرورش دام کردن و بپان ( نیکان ) و 


ارزانیانر! چیز دادن. 


انجامید بددرود. 


5 نام هور مزه 

۱ کرفه کردن را رنج برخویشتن پذیرفتن. ‏ ۲ اندرهر گاه و زمان 
نیکی" به‌منش داشتن ۰ ۰ ۲ب وسود کیتی را مزه مینو بنپشتن ۰ هد چیز 
کیتی‌خوار وآن مینو (را) کرامیداشتن. ه آن‌سوه نه‌بسوه باید داشتن که 
پس از آن زیان بسیار بوه . *- و آن‌رامش ندیر امش باید داشتن که پس از آن 
اندوه‌فراوان بو ۰ ۷- آن‌خوشی‌نهبهوشی‌بایدداشتن کدپس از آن‌تلعي کران 
بود. . ۸و آن‌خواسته ندبخو استه بایدهاشتن که‌به‌تن‌وروان‌نرسد . شآن 
دوست نه‌پدوست‌بایدداشتن که اندر سختی بهفریاد‌ثرسد . ۰-وآن‌فرزند, نه 
بفرزند بایده‌اشتن که فرمان پدر ومادرنبره . ۱-وآن‌زن نه‌بزن بایده‌اشتن 


که فرمانبردارشوی نبوه وسوه وزیان واندوه ورامش شوی همچنان آن خویشتن 
ندارد, باشوی همسوت وهمزیان نبود چه او ازهرهشمن‌بدتر(است) , انجامید . 
۲ بنامیزدان 
سخنی‌چند (که) آذر فرنبع فرهخز ادا ن گفت 
۱- پرسید که خرد چه؟ ودیدارآخروچه ؛ او گفت که": مردی دانا 
۳- متن < ۳۷۵۱۷۲38 ازدواج بامحارم وخریشاوندان بسیارنزدیک. 4 من 


کوشور و ک (بر ای گو شورون» ستا. ۲۷۵دا قیاع روان حیوانات‌اهورائی). ودزیدن - 


یی پرورش حیوانات‌اهلی دنیک کردن. 
5 ۱- متن < فرارون و حاشیه فرارونیه. ...۲ متن < بدیام : شاید اصل 
«فر اوان» بوده‌است. 


۷ ۱- چنینست دزمتن؟ در حاشیه چند نسشه بدل یاد شده است: «سبتاره , دچه 


۷ 








سال دوازدهم چند متن کوچک ببلوی 12۹ 


پاخیم» هنر» بپی؛ باور آ؛ خسرویگ استواری . ۳ خی اندر آمدوجای بکرد هن 
اندر آمد و جای پا کثابکره . هب بپی‌آندر آمد و آنرا به گاه‌آراست ٩۰.‏ خسروی 
اندر آهد و چای را خوشبوی بکرد. ۷- استواری* اندر آمد (و) به گاه پنشست . 
ای اور زد فواست واه از ند ن:: 

> پرسید "که کاشتن خردچه؛ ۱۰ او گفت که کاشتن خره آموختاری 
و آب آن نیوشیداری وبر آن گزیداری وجای آن بپشت روشن (با) همةآدا ۳ 


۸ جامیزدان 

۱- گویند که بخت آفرید گنت هیچ‌مردم‌نیست ازمن توانگرتر جز ا و که 
ازمن خرسندتر (است). ۲- این نیز بگفت که: ا گر همه مردم کیتی‌به‌هم رسند 
مرا" توانگر کردن نتوانند؟ چه که بهیکندست گیم وبه‌ددیگی دست‌دهم (و) رنج 
به‌من پماند. 

۳- آذربد زرد شتان را پیدا(ست) که صد وپتجاهسال زنه گی بود و ازآن 
نود سال موّبد آن موبدی کرده‌بوه و گفت "که: به‌توانگری و درویشی و شهریاری 
آمدم (رسیدم)؛ اندر توانگری راه و گزیدار ( ح گزیننده ) "دهش واندر 
بتارک» ودچه داستار» برای افاد؛ معنی بپتری نیز میتران «دیدار» را داشتار خواند . 
یعنی دارند» وجله را چنی‌منی کرد: پرسی د که خرد چه وخردمندچه (ياکد) . 

۲ سمتن < اب263۷ 8 که‌منیدمعنی نیست؛درحاذیه پس از >لعو اژ ءهای< کف ت که » را اضانهدارد؛ 
اگرتصور شود که اين دو واژه بعنی لاک نام بجای‌دو کل 2162۷8 بوده ؛ معنی‌ددست 


است؛ یمنی: و بوسیله| و گفتهش که < واو گفت که؟ سند . بند ۲۳۰۱۰ ایمان . 4-نیکنامی 


۵ متن < استوار وحاشیه < استواری ۰ کب چنینست‌متن» حاشیه مه راستی‌واستواری . 


۷ متن ‏ هباک خوادیه؛ خواری ‏ آسانی. 


۸ ۱ متن< پس نیزمرا. .. ۲-متن < نتوان. 


۸۵4۸ 








۲۹۰ نشریهُ دانشکد؛ ادییات تبریز عارة تابتان 


درریشی کرشا وسنجیده و در پادشاهی فروتن؟ و آزاده" بودم. 
. 4 کردن آشتی (و) نکردن‌جدگهبه . م گرفتن‌امیدبه (و) هشتن کن . 
پذیرفتن رامش به و بازداشتن خشم ۰ ۷- خوردن۲..۰ (+) به و 
نه سو کند. ۸ دادن: بهر خواستد بد وند گواهی بددروغ . کف پرسیدار 
( < پرسندة) مردبیراه نباشیدوینوشیدار مره دژا گاء‌نباشید. وهمپرست مردفریفتار 
نباشید ۰ ۱۰" پهآنچه(پیش) آمده‌است خورسند باشید" وافزون‌خواه"نباشید . 
اک وان ی ای ارارست هرن نا 
انجام‌یافی بهدروه (و) شادی (و) رامش 
۵ ۱ نامیردان 
۱- این‌نیز گویند که کارا کی به‌بپیست و پنج بهر نپاده شده است: پنج‌به 
بخت» پنج به کنش» پنح‌به‌خوی, پنج به گوهر و پنج به ورائت" ۲- زند کی (و) 





۳- متن > ع1هقصنا وم س پیمانی سا سنیجیده دقیق» کسی که کاری را از روی دتت وباندازه و 
سنجیده ميکند. 6 متن < ۳0۷۷[ پاانزودن‌یانیبس ازحرف اول۷۷ وا ودیتر ان انرا 
0 خوا ند یعنی «فروتن» ؛ شاید بتوان‌انرا دیرین حتصقة هم‌خواند یمنی دوداندیش 
یاک ی که پس ازاندیشه بسیار تصمیم میگیرد. 
یا د آزادوار» متن ع شاد ؟ حاشیه < دادمد و با انز ودن واوی «یتوان ءدیب|درد 
خواند ۰ ٩‏ - متن ۳ لا" (و) شاید بتوان آنرا به‌خشم (8), تصحیح کرد. خوردن بافرو- 
خوردن خشم بکار میرود و مناسب مقام است . ۷- یعنی قسمت مال وخواسته‌ای که بایستی 
تقسیم شود ویا متعلق با‌دیگریست ۰ ۸ نیوشندی شنونده مجازاً دا مطیم . هت 
همصحبت, «"پرسه » درشیراژ دیداری را گویند که دوستان وخویشاو ندان از بازماندگان 
مرده میکنند  .‏ ۱۰متند <کهبدع اه ۷۲۲۷ ( - انکه به... ) ظاهراً واه د که 
زاند است و تحت تأئیر اغاز بند !| قرار گرفتهاست. ‏ ۱۱-متن نداردولی در حاشیه یکی 
از نسخه بدلپا موجود است . ۲- متن< بیش ود ولی در حاشیه « بیش اومند» . 
آمده است. 

۵ ۱ متن < چیز . ۲- این‌عدد وعددهائیکه پس ازین میآید همه در متن بادقم 


نوشته شده است ۰ ۲ متن < ۹ 0 ۲ 


1۹ 





سال‌دوازدهم چند متن کوچک پپلوی ۳ 
. ۳ جواء * و خر ار ی ت ۵ راد | ۹ 
زن وفرزند وخدائی* وخواسته به‌بعی ؛ ۳ آسرونی وارتشتاری و واستریوتی 

پادشاهی؛ فرمانروائی . ۵ آسرونان (ب روحانیان»اوستائی : مهو ) 
وارشتاران ( لشکریان؛ اوستائی : ۳۵۵06۵۱۵۲ ) و وستریوشان (- کشاورزان » 
اوستائی ۲۸۵۱۳۲8) طبقات سه کانه مردم دا در زمان ساسانیان تشکیل میدادند ( بعداً هم 
طبقه چپادمی بدا نپا انزوده شد . ) نام این سه طبقه درشاهنامه ‏ در آغاز داستان جتید 
بعکل کاتوزیان و نساریان ونسودی آمده‌است . 


اینچنید : 








کروه ی که کاتوزیان خوانیش 
چدا کرد شان از میان گروه 
صفی بر د گسردست بنشاندند 
کچا شیر مردان جنگاور ند 
تسودی سدیگ ر گره دا شنداس 


بکار ندو ورزند و خود بدرو ند 


برسم پرستندکنان ‏ داینش 


پر ستنده را جایکه کرد کوه 


همی نام نیساریان خو اند ند 
فروز نسدة لعگر و کشورند 


کجانیست پر کس از یشان سپاس 
بک‌اه خورش سرزنش نشنو ند 


چاپ بروخیم ص۲۳ 

این کلسا تکهدرفرهنگپا هم داخل شده ۰ وحتی بعضی هم غافل از نااصیل بودنشان؛ 
آنبا دا وان تام‌خانوادکی خویش ب رگزیده‌اند » بی‌هیچ شکی تحریفی است از واژه‌های 
بالد؟ کاتوزیانب آسرونان (- آنرونان) ومصراع نت بایستی چنین بوده‌باشد : گروهی 
که آنرونان خوانیش . نیساریان در پیت سوم شاید تحریفی باشد از تشتاریان که معفف 
|ارتشتار یان‌است. باتوجه‌باینکه دهمی» دربیت‌سوم سست وناپجاافتاده بنظر میرسدو فرددی 
برای گفتن این‌معنی که : صفی بردست دیگر پنساندند و آنبا را بنام نیساریان خواندند ؛ 
باتدرت بیانی که خاص[وست میتوانست بوجوه بپتر بگوید؛ مثلا" . 

صفی بردگر دست بنشاندند کشان نام نیساریان خواندند 

تصور میرو دکه دی > را کاتبی ناشاعر» برای تصحیح و زن‌شمر که شاید در اثر 
افتادن هجائی‌نامو زون شده بوده افزوده است. برابراوستائی اینکلمه «وااسغقو 0 است. 
بناب رآ نچه گذشت میتوان تصور کرد که این بت‌روزی بدین‌شکل بوده‌است : 

صفی بر دگردست بنشاندند بنام رتشتاریان خواندند . 
واتسال حرف ۶لار» در کلمه رتشتاریان به دت» دپس و پیش‌شدن تقطه‌ها اینکلمه را به 
«نیساریان» بدل کرده باشد . 

صثف سوم یدنی «نسودی» نیز بیرحال تحریفی است از «وستریوش» یادوستریا». 

کلمه وستریوش در وزن شاهنامه نبیگنجد ودنسودی»» اکر تغواهيم در دیعت ظاهری 
کلبه تفییری دهیم» باید تحریفی باشد از« بسدری» (بس|زعوش‌شدن‌واو به‌باء وتاءبه‌دال) 
و گر نهدوستروش‌باببتروش (بااسقاطیاه): بنابرین شاید بتوان بیت پنجم‌بالا دا چنین‌تصحیح 
کر د: بسدری‌سدیگر گرهراشناس یاه بستروش دیگر گره را شناس . 


۳۰ 


۳1۲ نشریهُ دانشکده ادییات تبریز شاره تابتان 


۳۳ 3 ان تم : 1 
و کرفه وبزه‌به کنش ؛ کب زنان شدن وکار کزاردن (و ) خوردن (ء) رفتن 
ی سر بجر 1 
(د) خفتن به‌خوی ؛ ص مپر وازرم ورادی وراستی وفروتنی به گرهر؛ تن 
ه 3 ۰ 
بپر وحوس و ویر و یرو بدورائی 


7 در زمان ساسانیان طقات اجساعی ارنی بوده است . ورود بطبقات سه گانه 
اجتساعي دا اگر وایسته به د کش > بدانيم مخالف نظام اجتماعی دور ساسانی است» 
شاید نویسنده تحت تأتیر انکار اسلامی قرار گر فته‌است . 

۷ متن - به. 2۸ طلح8ه«8۳3 . برای‌اینکه اين‌کله چنین خوانده شود 
یائی پس ازحرف لکد دارد . 

- ازپنج‌چیزی که بورانت نت مر بوط دانسته فقط چپارنا یاد شده است . 

۰- عين تمام این متن (با کسی‌تنییر) در کتابپای روایات‌داراب هرمزدیار وجاودان 
خرد وتاریخ کزیده و تصیحالبلو ک آمده است : 

" در کتاب « روایات دازآب‌هرمز دیار »؛ ج۲؛ چاپ بیئی‌سال ۱۹۰۰ میلادی» ص‌هه 
این متن درضمن دو روایت یکی ازشاپور بروجی ( به‌نثر ) و دیگری از بیمن پویخیه (8) 
( ب‌نظم بد ) آمده است در ددایت دوم اين سغنان به آذریدسارس‌ندان نسبت داده 
شده‌است 4 ایلچنین : 

د از روایت شاپور بروچی : این‌چنین گویند کش گیتی بیست و بنج پپره نباده‌اند 
پنج به بشت پنج به کنش پنج بخوی بنج 2 ) کوهر (بنج) ررماند( پچایاورماند - # 
0 مد يا 9جقصتدبه) ز یرشی‌وزن‌وفر ژ ندوخدایش(!) وخواسته پیخت انودنی (بجای 
آنرو نی)»اژ یستار( بجای‌ارتیشتاری)و استر پوش و کر فهو بزه بکنش وز نان‌سودان (یا سودمان 
شاید بچای‌شدن ) کار وزاردن و خوردن ورفتن وخفتن بخوی, مپرو آزرم ورادش وراستشن 
(بجای رادی وراستی) وایرمنشی بگوهر. تننو باز (شاید بچای تن واهر س تن‌ببر) واوش 
(-هوش) و یروی به‌اورماند (یجای اورماند) . 

از دوایت بپمن پو بخیه: 


آذر باد ماراسنند این بگفت پدانگه که کشت او باندرز جفت 
که در روی گیپان قتضا وتدر بود بست و پنسج هرپنج در 
بود پشج در اختسر مردمان کنش بنج دیگر هی تو بدان 
مبانا د کر پنج باشد بخوی زگوهر دگر بنج باشد بگوی 
اورساند مادر در پنج‌دان که این بست وبنجست بامردمان 
خدائی دفرزند و زن هم عرش همان زند گانی و صحت و مرش 


مزاین شتم, یکی . زاغتر. ببرد کش از همه پنج دیگر بود 








سال‌دوازدهم چند متن کوچک پپلوی ۱۰۳ 











۱۰ بنامیزدان 
این یاه گارها ذوشته شده أست به‌ماه بپمن » اندر سال سیصد و بیست و 
آشوئی و دروندی از روز کار انورنان و دیگرش ارتیستار 
دگر واستریوش که برژیگر است کنشنی بود این‌نه از اختر است 
ب رآن ِِ مرد دای ازین پنج ارایش آرد بجای 
دکر بنج کنت دانا بغوی بود خوردن و رنتن [و] راه کوی 
چو ۷ شپوت ایاکم بزن .- کنند دیگ رخواب وقتآ نچه‌من (0) 
دگر کار و کب کم وبیش‌دان مراینپا بعویست نه از زسان 
د گر هیم( س خیم)رمپر و بپی‌داستی : ژرادی نو کوهر بیاراستی 
مراین پنج از نسل کوهر بود ناین پنج از داه اختر بود 
هش و ویر دفن باخرد نیز فهم مراين پنج دانا چنین زد دقم 
یقین دانی از شیر مادد بود نکوتر اگکر نیز بدتر بود 
اورماند سادر زاسل و نداد مراين دا چنین نام دانا ناد 


در «جاودان خرد ( چاپ تبران () ۱۲۹۶ هجری قبری ص ۱۱۳ ) این‌سشنان به 
<دآذرباد» نسبت داده‌شده و بدینصورت درج شدهابست : 

«تمام امور دین به بیست وپنج حصه‌است بنج حصه متعلق است سنا وتدر و پنج‌حصه 
پکسب وعمل وپشج‌حصه پیلکه وعادت وپنج حصه بگوهر ذات و پنج حمه بمیراث اما 
آن پنج‌حصه که بقضا است زن وفرزند وروزی وسلطنت وزیر کی .و آنکه بکسب‌است‌علم» 
ببترین آن علم خداشناسی‌است » وبعد از آن عمادت پس از آن صناعات و خوبترین آن 
کتابیست (8)؛ و بمد از آن سپاهگری وفروست ودیگری علم دین ونقاهت ( ظاهرا نقاهت ) 
و آنکه بعادتست خوردن وخوا بکردن وراء‌دتن و مباشرت با زنان و بول و غابط کردن و 
انکه بگوهر ذا تست‌خیز بودن واعتماد بمردم‌داشتن و نیک‌امید بودن ودرمعاملاتر استی‌ورزیدن‌و 
بامر دم‌جوشیدن و گر مخون‌بودن وانکه بییراث‌است‌ذهن و قوت حافظه وثجاعت وحسن‌جبال 
وناز کي رخار . 

در «تاریخ کز یده» » (چاپ‌اوقا فک کیب ۱۹۱۰ میلادی‌س ۷۳) به بزرجمپر منسوبست 
اینچنین : 

«بنج چیز بقضا وقدراست وسعی بنده در آن مفید نباشد زن موانق خواستن وفرز ند 

آوردن وعال‌یانتن وجاه بلند کردن وزندکانی درازیانتن وپنج‌چیز بجپد وجد بنده دراز 
گردد علم وادب وشجاعت ویانتن ببشت ورستن از دوزخ و بنج‌چیز طبیمیست وفاومدارا و 
تواضم وسخاوت وراست گوئی و پنج‌چیزعادتیست رفتن وخنتن و جماع کردن وبول وفائط 


۹۶ نشریه دانشکده ادیات آبریز شبارة تاستان 


۱ ۰ ۵ 4 
چپار » روز دیباذر (دین به‌آذر) ( پوسیله ) دین پناء (پسر) ابترپای () (پسر) 
دنه (که)دیرزیداز یر شاهزادپسشادان فرخحرمزد (که) در یاه سشان 
روان آنوشه‌باد, اندر (شهر) بردج بهآتشکد.؟ 
۱۱ بنامیردان 

این یاد کار اندر روز خورشید ۰ ماه‌شهریور قدیم تفت که سیان. تور 
ونود ویکد, اندرشپر بسك ))٩(‏ بسچزیرء دریا, حن» دیین بنده» مپر آبان کیخسرو 
مهر آبان هیربد نوشتم تا صد و پنجاه‌سال کار فرمایده کش یزدان دهش نیکه و 
کردن دبنج‌چیز موروئیست ددی خوب وخوی خوش وهست بلند ومتکبری وسفلگی ۱ 

ودر «نميعة البلو ک» چاپتبران ۱۳۱۷ شسی» ص۱۷۳ چنین آمده است: 

«اما جپانیان اتفاق کرده‌اند که کار جبان بر بیست وپنج روی است؟؛ پنج ازوبقضا 
وقدراست ۰ اول زن‌خواستن دوم فرزند سیم مال چبارم پادشاهی‌بنجم زند گانی. اما پنج 
چیز دیگر را جید باید اول علم دومدییری سیم سواری چپارمبپشت پنجم رمائی ازدوزخ. 
آما بنج دیگر پعادت است ؛ اول‌راه‌دفتن دوم‌خوردن سیم خفن چبارم مساشرت کردن پنجم 
بول وغایط کر دن اما پنج‌دیگر میرائی است 4 نی کورو یو نیکوخوئی‌وهست بلند وستکیری 


دِ 
۰ ۱ ۱ب درمتن پارقم‌نوشته شده‌است ۰ ۷- درینجادرمتن کلم «رای» وقتدیده 
میشود که بابودن عبارت «ازبپر» درسطر بیش زائداست  .‏ ۳ب نسخه‌پدل صشاگرد کده 
۱۱ ۱ بپی زک کییس؛ٌُ یکسامه‌ای که بآخرسال میانزودند تا اول فروردین با 
آغاز پپار ( اعتدال دبیعی ) تطبیق کند و ظاهراً پار‌یان هندوستان دوبار این عمل را 
انجام دادند . 


درصفحه ۸ ه+تون‌پپلوی . درپایان متن اپرخیم وخرد فرخ‌مرد» همین‌نوینده 
بانامی‌مفصل‌تر ( من ؛ دین بندی هیریدزاد مپر آ بان کی رومپر آبان, سپنددات مپر آبان 
مرژبان. ببرام) تاریخ کتابت راهین‌سال وجای کابت را شپر تانک یاتبتک ۲۳070۶) 
دا  (‏ موق امینو سند 
۳س این‌متون چنانکه از تادیخ تحریر آن برمیآید در دوره منول رونویس شده 
وازیتر وست که کاتب این‌سطور کلماتی‌عر بی جون «قدیم» و #جزیر ۰ بکار بر ده‌امت 7 
6 درینجا درمتن پپلوی کلبه‌ای ناخوانا وجود داردشایدبتوان آنر اباافز ایش‌و کاهش 


۳ 
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خواسته به‌فراخورجاه و آرزوی‌نیکه (دهاد) . روایاد. آو کف و چنان (باه) 
که تن‌خواهد : اندرخوبی »ومینو آنچنان که‌روان‌خواهد : اندر پارسائی*. 


۱۳ بنامیزدآن! 


ماه اسپندمذورو زاسندمن وروز اسیندمن وماه‌اسیندهناسیندمذماه؛اسیندهن 
پندمدو روزاسپ روز اسب پ 


یی فک مش بان هه ماس ۱ 
روز بستم زهرنیش وپوز هم خرفتران (را) به‌نام ونیروی فریدون نیو» و پاری 


۲ بت او ۳۵ رای ات ار ٩‏ 
ستارة وس خر‌حرد داد( < افریده)»مومنان رارواپاد»ایدون‌باد» اشم. تشد رز ست باد. 


حروف ۱2۲۷95۲ خواندوهم‌میتوان آ نرا اسم‌خاصی‌تصور کر دباتر کیب« اسپ» ( کر شاسب؛) 
ودرهر حال‌درجبله تفییرات کوچکی باید داد . ۰ 5 
تن ۰۸6۲ 6۲ متن < و2086 افن .۷ متن > فرارون - فرادونی 
۸ متن 7 اهرائی . 

۱۳ ۱- این مت ن کوچک‌پپلوی نیرنگی است که برای دفع کزند خرفتران 
(حشرات وحیوانات موذی) و اینی از زهر نیش ودندانشان میشوانده‌اند و هنوزهم شاید 
نظایر آن ميان مر دم رواج داشته باشد ؛ عین متن این نرنگ با کمی اختلاف باز درصفحهٌ 
۰ مین متون پپلوی جاماسپ‌اسانا تکرار شده‌است چنانکه پشت کتاب دعاهای‌قديمنیز 
نظاثر اینپابسیار ديده‌ي‌شود. بخاطر دارم»درشیر ازدعای مار وعقرپ را اینچنین میخواندند : 

بستم "دم مار و "دم عقرب بستم نیش و دمشان بیکدیگر پیوستم 
شجا شجاً قرنیا قرنیا قرنسی برنوح بنی سلام کردم دستسم 

۲ ها عون پهای ۱۵۳ تب اقوط مت تأثر تارسی ادبی قرار گرفته‌است ۰ 

۳ نیش و دیش هردو میشودخواند 8ز۷ < فارسی؛ کش < حفرا؛ وی نیش بپتر بنظر 
میرسد و بادعای معمول امروز میسازد . . عب متن< هه < دمان (اهریینی) < پوزه 

و یکی ازستاره‌های نسرین  .‏ ک متن عد 630ز۷802< باوریکان < مومنان! گر 
واو آغاژ واژه واپریکان را حرف عطف بگیریم میشود آنرا با حذف یاه وسط 2۳2۲187 
بخوانيم : ارستاه 0۵1۳9:هعن که دراوستا صفت‌برای وایووتیهتر وجز آن بکار رفته‌است 
هامممن ۰ ونیا 18 (تیریعت) » در فارسی‌میانهنمطاهود و 2۳8۲88۳ ودرترجمه پپلوی 
۲ (نکد: ۰ ۸۱۱۲۵۵۰۷۷) پازند۰ توعتعبان و تولد که فارسی آ ثرا 2۲عتحط دانسته 
است(نکد۰ 5۱84 -97۶ظ : صجمطعط ۲ نی ۲۷) ۱ 


۷ نستین کل نماز ءعروف اشم وهو ..... عد متن د 2 حعد تندرست. سید 
نارسی : پزشگ وادهتی 9 (نکد. .یه .ععصش تصحصطهوط نا س۰ ۱۲) اوستائی 
محقعوط (نکک ۰ ۰ ۱۷ ماخ ممصمامطا تم 4 ۱) 


۴ 








گریده 


(ندرز بو بر یوتکیشات 


از نغر یه دانشکدة ادبیات بر یز 
شمارة زستان سال دوازدهم 





گریدة اندرز پودیوتگیشان 


یکی‌دیگر از اندرز نامه‌های‌پپلوی‌این| ندرژ نامه 
است که بنام کزيده اندرز پوریوتکیشان و یا 
«بندنامه زر نشت » خوانده شده‌است. 

پوریوتیشان( س اوستا؛ ۲۵8۵0)-۵ونممی> 
20۵ , نخستن + ۱۱5۸680 کیش) ینی نخستین 
دینداران ؛ وزرتش تکه این پندنامه باو نست داده 
شده است شاید زرتشت‌پسر آذربد مارسیندان‌باشد.۱ 

این متن‌درحدود یکصد وهشتاد سطر وهز ارو 
چپارصد وسی‌واژه استوصحیفه‌های ۱ ت۵۰ متون 
پبلوی تقاپ تجامایت اتانا؟ رای تساه | میغو یی از 
< اندرزهای پیشینیان». (س۳۹ - 4۰)جای دارد. 


۱ نك . عنعمام(نداظ معطعونمم مع1 ووزقمن6 < منک لصا عموزدع) ج۲ 
س۱۱۱ ۰ ( مقالاٌ ۱۷۵۶4 ) و مقدمةٌ متون پپلوی چاپ جاماسپ اسانا ؛ س۱۸ . 

۴ ,1897 , جحططمظ؟ , قاع1 زجملطوط دز مجمعق - معمصدل ,1 .12 - متن 
حاشر ازروی همین متن جاماسپ اسانا که با چندین متن دیگر مقابلهشده کر اور شده‌است. 


۶ 





۱ ۱ نشریهٌ دانشکدة ادییات تبریز شارة زستان 
اين اندرز پزبانبای انگلیسی ۱ و فرانهآو 

آلسان یآ و کگجراتی ترجه و چاپ‌شده‌است و اکنون 

برای نعتین‌بار نگار نده آنر | بز بان‌فارسی‌تر جمه 


میکند ؛ باشد که متبول طبم صاحب‌نظرآن افتد . 





۱- دستور پشوتن‌سنجانا؛ در کتابش بنام د کنج‌شایگان ».ترجبةٌ این‌متن‌دا به باز ند 
وانگلیسی و کجراتی داده است, ۲ 

زسعه:قص۸ مان وحنمتماجمت طمصقلا عتفقدظ زملطوظ : معمممی 0 .[ 
۰ 1933 ه «مططمظ ذ مانه1 معقمه عطاه 1۱۲۵ قوه صقفقیا و۳۵ 

عناوم ماد لعممعا حقققلا۵و۲۵۰ 1 #معمقمملا مان : مصمک .۳ ,2 1 
2 ۱۵۲1 0۱۵۲) عموسع حمی) 19441 ,جوم نومامه قصه عمنا مق ماو از 
۱ ۰ عب 25111 

۰ «هطم«0ظ خاعع1 زدلطوظ شنحققق ام وق ز عهممتل زداز6) اس 

17-2 :6 195 : «مقدما رتعتلا عطا که ومنطعدع1 مطا ز ععصطهو7 2 8۰ 

00۵ ۳۵۶۰ظ 3ص 26 «انمووم فعل »ایا من ز مزنم وتوعا رب 
, 60 -129 .۲ :1 195 موعطصوظ ز 11 ما ماه تدم فنمبوط 

عال 1 اگاتطهعان2۵ معصز ۷ : اشتام ز سمل( قمع ز ممطنزی 1 ره ۳ 
ر 254 068صه(صهی ۵( وعق م0مکً 

۰ 46 ,1928 ما 2 ذزع(عظ عع8 طعطعلان1 : ومع‌طولا .۵ .11 





۰۱۵ 


لاه بت لت 
[ ها سا ند رورلجهودننه۱ ] 


میربب و6۵ سیب ۵ ربی‌سوود ب 6 ۱9 
ریس چیه رواجوم سه وت پیوعرت. بم" اط ونر ب 
وس رنه وان سنوی پم بش وع زاس چی:۱۱- 
سیم سد ور جع ۱6۱ للم +66 ۱ 6" سب ۴۵ 
که اون رط سه اکلرع ام وعی" روعرد ۱ رت 
بجع ۱ برع" کچ بدن‌سوسلوید د. فهایر ۱ کم وکد د اد 
۱ع وواد 6 بجع من ۱۵ شرع 66 کدجت 
ری بجع بسن سچ درب سم بوع بسن" دنه 
سید ای بهء بچن دنه 29 چهع" نبن دنن- 
سوب 5 س ۱ وچ جع کچ بجع رمع 6ج 5 رب 
م6 ۳ لمع ۱6 تلم زااکریود لاد ال م۵ ۳ 
۱ ۱ 6 ۱885 او" ۱ ۱۳ ردو ۱ ۱۳۶ لیاوا 
۱ ها رشن 6۱ ۱6 مسب" ۱و 6 بوسید 6۱ ۱6 
سزپسود ۱ 6 6( سری‌سیری؟ ۱ 6 ۱6 ییاه 


۰2 ,0ععظ وعه عط) رو ۵ 20120 وه ور ل۴ودويه: 112 1 
0 مه اه عامنای هر طظ 5 بجمد 110 4 ها لل رظ1 8 فتاه 
موناجه تال 9 .همع لل ر111 8 ,فص 1 ۲ ,جبه لژ رک ۵ .صبه 1۲۵ 
رولیت ۲۳ ,تال 13 .هر لگ رل 12 .ده 30 رکللل 11 .د تال ۱۱ 
. رارت‌ینددیو ال رکلز 6 ,ژوت ل : پرژید 116 13 , سادد ل +ز 


۵2۸ 





۳ ۱۵۵5 دز رولیت ودن‌ی 

5 اسلا" ی 5 دج هم ۱ د ‏ 2 سومززرب 
امس ۱ رود روز سوب سس سونو وید 
تلا تاش سد مج وید وم بجع (- ۵ قزر زر 
مه رید 65 ۵ رتاو پبمس" ری بجع ۵ رسد 
تب لام بعع م برریی سوه ری بچع ۵ 
دلوم بت بجع ۵ زرد" بیهد وي* بچم د 
۳ دی. بع برد اعد ور سول برع ید ددجم 
9[ 
ب ۱و ع فنه9: رم موش بو ر۵نبر . 
وت رووسلویب | میرن دج سه پیجوت رو سپپوید باس 
رات تانوود. ...سود سورسلووید. ز بروو‌وید. 
سج ور مود تاد وا ۱ م۱ ۱ 
<0 ا لاتاناناهط 
| دازا سسی‌رستییی پورسو وپپرر* ۰ 


۱۵ قر پل نز نوا ریب فررصار زورید (جوسلا 
| دزارع سل ) ورین ۵(سو_ ویر مر" لاس" 6بادایالد .رورا زود 
تاد کین پس‌زرر تور ور کری سوت یم وزمد 


۵ ۱۱۱0۱ نک رو( رچریت 115 : روایدود 18 .,چدها 1116 17 
را له 0 اه ما چم اما ملع مه رد ما وا ری مهن 
,یسک ([1 ,0 ل 9 , بدردیع لگ رال 91 , یپوت لل 90 رین ۳0 
۵۲ را +61 از زر تال دز مااط) لفق رسچ لل تا وه 
دا رال 26 ,راید برپسویوید. رلال و9 تن فلا متویاه و 
. ند وودریت _ لا ل 9 ,بپوسکو لال رل لا بکل 8 , جع ل ل رکللاد 27 .هدع 
39 برع لل کل 22 ,میرم گل رل او .مج لال ربلد 0 
,لصف تاه را ر۵دیه ها 4همصمده وا ممیاه کلاز درز معاه موه رنه 
,وسگدیوی لل ب16] ح .عجود ۲ ,211 54 








کتها کسا ویو ۳ 
انوت مر دنل ز اببود چ مسارووت زر وسکتیپود 
چ داننسیپود۳ ریت اوزیو۰ ۳ اشی. ۱۴۱۵ ۱ ز ۱۱۵‏ 
دربیم روعرت. مرسن‌نسو ‏ برد بش ق۰۱۱6 
قرو برد ودنبه سل_ ورهر 2 وربلام وت وزمروین- 
۵ وم سر وود بع اس توا بسن رم" 
سلمروی کار" اس ۳۳ شوج(" سر سچو ب 
جچ ۱ سررپو د اولاید (۵ ۱ سید وعر سر وود بي 
۱ سر ود بل انمرم۱۱۵ ۱ منت و سییر ورقرزه 


ال 6 سنوی" تررعر سو. ور ور فلوم آ 6 
رسیت کر نع بر پیت نی ربج سوب ن 
تا تیوه بو سید پچم بر ۱ ریم اسن‌رمرا 
بو اه | سورسلو ن ورب پپهدا ۵ و ان 
۱ و بیررو۰ و (بدوب ب بریوع | بناناو۱؛ ۱۳ 
ون | وب ِِ | درم پمسوویت دود | دلوم 
دود ی چیه ف۵0 سل ورد د .زاب یم . وپررم * 
۵ ۱65 یچ تال هه 0 بان وج نله د یاجب 
اب۱۵ 20 رت بن‌دودین۰۱ 


6ب تیب اس رردن‌روو ع۱ و 
ورس | ره سا ۰ ۵ ورس پیت 6 سلایون 


ی 99-9 .ر۵ع تال بکلاد 37 .دیوید ط1 ,تال نو 
| 
رود ل ل رکلل ی ,نیب گلل 3 , وررمورر 11 ۱۱۳۱۵۰۵۵ 11۱ رال 41 
,هر لل 46 + ی رل 1۲ رخا نا ار ما 4 تا 4 

۳۰ 


۱ 


۲ 


۳۳ 


۳ 6 ددع1 .روا( هاودنری 
دود سلاسن ابید اه بزوربت ۵5 ب 7 * ۵۵ پسو 
اد ب سل‌فدرم ق 2 وا نت( وتا ب و دب 8 و 
۱ ۱ 5 اد وود ریاس توا ی کر تااررییت 
او سر رود سلری سورد نوچ ۰ 

ز مارا ب ت انسصن د مر | تسلا ب ز ۵‏ هرید 
| ۱۱۹۵۵ ب (دومردن اد رمیییر رصبسلقزرز بر مپارمم؟ روسلا 
۱ للاللژی. واعزز ب (دروم رن ۱ ۱۰ د نت۱9 بروزباوت 
۵ فا ستاود | و۱ ب ۵ (۲۵ودرب-رید. | واه ب 
رع(س ,وید | کی 0 ییرویند ادج امد ویسن‌رمرره 
۳ سو نرودله ۵ در سیلود رو ۰۱۱۳۱6۱ 
سن‌رود" ۱ وود رو چسو وبا ۱ وراه * ۳ جسو روبرب 
۵ وم له تلالدید قاچ سره سین ور رابود 
| سوم 6 "هد اسی 6" مد" هس ووررنو ۱ هروس 
۱۱ * ولو با ور مت ورعم * رم وج وم ان 
که ب زاللاي * 20 (ع5ریب ورد ت۰2 

۱ تعسو روندنوز د وس کودزی" وود( تسه 
اف رت 0ب ۳ زب ۵ بسچ 0 
اد کپود. از ت ردرت کی‌بود. | لب 6 ۱۳۴ را _. زاس" 
اتید ۵ مر دیور ی چسکشدرچی؟ لا ۵ 
ان ,11 ۰4۵ ناد ۲1 رتال و4 0 ,1115 4۲ 
رلال م3 ,یرم لل بکللا 59 ده لل رکلله ده سرنرو 7 50 
تا[ :زجب 31 50 ,رس ور و فرر ورن مجییژ 248 ۳۳ رال قق ده ۳۵ 


۰ص 7 یکلا و5 مه 0 رکالا 58 رید ۲3 رل 37 .2۵ 10 :لاس 
نجه 1۲۵ رت[ راز 69 هه 11 10 ۵۱ , مسعیي ر11 با( 62 








پدت رد ات تاو سای ۱ 
شاواع دید نویه بجع یوررب( ومرسوی 
۱ رن2ع یه نی ۵ بچو. وچ وتو سه چم 
ی سل کم کد ربا" تالم 
چم ستارمبا | واابت درمستجم۸. کم ربهر 
له دنت سود نوی بر لسن ولو اد مهرب 
۴۵ داعی۰۳ ۵ جي سر لسن سرئواد ندید ۱ سر 
۵ مود نت۱0۵ ۱۵ ونان اج سوت سیر سوب 
فیوی نا دنه سل مدوت راز یت درون ایور ویه 
تدرمسو ورد میسنت برسو مهرد لسوت مدنوز۰ 2۵وی نوا چم 
بر مسرت دور ستنی ور ز جسوو تلور با ور 
هب وک مب ورد زاس مه لرقا ان ۰ که هید قاری 
5 سر سیب کو بیع هع ۱۱۴ ۰ لالم رس رمرم" 
مب ور هد ۱ وی و چییوس اون 6 جنزپرانن: 


سن" درمسی ویس ویر ور ۱ (۱۱۵ ددروسوب وپسا ود 05 


1 
س روم سد ترد_ رحا یرب لد موعرین۰ کم 
اه ۳ 


0 وس سرس زیر * هد ور انم ب وا اط 
پلديي ‏ وود اور سرن مرن" پردوند 
رخ ز_؟ ۲ 6ج هون ,2 کر فلمسد ود ٩‏ ۵- 


ه 


(۱۵ اد زود | لب ۵ ماد ن دلوم [که رخ 8 > 
( ۱ ۸0068 : تا ل «ذ تماءنرده ۵ , عمیجه ۸۲1 64 .ری 1116 63 
اسعتا تملم ه را ک211 دا تملله ز لک دز آمانسم ۵۵ ,مس معا و زا 
بد ک11 ما تعمصی وق پرتجرم تال بط بکلا جق مصنا فا میاه 
در گال ۲۵ تیه ال رل وق ,سیم تا تا زسیعر مدز تصحظ من 
.سوم درس‌برير (11 رلال رال 7۵ ,سوت 11 ,تال 7۱ 


2۳۳ 


۳1 


۲۳۷ 


۳۸ 


۳ 


۳1 





۳۴ 


۳1 


۳۷ 


۳۸ 


۰ مد ار رز ما ده ماد ات۱3 
ات ۱۱۵ لب ات اس ۱۱ که د الا ولو 
کب بر برس 6 اس یپوت را_6. 205 رس 


۳ 5 2 ۳ 8 ات ۳ 
الهاز | ک۵ ب 2و و2 ب عراد اه تبرت د کرو 0 


8 ۵ ۱8 پل شار ۵" ور دنور رس ورتره 
اسوب ب ولو دج ۱ مج لا م۱ رمسی رتچ" ود 
مین باق بورب (مب رسای زر پم امن بجع 
ستل‌مرنب را ۱۴۵ ۱ک رس شنز م مرن 
تک ب انیم لا پچ م۵ وس ورد 2ب 6 وس ر نع 
رات ۱۵۳8" کرست ای پم بش رس رم" 
اسب ولا ا ولقود تاک وتان را ۵ 
اب ۵ وی نکش بر مدونملود اسی زاو 
1۳ اط. زا _ ۰۱۵۵۱۷۵ 


۵" ورهد ۵ ۱۵۱ رسیب بتورروت ز رون وود 
دروسوب ول( نا 9 پنورگ نیرید زسلرری ی" 
۵ زارد وس مررسن‌ریتو فیرییره ری تس سوت 
ی ۱ ۱ رسلا اک ذو رورا 


رس تسد ای رل اروت وتان ور سچ 
رت مسیری۰ ند نر بشید ستريم. زور فدلن 





بجط لل رکلللا 75 ,کش ۳1 وتا بلق 4 یمد الم وه 
,یس 11 رلتال 8 ,نم‌سیدود الط ۲۲ ,تنم نالا رگ رع21 2۵ 
ج امه عطا وی قحمط بفیعا و ون کت جر امه ر دگ ما عنم و 
ال 15 92 ,اعد 111 ,تایه ما جه دط دز میاه 2 
۲۰ ال ل 83 . وس بوم > 
2۳۳ 


8 ات۱ دب لوالا عودرنی۱ 5 
سلدرتو نع باعنهید ۱ رن رو وماود*» | ارم وت 
لا سود ز قلمود؟ روز منود ریت که 
رس وی سود وتو ی اسر یدز نپرمرزز يداع 
اد پچ اسان سووی" ربعم( وی تیه . 
دادیب" 0 


مرب ۵ 


تلو( ۵ رز رپسرن‌سوید* سا رن 6ج م6 .۶ 
زجب با رسلان وللی لو بط ۱۴" زاره ز بویت زیت 
ددع۰ ۱۵ زورب پسوو لوپ سرد ویر کم ۲۱ 
جرد ماد د وپیب بویت زا" سر رس ویب زر زیرف 
مسرچرب» توعد بیع رواچایر س رود وچ تتروید. خر 
مرو ۱ وو مون»ن ریید ۱ وو سیو نرق وه 
وید نس رز سور‌دوم" سدرت ن‌زپوت سط .اه م۲ 
کچ وود ار مورا 6 دم دنو اند 
ورین زورکبگ با ناناندوری با سلردن‌نپن وم زوازد 








وت بیج سید( زوین رط موم با تسد ۴۶ 
رکلریی کم رم" 6 اما وی د ربسروده ‏ ردرت که 
ذار8۵ | زب هدوت اور" سلوررژه روت پي سر ند وب 9 


برد عل دز 4عقهه : گل صا 0مانس0 80 .تلود لگ خق ,ررمرلم ۸۱1 84 
89 ,سیوهي ل ر1] 8٩9‏ .عصا لل 87 عصا فا ممه صع تما ۸ 
,مومت نود (11 91 .موی لل رک 0 .لمع 0 زدلندعب ال : اديپ ۸]14 
11 جهن 2صعر سنا بو برد 11 صاز تعلايه : ال صز آمماان() 9۵ 
96 , ریدورومو (3 :رسورنمره ل 95 .وریبر ااظ 9۸ .رس لل رکا]۸ 93 
,شدورن 112 ,ل]ل : دور 





۴ 


تر 


"۱ 30۵5 نت ت لاله ذدلل۱5 

6 ب رپسرنب 2 | میسرت زرپیی وان کج ۵ 
6 ۵ و د یرل دزد اک ۳ 
ادنت ریم رورت پیسایيرو رل وید زدرید سلورژ هچ 
سپ ۳۹ ۱ ولا دورير ردرسلرییم سند عبی_ مر 
سار ۱ درو ۵۸2 ویر بریر ه 


۸ 


زاس بیان سو و و2 رس اسر وله اي" ب 2 
9 سر 64 قل( رل باه اکن د ونیم .مت 
۱ رد ثع سود وچ رورم‌سر 
سه بسن چوی. ۵ ورس پم بر ار با امرس ای 
بر هب مرییده ریت دم ورین سه بپهت رد بو 
6 یوت وی دس ج یی سوه ۵ ند ۱اه 
۱۵ رپس‌نسو ‏ ویپررویز زصری 2 کی ی هر ۱۵ ورب 
ری ۰۲۳ ره دی ور سد روا ادریم رنه اس ۱ 
۱ برکگ یوب ۳ یرو بدن-وسلوی۹ ۱ رسن‌رتو وپورریور گم 
اک رات توییور اسر مدرد ۱ نوی ور بر دی درم‌سوا ۱ 
زورب لوونو- چم ولایم سه عم ,سوت کوب 
و ره با بو رو ثم د رس 6۵۵ کم 
رولسو. سته سووررر ‏ ویلچ۱ وید ب یسوم اط ورگ 
۵ بویت زنط ری ورهررره "۳ ه 

(«م 211 100 .و ط رال ۵9 ,سيم 10 ,تال 95 دگل جو 
وخالظ 103 ,جیچمم تال ,11 102 .س‌چید رل ,۸116 101 ,ودب 10 ,لا 3 
4 ۱۵۵ «مد! ه زا لاد ما سم دا امرمد با نله چی ول 


تا 
.مارم 11۲ 105 , چیه لگ 107 مدرم ال رک 





قرو یلا۱ د یدنه ۴ 


بر ب سومر یا جرد 0 
0۳۹ ۱9 0 ات 2۹۱ ات ور ۰ ۱8 زقه ۰ ۳ 
4 ۲ 
وسب ( سوت ی تسلمز ‏ سوب ب زلاز کبچی دول هنز 
موز ۱ زار وی بت رن چم سای ون 
1 ۳ 2 وید 
با ز . ( سوایت لو پرشووورد.. ب۱۱.. ال 
سوت نید ر پوت روز سروس( وین رسای 8 
وسرسپری ۲ کو ‏ ومرسلست. ور ور زیر سوسیت یلار زور 


ول و و۱۱۳ مرسریسو بویت سوم باون * 
که ب پاچ برچ لو يم 6 ز دیلو بل ۲ 

| وس گد دون رود چهسلا | زل۱ سورموید رو دی وم ۱ نا 
پددوسلاری۱ ‌ رسرودله ۱ ۱۵-۵ وررییبی درب -وسلی اک 
اوصو ند سر( زور۱ وتو تایه 6 
مییتو هلا ررمددنوود. بب مدورپنه مدرب تلوب 
0 زب دیس تلود( بونرود 
او نددیبب چم برد و‌درب 6رد رو* روم سلوید ب ودد( ب 
پوت ریت شزو وت درد روز ام سن‌رمرود. 
وستپیه ۳ زور بر تلوب رز روررفدنه ‏ زورر له 
سوت با سینت پوردنو۳ ری سوب ی ترهروید «رِ 
ربارب ۱ وود منت ر۵نو۳ ۱۵۱ لا نی 
م2116 112 .با تال کل 111 ,سوه ,تا 110 ,دم تال 109 
,71 115 ,وشوو 10 ,317 114 , پونن‌توت ۲1 رت[ 113 . مرسلوت [[ 
قاط قد1 ,سیر 1۵ ,317 11۶ ,ن‌دریسیب 31 رقلللا 116 .نوت بنر ظ۳ 


یمد عمط ده ۸000 190-181 . بهدیه؛ [ل مک 119 .هدیم تعناعنا : اد 
ره 0۲ ور۵یه 10 رال :بجرچی میدید ]3 ,11 129 ,۲1۲" 











3 


۵ 


۵ 


1 


5 5 دا( >ودن‌رم 

ردان ارو سیجپرپود پپونو .راب۳ رسلاینم- 
وید کول نان تسوا رونسیید. بیجن( روز 
یب مد ویب سوت ۳ ورن دلر »هی ادلی ورب ۱ دی 
چواانوری. الورو رورت "2 الاورعم دوم » ۵ ب ارب م ۱*5 
رح سییر ۱ ورد سای گم م۳ سور مد قزر ورد 
سر ( له مرو (س ۱ تروش ب ار سوا رو اایج . 
| سط ریچررسریر: ۵ تیچ ب سدریت رلاوشود ن ورره 
رد32 هچ که هم سط دنر قرع قزر بط روربلا" 
ار ۱ زره( وب ۱۵۱۳۵ زا اط که 66 فد او 
6 رد لچرب بوسر نورد پیرریده رز پورنچرو 
او وااتاارق.. زج وید 6 سرسنب کو رید مسرپی" 
زسرزب پسدره ‏ سرب 6 برد ۳۵ 6 ولد 
دمن پبنوزو وه م‌کبلا 6 سر ویاررع ز [۰۱۲۵ ل0عن- 
۵ اادورسلیی. ب سوب ۱ ول" ۲ ۹9۹80 
دوه سا و ووووم" ۱ ۱۴۱3 5٩۵‏ سرن رس روویپ ۵ اس 


بز ۳۹۷ ۵سرپریی۰۳ 


زرح ۵ دچج | اروت ۱ رنه 


بقالا 136 مج تال حقا ره 7 لد ۱24 ریت کل توق و 


111 ,چ تال 130 ,برج لا ل 129 اوه کل ر1]1 197-123 نج لل 
134 ,وسدیه ۱[ ( 133 ,سب لل ر1۱0 


۰ تال 197 .یه 31 رئالا 136 ,وچ وودسیی ( 1 3 وهسل لل زوبوا 


۳ 10 199 ,سمبدو 








بنام‌یزدان ‏ 
۰ [ گزید؟ آنددز پوریوتکیشان! (ندستین دیندار آن)] 


وتان دای تون پر رای آ شکارساخد : و گفته‌اند 

که : هر مردم ی پانزده "ساله رسد پس‌اورا ایرد ان چند اند دا مت که 

کی سمور خویش ۳ و ز کجاآمدم؟ زاربا موه واز مدآ وتخمهام وچهام 
خجویشکاری (ح وظینه یفه) کیتی (است) وچه مزدمینو؟ ازمینو آمدم یابکیتی بودم ؛ 
. خویش هرمزدم یا اهرمن؟ خویش یزدانم يا دیوان؛ خویش بهانم یابدان؛ مردمم یا 

دیو ؟ راه چند و دید م کدام؟ و چیم سود و چیمم زیان؟ و کیم‌دوست کینم دشمن؟ 

. بن آغاز یکت پادو 3 از که نیکی واز که‌یدی؟ از که روشنی‌واز که تاریکی؟ از کد. 

۷ خونیوني واز که کندی: | کهواه وا که پیداد؟ از که بعشایش وا زکه‌نا آمرزش: 


تک نون که زیدارچم/ بمانچیگر راء ه خرد» براینچنین کروف(ی)٩‏ 0" 


و 


(پس) بهبییگمانی‌سزه 0 اانستن که" زیر آمدمبن‌بک بودم؛ آفریدی. 









بهستم و خویش هورمزدم؟ ۳ نهاهریمن, خویش بزدانم نهدیو ن‌ 6 خویش بهانم . 
۱ نه‌بدان, مردمم نددیو» و هورمزدم نه‌امریمن؛ ؛ وپیوند وتختهام 3 ز گیومرت 





۰ اوسیا فلاق8م() - 8 . ۲- درمتن پس ۳ بودیوتکیشان باه اشافت 

آمد هاست: صقصف‌صق0 ماع ز صدقخقا۵ وق ۱۳ 
یعنی دارندهٌ دانتنیپای دست اول و با تردید و خرافات نياميشته . ۳-متن 2 - ۲8۸ 
6 هه 0۱۱81۳-1 و معنی جمله چنین است : < [بوسیله] پوریوتکیشان دادندة نخستین 
دانستنیها » بر ای‌روشن‌ساختن دین ‏ کنتة شده است . > > سن  .‏ ۵ پانزده درمتن 


بارقم نوشته‌شده‌است  .‏ "- متن ن‌عداند . ۷ متن < اما9تمظ > مبدآه بن؛ اصل> 
بلاط ع< اصل : ۱ 1 
7 ۸ معلیاحقیقت؛ ( کز یدارچم - سالك راهحة حقیقت؟)۰ ٩‏ عد اعتفاد: ایمان. ۰ تنس 


نپاد. ۱متن بپلوی این‌عبادت (از آغاز بند تال ینجا) 7 آشفته بنظرمرسد واژیترو در ددستی 
ترجیه شک دارم ؛ متن پپلوی چنینست : ز 0قطند موه عم صنه ز عقات۲ صناد 
4 ۱[قصوزوه قط امد 1 طقه اعم قطننمهقونهد ۵ مدع دز طنمتا تصمط 
صعاعامقة ۰ ۱۲- بستگی به هورمزد دارم .۰ ۱۳-متن ‏ دام د آفریده » مخلوق . 


۵۳۸ 


۳۹ تشریه دانشکده ادیات تبر یز شمارة زستان 


(است)» مادرماسپندارمذ وپدرم‌هورمزه (است) ومرا مردمی ازمپری (و)مپریانی* 


(است) که دخستین پیوند وتخم گیومرت بودند. 


۲ دخویشکاری وپیمانم این: هورمزدرأ به‌هستی وبی آغازی وبی‌انجامی*۲ 
رانوشه خدائی "دییکرانی و وی کی واهریمن‌رابه‌نیستی وناپدیدی" شناختن", 
خویشتن باخویشی هورمزه وامشاسپندان داشتن وازاعریمن ددیوان ودیویسنان ۳ 
جدا بودن . 

4 به گیتی+فحست» به‌دین خستو بودن‌و(دستورهای آنر )کار بستن‌وستو ون 
وازش(رو) کردان وی کرو از روی منش » ( -عقیده) به‌بهدین مزدیسنان 
داشتن» سوه از زیان و کناء از کرفه ؛ بهی ازبد ی وروشنی ازتاریکی و مزدیسنی 
ازدیویسنی بگزیدن . 

ددیگی زن کردنوپیزند گیتیزدان‌ساختنو بیش کوشا(بودن)رازش(رو) 
۱ : ۱ 

۱ سدیگر زمان رکشت و ور کردن . 


6- مبری ومپریانی پا مشی ومشیانی؛ نعتین مرد.وز نی‌بودند که برطبق اساطیر ایرانی 
از کیومرت بوجود آمدند. اینچنین که: نطفةً کیومرت درهنگام مر گوی ؛ ازاوجدا شد و 
پس‌از چپل سال از دل زمین چون دوساتة دیواس برست »کم کم این‌دو ساته شکل آدمی 
بود گر فتند و نختین مرد وزن شدند و نوادهای گوناگون از آنپا بدیدار شد ۰ ترای 
اطلاع بیشتر تری نك. ععاصمج ۵ اه عصصمط تعتصمتم مق ععموا وم[ زصموهماوزنطی ۸ 
فصع م1 ععق ععنملصعوف1 عرزماونط"[ ق زمز ۱۱ ۱۰ .۰ 

۰ متن ‏ طاصقم82:؟ ۵ طتدق(هق ز جلانعیو دهع و مرا خویشکاری 
و انح وظیفه‌و تعپدم  .‏ ۱۵ عتن <1۴ا078ط عاقصفط طتاقط عاقصعط ۰ ۱۷ خدایی 
جاودان ۰ ۱۸ متن ۲ طااط جای. کل متن > همادا ۲۰- دیوپرستان : 
۱ چنین خوانده‌است ) ! 6988 این کلمهرا 8920توطه خو| نده‌اسث ۰ 


۸ اس اختق ‏ ۱ ۲ متن < تعاباط اوه اوه . 
۳ متن < ۷۲۸۱۱۵۲11 . ۱ 











سال‌دوآزدهم کزیده اندرز پوریوتکیشان ۷ 

۷ چپارم (با) کوسنند(ان)۲ ازروی داد رفتار کردن 5 

۸ پنجم سهیکهروز و سهیبکدش۲ به میبدستان۲۷ شدن وخرد پارسایان 
فرا کرفتن* سهیکهروز وسه‌یکه‌شب کار و آبادانی کردن وسدیکهروز و سهیکه 
شب‌خوردن ورامش و آسایش کردن. 

باین بیگمان‌بودن که از کرفه سود واز کناه زیان (رسد) و مرا دوست 
هورمزه ودشمن اهریمن وراه دين یکی (است). 

۰- یکی راء اندیشنیک و گفتارنیکه و کردارنیکه و بپشت وروشنی 
و دیژ کی وبیکرانی دادارهورمزد بی آغاز وبی‌انجام. 

۱- یکی راء اندیشةٌ بد و کفتار بد و کردار بد و ( دوزخ و ) تاریکی و 
کران‌سندی وهمه‌آزاری وم رک و بدی۲۳ اعرمن (< کنامینو) دروند که بوه 
(ولی) نبو ه اندر این آفرینش" باشد (ولی) نباشد اندر آفرید کان هورمزد و 
به فرجام تباء شوه" 5 

۲- ونیز باین بییگمان بودن که بن آغاز دو (است) ییکی آفریننده وییکی 
ثابوه کشنده! " : ۱ 

۳ آفریننده هورمزه (است) که همه نیکی وهمه روشنی (است) . 

6- نابوه کننده‌اهرمن ( کنامینو) درو ند(است) که‌عمه‌بدی وپرمر کی 
ودروغ وفریفتار(یست) 


۰ وباین بیگمان‌بودن که بجر از و۱۵ و آن هثت کی» همه کس 


۳۳ 
مر کمدد (است) 
6 کله ‏ رمه  .‏ ۲6 متن ۳ ۷۵۳211۵0 081108 . ۲٩‏ یکد‌سوم شبانروز  .‏ ۲۷ جای 
هیربدان ‏ دین آموزان ؛ آموزشگاه ۰ ۲۸ متن < صمااهتلاع  .‏ ۲۹ متن ع طقل ‏ 
۰ متن ۲ اقت9ه  .‏ ۳۱+ درمتن آفریننده < 88187 ونابوو کنند, < ماقم 


۲- موعود دین زردشت. ۳ تن هب۱۵ یا 4مصسملاق محر 
مر گ! درشاهنامه نیز چندین بار بدین‌معنی بکارر فته است؟ نک. فر هنگ‌شاهنامه از دو لف» س ,۸ . 


۴۰ 











۲۸ نغریةٌ دانشکد؛ ادیات‌بریز شبار #زستان 

- و(به) کندن‌جان» تباه شدن‌یدن, آمار به ستوش؟ بودن رستاخیز وتن 
پسین" » گذشتن ازچینودپل » آمدن سوشیانس و کردن رستاخیز "بییگمان‌بودن. 

۷ وداه ی ۶ ودین تاتهای ۲ ومنش نیک وزبان راستلکو)و اش 
نیکك کردار داشتن . 

۸- باهمهٌ بپان بهدان_ مرومی # رفتار کردن * 

۵- آشتی وعسکاری* به‌همه‌کار و کرفه (داشتن) . 

۰ پاهمةٌ بپان بهداه خوب دینی رفتار کرون "* 

۳ (باعمآ نپا) که‌بود‌ندوهستند وخواعند‌بوه هم گرفه وعمدادتان‌بودن. 

۷- داد را کرفه کردن"" بپتر باشد "* تا (کرفه کردن) برای‌خویش ؛ و 
بدان پارساتر باشند. 


ی ۳ که: «دین(-۵ مردیسنان‌را_پذیرفته وبدان بیگمانم»نهبرای 


مهرتن وجان ونه‌برای خوب زند گی کردن ونه‌برای بیشل(تر) زند کی کردن و نه 
(ا کر) ازتن جان*؟ برود ازدین به‌مزدیسنان بازایستم (و) بدان‌بیگمانم» کیشپای 
کر ده ستایم ونه بزر کهوارم!؟ ونه بدانپا کروم. 


۶ شب‌سوم پس‌ازمر ک . ۳0 تن ی که پس‌ازم رک وتبامی درروز رستاخیز 
باتبام مظاهر جمانی زنده شده و پاداش يا بادافراه کارهایش بدو میرسد , 

بل‌صراط  .‏ ۳۷- دراینجا باژ عبارت «تن‌بسین» آمده که مکرراست وزائد . 

۸ متن ک طاء8 < ایرانی - آدیائی ؛ جوانبردی (۶). ۳۹ -متن مس 
۵۳ . ۴ تن < وواقوق < ایستادن . ۱ مت ع طزورور . 

۲- یی برای قانون و بخاطر داد واب کردن ؛ «داد» ( متن 881 ) را میشود 
اذ (ع یاد) هم خواند ؛ مدع .7 .1 .5 اين کلمه‌را «یاد» خوانده‌است . شاید (گر 
«یاد» خوانده شود معنی ببتر کردد ولی کلمه دیاد» درپپلوی ۵84 است نه او . 

۳ متن عت پپتر پرآید . ۶ متن س گفت » برای هم آهنگی با پندهای 
پیشین | گر مصدر باشد ( کفتن) بیتر است ؛ سنيو . بندهای ۹-۵ و۱۲ ۲۱-۱۵5 


#۵ متن <ل( بوی -88ظ ). 4 مق ات ۷ تن بط 


۴۱ 








سال‌دو ازدهم کز یدةاندرز پور یوتکیشان ۰۹ 


۲ چدپیداست که از زاندیشه و گفتارو کرد ر 0 غباا )5 کردار ۳۹ ر( کتند), 
۵ چه اندیخه ناپایدار ( است ) و گفته بی‌بندوبار ( است ) ولی کرده 


و 3 
گرفتار (است) 
3 ۰ 
عفن ر اه کی راشای یز آخف موهان 


ذپاده شده است. 


5۰ 


۴ باین سذر اه سه(چیز) مینو ی چای وسه دیو 51 


راهء‌دارد؛ به منش‌وهومن 

(< بپمن) جای(دیو)خشم راءداره؛ بد گیوش‌اره ( »تم * جای وورن( < شهپوت) 
۳ ۳ 9۲ 3 

راه دار » به کش سینتامیئو " جای داهریمن راه دارد. 


۸- مردم را (باید) باین‌سهراه ایستاد کی کردن (و) مال‌وخواسته و آرزوی 


8 


ون آمزدمینو پنهشتن. 
ات چدمردمی کداین ۳0 پاس(دار) راء که گفتد شد بر تن‌خویش‌دارهه‌اندیشه 
رز 8 
ازدشمت و گفتار از دشوخت و کردار ازدشورشت بپاید 
۶ب پس (باید) سپاسدار بودن, و به‌سپاسداری این توان کردن که روان 


بددرخ ۰ 





1 0 ۱۵۲۱۲۱8۲ , با مقایسه این‌بند با بند 4 ووجود واژه‌های 
ر 1601۳8050 ,درین جسله ‏ افزودن کلم 0ص بان لازست و چون همه و در 
همجا منش ور گوش و کنش بپمین ترتیب است یعنی منش دراول و کنش در آخرست این 
چیله دا نیز باید اینچنین تصحیح کرد 1 
, مصمقاگزنع امک عقاگننوه حقنطمي 4 ات۱۲ زد قء 
۱ ۶ 4 نافیه ساب اسم مفعول‌از )۷۱0۵1 < بدست آوردن ‌ِ نگاهداشتن 

. نی چون آمار کارهای نیک وبد مردم به کنش مر بوط است‎ -٩ 

سه راه د منش و کوش و کنش .۰ ۵۱-متن ‏ ۳0 < دروغ . 

۲ه- یکی از ۳ است ویشتی هم در اوستا بنام ادست .۰ 0۳ متن ب 
وقصفه طقصدم: . . ومسمتن د و86 ۱98۲هع  .‏ ه- دشمت:دشوخت ودشورشت < 


۱ بد . شد هومت ؛ هوخت و هوورشت . 


وفوژه 





۲ بود مچوني نیاموزند, 


2۳۰ نشر یادا نشکد؛‌اد یات نیریز شمارهة زمتان 
۱ چهنمامت()۹؟ مردم‌چون آزپشت پدر به شکم مادرشوه پس‌استویداد اش 
بهنپان " بندی‌اندز گر و (< گردن) افکند وتا درازای" ۳3 آن بندرانه به 
( کسکه)روان(های) یکت ونهبه ( کسک) روان(مای)بد از کریو کشادن "۲ نتوان. 
۲ ولی؛ بسته به کردار هر کس»پس ازدر گذشت,پارسا را آن‌بند از رن 
پیفتد ودروند باهمان (بند) بدوزخ شوی . 

۲ چه هی که اندر کیتی‌است؛ بایدش ای چند کردن و کناه ی که 
اندر دست وپا(سی) دانستن» مگ او که کریا گنکه یاناتوان " بود» وجون‌اینهده 
کند. (بایدش) بهمیر بدستان‌رفتن * وزند آموختن۳. ین 

۶ پدرومادر» فرزند خویش راء باید این چندکار و کرفه پیش ازادا سال 
بیاوختن» وچوش ش این چند بیاموزند؛ هی کار و کرفه که فرزند: کند پدر ومادر را ره 





فر‌زند به نابشردی" بو پدر ومادر ۰ 





ِ بهکرفه مندنتان (پاشد) و 1 هک 





7 متن سفوطنهه ماس حدس‌های ز .۳ این کلم+زده| ند که‌هیچکدام 


راننیتوان پمنوان‌نظر تطه ی‌پذدیر فت: نك ۰ 8808 ۵وت۵ظ -لممقممل علما نم ز مومدکا. . 


۷ دیو مرک و نابودی, شکنند؛ استخوانبا - متلاشی کننده بدن» (عزدائیل) . 

۸ متن > 98لیتهاه یسی (بندی) معنوی و روحانی؛ ه بظاهر و مادی . 

٩‏ متن < وقدطاهتل ع درازا اب متن ص بکردن 

ام متن ‏ اند ۲ عیادتی . متن 08۱۵۸88 26 . 

تن کردن من من اس دانتن . اا تن دراوم 
بیخردی؛ هتی .۰ ۷ متن ۴ 97۲6۱ وباط ع هبه تماما (بدر ومادردا) بوده سح . 
شبرازی ! < از ته ۱ وهچنین بلپجه بربری های خراسان 2 
< پیشی > «اط ؟ « بیضی خراب کردی > شیرازی : د (کاررا) ازته ۶ راب کردی > ؛ 
یعنی کاملا" وتعاما از بیادد راب گردی: ۸ متن < صقاعماقة انز < جدا - داستان 


شد همداستان . 











سال‌دوازدهم کزید؛ | ندرز پویوتکیعان 2۳۱ 
1 ۲ ۷ ۲ وه 
سپاسداروبه‌زشتی"" خرسند» به‌پریشانی‌بار بردار ‏ (و)به(انجام)پیمان کوشاباشید. 
۳ ازهمةٌ کناهان‌توبه"" کنید دبیگناه بدبل ۷ شوید و ( کداهی را توبه 
نا کرده) تا پم پلید. 
1 , ۷ اه 
۷ و ورن (عشپوت» حرسص) و آرژوی بد " (را) به‌خرد بزنید : 
سجن ری ِ ی ی 1 
۸ از بدخرسندی وخشم به‌سروش "" ورشکه به‌نیکك چشمی ونیاز به 
کم‌خواهی؟ وجدگه به آشتی ودروغ به راستی بزنيد. 
۳ بدانید که چای بهچشت بپتر» رشپر مینو خرمتر؛ وده آسمان روشنتر؛ 
و خی ۸ مس یز ۳ 
و مان روشن» گرزمان "و کرفه ورزی بزر کترین امیدتن پسین‌است که (او را) 
گزیری نیست . 
4۰ تامیتوانید, بدان را بفرمانروائی‌مستائید "» چه‌ازستایش نابجا"*#بدی 
۳ ۳ : 
بتن (اندر) شوه وبپی راه خویش کیر ٩"‏ 
۱- به‌فرهنکه خواستاری کوشا باشید چه‌فرهذ که تعم دانش وبرش خره 


وشره راهبر دوجهان * (است) 3 3 





تن وتنام .۰ ۷۰ متن صقاعفعقط عامطقاوه ادج , 

تن اس مهم ۷۲ تن زاو ۷۳ مقصود پل چینود ‏ 
(صر اط)است . ۷ موق ت ستا . 2978 ع مقیاس سنجش زمان و مکان » معادل 
تقریبا یک‌دوازدهم روژهای بلند. ۷۰ متن ع وا تقو ۰ ۱۷۵۲۵۵۸ 

. ) بوسیله خرد شپوت و آرزوی بد را نابود کنید ( « بکشید‎ < ۷٩ 

۷- نام یکی ازفرشتگان و مقاپل دیو خشم است ۰ ۷۸- تن ک طتسقممدا . 

۷۹ متن ۷۱۷۵۲ ع از۷ع وید یعنی کم (درهبه‌فرهنگپا) س- پسوندهای 
۷۵۲ ۲ از ._ مهم ک عرش » خانه دوشن عرش . ال متن ۲ اقعتناط ها . 
بالا مبر ید ؛ بریشید ۸۲ متن د صناتقمه ز و8ل2تناظ ...۸۳ متن عت بسپنجد > 
اهوم قط ؟ ممکست من دا چنین نیز معنی کرد < تا میتوانید بدان دا برمکشید 
( ح مره بدان را" بالا نبرید ) وبفرمانروائی مرسانید چه‌ازبر کشیدن آنها و 

6 متن ح ۵۷3 2 دو کون ؛ دوهستی ؛ دوجهان . ۱ 


۴ 











2۳ نشربه دانشکده ادببات پریر شار؛‌زستان 

۲+(وهم) در بارة آن گفته شدداست که: فرهنکها ندرف رآخی‌پ‌ایه , واندر 
تیاه واندی پریهانی شین وایدر یکی پیات 

تب تیان رش ای وان تون افو ی 
بدبخت و نفرین‌شده باشند وایشانرا کمتر فرزندی شایسته ارتشتاری‌بود. 

44 هرروز برای کفتگو" بدانجمن بپان فراز روید چه کسی که بیشتر 
به انجمن پپان رود ( اور | ) کرفه و پارسائی پیش بخشند . 

وهرروز سدبار اندر مان آتشان شوید و آتش(را) نیایش کنیدچه کسی 
1 اندرمان آتشان بیش رود و آتش را بیش نیایش کند, او را خواسته «پارسائی 
پیش تن 

۹ از آ زار پدر 2 مادر و سر دار سخت پهربرید کتان تن بدنام و روان 
دروند نبود, 

۲ بدانید که‌ازیتیار کیهای‌بیس که اهریمن (ح کنامینو)دروند آفرید؛ 
این ه ازهمه گر انتر(است):بستن‌بیش‌چشم و ناشنودن گوش وسدیگرهیوچنگ ۸۹ 

۱ ۸ چذپیداست که خورشید» هم ین ععنی راء هرروز سد بای 

فرمان دهد: 

باهداه این کوید که: 0 بشما که مر دمید همی کوید که بکار 
و کرفه کردن کوشا باشید تامن‌تان "۲ زند گی کیتی بمیان کذم. 

‌ ۵-ونیمروزاین گوید کد:به‌زن‌خواستن‌وفرزند آوردن "ودیگررخویشکاریها 

۵ متن < عدحقاعه. م۸ تن < فم 6]-عدط کسی ۰ ۸۷- طعنه‌مز نید 

۸ تن < طاعموججمط ...کش متن ا8قهه 1 02۵0 . 

۰ متن < صقط صقا عاق < تا - تان من . 


۱ متن < فرزند ورژیدن . 


2۴۵ 











سال‌دوازدهم گزیده| نذرز بوریو تکیشان ۰۳۳ 


کوشا باشید, چه تاتن‌پسین‌آهریمن وزاد کانش" ازین‌دام( آفرید کان‌هورمزد) 
جدا نشو‌ند. ۱ ۱ 

ای ین کی ار کاس که کی ری که ره 
شما را بیامرزم چه‌پیداست که آنچنان که روشنی خورشید بزمین رسد گفتار او 
نیز بزمین آید. 

۲ اندر جپان مادی " [[به‌منش و کوش و کنش] نادرست " نينديشيد و 


: نگوئید دنکنید. 


۳ به‌نیروی‌یزدان وراه خرد و دستور دین‌زیناو ندانه" بکوشید وبنگرید 
که چون ارج کرف آنچنان بزر گث وبیسکران (است) » اهریمن (-- گنامینو) به 
نپفتاری" پدید آور آزار وبدی""(است)وهورمزه (بررانداختن بدیپای‌اورا)آشکاراء 
اینسان(باوی)درجنگه؛ (پس) آنکو که ازدین آ گاه (است) به‌کار و کرفه کردن 
کوشا باشد دازآن رو گردان نباشد. ۱ ۱ 

9 درپایان "۲ این زاره ک مین بذی بیمر(شوه) و مزدیدهی. یکاستی 
کوا ری اد اتوش کت رضم بیان ریت کیان 
نیکوکاران (از میان) رود و کرد اعرمن و دیوان آشکاره شوه - چنانکه 


سرئوشت(؟) ای (است): پعنی به‌پاز پر استن‌زمانه (ازبدی)؛ نا بودی‌پیمان‌شکنان*۳ 


۲ تن < ۵0 ۷1۵ س کشود کان . 

۳ هنگامعشر» پبین؛ کردی 1۷8۲۵ ؛ اری[بروجرد) < 1۷8۲ ! شیرازی س 
پین .۰ تن < اقط ۲۵۱1 2۸۱ 

۵ متن 2 ۱9۱۵۷۳۵۵4۵ < استغوان‌دار » مادی . . تیگ متن تد ۱8۵)0ز < 
(کنتار )قاط ونادرست ۰ ۷ ساانهمتن ‏ قطتقطهقدنه رک نبانی . 

تن ع تقاقله تافص 

۰ متن ۳ 90۲ ۱ متن ‏ 287ه < کمی وکاستی . 

۲ تن ااطم. ‏ ۰ ۱۰۳ تن فده حق حقادفوزه س چنانکه 
سر نوشت ؛ تقدیر يا فرمان ازلي است ؟ ؛ سنج . دخش عد آغاز ‏ ابتدا ( انندراج ) . 


4 متن ۱ 


2۴۶ 





2۳ نشر بدا نشکده اد ییات بر یز شمار؛زستان 
دهم دیو بپران*۲ ودشمنان‌دین» رستگاری نیسکوکاران ازستمگران*۲ وامیدواری 
(آنان), بهم‌پیوستن کشورمائیکه داد مورمزه (در آنها فرماثر واست) پس(آماده 
باشد) همه کس راء به(یاری) بپمن (امشاسپند) زیستن به‌آشتی (ورامش)؛ و در دین 
راء خردپرسیدن؛ ره راء پارسائی کزیدن, واز راء رای روان را را شاه‌ساختن ۸" ٍ 
وبانیکه‌چشمی" " جاء (خویش) ی ی ی بر(جمم) 
دوستان افزودن" وبابردبار‌امید پسندید کیبوباخينیتکی اندوزی ۲ "وباپارسائی 
راء‌روشن گرزمان ۷ پیراستن » آنجا که هر کس بر نیکوکاری خویش را خورد. 
۱ بر که‌ند(است)؛ روان‌بین؛ و کرفه کن؛ چدروان (جاوید)است نه 

تن»مینو (جاودان) است نه گیتی. 

< تن راء آزرم‌روان بمهلیدومفراموشید آزرم کس(ان) (و) فررسایش مال 
۱ 


۵ م متن < صقعطوط 8670 آنبا که از خوی دیوی بپره دارند» 
دیوپرستان. ۱۰۰ متن < عقطقطهاهه. ۷ متن ۳ 1 طهتقاقه ادج قی 





مقافما قه ف4عصصاق دز صقه۲ ار ۸ شاید مقصود روان کددعگان باشد , 
شاد ساختن روان گذشتگان بوسیله خيرات و بخشش و بر گزاری ميزد و ظیره . 

نیک بیلی» برضد دشچشمی ۰ ۱۱۰ متن ۳ صلانهققعوط اندوزش بت 
اندوختن . متن ع «قلهم8صوط ۵ ۳ 

۳ ددهء‌تن پس از تن یاء اضانت افزوده شده است ت سدق ز صما ‏ 
ای‌تن مر کنند ! او ات ی ان پیداست که خطاب به 
خواننده یا شنونده باشد بپتر است تا به «تن» . 

۶ درمتن بند ۵٩‏ پس‌از کلم 2 »فر آموشید > تمام میشود . بندهای "۵ و ۵۷ 
درمتن دیگری بنام «واژه‌ای چند (از) آذر بد مارسیندان» (بند ۷۷( بصورت یک جمله 
و بامم آمده است . وتعطرل و مودک پند که را پس از کلب < کی قمام میکنند . 
معثی جدله باید چنین باشد : برای خاطر تن بزر کداشت زر مپلید و هبچنین 
بزر گداشت مر دم ودیر نایالی مال‌دنیار! فر اموش »کید . درمتن پم لوی‌پس از «مفر اموشید». 
کلبه «به» آمده است :.... مغر اموشید به آزدم کس ی شاید بتوان اینچنین نیز معنی 
کرد : < .... وبرای احتراموبزر گداشت ( هیچ ) کس» فرسایش ددیر ناپاثی مال دنیا را 
فراموش ( مال ی بر ای فخائلش 
ونه براق مالش احتر ام کنید . 





2۳۷ 








سال‌دوازدهم , کزیدها ندرز پوریوتکیشان 2۳9 





۷- ول برآن چیر مبندید"" کهتان تن ۳ و روان به‌با دافراه‌رسد» 
باکه به آن‌چیز بندید کش بر» رامش (بوه) وحميشه در رامش باشید. 

۸ خوب کرداری و نیکوکاری کردن از کوشش زاید و (عم) ازدهش, (و) 
مهش ازخواستن» خواستن ازهوش, هوش از دانش مینوی (-معنوی) و دانش آن 
افزاریست که هست وبوه وخواهدبوه. 

۱ ود ی 

4 پس ۱ بدانید (< بشناسید)راء نو آفریتش (را) آموزندعرچیز(را)» 

پیراستار همه کارهای شایسته (را) و خواستار سوه (را) برای همگان در راهبری 


دو چپان . 


۵ .-م متن * کام بر آن چیز مبرید ۰ ۱۱ پل چینود ( د صراط ) +مقصود 
عقاپ است . 
۷ متن پپلوی ‏ لادج < به‌آن . 


۵۴۸ 





واژه‌ای چند از آذرید مارسیندات 


متن بپلوی 


ترجمةٌ فادس 


از نشریا دانشکدهة ادییات تبریز 
سال سیز دهم شبارة بپار 


و( 


واژه‌ای چند (از) آذربدمارسیندان 


<واژه‌ای چند از آذر بدمارسپندان»؛ سخنا نیست 
پند آمیزو انده زمائیست منسوب به آذر بدمارسپندان؛ 
اندرزبد وسوبد بزرک زمان شاپوردوم ساسانی ۰ 
که درمتتام مرگ بجپانیان کفته و آموخته‌است ۲ 
این متن دارای تقریباً ۱۲۷۰ کلمه دد ۱۷۲ 
سطر» وجزء متون‌پپلوی(ع۲)چاپ دستورمینوچپر 
جاماسپ اساناااست (صفحات 4 ۱۵۳-۱۸) که آنهم 
ازروی مجوع 016[ که بسال ۱۳۲۲ میلادی‌بدست 
مپرآبان کیخسرونامی دونویس شده ؛ تهیه گشته 
" است ؛ و در میان متنبای < پسان کدخدالی > 
(ط۳۵۱۵1 ماع ز عقصاهج) و«داروی خرسندی> 
( ط1قصمووند ذ اححقة ) چای دارد . 
این متن دا در سال ۱٩۳۰‏ سپراب کارس‌چی 
دستورمپرجی رانا بانگلیسی و گچراتی‌تر جمه کرده 
و آوانوشتی از آن نیز داده است؟ و پس از او در 
۱ ۱۹۵۹ 220۳0۲ 6۰ .1 مر جماین‌متن‌رابانگلیسی 
4 ۳ در کتابش بنام « تعالیم منان > آورده‌است۲ 
در ینجامتن بپلوی‌وحواش ی آن که‌عیتا از روی‌متن 





زواجع۳ زم( ۲ عمط :مومع عفد ازج اعد مصن6 تزوومصعل عتافدظ ۱ 
۰ 3030187۱ 

ز 0حفطمته ز مزق۲ قصظ : مصمظ نزدعطع افو نونمم ۲ 
, 1930 , ومطصمظ ز مققهممهمقک اخومتاخه 

۰ 6 (08000 ,1 ز نود( ظا ۵۶ ردنطه162 6ظ۲1 ۳ 





۵۵۰ 





۱ نشریه دانشکده ادیات بریز شمارة بپار 


چاماسپ اسانا عکس برداری‌شده وترجمه فادسی ۳ 
یادداشتپای لازم از نظر خوانند کان میگذرد. امید 
است که سودمندانتد . 
برای اطلاع یشتری رجوع‌شود به‌مقدمً متون 
پپلوی چاپ جاماسب اسانا . ج۲ ومقاله ۱۷۵۵۷ در 
: ۱ 


۵۵۱ 





۳ 
۵ دچ ب تن 

۱ ۸ " ۲ 
دج سوه سورد ارو تروت ونر با قیقد ات٩‏ 
9 رس (مردلپودای بط رت دعر اوسن‌نر۱ ست 
ینت۱ لو له ۱۲۵۲۵ ی رونت لاله 
سا بای ماع الا 6ج ‌ نهه۱ ۱۳ ۱65 
( 3 ولا 


ببرم زورید دی مسرت وس ورریو 6ج يب 


سل ن وا ( رس _ اط ال 53 





ر‌ چرس رلسوو ودربمرن ‏ بسن رب مدید ی 


و ۵ هدنب سا تدای" سا ند 86 
س‌ریو" ۰ رس یی" سوه هر بریم ۱۵ دا 
وسیم۱ کم دورب ۱ گرب ۱ جرد رین هچ ددسن 
مر پوسلییر مر وو اسلع ب یی سا کر بیج 


زج وتا که رمیورسو سب هرا ک۵ ب دول 53 رجم 


1۱ ۰ 


سر جر و۵ اب چستدلت( رج _ راعت (۱8 عویت(د ۰ 





۳۵ 


ویو زودریسلاید یت دیبد۱۱ (رزير ورد 2 


وید او تاه معدنا 10 بعها ما مامتها فعمنا 5 بیط 13 
قامماجو مطا ز صبعا موه حدا: گل ز 4 146 مان باه سا نب 
ال مب مد اه متعدر .میا ما وماوعااه .مه 
۰ ال ل۰ رمک جوا مدیم لل رعا1 < اه ی بکا۳ ص 
یل پرسوبا 0 10 رمسیسیه لل کال و ریبد بل 5 
.مایم طن1ّ رل 3 بسن لل ها 1 دا .سید رآبل ۱۱ 
,داهن لل ز ها کل 1 


ول 








سب رو زب و2 ۱3 زینو ست؛ بات 
۵ او یدام ویر ت۱۱ سدثر_وپرن در ری: 


تا بم ۵ مدنیری هد*: ت۱۵ ۰ 


هچب باب تن" سود ژتارب. وپرن .6 
پل ۵ ۱۴ یط ۱ موب رو 1 رب 
۱ 6" چارد. بمسورومري اس ۵" بععه سو روط 
بت اطا ۳ اد ای ست؟ ریا" واوي ۰ 0 
سیدور _پپرسلر و ااس ۳ سروب اد انمدره تن ۳ 


ال 6 ی نیم سای سوی ‏ روعررد 
با دونوررن۱ ات سیر ۱۳ 9۱ | ۳0 


اک فچبه ‏ بو 6 ۳ کد . دنت قارع با پهمرنت 


رعع ۰ سس" را تا سید رت بییم. ۵-* 
شا ند سدرن ۵ دامن رتاش 2 ض رت رسیدوعو۰ 


6 لا ی ۴ ۱ مسرایی . اربمرممر" ۰ ربرپنلن 
تور امومع ۵يي دمم و سا د دوم 6ج 
ات اس دای , را 
لداج‌این دم" ۱ 
| ال فا 


31 ی05 قٌ رش 1216 17 , مم‌جزین حط و1 ,سوت لژ ود 
ط 2۵ج کل مه 1416 1 سط طظ 20 بعر لک 1۵ .2 کم 
.دی فالهه مه ۱ نسم کل زوم 216 4و ۰ 1 وج مه وله 
٩‏ لل ,1116 7 ۴۰ مان لگ رکللل فت رت وقلب ل[ ود 
۱ 2۵۲ .جبوجمت را 1 


4 


۱۰ 


۳ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۰ 


ا۲ 


۱۳ 


۱ ۱۱ العاد لاد با نع ۱ وبالدرایید۱ 
ام ده سوب سار چی رم" تچ تسد سر 
با که ت۵۳ سا با ون هدب نا 
دم د لالم کو هر برد ه 

9 فه | 2٩۱‏ سوهوري وم ۱ 6ج 


رووجم(: مودلابد ۴ 8٩‏ ۱6 تسران ناوج مود رسرسن 
جع ,۱۵ ۱۸ مرک تال سع رل وراه 
۹ اس بزات نب ند ور ساای۲ * 
سوب نب بط ورسنتن ‏ کچ دز تاریتو ترس 
ردیر مداد بسن ریم ۰ 
۵ وله نت ۱ روز ریسیت. پوی زومت. ز رو وود 
سوب و2 ( نو مر( اند" ام میم با رن 


ویو ۵ گرم زرم ول سوربا بت ۵ 


ف ۱ من ی ۵ ۱ 
کی سیا. فاررو ۰ 


- سید بو بینر وبرن ۳ ند بر 
۳ شب ان" ود سید بر 
مج تله۵۱۴ ۰ 


۵ رومرسلو اتود ۱ ۵ سسووم باه زسلاری ی ۳ 
کلاردید. مرت سید تا اراس ۱۱۵ واربا دب رمسم 


سس سا 
۱ ره 31 , درس :۵۱ ۷1 20 نوم لل ود 
ریشدودن۴۴ع ‏ 1۲ 6 ,ود ط1 رال دل مج 1( بسن 2۱۷ 
۵۰۶ 131 37 نتاس لگ :ما لا قق ,هم ورب علقه [3 
مت وه ون ارآ ۰ج ۲ اب 





ات ع 


۵۵۴ 


انوا ب سیک با منیب میاتدن‌اوی 9 
الری بای ۰ کم تذانجی کد ۰ نی دابا وعدا 
_ ۱ کاس ۰ کد ‏ . رانا #ج سل . ٩‏ وراه 
| کرتای ۱ وانای وربه بر( 


5 د رمرم د چیدرورو (مب بی سوزید. 0 تبای 
چا نات کی ۳۵ و ترس نود لچنه ون 
وود( « ۵ بو اس نداد بای پنوود 
6 8 6 مر دنیود نی زمره ورد( پچ 
۱۳۳ رت ۳ ۱۳۴ هم 
۵ ۵ مر مرلا 1 سو .نا 
رد مر رو( 6 ساي یر بسوود بر دص : نار 
فان موه رعرسلر » و تک رو نار 
و۳ سای 7 ِ نز د ۳ مج د 


ُ‌ 


و 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
۳ ۰ 


رو ربج ن ۱ ارب # وین وی 2 ۱ 


نب ۵ ۱۱ ب ۵ 66 ۳ :ولج 
6 لاد | بسووید. ا۳ . اح . تال بل .بط 
#۵ _ ۰۱0۵ ۱ که ب بط ۵ 6 ۳ 98۵ ب 
2 ۳۵۵ لژ . 6 ۳ زدج د ۵۵۵ 
لاله دس وید دای جر ویمی د بیهت. (د 
سل داعو۱ که ب بسا 2 همه ۵ 6۷ د بسچ ی * 
ی 4۱ ,۵ ۰۵0 17 رکتل 4۵ یمن 10 زد ومیب 10 ود 
45 ماه 211 باه موی لل ب101 8 ۸۵۰ 3 42 ,سر نز [ل 


4٩8‏ ب.د دنه ل زرم 1 7 .۰ ۳۱۴۱۵ ل[ ۵ب .مد طجز و رود 
شاه 7 او رید دققد 7 0 ,0۳ لل ,211 49 ,سره 


۸۸۸ 


اِ۳۲ 


۳ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۴۱ 


۱۳۸ الرمد۱ اب توریب برع( |ارعترع(۱ با وه اندزه افا5ا 
وبرسویم ب "...وی رم ان سنبار با رد و۱۳ 
۳( ۰ ۱ 


ری رون سود رسد لیوا 
سول ود" ز ماود ر ودن‌گتود ۱ فلروند" دیلن: تون 


۱ رورب وین سدعری ار یلار ذل۵* زره 


سیا ‏ ارتیم وواوده» اط ‏ من( 0 ۳ 
چ ب ان اد داد دنت واناه ۰ :۱ب 
وابپ( ند ور یباژند سود : سوترن ۱۱ ولو 
زور۰ ع رم ۱5 اط هن ات ۱0 
50 ك بت ۵ گ و 
0 اومود تاو - فك دود ار و سس ود 
ِ نوی ۳ ك ۵0 
اف وت ی وا هچب 


سب ادج ۵ وابب يب ۱۵ دنم ۳۴ ۳ مد عموی 
تج ۱ سورد سطا اوه 





ولد " 0 ۵۵ 1 سم » بوسر" ۵ 
وید ود برد وسدهود ۱۱۴۵ ۱۱۵۳ سل ست ۵دنوای) » 


بو رو هی سناعرت. چچری . سطا دلوم" 


و 2و معانده لل لق سم ال ,۸1 10 

بر 121 5 رجآ زو قاری و( بو یود رل 

59 .سمل ز نها ۱194 و .ابوبای 0 :نی :57 

و1۷14 و علیم لل ده .سر لل نا رش و و اه که ۱0۳ 
,اه ۷1 60 اه ۳ 
۵۵۶ 


بسا 





رواب سرد با رق‌ررررور ند میرشدلافی: ...۰ ۱۳۴ 
اد دسر وه * وم لت مرگ ۱ ۱ ویر 
5 ۰ کچ ۱۳۴ ۱۵ ۱۵ وج وید دیتو پس‌رمرا #۱" 

ره دج ون ۰ 

۵ وت ونسوی .ویر( سوت( رس ۱۵ 
ویاه ۱" داد و۱۱ میسن وم(» تاررب ۳ ۰ !۱۵ (مب فرعم ب 
و۵0 زاس مساو 0رد اائلو ۰ سدلای 6 سورد نب 
پپسیی ...و فیمرروهررد سبط کیره وب 2 ۵ 
سبط ایوس ور قارب .رونام روما 
2 ق ۱6۵ ۰ 

او تنب سید نج سه رید بیج" 
0 1 ۱ ۰ س اط اس سا ف 
9 سك بات 0 0 ۰ 


پرنسلاري ری سب ارو ۳۳ ۳ 


۳ 


ری ۵ نوی ۰ کچ س مه بموورت جد 
وه ادلت رز ون و سم سل | ۳ ۱ -۱۱6۱۳۵ 
نی و۱ ۳ ولد | مرو ۳ چاه #رنادند 
و 3 ۳ جر ارب سم( 0 ۳ 
کی ‏ سنق دق زب تراد ستفار رت یور 
ینب( ل ص یار سور با روت رو 


معا ال ق6 ر 2 ٩‏ ۵7 ,جع لگ ۵۵ مه رل ,21 وه 
,سب طظ 71 ال ما2 10 ,سردم [ل 116 9 
تدلرچوید له 74 , بیج ۳ظ رال 23 ,دس رل بورمد راید د 
( 0 سرد گلرنه کل 27 ,سای 71 7۵ مس 17 ت31 ۳ 
۰( لل ,]۷[ 79-0 .۱ ۳۳۵/۶۵ 


ار 


۳۴ 


۴۳ 


ما 
۳۹ 


1 


ا‌ 


۳ 


۳ وا سورد ی سرزرنشرز وت رندن‌زفی 


وان هریت 2رپروید دج ام با ۹ 


[7 


سور ولو 


رتچ وب ددبو سر سر بوسر بناررجده 
۱ + پسو ورم سل ۵ دنه ربب دورب 
ان رالانیی اد" دم درم 36 | رایس( زسلووي ی 
تیدج | ۵ ۵ ۱ ۲۵۹ درب۱5 .۱ ۵۹ وا سکره 

هل زرد اقولرو.. برورد ۳ 
نب رس ود هي بهید بن" سید یرو 
| کدن ۲۰ ۱۵ بجند دی ارو رس وطوم*ه ‌ 


کچ نیو سل زارد توق ود ندیه 
نت فان رک عمط مت( 


وم . واب یه سر روت ۵ ریا تن 1 وس 


نبا دا بوسورت ی ۱ درو | وس 


۱" رتیوت ( ویب مرول اط ۱۱۹۱6۵ ۱ ۱۱۹۱۳۵ 
ا وت نی بط" وود رشن ۰ 


سس ۳ ۱۳ 
نجع۱۵۱ ۱ سا ند ردیونر ‏ قباند اد چم پسووید 
کرت نز۰۳0 وچ وونت ( پسوونت وس را 6۳۵6 


۰سد ]1۷ 8 مر لل و8 رسرتوت و رل 88 مج دیوید رل 81 

آرل ,کل 80 .بوچ 1 88 ,رت [[ 87 رسد 1( و8 سین لل 85 

و1۵14 92 دنه ۵۵۵ 3 ر6ا16 9۱ ,یسیو 3 موم 11۳ 90 .ریم 
,کچ آ.ل 93 .صان لگ 





۵۸ 


ن 





ود ب سید با تررزورو با وروی اه 
دایتوم ۵ لا ولد د . و( بدامان ده 
ددرهسوب- رید وی الباتاج ‏ ۳ فلت .| رود بویت رزیل" 
الط اژاج ۵ لب رات داوم ردنت م 
5 توت تسیا ارتیم رن . 

4و ول ۱۵ و وان وچ ورس سورب 
کج رازه دم ۵ب نو چرو ه 

ا ود سید | فررت. ز جیدرگ ۳۳ 
دورو ااسوب قح دب ما املااناه سدمرن سوت ی اسر‌بری ۳ 
۱ دعب اط . (ئه: ونند مه ۱۱ج ۰ 

۳ که 

۵ دللْه ۱۳۴۵ ۱6 6 2 ۱6 6 رگذرو رون 

۵ رت انتانو وتان کچ رم 6 ۱۵ ذاروذ 


۱۳ ات الالارمو" ۱ وب و سزپارد اسب اس‌رمر . 


" دامع زورب ۳ سول رودرن ۰ 


۵ لعرق. بسرن ناوید ۴سییو ‏ وان کم 

سید ویو رملریید" رمردره : اثلا لسودروتن. مد ز وه 
‌ ۰ ۰ 

سوریو _ دوم زها افو اتید دنو ۰ ز وم رس 
۳۵2۵۵ ک دو لوب ایو کم ادن یراس رز وع 
۳ ۵ ود وین پیبری ررمدوید 
اانمجم امد و متا سا ریما و زاناده گل قوعبو 
خل 9۶2 مها ]2 زدااد 0:05 لل ٩‏ ,«ماعداجه ور تا مدرد 
,یدیم ۸1 100 بیط فللم رو 9۵ ۰ 5 .1 98 ,وس لژ[ ب ور 
بکللد ب .نگل بفانون ور و -الالالی . ال رل و رس ل د 


انا اوه دا ع رل دز زریچید خلا ۵ بر 7 کال ده لو 
۰ ندیه لال ر2]15 8 مرو لل ۶ ۵ 


۵۵٩ 


"۳ 


تن 


11 


1۷ 


14۸ 


۲ه ابرع13 ی سوورک با ترچوررمرمرز باقن ال۲| 
۳ لب بل با رونت | سر ربا له ۵ ۰ 


رم سردم سول ونان سط .ازیو * ی 
نپول رت وناز وبا دم ۱ رولویره قرو" 
سرره ن‌دثه رانسواری بات تلردنونط وي اب۱۵ ۰ 

ات ۱ 
اک ۰ کج ۵" و نادند مب رون ابا عم ه 
رسرمول .درد 0۵۵5 سرین- _ واه | رب (ی دود |دز 


سلوررگ ه 

وس 6 بر رل وب ا جبا مسر » 
برمرسرد. (زسدنی" .افو ۰ هي ۵ ۵ وه 56 ب 
ترمریت رینب زدرت رویز سینت ردو" (دنند .تلو 
سرپ پسونپو | وود بدرد سلواژه 

مر ی ورب روو" ۱ 6 اس ۰ دنه | زق 
روج 3۵5 و وبوه" دوم" ربربلییین سعری" ادرازموزند. ب 
۵ ۱۴ براوت روا ر_پاری._ (- ۱ 

بدردو بم بد سیب اب اسلا کلاریر فد 
درو(" ( سیا مروروه سای نو مرپئل نپز ن 
ج سس کد وهی میج سل" ویرررمکه 


2 لاه ول 1 ,وید طنا رما ۲ 10 .یم 1۲ ۱ 

, سرددند ‏ ل کل 8 .بط [[ 14 ره لل کل 18 رد۳ 

0۲۳ 19 .ما۵۱ درز و1 . بعو لل رظن 7 , سوروو_ لل 16 

لل + ۸0۷۵ و ازج سیلا 1۷16 21 ,نه۳۱۴ [ل 20 .سوه مر آرل 

,014 و۵ رررسوت رل ورسنک ب 16 ۵:9 ,سرت موجه سب رازبا مد 
۰ > جازم ل[ ود #وول [ل له ,عسکددی ال 


۲ 


۵9۰ 


که 


ور ب شوگ بمرررورور با ویادرویی ...۰ ۱۵۳ 

۴ مب بنبردید و سییر ورنود انای 5ج ار 

سی لت رز مد سوم لا مر از بیج زا 

زاس سبط تروارویو .۱ سح رس (8 ۳ بو ریت 

روددنهم دود دب الا در از و95 هچ کد 56 سح درو 

۵ ع رس رس | لد اصات سروب فاع ۱۱و۱۷ » 

پن‌ردج. سدرب نت مج ی 3 زر سا رد اوه 

ستعی سری‌ووند ن‌رمنسیت نا دلج رز لد تمسویره 

ارو ۳7 اس رنب دنیب وان دم 
035 و۳ ی چم رنه وم ۰ 


۵ نار نع مود 





متجایخ 3 29 بنلاه 3 رعئ 39 ,ه 020 1 رل 7د , 5[ ود 


۵۱ 


۷1 


۷۸ 


داژه‌ای چند [از ] آذربدمارسندان 


۱- این واژه‌ای چند (استاز) آذربدمارسیندان (که) اندر هنگام درگذشت 
به جپانیان گفت و آموخت ‏ که : پیاد دادید و.بخاطر بسپارید ‏ وکار بندید : انبار 
مکنید کیتان نیاژ برنرسد ۰ چه انبار از کم فرصت نها انیا 
(کردن) پادسائی خوبست ‏ کوشید وکار و کرفه (کنید) چه تنها چیزی که بهانبر 
داشتن شاید» پارسائی است ۰ 

کی به اندیشه مدارید کتان دشمنان برنخیزند ۰ . عب وبنگرید که 
از , دشمن به کین کشتن " چه دیش و زیان و نابودی" شاید بر آمدن ؛ کین اندد دل 
خویش گوارید ذدشمن بهکن مکشیدچه پیداست که انکو کمترین کی‌را فراموش 
کند اورا به پل‌چینود ()۲ از بزد گترین بیم برهانلد ۰ 

ه - اندد پیشامادی و پسامادی " سخن براستی‌گوی که بداد ستان نجات 
دهنده‌تر" بود , ٩‏ - چد پیداست که مرد به گواهی داست دادن پارسا بود : و 
دروند بود او که گوامی داست"" ندهد . هب 

۷ بانداژه خورید تا دیرپای باشید ؛ ۰ ۸-چه بانداژه خوری" به تن 

اس متن ‏ لاه آموشت ۰ ۲- متن 26 عاماعدة 2 

۲- جبله آشفته است وبایستی کلماتی از آن افتاده باشد ؛ ظاهراً جمله چنین‌منی 


باید داشته‌باشد : چون انبار کنید ه خود خورید ونه بمردم دهید وازیلرو بشما نباز کمتر ‏ 


نرسد ؟ کوئی یاد آود این ضرب‌الثل شیرازی است : نه خود خوری نه کس دهی »کنده 
کی بسک دهی .> 


1 متن << زدن ححد کشد. ۰ ۵ مت عح طتافااط دزد 7 منت مز نید 


دشمن به کین . ۷ متن اعد ولا دوم , ۰ 

۸- دردعوی ‏ چه‌شا کي باشی چه مشتلی‌عنه! پیشامار < دادخواه با دخواهان» 
وسابار د«خواند»» وبداد خوانده‌شده . تن ع عفاعفااط :اب منت 
ار که دارد و ندهد ؛ باید واژه‌هائی ازسن افتاده باشد . 

۱ متن > ۳۳۵8 حقصادو ۰ ۱۲ تن د طیطهنه ۶ مقصاوو ‏ 

۱ ۱۳ 


۵۶۲ 


۹ 


تّ نشریه دانشکده ادییات تبریز شاره بپار 
نيك است و باندازه گوئی ۲ به روان هو نیز اندك - خواسته‌ترین وه 
چون خیم معتدل " ( داشته باشد ) توانگر است . اندازه  (‏ اعتدال ) به وان 
بیش کن تا به شکم ۰ ۰ چه مرد شکم . اثبار بیشتر آشفته روان بود ۰ 

۱- ذن‌اذپیو ندخویش کنید کتان‌پیو نددودتر(نارود: ۰ ۱۲- چلل(تباهی)این 
از بزد گترین آشوب د کین و زیانی که به آفرید گان هورمزد آمده (است) » پیشتر 
بو که دخت خویش ( بزنی به پسردیگر کسان ) بدهند وپسر‌خویشرا دخت کسان 
بزنی خواهند. تادوده تباء شود" 

۳۹ از گوشت گاوان و ی خوددن سحت پپزیز کنید کتان ایدر 
و آنجا ۷" آمار سحعت بود: ۱6 چه مردی که گوشت گاو 5 خورده است: 
دست‌اندر گناه دارد ۰ کناء در آنچه اندیشد و گوید و کند ۰ ۱۵- وچون ما 
خودید ؛ دست اندر گنادارین » حتی ا گر به دیگر جای. اشتری‌را : مردی (دیگر) 
به کشد ( وشما از آن خودید ) ۰ ایدون بود کش به دست خویش کفته باشید ۰ 

۰ ۱7- کادوانیان پذیر باشید", کتان ایدرو آفجا بپش پذیرند ۰ نا 
که هی متا و سودی هم ( ازآن برد ) ۰ ذرمپمانی ۱۳ آنجا نفینید کیتان نهانشه 





۳ متن عد طتقنطاع عقاوم , ی ۱۳ 
تن حد صقد مقصامم . 
مت سه اقومو هر 
۷ اینجپان و آنجپان ۰ ۱۸- کلمه ناشواناست ! متن سد 0(:06دد: شاید 
بتوان قست اغیر کلمه را کرك هو - خواند » یعنی < هرچه بدان تفییر ذالقه کنند در 
.شراب >.و « چیزی که بعد از شراب خورند 4 > ( نک . برهان و حاشیه آن بتصحیح 
استادمعین)؛ورویپم‌شاید بتوران هم خ موس می‌گز ک ویا هدنهد لقمتدوستی: 
تکه‌ای که ازسر مپر گرنته بیم بدهند ویا بدهان هم بگذارند (؟)» خواند . 
٩‏ - از کاروانیان پدیررائی کنید ؛ شاید واژه < کاروانیان > دراصل 12320 
۱ مسافر )پوده‌است ( نک . درخت آسوریک بند ۱۸ ۰ متون پپلوی ۲ ؛ جاماسپ 
اسانا » ۱۱۰ ) ۵ درهردو صورت درست است  .‏ ۲۰-متن سح خودن . 
ات 
۶۳ 








سال سیزدهم واژه‌ای چند (از) آذر بدمارسندان ۲۰ 
چه گاه مه آنجا(ست) که مرد بد؛ نهینی!۲ 
۸ جاءرا مکوشید» چه مردیکه برای جاه کوشد. ی ای روان‌بود . 
4- به کر فه همداستان (باشید) و به کناه همداستان (نباشید) ۲ 5 یه نتکن 
سپاسدار وبه زشتی "خرسند: وازدشمن‌دور(باشید) به (کار) کرفه گزندی (مرسانید)*۲ 
ویبدی یا مباشید؟, 


۰- چون (تان) بخت‌ترین چیز دسد به یزدان و دین بد گمان مباشید .۲۳ 


۱-. نه بسیار شاد باشید چونتان نیکی ( فرا ) دسد ۰ ۲۲- (و) نه بسیاد 
اندوهگین باشید چونتان بدی فرا رس۲۷ 

۳ به زشتی خرسند و به پریشانی بادبرداد ( باشید ) ؛ به زندگی گستاخ 
مباشید بلکه بد کنش نيك گستاخ باشید ۰ ۰ ۷۵- چه نیک وکاران دا کنش خویش 
داود و بدکادان را آن خویش همال . ۷۵- [ج یاو نت و را" 
کردادمرآمد ( (است): تا تا 
و آید (مگر) . 


آنک ده و ند رامش ازش پذیر/! 7 ت‌ تضنن 7 7 این دم ۱ 


۲۹ جه به هن + آذیمارپندن آنیب وک دی 





(حدن بِِ یمن فراز آمده است ) ۰ چه ازین بدتر ( نیز ) تواند بودن ۰ 
۷۸ - ددیگر اینکه گزندم به ردان ( امد ) بلکه بد تن آمد ؛ چه به تن 
بپشر تواند گذشتن که به ردان  .‏ ۲۹ سدیگر اینکه از آسیبپائی که مرا باید 





۱ سند . شرف‌المکان بالسکین . 

۱- متن عد طق91داق - الاژ - جدا دادستان ؛ ناه‌داستان. » سنج پوریوتکیشان 
بند ۳۵ :۰ .۰ ۲۳ تن مق لاه 4 مرن سم عم ۷ ۵۵ اد ردظ احم ی به 
کرنه تاکز ندکار ([باشید) ۵ میج پوریوتکیشان بند ۳۵ . 

7 < شک مکنید . ۲۷-متن * پررند . 

۸ متن ؛ منشنان و گوشنان و کعنان ۱ تن ج مات داوج 

۰ تن < قطتاقوز 


۶۴ 








1 بر به‌دا تشه رد پیات بر یز ساره پپار 
فرا دسد ۳۱؛یکی گذشت ۰ ۳۰- چپارم شادمانی‌که مرا پیش‌آید اینکه : من 
مردی آنچنان نیکم که اهریمن کجستا"" دروند و دیوان ۰ ببی مراء این گزند بد 
تن ع نکردند ۰ ۱- پنجم اینکه ه رکه بدی کند و گزند ( رساند ) ؛ بد خود 
یا به فرزندان((ش‌باز) رسد و (چون) آن (گزند) بمن ( فراز ) آمد به فرزندان من 
رسد ۰ ۳۲- ششم‌اینکه اهریمن دروند دیوان هر گزند ( و آزاری ) که دهند. 
برای‌افرید گان هورمز دداه تهاند, و آ ن( گر ند) که به من ( (فراز) آمد از گذ ج‌اهریمن 
کاست و آنرا به بم(دین) دیگری دوا داشتنآ"نتوان ۰ 

۳- از بدچشمی و خودپرستی و وی تیان دخشم و آژو ری ودشیادی و 
درو غ سخت پپریزید کتان تن پدنام و روان دروند نبود ۰ 

6- به بدان بدی مکنید* آچه بدی‌او. خود ؛ از کرداد خویش (بدو) دسد ۰ 

۳۵- برای‌پیروزی ٩(‏ ) بربدان؛ یرومندی ببی دا بیاد و نشان دارید : 
۳٩‏ - که بو دکه به بدان پیوست و بفرجام پشیمان نبود ؟ 

۱ ۷ بپ ی کن چه بپی به ۰ نيك است بپی چونکه بدان نیز بپی دا 
ستانند ۰ ۰ ۳۸ هرچه جه دانید که خوب ( (است) کنید وهر چادانید که نه خوب (است) 
مک شمان به غرزفن یاک ای باادیگ کس مککید؛ 

۰ ِِ_ِ برروان گله کردن خوار مداریی۳۹ 


۱- يكث‌نامه‌دارید (ای)مردمان!" آمنگرید به هرد و کامه ( س کام تن وردان)؛ 
۳۱ من < اقاعق8 اققل . ۳۲ ۲ ملعون  .‏ ۳۳-متن * کردن . 
۶ متن < میندازید ۵ متن ۲ ۵۱۵و . 

7 معنای این جمله مفپوم نشد.. 





۷ متن س یک‌نامه‌اید ‏ مردمید ! مقصود ازنامه بایستی «نامه اعمال» مردمان 
باشد که طبق دوایات‌دینی؛ نرشتگان مو کل » کارهای نیک وید آدمی را برای پاداش و 
آیادافرا» بر آن نو بسند . نیز مسکنست‌چنین ترجمه کرد . یک نام دارید » مردمید , نک . 
.هد ۶ 0۶ ودنطده ۵ظ1 ۱ عطعه2 با ۱۱۳ 

متا اس 


۵۶۵ 














۲ چه تن و دوان هردو همکامه شوند : ۳ چه تن را به تن کامگی شاید 
داشتن و دوان دا به روان کامگی . 


6 وس به هر گاه؛ کن‌را ناه (مکنید) پلکه به‌کار کر فه کردن کوشاباشید. 


4۵ ون (س حرص ۰ شپوت ) را . داد بيك بمپلید . ده پرای‌خشم اک 1 
بیگنامان دا از (ددی) ستیز*"مزنید ( ص مکشید ) . 

۷- کیندا پیمان شکنی آمکنیدتا به کرد خود گرفتار نشوید. 

۸ به ذنان کستاخ مشوید که به شرم و پشیمانی نرسید. هی راز 
بزنان مبریدکتان دنج بی‌بر نبود. 

۰- (از)بیخردان *فرمانمپذیرید که بهنابودی‌نرسید ۰ ۵۱- چهچپار ٩۱‏ 
چیز مردم دا بیش بکار اندرباید: خرد وهثر» دیدن و دانش خواستن؛توانگر, ورادی 
خوب گفتادی و خوب کردادی . ۲ - چه هثر کش خرد همراه نیست آ* 
( چون ) مر که است بتن مرد ! ۵۳ - دیدن کش دانش ( خواهی ) همراه. 
نیست (چون) تن پیکری است نگاشته ؛ #م- توانگری کش‌دادی همراه ست 

۸ متن ‏ طتاناه > ناه دز دد فارسی متپیدن ( بکساول وثانی ) 
وستیپیدن؛ یعنی لجاجت وستیز کردن؛ آمده است وهمچنین ستیهنده وستیبند گی وستیبش 
وستبی وسته بکار رفته است ( نک برهان وحواشی آن ازاستاد معین ) ؛ ستفت اسم‌مصدد __ 
(. ص پادتی ) د برابر است باستپش یا ستیبش! واژه سفت ؛ پسعنی محکم وسخت همین 
کامه است که در شاهنامه نیز بکار رفته است ! 02۳50 ۱۵0018 مس ی نکه کرد 
رستم بدان‌سر فر از بدان چنگ سفت ورکاب دراژ ؛ فرهنگ رشیدی س‌۸۵ . 

صیفه‌های تامبرده نیز همه‌ازین مضارعست وحتی مصدرهم ازهمین بن» وجعلی است؛ بن 
ماشی ایلپا بایستی ستفت ومصدد ستفتن باشد که درنارسی نو ازمیان رفته است. 
متن تتا۲-تا بجای ظ۲۱۵1 ۱۲-0 





۰ متن ۲ طقاهتدطان0 ۱ متن ۲ وددا وال ؟ معصطو72۵ این کلمه را 
مردمان ( < وددا باقود ) خوانده است . دوحرف اول‌دا بغوبی میتوان < دو > خواند » 
و همچنین هبه را ددیپم با اندک تحریفی 1۱8( < چجفت عل آن ) ! وجر دکلمه 
ددو» درسر این واژه دیا تفییر لاتی از آن به ‏ جفت > مناسب با پقیه جمله است چه ؛ از 
چپار جات ([- هشت) چیز سخن میرود که جفت جفت نیکند وتک تک بیغایده . میتوان 
نیز پنداشت که دو واژه اعداز و وددا نود در ذمن نو یسنده بشکل یک کلمه و باین 
ریخت درآمده باشد . 4۲ متن‌طقعه 26 . 


۶۶ 





۲۸ نشریه‌دا نشکده اد پیات تبر بز شمار *,پار 


( چون ) گنجی "است (ا) اهریمن * مب خوب گفتادی کش خوب کرداری 
همراه نیست بیدینی اشکازه است . 

*- نشان پیدینان شش است : خوش خیم نمای دژخیم آوازه * » نیکوکار 
نمای (و) بد کردار, به کسان گزافه گوی, "وید خود تنگدست ورادمانند, پدیشی" 
وبه‌دشنام پاربردان, جدا پندار و جدا گفتار وجدا کردار ۹۷ ۱ 

۷ سخن کش ؛ بویژه ۰ سودی همراه تیست مگوئید هی | تکف ای 
خرّمی ؛ گوئید- و آنچه داهم که برای خر می گوئید گاء وزمان (< زمان‌ومکان) 
دا بنگرین ی 0 فررهنگك وپاداش کرفه, بپشت: 
2 برر گیتی؛خوردن‌ودادن (است) ۰ دم زیراکه هرهنر به‌خرد وهرخرد به‌دانش؛ 
دهردانش به آزمایش ۶ هربرزش (< پلندپایگی ): به خضروی (ح نیکنامی ) و 
هرکاد به چهش (س پخت ‏ س‌نوشت ) ومرتوانگری به خوردن ودادن وحردامش . 
به بیبیمی نیاز(دارم) . و 

۰ نه پسیار شاد باشید چونتان نیکی (فرا) رسد ونه بسیر ندوهگی‌باشید 3 
چونتان بدی ( فرا ) رسد ؛ ‏ ۱ چه نیکی و بدی هردو بمردمان هاید (قراز) 
آمدن ۲ به (هر) نیکی که روی آرد به یزدان سپاسداری کنید دیزدان ویبان. 
دا از آن‌پپره دهید "وبه‌یزدان بپلید, چه پاداش از آن چای که باید بياید: خود رسد: 

۳ برزمین ( کشت و) ور نيكك کنید ؛ چه هر کس دا ذ یش (هزیستن) و 


پردش ازدمن اسندازمذاست . 





سس 
متن ۲ تفطهزجمر کنچور . ٍ بدژخیمی مشپور . 
۰ متن طانمدتن ۰ < بدجپش ؛ بددهش نیز میتوان خواند .و 
شاید بددهش‌را؛ درمتایل متحمل دشنام بتوان «بد گوی» تر جمه کرد +کسی که نسبت ید 
یدیگر ان میدهد و درمتابل بد گوئی دیگر ان متحىل است . ۷ یعنی پندار و کنتار و 
و کردارش با یکدیگر دیا با پندار و گفتار د کرداد مردم ؛ هم آهنگ‌ست . 
۸ متن ۳ کن ‏ کنید . 


2۶۷ 











عه به آب و آتش و گاو و گوسنند وسکك کناه مکنید ( -< آزارمرسانید ) 

کتان داه بپشت و گر زمان (- عرش ) به پستگی نرسد . 
: به کرفه کردن»(بدروی) آ نکه‌ازدور و آنکه‌ازنزديك‌فرا رسد؛ در گشاده 

دارید, چداو که به کرفه (ثواب) کردن؛ در گشاده‌ندارد. پس اورادد بپشتد گرژمان 
(بدروی) ببندند - 

جح به فرهنگه خواستاری کوشا باشید چه فرهنگ اندد فراخی پیرایه و 
اندر سختی پناه واندد پریشانی دستگیر و اندد تنگی پیشه (است)*۰ ۷+ وچون 
پذانستید , کار بندید " ۰ چه پیش دانستن وکم مک ی" فتاه بیقه ام وارد | : 
۸ - خرد (مرد) بسیاد دان چون با نیکی همراء نباشد ؛ دیر.بیدینی وخرده 
بیداد گری گردد ۰ 

-٩‏ به هیچکس افسوس مکنید ( طعنهمزنید ) , چه مرد(مان) افسوسگر؛ 
آفسوس‌برو بدبختو نهر ین‌شده‌باشند, وایشانرا کمتر فرزندی شایستٌارتشتاری‌بود." 

۰- هرروز برای گفتگو به انجمن بهان فراز روید ؛ ۷۱- چهکسی که 
گفتگو را ؛ بیشتر بانجمن بهان فراز دودءاودا کرفه وپارسائی بیش بخشند. ۳" 

۲ - هرروزسه بر اندرمان آتشان‌شوید, و آتش را نیایش بکنید ۰ ۷۳- چه 
آنکه‌آ نان "آمفان پیت رود وآتتر زا بیش نیایش‌کند: ادا خوانته و پارسائن 
پیش ی ث" 0 : 

- تن اذ بزه دددغ واز زن‌دشتان؟* و روسی ر به‌شیر (؟)دود دارید" "وسخحت 
پهريزید کتان دیش به‌تن وبدی بة ردان نرسد ۰ 

۵- همیشه این چند گنه که به پل (چینود) شودا" ساعتی بمبلید (و توب 

٩‏ - نک . اندرز پوریوتکیشان: بند 4۱ و 4۲ ۰و - متن سا کار 
ازش‌کن  .‏ ۵۱ - متن ۳ وروستن س گروستن < گرویدن . ۵۲ نک . اندرز 


پودیوتکیشان بند ۶۳ . ۳ه نک همو پند 4 . با نک همو بند 40 . 

0 حالشه .اف فتن< بوید ! واژه‌ای که به د به شیر > ترجمه شده است 
در متن ممازدنصنم ؛ یم ۳۲ شیر , آیا میدوان آنرا به‌دوشنده ؛ ور کش کننده 4 اغانه 
معني کر د؟سنج ! 28606 - علذده 1 ۰۳۵۲101 ۷ ۵-منچررسیدن به‌پل بر ای بادافر اه‌شود. 

۱۹ 


۵۶۸ 




















۳۰ نشریهُ دانشکدة ادییات تبریز شباره بپار 
کنید ) کتان دین ویژه مزدیسنان همال"نود*" . 

۷۹- تن مر گمند (است) ؛ ردان بن و کرفه کن چه ردان (جاوید) است نه 
تن ؛ مینو (جادید) است نه گیتی۰ ۷۷- تن دا : آزدم ردان بمپلید ومغراموشید 
آزدم کسلان) و فرسایش ما کین را" ودل بر آن بر آن چیزمبندید کتان تن به 
یل و دوان به بادافراه دسد. ۳‏ ۷۸- مپرکسی دا : آزدم دوان‌بمپلید کتان بناکام 
بادافراء گران رسیدن " نباید . ۱ 

انوشه‌روان باد آذریدمارسیندان که این‌اندرذ کرد واين فر مان داد. 


غرجامپدبه درود وشادی 


۸- حریف ‏ دشمن. ۵٩‏ سل . پوریوتکیشان بند ,۳۹  .‏ ۰ نک هموه بند 

0 درینجا نیز اچون‌در بند یادشده؛ متن تن‌سر کنند ۰ ۱- نک‌هموبنده وحاشیه. 
۲ نک هو بند 0۷ : دل بر آن چیز مبندیده درمتن ‏ کام بر آن‌چیز مبرید . 
۳ متن - گذاشتن 


2۶۹ 

















۷۸۹۵8 95 


تبر را از وشینه بگذ اری : همچو خیاط سوزن از وشی 
,4 ,2 ,اتاوسقطه1 
تا کوه چو مصمت بود اندر به آذر جا تن چو وتی بود اند رسد آزار 


۰ ,ما ,113 .۲ بلطا۳۴۵۳۲۵ 

0حا ۳ 0 .عافصع۹ 4مع7 جععط عقط طعنطت سلمو وا ۵۲۵« ۵تنطا مت" 
۵۲ ۱۳۱۱۵۲۱ (سرسق» سرسکل) قمع 4جه مفصمی معط ع کعزمعووزوز 
جاک دتعطام هتورمی‌نع[ 8 م۱ همع ۵۲ بلعه‌تاورد ۵ 5۵۲ عصومو 
۰ ۶ ۱۵ از و صعطا اه ۲ اصهام امع-وجمطا ۵ ب( کنگر ۲( 
ی ۶ 
0 :۷۰ ۱۲ ۲۵]0۲6ع ۰ ۳۵1و رم ومنممهه فا موم 
۵ ۵۷6 ۷۷۵۱4 1 ,00۷۱8 6ظ) که ععمعنوعه عامطس عطا عادلوموت ۵صد 
: 6۵8 عاطامهمونع۳ 

بالق( ۵۵ ۱2828 ح8 قها ع0 عفصنا مققده 58۳ ققم ع۲2 

,۷۵۷۵ 6 (صم کل ع) ۱۷۵۲۵ ۵۲ صصمب عطا اه زو عط) طانبا معط 

۰(]]نااع] ۷۵۷۵۲ ۱6 ۲و ناه حاحعصدع عقع معط قشمد 





7 


هش رد ود سر مرت مک بل دیدن 


+و 


210 طعن حقومدتدم عع5 شمه ملمعنوم 2 قه ,طمعفصدم فجه هصمدم 


قصف‌و 
۰ شعر و1 ۷۵۲۵ قنطا آه جوا عنطهنم قفوم معتووع۳ معه/( 
سراز رح ناهی بر آورد باه بدربد تاناف شعر سیاه 
شب تیره زوداسن اند رکشید یی چادر شعر برسرکشید 
(ادسم۳۵۵) 


فعنطام له صنطا اه فم ۵ .وا جع ما ممتاتوعل ورقظ 0مددم 
۰ عاععاها طا و هه معنع۱ منماععی ما عصنقمععه مهن 
(ئوعی ازجامه" باريك ابریشمی که بعضی آثرا سیاه رنگك سیدانند.) 
ومع فممطتعم ,"عصممطقطمک وتفملتز۴ ره عففدمای فنط و ام 
بلق میا باتش 3۲ اه عصنجمعه عطاه عطا برد موز 
0 0 ۲ ج6ادامز۳۱۵ مج ۷۵۲۵ عط فعاداعمم 
عصنطاهای" وه تعمتاعة کم هگ ژتهطفط م22 ود حاعفف آسلع مک موم و 
۰( قوب سن الا بربشم) "الاو آ۵ 26 
صملمه۳! ده و یا تا ۱۱۹۰ 
,۸۵6 طد عه للع ود عنقصمنم مد کعجموط ۲۵و مفتور اقفی ۵ 
5 ف4صه صفاهم‌عطااد -مصعطاه ردام رصفقتطمند عناوم صل 
1 قمع اه 
بکعصقته افو جع ۵ طاز رام 5۱۷۱۷ رتیه وا ۷۵۲۵ اعد ع 
۰ ۱62۵ عط ۵انامی ,]۲۱۷۷5 رامش ز رنعیز 
,۲6۸۵0 قلار0) اعد ۷۵5 200 ۷۵/5 : دروزوعع۳ عم رکه مققه۷۷ 
۰ ۱۷۵۵۰ ,۷۵۸5 ما 0عافاع: ,۷۵۲۵ 0۲ ۵ و : (تزانام) وق + 
ره ۱ ۱ .3 وشی < 
قنان0 ۶ ۷2۵5 بقع حعنط دز ععاجصمی قصمه ععد ومنبماام] میت" 
: عون 276 (طاماه عالزی) نق7۵ 0ظ2 (ومنوع 
به گامی سپرد ازختا تاختن به يك تك دوید از خارا به وخش 
۰ ا اطع ما ک مقط0ظ ومد : زعقط ام ز موه 
شنیدم که درخالد وخش ازبهان یک بود درکنج عزلت نهان 
۱ باصعتصصومت مصفاو0 ۲ عو بنل 5۸ 
شنیدم که بگریست دانای وخش 
۰ ۴ .1010 مطفافتا 
چونان کجا زسند ان تیرتو بگذرد سوزن به جهد نگذرد از وی وحریر 
۰ 0 .1412 ۰ (4فططه۷۵ .هه تاتتض بنتتمحعطعط عفد 
وشی جامه ای داشتی هفت رن چوگل تار وپود ش بر آورده تدگد 
1۳910۰ 
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۱4۸۲۱۷۸۲ ۸۷۷۵۵ 
۷۵25 188۸۵۸1 < 1] ۲ 


(0ناهعع) امه عطا وم : وز مطفتطمل بط ۲ ۲عاوعطه طاجععانام) ۵ 
100(۰ .0 ,۲۳۴2) (مقعمایمه ز اتعمعنة دود) "جع آه 
۰ قصدرنطه۳ 4هه ۱ 
رامع ما قعط‌عناد بطاعمه معط وج هن ۲۵۷و (فمدرقد۱ مد درقده 
5 هام وذ۲ ,اصفام (طعهطنام <) تمبزم ۵ ۵۲ عودطه عطا صا بتعطان 
۰ 0۳23585 26 ۲ 60و ۲حطععنل باعحصورد6 ۵۲ قععد ما وم 
۷ طعیاما ع ععنااعع شمه عمدطو ادزیعامه عطا وصاومعدومم مام 
۰ 2۳۱۵ قلعم 6۲اه ان ما چا برقطا لام اهزممده ما 
0 ۱:6 ما 20۲۵55 عم رعطا دنه ام معامطعانطه هد ان ومد 
.امه نز امه همه مععطه ه ال برعطا معط ,عالنهه معط امنیل وود 
مد ۵۲ معط رفععتع آه قاجع جع مهم انم رعطا بافتا اد بعمنطاماه ما وم 
که و۳۳۵ معا زه-و6او فص وطالامطه ,معط صعلمت ومنطاعجمه معط نود 
,112) فلا مناوت رد 0 207095 60۳۳6۵ عه عمنطاماه ومزندمعم ۵ 
۱ ۰( 1 ,۱04 ,۳ 
تیان زز ستا رای( سچو رات ۷۳۷ که ر ۵۴۳ تاو وان 
وت همق ومقها (نلمة قه 8 ناگ 5۷۱۷۷ با 5۷ قم دوم 
4اه 5۷۷۲ نالا5 عط (طا۳ باه قحصعم مدا و۸ 
۳[ ۱ 
۰ موفوعمم ونطا عامجا وه مهد فقط تزنمهاایم۸ 81 
عاعاعن حصفز مها 1 وه ی ۱ 
0 1656۲ ۶ 1۱ [طام . مملامع] ۶ ۱۳:۷ ۳۲۲6 .( قطنم 
۵(۰-صصع )نام -رعطا) طاوا موی 0 ضاحهه ایا فتنویم عمط 
مق لها عط مه صققد ماخ ۵ ۳۵5" : فناطا بانط .۲ :امعظ نوم 
6 ]۵ ۱ ۱ 
تا نع موی عطا مج ها میرم ری اجه 
۱۳۳۵۰ ۲ ۲۱۱عدایی۴) عصقلا زبموز- ها هدنام عانییه مه و1 
-31 شیر وشکری ۵ماموجوی ۶ ۱ 587 ۷۵۳۵ ۱6 دنمناوت موزل 
13 واطا اه راسینطن عطا تممنامه ۵ ۱ ,0-80۱۲۲ (30) 
ٍ فا (با لاق ما مق کمن ما مزا 
۱ بط داتوت تنم لاه وی 
جعنوه نمی مسا بعل‌نبته ونم ط ممممتمیه مه متا ۱ بو 
۱۵20۱۱6۲ ۱ مه ما له تما با مر و 


۱50-2۰ ۰ ۱9۹5 یمک اایرمامانز؟ وا اه زاو ۱ 
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۸ با 5 ع هظ۳۵ ۷۵۸۵8 


اه 0۵ مممتلط عجهو0 بلع وو ععصوم 
6۶ 11۲21168 فاعم .11 عتوطار۱ ,1.5 
ععنصه1 عتقتاای نم مولع 8 من 
5 101۲8 


303 ۵۵ ,۲11۳ ۵۴ فعیآ۲۸ظ00۵0(0۵ 





.1 112 1 112 
(7 222 ۷۰۰ 221 ۳۵۱۰) < 9220-93.14 214.8-15.9 184 
(۷ 222 ۲,۰ 222 ۳۵۱۰) < 93.14-94.10 2159-6-3 185 
(7 223 ۷۰۰ 222 ,۴0۱) عد 94,10-95,4 216.135 186 
(۲ 223 6۴۵۱۰ < 95,494,1۱9 21715-192 187 
(۷ 223 ۲۰ 223 .]۳0) < 95.19-96,14 2192-04 188 
(۲ ۷۰۰224 223 ,۳0۱) < 96.14-97,7 220.46 189 
۲ 224 ,۳0۱) عد 97,7-97,20 221.627 190 
۷۰ ۲.۰224 224 ,۴۱) < 97,20-598,15 222.1-3,9 191 
( ۷۰۰225 224 ,۳۵۱) < 98.15-99,6 223.10۳-249 192 
۱ ۲ 225 ,۴۵۱) < 99.6-99,20 2249-59 ۱93 
۷ 25 - ,۲ 225 ۳۵۱۰) < 99.21-100,14 225.9-9 194 
[ ۰-226 ۷۰ 225 ,۳0۱) > 100,14-101.10 226.92 195 
(۷۰ ۲۰۰226 226 ۳۵۱۰) <د 101.10-۰102.5 227,131 196 
(۷ 226 ,۳۵۱) < 102,5-102,19 229.104 197 
۲ 7 ۱۷ 6 ,۴01) عه 102۰190-103,14 230,47 198 
 )۴0۵۱۰ 227 ۲,۰ 227 ۷۰( ۱‏ 103,14-104.8 2317-28 9و 
(۲ ۷۰۰238 227 ,۳۵۱) ع< 104,8-105.1 232.8-8 20۳0 
۳ (۲ 228 ,۳۵۱) < 105.1-105,19 233.84 201 
۷۰ ۲۰228 228 ۴0۱۰) < 105.19-106,13 234,141 202 
1 ۷۰۰ 228 ۳۵۱۰) < 106.13-107.7 2361-12 203 
: (۲ 229 ,۴۱6) < 107.7-107.21 237.33 204 
1 (۷ ۰229 ,۲ 229 ,۴0۱) < 107,21-108.16 238.124 205 
۱ (۲ ۷۰۰230 229 ,6۴16 108.16-109,10 239.404 206 
0 (۲ 230 ,۳160) < 109.10-109,13 2404 207 





135 


217 


60.1  )۳۵۱۰ 2۱۵ ۲( 

20 210 ,۳۵۱) عد 69.1-69,14 

(۷ ۲۰-210 210 ,۳۵۱) ع 69.14-70,7 
۲0 ۷۰۰-2۱۱ 210 ۳۵۱۰ ,207-171 
(۲ 211 ۳۵۱۰) ع 711-7115 

۷۵ ۲۰۰211 211 ۳۵۱۰) بت 71,15-7217 
 )۳0۱, 211 ۷۰۰ 212 ۲(‏ 72,8-173.1 
(۲ 212 ,6۳۵۱ 5 :73,173 
(۷ 7.۰212 212 .۳0۱) عد 73.15-74/,8 
(۲ ۷۰۰213 212 0۳۵۱ 749-7511 
(۲ 213 ,۳۵۱) < 15,2-73.14 
۷۰ 213 ۲,۰ 213 ,۳۵۱) < 76.8]-75,15 
۷ 213 ,۳0۱) < بیس 

(۰ ۷۰۰2۱4 213 ۴۵۱۰) > 7621-7714 
۷۰ 214 ۲,۰ 214 ,۳01) ع 8,7 
(۲ ۷۰۰215 214 ,۳۵۱) < 3, 
 )۳۵۱, 215 ۲(‏ 319.16 
(۷ 215 ۲۰ 215 ,6۳۵۱ < 79,17-80.11 
(۲ ۷۰۰216 215 ۳0۱۰ < 80.11-81.3 
2 216 ۳0۱۰) عد 81.3-81,16 

(۷ ۰216 ۲ 216 ,۳۵۱) عد 81:16-82.8 
(۲ ۷۰۰۸17 216 ,6۳۵۱ د 82:8-83,1 
(۶ 217 ,۴0۲) < 83,2-81,16 
۷0 2۰-217 217 ,۳0۱) < 23.16-84,9 
(۳ ۷۰-218 217 ,۳۵۱) < 84.9-85,3 
(۲ 218 ,۳۵۱) < 85.3-85.17 
(۷ ۰-218 218 ,۳۵۱ عد 8517-8610 
(2 ۷۰۰2۱9 218 ,۳۵۱) مد 86,10-87,3 
7 (7 219 ,6۳۵۱ < 874-8718 
 )۳۵۱, 219 ۲۰۰219 ۷(‏ 87.18-88.11 
(۶ ۷۰۰220 219 ۳0(۰) ع< 28,12-89,4 
(۶ 220 ۳۵۲۰) عد 9,4-89.20ع 

۷۰ 220 ۲,۰ 220 .۳۵۱) عد 09,20-90.15 
( ۷۰۰22۱ 220 بام۳) < 90,15-91,9 
(۷ ۲۰۰221 221 ,۳01 د 9۱9-924 
۷۵ 221 ۳۵۱۰) ع 2,4-92,20و 
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1132 


164.5-6 
165.5-168 
166.8-19 
157.9-89 
1689-68 
169.8-0 
17010۳13 
17113-131 
1732-1-3 
174.3-.5 
175.5-176.5 
1765-17 
177.7-8 
1788-10 
179,102 
180,12-1 5 
181.15-3 
1893.34 
1844-65 
1856-67 
1867-77 
1877-89 
188,9-9 
189,91 
190,112 
19112-131 
1931-58 
193.15-45 
1951-55 
19515-664 
19615-175 
197.15-1 
199.115 
19915-202 
201.2-23 
2021-04 
203,4-04.5 
2045-06 
205,769 
2069-11 
207.11-0811 
208.114 
209.15-2 
211.23 
2123-35 
213.58 


0۳ 


110 1 


138 
139 
140 
141 
142 
143 
1344 
145 
146 
147 
1۹8 
149 
150 
151 
132 
153 
134 
1355 
156 
137 
158 


159 


160 


181 ۰ 


162 
183 
.164 
165 
166 
161 
168 
169 
170 
111 
112 
113 
174 
115 
176 
177 
118 
179 
180 
181 
182 
183 








121 


(۲ 190 ۷۰ 189 ,۳۵۱) < 6021-6114 
(۷۰ 190 ۲,۰ 190 ,ا )۳۵‏ ,6۱,۱62 
(۲ ۱91 ۷۰ 190 ,۳۵۱) ع< 62,9-63,3 
(۲ 191 ,۳۵۱) < 63.3-63.18 
۷ 1۱9۱ ۲,۰ 191 ۴۳۵۱۰) ع 63.19-64.18 
( ۲ 191 ,۴۵۱) < ... -6418 
۰ صتعواه ععه 192-199 ومناه۳ 


(۲ 200 ,۳۵۱) عد 7 

۷۸ ۲۰200 200 ۳۵۱۰) < 651-602 
۷۰ 200 ,7۳01) < 66.2-66,17 
(۲ 201 ۷۰۰ 200 ,۴۵۱) < 66.18-67.11 
(۷۸ 201 ۲.۰ 201 ,۳۵۱) عد 61.11-68,5 
۷۸ 201 ,۳۵۱) <د 68.5-68,18 

6818-.,. > )۴۵۱۰ 201 ۷۸ 

۰ ۹ ۵۲۵ 202-209 ومزا۳ 


1 


[12 2 


110.15-12-3 
1121-16 
113,614 
1149-11 
115.11-74+ 
117.83 
11813-001 
120.1-5 
121.5-228 
122.81 
123.11-251 
125,1-1263 
126-0 
127.102 
128,135 
۱۳ 
131.3-2 
1323-12 
133,2-1 
1341-14 
133,368 
136.82 
137,124 
13814-101 
140,1-12 
1412-13 
142.3-143,5 


1435-1447 


147-0 
14510-463 
146. 13-5 
14715-193 
1493-1504 
150,4-5 
151.5-1 6 
1526-17 
1537-146 
1546-57 
1535.7-1 68 
156.8۰1 710 
157,10-0 
158.10-2 
159,12-4 
16014-161 
1621-62 
163.2-64,5 
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92 

93 

94 

95 

96 

9 

98 

وو 
100 
101 
102 
103 
10۵4 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
+124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 





12۳ 


(۰ 173-۱74 ۳۵۱۰ < 28,20-29.12 
 )۳۵۱۰ ۱۲4۰۰۱4۲۸‏ 12-30,5 ,29 
(۷ ۱74 ,۳۵۱) ع 30.5-30.19 
۱74۰۰175 ,۴۵۱ 3020-01 
(۷ ۰-۱75 ۱75 ,۳۵۱) > 13-32,5 .31 
(۷ ۱75 ,6۳0۱ < 12,5-32.19 
(۲ ۷۰۰176 ۱75 .۳0۱) < 3219-33:12 
 )۳۵۱۰ 176 ۲۰۰۱6 ۷(‏ 12-34,6 :33 
70 176۷۰-177 ,۳0۱) ع .346-35 
(۲ ۱77 ۳0۱۰) د 1-35.16 35 

۷۵ ۲۰-۱۲7 ۱77 ۳۵۱۰) ع 2516-369 
۱77۷۰۰۱۵ ۳۵۱ .364-37 
(7 173 ,۳0۱) > 37.1-37.13 
(۷ 178۳۰-۱78 .۳0۱) کت 3714-386 
۷۰ ۱78 ۴0۱۰) جد 38,6-38,19 

(7 ۱78۷۰۰۱79 ۳۵۱۰) عد 19-39,11 :30 
۰-179۷ ۱79 ,6۳۵۱ < 39,1140,3 
۷۰ 179 ۳۵۱۰) < 40,3-40.17 
۲۸ ۷۰۰۱80 ۱79 ,1۳0۱) > ۸0.17-41.10 
 )۳۵۱, 180 ۲۰۰۱8۵ ۷(‏ ۱0-42,2: 4۱ 
(۷۸ 180 ,۳۵۱) ع 422-4215 

(2 ۷۰-۱81 130 ,۳۵۱) د 15-43,8 :42 





|۱۳ 


۷۰ 181 ,۳0۱) < 44,1-44.16 
(۲ ۷۰۰۱82 181 ,۳۵۱) عد 44.17-45.10 
۷ 2.۰182 182 ا۳0) عد 45,10-46,7 
 )۳۵۱. 182 ۷۰۰ 183 ۲(‏ ,46-47 
(۲ 183 ۳۵۱) < 47,1-47.18 
(۷ 183 ۲۰ .183 ۳۵۱۰) < 47.18-48.13 
۲0 ۷۰۰۱8۹4 183 ,8) عه 13-49.7 ,48 
(۷ ۲۰۰۱84 184 ۳۵۱۰) بت 49,8-50,2 
 )۳۵۱ 184 ۷۰‏ 50,2-50,17 
 )۳۵۱, ۱84 ۷۰۰۱85 2(‏ 5017-51:11 
۷۱ ۱85 ۲۰۰ 185 ,۳۵۱) < 5۱,۱1-32.5 
(۷ 185 ,۳۵۱) ع. 52.5-52,19 

 )۳۵۱, ۱85 ۷۰۰۱86 ۲(‏ 5220-53:14 
۷4 ۲۰-186 186 .ا120) ع 6,دکب ,3و 
(۲ ۷۰۰۱87 ۱86 ,۳0۱) سد ,546-55 
۰0 187 .۳0۱) عد 1-55,16 .55 

۷0 ۲۰۰۱87 187 ۳۵۱۰) عد 5516-56:10 
(۲ ۷۰۰۱88 187 ,۳۵۱) بت 10-57,6 56 
۷۸ ۲۰۰۱88 ۱88 ۳0۱) < 57,6-58.1 
۷ 188 ,۳۵۱) < 58,1-58.15 
(۲ ۷۰۰189 ۱88 ,۳۵۱) د 58,15-59.10 
(۷ ۰۰-189 189 ۳۵۱۰) ع 59,10-60,5 
۷۵ 189 ۳۵۱۰) بت 60:5-60.20 
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55.13-35 
56.15-4 
58,48 
599-6012 
6012-22 
622-36 
636-61 
6411-35 
6513-77 
677-1 
6811-95 
6915-11 
711-22 
123-73, 
13.474. 
46 


75667 


76.7-0 
710-2 
78.12-19,14 
791-05 
8015-23 . 
823-3 
233-8 
84.8.1 
8511-73 
873-5 
88.02 
89.12-014 
9014-924 
92,47 
93.7-,0 
94.۱0-2 
95,135 
96.15-,1 
981-994 
99,4-006 
100.6-0 
101۰-10-21 
102.1 1-3 
103:14-02 
1052-66 
106.6-8 
107.8-0 
108.102 
۱09.12-15 
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46 
47 
48 
9 
30 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
37 
11 
و5 
60 
6 
62 
63 
64 
65 
66 
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6 
6 
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13 
74 
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76 
77 
18 
719 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
50 
91 
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11 1 1102 1217 
1 
۹:۱ 

2 1۰1-1 1.1-1.10 < )۳0۱, 160 ۲( 

3 21-1 1.10-1.19 < )۳۵, 160 ۲( 

(۷ 160 .۲ 160 ,۳۵۱) عد 1.19-2,2 301-7 4 

5 3.1-4.10 2.2-2.16 << )۳۵۱ 160 ۷۰ 

6 4۰11-12 2:16-3.7  )۲۵۱, 160 ۷۰ 16۱ ۲( 

(۶ 161 ,۳۵۱) عد 3.7-3,20 313-2 7 

8 7-6 3.20-14.13 << )۳۵۱, 161 ۲۰16۱ ۲۷( 
9 8699 4.13-5.5 < )۳۵۱, 161 ۷۰۰ 162 ۲( 

(۲ 162 ,۳۵۱) مد 5.5-5,18 9.9-3 10 

(۷ 162 ۲.۰ 162 ۳۵۱۰) د 5,18-6.11 101*122 11 
(۲ 163 ۷۰۰ 162 ۳۵۱) < 6.11-7,2 12.2-3,5 12 

13 13.5-,0 7.2-1,15 > )۳۵۱, 163 ۲( 

14 1410۳13 7.15-8.6 < )۳۵۱۰ 163 ۲,۰ 163 ۷( 

15 15:13-12 8.6-8.18 < )۳۵۱. 163 ۷۰ 

(۲ 164 ۷۰۰ 163 ۳۵۱۰) عد 8.18-9,10 01۱-7 16 
(,۷ 164 ۲۰۰ 164 ,۳0۱ عد 9,10-10,1 18۰7-1-1 17 
۷٩‏ 164 ,۳۵۱) < 10:1-10,13 19-11-04 18 

(۲ 165 ۷۰۰ 164 ,۳۳۵۱) عد 10,13-11,4 2014-222 19 
(۲ 165 ,۳۴۳0۱) عد 11,4-11,15 222-3 20 
(۷ 165 ۲۰۰ 165 ۳۵۱۰) عد 11,15-12.6 233-7 21 
۷۰ 165 ,۳۵۱) عد 12,:6-12.18 247-50 22 
(۲ 166 ۷۰۰ 165 ,۳۵۱) ع< 12.18-13,10 2۳14 23 
(۷ 166 ۲۰۰ 166 ,۳۵۱) ع 13:10-14,5 26.14.3 24 
 )۳۵۱. 166 ۷۰‏ 14,5-14.20 283-8 25 
(۲ 167 ۷۰۰ 166 ,۳۵۱) ع< 14.20-15.14 299-3 26 
۷۸ ۲۰۰۱67 167 .۳0۱) سد 15,14-16,8 30.13-3 27 
(۶ 168 ۷۰ 167 ,۳۵۱) < 16.8-17,1 32.37 28 
(۲ 168 ,۳۵۱) < 17.1-17.16 337-4 29 
(۷۰ 168 ۲.۰ 168 .[۳۵) < 17.16-18.8 3414-62 30 
(7 169 ۷۰۰ 168 .۳0۵1 < 18,9۰19,2 36,27 31 
(7 169 ,۳۵1) بعد 19,2-19,15 378-0 32 

(۷,۸ 196 - ,۲ 169 ,۳۵۱) عد 19:15-20,9 3811-95 33 
(۲ 170 ۷۰۰ 169 ۳۵۱۰) < 20.9-21,1 401-14 34 
(۲ 170 ۳0۱۰) < 21,1-21.17 414-429 35 

(۷ 170 ,۲ 170 .۳0۱) سد 21:17-22.10 429-3 36 
(۲ ۷۰۰171 170 .۳۵۱) عد 22.10-23.3 3-2 43,1 37 
(۲ 171 ,۳۵۱) د 23.4-23,18 45,268 38 

(۷۵ ۲۰-۱71 171 ,۳0۱) < 2319-24:13 468-42 39 
(۲ 172 ۷۰۰ 171 ,۳0۱) ع< 24:13-25.8 4712-93 40 
۷٩(‏ 172 ۲.۰ 172 ,[۳0۵) مد 25:8-26,3 49,309 41 
۷3 172 ۳۵۱) < 26.3-26,18 30-1 42 

(۲ 173 -,۷ 172 ,۳0۲) عد 26.18-27,13 31.12-34 43 
۷۸ 173 ۲۰ 173 .۳0۱) حد 27,13-28.6 ,33.44 44 
۷٩(‏ 1713 ۳0۱) < 28.6-28,20 34.9-3 5 


59 


1211۰ 


86.6-86.19 < ۳۵۱, 8 ۷. 

96.19-87.10 -<- )۳۵1, 28 219 ۲( 

(۷۰ 219 219 ,30 < 11-88,2 ,7و 

.۷ 9 ۴۵۱) عد 88.3-88.15 

29 16-29,8  ۳وا,‎ 219 ۷۰-220 ۶( 

)1 0 6۳۵ < 9.3-89.21ع 

 )۳0۱۰ 220 ۲.۰ 220 ۷1‏ 014و رجروو 

(۲ 221 ۷۰۰ 220 :301 ع 1.7 049و 

( 221 ,۴۵۱) < ۱.7-91,21و 

۷۸ 221 ۲,۰ 221 ۰ < ۱,21-92,13و 

 )۳۵۱, 21 ۰ 222 ۲(‏ 13-93-6,وو 

۲0 222 ۳۵۱) < 19.ووی,وو 

۷۸ 222 - ,2و2 6 ع 94,12-وز,وو 

(۲ 223 .۷ مود ۰ا) ‏ ,1295 ,وو 

(۲ 223 ۰ < 95,17ه,وو 

۷ 2 223 ,ام بت 5961و 

۲۸ 224 ۰ 223 ,۳۵۱) عد 96,۱1-97,2 

(۲ 224 .ام۳) بت 7,14و2 7و 

۷ 224 24 ,ا۳۵) < 7,1498,7و 

98,7-98,20 < )۳0۱. 224۷0 

(۶ 225 ۰ 224 ۳۵۱۰) ع 13,وومد,وو 

۷۸ 225 - ,۲ 225 ۳۵۱۰) ع 13-100,6 ,9و 

۷ ک22 ,ا۳) 2 1006-10020 

(۲ 226 ۷۰۰ 225 ,۳۵۱) عد 100,20-101.12 

۷۲۸ 226 7.۰ 226 ,۳0۱) عت 10112-10244 

102,4-102,17 6۳۵۱۰ 226 ۷٩ 

(۲ 227 ۴۰ 226 ,6۳۵۱ مس 17-103,8 ,۱02 

103,9-101.21 << )۳۵. 7 ۲ 

۷4 227 ۳ 227 ا۳۵) مد ل10 2و0 

(۲ 228 - ۰ 227 ,۳۵۱) عد 04,14-105.7 

(۲ 228 ,۳۵۱ ع 105.7-105:21 

105,21-106,13 < ۰ 228 ۲.۰228 ۷۰( 

(7 229 ۷.۰ 228 ۳۵) ع< 106.13-107.5 

.107,5-107.19 < ۳۵. 9 1 

۷۰0 229 ۲,۰ 229 ا۳۵) عد 107,19-108,12 

108,12-109.6 < )۳۵۱, 229 ۰ - 230 ۲( 

۲۵ 230 ع< 109,6-109.13 
«مطووامی 

109,13-110.12 ۲۳0۱. 230 ۲۰ 0 ۷ 
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17413-151 
17511-169 
176.9-7 
1777-85 
1785-1194 
179.5-1 
1802-106 
180,16-15 
181.15-23 
182130 
٩19--10۳-1941 
134.8-6 
185,6-6.3 
186,3-1 
187.1۳6 
187,16-3 
188:13-12 
189.120 
90,0۳9 
19۱9-28 
192,8-8 
193.88 
194-7 
1957-63 
196.3-7 
196.17-14 
197,141 
198,۱11 
1999-08 
200.8-017 
201.7-2022 
2022-0-7 
202,17-5 
203.165 
204.15-3 
20513-063 
20613-205 

کصماومای 2 
207,60 

2 0۵. 207,116 
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1102 2 


4و2 
205 
206 
201 
208 
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210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
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223 
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238 
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+ مماومامت 
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111. 


... 699  )۳۵۱۰ 210 ۲( 

(7 210 6۳0۱۰ 699-6921 
(۷ ۲.۰2۱۵ 210 6۳0۱۰ < 69,21-70.13 
۷۰-2۱۱ 210 :50 د 70:13-71:5 
211 ,0۳0۱ عد 71:71:18 

۷ ۰۰2۱۱ 211 ا۳0) عد 71:18-72:8 
(۷ 2۱۱ ۴۳0۱۰) ک 72,8-72,20 

( ۷۰-212 211 ,ا۳0) که 72:20-73,12 
(۷ 212 ۰ 212 ,ا۳0) بت 2312744 
(۷ 212 ۳۵۱۰ > 74,4-74.17 

 )۳0۱۰ 212 ۷۰۰213 ۲(‏ 11-75,9 .74 
(2 213 ۳0۱ 75,21- 759 
(۷ ۲۰۰-213 213 ۳0۱۰) د 1521-76:14 
(۲ ۷۰۰-214 213 ,ا۳0) ک 76:14-77.5 
(2 714 .۳0۱( > 77,5-17.18 
(۷ 214 ۰ 214 .ا0) بد 2718-18:11 
(2 ۷۰-215 214 ,۳0۱ -< 73.11-79.2 
(2 215 ۳۵۱۰) ک 79,2-79.17 

(۷ ۲,215 215 ,۴0۱( ع 79:17-80,11 
(۶ 216 ۷۰ 215 .ا )۳0‏ 80,1۱8 
(7 216 ۳۵۱۰) > 81,4-8۱.17 
(۷ ۲۰۰216 216 ۴۵۱۰) > 8۱,17-82,8 


- 828-83. > )۴۵۱ 216 ۷۰۰ 217 ۲0 


(2 217 ,۳0۱) ت 83.1-83.16 

(۷ 7۰-217 217 ,120۱ ع< 83.16-84.7 
(۷ 217 ۳۵۱) < 84-84.21 
( ۷۰-218 217 ۳۵۱۰) ع 8421-85:13 
 )۳۵۱, 218 ۲۰218 ۷(‏ 85.13-86,6 


11 ۰ 


۱32,7-336 
1336-1344 
1344-12 
135,2-7 
6 135.17-1 
136.16-14 
137,112 
۱۳ 
139,10-8 
140,847 
141۰7-128 
142,8-7 
143.8-4,5 
144.53 
143,3-7 
145.17-65 
146.13-3 
1۱-13-72 
148.12-14,10 
149.11-150,9 
159.108 
15.12.5 
152.534 
1--153.4 
1541-115 
15415-114 
4 155.14-1 
161*11 
157.11-0 
15810-199 
159,9-7 
7 .* 160.7 
۰-26 ,و 
162.6-63.3 
163,3-6 
163:17-1 
165:1-7 
166۰1-161 
167.1-82 


168.21 


169.1-7 
169.17-71.1 
171-6 
17116-17214 
17215-113 
17314-172 


11۲ 2۰ 


138 
159 
160 
181 
163 
183 
184+ 
185 
186 
17 
168 
169 
110 
171 
112 
113 
114+ 
175 
176 
117 
178 
1179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
130 
191 
193 
193 
134 
195 
196 
197 
1398 
199 
200 
201 
203 
203 





21۳. 


6۱.12-62.4 < )۳۵۱ ۱90 ۲, - 190 ۲( 
62,4-62.17 < )۳0۱, 190 ۷۰ 

(7 ۷۰19۱ ۱90۵ ,۴۵۱) عد 6217-639 

59-641 < )۳۵۱ ۱9۱ ۲,۰ ۱9۱ ۷ 
6۸.۱-64,14 < )۳۵۱ ۱9۱ ۷ 

64,14 < )۳۵۱۰ ۱9۱ ۲( 

۱۱,۱۰ 2 ۲) عد ۱92-۱99 ب.ز ومزا۴ 5) 
(.عافون کید (دز ,۱4 


65.1  )۳۵۱۰ 200 ۲( 

(۲ 200 ۳۵۱۰) عد 65,2-65.15 

۷۰ 200 - ,۲ 200 ,۳۱ عد 65.15-66,6 
۷۰ 200 ۳۵۱۰) < 66.6-66.19 
(6 201 ۷۰۰ 200 ۳0۱۰) بت 66.19-67,11 
۷۰ ۲۰۰201 201 ۳۵۱۰) > 67.12-68.3 
۷۰0 20۱ ۳0۱) > 68.2-68.15 

(۷ 201 ,ا۳) < ... -68.15 

2150۰ ظ۲ عد) 202-209 یز وونام) 8) 
(۱/591118 2۲۵ (176.3 





1۳ 1۰ 


92.15-2 
12-949 ,5و 
94,97 
95.7-6.3 
961-66 
9616-77 
91,83 
7--98.3 
98.17-9,14 
99,۱40 
10010-017 
1013-024 
102,4-2-7 
۱02۰1۱7-1035 
10315-011 
104.12-0.5 
۱05,5-3 
106,3-1 
6--107.1 
107.16-10814 
108.14-05 
109-6 
1۱1۱0-4۹4 
0 111,14 
۱112:1017 
3,-113,7 
114,3-2 
115,27 
115:17-6 
116.16-04 
۱17.14-118.3 
۱18۰11-12 
۱۱9۰۱2۰9 
5.-120.9 





1231-1-5 
123:15-4 
124,14--3 
125.13--1 
126.12--0 
12710-120 
128.110 
129,10--0 
130:10-8 
131.8-27 
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"112 ۰ 


113 
113 
114 
115 
116 
1117 
118 
119 
130 
131 
123 
123 
134 
۱25 
126 
127 
128 
129 
130 
13۱ 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
42 
143 
144 
145 
1۹8 
۱4 
1۹8 
1۹9 
130 
151 
1342 
153 
154 
135 
136 
137 
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.11( .1 1۳ 2 11 
(۷ 176 ,۳۵۲) < 34.6-34.17 541-13 6 
(۲ ۷۰۰177 176 ۳۵۱۰) عد 34,17-35,8 54,13-8 8 
(۲ ۱177 ,۳۵۱) < 35.8-315.19 55:64 8 
(۷ ۲۰-177 177 ,۴۵۱) < 35.19-36,10 56,1 69 
(۲ ۷۰-178 177 .۳۵۱) مد 36,10-37.1 371-7 10 
(۲ 178 ۳۵۱۰) عد 37.1-37.12 5717-15 71 
۷۸ 178 - ,۲ 178 ,۴0۱) < 37,12-38,3 58.16-2 712 
۷۰ 178 .۳۵۱) ع< 38,3-318.15 39.101 13 
(2 ۷۰۰179 178 ,۳0۱) ع< 38.15-19,7 6012-1-2 14 
(۲ 179 ,۳۵۱) < 39.7-39,19 61.12-62:10 75 
۷ 179 ۲,۰ 179 ,۳۵۱) عد 39.19-40.10 621۳-38 16 
۷۸ ۱79 ۴۵۱۰) < 40,10-40,21 638-648 17 
(۲ ۷۰-180 179 ,[۴۵) < 4021-41:12 648-3 78 
(۷۰ ۱80 ۲۰۰ 180 .[۳۵) عد 41,12-42.3 65,42 و19 
۷۰ 180 ,۳۵۱) < 42.3-42.15 662-71 80 
(۲ ۷۰-181 180 ,۳۵۱) عد 42,15-43,6 671-5 81 
(۲ 181۱ ,۳0۱) < 43.6-43.20 2314 82 
۷۰ ۲۰۰181 181 ,۳۵۱) < 43,2044,11 6814-911 83 
(۲ 182 ۷۰۰ 181 .۳۵۱) < 44,11-45,2 21-08" 84 
(2 182 ۳۵۱) سد 45,2-45,14 1,5 70.8-7 85 
(۷ 182 ۲.۰ 182 ۳0۱۰) ت 45.14-46,4 71.56 86 
(۷۰ 182 ,۴0۱) < 46,5-46.18 7116-23 87 
(2 183 ۷۰ 182 ,۳0۱) < 46.18-47,9 1-3.9- 88 
(۲ 183 ۳۵۱) > 47,9-47,21 13,9-74,4 89 
 )۳۵۱ ۱83 ۲,۰ 183 ۷۰‏ 412148:14 744-2 0 
(۲ ۷۰۰184 183 ,0۱ظ) د 48.14-49,5 752-5 91 
(2 184 ,۳۵۱) د 49,5-49.17 311 92 
,۷ 184 ۲,۰ 184 .۳0) عد 49.18-50,9 7112-78 93 
(۲ 185 ۷۰۰ 184 ,۳۵۱) تسد ,50,951 77.886 94 
(۲ 185 ,۳۵۱) < 5۱,1-51.14 18,54 95 
۷٩(‏ ۲-185 ,185 ۳۵۱۰) ع<د 5۱,14-52,6 79,41 26 
۷۰ 185 ۳۵۱۰) عد 52:6-52,19 801-017 97 
(۲ ۷۰-186 185 ,۳۵۱) < 52:19-53.11 8017-15 [ 
۷۰ ۲۰۰186 186 .۳۵۱) د 53,11-54.2 81.15-2,10 وو 
۷۰۸ ۱86 ۳۵۲۰) عد 54,2-54,14 82.109 100 
(۲ 187 ۷۰۰ 186 ,۳۵۱) عد 54.14-55.6 839-46 101 
(۲ 187 ۳۵۱) < 55.6-535.20 8407-55 102 
۷۸ ۲۰-187 187 ,۳01) عد 55,20-56,12 85.5-2 103 
(۲ 188 ۷۰۰ 187 ,۳0۱) مد 56.12-57,4 862-6 104 
(۲۰ 188 ۳۵۱۰) عد 57,4-57:18 8616-73 105 
(۲ 188 ,۳۵۱) < 57.18-58.9 8713-90 106 
(۷ 188 ,۳۵۱) > 58,9-58,21 8810-97 107 
(۲ 189 ۷۰۰ 188 ,[۳۵) د 58.21-59,16 89.76 108 
۷۱ 189 ۲,۰ 189 ۳۵۱۰) < 59,16-60.8 90.6-13 109 
(۷ 189 ,3۳0۱) > 608-60.21 9۱,41 110 
(۲ ۷۰-190 189 ۴۵۱۰) < 60.21-61,12 921-5 111 
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1213+ 


(۷ 164 .۳0۱ 10,5-10,14 
(۲ 165 ۷۰۰ 164 6۴۵۱۰ 1014-113 
 )۳۵۱, 165 ۲(‏ 1۱,3-11.13 
۷۸ 165 ۲۰۰ 165 .ا۳۵) عد ۱۱,۱4-۱2,2 
۷ 165 .۳0۱) > 12,2-12:13 
(۲ 166 ۷۰ 165 ۳۵۱) < 12.12-13.1 
 )۳۵۱۰ 166 ۲(‏ 13.1-13.11 
۷۸ 166 ۲-۰ 166 .۳۵۱) عد 1311-143 
 )۴۳۵۱, 166 ۷(‏ 13,3-14,14 
(۶ ۷۰۰۱67 166 ۳۵۱۰) > .14.145 
(۲ 167 ,۳۵۱) < 15.15-,15 
(۷ 167 ۲۰۰ 167 ,ا۳۵) عد 1515-16:65 
۷0 167 ,۳0۱) ع 16,6-16.17 

(۲ ۷۰۰۱68 167 ,۳۵۱) > 16,18-17.7 
۲0 168 ,۳۵۱) > 17.8-17,17 
۷۰ 168 ۲۰۰ 168 .ا۳۵) عه 17:17-18.7 
۷۰ 168 ,۳0۱) مد 18:7-18,18 

(۲ ۷۰۰169 168 با )۳0‏ 18,18-19.8 
(2 169 ,۳۱) < 19,8-19,18 
۷٩‏ 169 ۲۰ 169 ۳۵۱۰) > 19,18-20,9 
۷۸ 169 ,۳۵1) < 20,9-20,19 
(2 ۷۰۰۱7۵ 169 ۳۵۱۰) < 20,19-21,10 
۷۸ ۲۰۰17۵ 170 .۳0۱) که 2۱,10-2.1 
(۷ 170 ,۳۵۱) م< 22.1-22,12 

22,12-23,2  )۳۵۱۰ ۱70۷۰۰171 ۲( 
23,2-23,13 6۴۵۱, 17۱ 2( 
23,14-24,4  )۳0(. 171 ۲۰۰ 171 ۷۵ 
24.4-24,16 > )۳۵۱, 171 ۷( 
24,16-25,6 عد‎ )۳۵۱, 171 ۷۲۰۰172 ۳( 
25,6-25,17 د‎ )۳0۱. 172 7( 

۷۵ 172 ۲,۰ 112 ,۳۵۱) مد 17-26,7 25 
۷0 172 ,6۳۵۱ < 26.7-26.20 
70 ۷.۰173 172 ,۳0۱) د 26,20-27.10 
(2 173 ۳0۱۰) > 27.10-27.20 
(۷ ۲۰-173 173 ,۳۵۱) < 27,2028.10 
(2 114 ۷۰ 173 ,ا۳۵) س 2811-291 
(۶ 174 .اه ع 29.1-29,12 

۷۰ ۲۰-114 174 ,6۳۵۱ بت 2912-302 
۷۰ 174 ,۳0۱) < 30,2-30.13 

(۲ ۷۰-175 174 ,ا )۳۵‏ سول 30 
(۲ 175 ,۳۵۱) < 31,4-31.15 

۷۵ ۲-115 175 ,ا )۳0‏ 2و1 3۱ 
۷1 175 ۳0۱) < 32.3-32.15 
70 ۷۰-176 175 .۴0۱) د 32,15-33,5 
(7 176 ,۳0۱) < 33,5-33.16 

(۷ ۲-176 176 ,50 د 16-34.6 ,33 





34 


11 1۰ 


18.52 
19.2-6 
19.16-4 
20.11 
211-229 
229-235 
235-1 
242-5 
2415-50 
25,116 
26.62 
27.25 
27.152 
2812-08 
298-02 
30,206 
3016-11 
(0-1-1۰۳8 
328-4 
33.37 
341-4 
34.14-9 
35-6 
366-3 
(-----6 
3716-01 
312-7 
29-04 
40,445 
4015-11 
4۱11-26 
426-3 
433-4 
4314-10 
4410-46 
456-3 
46۰3-471 
47.1-414 
4714-10 
48.106 
497-03 
50.3-6 
5016-12 
51,12-2,9 
529-4 
53,5-4.1 


11 2 


دد ده و۱ 
۵ دا نا 


24 


1 


ده 
ت 


27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 


4 
42 
43 


45 
6 
۹7 
48 
۹9 
50 
51 
52 
53 
34 
5 
36 
57 
38 
59 


60 


61 
62 
83 
94 
5 





۵0۳ 08۲۲5 لها 11۴ 0۴ 085 آخهله 00۵ خلت 


,4 220 ,11 بوظا 1 : (۴5]۲۲ هدن ظ 


۳ ۵ 1 0۱ وععمه 6۵080۲0 مد معودم وعطز0110] 16 
,عصوزازقع عانصوزوعد! ور فعطفنادادم لاد ,قاط کصه 1۳۶ ,*ظ1۳ رع فتاف‌طدل302 
۳ بقع م۸ طفطفصط ععتتصطه؟ رها تعانه وز ردن؟) عجه نفتق 1 
ج«ز 1908 طز 4عطفنانم هد عتندعهلاه فمتنطد؟ عناعصمتطدظ زرط فعمو! 


1300 


-طمعوز مه وا ۱۷۵۱۵۵ اه تدم 2 ,ت1ظ ععلم هه 1 ریز ,۲۷۵ قطان 1۳6 
بت ۸۵165۵۲ مماناطمعظ فحطعع۲3 بط فعانل مه رحطععطفكعمظ ۵۶ نها عاغام 
-ویام۴۳ و۲طای) صوتمع؟ عطا برد مفعطع۲ ها فعطوناهاندم قمع هه زد ۲8]2060ع 


۰ «1 ممناهه 


6 ۱۵ وطن2000۲3 ۲( کمن ۲۳۰ اه ععصدلدمووعرمع عطا مداد 1 1۵016 
-60۲۲6500۲ عط وبمطه ]1 عا۲۵ ,۲۳2 اه دعیردم عطا طاز۱۷ رعععنا مصه دعهدم 
,۳ اه فعودم عطا داب قاط همه دظ1 اه ممصحل 


1211. 


112 ۰ 


11۲ 2 


سس سس سس سم سس وس سس دار سس تسس تسم 


مزا 


0 < .سا 


(ء 160 ۳۵۲) > ۱1-۱10 
(7 160 ,۳۵۱) > ۱۰10-119 


160 ۲,۰ ۱60 ۷( 
160 ۷( 
160 ۲۰-۱6۱ ۲( 
161 2( 
16۱ ۲-161 ۷( 
۰ ۱6۱ ۷( 
۰ 161۷۰۰۱62 ۶( 
. ۱62 7( 


۳۵۱ 1.19-2,9 
,۳0۱) عد 2,9-2:19 
 )0‏ 2.19-3,9 
 )۳0(,‏ 3.9-3.19 
با0ت) جد 3,199 
 )۳0۱‏ 4.94.۱9 
۳0۱) - 4.19-5.9 
ات() س 5.9-5,20 


(۷ ۲۰۰۱6۵ 162 ۴۵۱) << 5,20-6.10 
(۷ .162 ,۲۳۵۱) عد 6.۱0-6,20 
(۲ ۱63 ۷۰۰ شا .۳۵۱) عت 6,20-7,9 


(م 165 . 
(,۷ 163 ۲۰۰ 163 , 


۳0۱) ع 7.9-7.18 
۳0۱) - 7.19-8.7 


۷۰ 163 ,۳0۱) < 8.7-8.17 
(۲ ۱64 ۷۰ 163 ,501) عد 8.179.6 
(۲ 164 ,۳۵۱) عد 9.69.15 
۷٩‏ 164 ۲۰۰ 164 ,۳۵۱) > 9.15-10,4 


1 


ماطساظ 


2.1 ۰5 
215-5 
3.15-,9 
59-5 
63-3 
7-3-6 
7۰16-72 
8012-99 
99-6 
106-2 
11۰2-15 
11.13-3 
1213-39 
139-45 
14.6-3 
15.316 
15,16-2 
1612-78 
17.8-.5 


ك 


مت فقو فنا خد ماه ید مه 


مد ج 2 دا سا اج ماه ند وه ق1 


۳۴ 0۳ ۳۱۸۵۲۱/50۳]۲۳1۲5 ۲۳۱8 ۵0۴ فظیاهه نان 
۰ 200 ۲۳1 و۲۳۲2 301۲1۲۸11۴85۳۰ 


رت 
68 4۶ ظ27عل 
110۳۷۵1 
11974 


اههد داد ۴ 150 


هند چوز شد چین چو دریا باداو 
ذین قبل دوید به جین برشبه مرردم استر نگه 
۰ ,0 زک 
6۳5۰ لا8 8۳ مه و۱۵( .۲۳ تا معط0۵۴ اه و .۲ وا مق ,40 


۰ .۸0 ,۲۱۷۲۳۵۱۵۵18 
.عم ع وقطتم انوم طحطعو ,41 


صاحب طرب وچرب ذبان و ذبان آور - 807۵40 .2و 

۱ ۵ ۱ ,8۵9۳1۱ ووه .40 

بالکسر-نیل لیکن ددقاموس نیلنجآددد» بمعنی دودپیه که‌وشم را ز نان‌بدان د نگ‌کننه 
0۰ ۰ 2۵۲۱۵8 2۵ 

44. 1۵5101 ۲ 0۰ 

45. ۱010۰ ۴ ۰ 
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. کف (گیر:) آجیده .0۲ . ۵۲ عالععه د ,بعلمطع .2 

دعصه‌اعماان اه ععدایه عطا فطونه: عقوم طعزدای داز احعصبافها مد .3 
۰ ۰ ,۵5101 (قعطزطا ععازهونه ۵ 

۰ ۳ ,ها ,عظ .۵0 مقط0۲ظ 7011 گیل یووم ادا ناومامنو ۱۷۵۲ ٩.‏ 
02 کول نده:زط9) 

۰ ۱۰ .] 5۵8 ۲قووه لاطا مها دا معمع عقوطب وه عا ومد .25 
فروشی پدید مد از هردو سنگ ‏ دل که کشت اذ فروغ آذرانگ . .26 
.4 ,۳ ,۳28101 

ز فرذند بر جان و تنت آذرانگ تو از مير او دود و شب چون نسنگ .27 
۰ ,1710-6۳21611 

ول و مدوم عطا وا تقاممم‌ومهمم" اه حمزانهزامه وطا دا ووذافهتعاو1 .28 


۵ ماو ۱۷۰ موه ماه لا هام ان م۳۳ «امممااعزظ فا اومت 
9 واه ۲952۲ 


دی در 


مس ده 


۰ .11 ,۵5۲1011 :1و ذفلك‌پر وین برون آید چو سیمین شفتر نگ 28 
۰اه قطا ما طونم عطا عمادازصاععه جعبه ادسمل۲ع۳ ,30 
شبی چون شبه دوی شنه بتیر نه پیرام پیدا نه کیوان نه تیر 
مر | دفیتی پرسید کاین غریو ذچیست جواب دادم کز گرم نیست هیچ زغنگه .13 
7 ۰ ۵(اع5 ,5۵۲8 
به پیش خسرو دوی ذمین بر آدم بان چنانکه ددخم گردون فتدغر یووغر نگ .32 
: ۰ . 18تز ,عا 2 
کاد من دد هجر تو دایم نفیراست وفغان شنل من درد عشق تودایم غریواستو غر نگه 
۰ ۳۰ ,۳0۲5 - ,اوصا نعا معا 
۵ لفاهناو عمط لاه .1024 .0احافمط ,200 فقو 108 قت۳۵ توص ,33 
۰ عطا ده عهنا مزسمااه؟ 
بای بیرون منه اذ پایکه دعوی خویش تا ندادی به دد کون فراخت فددنکک 
,۰ . ددکی خرد باشد که بيك جشم از آن بتوان نگرید بوعه طتوصا .34 
لانوو؟ یکنی هر دو چشم خویش از بخل هجو حلاج دائه دا به وشنکك 35۰ 
۱ ۰ .۲۰ 
: 50۵ ۰ 108 بجر صاحت طرفی باشد و ءرذبان نیز خوانند : ۳05 وصنا .38 
0 .م صاحب طرف باشد و پهز بان پهلوی مرذبان گویند ذیرا کناددا مرز خوانند 
موز ۱۵۵8 ۱۳2 لعامناو عافد طافحا ٩۱0‏ 
اذین هردو هر کز نکفتی جدا کنار نکه بودند و اد پادشا 
۰اه جح «رار مت اه لاد میم لدع عط لانعطد از ۲۳۵۲۵۲۵۴8 .37 
۱ 
وا :5۵11۵ ت و کودك خرد و من چو سادنجم جانم ببری «می ندانی دنجم ,38 
۰ ۰ ,۳۵۲9 
ای که با مردمی ذات تو دیگر مردم آنچنانند که با سردم کامل ستر نگ .38 
۰ ۳ طفطف8 نعفقصام8 














اع سا د رده 1 1۹8 


۱ 
بطععوع۳ عط۱ا همع ودامه۲ ۲8 اه عهافا ۲۲ عطا که عما اهاومه:ا فافع ما 
عووزاممتاطاب۳ عع8 ۳۵۹2۷۵۱1 ۰.۳۱۰ 10۲۰ بط پاراذاتژ 0 0عععطمءمصهافه صفعط وه 
۰ ,۴ ,451 .م۸ مفعطع؟ و ۲ااممعب ولا فا او 
,8088 اند بخشایش آرد بکس بر نه مهر دژ] گاه دیو پر آژنگه چهر . .10 
,۵ ۱۱۵ ]۵ 1 22۳۱ آژنگه 8 ۰ 2492 ,۱ ,2452 .۳ راودا که 
,هو _ نژ قعمگن, اذداستی تو خشم ودی دانم بر یام چشم سخت بودآذخ .11 
0۰ ۰ 

+ گل دخانش زمعك سیاه خالی داشت چه جرم کرد که گل خار کشت وخاد آذخ ٩‏ 
۰ :ماه 

,(۵۵۷۵ سوی دوم آمد چو آذغده شیر کمندی به باژو سمندی به ذیر ‏ ,12 
0۰ .1910 

,۷ آمپاهست یکر هبه کوه وشخ تو با پیل و با پیلبانان مچخ . .13 
۰ .1۳010 

ای دل من زو به هر حدیت میاذاد کان بت فرهخته نیست؛ ست نو آموذ ‏ .14 

00۱۰ ۴۵۲5. ۳,۰ 2۰ 

, 21-7 بیلئنج و الننده پرلهو خود ‏ کلو دا ذدسی به سر پر مب .15 
۰ ۳۰ 0۳6۰]-00/۱۰ ,1 

۵ دامن » طاا ب«وماقمه عطا طونمتطا بد افو » مواه ات8 18 

ومر[ ,00501 په‌زدینه جام اندردن لمل مل . فروذنده چون لاله بر زرد گل 
,1 ]۱0 002۷ ۰ ۱۱۵/۵2 در حلقه گل ومل میخوا ند دوش بلبل 4 ۲ 
۰ .۳ 

بیابه پیش سف ما ودد صفاذن چنگه قدم ددست بنه همچو سوفیان مللگك . .17 
مست و ملنگه .اه :259( 2 امن تما فص تفه 

ز دانا شنیدم که پیمان شکن " ذن جاف جاف است آسان فکن ,1۵۲ از جاف جاف 
۰ ۳ ,۵۳۹ ۲0/۱۰ ,حقلام5 -00 با :18 

بزر گوادی و کرداد اد و بختش اد زددی پران بیردن همی برد آژنگ ‏ ,19 
5 1 ۰ 0 بلاط راطا۵ 1۳۵۲۲ 

میاه وه مهب وا قافم هام اوق .20 

آذ: بمعنی آسایش و پیاسا . ناصر‌خرو: کوید: 

از کرد سنامت به لب جوی سخندان جانر! به کف عتل همی شوی و هی آژ 
۵ ۶ ,۲۵۶۱ 810 بیاسا ۵۵۱ 2 ,آسایش ۰ ۶ 0۱۱۵۱۲) صقط م3 یرجه 
دای اجه م۱ : فصفع از ای ها ,بسای ۵ ۱۵ ۳۱۰۱۱زر ,ورد نان ,سایش 3 
. بشوی و بیاسا اقع قوه تافمت انم اوح انامه نو (یثری و بای) 

,8 عه اه اقا ۱۱۵ ما همه اه مهد ونم ان مرت ما .2۱ 
۵۰ :مود ملاقات سبا دوی غدبر . . دراست جون آژد؛ سوهان است. 
0 ۱۳۰0۰ 
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این زن ازدکان فرود آمد چو باد پس فلرزنگش بدست اندر نهاد 
شوی بگشاد آن فلرزش خاله دبد کردزن را بانگ وگفتا ای پلید 


0 دوه هه معا اوطا ب«اعاعاوهمه ۵۶ عاوم؛ م۰5 
(طامله صعطعتا) ]منطم2ع0صفظ میاه و شمه عصاوه مرن 1360 
۱ 

عظا فداعه؟ ده ,ومطه عطا دسمه عصعه حعصوب وز ۱۰ 
۰لصعط عنط ود فلرزنگث مط) نام ده 8وزه 

۱5| 
صفصوو عطا اه 0عاجاوطاه عط بلنمه عوط عطصاطغهظ 


1 ی وا 0 : لزمه 
طمزطب: فرزنگک عط) 8ععمه صوصد عطا 0 ععطاه دصر 


اباط با ها رز هد عموده لجه عمنه 0صن ما ۵عامومده عمط 
-ع۲۲6۲ امه عطا ۶دط ومنطامد عمنعط فظرز مط 0عدم] عط 
نا باصن مذ , ۵ع۳۵- طومصا وظ صعبنم عصتصمعصه فطا ععو] 
. فلرز وز فلرزنگ ۲و اصعاومی عط]" .ظرزنگك بمع 
3 ص۱۵ مه همه اه مومنوجما مقعامود ما 1 
۸۳۸۸۸ ۲۱ اه ۳۱ ما که ( ۲۴۲ اهمجمه مه زانمع ۱) 
.۰ فشنگ وومته] تفنگک ودداها قعنگ وجهکدو «زر نگ 

۰ ۵۷۱۱۸۳۶ ۱۳2 عفعط عمط #۲اامعاوزنه ددیاد ,تلهم ص) ج 0۲ 2 


برم اوح ۱ 
۰ ۵۵۵ ۵1۲۵۳۵۸۱ اه فاعم عتاا ود انا اوه 


ات میارز بر 3۰ 
کززه عالی کمان خسرو آید يك تر‌ نگ 
.که هو1ه 59۰ ۰ ۳۰ ,981۲8 , طناوهه۷ 
یاز شمر بش بر‌تر نکانی بثنآضا قدم‌پلنگا نی ۹۰ 
۰ ,۳ ,۳۵90۱01 :01قام6 
٩۲۷۵۲۸ ۰‏ ,اه وه ۵۵و 16 .5 
به‌ابرا در آمد دم کر نای جر نگیدن کرد و هندی درای 
۰ ۳۰ ,۱04 ,اوباو لو 
۰ -۳۵۱1ه سد میل لنگف ,6۲ اناظ ,8 
ها ۵۰ :۵۵ 8۱فا 16 معو .2 
۰ 10۵199 اع۱ظ عاطاهتض فمو ,۱ 
به ,0۵۲ 10 ,(فر اسخ . ا) فرسخ وه .تادت۸ دز 0عسمجوا بو 
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اطعا وه ا 1۱4۵ 


۲ 6۲۵۲ ۱۸۲ ۵۸6 رط۴۳80ع۴ عاوع ۷ 2 ,نومهاهمج مفنگی 

بانج ز عجبووی عد و۱۵ ۱۳6 0۲ فتاعتا۳ عطا امد ر086ظ 
. (نسبت 0۶ فعدوزه ۱۳۷0 

و ومع عظ ما صعهه اوص وعمل 1 ,احاع۱۳۷1(1 هام2 شنق 


نو + ر شب وود > ووس) ‏ گام3 ط۳۵] .بط شفق او۲0 .۸۲ 
شبگیر .6 0 - > ) 

۵ (ه- ۷ 0۲6]عط روا عم امه س < ) ال واه دوس سا اسفر نگگ 
سبف اسفراینی 0و سیف اسفر نگ ان .ومه دراه ۵ 0۲ ۱86 
۰ + اسفراين 6۲۰ 0و[ ۸۹ 

دول ماه وه اوه فد ۱۵۲۵و ماه آفشکگ 
اه 0 م۱اهاجو وه ما دام‌نا۱۳۵ا ماه > ممقام- 138 ,01اطفمز 
۰ ۵ وملم دط طمتمت دا ماه هه وچ رواه و 

,صه ععطاهاه 6 هنوت م1 ۲0۵۵ و ,واادخسه اوشنگک 


ص ۷۵۳۵ ماه عطا صه عصعه عطا و 1 مصنا ‏ ععطاماه 
وگن ۰ج 6210 طز اقم اه موه مزا ع نو 

مور زاو )ازور بت ,۷66۷۱1 ,10۷86 019۶ ۰ مو لنجه 
۲ واه ۲فطامنه امه (تا۲ (روومتد) عم (اااه ارو 
0۳۱۵(۰ ۱۷ )۵ ع1(صه فصو .ع ور رنسیت 

7 و فده 6 - 91و10 ومد یماما - وم معولن] فلرز نگ 
(.52 .م) فلرزنگ مه فلرز طامط 0۲ وصتصمعه ماودانه عصه 
٩181,‏ ۷۱۵۰ فتعطمه۲وی‌نجع تعیااه وظ 0 عجماام] مق هه 
۳ فلرز ۲ ۱053 ۳۰ ,1۵81101 ,0 ۵۱4 ۱29 .۲ 
۵ اهنا ب«عطاا وااطاب ,1489 .ع صعطامظ وه (فلرزنگك 
۷۵۲ مج طاطده‌ص عحا فا قاط .فم‌صتصفمه اصمعع] ان وس 
4۵ 88 ,۰۱۷۱۱۵۱۵۷۵۲ :عمج طاوط ۵۲ باه بط اعوصاه 
۰ وه بم) ماه ه صز وت 0عنا تصنعط رمجمصر و 
۶ «ه اه بط لعامیاو ععه تعاملظ روط فعصن( عفعطا قرو 
7 ۹ 
آن برنج وشکرش برداشت پال و ندز آن دستار آن زن بست خاله 
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5 1 ۳۵۸۸ ۱۷ ع#سه 


موه طمنطب واه دا ملظ وود رها رقاتاطز۳ 
21۲ صفع عع) .عاممعم وط لنعم فعجما فطل فامعلامی 
(ومه-بطووو _رباز ]۶ه عاصیط؟ 

2۰۳۱۱39۱۹1۹98 عصم طعنط طغزبه عامناه مدز طه ودمگهد وشنگک 
هب وش عد , 6۵۱0۲ معط 1۳۵ 88ععمطمانمه مط1 
کد ورن سل 

۲ه۳۵] و ]۵ عمصعم ومع عطا ,ومعقمم کنار نگ 
۳ .وسب ۲ملانام] قح طمطهه همه ۳۲۵ ,وم وا 

رتاو 1۳0 ۱۱901( 9 ۵2 سالنج ۳3 56۲01 سار نج 
09۴ < ) زره - بلاط عامماط فصو و 

 : 8 2810۲۵۵, ۵‏ ,ودههامو «ستر نگ 230 ۳ استرنگکت 
۱ ۵ ,اتعاع معاخلصمصیط وللءدمممده 
4تصع وه ۲۵۲) تعطاه حطامعی وصتهفمتطصه ولمم و معان1 
۲ .ومع وان و (3) ععامن آستر سر (68 ۲ هصمنامنل ومو ممتاتصنام 
مردم گیا «یبرو جالصنم ۶۵ ۱(60هه همع مز تصملم منوا 
0 اصواع 6 ,او عوتافععط روودطتهو «( مهرگیا رو 
۰ ۱9 وجمع موه عوطقم واه 
. وه و۱0 ,امه جرعاق عم[ 8 ,وروزعة شلنگگگ. - 

ان ووف-+ ۲۵ بقع تا ۳۵0 (وممنو ج) :01 لنج 

0 و ]1 ۲-۰ ر ما۵ ر8عع0 ۷۵۲ 10۳۱ سویره رقب کار نگ 
6۵ ۲0۲۵عتعط1 

۱ + وعز0«ز ۰ < - 21 -زمملتا 0طع ومملقا لیلنج ولیلنگث 
ادط مونلمذ صععص مد معمق عتمآم‌عدا؛ «(لیلنگ .وین 
.10 ,1۳180 عدمامه عط) عمذاعط و مونقمز وط 0ععطمامه 

۵ ۱06۲ تتجوه عط ما ود و وعهامقة شالنگ بویا 
وس ۲ م۷۵۵1 ده رون و رامیت رقم 

> << اراوو رسن‌تاب ۵۵ ۳ و وه و شهلنگ 


۰ 10 مل (چر ‏ 
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ی « 144 
1۱9۱1۰ 

۰ وه - + ( .۵۱۵9 ) 5ب و02۱ ۵ ۲۳۲۸۲۷۰ فشنکگ 
( ۱۱۲۲۱ 1۲۵ 5|۱) ما فشفشه 


20 


عصفعصه اعمصاه طمزطبسم از وچ سا ملما زب و وممتوآژنگ 
*آژده ۰ وه - 4 (۲۵6۵ اه فوصتط) چصه جه فععصطعنو۲ م1 
*"آزفده رو" از خ از بنه ** آجیده 

+ موق 0۱ 2۳0) ووه ‏ 11۲6 ,8007 ومز] ود 0ج آ ذر نگ 
219۵ ۵ ود فمتتوطمز) ۳16 ( صفطءمظ 24 101طفنظ .6 وومر 
آدرنگ م۲0 معاه 2عع) ۱۷۵۲۵ عنباا ۲0۲ وصتممعه ععطاوده 
(۱۷۵۲0 عصده مدا ۵۲ مصمنمسمااه ۱ مه طعزطب آزرنگ 8وه 
سوزا - آتشك .]۰.6 وممصاهزه مبمه ۰۴,۲۵ ,۱۵۵ 

۵ :8۲ نار خت 6و ظ ۵۲۵ ججمو ,۱ مهد وداه) ودمعقد نار نگ 


-عصطوص وهاانا و۲ ات۳ جع وم 1 20۱98۵0۲28۵۵۱6 
۹ 


شنت واعفعج اه رازه۷ ۵ راذن هه ود ماامدشفترنگ 
۳4 ونوتا ]عم باه + ومحمط راز اعه اه ر(0ط۵د ع) اام؟ 
شوت او ۰« :۱۱ 
۳ میامن ]6۲ ناع لد ۱ تاو عازن وز و :#۱۷۸۲۸۸۷شبر نگ 
۱ شبهنگک ]۵ 2۱۵۳۵۱10۱۱ ۱ دد 0۲ سل 
۱ 18 ( 3009 شوق ۵۱1 ودطاه؟ شبق‌موآه) ۸۱۰ ملاشو هت 0 بزمرزول شبه اروت 


هو ۵۲ عافواط فصمعه رام‌هاه 11 .عمهاه عاعفاط غامد اداواا 


,ممماه عامماط جنمضع فا سا ۵۲ منت قه عاداط 


21 
۰ 


بد (,افصمعه) وروت و نامع ۵ ۶۱۷۷۷۷ زغنکل 

غریو ۵۲ 81۲0۲۱۲ ۵۱00۵ 68۱۱۱0۱ ونیم گر نگ 
ط ۷۷ - 4 وور 

۱۵۳ ,تعطصهنا عم عاهع و ,اما ۵ ,ابا فذرتکک 


2 قمع زا عط و تمه ج رتمما ۱ 180(عط 
.ور 1 (۱۱09۲ ما4 (ها سار حور ) سا 
م ,(باژ عو) باج مد پاچهتبون :۱ افصند ه وسمزر پاجنک 
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143 ۱ هت 


۵ فصهاه هدعم عطا اه مه وت ]۵ ۱۵:۱۵6ع ع۲11) 
۱ 
زمهااه وآهخت له مرو زمومبای موز فرهخته 10 فر هنک ۰1۰ 


الفخده لوزن درم الفخت وله ۵0 «القنج 
1 
اووحو(و عمط 11 ۰برمتاعه۲ قمامیرعل رفن ه ]ناه ۵ متوت 
۱ .0 -ینه وه ون ین «(باء نسیت) ز- قه نادند مه ما 
له مه ۲ناهعرله رقصصمه ما م0عابه حفوظ م۲ف غدآم۱ه 
هم امهزله ماه عافظ با رونای۲ عصمه ۵ ماد اصعوع۳م 
9 


ی 


0 «مل < ۱۱۱۵16۵۱۵۰ ۱ عا ال ,رامعم ملنگ 
"رمست با مزر ۵ ق 1] ,ورو- چ موز ع(می ۳6۲8۰ 

) ۰6۰] 0۵ 4 انامه باق لو له 6۱۲۵۲ , نامز لو لهنکت 
۱ 
مرمازه ه لاب فقه رتسا مصعه] تقاط د فط ۱۵ فصره‌هد 
۰ ۱ ۱( و اور ده اد ماهتا مه و 

و 0 
,وب جوزویر خفه _ عد پ1۳] جاز دامن ع‌صنده ۵ ۲ه۲اهااقه 

و خلیدن ]۵ ۵اه ۲۵8 رت انا سر  ,‏ ونداید خلتگ 
شاروخلنکگك .6 وه - 4 (مم ما ,۳16۲66 

۱ 6۰ ول فد رانا معط ۷۰ قشنگت 
رز مج رم امد ففط عم قاطا ماما زک در ) وه 
۱۵۳ 26۲1۵۱۱ وا رمع مادام و ود از صامتعمم احعتععداه 

بایینامزداا سس از < ) اه مد عون وان دراه وسملمز جفنگت 
پافهیاوجافه .01 .اوه ۱ اجه مطا له صمتاها صتعمه میا 
0 

واه (۰ا۱۵رنده) ساماس ]اه رتاو ومدامر تقنگگ 


۸ فلت رید رای مان و «تفل ماما وم - ,]اج ند 
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(اقاصننم) واداز موز 7 مملگرس ون جلنک - جر نگد.جر نگیدن 
ا وه وعت مدز جر قه وجاه .۲:) . رما جلی لررن 

۳ از جفجقه لررو ,او ماو عد «مرووز- را جنگ جنک 
1۱۱1۰ 

-۵۱ ۵۳۵۵۰ ۳ صعمص ولتوب داوطشی رد قرو متشگ 


وه معص۱ اصیهع؟ا0 فملنع ت8تطفمظ سد عم انوا 
مها عط اون مدا عبط ماه تمنام رفماممهرای تیه 
۶ 6۲۵۲۵۱۵۱۵ ص1فه عط ۵۶ فقصمه اهنیا مدا ده 


عصم معط طذ ماو و » ,نومه شنگینه .و او مرن 
0 ۱3۵6 ۰ ,درممد شنگه ۰ مه هه فیومعا وم ما ممل 
0 

ده ۴ ماحصنصه ق8صه جع عم ) آممونته ,مها مسا لنگک 
ماععزداه عاحصاصمص ۲و۲ فیما معمنرن ط ۳ معقمما مسا لق 
(ماداه) و 1۲6 

۲ ۳۵۷۱۵( ۵جه وان عطا اه فصمم لاه مدا ,ومد 
: 20007 زالق ۳ ۱۵۵6۱۱6۲۳ ۸):۱۲۱۰زند 

,۳ ۲10۱۷ اجه ط۱ خصمام وه ]۵ | 
۱ 5 هن مرد توش وه عزطوج۸ 12 0 

تمعن جم دومع اه نومه مد . وممجوا فرستگ 
۱ (601۱0) مها فص وا فرسخ ۸ 

۱۵۲ 820۲ آزخ ,بم), عاعاصزب مسج آژنگک 
آجیده آژینه - آژدم آژدن ۲۰) .ویامزجن)] * آزغده وبا 

۳ چخ اه .(عفنو دازا ,رز جنگ 

مه رات ,مسلط شلخته قود روما چدرما و رسمه شلنگ 


۵۵ 0۲ ید۱ آدتت‌وماامه مد نمزم نیم بو 
(اصمماه لیم عم مان ما موه دود 
۰ "1۱1۱0 


۵1۰ 118۲۸۵۸۱۱۱ 11۱ ,9 سغ 21۱ ۸۸۷۰ سنک 
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1 

آه ( ملهنه: میا صد جامی فص 8ص معط و وم و نگ 
اد 5۰ ها .و .ع6) قامعاه0۱ صعاو۲ظ موه مد ۱۷۵۳۵ عمصوهه 
مه ند (جما -ع ی اه - خیم مب ق مها آهناوع و1 (هاععآهتل 
"(امعب۱ 21۰ .ع .ع) فاععامنه حعطاه 

اا به .مودصم صعلازس هم آهنما)اه عط) , تذعد مر 
۶ ۰ 0۵60۰ عظ رفص فصو] اه مافننوماامع عط) صذ ود 


۵ دنگل :نگل ۰ ۱ دف 230 ( هذجهممامطمصه  )‏ ردول دنگگ 
دق الاب / ۵ ۱ 10 تق تق ۲و دق دق 0ص ردول 

ریا ترقه . او ها ترق وه ( حون ) وامعمل درتگ 
۰ ۵۲ 11۲۵ 

۰ ۱ ( ۱۷۰ وقد ودبآه) واق 0صه (.احصهووم) وم ونگک 

بواق۵۱ ,تجح و رو دوع وسقه طه1 110۰ ر ومقرز 
۰ وه 

ماه اه ای نا اه امه ماع (امموجه) ومعها تر نگ 
تر نگانیدن 0[ ترنگیدن 9 ۱/۰ ۱ ۱۷۱۱ ۱ "۱1-۱ 2501 7 .۵2 
۶ 1 تیر و تر قه شدت. رووزلز مرا معا ۱۱۵۱0 


۰ 
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۵۸۷ ۲۳۳۲ ۵0۳۲ 1711۳11۳۲ظ 
۵10 تن 
1 10 
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39 ۳1۲2 ۵0۶ 6۲ 0121 و1 


4 سبزه ۳۵۲9۰ و5 ۲5و را0ه902ا8" و به. ۲95عظ روت راج" 
و۵۵۵ ۵۶ 6۵9 وج ونم : دهد, و۲ ع ۲ ر 1۷5و راواول! 
۰ ,15 9۵ وا-1" و آبرا .۲۵۲9 (عععه) رطعوه ام 
0 200 را جج رد۱۷ می‌برازد ر5ع6ا۶81هط ۳2۵2۲200" و اوست 
و08۵ ۷۵2۵090 مهرد , ۳1 مق و واوراءوتهظت مهن 

. زیان .وه 
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38 8911618 0۶ ۲۳۶ ۸915 ۳05۲1 ۷۲۵ 


مه ی یک ی خسن 
1018 عطد صذ ع1 صت ۶ه عونتعصم ع(ع ([هع ۲۸84 


2۳۲1۳۰ :۱۱ فصو علهه-عصنظ عط ۶ه 


۶ 8۰ ۲8 صدذ فطع ر 7۵98و ور -2ی ۱2 
و2۸۳۵ ور -5وع < 69۰ ۰ .ططلا 16۰ ۲۳6 
۷ ۲7۵9۵3 : اندر ۰ رهاط موطلذ < ۷۵2۵۷ ودریای رحمتی 
۵ 12۲ ۲۷۲ و و و مرج وه و۳ زود ,وود عبوت ر 0۲ 
: مرغ ۵۲۰ ره ه ۳۵0۷۲ وشبانه روز ۲9۰عظ وا ۳1 
مروه و1 5۳1۲52 , کل سو 1۰ , مرغوا 204 روا ۳۵۲5۰ .6۶8 
۳۵2 : ( له گه عقصاهه هط بط عسنان؟ عطا عع‌وهت۵؟ 0ع<) 
عدعد دوه + بجع ع هو 80۵2 زماهيی . و۵۲ظ و۶19 
ز از + شان ۰ ۲۵۲5 ,۲0 [ 18 ۶۵۵3 211۲ علعها رط۵د8 
به ۵1۳ د رو صلاط ر۵7۷" ز خوان ,۳۵۲5 رع1طهتا رو 99" 
,۶۵۵۵ 4211۲ و۳025" و اوست ,و۳۲ رفلا <ع- + تقط 
۶ وه 1 موه 21۶8-116 0ووععو ع۳۳ . روزی 67۲9۰ 
عم قا م۶۵0۵ «لنعة صلعط , [ وع] ط4ظ فعه [ 5] 2170 
ز مرغ‌و ماهی روزیشان از خوان فضل‌اوست . و۴ , 15 ۲20 یاهع هبهط فطظ 
۷۳20۵8۵2 ز اوی , او ۲9۰تعظ ,(عبهاه قد) وعا رها وال۷0 
و2 عوهت دوه هتم فد ر .وله مفتعظ 3 .و۲6۲9 
و8۵1۶ را2۵" وبه ,9۲9ظ < ۵ 99۵۲ ۷۵ < ر۲۵8 
۵۲۰ ,۵و و0۷" و با .و۳۲ وطااله رات "9‏ خود ۳۶۲5۰ 
و110 -۷ 819 ر۵82ه د ره 6۵5 ظ۲ و ۷52101 : روا 
و ۷۵9۵27۷ ز های + چشم .۳۵۲5 و1۲21 گه عوده عط] 
۷۵9 ۵868۷" و نرکسی ۲8۰عظ رع13118- ون 5 2876315 
و کرد ,۳۵ رو ۲۵ ۵۷" : نشایدش ۳۵۲5۰ وه] 2916 
رنگهایر ,۲ رگه قتاه1وع ۲۵ را ۲۳۵90 : کردن 
اه ۷۵680091 + قبای .وه وه ۵16ات عتا را هو 


و آب ,وتو ر۲عاهت ر20۷" ز کلاهدوزی ۳۵۲5۰ ,7۵1188 
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1۲906 181606 0۶ 2 37 


9 ۸۵ 7۵۲۲۵۲ رد-0۳ و -صاو5 و-8ع ۷25 


۳۵9-9 0 6 029۵0-۵۵۳ - 9 ۰ 


8۰ 


8 و2 


-18 296۷01۵0 2۳0 بهصعلا عوذب ذظ وه حو8 و۲۲ 
۰ طهند فطع بعه عدتوصاه وه ووه 
۲ 5ع۷ 1عطع(1 اووع۶ وعطونزم فوه وهصذط عب؟ 
۰ 8 با 0 8 ۲ ا0ظ ‏ و1 
سد۶تصا فخ طوبمصط ورمعوقععم عطط ۴و معط و 
۰ ۱ ۶ه 8۵اوصو و بععوطوع 
0۵8 متسد 4صع صمتعهآوموی نوم صعی مرو 
۰ 515-1116 5 8803 
حووع عظ او 4۵ یامد ولااتووطصعجعع وخ و با 
۰ هو سوم عط موق 16طدو 
وصناو1هع عطع ۶ه فقط و اند عو طوت زوم 1۲0 
۰ 19 ۶ه 
هگا گه ۷۵6 جع #«ویمامنخجمه وولو ود 1 
۰ ۵3۳ 292 عوطط و 
ول بط 0و1 ود طععلا عطط ۶ه صعسمم عی 
۰ (8018) ینت7 ۶ه ععععوط عطط طوتاوصیل 
6 انعم وععونطه عطع ۶ه فومت‌منعم عم 
8۲ 4ط۶1 رعط قع وعب(ععمعط] ۶ه معمد(ود 
حبااقط عطع 1۵ 4۵عصو‌وومه وج ووهدیزت وه قوب وه 
وه وه ۵8 فطم۴1 عطد ( ۶ تاناجع‌ط 21ص 
نا عطا ۶ [ ماه صعمممصصه مد ] ووخوتوهعن و 
۰ 6۵8 گم صعتاوج ۷ تقوم فد اطع و وطمب 
0 وصلط 1 گه وج نع معط فص ونعصم هرز۲ 


۰ وه صتعط طعبمصط فد ومد 
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۵ 01 195 1و۸ ۳ ۵0۶۴ 3۱116618 35 


و -+ خود و9 روت ,1801۴ 2۵8۷ ز بار ۰ 6۲5ظ 
و1 7۵6۵۷" : نیست روطو روط ول ۷ ۳۶۵ زش ۳8۲9۰ 
: 


,پاش ,۵۲5ظ ,ها ر"۵8ظ" زمگو معط ,23و 


:01۷30 هج عه با2با .و 2098۷ طته1 2 0د۲ 


۱ دریای رحمتش انه موجن شوانرزی 
بروومیی شنز خن فضل این رزی 
۲ از لطف ای عروس چمن می‌وشت وخه 


وا رنگ ری گل وجشپی مست نرگزی 


۳ غر فیض ای نبوت شقایق تشاش که 
از رنگپی قبي خه نه سوسن کلاد زک 
۴ آو حیات دم و دم اخضر صوزه دت 


۱ کش قدرت اورا هم اوه از باذ نوروزی 

1 ۱ ۵ نقش نقاش چین خجلن از بهارو کل 
. 7 صنم خذاش مي برزت عالم افروزی 
۱ ۶ وش حمدو شکر جمل؟ مرغان نه غلفن 
۱ : تسبیح ای نه ازون قمری و بلبلن 





و200 5 ۵7 7003 وه ۳۵۳۵5 و-8 9 ۰ .1۰ 
7 019۷ ۴2-2 و 
و وت ۷۵59 7۶ سوه هو - وه ره 08۴-۵ ۸8۵ .2 
1 2 ۳6 10 ۵۵-۵ 2101 695 0- هو 9 ۳۵9-2 ۷۵ 
9 7۱6525 هب5 وه 8 باه و-و ۳ ۲۵۲ .8 
و و۵8 م«عووه 6« هت هلو و۳9 42 
و وویوو و-طوهته ۵ 2۳۲ هت صع 2 هر و۸ .4 
چوومن و۱ ع-88ظ وه 2-9 سعب قصنده ۹08۵ 125 
991 ن-مجوژوط وه 2۵197 217 65-9 7۵9 - ۵95 5۰ 


#وووزه مع8 0۶ 2ه 7۲ 20585 59۴-2 
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۲۲6 12166۲6 0۶ ۲ 33 


ر 2021 وه23۵ه آق) جز, جدا ‏ .وه 91-۳ ویر جزاز . ۲۵۲5 (هم-۶ 
۲( ده 1 5 8 ۶ 0<8(22<) روقلاق سم 91۰ 
۳ ۷ 15 ۵۲۷و بط عوب صد ود لد و ط تاه هو 
وا ما مان ۱ ۶ ۸ ۲۵18۵۲188 تاو اطع 
8 ۷۵8 عط8 ر ۲ 7۵1 ا 5 2۵8 هه 28 
<) 608 و۲۱ باه امه وعس عتعط معووه وه ععودطع 
و و هیز یمین 6۲5۰ :588 92۲و ز (عهن دج وووب ععون 
و8 10۵ و رون ود" پکه بینی ۰ ۵ ۷۵۱ ۲۳۲2۲ 
7 ارفا کی ۰ ,562۲ ۵ ۵۵-1" روانه است , ودع نت 
و۷6۷ +۷ نا 3 رویز ۵8ع ز به وعظ رو راون 
۰ ,6۲۵۵۲۵84 راطق زکاریش ,وتو ر(میعی) و 
-ج[۷ ۶۵ "1677و" ز خدا, و<عظ رفوی ر 2۵62۷" و آفرید 
۶۵ ۶۵110۷108 .64 ماصنعم عطع فصه ولا عطع ود برچ 
۰ ۷8۵5 ۲۳۵۲۵ هه صد موه لفوو لو مه قلزه 
و 0 ه رم 24 ظ بو وه لا هنعط عم ود ود 
1 ) کیپان , جهان ۰ ,۷۵۲14 روط لصا ع( وج و 
( کیبان 2 ۵عههنامهوجو 9 1 ۲6۲68 لاو ه 1۱۲0 
جپانیان .۲۵75 ,0۲18 ام وه واه دطهطصد روهمج وا 
0 1 ۷۸۵۳۵۵ کار ,وه و 95۵و ام و0۵ وروی 
و و۵۵ در ۳۵۲5۰ طل ر۵ نمی بینم روط روعه اوه 
و دوست ,و ۲عظ و4 هت ریزو ۷36 ز نش ,۲و۳ ر8ع 1۳08 
م1688 فد و۵۳۵۷ و مگر ۰ ,6۶68۵۵ واناط اهوم 
و۷۵۷ : پر است ,وتو ,نع 5 همم ز کم است ‏ ,و و 
باز کنم , واکنم ۰ 0۴8۸ لآ ۷02۵۸۵ ز گر .وجوط رد 
۰ ,5۵ ,16 ۵1/۷۰" ز هستم و آم ۲8۲9۰ ره رویز" 
۰ ا ‏ (۲) ۵ (6۵) وط عوبوعه ر3(۷) عمووصمیز" : ار 

تا ک وج را ودیده .وعع۲ رصععه ر"2286" و هگرزم , هرگزم 


و1020 و وزج زا و نمیشود ۲۵۲5۰ رقعد عصمععط امه وعوة راو 
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۲11۷۴۰ 105 1و۸ 1۳6 0۶ ۲15 6 ۱11ظ 


۵ 1 دوع ۶ه بح ع( ۵۴ 1۷95۲6 ۲ وع۹ 
۰ هط ؟۶ه عو2ه 12۳015 

102118 و1 وععو و۷ تقد عدعطوو بطهبع 1۲ 
و52۵ 2۵ 

۶ (ععمصط! د) زووء عط [۶۳ه عصعطوو عط] ۲ 
۰ ۲۳۶ ۶ه طوتو عط1 ۶1۵2۲1۳8 و1 608 
حقوطه ود وعوطوب خصا فطع صد واو ددم طو بت اهط/ا 

و 80اه ۵03۵و ۵ و۳ 8و بط 0 
۶ه وصنهگ ده عط مموص عرعمره 0۳ ود هه عبنظ 
۵ ۶ 2۳۶811 عطط ود و عوطوب ذصا وج وی 
1۱1231۳1۰ 
عوعمد 8( مه ع1مطه عط صذ ععو عمط مه 1 
و ۳16۳0 ع(ع ۵ ۲۵۵ عطلا ۲ه 
تعصتعم ود نطو عطط ۶ه م۶ عط طونامط 1 
2۰ ۵( 31 
8 ظعاو عطه فومد 2۶110 بط و لوصف ۵0 
و 1۳6 ۲۵ تمه موم 
ود 1 1۶5 و1000 گه لناع صععو وط 2111 1 
۰ ۵ ۳۵ وه 
ع8ط صدذ وصه 1 مصعط [ 16ط1مطذبصنذ] صه هط 
0 ۶ ۲1010 
218 2 ]1 20 ع2 بط طععو صهبعطر ود و 
۰ ۶( ؟۶ه [ ۶هذصع ۲0۴ 1020 عمط 
حو29 ۲0۲ ود مت صخظ گم 211 هط و40 3۴3ظ 0 
و 16۵ طماه فع3ط ۵۶ ۲ 
مط یامجع۳8ع و اعصه اقطع ۵۶ ۷۵ 12و عط 8 
۵2۰ 6( ۵۶ 912۷۵ عط ود 


6۲۱ 2401 , ا11) اااطا ر 3902" دمن .وه 2۲ 1۱۲ 
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و ۱۳9 








33 2 5۳1۲ ۵۶۴ 66۲6 181 1ظ1 


۴ نمی بنم نه‌کیپان نخش‌صورت ری د وست 
۱ مفرکه صورت ری دوست هن مصور دل 

۵ کمن نه جنب مه درد دل تو ادرویش 
زخون بنی‌که برن غرمه واکنم سر دل 

جفینوایهه انغشق‌ای که اززریلطت 
هرر مه( )٩‏ تیان قیت وین کف رل 

۷ ازای که ازدل خش‌نی خبر مکی داعی 
ای کف #هست هاش ال 


1 889-9 3۵12 7۵ وس 3 7/۵610 2:0 68-0 605 .1 
1 ۵۵۵۵-9۵ ۸۵ 9705 با ۵36 ما ۳۲-۵ 
هط و۵ راب0 0 915 ۵ ۳2۵ ۲ع ۷۵ .2 
1 ۲۵اه و نهد سح ج6هه ه-لقم ه- وه ۵ 
و ۵ هه تصوج 5جصمیا وه رهم موسة صو ...3 
1 129-9 و ۵6۳و 59-9 حعصعا ۵ 2 62و37 
0-۵ ۵ -ع او - ۵۵25 6 ۸۵ ۲۵۳۲27۵۳۲ .4 
1 7۵9۵09۵9-۵ 20 289 پز0ط سابع دز 
#وصعة 5 0 و-1 8228-22 9۵ هط ۵۵ 1۵۵ ,5 
21 و- ۷610۳۶۵7 2۵ صع 927 12 976 تباید 729 
۴[ ۲0-۵ مه 2 1 ۴۵59-2 ع9ه 27 هه 02 ...6 
1 69-9 ۵6527 55-0 ۵۵5 ع۵ 8 27 هه 
1 72991 طصعطعت طم هه 1-0ع82 مه وی وه ۸2 .7۰ 
۱ 
:0 2 و روص 
مگ ابا 12۵۶ عص عط1 طوت وه همه و لتاق لو 0 ما 
۰ ۵( ۵۴ 8001 


ع صد تطملع زه بح فطع گ۶ه عوصتعویا عط 8 
9۰ ۲۳۵ ۴ 137056206 
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۷۵ 1۳5۲1 12و ۳8 0۶ 6018 8۱۰11 32 


۵۲ 2150 و عطعطا و عبوطع تعوو دمم وم 
بط 4ععه‌وجمه تمه(هده منطو فطع صد اطوه 
طعنطه ر ۸21216 وحلع 120( رححصنطگ قم 5-۸18 3 
ود ۶ه عیام فعمع‌عو عط ۶ه وعوعع 9و وعژودهعه 
1185 718 ووتهتجهه وه (2بابا-با 37 .و ۰ * ۵۲ 1ظ 
طتعطتهیو ه مد 1۴عفصنط وق (و8 وا یل 
21ص ده ومد ود مب عفن هط فومدذجصمو صوت ود 
۵ ۵ 12۸-۵ 2194و ود 28 9321601 
شعر شرزیش بو ملاحت نه‌تمام... شرکان ملاحت نه او زو تمگی 
(۵ط :طه؟) رحقمعط مه طعباقا هه بط 25 م5 -ط > وق 
۰ 0۷2 ۵ 05-9 ۵( 8-۵ دوگ 
ععبه جعمع دعصنطه عطع ۶ه (عوعصطو دوع معط وط 
۰0 20064 صععط فعط (حصعطه) لجع عطت ,16۵ وممعمد 
821118 ۶ه عع۲ عط۲) رطعطه ۵ 12-9 بو دمص و 
۲ 3 ِ 165۰ 
ونط جمسظ عصعمنه‌عووه عطت عصه وصلمملام عو 
۰ :۷۵۲۵221۷ ۸ :01و 
1 گشاذ خه مطلب جان مه جلز در دل 
فروغ نور تجلی بنی نه منظر دل 
آ نه هر فلک که بنه تو روانهن استره 
نه عرش پاک خذا هن روانه اختر دل 
۳ هرآنحه‌هن‌وکریش آفری‌خذانه‌کیهان 
جذا هن از کرو بار گیپانیان کردل 


8 1۵۵۵۵ عومطه ره رود هه لا بط معا 8 .1 
18 فطلبا دهو نطو عطاع وه قعودو ۴و ووم 1 
8 ۵9۷۵۵94 0ط9 4و2 (هنط رط فعانهع معلی) ومو۳ 

اه ۵ 1 2۲61616 و و18 ۲۶ 18 ۰ 0861۵۲ ۲0 

۰ ۲ 64و12 
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۲16 9121866۲ 0 ۲2 31 


"‌ 
۳" 
3 
۳ 


و ۸58۳8 2۵5 لا ,ارگ له قورع 1۵و 
۷۵۱-۵۵ 0 
بو دبع ۸۸ 2 ۸۷ 7۴۲۸۷ ۳ ۶ 5 ۲۸۱ ۷9۴ ی ۲ 
و 28 4 < 9 لو ها جرج لا سم 
۷ مه لا #حوصعلایی ریز ار 


9 0۵ و هو ٩۸8‏ 


6 ع۵۶01ط :1۵و و1 15 کته شده است که پیش از آنکه خورشید برآید 
ی 9 6۵85 طنا5 

حدیاو1(هه عطع صد عهصوت عجمو نی عصه مره( 
طمنطب حعصنطه ۶ه وامهتطعطصن عطط ۶و ووهو12 21 
: یرجه ععع 1 #«دعصو فله عنطت ۶ه عوقو ع وعبهصم 

۶ درفش افراشته و ۳128 ۵16۷۵60 (2 روج 6-۵ ۸ 
6 , برآورده طه برآمده و 564 وا عناهناه «ع2(۵ عجهاه 
8 طوناه‌ده: 68 ۵6861 هط -راه ود سیاه هو ععصدده 
۶ ۵عونا 15 وه وه وفنط .۷۵۵ طعدذت روهمج 
0 8 ۶ هدع روتدمتلمدصنه فطل ممطه مت (ع 21و 

۵1۶ ود زگه صناگ مه موه ۸1-3 
۰ ۵۶ طباگ؟ وصتلهه بط 16هصزه ۵ صدذ 4و ومد وه 

حدع و نافوط طع وه تومماه فعود ولو ع 0101 
-ط31 5اعطه اقط تممطه م2 و للو‌متونووعة فصه 1 ودرا 
6.۰ 0 اطع ۵۶ فقط طه‌نعه عمط ععو1 11661 2۵ 

۰ زو مترسک,و مترس ۵5۰ 11۰ اوعد هوعوآه 0101 
حد! عط ؟۶ه تمصعمعصوعو عط عاووع و-صوو وسیآعآ 1و۷ 
سعهو ع عاایبوطونه ع-صهو و-یاعا ۱9۵ زوعهصمو عصعودم 


۷ ۲۳2 ۵۶ واه ۲ 


8 وهزوووو 3۴ یالوج وعه 1 ۷۵1 41۵ ۲16 
و82 ءل ووع و213 اه لته 5 1866۲08۵108۵1 2088۲۵8 
۰ ا ۰ 2-2" 

۲۵ 1419 مدا ۲و 4و ولا .ط لا معط و وما و و1 ۰ب 
۰ 1 8 65 6۲۲ ع6اامو ۶۵۲ بل 2ع ته فطع گه وه لمع وه 

















۵ ۲۳091 1و۸ ۳8۵ 0۶ 6۲1۳8 8۱11 30 





8۶ 1۵ آوردن ۵ 58۲ معط رصق + سرا عد 067 الار 
«برار 2 2۵8۰ 
تسه - ۳۵۲3۴ ۵ ۶ه 51222 5800۳0 6( 1۳ .2۰ 
۰ .2 
چون رواغه همرههو حسنی دستوم تزه دز و عشق الاره 


6 9 1۵7۵۵ مه ۳9 با 
۰ ۴5۹ ۷9 12 ۲229 2695۶ 

-ووط ۵ طانذه معط عووع وه بامط کد عمع؟ عط فا < 
با۷۵) فصقط ۵ ها فوصتطصط لافطا صفطا ولا 
۰ 1 2۵9 ۳80 و 07و ۵ تاه تاه 

دوه عط عطععط , برآری .9و۳و6 0163-01-1 الاره 
-طقطع عطع طذ طعاوط و الاره #هالف ع(ع ده 12060 ود (۶) 
عم لوصو ذصلا عط که 8۰ فد صد فده صمل 603 ۲۵0 
هط گ۶ه هدعو ده‌صجهوطو تطوذط عط تمه 0 و صفصطه [ 
3 «ومچزم" و۷۵14 

۰ ع8طنصدعه عصده عطع دنت فصه ۴3«۲عصه وه 01 
عوونوصو1 1۵و عط صد 8عونا ود راب ءقصعظ وهنا 6 
ه ۴-و<) کب ند وه .بو صذ صمتبذصه وذ 2 ,وعله 


۰ همره 2 , 118 ۰ ۰ 0 ۵0۰ ۲1864 عا 1 .م1 
۵ 6(<۶) ۲0۵ ۶۵0 80۰ .اهندتج وعو) همرهه « . 145 . و با 
۰ 6 2۲011 660۳۳ 2 

2. ۳1۳۰ ۵4. ۶  یتسهد‎ 

4۰ .ه ۵6696 11627-۵ و9 .3 

سلوط و وچمه ور زو هاگ ۰۰ 18610۲46 :۹88 .هه 
107 و6 و0۷ موقطای و1912 رو۲ه 1۵1061۱ ویات 10۷ 
اطع وه ۷ 1۳8 ۵5229 0۵ 70۳7029 و وولاج 298 
۳۵۲۵۸9 ولا .1 وا و هناگ ملظ توت وه وه و 
1 ۰ و1955 ۵19218 وهالااه 2 

ه ۵۵( وه 220۵ ۵5 90لا هط دهع 921 رهم 
بع۲ا ۳۵۲۵۲5 .82 ا2 ۲۳6۵ 49110ظ عصعط 0۴۴۵6۵۲11 .1228 طع 2 
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۲۳ ۶21۵6۱۲ 0۶ ۵72 29 





۵2 ۳۵5۵۷6 ۵80 291 95و 6 2۵۳90۳ ۶ ولا 
۵۷۴ هه صهط ۵ 168۲ 7۵۵ وسطع یز ۵ هی و 
و ۶16۴0 عط لبط 4عطهتانا ۷16۵ 2۵ 5600۳4 او باس 
فطعلصط بر و1 صعب عمط :عصذیعه صعع معصصد بو وعره و و 
طعتطد؟ وود ۷۵ 2۵1) حمصع بوسد فصعط عون سحصق رهم 
ست‌و ماه و 58 ۵ (ظ316 1 
سباع عیرفنن و رخس عاشقان هن دز 7 

کجامه داعی دستی تو زز و عشق الار 
(520 ۵۳ عوهت مع) و۴285 ه-وسهد ۳92۴۵۷-0؟ 2- 50726 
2و «عر 
.۵8 ۵5 9۵ (۶) دعد ۶0 «عععة 2*۶ 2 1032 
وصعلاصا مصه وراه [ ۶ه عصتصعطتعو عط1] ود (عصع1] 
۶ 28*۶ ۵ عمط عنصح ۲۵ع8ط۷ و عع‌حقظ فصد 52۴ مو۴۳ 
و 60 صنهژع) فصعقط ۵ وب عصتصط و تلو‌مننمد وم وتاوط۲ 
20 دست به‌کاری برآوردن 0 02۳06 0+ < دست افشاندن : وردعط .68 
۰ (08و) وصتمل وتو 
تِ 8 رخس هدور 2 2۳9؟ عارفان سد ره هر » عیرفن 
۹ کجاهه ۰۱۵ 231 ۰ 61اه < 495 دز. 42۳06 < 9 وه طرقص 
() ۶(<۵0) ووء زز #بامطا جح ۷۵۲ عکجائی د 75 36 
وصستت تحصوبعو عصنععم من فونطع) ره (2) نیز ووع۴ 


۷۰ 5878۶ 9 ومصله وفصاب دح ۸21822 -127 طد 


هد ۶۲60۵8۵6 ول (59 ۵۲) 5 ۲0 2 ۶ه عوحعطع 1۳6 .1 
۵۰۰ و۵56 1067-9۵ 
عیقبت > عاقبت » خیرجی - خارجی , ابتدی-ابتدا , زیپد - زاهد ۰ زیهدان- زاهدان ؛ 
سیل» سال: خیلی< غالی » حجیب- حجاب ۰ عتیبت عتاب ؛ تیپ کتاپ »حسیب ب 
حساب ؛ میلب مال ؛ مصلی> مصلی » عیلم- عالم : عیبدت عابد » غیبت ج فایپ . 
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25 8۱116۲1 0۶ 1۳6 ۸815 1۳09 ۲1 ۱6 


سونا وویره 1 


01310 دجعطصتطه صد ۲ع۲ طتاه طع 71 
طوم ددع ند 5ع(2۵ وه طمتطت 12 112عوو 21 وبا 
8 1 2۳4 وصع8ص فطع ۵20182 ع( وه و۵۲4 16 و۸ 


۶ طحطاعط انامه ۳۲8 ۶ه 


پشنی زو 19:23 هن 2 
« هل 27-6 جام جم(-ن )از 20۳۲۵۳6۵۵۵ پیشانی عو مرو و و2 
مه بدر دوه ده ده جرج وه 4وویا و ود هد ب«وحد موق 357-9 

وه عظ 21۶( ۵ نیمیه ت۵7 نمی وططم 1یا ج صقعظ 7۵2 


۶۴و وطصوع تطو(ه عطت ۲۵۷ ۲204 عط 18۵ناه۲اه که 8طهه 


۱ 
2۳3۵9 ۲ ( بر , ۴۵5) هیا 6۵۲31۲8 161 5 < -]9 
"سرا .1.۵ و681 1۳35 ۰ (آمده‌است . 5ط۳۵) عجهه فقط 


۲۰ ططعت عط ده و۵12 12۸-9 طد 9106 ۷۵64 15 
۰ 0 هد مع8طه29 ۴ جع ,وه < رم 
معط طه قظ و ه (۶ه 1116 اق8ه1 عط۲ ط .21 
:6 8 ۶۵110۳01 عط ط9 قطنم 
هرای دمم اکش دل ندی رست از یار ۱ 
۱ که هر که یار سپن دست اهیتن از اغیار 





16۲1۰ 15 (69 5 8185 -6۷۵) 65 81255 < عینک .1 
ود لاو فذ 1 . عین ۸۲۵9۰ ۲6 اه 284 ( آینه<) عینه 
۰ 18 ۲۵0۵۵ 8۵9620 

۵ ۲۵۵0 ۲۵5 2 ۵111 وه عهعو عطا اا 1 و۷۵۲۵ 1۳۸8 .2 
۶ .۵۰۵ ر ۸۵0۵9 2-۵ ص ۵۵6 ۴۲ 


۰ ,387 ۰ جمال یار نه عینه دل مه‌کش جلوه سرش زه شعله نور حقایق و اسرار 

6 ۲۰ نه عینه جن‌مش جلوه که‌جمال‌قدم بش دل مه مساوی ببو وجودو عدم 
۰ 6 411 ۰ دلی که‌غیرنمی بیت وصدق میا رت‌اکار چوعینه صفا هن کر از مه می پرسه 
419۰ 2۰ عالم انفس که هن ای عینه‌وار میفتت | ای پر تو امر از بدار 


58 ۵ و۵ له 10 وه طه فوع 4 وبا عط هه با 3 
۵۵۵0۵۰ 916۲ له طه ۳۷91 
۰ ۰ و۸۵66  1427-۵‏ .با 











116 12166۲ 0۶ 2 27 


6 012-۳۵18۷ ۷۸۵02۴ طه وی و5 ۳۵2۵۳2۵9-۵ 18 
تقط3ط8 طل و۲29 صقعع وت 8210 و1 طرمهمر ۲ ۲ وب 
0 1 1186 ۶۵11091 عط فصو 121601ظ له 
6۶27 دح وه 
عینه هن يا پشنی جام جم یا مه بدر 
که نمی از که المدست و نمی پنپان هن 
دقعط عععه عون 3 ع9ع 3 سوه و «ع عسو0 
صفم ۵۳ 0 21۵۳8۵85۶ 1 ۵6۳8۵9 اه وه وه و[ 
2۲ 
68 ۵۴ 1201 ۲ و( مصرع ) ۲8 1۶-13ظ توصلد؟ فطع ط1 
مدع اد فننط چ عتععصطمهمصد فرط مج ده 11216 ره 
:0 9 
9 932۶۵6 5 9۷ 01*۵ عینه هن یا پشنی جام جم(ن )۰۰۰۰۰۰۰ 
8 صعطتنه ود ب ‏ :فصههه ط .واه ممی رصع 39 
ع ده هبم. و ۲ 10فمه کی قم: 88۵عطهم۴عط ضم دنرم 
وازه ۱ و ک 5 12125 نع "هه هط ۵۶ و صممو نا ۴ 
۱ و هط 1 21 مه هط 224 صتها 
س 18 1 ,آینه :1 نع وین ت 19 ۱ 3 





ِ 727 ۳ 9 ۳۳ ِ-۳ 27 8۵۰۲ ۲۳۲۵ و1 
حوتج عطظ تا جع وی ععدم مقعمع معصله ءعجعم 2 
08 هو «(- ۵۶) -18 و28 ۷۵11 وج (-6 رحلا) نان 81 
۲8 ۰ 6۵880 ,عم فصو و1 ومع تم هو رها و 
4 2 (670 009۵ ۵۲) 2127 اوکان .و6۰ 0181860 د21ودفطه 19 
و (12 397۰ ۰ و۸260 2-۵ و3۴3 ط85طو ۶و ده 
۶ : (398۰20 .و .18فا اصصوه عنام ال ی و 

6 (۰19 427 ۰ 14۰ط1) اوه 6۵8 نها 24۶ دازخرشه ۱2 
جععط ووونشادی 7۵8225 ۰ (.3 :399 مو ۰ 10ط) (ه سدوعواه 1:28 
عم ۵ 18 16 7116 شایسته بناشد ۵و نشاید وه ۲۵۵۵12۲68 
-6 7۵5 و19۵ فطع هه 1266 عوت‌نتعووو 
۰ هط مت وه مه لایر م۳2 ,802 + [نشاید ) 
۰ (8 15 اعوهو ده وه طاعجو8) 

91۲511۰ 1 .۵4 و1836 و و111 7۵1۰ .1 

















۵ ۱ 105۲1 1و۸ 1۳6 0۶ 8155 8۷11 206 


۶ ۰ 85 118560طاناو 3 سعط 0 عو0ط ۲ طو با جبم۲ 


۰ ایا هو عفد ود 


۱ 
هه جه نوج و -ععوهو 0ظ وت«وق8وه 

-۵01- چبوتن از پی حجله کةپات ادرندینی : 389.9 .م دناد 98 
۵ و ای ره ۵-۰ صهقه طوم وا ع عظ وروع چه معط 
6 یکبارگی 204 یکباره وه 64 ومع مععط عوط وم 2 

اه (و) وطع(و) و۵ زوواجوعه عیده عط ود 
5 ۳۵۲ 6۳۵ ۸۳۵ ۵(۰ع۵86 ۲ا2) 
6 ۷0۷14 1 بیی ما چان فرات بسپریمن غرت. یک وی‌روشتی‌از امادی 
بپی ماچن ۲۵ 78657 (بزهم ۲م) عم 2 بپی ماچان ‏ "عوجو وع 
۰ 6۳0۸ 2 ) ۵ ۱۵۵6 < 6ج 760 . 926ع6 رهم وط 
1 59۵۲ ۲۲8 هط جفع ۵ یه تاعور و ۵ و معط 2) 
و ستت ۶ ,۴۵۲۳۵ تفه عطات وهی فصو ومع اد رت ۶و 
۱ ۱ ۱ 
78 9۵00 1.8.۰ رعطل1 018ط ۲۳8 .۰ (وفلهدعه ع1طهع 
هه مهن ول هم هو هط موه ۲ وروی 
0 و وه 11۵و وه .۵ هوجو و1 ۳8ه 
۱ 
۱ 
۱ 







اگر تو یک گناهی یا تقصری از مادیدی" 





8 (روخمصه هه و هدفه ۴ مجموم رود ود 

"سوعم عطء ۶ 9889۰ [ ۷۵5 ]2016۰ لاحم روا طو 8 و تاه 

221 صل عموتاهو؟ عطاا وق ۵۶۳۳2۵660 ودنه 

فصح وع(ناد وع1جوه 06864 هع) مه ۷۰۵۵۵5 (.28 خعدطاع 

ً ۳ نا بی روشی ۰ ۳۵۲5 - (1089 ۲۲۵41 
1 11082 1291۲ ۲۳۵ ۸84 





غم این‌دل‌بواتت خورد تاچار ۱ و غرنه او بنی آنچت‌نشادی 


وه ۵ #7لیو 191 1۷ ۲۵۳7۲۵ 


۶ 6 6708 0۵978 02۵۲۵۸۵ 
زان ۵1۵ عداع عمط ,۳ عمط قوه ۷۶2۷ ای د این 5۳472221 18 
فصملتجعه ۵۲و معموهع عطع ر 699881 و97 ) اوینی 73 
ااطا وعه1ا91ع دعطاه 81۷6 ۶۵۲8 ۲عامجه وود وابنی 
اوبنی ۰ ۲۳۵ ۵۶ لوصح و۲۵9۵ هه ۲و هو 0 واه 














1] 01۵162۲6 ۶ ۲2 25 


۵118 0 و1 #حووه عولط زو عوووصیم 1۲۲2 
عم وه یاو 2۳۵۱۵9-۵ م1 عط11 ععصنطه عظع طه 
- 6 ۱2 287-9 ۵۶ 00۲ عطط ؟۶ه ووعونهعوو سبعع ۵ ۵۲1۶و 
وطمم و81 0۵1-۸11 طقطه بط و21۵( خعو2صنطه طد ۶ع 

3 


.۷ ۲۳۸19 ط1 مدع عط توصصعع کذ گم له 


امن انکرتتی عنعشق‌سلمی ] تز اول روی نپکو بوا دی 
که همچون مت ببوتن‌دل‌وایره [غریقالعشق‌فی بحالودا دی ] 
بپی ما چان غرامت بسپریمن غرت یک وی‌روشتی از امادی 
شم این دل‌بواتت خورد ناچار و غرنه او بنی آنچت‌نشادی 


حو واه ۲8عااع عوهه اعطا)] له ۲و امعوعت عط واه 1۲6 
اه عل او لدع 11دااو عهنوهظ 016 عطع وه فعنه 
۵۵ ۲۲۵۹ ۳8 .و.ع6 :198 اقط اه 0181666 ۲۵21 
ود و وع ولا فصو وتتوووم هط ص و ۵۲۵ وه وب 
ت6۲ ۵ ۵۲۵۲ 1 ما8 که موه و ها عم هون ۴1 

9120 ۰ 

سواد تز اول آن روی نپکو بوادی ۰ ۰ ۵18-13196 »هو ع و1 
نع فعط راو امه اوه یدوجو 

۱ : 1560 918دع ویاطع 

۵ 8۲۵۱ ۶۵66 1 ۶8 یاوه اههاع ووهو هبو اوه بو ۱۱۲ 
1 6 ط 


عه 90201۲ . ۲جععو" بم "جعو" ۶ طظ.ظ هو عطق 
8۵ 6۲۵1 11۱ 1 ءووطده معتهعع هو عط 8۵۲ 
و و ها تا ومد ۲ :وم 11و۶2 وه عط 18امط و 


۰ ۶ واه [ 11۲] 

تاج ۳ 6۳۵ ظه 818 1۲9 ق8طا و۵588 ۵۶۵1۵1 18 
۵ 6 ۲۱ ۵ ۲ 99 ]۵ لوط ۵ اه وعا- : 86 131 
تالاطا و9۵2۵ وم یاوه عط ما فتوو فد ینور 
0۲۲ ۲۵ 15 هه ر 92ات89 شود ع1۵9ااج1ف وت و1 
02-8 ره مهم فطع معطله موطوو 324 مهرد وتو 
۱ 431۰۰ من واه ۸۵ 


غرنه‌تخت اي دره بوتن تمیز وادنه تو قرسک قند از مویز 














ع ها 61 ۲۳8 ۸518 ۳۲۵ 0۶ ۵6۲10 8۰11 24 


0 ۲5ج اه 4ععنعلی عط بلتودد جع عد رویز 
۶ هع هه عط طذعم ۶6۵ 1 6۲ وعهو جه‌صو 
۰ و 1 

موزل و زرط 0 فعطن11 0ع؟ و وعوص! ۲ وه صوع عم 
۵ ۲5۶62 2۱0 31 99۶ ۶ه وصحسنه عط صذ صاوعن ومع 1 
و11 اک[ 
6 1 1:9 700 صقط ععمج جع خصیدوق و -وسوبزرع 
2۰ ۶ه 8۴1-۸1188 طقطه ۶و بوروو 

01 6 18 0121601 1عحصنطو عط صذ وعصن هل 
10 11-1۳82 1 وه ۲8۶22 فصو نله *جه ۶ وصوه 
ناج 1۲۵86 اوعد 8صع هو من ووط وبا ول 
صتعط وود ۵ ع( تقطد مو طمن مق روم مود 
ع فص 2*0 ۶ه ععمتا 1 .عم فصح عوهطه 1هصوذصه 
۱2۷ باوی ر20 ۵1-۱09۵ - عوقو صذ ععجوجوه 
-1۵05 طت۸۵ 208۰ بط صمون فعخمعصو فد 4ع181ورع 
۲۵۶۵۶ ۶ه ععمطع جع + ذوطهب تون 12طع1 ۶و تذو 
۱ 7 2 خصذجوو ۹ 6 ع( 

: : 
و۵۳2 8 ۲91۲9 وو2 و9 روم 6۵ 89 ۲۵۸۵ 989۶ .1 
مناج جه 28۰ و وک 8 0 :175-89 .وم 2 و۷11 
۷۵۲1۵ عظه 211 ۵ 6 ۳۵4 92*05 ۶و صوسنط وم 
۲ ۵ ۱25۵5۵ ۵ و۵ ۵14 ۲۵۵ 818 عدذ ووونم 
۵۲ عطع واه طهناه 8 ۲۳۵۲۵ 80 .88و11 9اداو صوعط 
وا ۳۵ 61 واه صه گز و هه 6۵ ۵8 ۶۵۲8 اطع 


سعلسع وا ع بوط یوت اه ۰ ,۴0۵4 ۵5 او تم 
ِ ۰ 9 ۳۱1 

204 ۵0 1۱1-5 092 ر2ع 8۶ ۴و طصوسنه بووو 2۰ 
41 ۳۶ ۲۵ وه ۶۵0۵۲۵۵۵ ۲۳۵ 298 5 
حتالا1 اه ۲ 2۳ ۲0 ۳98عع و اه و62 ۷2۶ ۶ه وع و13 
۳ 1۵4-04 2و9 ۵۵۵۵۲1۱8 ۲16 
6 1 8 2۵110810 عط1 . .هنز ووه 6 ۲0 2 زوم 
: 8۶2 ص1 وعون دوجو تطو عطع 
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۰ ۵۵ 215 2 5۳1 عطع 


5 11 طورعه عط: ۶ه ۶هعع021 عط رتطدو ولا 
هی ۵ ۵ ۲۵۵۶۲ ۶و 5 ۶۳۱2 طول‌صا مط3ط1 ۶و 
6 ۲0 ط(ووه([ه 6 ۳۵۷۰ 28 فعوحعطه 812161۷ 


۰ هودنا 12۵ هد 


25 طععط فعط و وعذص جع طوت مطمنطته وحرززه 
معط 24 فصه عوتجصوعد فصه عو۵ه1 سم( ۶و موم 
وعه ( دارالسلم ) وه 18تدع فد منوج رح 

ط6 0 و 888( عولط بط 4ععصوید گصد بر طعطهون ژوطوی 

5 21621 ۵ ۶( بط 6۵ ععمه(ععع2 دوع وه 

215 0 0عوعمعط مطت ووعگقلا فص )92 ر صحفت وه 

۵ ۸۵1۵0 ولع6ع ۲ عوعط+ ۵۶ ون 6۵ 61۷۰ 

۶ 214 ,116 11۴6-10 صتعط عطتصنه معبعه رطهتنووم 
-127 ر 21116 8 ذصد سوم فصع فصعتصعص بط عمنوهم 
وج 210 اطع وطتعمنصط صد ع1وص صه‌صوومد جح قه 
و ۵1۳8عطع و و ده هط ۲ . «عوصعطه فطع وصذتهتهو 

فصح وصهذووه‌موره صذعطت عصخصنصقفه فصه وصنه نود 
0 + نو معط 8ععبطتصاجوه وذوو‌صنوله 6 ,۲06718 
حد88ه معط 0 تعوهله تاهع1هه همم عم صقعط وصنصط 


۰ 21۳ 2 1 فصو هژم 


طقط بط ۵۵ 187-6 11۲6 وتا و بجع و۲ 
0 11 2عصتطو عط صذ مر عصصئطه هو دقتنم 32*1 
۱۳۱ 
۳ 62 ۳2۶ فطوه ٩2۴11‏ ۶ مهو فطع هلنطه و ححصنطه 
۸ فص فعستصفع رهممعصعه‌صا تنم 
ددع رم و 0۳65 11111216 جع وعوصه‌ان1 رتعط 


۰ 5۳1۲22 #«طعع صد تعمصاه فصاوت عصیع وصومنط 

















لا 5۱۱18۸2 0۴ ؟هاخ۸اظ 1۲ 
۰ 0۳۸۱/۲۱/۶ 97۲۲ 
۸.۰ 1۲ 15) 


ون ۲عظ۲: و2 ]13 ۵ 52۶41 زره 1۷2۳5 ۳6 1۲ 
ری مرح طعذطه 121۵ ذوعذط5 عطع گ۶ه عصعه1ه ۴2و 
-وطوطم 1 قاط بط طععه5 ددع12 عط ده ۲اطعخ13 21 
اجووبعو هط صذ قطصیدیای وعد 4ص محصاطه هم فاص 
0 وط8 01 وم 5 عووط موط ‏ , ووذص طعه تطونع 2۳8 
,6552۷ عخط ۶ه مه زطیاو 6( مصم؟ طعنطته عصعطه 5088 
تحصنطه ۵۶ هام1۵ طعع(۵و و و +عطع وبمژیده ود 1 
ووحع تووصه 9۴۶ عنم فقو راطع ماه وه تاه 
وط وود طصعبد .عوون وه 1ه0۶۶8(01 ۲6 در و۷ 
وطجع0(۶ اذ تحصذطگ ۶ه ععدناع<12 صع(موه بح 2۲۵861 
سبیع ود ومدوطعطهصوممی فاد هط ۵۶۵ صع طعیاوه 120 
طوگ طوبه و116 وفووه1 9 ات31 4181 0۲ 


سس سس سس 
بلر لک بط و مهم و8 فهته 18اه فتط1 ۶ 
وویاوعوط بط ,1964 و لاحطه0ظ عم و دود معا و1 هه 
هیام ود 16 برع 0۵۲ات ومع 121و ۲۵و۵2 اجه ۶ه 
۰ ۵۲۵ 864 

احذای او توت عط مود 0۵۲1۷۵۵ فد لفط .1۲ 
۷۵۵۷ .هم و۷0۲۵ وخ( یاوه ع) واه و۶ و1 28 اه 
6۵1۲91 ۲اه ۲6اه رنک 20۳ وحخحدهعه لس < .وه ۳) 
-با 0‏ 9۰ 206 18 وع داخو ععوخمی عطا]ا وه وعدعووه فد 
راو و ۵6 ا 121۵ ها 8۲10۵4 2۱1 5295 ۳۵ ۲1۱8 
سزععو وا عجممه‌ط ر(انتودج8ع) توطع۳ .ع.طذ و1۲۵8 ۷2۵9۲ 
وت رها ونوا واه ر هو و1318 رجروو عم دوهم6) وله 
لو وود 810 ال ره 18۳۲1068 ۲۱۵ 01 28 قباه ده 
-ووژ[ وان ۲۳۵ 846 6۲9 ۱2اه ۶10211 وه ده 2۹ 8۲ 
ب۵ ۲5 60 ۴ ۰ 2۵3۱۲۸ دنا اج ۲ وه ۵11 وه وهع ۱02و 
وجخطاع۲هظ ۲ ه ۲عومصیه و همه فلطاا ۴ه اوه 2۵ ده 
۲۲ ۲ 10۲11 و66۴9 111 واه ۵۴ فده ۷۵11 قه ۷۵0۲818 
۵۰ ۳ 16 فده 24 8و اع 130 2۲ ۵ 1860 





نت1 5۳918۸2 0۴ 01۸50۲ ۴18 
۰ 05(1118۳۲ 91۳ 
(۸۰۰ 151۳) 


وجن+ و1 وذوم ع( ۶ه ۲18 116ناظ 
وج 1976 4۰ 228 5 ,ولا 
برع 5075 ۷۵10۳۲۵ 1و موم ۷۵1۵ لا لا 1۲۰ 


1964 8. 169-0۰, 





,۳2 هد فوعع۳ بازوت‌بنعتا تبداطدط برد 0عاصردظ 
1976۰ 


ععط:۳۵9۵2 صونصهع1 0ج2 مععنلم0 ثبعاطم۴ مظ1 


7 ۱۷۲۸۲۲۲۸۲۲ 
(۲۲: ۸ ۷۸ 
۲۷0. 1 


ح :7 601060 
12۷۵۲1 .1۷# 








جنوهندنا داطهظ که عابتایماً منیش ما بط 4عطونادانظ 


30 


6 تاه 











۴ 0۲۵۵۲ بو 


اوه زع]۱۷ اهتتهموطا ۲۱۲ 


۳۲۵۲۵1 ۳۵۳12۷, 


22 0 «مصوطاطوط۹ و9 





۰ ۸۶۱۵ ف8ط ۵۶ وم۲اع۴ 





ععطمرمعوع۳ صوتمدت؟ فصد عععز0ع0 تلداطه۳ م1 


۷ . ۱۷۲۸۲۲۷۸۲ ۲ 


. ۳۳۸ ۸ 


1 


 هقنم‎ ۱ 





ماهبندتا اادلحادط ۵۲ عاتااناوم] عاعش عط بط 0عطوتاطابظ 


5۱ 


5۱۳۵2 6 


